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 (معرفی ساختار محصول) مقدمه:
الاسلام علی کشوری همراه با ده بخش تبیینی در حول متن است که شدۀ سخنرانی حجترو حاوی متن پیادهپیش ۀجزو

های احتمالی حول نموده و به پرسش تسهیل ی بحثخوانش متن را بهبود بخشیده و همراهی خواننده را با سیر استدلال
 دهد.جلسه پاسخ میمطالب 

 محصول:های مختلف این توضیح بخش

 نمودار و فهرست -1
، جلزوههای اصلی و فرعی نسبت به سیر اصللی بحلث باشد.فهرسلت ای از مهرههر متن علمی باید دارای مجموعه

نشانگر سیر بحث در میان ساختارهای اصلی و فرعی است؛ نمودار نیز ساختار کلل بحلث را در یلگ نگلاه  تصلویر 
 کند.می

 پاورقی و توضیحات تکمیلی)پیوست( -2
ها شامل سله دسلت  های پشتیبان متن اصلی است. پیوستدهندۀ بخشی از مستندات و تحلیلپیوست و پاورقی ارائه

 های رجالی، ادبی و توضیحی هستند:پیوست
کله  روایت یلا روایلاتی محلوریالصدور بودن هایی است که به غرض احراز موثوقاولین دسته از پیوست الف( پیوست رجالی؛

ای حاوی یازده سلاال اسلت کله ها شامل پاسخ به دفترچهشود. این پیوستساختار بحث جلسه بر آنها ابتناء دارد، ضمیمه می
وثلوق صلدوری بلر مبنلای »و  «مشلهور مبنلای بلر صلدوری وثوق»الصدور بودن روایت را بر اساس دو مبنای اثبات موثوق

 دهد.نشان می «تکاملی
دانسلتن ادبیلات قرآنلی و عربلی عرفی»هایی است که به غرض تبیین تفاوت مبنلای دسته از پیوست دومین ب( پیوست ادبی؛

 شده است.شده در جلسه، ضمیمهدر فهم از آیه یا روایت محوری مطرح «دانستن ادبیات قرآنی و روایی عربی مبین»با  «روایی
 )این جزوه دارای پیوست ادبی نیست(

دادن ارجاعات و استنادات سلیر اسلتدلالی بحلث، هایی است که به غرض نشاناز پیوست دستهسومین ج( پیوست توضیحی؛ 
   شده است.ضمیمه

 نظام سوالات -3
کله سلاختار ملتن جلزوه در مپلام پاسلخگویی بله آنهلا و تحلیلل ایلن اسلت نظام ساالات شامل مجموعه سوالاتی 

 .ستهاساال
 است.  «حُسنُ الساال»اند؛ خروجی الگوی استخراج ساال، شدهحیطرا «الگوی استخراج ساال»این ساالات بر اساس  

الساال یلا سلاال خلوب بایلد کند. حسنعبارت است از ساال خوبی که بین مخاطب و مباحث ارتباط ایجاد می الساالحسن
 پایه، رکن و شرح ساال.حائز سه ملاحظه باشد تا بتواند با ذهن مخاطب ارتباط عمیپی پیدا کند؛ 

نباشد، شلنونده « پای  ساال مشترک»و دغدغ  مشترک میان گوینده و شنونده است. اگر ساالی دارای  همسئل پای  ساال؛ الف(
 شود.ای برای فکر کردن درباره آن ساال و ادامه گفتگو نخواهد داشت و در همین نپطه ارتباط قطع میانگیزه

 دارد مخاطب خود را به آن مپصد برساند.نپطه و تحلیلی که طراح ساال در نظر  ب( رکن ساال؛
 رساند.می« رکن ساال»به « پایه ساال»ها، ارجاعات و مطالبی که مخاطب را از مجموع  استدلالج( شرح ساال؛ 



 ب           
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در « الگلوی اسلتخراج سلاال»نظام ساالات این جزوه شامل ساالات اصلی و فرعی متن و همچنین تطبیق ایلن سلاالات بلر 
  یگ بخش از ساالات فرعی است. بخش ساالات اصلی و

 نظام اصطلاحات -4
نپش  راه الگوی پیشرفت اسللامی     هایی است که در متن جلسه بین اصطلاحات نظام اصطلاحات بیانگر نظام مپایسه    

 با اصطلاحات مکاتب فکری دیگر انجام شده است. 
 نظام ارجاعات -5

عناوین مراجع، تعداد ارجاعات و صفحاتی از جزوه که در آنها ارجاعی به مراجع مکتوب و غیلر مکتلوب  ۀدهندارائه
 داده شده است.

  منابع پژوهشی، پرورشی و پردازشی.منابع ارجاعات سه نوع هستند: 

پیشرفت اسلامی به ارجاعات به قرآن کریم، کتب روایی و دیگر کتب شورای راهبردی الگوی  شاملالف( ارجاعات پژوهشی؛ 
 .است داشتن اجمالی حجیت مباحث مطرح شده در جلسهغرض بیان

شامل ارجاعات به متفکرین اسلامی و غیر اسلامی به غرض مپایسله نظریلات شلورای راهبلردی بلا ب( ارجاعات پرورشی؛ 
 .است افکار و نظریات دیگر متفکرین

دادن کاربردی و المللی به غرض نشانو آمارهای رسمی کشوری و بینشامل ارجاعات به سخنان مسئولین ارجاعات پردازشی؛ ج( 
 .است شده در جلسههای مطرحبودن تحلیلواقعی

 نظام محصولات مرتبط -6
لسه لن جللشده در ایلطرحلاحث مللگر مکتوبات دیگری است که از لحاظ علمی بلا مبلنظام محصولات مرتبط بیان

 ارتباط تنگاتنگی دارد. با توجه به محدودیت 
شده در جلسه به طور اجمالی مطرح شده است؛ رجوع بله محصلولات زمان جلسه، برخی از مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته

ت جامع مرتبط با مباحث این جلسه، باعث تبیین  بیشتر این مفاهیم خواهد شد و این مهم لازم  فهم صحیح و کامل  از معادلا
 علمی مطرح شده در اولین نپشه راه الگوی پیشرفت اسلامی است.

  شناسنامه محتوایی: -7
 جلسه در یگ نگاه است. نظام سوالات، اصطلاحات، ارجاعات و محصولات مرتبطشناسنامه محتوایی ارائه دهندۀ 

 های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامیگزارش نشست -8
ها های گفتمانی برگزار شده در اقلصی نلپاط کشور به تفکیگ اسلتانتصویری از تعداد نشستدر این بخش گزارشی 

 های تلویلزیلونلی و رادیلوییو مصاحبه
 درباره ابر مسئل  الگوی پیشرفت اسلامی ارائه شده است.  

 گزارش محصولات منتشر شدۀ شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی -9
گانه انتشارات الگوی پیشرفت اسلامی ارائه شده است. توضیح کارکرد هر محصولات نه در این بخش گزارشی درباره

 یگ از محصولات در خود این بخش آمده است.



تبیین قواعد فقهی مباحثه و تشریح مقدماتی از فقه العلم 

ــــــــــــــــــــــــدــم برــ مباحثۀــ فقه العلمــ چیسـتـ؟  قواعدــ مقـ
ــــــــــــــــیــ فقه العلمــ در مباحثاــت فقه هدایـتـ چیسـتـ؟  جانمایـ
ــــــــاـــوت اولیۀــ فقه العلمــ باــ فلسفــه و فقهــ موجوــد چیسـتـ؟  تفـ



          
(

        
)

                                
/

20
           

1397
 /

Nro-di.blog.ir

          

         
           

        

        

     

      
  

           

        

    

    

    

    

    

         

     

     

          

                          
              

                        
         

         

                    
     

                     
     

                     
                

                   
                     

         

                            
«

                        
                   

»
                      

                     
                    

                    
             

                

                    
                   

                       

                          
                           

       
                             
         

             

                      
        

                   
                 

                   
        

                  
         

                    
              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الله شیا نإتیا  کنمرا عرض میی مقدماتی. بسم الله الرحمن الرحیم. و برکاته اللهرحمهو  علیکمسلام

 م.وارد بحث شوی از روزهای آینده اگر خدای متعال توفیق داد
 العلم؛ مقدمۀ ورود به بحث فقهالاستماع بر تضارب در مراحل یادگیری علمتقدم حسن. 1

 استظهاری که استنباط کیردیم اس مراحل تعلیم و تعلم  بر اسنکه شکل برگزاری این دوره ل اینکته او
 اولین که است شده تعریفبرای کارشناس شدن  ایگانهپنجمراحل تنظیم شده است؛ به این معنا که 

 نظام مقایسه مرحله تضارب، سومین مرحله کتابت، چهارمین مرحله حسن الاستماع، دومین مرحله
 بنیدیجمعدر مجمیوع، وتتیی رواییاا را یعنیی اسیت.  السیاالجمین مرحله هم مرحله حسن و پن
 اصیلالا بهشیود تیا طیی  -السیاالحسین الاستماع الیی  حسنمن -کنیم، باید این پنج مرحله می

 شود. و پخته  (adapte) رکیک، یک علمی در ذهن آداپته
حسن الاستماع تعرییف  ی من جلسه را جلسۀیعن؛ کنیمدو مرحله اول را در این جلسه اجرا می حالا

ممکن است طر  مسئله  به دلیل اینکه .دهمکنم. یک گزارشی از بحث را محضر عزیزان ارائه میمی
داشته باشیند کیه دوستان سعی هم  برای همین ،، سابقه نداشته باشدکنمبه این شکلی که عرض می

شویم. بعضی از دوستان گیام اول وارد تضارب می هم بعدازآن اللهشا نإ و ایت کننداین مرحله را رع
در روایاا، تضارب گیام  ؛شودهمیشه کار به چالش کشیده می برای همین کنندرا تضارب تعریف می

 بپردازیم. آننکته که باید به  یک اینلذا گام اول حسن الاستماع است.  اول نیست بلکه



           4    
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 العلم در فقه هدایتجانمایی فقه ؛ه فقه نظاماتگانالعلم یکی از ابواب نهفقه. 2

یکیی از ابیواب  -موضیوع مباحایاا باشید ه استشد پیشنهادکه - فقه العلم نکته دیگر اینکه بحث
مسئله تنظییم نظامیاا  امروزی فقه حکومتی، اصلالا بهدر فقه هدایت یا  است. 1فقه هدایت ۀگاننه

مسیئله کیه لازمیه  نُیه بیاب و کردم نُهکه عرض  طورهمان کنیم وفقه بحث می بر اساساجتماعی را 
بحث تلقی صحیح از علیم  از آنها. یک مسئله خواهیم کردرا بحث  اداره جامعه است وسازی جامعه

 ؛شیودسازی نمیهر علمی منجر به جامعهخلاصه ادعای ما این است که  چیستی علم. است؛ یعنی
 ۀا را علم تلقی کنید. ما با پدییدهمه معادلاتوانید دینی کنید، نمی سازی  جامعه خواهیدمی یعنی اگر

کنییم. را بحیث موضوع لذا باید این  2هستیم روروبهعلم صحیح یا غیر صحیح، علم نافع یا غیر نافع 
را بایید محیل موضیوع سازی کرد، چه تفاوتی با سایر علوم دارد؟ ایین جامعهتوان میبا آن علمی که 

حضیور صیور  »ید گومیتعریفی که  آنیا  ،3از علم ف بیکنییعنی متفاوا با تعری؛ بحث ترار بدهیم
سیازی بیه درد جامعه ماسیت در دسیترسای که این تعاریف کهنهظاهراً . است 4«عند العقل  الشی

                                                           
گانۀ یکی از این سه دسته است[ را پایه گذاری کردیم که این سه دسته فقه کمک میکند تا مسئلۀ تحریک فکر نسبت به . در مباحااا فقهی خودمان سه دسته فقه ]که ابواب نُه1

 تدم نسبت به وضعیت فعلی ارتقا پیدا کند.مسئلۀ حق و ربوبیت الهی یک 
 النظام.التقدیر و باب سوم فقهالحیا  است، باب دوم فقهاین سه دسته فقه عبارا است از: باب اول فقه

 31و  25،15،14، صص 1397اسفند  4(، 1/3/13پیشخوان فقه آینده )

دٍ عَن  2 حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ ٌ  م  دَّ یَ  . ع  ي مَرْ ب 

َ
ا   عَنْ ثَعْلَبَةَ بْن  مَیْمُونٍ عَنْ أ بُو جَعْفَرٍ الْوَشَّ

َ
یدَان  مَ تَالَ: تَالَ أ بَیا فَیلَا تَج  تَا وَ غَرِّ سَلَمَةَ بْن  کُهَیْلٍ وَ الْحَکَم  بْن  عُتَیْبَةَ شَرِّ عِلْماا  ل 

. صَحِیحا   هْلَ الْبَیْت 
َ
نَا أ نْد  نْ ع  لاَّ شَیْئاً خَرَجَ م   إ 

راوش تیآنچه از ما خانواده  مغرب روید، علم درستی جزه مشرق روید و به سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه )که هر دو زیدی مذهب و ملعون امام بودند( فرمود: به ب مام باترا
 ]ترجمه مصلافوی[ کند، پیدا نکنید.

399، ص1الکافی، ج  

نَّ خَیْرَ الْقَوْل  مَا نَفَ [: ... ]الامام علی هُ لََ خَیْرَ فِي عِلْم  عَ وَ فَإ  نَّ
َ
لْ  لََ یَنْفَعُ  اعْلَمْ أ ع  قُ وَ لَا یُنْتَفَعُ ب  مُه مٍ لَا یَح   ... تَعَلُّ

 یست ...قی نعلم آن را حی که ت... پس بهترین تول آن چیزی است که نفع رساند و بدان که در علمی که نفعی در آن نیست، خیری وجود ندارد و نفع رسانده نمیشود توسط علم
 391، ص31البلاغه، نامه نهج

3       . human knowledge and human power meet in one: for where the cause is not known the effect cannot be 

produced . 

nature to be commanded must be obeyed: and that which in contemplation is as the cause is in opertion as 

the rule . 
اطاعت  کردن بر طبیعت باید از آنشود. برای حکومتشده نیست اثری ایجاد نمیعلم انسان با تصرف او در طبیعت، با یکدیگر مترادفند؛زیرا وتتی علت شناختهفرانسیس بیکن: 

 نمود؛ و آنچه در عالم تفکر، علت است؛ در عالم عمل نیز یک تاعده است.
 34ص نو ارغنون،

نکلفك أن تنظر إلیی شیي  وتد تسأل علی أي نحو تحصل للانسان هذه الادراکاا؟ ونحن تد تربنا لك فیما مضی نحو حصول هذه الادراکاا بعض الشي  ، ولزیاد  التوضیح  .4
ا نفسیك ددا أذنییك موجهیتاا الساعة مالًا ی ثیم سیأمامك ثم تنلابق عینیك موجها نفسك نحوه ، فستجد في نفسك کأنك لا تزال مفتو  العینین تنظر إلیه ، وکذلك إذا سمعت د

نلاباع صور لعلم إنما هو اااك أو نحوها ، فستحس من نفسك کأنك لا تزال تسمعها وهکذا في کل حواسك. إذا جربت مال هذه الأمور ودتقتها جیداً یسهل علیك أن تعرف أن الإدر
 أو فقیل انلاباعهیا «لعقا الشيء عند ا حضور صورة»ا تنلابع صور الأشیا  في المرآ . ولذلك عرفوا العلم بأنه: الأشیا  في نفسك ولا فرق بین مدرکاتك في جمیع مراتبها ، کم

 .، لا فرق بین التعبیرین في المقصود في العقل
سیاختیم؛ امیا بیرای توضییح بیشیتر بیه آنجیه  شود؟ البته ما تاکنون نحوۀ پیدایش این ادراکاا را تا حدودی روشنممکن است بپرسید چگونه این ادراکاا برای آدمی حاصل می

کتیاب باشیید، ]و آن را در نظیر  گوییم عمل کنید: چشم خود را بگشایید و به کتابی که در پیش روی دارید نگاه کنید، آنگاه چشم خود را ببندید و در همین حال متوجه همیانمی
دهیید، و آنگیاه تیک سیاعت گیوش فرامیکنید. همچنین هنگامی که مالًا به صدای تیکن کتاب را نگاه میکنید که گویا همچنان چشم گشوده اید و آداشته باشید.[ ملاحظه می

شنوید. در همۀ حواس، وضع به همین شکل است. اگر مواردی مانند آنجیه کنید، بازهم گویا هنوز آن صدا را میگیرید، ولی در عین حال به همان صدا توجه میگوش خود را می
، همانگونیه کیه «انسیان نقش بستن صورتهای اشیا  در نفس»ز تجربه کنید، و به دتت در آن تأمل نمایید، به سهولت خواهید یافت که ادراک و یا علم عبارا است ا بیان شد را
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ر این حوزه تابل دفاع شاید علم حضوری د که 5حضوری و حصولیعلم تقسیم علم به یا خورد. نمی
 پردازیم.می هاآنالله به شا نإ هایی است کهچالش موارد این نباشد.

سفارشی  سازی است که این غرض یکجامعه یا جامعه م هدایت  به اس بالادستیغرض  یک اینبنابر
 اینجا بایید دریعنی علم  .را نیاز دارم خود موردنظرکه من علم  گفته است واتع در به ما داده است؛را 

. ایین هیم ییک خواهیم کردبعداً بحث  آن راکه  دسازی به ما دهیک خروجی به نام هدایت یا جامعه
 6بپردازیم. آنبه  کنیم وباید در رابلاه با آن بحث نکته دومی که 

دهند بحث بکنند و اجازه را رعایت آن در مرحله حسن الاستماع، تواعد که کنم از دوستان تقاضا می
 ج اسیترایی الآنکیه منلاقی  به بلای مباحااا فلسفی ونباید  شوند. اشکالبعد وارد  شکل بگیرد و

. تنخواهید داشیای ، هیچ فایدهواردکردنلت تُ نإ است هنوز بحث شکل نگرفتهوتتی  مبتلا شوید؛
را به دسیت سازی ، جامعهخواهیم از خروجی تعریف علماین است که ما در اینجا می مسئله دوم هم

ه نیکنید، هیدایت کمیک  انی وبه تنظیم روابط انسی علمی که -این نکته خیلی مهمی است- بیاوریم
 لامیهیا میالًا علمیی کیه مرحیوم ع کندتصرف در طبیعت  بیکن گفته است کهچنانآن علمی که مالاً 

 و کنیم تارا باید بحث و گفتگ هااینند. اهتعریف کرد خود در مباحث فلسفی طباطبایی و سلف ایشان
  دارند. هاییچه چالشاین تعاریف ببینیم 

                                                                                                                                                                                     
اند: علم همانا حاضر آمیدن ز این رو در تعریف آوردهبندد. و از این جهت فرتی میان علوم و ادراکاا انسان در مراتب مختلف آن وجود ندارد. و اصورتهای اشیا  در آینه نقش می

 صورا شی  نزد عقل است؛ و یا بگو نقش بستن صورا شی  در عقل است؛ فرتی میان این دو تعبیر نیست.
 13المنلاق)للمظفر(، ص

مَ في بحث  الوجود  الذهنيِّ: أن لنا علماً بالأمور  الخارجة  عنّا في .5 ،  فنقولُ: تد تقدَّ بمعنی أنّها تحصُلُ لنا و تحضُرُ عندَنا بماهیّات هیا، لا بوجودات هیا الخارجیّیة  التیي تترتیبُ الجملة 
، و یسمی  «.علماً حصولیّاً » علیها الاثارُ، فهذا تسمٌ من العلم 

گاهی داریم؛ بدین معنا که برای ما حاصل شده و نزد م شیود، ا حاضر مییچه از آنها نزد میابند. البته آنا حضور میدر بحث وجود ذهنی گفتیم: ما اجمالًا به امور خارج از خود آ
 ]ترجمه شیروانی[ نامند.گردد و این یك تسم علم است، که آن را علم حصولی میماهیاا آنهاست، نه وجود خارجیشان که آثار بر آن مترتب می

: علمُ الواحد  منّا بذات ه، التي یشیرُ إلیها ب  ؛ سواٌ  في ذلك الخلاُ  و ، فانّه لا«أنا»ومن العلم  ه في حالٍ من الأحوال  ولیسَ  . اخریومُ و الیقظةُ، و أیّةُ حالٍ الملاُ ، و الن یغفلُ عن نفس 
نا عندَنا حضوراً مفهومیّاً و علماً حصولیّاً؛ لأنّ المفهومَ الحاضرَ في الذهن  کیفَما فُرضَ لا یأبَی الص ، و میا یتشیخصُ بیالوجود  الخیارجيِّو إنّ ی کایرینَ دقَ علذلك بحضور  ماهیّة  ذات 

رُ عنه ب  نا و نعبِّ نا إنّ « أنا»هذا الذي نشاهدُه من أنفس  ، فعلمُنا بذوات  صَ شأن الوجود  ها لأمرٌ شخصيٌ لذاته  لا یقبلُ الشرکةَ، و التشخُّ هیا الخیارجي  الیذي ما هو بحضور  و هینا بوجود 
؛ و هذا تسمٌ   «.العلمَ الحضوريَ »آخرُ من العلم  و یسمّی  ملاكُ الشخصیّة  و ترتب  الاثار 

ان، خیواب باشد یا با دیگیر ورزد، در تنهاییکنیم. انسان در هیچ حالی از خود غفلت نمیبه آن اشاره می« من»تسم دیگر، علم  هر یك از ما به ذاا خویش است، همان که بالفظ 
گاهی بدین  باشد یا بیدار و یا در هر حال دیگری. فهوم حاضر صولی باشد، زیرا محو علم ما به آن، علم  نحو نیست که ماهیت ذاا ما، حضور مفهومی نزد ما داشته باشداما این آ

کنیم، ر میعبیت« من»یابیم و از آن به چه ما از خود میکند، ولی آندر ذهن، به هر صورا فرض شود، از انلاباق بر موارد متعدد ابا ندارد و فقط با وجود خارجی، تشخّص پیدا می
 ارجی آن نیزد میاباشد و تشخّص هم فقط از آن  وجود است. بنابراین، علم ما به ذاا خیویش بیه واسیلاه حضیور وجیود خیناپذیر میامری است که ذاتاً تشخّص داشته و شرکت

 ترجمه شیروانی[] باشد، همان وجودی که ملاك شخصیت و ترتب آثار است. و این تسم دیگری از علم است به نام علم حضوری.می
 139، 138بدایة الحکمة، ص

شاید روز عاشورا هم بعد عزاداری جلسه داشته باشیم. حداتل ده، الی دوازده  و حتی این جلساا به نتیجه برسد، باید هرروز ادامه پیدا کند خواهیممی ینکه اگرانکته سوم هم . 6
حث در اذهان امکان بین برای تولد کمتر از ا ن نیاز باشد اماخواهد ماند. شاید بیشتر از ای )بی نتیجه(ازیم، بحث ابتربپرد بحثاگر کمتر از این به  یعنی جلسه مباحاه احتیاج است

عت تنظیم و سااعت و نیم الی دساعت وارد بحث شوید. مالًا هر جلسه را یک س رهمین مقدابه شما هم باید  و طبیعتاٌ  حدود ده، الی دوازده ساعت بحث ارائه دهمدر ندارد. باید 
رض ه تیا نکتیه را عیپیس سی خواستم محضر دوستان عرض کینم.الحرام مباحااا را ادامه دهیم. این درمجموع نکاا مقدماتی بود که میکنیم پس باید تا یازدهم، دوازدهم محرم

 کردم. 
 انتقال از متن
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مسیائلی  ییا نقید های علم حصولی بحث جالبی باشد وای علم حضوری یا چالشهلشاحتمالًا چا
ادعاهایی است که تا حالا در  هااین. جالبی هستند هایبحثهم  7القضایا بودن اصل تناتضاممانند 
است و سیعی  گونهاینواتعاً  آیا ببینیم و کنیمرا بحث  هااینباید های علمیه مقبول افتاده است. حوزه

ییک نگیاه معرفتیی جدییدی و  )معرفت  ناسیتی( به یک اپیسیتمولویی -رکیک اصلالا به-م کنی
اگیر دوسیتان فرمایشیاتی دارنید، از  نیسیت، حیال هیااینعرایض مقیدماتی بنیده بییش از  .8برسیم

 شویم.الله بعد وارد بحث شا نإتا  محضرشان استفاده کنیم

 ست؟یچعنوان را بگویید؛ عنوان  توانید: مییکی از حضار
 فقه العلم است. کشوری: الَسلامحجت

 یعنی چه؟ :یکی از حضار

اینجیا،  در میراد از فقیهکنیم. یعنی علم را از دل روایاا و آیاا بحث میی کشوری: الَسلامحجت

در یا درس اخلاق و  عنوانبههم سر منبر یا  هاطلبه ما است. البتهآیاا و روایاا  بحث مایعنی منبع 
 پرداختهفقاهتی  صورابه کمتر آنبه  یم ولی به نظر بندهاهروایاا باب علم را تجمیع کرد، کتب روایی

لیم را عیک درک جدییدی  دیدن و با مندنظامبر اساس آیاا و روایاا را  هااین حالتابهاست.  شده
 محل بحث نبوده است.  خیلی مباحاه کردن

یک منبیع  -است گونهاینهای علمیه در حوزه لآنا- منبع معرفتی داریم کنند که ما سهه فکر میهم
عقیل  محل خدشه هست؛ بندیدستهاین اما ظاهراً . 9و یک منبع عقل است وحی، یک منبع شهود

خدای متعال هم  و است کاوشگریعنی دستگاه ؛ است -یک منبع مستقل عنوانبهنه -ابزار استنباط 
نه! عقیل مسیتقلًا تابلییت فهیم »یند: گومی ایانآتاما حجت ترار داده است.  به همین دلیل عقل را

بعداً خیلی  ؛ زیرایا خیر است گونهاین آیاببینیم  کنیم تابحث را  موضوعاا خواهیم اینمیلذا «. دارد
 هیایی کیهاین-منبع مسیتقل اسیت اگر گفتید عقل خواهند شد. مالًا مشکلاتی  منشأ تعاریف ایناز 

                                                           
 .شوداول الَوائ  و ام القضایا خوانده می کنیماصل امتناع تناتض تعبیر می اصل بهاز آن  ت اختصارکه برای رعای ع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضیناصل امتنا .7

 ۱۱۴، ص۲ سید محمد حسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج
 بعد هم از الآن برای زمان جلسه توافقی کرده تا به یک برنامه مشترک پیدا کنیم.. 8

 انتقال از متن
آید؛ هر چند عقل نیز نقیش خیود را در تجریید و تعمییم های حسی بدست میتبی دارد که عبارا است از: الف( شناخت تجربی و علمی که با اندامشناخت انسان انواع و مرا .9

گییرد و تلمیرو یمشکل شناسی و... است. ب( شناخت عقلی که به وسیله مفاهیم انتزاعی )معقولاا ثانی( کند و تلمرو آن علم فیزیک، شیمی و زیستادراکاا حسی ایفا می
شیود کیه از چنیین یآن منلاق، علوم فلسفی و ریاضی و... است. ج( شناخت تعبدی که جنبه ثانوی دارد و بر اساس شناخت تلبیی از منبیع ملامیئن و مخبیر صیادق حاصیل م

نی گیرد و نوعی رؤیت بیاطم ذهنی به ذاا عینی معلوم تعلق میشود. د( شناخت شهودی و عرفانی که بدون وساطت صورا و مفهوشناختی از پیشوایان دینی برای ما حاصل می
 است.

 39منشور معنویت، ص

. لزوم بحث در منابع 1/1/2
فقه و لوازم آن، قبل  از ورود 

 به موضوع مباحثه

فهللع یق لللع از ی لللع  . 1/2
بحلللث  لللآی در آ لللا  و 
روا لللا ع مینلللان ینلللوان 

 مباحثا 



7 

 

کنید. پیدا می 10«قلابنا  عُ »به نام  چیزییکدر اصول، بعد  -ستهای علماگوییم، مشهور بحثمی
دلیلی  هرکسی. کندمیبازی فوتبال آندر  ،خواهدهر کس می زمین فوتبال است و بنا  عقلا هم یک

که این عقلایی به این دهدارجاع می مالاً  -هم نیست و تتبع در دلایل اهل فحصحتی -کند پیدا نمی
ن اسیت کیه آ کنند. بعد حرف بدتر از ایین هیمعمل می چنین « م عقلاما هُ ب  » عالَم یعقلا است و

این  .دهیمیعنی شارع را هم در حد عقل خودمان تنزل می؛ است 11«شارع احد من العقلا» یندگومی
 هایشان چیست.که بحث باید مبانی ایشان را دید و مشاهده کرد ها زیاد زده شده است لذاحرف

برای همین من اول این مقیدماا را  و پر چالشی است پرحاشیهی کلمه یک بحث بحث به معنا واتع
 افتدمیحالا بالاخره اگر دلیلی باشد مقبول  پردازیم.های بیخود نعرض کردم که بعداً دیگر به جدال

 12شود.علمی مختومه می بحث رسد واگر هم دلیلی در میان نباشد، طبیعتاً بحث به پذیرش شما نمی
دعیوا  آنو رواییاا بیه  آییاا. همیان معنیایی کیه اسیت «فهم عمیق از مسیئله»به معنای  لذا فقه
 13کردند.

ظیاهراً  ایید؛بفرمبا فقه رایج را  آنتفاوا نیز از فقه و خود منظور  بهتر است : به نظرمیکی از حضار

فقیه  لعلیم،قیه افقه البیان، ف فقه نظام، دهید؛ فقه هدایت،ارائه می عالیحضراکه  بندیدستهبا این 
ه فق گونه خود  چ. تبل از ورود به علم، شما ایدی خاصی از فقه را اراده کردهمعناشما  تربیت و غیره،

 دارد؟ یو رایج است چه تفاوت در اذهان بوده آنچهکنید و با را تعریف می

به  ؛دفرماییمی عالیحضراکه حالا  است اما موضوع بحث البته این جز  کشوری: الَسلامحجت

و رواییاا  آییاا موردنظر یفقها از فقه با معنا موردنظرمعنای  آیاباید پرسید که  را ساالینظرم یک 

                                                           
 ،ینیااد ،یمکیان ،یعوامیل زمیان ریبدون دخالت و تأث یترک کار ایخردمندان بر انجام دادن  ی  روش و سلوک عمل یدر علم اصول فقه و فقه، به معنا یعقلا، اصلالاح یناب .10

سیتفاده او غیره  لام اشخاصو عمل به ظاهر ک رجوع جاهل به عالم و اهل خبره به عنوان ماال از بنا  عقلا در ؛عنوان در اصول فقه سخن رفته است از این است. یو گروه ینید
 .شودمی
 «أن الشارع أحد العقلا  بل رئیسهم»مرحوم غروی اصفهانی: .11

 250، ص3الدرایة في شر  الکفایة، ج نهایة 

 «ارع من العقلا  بل رئیسهم، بل خالق العقلأنّ الش»مرحوم مظفر: 
 283، ص2أصول الفقه، ج

 «أن الشارع هو سید العقلا  و رئیسهم»شهید صدر:  
 58، ص4بحوث في علم الأصول، ج

آن روز به سراسر کشور پیامک شد که  سازی نیست. ما سال تبل در مدرسه چهارباغ به آتای جوادی آملی یک اشکالی را ملار  کردیم اما بعد در غروبلذا نیازی به حاشیه .12
ر حوزه علمی باشد. د اید پاسخب -اگر باشد-خب اشکال وارد بود؛ دلیل آن هم به نظر ما علمی بود. پاسخ آن اشکال هم « الله جوادی آملی اشکال وارد شده است؟چرا به آیت»

 خود علم ورود پیدا کرد. علم باید با منلاق  
 انتقال ار متن

 شود؟: جلسه به چه شکل برگزار میحضاریکی از .  13

ر صبح به بعدازظه من مشکلی ندارم فقط در روز عاشورا جلسه از: هرگونه که شما مصلحت بدانید، شما باید به یک وفاتی برسید و انتخاب با شماست. کشوری الَسلامحجت

ه فقه را مباحایه ها را پاک نکردلزدند، بعد هنوز گگل می -گوییمآنجا به زبان محلی خرّه یعنی گل می ما در-اساتید ما در بروجرد در روز عاشورا به سر خود  .کندانتقال پیدا می
 ها را بفرمایید و جلسه روز عاشورا را در غروب آن روز برگزار خواهیم کرد. هرحال منافاتی ندارد؛ عزاداریکردند. بهمی

 انتقال از متن

بللللودن مینللللان . ایللللع 2/2
اسللهاهارن از فقلله  بللب  بلله 

 مینان ارتکازن موجود از آن
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ینْ »فرماید: آیه نَفر که میبا شروع کرد. مالًا  شکلی اینیکی است یا خیر؟ بحث را باید  فَلَوْ لَا نَفَرَ م 
ی ال هُوا ف  یتَفَقَّ فَةٌ ل  نْهُمْ طَائ  رْتَةٍ م   ف 

ین  کلِّ ین  »د، این یکنبحث را شروع می 14«دِّ ی الدِّ هُوا ف  یتَفَقَّ کیاملًا « ل 
را بیه  تفقیهمعنیای که  آتایان ازشود. مسئله احکام را شامل می از تریعنوان گسترده معلوم است که

اییت یا مالًا رو تفقه در دین کنید فرمایدباید پرسید نه از ما! چون ترآن شریف می انداحکام تنزّل داده

ی دین  الله : »امام کاظم هست از هوا ف  فتیاُ  البَصییرَ تَفَقَّ قیهَ م  فرماینید حضیرا می .15«فَیإنَّ الف 
به  خروجی فقه کشف احکاماصلًا افتد. پس بصیرا در شما اتفاق می آغازخروجی فقه این است که 

سیری دچیار ییک کنم میا عرض میی کهاین نیست. «زو منجّ  رکشف معذّ »یید گومیمعنایی که شما 
ظهور معنایی  همین است؛ هاآنیکی از  و بحث کنیم، دوباره بازخوانیرا باید  هااینمسائلی شدیم که 

یید که فقیه گومی، اعم از تعریفی است که ما از فقه در کتب فقهی داریم. شما ااو روای درآیاافقه 
 -کنییدترائتی که شما بحث می حالا با هر- آیدمجموعه تواعدی است که در استنباط به کار ما می

فتیاُ  » ،فرماید که خروجی فقیه بصییرا اسیتیماما در روایت استنباط حکم.  همآن قیهَ م  فَیإنَّ الف 
ین  »ماید فرمی آیهو در  .«البَصیرَه ی الدِّ هُوا ف  یتَفَقَّ  دین خدا اعم از احکام است و تفقه در دین خدا،« ل 

 شود.هم می شامل مسائل دیگر مال مسائل اعتقادی
فهمیی هسیتیم، بایید ضیمن احتیرام بیه یعنی اگر ما به دنبال دین؛ های علمیه استآینده حوزه هااین

و  بییتاهلخانیه  بدر ن راه را برای ما باز کردند کیهکه ای- هاآنگذشتگانمان و توتیر و تعظیم 
را دوباره با منابع اولییه  هاآنتی هم داشته باشیم و مبانی و مباحث یّ یک حرّ  -خانه وحی برویم بدر

ها توی بیوده بحث ملار  کردند، استدلال وتتی و درست گفتند؟ آتایان آیا بازخوانی کنیم. ببینیم که
شیاید ، حیوزه علمییه بیه تکیرار تبیدیل شیده اسیت الآنامیا است؟ واتعیت حوزه علمیه این است. 

شیما  .کننیدای میا تکیرار میاکایر فقهی های تلخی باشد، ولی واتعیت دارد؛ در حیال حاضیرحرف
د. خیلی وشمیگفته  صلا  -مسامحتاً – بار صدمالًا  لاوری است؛خارج چ هایدانید که مالًا درسمی

میرور کیرده سییر  هیا راتا از ایین جزوه دهشما شب  اگر جزوه هم دارد. صدگفته شده است و  صلا 
 حالا در یک بخش فرعییخواهید کرد. دا پی آنجارا در  و نحوه استدلال لهادّ  ،کنیداستدلال را مرور 

نیسیت  طوراینیعنی  .گذاریدو فردای آن خودتان درس خارج می آیدهم به ذهنتان می لتین تُ إ آن از

                                                           
نُونَ  کٰانَ  مٰا وَ  .14 رُوال   اَلْمُاْم  ةً  یَنْف  نْ  نَفَرَ  لاٰ  فَلَوْ  کَافَّ رْتَةٍ  کُلِّ  م  نْهُمْ  ف  فَةٌ  م  هُوا طٰائ  یَتَفَقَّ ي ل  ین   ف  رُوا وَ  اَلدِّ یُنْذ  ذٰا تَوْمَهُمْ  ل  مْ  رَجَعُوا إ  لَیْه  هُمْ  إ   122 ،هتوب/  یَحْذَرُونَ  لَعَلَّ

گاهی یابندو مامنان را نسزد که همگی ]به سوی جهاد[ بیرون روند؛ چرا از ه ه به سوی کود را هنگامی خو توم  ر جمیعتی گروهی ]به سوی پیامبر[ کوچ نمی  کنند تا در دین آ
 ]ترجمه انصاریان[ آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که ]از مخالفت با خدا و عذاب او[ بپرهیزند.

نَّ ا وَ تَالَ ]الامام الکاظم[  .15 ه  فَإ 
ین  اللَّ ي د  هُوا ف  یلَة  تَفَقَّ تَب  الْجَل  یعَة  وَ الرُّ ف  ل  الرَّ لَی الْمَنَاز  بَبُ إ  بَادَ   وَ السَّ یرَ   وَ تَمَامُ الْع  فْتَاُ  الْبَص  قْهَ م  ییه  عَلَیی لْف  نْیَا وَ فَضْیلُ الْفَق  ین  وَ الیدُّ ي الیدِّ  ف 

هْ ف  
ب  وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ مْس  عَلَی الْکَوَاک  د  کَفَضْل  الشَّ هُ لَهُ عَمَلًا.الْعَاب  ه  لَمْ یَرْضَ اللَّ ین   ي د 

دنیا  وو درجاا بلند دین  فرمود: در دین خدا تفقه پیدا کنید زیرا فقه و اطلاعاا دینی بینش و بصیرا است و موجب کمال عبادا و علت رسیدن به مقاماا عالی امام کاظم 
ی[]ترجمه خسرو پسندد.ن. هر کس تفقه در دنیا نداشته باشد خداوند عملی را از او نمیاست. برتری فقیه بر عابد مانند برتری خورشید است بر ستارگا

 337الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، ص/ مشابه:  247، ص 10بحار الأنوار، ج و  410العقول، صتحف
جزوه. در انتهای دوه روایت شریفه ر.ک پیوست رجالی برای مشاهدۀ پیوست رجالی مربوط ب

 آن حلوزی بله  . مبهلا1/2/2
تکرار مباحلث ذش لهه بلآون 

یللآم ع دل لل  هللادقلل  در آن
بلا منلابع  فقله بازخوا ی دوباری

 اول ه
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یا مرحوم آخونید  16لذا بعد از مرحوم شیخ انصاری ؛همان تکرار است که در بحث نوآوری باشد بلکه
خیلیی  اشیاره کیرد هیاآنشود بیه ان حاضر هم میکه در زمیا بعضی از بزرگان دیگر  17صاحب کفایه

چیزهیایی کیه  آنهای ساختاری و مبنایی کیم اسیت. یکیی از خصوصاً نوآوری ،ها کم استنوآوری
ای دفاع ندیدم، خیلیی از هیچ طلبه ،ملار  کردم ای کهمن تا حالا در هر جلسه- بوده اشکالمحل 

نزلی از با یک معنای ت ،ه دلیل ما در اصول و فقهبه چ این است که -ملار  کردم این بحث راهم زیاد 
ییک معنیای هیای فقهیی در کتاب و رواییاا ییک معنیا دارد امیا آیااتفقه در رو هستیم؟ فقه روبه

اگر  وتتآنباید جواب دهند. لذا  آتایانساالاتی است که  آنیکی از  هرحالبهای دارد. این یافتهتنزل
کنیید کیه م دین اسیت، پیس بایید بررسیی معنای فهبه تری دارد و شما گفتید که فقه معنای گسترده

 اسیتظهاریهیم دین را  . کلمهشودمعلوم می تفقه در دینمعنای دین در روایاا چیست؟ پس معنای 
در عیالم وجیود نیدارد الا  چیزیهیچکه  مالًا در روایت آمده است. چه معنایی داردکه  بررسی کنید

تفقیه در همیه معنیای  بیهبنابراین تفقه در دین ؛ 18بحث شده است آن به اینکه در کتاب و سنت راجع
نیست کیه  طوراینیعنی ؛ گیردرا هم می 19حتی اطلاق این روایت موضوع شناسی ،شودامور عالم می

خیلیی از مسیائل را شیامل  پس .به عرف است واگذارشدهشما بگویید موضوع شناسی هم یک امر 
 شود.می

                                                           
از  ایشان پس از وفاا مرحوم صاحب جواهر، به مرجعیت عام شیعه رسیدند و در علم اصول فقه تأسیساتی داشتند. ق( ۱۲۸۱ -۱۲۱۴)شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین  .16

 و غیره اشاره کرد. اثباا التسامح فی ادلة السننتوان به کتب: المکاسب، فرائدالاصول )معروف به رسائل(، جمله تألیفاا ایشان می
 193-189، صص1، ج«انصاری شیخ مرتضی بن محمد امین»، ذیل الادب حانةیربرگرفته از: 

ل زیر شهرا ... از آثار مهم آخوند کتب و رسائق( فقیه  اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت.  1329-1255آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم ) .17
 کفایة الاصول، تعلیقه علی المکاسب، دررالفوائد فی شر  الفرائد و ... اند:بیشتری یافته

 151، ص1دائر  المعارف بزرگ اسلامی، ج
یرَ  .18 هْرَانَ عَنْ سَیْف  بْن  عَم  یلَ بْن  م  سْمَاع  دٍ عَنْ إ  د  بْن  خَال  حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ ٌ  م  دَّ ي الْمَغْرَا   ع  ب 

َ
ي الْحَسَن  مُوسَی عَنْ سَمَاعَ َ  عَنْ أ ب 

َ
 کُیلُّ شَیيْةَ عَنْ أ

َ
ٍ  تَالَ: تُلْتُ لَهُ أ

تَا ي ک  ه  ف  یِّ ة  نَب  ه  وَ سُنَّ
یه  تَالَ بَلْ کُلُّ شَيْ ب  اللَّ وْ تَقُولُونَ ف 

َ
تَاب  أ ي ک  ه  ٍ  ف  یِّ ة  نَب  ه  وَ سُنَّ

 . اللَّ
سینت پیغمبیرش  واب خدا و سنت پیغمبرش موجود است یا شما هم در آن گفتاری دارید؟ فرمود: همیه چییز در کتیاب خیدا کرد: همه چیز در کتعرض ه امام کاظمسماعة ب
]ترجمه مصلافوی[ میباشد.

 62، ص1الکافی، ج

ر  عَنْ عُمَرَ بْن  تَ  یسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْن  بْن  الْمُنْذ  د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  يُّ بْنُ إ  يعَل  ب 
َ
عْتُهُ یَقُولُ تَ  جَعْفَرٍ  یْسٍ عَنْ أ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ  الَ سَم  نَّ اللَّ مَّ  إ 

ُ
لَیْه  الْأ  لاَّ ةُ إ  إ 

ه   رَسُول  نَهُ ل  ه  وَ بَیَّ تَاب  ي ک  نْزَلَهُ ف 
َ
کُل   أ یشَيْ وَ جَعَلَ ل  كَ الْحَدَّ حَ  لًا یَدُلُّ عَلَیْه  وَ ٍ  حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْه  دَل  ی ذَل   دّاً.جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّ

 و انیدازه چییز هیر بیرای و فرمیود بییان رسولش برای و فروفرستاد ترآنش در را آن آنکه جز وانگذاشت را امت احتیاجاا از چیزی تعالی و تبارك خدای: فرمودمی  باتر امام
 [مصلافوی ترجمۀ.]داد ترار کیفری کند تجاوز مرز آن از که کسی برای و گماشت رهبری آن یرهنمائ برای و داد ترار مرزی

 59ص ،1ج ،الکافي

بُو عَبْد  ا
َ
عْرَج  تَالَ: ...فَقَالَ أ

َ
یدٍ الْأ يِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَع  دٍ عَن  الْبَرْت  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ ه  حَدَّ

لاَّ جَالَیْسَ شَيْ  للَّ ةُ.ٌ  إ  نَّ یه  السُّ تَاب  وَ جَاَ  ف  ي الْک   َ  ف 
301ص 1،ج  ،بصائر الدرجاا و 281ص ،ختصاصالا

گویند. اکار فقها شناخت موضوع را شود را شناخت موضوع میهایی میشامل چه چیز« خمر»شناخت اینکه « شرب خمر حرام است»شناخت متعلق حکم؛ مالًا در حکم  .19
 ه فقیه.دانند و نبر عهده مکلف می

ق آن، بر آن تعلق گرفته است، مانند تبله و وتت نماز، خمر در لاتشربشهید صدر:  ق، عبارا است از اشیای خارجی که متعلَّ ق متعلَّ بالعقود و این  عقد در اوفوا الخمر و متعلَّ
 [محمود شهابی. ]شودهمان چیزی است که موضوع نامیده می

 77، ص2باتر صدر، ج اصول شهید سید محمد تقریراا درس خارج
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اولییه بیازخوانی با منیابع موضوعاا محتلف را  کند این است کهه را حل میئلای که مسنکته آنپس 
 آخرالزمیانکه اسیلام در آمده است در روایت  ،چیز بعیدی ندانید استبعاد نکنید و کنید. این حرف را

 کنید دیگیرلًا شما ظرف آبی را وایگون ماند. ماچیزی در ظرف وایگون نمیلذا  20ظرف وایگون است
ت کیه التقیاط افتید ایین اسیمی آخرالزمیانماند. اتفاتی که در مینباتی چیزی در آن  جز اندک آبی

-عصرولیلذا وتتی حضرا  ؛علمی امام به چالش کشیده شده استمرجعیت  گسترش پیدا کرده و
داه چیزی که ما  آنکند، با ملار  می کنند که این اسلامی که ایشانآید، همه تعجب میمی -اَرواحُنا ف 

حالا تا وجود شریف ایشان تشریف بیاورند، ما باید  21کردیم خیلی متفاوا است.ه و بحث میمباحا
 . دنبال کنیم -کنندفقها بحث می الآنهمین مسیری که -راه را از همین مسیر استنباط 

 ها راکه اگر وتت شد آن- یماهداشت]در تاریخ تشیع[ دوره فقهی  شانزدهتا حالا  به نظرم با یک تسامح
تبلًا  .بوده، نیست[ همانند دوره فقهی که تبلاً داریم، ] الآنیعنی این دوره فقهی که ؛ -کنیمبحث می

راا تلایوتبییین بوده است.  یتلاورات متفاوا و تفقهاا فعلی باشند؛شکل  نبوده که فقها به طوراین
ی لاورچ -مقامهللهااعلی- 22طلبد. مالًا شما ببینید که مرحوم شیخ مفیدیک دوره بحای می فقه خود

رو هسیتید. مرحیوم روبیه 23ای با مکتب فقهی شیخ طوسیدر یک دورهشد؟ بعد مالًا وارد بحث می
تبویب فقه را ناظر به مقایسه با فقه اهل اینکه  ازجمله کرد یخ طوسی در حوزه فقه کارهای فراوانیش

شیان خیلیی تیأثیر شیان، هیم در مسیائل فقهیهیم در مسیائل اصولیاین کیار  24تسنن، عوض کرد.
را به  تشیعگذاری حوزه نجف مشکل اصلی شیعه این بود که اهل تسنن، پذیرفت. چون در دوره بنیان

بود. مرحوم شیخ چیاره را در ایین دیید کیه در حیوزه  فشار تحتخیلی  تشیعشناخت و رسمیت نمی
ی ایعنی بر ر لازم بودورود به این کا اصول به چالش بکشد. و نن را در فقهنجف مبانی علمی اهل تس

از ایشان رفت و وارد این بحث شد، یکسیری مباحیث  اثباا تشیع این کار لازم بوده است ولی وتتی

                                                           
یه...  .20 مَا ف  نَاُ  ب   الْإ 

ُ
سْلَامُ کَمَا یُکْفَأ یه  الْإ   ف 

ُ
ت ي عَلَیْکُمْ زَمَانٌ یُکْفَأ

ْ
اسُ سَیَأ هَا النَّ یُّ

َ
... أ

 یض الاسلام[]ترجمه ف ای مردم، زود است که زمانی بر شما بیاید که اسلام در آن سرازیر شود مانند برگشتن ظرف که آنچه در آنست بریزید
 150، ص103نهج البلاغة، خلابه 

ب ي .21
َ
ذٍ عَنْ أ حْمَدَ بْن  عَائ 

َ
ا   عَنْ أ دٍ عَن  الْوَشَّ ی بْن  مُحَمَّ يُّ عَنْ مُعَلَّ شْعَر 

َ
دٍ الْأ ه  ع الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ
یجَةَ عَنْ أ نَیا  خَد  م  فَقَالَ کُلُّ لَ عَن  الْقَائ  هُ سُئ  نَّ

َ
یدٌ بَعْیدَ أ یه  وَاح  مْر  اللَّ

َ
یأ مٌ ب  تَیائ 

ي ی یَج  دٍ حَتَّ ي کَانَ.وَاح  ذ 
مْرٍ غَیْر  الَّ

َ
أ یْف  جَاَ  ب  بُ السَّ ذَا جَاَ  صَاح  یْف  فَإ  بُ السَّ َ  صَاح 

امیام  ار بیایید، و چیونپیس از دیگیری تیا آنکیه شمشییرداز ابی خدیجه از امام صادق )ع( که پرسش شد از تائم )ع(، و در پاسخ فرمود: ما همه تائم به امر خدا هسیتیم، یکیی 
 ای[]ترجمه کمرهشمشیردار آمد، به دستوری آید جز اینکه بوده است.

 536، ص1الکافی، ج
تیوان اسیتادان وی می ( از بزرگترین فقها و متکلمین شیعه و مرجع علمی شیعه در زمان خیود بیود. ازق۴۱۳ی۳۳۸یا  ۳۳۶معروف به شیخ مفید ) محمد بن محمد بن نعمان .22

میالی، و الاختصیاص، الااه کتب شیخ صدوق، ابن تولویه و احمد بن ولید را نام برد و از شاگردان نیز نجاشی، سید رضی و سید مرتضی، ابوالفتح کراجکی، شیخ طوسی. از جمل
 .. است..و  الارشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد، الامامةالمقنعة فی ، المزار، کشف السرائر، جواباا الفیلسوف فی الاتحادتصحیح اعتقاد الامامیه، 

 365-361، صص5، ج«محمد بن محمد بن نعمان -مفید»، ذیل الادب حانةیربرگرفته از: 
یخ مفید و علم الهیدی بیوده ق( نویسندۀ دو کتاب از کتب اربعه و بزرگان فقهاست. او شاگرد ش460-385معروف به شیخ طوسی و شیخ اللاائفه ) محمد بن حسن بن علی .23

ز کتیب )دو کتیاب ا لاحکیاماتهذیب و  الاستبصار فی ما اختلف فیه من الاخبار، اختیار الرجالتوان است. وی از اولین کسی بود که نجف را مرکز علمی ترار داد. از کتب وی می
 و ... نام برد. مسائل الخلاف، التبیان الجامع لعلوم القرآناربعه(، 

 328-325، صص3، ج«شیخ طوسی محمد بن حسن بن علی»، ذیل الادب حانةیرز: برگرفته ا
 برای مشاهدۀ مقایسۀ اصول شیخ طوسی با اصول اهل تسنن ر.ک پیوست شماره یک. .24

 هللللان. وجللللود دوری2/2/2
در تار خ تطلور  مهفاو  فقهی

فقلله  لل یی و لللزوم توجلله بلله 
راهی بلران  عهاهان آنتفاو 

 طرح سؤالا  جآ آ
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آمید. میالًا میا در مباحااتمیان بعید از دوره شییخ طوسیی  شییعه تأثیر پذیرفت و در مباحاااایشان 
بیه  که افتاده اسیت و بوده اتفاق تاریخی یک اینضعیف است.  آنفتواهای بسیاری داریم که نص در 

، -در دوران ما دارد رحمةالله علیه که مالًا یک عظمتی مال امام خمینی-دلیل عظمت شیخ طوسی
. حتیی مایل ابین اندمباحث نشیده اینسال بعد متعرض  دویست خیلی از فقها شاید تا صد سال یا

آرا  شیخ را به چالش چرا که  آمدمی هاآنشدند، فشار سیاسی به می اشکالهم که وارد  25هاادریس
مالًا ما در دوره اخیر با مکتب  م بگویم که تفقه یک تلاوراتی دارد؛خواه. حال الغرض می26کشیدند

، بسییاری از گیرانهسیخت رجیالی   . خب ایین مکتیب  27رو هستیمروبه خویی اللهآیترجالی مرحوم 
رجالی ایشان را بپذیریم؟ یعنی همین مکتب  بایدما  آیااستنباط خارج کرده است.  ۀمنابع ما را از دایر

کنییم؟ بایید که سلسله رواا را بسنجیم و بحیث  به سمت این برویم آیاکنیم، خواهیم توثیق وتتی می
ق کند؟ اطمینان بیه صیدور الزامیاً از راه توثییاطمینان به صدور کفایت می یا خیر را بحث کنیم هااین

ن است که حتی روایت شما مرفوع باشد، ولی از طرق دیگر ممک راوی به راوی در هر مرحله نیست؛
. دنییای تفقیه، ییک ار دهنیدمحل بحث تراین موارد را  لذا همه باید 28اطمینان به صدور پیدا کنید.

 وگو کرد. گفت هااینشود راجع به ای است. میدنیای پیچیده
دتیت -رواییاا متیواتر  در موردتی یند که حگومیپیدا شدند و  آتایانییا حتی در دوره اخیر در تم، 

در بعضی از طبقاا سند ییک راوی واحید  یعنی تر مربوط به هر طبقه از سند نیست؛، توا-بفرمایید
کیه نقیل  هیاییآنهمیه لیذا سیت. مالًا در طبقه بعد متواتر ا و خبر واحد بودهدر واتع  آنجادارید که 

. لذا بر این اسیاس میا ستسند خبر واحد ابخش از  آنپس در  ردند از این راوی واحد نقل کردندک
. ندخبر واحد هم که از اساس حجت نیست، بنابراین کل روایاا حجت نیست خبر متواتر هم نداریم،

-کندبحث می یک آتایی در حوزه علمیه تم بلکه یم در کره مریخ بحث نشده استگومیکه  هااین-

                                                           
لی اسیت. جیدّ میادری او شییخ ق( از بزرگان علمای شیعه اواخر ترن ششیم و فقییه اصیو598یا  578-543معروف به ابن ادریس ) محمد بن منصور بن احمد بن ادریس .25

ائر السیر، طوسیی بیوده التعلیقاا که حواشی و اییراداا بیر تفسییر تبییان شییخشود. از کتب او طوسی است. در فتاوی و نظراا او آرای شاذ و مخالف عموم فقها زیاد دیده می
 توان نام برد.را می مختصر التبیانو  الحاوی لتحریر الفتاوی

 379-377، صص7، ج«محمد بن احمد -ابن ادریس»، ذیل دبالا حانةیربرگرفته از: 
میین ابحاث و اعتراضاا بسیاری بر مصنّفاا و احکام فقهیّه جدّ مادری خود شیخ طوسی داشت و بعضی از فتیاوی نیادره از وی ناشیی شیده و گوینید به»ریحانة الادب:  .26

ول مشهور حقیق و منافی تی، در سنّ و سال کمتر از بیست و پنج سالگی وفاا یافت لکن این ملالب دور از تجهت اسائه ادب که درباره شیخ اللاائفه معمول داشته در حال جوان
 .در مدا عمر او است

 378، ص7، ج«محمد بن احمد -ابن ادریس»، ذیل الادب حانةیر
 کند:بیان می الله بروجردی چنینتالله خویی و آیتهای مکتب  استاد خود آیدر مورد تفاوا الله مددیآیت .27

ن ین فتیاوا را عییویاه روی فتاوای علمای تدیم همچون شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی که آتای بروجردی اکردند؛ بهآتای بروجردی روی تلقی اصحاب بسیار تأکید می
وجود نیست ا را که سندش مکردند و نه فتوای تدماس مشهور تدما تبول میکردند؛ نه خبر ضعیف را بر اسالله خویی اصلًا به فتاوای تدما توجهی نمیدانستند اما آیتروایت می

 فتوا از آتای خویی وجود دارد که خلاف مشهور است. 300اند که بیش از حساب کرده هاپذیرفتند. بنابراین برخی نجفیمی
 220، ص 1نگاهی به دریا، جلد

ترائن پذیرش روایت عبارتست از: الف( وجود روایت در یکی از اصول اربعمأ ؛ ب( ذکر یک حدیث در یک  د:گویدر این باره می یسبزوار یعبد الأعل دیالله س ةیآ .28
های مشهور اصحاب تابکهایی که بر امامان)ع( عرضه شده است؛ د( وجود حدیث در یکی از اصل به چند سند یا در دو یا چند اصل به یک سند؛ ج( وجود روایت در کتاب

 ک خبر.اب آن کتاب به نویسنده واضح است. ه( نقل روایت توسط اصحاب جلیل القدر و اصحاب اجماع. و( استناد فقها و محدثان به یائمه)ع( که انتس
 215، ص3مهذب الاحکام، ج
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. رسییمسند تیرآن هیم کیلًا بیه خبیر واحید میدر  زیرا ؛حجیت ندارد هم آنتر]طبق نظر ایشان[ . 
بالأخره هدایت خدا از طرییق  شهود تلبی حجیت دارد؛»یند: گومی «کنیم؟ کارچهپس »یید: گومی

اساسیاً شیما داریید هیدایت  ملار  کیردیم کیهرا ما یک مباحااتی  آنجادر «. افتدتلب هم اتفاق می
 شیود؛ بلکیهشیروع نمی هااینواتر و خبر واحد و برید. اصلًا بحث از تخدای متعال را زیر ساال می

 ۀهمی دربلکیه  ن دنیا برای افرادشود که هدایت فعل خداست و فعل خدا در ایبحث از این شروع می
خیدای متعیال » ترین گزاره همه انبیاسیت کیهتدر متیقن افتد. این تلاعی است یعنیالم اتفاق میعو

شیود. خداونید از بیار می آنکند، لوازمی بر ل هدایت میخدای متعا بنابراین وتتی؛ «کندهدایت می
آیید و نداریم که شما می شناسیجامعهبرد. اصلًا ما بحث کند و جلو میتی هدایتش را اعمال میرُ طُ 

فرمودنید یک دنیا مباحاه است، اینکه  هرحالبهشود. یا خبر واحد شروع می یید بحث از تواترگومی
کنییم. اگیر و حیل برگیردانیم به منابع اولیه  که مسئله فقه را باید این استه صحبت کنید راجع به فق

 فقها را سر کیلاس مااخیذه کیرد؛ آتایانست، باید ن آمده که فقه اعم از احکام اترآ آیاااز  درجایی
 ستفقه، علم به احکام شرعی ااینکه کنید؟ ییید و تکرار مگومیاین تعریف را مرتب مرتب برای چه 
از کجیا حاصیل  هیاایناین تعاریف را از کجا آوردیید؟  ؟!یعنی علم به احکام جزئی است !؟یعنی چه

ییم یعنی افزایش گومیکنیم. فقهی که ما وگو و گفتبحث راجع به آن باید  شد؟ شاید دلایلی باشد که
گاهی، ابزار رشد انسان لیم اَ »فرمایید: چیزی نیسیت. میالًا می هم آنغیرازها و بصیرا، افزایش آ لع 

لی الحَق علم ابزار دستیابی  ای، علم است؛ در حقیقتآوردن حق در هر حوزهراه به دست  29«یَهدی ا 
امییدوارم در مییان خواهد، ببینیم خدا چه می شا اللهانکنیم. را باید بحث  هااینبه حق است. حال 

 30ت بفرمایید.فلاسفه هم باشند که یک چالش خوبی داشته باشیم. اگر بحای هس آتایانشما 
دهد؟ کاری انجام میهای علمی باشد. دیدید که حوزه علمیه چهترین تواعد، تواعد بحثباید دتیق

آمیوز و طلبیه را بیه چیالش یعنیی نییت دانش دهد؛یش را با حضوروغیاب انجام میهامدیریت طلبه
 بخورد، بیابه هم که اگر نیت ب. درحالیخوانیدشد؛ یعنی شما به خاطر حضوروغیاب درس میکمی

افتد. شیما بایید جذبیه و شیوق میدر حال حاضر این اتفاق در حوزه شود. ببینید رزق علم بسته می
 کنید. ایجاد 

و سیایر اسیاتید دارنید فعالییت  که میدیر مدرسیه های علمیه تهران استیکی از حوزهیک استاد در 
محبوبییت ایشیان بیین  لیت هیمع همیه علییه او هسیتند؛ کنند که دیگیر بیه او کیلاس ندهنید ویم
اگیر ییک جیایی هم دهد. بنده ها نمره مییکی اینکه به طلبه کند؛هاست. چند تا کار خوب میلبهط

                                                           
لَی اَلْحَقِّ . 29 ي إ  لْمُ یَهْد   .اَلْع 

 85و غررالحکم، ص 1255، حدیث 49عیون الحکم و المواعظ، ص
  جزوه. در انتهای یکر.ک پیوست رجالی  ه روایت شریفهبرای مشاهدۀ پیوست رجالی مربوط ب

رسید ای برای این دوره دادیم. این دوره یک مدیری داشته است که اگر دستم به او میصفحهآتایان دادند، خواندید؟ ما یک پیشخوان بیست الی سی پیشخوان جلسه را که به .30
 شود.دادم )خنده حضار(. ببینید همین کارها شده که جامعه خراب میبه ایشان انفرادی می

 انتقال از متن

. لللزوم  هللای جللآن و 3/2
 به تی  ع بلندمدا
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یم که آتیا ایین نمیره گومیکنم. خیال طلبه را راحت می دهم ومی به همه کلاس داشته باشم، نمره را
نمره را کنیار و نمره را گرفتی. تمام؟ حال تمام شد؟ خیالت راحت شد؟ این ترم ت ، برو،لیشما! تو تبو

حیال بییا امیا آیید. دیگر هیچ مشکلی برای تو از ایین ناحییه پییش نمی بگذار. تمام شد، آرام باش؛
کنی؟ این را خواهی مشکلاا جامعه را حل ور میلانیم که اگر تو در جامعه رفتی، چکم و فکر بنشینی

و وتتیی تیرم  دهیداین کارها را انجیام می م. آن استاددهیوگو ترار میاحاه و گفتموضوع بحث و مب
اینکیه چهیار  جایبه یند؛گومی. به این آدم، آدم حکیم ها با او برترار استارتباط طلبه شود،تمام می

ها پیامیک بیه طلبیه ؛ها با او برترار استارتباط طلبهکند. سال استادی می ماه استادی بکند، چهل
دارد کنید. سیعی تشیویق بیه ازدواجشیان می کنید،آبگوشت دعوتشان میبه گاهی اوتاا  دهد؛می

  گونه بودند.د. تبلًا اساتید ما در حوزه اینننکشان را مدیریت های زندگیزینهکمکشان بکند تا ه
یک فضیای ایین  .اماال آن ای مال فقه وهم چیزهای پیچیدهشود آنماه منتقل نمی علم که در چهار

 ایین علمییۀ هیاییک فضای پر از محبت، پر از انگییزه، پیر از شیوق. حوزه د؛شوشکلی باید حاکم 
کنم که خیلی سخت نگیرید خواهش میخوب است. حال اگر بعضی از شما اساتید هستید،  شکلی

ها را طلبیهمین خیلیی از  ؛یک ساالی بپرسم حالا .داشته باشیدای هم سر کلاس یک طر  مسئله و
؟ خدا مرحیوم واتعاً ملأ شدند گیرند اما آیاهم می 20-19 -18نمره  تانداسطرف در آنکه سراغ دارم 

دادند. مرحوم مسلم تلی خواندند و امتحان میرا میایشان  را رحمت کند؛ شر  و خلاصه 31تلی پور

ا زییر گفتنید؛حوزه خیلی به ایشان بید می خیرش هم در منا شهید شد. در به خاطر همین کار   پور
دوران  . اگره استسال کرد دوازدهرا  سال دهشود. حال حوزه علمیه آمده و درست نمیطور علم این

هیا ارتبیاط برتیرار تلب هیا ودل که باشود. مادامی، علم درست نمیدکنیبیست سال هم تحصیل را 
هیا مشیکلاا تیرین مسیئله بیرای طلبیه نییتش اسیت. حیال اینشیود. مهمنکنید علمی متولد نمی

 32.به این شکل باشدخواهم فضای بحای ه ما هستند. لذا نمیهای علمیحوزه

ما توتع شترار است ابهاماا متن را بپرسیم. یا  : حسن الاستماع یعنی بیاییم بشنویمیکی از حضار

 پرسشگری ابهاماا متن را دارید؟

در برخیی از شیروط حسین  میالاً  .33حسن الاسیتماعفرماید: میروایت  کشوری: الَسلامحجت

موتتاً در مقام برخیورد بیا  یعنی ؛انصاا یعنی صفر کردن اطلاعاا درونی 34تماع انصاا است.الاس

                                                           
هایی برای طلاب مشهور است و از همین جهت طرفداران و پور از روحانیون عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه تم که به نوشتن تلخیصلیالاسلام مرحوم مسلم تحجت .31

 منتقدینی داشت. وی در نهایت در فاجعۀ منا به شهادا رسید.
 اند.ها مدیر جامعهایم، طلبهالعه کنید. ما مدیر جامعهدانید به خاطر این مشکلاا جامعه آن را ملابرای همین یک پیشخوانی هست که اگر مصلحت می .32

 انتقال از متن
 الاستماع ر.ک پیوست شماره دو.برای مشاهده روایاا حسن .33
يُّ بْنُ  .34 ه  بْن  مَیْمُونٍ الْ  عَل 

يِّ عَنْ عَبْد  اللَّ شْعَر 
َ
دٍ الْأ یَادٍ عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ دٍ عَنْ سَهْل  بْن  ز  ه  مُحَمَّ

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ
ا   عَنْ أ ه   قَدَّ ه  تَالَ: جَاَ   عَنْ آبَائ 

لَی رَسُول  اللَّ فَقَالَ یَیا   رَجُلٌ إ 

لْمُ تَالَ  ه  مَا الْع 
نْصَاتُ رَسُولَ اللَّ فْظُ تَالَ ثُمَّ مَ  الِْْ مَاعُ تَالَ ثُمَّ مَهْ تَالَ الْح  سْت  ه  تَالَ ثُمَّ مَهْ مَلُ هْ تَالَ الْعَ تَالَ ثُمَّ مَهْ تَالَ الا  ه  تَالَ نَشْرُهُ.  ب 

  یَا رَسُولَ اللَّ

الاسهقاعع  کی . حبن1/3/2
 از قوایآ تی  ع در روا ا 
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شیود آدم درک خیودش را چون واتعیاً نمی کنید؛تان را صفر فرض یک حرف جدید، اطلاعاا تبلی
کند این است که شما با ابزارهایی هایی که حُسن بودن را محقق میبحث ازجملهیا  صفر فرض کند.

شود. میالًا شیما ییک میتن می تروگو عمیقاین گفت وتتآنکنید. د کتابت با بحث آشنایی پیدا مانن
 آنکنیید. وگو میگفیت آنهم راجع به  باریکخوانید. بعد می کشید ودارید و این متن را زحمت می

و  صیااغیراز انبیهکیه سیومی  شود. مسئلهاستماع از یک استماع اولیه تبدیل به استماع حَسَن می
های تبیینیی پرسییده کند، این اسیت کیه سیاالاستماع را استماع حسن می اصلالا بهپیش ملاالعه 

غیر از ساال اشکالی است. مالًا یک جایی بحیث  های تبیینی، مصداق تضارب نیست والشود. سا
نیسیت  اشیکالدهد؟ ایین فقه چه معنایی می در اینجافرمود که  است 35مال فرمایش جناب مقیمی

است، یک  شده اضافهوایه حَسَن و حُسن که به وایه استماع  آن درمجموعساال تبیینی است.  لکهب
خیلی  هرحالبهکند. مال طر  ساالاا تبیینی را ایجاد می اماتی مال انصاا، مال پیش ملاالعه والز

اشکالاتی  و رویمفلاسفه می آتایانشویم و به مصاف از فردا وارد بحث می شا اللهانسخت نیست. 
 .کنیمرا بررسی می فقه مطرح شده استو هایی که در اصول بحث که بحث کردند و

 خلااب شما با فلاسفه است؟کنید هی که در مورد آن بحث می: یعنی در این فقیکی از حضار

 .و غیرهبیکن  از هگل گرفته تا کانت و بله؛ کشوری: الَسلامحجت

 سیتا ناکارآمدفقهی که به زعم شما آیا دغدغه فلسفه است.  : این فقهی که ما داریمیکی از حضار

 ؟یا هر چیز دیگری، حاصل غلبه فلسفه بوده است و تدر آن کم دیده شده است

کتیاب کفاییه هیم  است، 36متأثر از کفایهسال اخیر تفقه ما  صدحداتل از  کشوری: الَسلامحجت

ر همیین بحیث اصیول مکتیب سیامرا بیر سیدانید که مکتب تم با فلسفی است. می ]با نگاه[ اصول
 آتاییانسبحانی ییا بعضیی از  اللهآیتجناب یا در حال حاضر مالًا مرحوم امام و  37اختلافاتی دارند؛

                                                                                                                                                                                     

ه علم چیست؟ فرمود:  ، گفت سپس چه؟ فرمود: گوش فرادادن، گفت سپس چیه؟ فرمیود: حفیظ کیردن، گفیت سکوت کردنمردی خدمت رسول خدا آمد و گفت: یا رسول اللَّ

 [ترجمه مصلافوی].: انتشارش دادنودسپس چه؟ فرمود بآن عمل کردن، گفت سپس چه ای رسول خدا: فرم
 48، ص1، جالکافي

 از حاضرین در جلسه. .35
 کتابی اصولی است که در دو بخش مباحث الفاظ و ادلۀ عقلیه تقسیم شده است. ق( 1329متوفی ) محمد کاظم خراسانی )آخوند خراسانی( کفایه الاصول اثر کتاب .36

 88، ص18، ج«کفایة الأصول :810»، ذیل الذّریعة إلی تصانیفبرگرفته از: 
 ترین کتب تدریسی در سلاو  عالی حوزه و درس خارج اصول است.در حال حاضر این کتاب از جمله اصلی

اری تحیت ه، لذا شیخ انصاز آنجا که شیخ انصاری، در نزد ملاهادی سبزواری در خراسان فلسفه خوانده، همانلاور که ملاهادی سبزواری پیش شیخ انصاری اصول فرا گرفت .37
انصاری  گیرد، اصول فقه شیخآید و حوزه اصولی نجف تحت تاثیر شیخ انصاری ترار میتاثیر فلسفه مرحوم سبزواری ترار گرفته است. از این رو، وتتی شیخ انصاری به نجف می

رده است. صیاحب کفی حاجی سبزواری را در علم اصول فقه جاری های فلسشود. آخوند خراسانی در کفایه نیز همین شیوه را دارد و حرفبا فلسفه حاجی سبزواری عجین می
 اشت.ین سال ادامه دشود، فلسفه زده شده و تا چندکرده است. بنابراین، اصولی که در نجف ملار  می کفایه آنچنان مبهوا فلسفه شده که علم اصول را با علم فلسفه خللا

 119فقه و جامعه، ص
مکتب نجف اسیت.  گرید یهایاگیو یسیهمراه مختصر نو یسینومغلق ،یسیشده است. دوپهلونو ختهیبا فلسفه درآم -مکتب تم و سامرا  خلافبه –اصول فقه در مکتب نجف 

سیامرا  ر مکتیباسیت و در مقابیل آن د یبردو بحث از مسائل کار یسینوساده ،یسینوشاخص مکتب تم مختصر یها یاگیدارند؛ و ییتفاوا ها زیمکتب تم و مکتب سامرا  ن
 است. سینو یو عرف سیمفصل نو

 124تا118.ک: فقه و جامعه، صر

. غ بۀ مباحث ف بلفه، 3/2/2
 کی از دلا    های حآاق ی به 

 فقه
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بیا ایین مباحااتشیان ]صیافی در  آتایحضرا یا  38.اندمخالفشاخص مکتب تم با این نوع اصول 
از اصیلالاحاا  ول را کاملًا مشیحونشوید، اصحث میوتتی وارد بدر کفایه  39.[اندمخالفموضوع 

 .بینیدفلسفی می

 کند؟: تعریف فقه به احکام شرعی چه ارتباطی با فلسفه پیدا مییکی از حضار

نحوه معرفت را به شکلی بحیث  آنجاکنید، مالًا بحث میاصول تفقه را که  کشوری: الَسلامحجت

بنیای مسیئله، شود. همین تلقی می یک منبع مستقل شناسیمعرفتدر فلسفه و  ]عقل[ کنید کهمی
وتتیی نیص یعنیی صیریح  ینید:گومیدر تیم  آتایانکند. حتی بعضی از اصول تقویت می را در عقلا

رخ  هانگرشاین  باواسلاهیعنی  40دانند.را حاکم می عقلادر تعارض باشد، بنای  عقلاروایت با بنای 
 .دهدمی

بیه ید علیومی همچیون فلسیفه و عرفیان آه نظر میب اما دانمفلسفی را نمی جزئیاا: یکی از حضار

یک مشربی بدهند تیا بیا تواعید کلیی به دین  و دربیاورند دینیک رو  کلی از دنبال این هستند که 
 دسیتورالعملاز اینکه دین را صرفاً ییک  کسی چنین مرام و مشربی پیدا کند و اتفاتاً  استنباط کنند و

نمیاز چنید رکعیت اسیت،  د؛نیکنیک دستورالعمل نگاه می وراصبهدین را  الآن. کندند دور میببین
انگار دیین  غفلت از نگاه کلی است، ایگونهبهکار ید این آحدنصاب زکاا چه تدر است. به نظر می

فلسفه یا یک کاری به  اصلاً  . مندین یک دستورالعمل است و لی نداردرو  ک و یک یک نخ تسبیح
این دیگر یک ذاتی دارد شاید یک رو  کلی و این باشد که به دین  اما اگر نگاه ما فان خاص ندارمعر

                                                           

والمرجوّ من طیلّاب العلیم و  إنی تد ترکت البحث فی هذه الدور  عن الأدلّة العقلیة ملالقاً: لقلّة فائدتها، مع طول مباحاها. فرمایند:امام خمینی)ره( در کتاب انوارالهدایة می .38
ولا  فیید  الناتجیة.فیی المباحیث الم ن یضنّوا علی أوتاتهم و أعمارهم الشریفة، و یترکوا ما لا فائد  فقهیة فیه من المباحث، و یصرفوا همّهم العیالیأ -أیدهم الله-علما الُاصول 

ا مفائد  علمیة فیه؟! والعلم  النتیجة فأیّة تّب علیه هذهیتوهّم متوهّم: أنّ فی تلک المباحث فوائد علمیّة، فإنّ ذلک فاسد؛ ضرور  أن علم الُاصول علم آلی لاستنتاج الفقه، فإذا لم یتر
 0و إلّا فالاشتغال به اشتغال بما لا یعنی والله ولی التوفیق. -دینیّة أو دنیاویة-یکشف لک حقیقة من الحقائق 

أیّدهم –علما  اصول  ز طالبان علم ول طولانی بودن مباحث آن. امید است ابنده در این دوره بحث از ادله عقلیه را به طور ملالق رها کردم؛ به دلیل کم فائده بودن آن، و در عین حا
دار تیجیهرف مباحث مفید نهای والای خود را صرها کنند و همّتهای شریف خود دتیق باشند و هر آنچه از مباحث که هیچ فائده فقهی ندارد که در گذراندن اوتاا و عمر -الله

اگیر بیر آن  اج فقه است، پیسه در این مباحث فائده علمی وجود دارد، که همانا این تفکر باطل است؛ زیرا که علم اصول علمی آلی برای استنتکس توهم کند ککنند. و نباید هیچ
آنچیه ایین دو  و الا اشیتغال ]بیه سیازدبرای تو روشن می -دینی یا دنیایی–این نتیجه مترتّب نشود، پس چه فائده علمی در آن خواهد بود؟! در حالی که علم، حقیقتی را از حقائق 

 فائده را ندارد[، اشتغال به امری بی فائده است.
 317، ص1انوارالهدایة، ج

ها و خصوصاً ترار دادن آن در برنامیه دروس حیوزوی و و تدرّس فلسفه و عرفان مصلالح بلاور آزاد مانند فقه و تفسیر و حدیث و علوم دیگر در حوزه تدریسالله صافی: آیت .39
سیت، ه خیودش مسیئول اکیها گمراه شود علاوه بیر ایین ها و تشویق و تأیید آنان تابل توجیه نیست و اگر کسی در این حوزهنشگاهی بسیار خلارناک است و اجرای این برنامهدا

 مدرس و استاد نیز مسئول خواهند بود
 ۳۸۸ص ،یدوان یعل فیتأل ،یآبت الله بروجرد ی؛ زندگان۱۲۴صدر فلسفه و عرفان،  ینگرش

ندارد و حتي از جعلیاتي اسیت کیه بیه پیاي دیین دارد مبناي محکميکند و آنان را از بخشي از حقوتشان باز ميعلیه زنان را تشدید مي رخي از روایاا یا فتاوایي که تبعیضب .40
تشیان قووزنیان را از ح ني وحقوتي نیسیتروایاتي که تابل دفاع عقلا شود. برعهده عالمان دین است که روایاا و نظراا مربوط به زنان را آسیب شناسي کنند وبرخينوشته مي
ی اسیت. احکیام هیر جامعیه یم تواعد و توانین آن برعهده عقیلاگیرد و تنظینظام خانواده براساس عرف زمان شکل مي دین نگذارند. یکندبه حساب تانون همیشگیمحروم م

نیان در میورد ز کیم راحترین نظیر و  یست. اسلام در زمان ظهور خود مترتو غیبي ندارد و مصالح آن تابل کشف و درک ا مد، ملاحظاا پنهانآمربوط به خانواده، همان طورکه 
ر یافیت غیییت یموضیوع ا هرگیاهاز موضوعاا خانواده در این روزگار تغییر یافته و طبعی یااین به معناي کامل ترین احکام در همه زمان ها نیست؛ زیرا پاره یتشریح کرده است ول

 کند.یحکم آن نیز تغییر م
yon.ir/xKZar : حجت الاسلام محمد تقی میبدی  
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 طوربیهحالا چیزی که ساال مین  .فقط علم احکام نباشد ،اتفاق نیفتد. شاید دیگر تعریف ما از فقه
چیه  حکام شرعی و عملیه تعریف شیده اسیت؛ ایینبه ا اشتباهبهکه فقه  خاص از شما بود این است
 باید داشته باشد.کنم ارتباط معکوسی ؟ فکر میداردفه در حوزه ارتباطی با غالب شدن فلس

فلاسفه فقیه یا  مورد درخصوصاً  یید،گومیها درست انگیزهشما در بخش  کشوری: الَسلامحجت

 حرفتیان ،-ندارنیدای کیه فقاهیت را تبیول هایی که فقیه هستند، نه آن طایفهیعنی آن- عرفای فقیه
فقیه  خلأهیای تیاکننید اسیتفاده می شهود و عرفان نظریار فلسفی و ابزار از ابز هاآندرست است. 

شما یکسری احکام را بحث  افتد؛دهید، همین اتفاق مینزل میکنند. وتتی شما فقه را تموجود را پر 
بنابراین نیاز دارید به اینکه همین احکام را به ؛ گیردارتباط نمی آنحتی خود گوینده هم با  کنید کهمی

فقیه »آمدند و یک عنوانی بیه اسیم  آتایاندهید. بعد کنید و توضیح سازی کل دیگری درونیش یک
راهش این نیست  ولی دتت کنید کهکند. فقه اکبر این خلأها را پر  آن درست کردند؛ یعنیرا  41«اکبر

 آتاییانکیه -تعرییف فقهیی را  آنراهش این است که خود  ند بلکهنککه این انگیزه درست را محقق 
مَةُ »فلاسفه و عرفا  آتایانشود. لذا تا این مشکل حل  تکامل بدهیم -یافته ملار  کردندتنزل حَق  کَل 
ل بهایرادُ  یند که دین عقیل بنییان گومیزنند و اند؛ در مسئله اول حرف حقی میانجام داده 42«الباط 

جیا دیین را  تیواننمی امرونهییبیا  احتیاج دارد. این حرف درسیتی اسیت زییرا تفاهم تعقلی است و
یا  43«اولشکل »از  مالاً برویم و  برای تفاهم دینف درست آن است که الزام این حر آیاولی  ؛انداخت

؛ با شما همراه هسیتم از تیاس منلاقی و نحوۀ ایجاد برهان فلسفه استفاده کنیم؟ بله من در این حرف
ست؛ زیرا باید اتنزل دادن به دین  ، یک نوعهم تضیهاین باطن  به نظرمیم. ولی یعنی در تعارض نیست

 یند این اسیت کیهگومیفلاسفه  آتایانمزخرفاتی که  ازجملهسازی باشد. در خود دین تابلیت درونی
 من یک ساالی دارم؛ مگر پیامبران تدرا اثباا خیود«. خواهیم دین را اثباا کنیمما می»یند: گومی

در  ست،هخود ترآن اثباا خود ترآن  درباا کنید؟! خواهید با فلسفه دین را اثکه شما می را نداشتند
ییک بیاب فقیه  کنیم وو تبویب می آوریمدرمیها را ست. همانههم اثباا خود روایاا خود روایاا 

، ممکن را وابسته به وجوب های در تردد بین امکان و وجوبشود. لازم نیست با استدلالمی ساخته

                                                           
شود. این وایه جعل اصلالا  در لسان آیاا و شود و غالباً به عرفان و فلسفه هم اطلاق میفقه اکبر به مجموعه اعتقاداا و اخلاق که از احکام فردی اعم باشند اطلاق می .41

 روایاا است.
مَةُ حَقٍ  لامام علی[ ]ا وَ تَالَ  .42 ه  کَل 

لَّ  ل 
لاَّ ج  لَا حُکْمَ إ  عَ تَوْلَ الْخَوَار  ا سَم  ل لَمَّ هَا بَاط   .یُرَادُ ب 

 . ]ترجمه شهیدی[سخن حقّی است که بدان باطلی را خواهند حکومت جز از آن خدا نیست، فرمود:و چون گفته خوارج را شنید که : امام علی
504، ص198البلاغة، حکمت نهج

وضیع احیدهما میع الآخیر فیي  وهو ما کان الاوسط فیه محمولا في الصغري موضوعا في الکبري. أي یکون وضع الحدین في المقدمتین میع الاوسیط بیین: الشکل الاول .43
.حمولا في الکبري: فکما یکون الاصغر موضوعا في النتیجة یکون موضوعا في الصغري وکما یکون الاکبر محمولا في النتیجة یکون مالنتیجة

هیا هیر ییک از آن گیرد؛ یعنی موتعیت حد اصغر و اکبر با حد وسط در دو مقدمه، عین وضعیتی است کهدر شکل اول حدّ وسط در صغری، محمول و در کبری، موضوع ترار می
حمول مست در کبری نیز گونه که اکبر در نتیجه، محمول ااست؛ و همانگونه که اصغر در نتیجه، موضوع است، در صغری نیز موضوع نسبت به دیگری در نتیجه دارد؛ یعنی همان

 باشد. ]ترجمه شیروانی[می
211، ص1، جالمنلاق

. تلاش صادقا ه اما 1/3/2/2
ا للهبای فلاسللفه و یرفللا بللران 
 پو ا آن خلأهان فقه موجود
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ها فرمایش شما صحیح است ولیی ر انگیزهنابراین دب 44کنید.تعریف کرده و برهان صدیقین را متولد 
: یعنیی بایید از فلاسیفه پرسیید؛ فقها به فلاسفه وارد است اشکالکردند، همان  شی که انتخابدر مَ 

رضاروی مناظراا امام بر چرا شما برای اثباا دین »
روی مناظراا چرا بر کار فقهی نکردید؟  45

پیامبر
عقلی محض وارد  امبرم بلکهپی من نگفت آنجاکه  پیامبر« کنید؟کار فقهی نمی 46

بسیاری از آییاتی کیه خداونید متعیال از دهیان مبیارک  های عقلی کرد.استدلال بحث شده است و

 47نقل کرده است هم به این شکل بوده است. پیامبران

 ها نرفته است؟: یعنی هیچ فیلسوفی به سراغ این(1)یکی از حضار

 اند.؛ به صورا موردی رفتهچرا ری:کشو الَسلامحجت

 اند!کنید که انگار فلاسفه با سنت اصلًا رابلاه نداشته: شما به شکلی بحث می(1)یکی از حضار

 روش فلسفی به این شکل است. بله؛ کشوری: الَسلامحجت

 : حاج آتا به این شکل نیست.(1)یکی از حضار

 خواهیم کرد. حالا بر سر این مسئله بحث کشوری: الَسلامحجت

 .این کار شما گزاره کلی صادر کردن است: (1)یکی از حضار

یعنی شیما ؛ است فلسفی روش بحث مسئله، نه. بحث گزاره کلی نیست، کشوری: الَسلامحجت

 کُلُّ العَجَب از این حرفی که شما زدید. است! یید که روش فلسفه تفقهگومی

 گفتم با سنت یک نسبتی داشته است. فتم.: نه اصلًا من چنین چیزی نگ(1)یکی از حضار

یید فیلان فیلسیوف گومیشما  ای است؛ مالاً پس اثباا شد. نسبت گزاره کشوری: الَسلامحجت

 شر  کرده است.آن را یم گومیفلان روایت را شر  کرده است. من هم 

 یم که شر  کرده است.گومی: نه من ن(1)یکی از حضار

 خییر؛ زییراست ییا ت ادرس فارغ از اینکه شرحش را شر  کرده، یهفلان آ کشوری: الَسلامحجت

غفر الله لیه  48. مالًا مرحوم ملاصدراشرحی که زده درست است یا خیرکه خود این یک بحای است 

                                                           
 ر.ک پیوست شماره سه.برای مشاهدۀ محتوای برهان صدیقین سینوی )وجوب و امکان(  .44
 ر.ک پیوست شماره چهار. هایی از مناظراا امام رضابرای مشاهدۀ نمونه .45
 ر.ک پیوست شماره پنج. هایی از مناظراا  پیامبر اکرمی مشاهدۀ نمونهبرا .46
 های ترآنی از زبان پیامبران در اثباا نبوا ر.ک پیوست شماره شش.برای مشاهدۀ برخی از استدلال .47
گاه بود. او از شاگردان شیخ بهایی،1050-979شیرازی معروف به ملاصدرا ) صدرا محمد بن ابراهیم بن یحیی .48 میردامیاد  ق( از مشهورترین فلاسفۀ اسلامی که بر عرفان هم آ

متعالییة بعیه فیی حکمیة الیجانی )دو داماد وی( تربیت کرد. وی با کتیاب الاسیفار الارو میرفندرسکی بود و شاگردانی مانند ملامحسن فیض کاشانی و ملاعبدالرزاق فیّاض لاه
لتصیور و ، االحکمیة العرشییة، اتحیاد العاتیل و المعقیول، الاسیفار الاربعیةتیوان گذاری مکتب حکمت متعالیه را در برابر مشائیان و اشراتیان انجام داد. از جمله کتب او میپایه

 را نام برد. لکافیشر  اصول او  التصدیق
 419، ص3، ج«صدرا محمد بن ابراهیم بن یحیی»برگرفته از ریحانةالادب ذیل 
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جواب داده که ملائکیه مرحوم امام  49مجردند. کرده و گفته است که ملائکهراجع به ملائکه صحبت 
حَةٍ »در ترآن  جْن 

َ
ي أ ول 

ُ
حَةٍ » 50؛دان«أ جْن 

َ
ي أ ول 

ُ
هیا کیه وارد بعضیی وتتلیذا  51یعنی غییر مجیرد. هم« أ

ایین بیا  و ستمباحث آیاا و روایاا مامسلماا  اند چون عالم ملائکه جزومعنا شده م  توصیف عالَ 
د، با ییک بحیث عقلیی نکنخواستند ملائکه را توصیف که می شود. ایشاناستدلال عقلی اثباا نمی

حَیةٍ »فرماید ملائکه ن که مییعنی خلاف نص ترآنی کرده است؛ ملائکه را مجرد مع جْن 
َ
ي أ ول 

ُ
 انید و«أ

چنیین  ،اول سیوره فیاطر مشیاهده بفرماییید اگر بعضی چهار بال دارند. بعضی دو بال، بعضی سه و
مالًا ایشان فرمودنید،  اند[.]اشتباه کرده موردی هم وارد شدندکه  هم به این صوراحتی لذا . است
را از کجیا ب ایین حیرف خی 52ند تحمل کنند، امانت وجود بیود.ها و زمین نتوانستی که آسمانامانات

کیه در رواییت دارد کیه ایین درحالی فلسفه کیرده اسیتبه کند، تفسیر ن میآوردید؟ وتتی تفسیر ترآ

بعداً وارد بحیث  و کنمخواهم مناتشه جدی من نمی- 53است. امانت، ولایت امیرالمامنین علی
 د، ورود مصداتی و موردی بوده اسیتورود پیدا کردن جاییهمخواهم بگویم که اگر میاما  -شوممی

به این معنا که میا بیه سیراغ  یعنی؛ تعقل نوعی از تفقه است و فلسفه یعنی تعقل باشند گفتهنه اینکه 
 کنیم.و روایاا برویم و بحث  آیاا

آمید و  سیت کیه وتتیی پییامبرایین ا طوری که مین فهمییدم منظیور شیماآن: یکی از حضار

اسیت و نبیوده  ا اثباا کرد که مسیتند بیه تیول خیودی خودش رطور ،را اثباا کند خواست خودمی

                                                           
 .قدسة عن المواد مجرد  عن الاجساداما العلم بملائکته فهو العلم بوجود صور روحانیة م:  ملاصدرا .49

 است. به ملائکه: علم به وجود صور روحانیه مقدسه از از مواد مجرده از اجسادعلم 
 281، ص1، جمجموعة الرسائل التسعة

ه   اَلْحَمْدُ . 50
لّٰ ر   ل  مٰاوٰاا   فٰاط  رْض   وَ  اَلسَّ

َ
ل   اَلْأ کَة   جٰاع  ول ي رُسُلاً  اَلْمَلٰائ 

ُ
حَةٍ  أ جْن 

َ
یدُ  رُبٰاعَ  وَ  ثُلٰاثَ  وَ  مَاْنیٰ  أ ي یَز  نَّ  یَشٰاُ   مٰا لْخَلْق  اَ  ف  یرٌ  شَيٍْ   کُلِّ  عَلیٰ  اَللّٰهَ إ   1 فاطر، /  تَد 

رمان های فی انجام دادن نی ]براهمه ستایش ها ویاه خداست که آفریننده آسمان ها و زمین است ]و[ فرشتگان را که دارای بالهایی دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند رسولا
 ]ترجمه انصاریان[. اده است. هرچه بخواهد در آفرینش می  افزاید؛ یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.تکوینی و تشریعی اش[ ترار د

اعضیا  نیمنزه و مبّرا هستند از اماال ا یگرفته تا سکنه ملکوا اعل نیمیّ بلکه از ملائکه مه ست،یاصناف ملائکه ن عیدر جم گرید یو اعضا اشیو ر دانست که اجنحه دیو ببا .51
اعضا و اجنحه  وآنها اجزا  عیمجدر  هیبرزخ هیو موجوداا ملکوت المواد و لوازم آن و تقدراا و عوارض آن هستند. و اما ملائکه عوالم ما عی. و آنها مجرد از جمهیمقدار یو اجزا

 التحقق ]است [. آن ممکن ریو غ اشیو ر
 414؛ ص(ثیحد نی)اربع ثیشر  چهل حد کتاب

و لا مین  ،الوجود؛ فان کل موجود سوی الانسان فله وجود ثابت لایتحول و لایتقلب من نشیأ  الیی اُخیری ،: انا عرضنا الامانة _ الایةة فی توله تعالیالمراد بالامان: ملاصدرا .52
 رتبة منه.مس باابت علی و لی ،و الانسان من حیث هو انسان فهو فی الترتی دائماً من وجود الی وجود آخر و من نشأ  الی ]نشأ [ اخری ،]وجود[ آخر وجود الی

ۀ دیگر و از ز یک نشئه به نشئاوجود است؛ پس همانا هر موجودی غیر از انسان وجودی دارد که ثابت است و تحول و انقلاب « انا عرضنا الامانة»ملاصدرا: مراد از امانت در آیۀ 
ای از آنهیا ثابیت ر مرتبیهدای به نشیئۀ اسیت و هرگیز ت از وجودی به به وجود دیگر و از نشئهیک وجود به وجود دیگر ندارد و انسان از آن جهت که انسان است، دائما در پیشرف

 ماند.نمی
 361ص  ،مجموعه رسائل فلسفی

دُ  .53 د   عَنْ  یَحْیَی بْنُ  مُحَمَّ ینٍ  بْن   الْحَکَم   عَن   الْحُسَیْن   بْن   مُحَمَّ سْک  سْحَاقَ  عَنْ  م  ارٍ  بْن   إ    عَنْ  رَجُلٍ  عَنْ  عَمَّ
َ
يأ ه   عَبْد   ب 

ي اللَّ ه   تَوْل   ف 
ا -جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ نَّ مانَةَ  عَرَضْنَا إ 

َ
یماواا   عَلَیی الْأ  وَ  السَّ

رْض  
َ
بال   وَ  الْأ بَیْنَ  الْج 

َ
نْ  فَأ

َ
لْنَها أ شْفَقْنَ  وَ  یَحْم 

َ
نْها أ نْسانُ  حَمَلَهَا وَ  م  هُ  الْإ  نَّ يَ لَ تَا جَهُولًا  ظَلُوماً  کانَ  إ    وَلَایَةُ  ه 

َ
یر  أ ینَ الْمُ  م  ن   .اْم 

 را آن انسیان و ترسییدند،ب آن از و زدنید سیرباز برداشیتنش از آنها کردیم، عرضه کوهها و زمین و بآسمانها را امانت ما»: جل و عز خدای بقول راجع صادق امام: گوید ردیم

 .تاس المؤمنین امیر ولَیت امانت آن: فرمود-نادانست و پیشه ستم انسان همانا برداشت،
 413ص ،1ج الکافي،
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صیحبت  ایگونیهبه . پییامبرمن اثباا شدنبوا  پس  چیز، فلان رسول الله تال :نگفت
یید میا گومیاست. حالا  بداند بر او اثباا شده اللهرسولکرد که اتفاتاً تبل از اینکه مخاطبش او را 

همیان  خود را اثباا کرده و ما هیم اللهرسولهم باید به این متن مراجعه کنیم و یاد بگیریم که چگونه 
 روش را انجام دهیم. به نظر من فلاسفه نیز همین کار را کردند. من وتتی فیارابی را بیا رواییاا بیاب

فیارابی دهید، صلی که امام به مخاطبش تذکر میبنیان ا آن بینم کهمی کنم،مقایسه می عالمالحدوث 

بنیاد که وتتی من با کافر مواجیه  آن گفته است. آن« تال الصادق»بدون را همان بنیاد اصلی هم 
موضیوع فارابی طر  کیرده اسیت. ایین  ،این حرف را زده شوم بدون اینکه نیاز شود که بگویم پیامبرم

فیارابی  زییرا چنیین اسیت محتواییاز لحاظ  تنها ارد. البتهبا آیاا و روایاا د یهایشباهت وضو به
یکیی ایین اسیت و  اسیت؛ و این کار را کرده کرده است. فارابی فهم در روایت داشته سازیاصلالا 

محتیوای آن کیه دییدم،  تیا جیایی ]صوا واضح نیسیت[کتاب   مالًا  که نتایج را بسنجیم؛دیگری این
 اشعری این را گفته . بعدرا استنباط کرد هااین آنتوان از می ،تاین روایاا اساینگونه است که گفته 

نید. اهرا گفت هم ایین و عرفا سیناابن ،صدرا این را گفته و هم متکلم . بعدش معتزله این را گفته،است
. ی فلسفه وجود داردهاهایی جدی بین روایاا و بعضی بحثکنیم، شباهتوتتی نتایج را مقایسه می

 دارد.با روایاا جدی  تضادبعضاً دیدم که اتفاتاً مباحث کلامی هم  اوتاابعضی

 زمانهمبحث را  سه کنم؛ شما آنالیز -لا  رکیکلابه اص-فرمایش شما را  کشوری: الَسلامحجت

اینجا ناس، ظهور در  است؛ 54«اس  لنّ ل   یانٌ بَ »ن آتر فرمودید؛ یک بحث این است که درست فرمودید
بیدون -برای مردم ترآن  رد. من با این فرمایش شما همراهم؛ یعنیمه مردم دامامن و غیر مامن و ه

 ومریکا آبا مردم  مردم صحبت کنیم؛ با همهو روایاا  با ترآنتوانیم می. است کنندهتبیین -تید ایمان
دانم و من این فرمایش شما را متین می بحث است و یک اینصحبت کنیم. هم با مردم سایر کشورها 

الهییاا  با الاخص را الهیاا بالمعنیحرف درستی هم است. یک بحث دیگر این است که شما این 
 در اینجااتفاتاً  نیست، آن الاخص الهیاا بالمعنیمن به  اشکالکنید. مخلوط می عام یا فلسفه عام

 وجیود بیاییید اصیالت گومیشیما  کیهاین ان است. بحث در دستگاه فلسیفی اسیت؛این چیزها فراو
، اینکه شما علم را به حضیوری و 56اول استشکل یید تیاس منلاقی تنها گومیاینکه شما  ،55است

                                                           
ینَ  .54 ق 

لْمُتَّ ظَةٌ ل  اس  وَهُدًی وَمَوْع  لنَّ  138عمران، / آل هَذَا بَیَانٌ ل 
 انصاریان[ترجمه ] .]ترآن[ برای مردم، بیانگر ]حوادث و واتعیاا[ و برای پرهیزکاران، سراسر هدایت و اندرز است این
 . حقیقة العینیّة التي نابتها بالضرور الوجود هو الأصیل، دون الماهیّة؛ أي إنّه هو ال. 55

 . ]مهدی تدین[ق نداردعنوان واتعیت خارجی موجوداا، تحقّ  وجود اصیل است نه ماهیت، بدین معنی که وجود آن حقیقت عینی است که به
 41، ص1نهایة الحکمة، ج

کون وضع الحدین في المقدمتین مع الاوسط بین وضع احدهما مع الآخر في النتیجة وهو ما کان الاوسط فیه محمولا في الصغري موضوعا في الکبري. أي ی: الشکل الاول .56
. نرید أن نتوصل الیها ائد فولهذا التفسیر  .موضوعا في الصغري وکما یکون الاکبر محمولا في النتیجة یکون محمولا في الکبريفکما یکون الاصغر موضوعا في النتیجة یکون  :

سیه بیین الانتیاج بنفوفي النتیجة عین وضعه في الصغري وان الأکبر وضعه في النتیجة عین وضعه في الکبري کان هذا الشکل علیی مقتضیي اللابیع فانه لأجل ان الاصغر وضعه 
 .لایجتاج الی دلیل وحجة بخلاف البواتي ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه یستدل علی باتیها

گیرد. یعنی موتعیت حدّ اصغر و اکبر با حدّ و سط در دو مقدمه، عین وضیعیتی اسیت کیه هیر ری، موضوع ترار میشکل اول: در شکل اول حدّ وسط در صغری، محمول ودر کب
نتیجه، محمول است درکبری نییز  یک از آنها نسبت به دیگری در نتیجه دارد. یعنی همانگونه که اصغر در نتیجه موضوع است در صغری نیز موضوع است؛ و همانگونه که اکبر در

. غ ر فقهلی بلودن 2/3/2/2
هللان ی للی ف بللفهع چارچوب

تفلللاو  اصللل ی آن بلللا فقللله 
 مهکام 
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تولید فقه  دستگاه را برای آن آتایانبعد . دارید فلسفهدر هایی که و به بحث 57کنیدحصولی تقسیم می
 آن، شیوددستگاهی که برای فهم روایاا اسیتفاده می آن کنند اما دتت داشته باشیداکبر استفاده می

ن آ درفرماییید می عالیحضیرایعنی این معنایی که ؛ م استدستگاه عقلی به معنای عقلایی در عالَ 
 جریان ندارد.

 کنیم؟: با مردم بر چه اساسی صحبت مییکی از حضار

توانیید بگوییید فلسیفه پذیرید؟ شیما نمیاین تفکیک را می صبر کنید؛ آیا کشوری: الَسلامحجت

فتیید ذیرهیچ تائلی ندارد. وتتی هیم پحرف این  و استنباطی است؛ روایی و فقهی ،آن عمبالمعنی الا
لسیفه ففلسفی را در تولیید  دستگاه آنفیلسوف یید گومیاین نیست، شما  ،بالمعنی الاعم ۀکه فلسف

لاعم امن به فلسفه بالمعنی  ما اثباا شد؛ب بحث کند. خمی کارگیریبه الهیاالاخص یا بالمعنی ا
سیتگاه دچیرا بایید یعنیی الاعم شما را بپذیرم؟ چرا باید فلسفه بالمعنی  گویم کهو می کنممی اشکال

 فلسفی را بپذیرم؟

نیای پیس بیر مب ،تبل از ایمان بود وگوگفت و آن کردمی وگوگفت: اگر پیامبر با مردم یکی از حضار

 .دستگاهی است

 دستگاه چیست؟ آنحالا  کشوری: الَسلامحجت

 دسیتگاه آنکیه فلاسیفه هیم توانسیته باشیند  دستگاه، دستگاه عقلایی باشد آن: اگر ریکی از حضا

 آورده باشند، پس...درعقلایی را 

یید گومی د وملاهری هم تبیول نیدار آتایدیگر مرحوم  کهاین حرف را نه  کشوری: الَسلامحجت

ارسیلاو شیاگرد انبییا  یند گومیکه  آتایانی مگر تائل ندارد حرف این 58فلسفه ما اسکندرانی است.
 اثباا کنیم.این حرف را مگر  ؛59است بوده

                                                                                                                                                                                     
خواهیم از آن استفاده کنیم. و آن اینکه: چون موتعیت اصغر در نتیجه عین موتعیت آن در صیغری اسیت، و جایگیاه اکبیر در ای است که میباشد. این امر بیانگر نکتهل میمحمو

های دیگر نیازی به دلییل و و بیّن است، و برخلاف شکلنتیجه نیز همان جایگاهی است که در کبری دار، لذا این شکل بر مقتضای طبع است و منتج بودن آن خود به خود روشن 
 کنند. ]شیروانی[ها را با آن اثباا میاند، و دیگر شکلحجیت ندارد. و از این روست که آن را نخستین شکل ترار داده

 247المنلاق)للمظفر(، ص
 جلسه یک. 5ر.ک پاورتی  .57
 .و سپس وارد جهان اسلام شده است، لهذا شایسته است تلاوراا و تحولاا این مسائل مورد توجه ترار گیردمسائل عقل و معقول سابقه یونانی و اسکندرانی دارد  .58

 63، صیمقالاا فلسف
ند و خود به ردنیان تناعت نکی پیشیهمه میدانیم اسکلت اصلی فلسفه اسلامی فلسفه یونانی و اسکندرانی است. باید ببینیم مسلمین از زمانی که تنها به ترجمه و تدریس گفتهها

ار تلفییق و جیاوز نکیرد و حیداکبه بعد چه کردند؛ آیا تحقیقاتشان از حدود بازگو کردن آنچه از دیگران آموختند ت« الکندی»عنوان محقق و شار  وارد میدان شدند یعنی از زمان 
 ترکیبی از نظراا مختلف به عمل آوردند یا بیش از اینها بود؟

 207، صیمقالاا فلسف
یا مشرک. تاریخ مدرن خاورمیانه نشان مي دهد ارسلاو و سقراط و ... همه از شاگردان حضرا ابراهیم بودند، چون تا آن زمان خاورمیانه یا ملحد بود  لله جوادی آملی:ا. آیت59

 .ا تربیت شدندرا گرفت و ارسلاو و سقراط هوجود آن حضرا برهان را اتامه کرد و دنیا فهمید چه خبر است، بنابراین فکر ابراهیمي تمام خاورمیانه و یونان را ف
 89مهرماه 17روزنامه شرق ی شنبه 
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خداوند که این عیالم را خلیق کیرد، پییامبر را  : یک ساال جدی در این وسط است؛یکی از حضار

 تواند واهیعقل یونانی هم که نمی آنبفرستد، یک عقلی هم برای یونان بفرستد. حتی طرف برای این 
 باشد.

]پیس الآن ملایر   ها شیویمخواهیم وارد این بحثما که میجازه دهید. ا کشوری: الَسلامحجت

چییز  ا را بیه سیهبرویم. استدلال تبلیی شیم جلو الاستماع و مکثترار شد که با حسن اما نکنید.[
بیالمعنی اثباا کنید که فلسفه  و بخوانید هایی را بیاوردید ووتت شما شد فیشفردا که  کردم؛ تجزیه

اا یک جایی شما فرمودید ما روای دفاع کردید؛ آناز  الآنه است. همین ادعایی که ، فقهی بودلاعما
 کیرده اسیت.بر آن اسیاس هایی فارابی یک استنباط باب حدوث عالم را بررسی کردیم بعد دیدیم که

هسیتم؛  الاعیمبیالمعنی من در حال صحبت از فلسیفه  است اما  آنب این فلسفه به معنای اخص  خ
فلسیفه را  خواهیمول میا نداریم بلکه را فلسفه بحث ضرورادر حال حاضر . لسفییعنی دستگاه ف

رای خودش فکر و توصییفی خلاف واتع، فلسفه را توصیف نکنید. طرف بهم شما  کنیم؛توصیف می
 منلاق ارسلاو این است. استدلال کرد، گونهاینگفته است که باید  کرده و

شاگردان پیامبران بودند.  هااینیند گومیمالًا  شود؛پیدا میهایی دمای ما هم حرفالبته در کلماا ت
به پیامبران سفه را فلباید به یک صورتی انتهای وجودشان درگیری بوده است که بالاخره  معلوم است

پییامبران شیاگردان  هیانبگوینید آبیرای اینکیه  شواهد بسیاری درست کردند برای همین کنیم وصل
 هیااین-ایین دسیتگاه را بیه فقیه برگیردانیم کنیم که چه ضرورتی دارد کیه  بودند. تبل از اینکه بحث

از دفیاع غلیط و  غیرواتعییم توصیف گومیولی  -هایی است که ما باید بحث و استدلال کنیمبحث
ینید گومیبهتر اسیت راه کسیانی را برویید کیه  است؛. این فلسفه، اسکندرانی نداشته باشیدفلسفه 
فلانی پیغمبر بوده اسیت. تیازه اگیر  گویندو ارسلاو شاگرد فلانی بوده و میت اس اسکندرانی ،فلسفه

های پیغمبران دیگر نیازی به بحث پیغمبر خاتم آمده است و شد، منسوخ است؛ زیرابا درست هم این
  تبلی نداریم.

 .نیست ، اسکندرانیهم نیونا ۀشد ترجمهخود کتب  حتی فلسفه فارابی که هیچ،  :یکی از حضار

 پیامبران است؟ یید متعلقگومی اشکالی ندارد؛ کشوری: الَسلامحجت

گفتیه یونیانی هیم اگر شهید ملاهیری  ویم یونانی و اسکندرانی نیست.خواهم بگ: مییکی از حضار

ی عربیی از هاهای دتیقی از متون یونانی نبیوده ترجمیهن زمان ترجمهآ این بوده که در به خاطر است
 .اندشده دادهتغییر  ها همهدر آنکه  یونانی بوده است

                                                                                                                                                                                     
کارا های اساطیری و دیدگاه های تلّقی و دریافتی که حکمای اسلامی از این راه نسبت به افلاطون به دست آورده اند این است که او حکیمی موحّد است که در روزگار گسترش 

و مادّی، و وصول به حقایق و صور ازلی همّت ورزیده، و علاوه بر طریق تصفیه و شهود تلبی، با اسیتعانت از برهیان و اسیتدلال مفهیومی، بیه مشرکانه، بر گذر از ظواهر طبیعی 
 .حراست از مرزهای توحید که حاصل تعالیم انبیا  سلف بوده پرداخته است

 269، ص، بخش اول از جلد دوم(جوادی آملی)رحیق مختوم
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ن جزئیاا بحث است. شما تائل به این نیستید که ای هااین اشکالی ندارد، کشوری: الَسلامحجت

ک یید کیه ایین امیلای  اسکندرانی هم نباشد. تائیل نیسیتیاز پیامبران است؟! پس تمام است. حالا
 پیامبری از پیامبران گذشته است؟!

 نم.دا: نمییکی از حضار

ییم گیومیبیه فیردی  الآن کنیم؛اریم توصییف میید الآنصرفاً  کنید؛صبر  کشوری: الَسلامحجت 

ا در ییید غلیط اسیت؛ زییرگومیهزار طلبه وجود دارد. شما  دهگوید اینجا می ؛اینجا را توصیف کند
اتعیت ف وحث بنده بر روی توصیطلبه وجود دارد. ب سی بیست هزار طلبه وجود ندارد بلکه ده اینجا
نیست. اگر  الاعم املای پیامبرانفلسفه بالمعنی  کنم؛هایی را اثباا خواهم گزارهبنده می الآن .است
اگیر  وتتآنما با شما این است.  مسئله ،هدایت کنید رایید هست، دلایلش را بیاورید و مگومیشما 

یم گویمبه شما  ؛برممیجلو  بحث رادیگری  طوریکبا شما به توافق برسم که املای پیامبران است، 
ران گذشیته ما به امضا و امیلای پییامب جامع سایر پیامبران است پس پیامبر خاتم پیامبر خاتم آمده و

کنم که رجوع احتیاجی نداریم. اگر شما گفتید املای پیامبران نیست، از مجموعه روایاتی استفاده می
 یفم با شما در مباحاه مشخص شود.به غیر پیامبران موجب ضلالت است. بنده باید تکل

 ؟مایید از اصول است یا از فروعفرای که شما می: این گزارهیکی از حضار

 یا از فروع است؟چه چیزی از اصول  کشوری: الَسلامحجت

 بییتدر اصول، تقلید جایز نیست. یونانییت و عر ،اجماع : این از اصول است و طبقیکی از حضار

 فتیه شیدهیا از اسیکندریه گرنرسید که از یونانیت  جاییبهبحث ما هم  کندمیبرای ما ارزشی ایجاد ن
 کسی را شما سراغ دارید که بگوید منلاق منبع معرفت است؟آیا شما . است

 مهم است.اجازه بدهید؛ این بحث خیلی  کشوری: الَسلامحجت

 ...: ساال ایشان این بود که یکی از حضار

 با ساال کردن هر کس، موضوع جلسه عوض شود. شودنمی کشوری: الَسلامحجت

کنیم با شیما سعی می نالآ تعریف شما درست است و سلّمنا: در مورد فلسفه یونانی یکی از حضار

 60... دهیدبینید. حالا به این ساال جواب یکه شما فلسفه را مشرکانه م سلّمناهمراه شویم. 

                                                           
 دهم اما ازجمله آداب بحث این است که محل نزاع حفظ شود.تا غروب و شب که منبر است، بنده هستم و به این ساال هم جواب می کشوری: الَسلامحجت .60

 : شما تبول دارید وارد فلسفه به معنای اعم بشویم و با شما بحث کنیم...یکی از حضار

لحاظ منزلت بحث از پذیرید، طرفینهنوز بحث شما پخته نشده است. وتتی شما حضور در یک جلسه را می باید در مورد محل نزاع به وفاق برسیم. کشوری: الَسلامحجت
ل نزاع ما خواستید محشوتتی  !کنید؟ید که به بدیهیاا اشکال میددانم شما فلسفه خوانشوید، راننده فرد دیگری است. اصلًا نمیشوند. مالًا سوار یکی ماشین میمساوی نمی

فرض ا تنهمشخص کند،  نزاع را . اینکه هرکس محلمیایمدهید. بنده اگر آن محل نزاع را مفید دیدم، خدمت شما زنید، یک پیامک هم به بنده میکنید، یک پوستر می را معلوم
 .عقلی دارد

 انتقال از متن
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ی فلسیفه خواهم بگویم بیراه است. من میمحل نزاع، حجیت فلسف الآن کشوری: الَسلامحجت

 وتت بگذاریم یا نگذاریم؟
که سه چهار ساعت بیا ن مباحاه سال تبل آ همانند اید بسیار جدی و مستدل وارد شوید؛در بحث ب

شیوید اگر آن را ببینید متوجه میهست و پیاده شده است؛  همبحث  آن 61.کردیممی «هاسُ » دوستان  
اش کردیم که دیگران تضاوا پیاده- کننداستدلال میدوستان چگونه  یم وکنما چگونه استدلال می

بنیده  ؛محل نزاع بنده این بود چه گفته است؟ ساال و فلسفه در مورد ظرفیت پرسیدم. من می-کنند
هیم عقل این فلسفه را تبول ندارم، چون ظرفیت را تحلیل نکرده است. کاملًا عقلی وارد شدم. البته 

 آتایانهنوز و  است «اس  لنّ ل   یانٌ بَ »که توانستم این ساال را ملار  کنم اما چون این داشته به نقل تعبد 
 ییم این حرف از پیامبران است بلکه فقطگومیما ن ،اندایمان نیاورده قلی پیامبرانفلاسفه به دستگاه ع

؟ یکیی از کامیل[]فلسفه یا فقیه مت کندییم چه چیزی ظرفیت را تحلیل میگومیکنیم. را نقل می آن
مین هیم  !شیدکیه فلسیفه انکیار می من به یاد دوران یونان افتادم: گفت -خدا حفظشان کند– آتایان

انکیار  کیه بییت العتیر  افتیادم امام صیادق من هم یاد دوران آوردم و گفتممیکروفون را به دستم 
استدلال کنیید، اسیتدلال  کنم،نده جدل کنید، با شما جدل میشما با ب ام که اگراینگونهمن  !شدمی
کنم. عقلی بحث میمن هم عقلی بحث کنید،  کنم وبحث کنید، من هم نقلی بحث مینقلی کنم، می

پس محیل  لسه هم برای موضوع فقه العلم است؛حرف استدلال بیاورید. ج باید برای اینشما یعنی 
شیما  ع جلسه این اسیت ویین کند. لذا موضوتواند محل نزاع تعهرکس نمی است و مسئلهنزاع این 

 ..کنید. اشکالتوانید به محل نزاع می

 ازلحیاظاز هیر خواسیتگاهی  و نیسیت گونیهاین فلسیفه کیهیند گومیدوستان : (2) یکی از حضار

کنم شیما ایین و فکر نمیی ندارد تأثیری در حق و باطل بودن آن باشد، برخاستهتاریخی و جغرافیایی 
لیط و غآمده است که هر چیزی از میا نگرفتیید باطیل  یثدر حد این حرف هم که. حرف را رد کنید

ییاد  کانییکویند که اگر شما از فلانیی مخواهند بگتلاعاً نمی است؛ و تفسیراولًا تابل تأویل  است؛
دانید این حرف جز  اصول است و هرکسی میتابل تفسیر است. حرف حرام است. این  این گرفتید،
گفته بیود نجزو فروع فقهی نیست. مالًا اگر پیامبر ه چیزی هستند چمنابع معرفت  مسئله که که این

ت؟ که عقل جیزو منیابع معرفیت نیسین معناست این به آ آیاکه عقل شما جزو منابع معرفت است، 
ا باطیل رسم تا او را حق یچون اصول است. اگر عقل منبع معرفت نباشد به محضر پیامبر نمی خیر؛
 بیابم.

نه اینکه فلسفه  است، غیر عقلیفلسفه  به نحوی حرف شما این است که :(3)یکی دیگر از حضار

به ملالق تمسک  و اطن معرفی شدهیونانی است، پس باطل است. در ادبیاا دینی ما عقل، حجت ب
برای یونیان . بحث این نیست که بحث شده است، ما یک حجت ظاهر و یک حجت باطن داریم آن

                                                           
 .1396مهرماه  7در تاریخ « سُها»یشه اصفهان در جمع اعضای سرای هنر و اند« نسبت میان فلسفه و بیان مبتنی بر ظرفیت»اشاره به نشست  .61
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این عقل در این ادبیاا حجت  آیااین است که یک عقلی است، بحث  بلکه یهاست یا برای اسکندران
 شمرده شده است یا خیر.

من فکیر  روایت گذاشتند اما جایبهمنلاق را شما فرمودید  ملالب دوم هم اینکه :(2)حضار یکی از

معرفت نیست. بعید ق، منبع معرفت است. تعریف منلاق منبع ارسلاو بگوید منلاخود حتی  کنمنمی
کننید و شیکل اول فیلان اسیت. شیما ییک اسیتدلال از امیام اسیتفاده می «کل اولش»شما گفتید 

 بندیطبقه تابلمنلاق  اشکالبرای بنده بیاورید که در  از پیامبر یا از امام رضا ،صادق
رواییت حضیرا را کنیار  باشد. البته اگر کسی بگویید کیه گونهایننباشد. یک استدلال بیاورید که 

چه چیزی هسیت کیه مگر شکل سوم  این اشتباه است، اصلاً  م تمسک جوییمگذاشته و به شکل سو
و  این است آتایانحداتل ادعای -این است که هر استدلال سر بحث  تمسک جوییم! آنبخواهیم به 
به  منلاقی کنیم بندیصورارا  -در این ادعا مناتشه کنید خواهید منلاق را رد کنید، بایدشما اگر می
خواهیید و بعضی معتبر نیستند. اگر می معتبر اشکال. بعضی از این یدآدرمی کلچهار شیکی از این 

فیلان اسیتدلالی کیه پییامبر فرمودنید یا بگویید خواهید کجا را رد کنید؟ رد کنید باید ببینیم شما می
خواهیم را نکرده است که ما می این ادعاکسی  .-حرفی زد چنیناگر بشود -پنجمی است  شکلیک

 رسیید. به چییزیتوان هر الف ب است و هر ب ج است نمی کهاینخداوند را بشناسیم. از  ،از منلاق
ید. لیذا مواجه شو آنید این شکلی با گومیمنلاق  ،بحث سر این است که هنگام مواجهه با استدلال

کند؟ منلاق با حدیث رتابت ببینیم چه چیزی با چه چیزی رتابت می محل نزاع باید مشخص باشد؛
ر شما بخواهید خیلی اگلذا متکفل چه چیزی است؟  فلسفه با فلان جا. ببینیم هر علمی یا کند ومی

چیون در  مکانیک هیم علیم بسییار مزخرفیی اسیت؛ وارد بحث شوید، باید بگویید مقدمهعام و بی
 -به بحث مدرنیتیه کیاری نیدارمالبته - زندنمیحرف را  این یهیچ عاتلاما احادیث ما نیامده است. 

سیفت  گونیهاینید این با حرف پیامبران تناتض دارد. مالًا پیامبر گفته باشید پییچ را گومیم نکسی ه
کجیای منلایق منظیور شماسیت؟ داریید دتیقیاً کنیید باید ببینیم وتتی شما نقد منلاق میلذا کنید. 

پنجمیی وجیود دارد.  شکلیک یید کافی نیست وگومییید این شکل استدلال اشتباه است یا گومی
ایین  یییدگومیبعید  ،«شکل اول»یند گومییید فلاسفه گومیشما  کهاینمشخص باشد. باید  هاینا

لاق چیسیت؟ ایین سیاال دوم دتیق به من صورابهاست. این یعنی چه؟ انتقاد شما  داریخندهحرف 
 بنده است.

 دتیقیه اول چهیارالیی  سه مدعای خودم را درمحضر شما عرض کنم که  کشوری: الَسلامحجت

 باه  ر  هادایت «او شیکل » آییا کنایم ااد هدایت ایجاد   خواهیمگفتم ما می گفتم. در مورد دوم
به زبان روشن گفتم. و خیلی صریح  آنجا خورد؟رد هدایت میعلم با تعریف موجود به د آیاخورد؟ می

خیلیی  مملتزم به این تواعد هم هسیت که و منشویم تواعد خودمان وارد بحث می حال فردا هم که با
 یم. گومیتر دتیق



25 

 

در ها طلبیه ها به چیه شیکل هسیتند؛دانم که طلبهمن می است؛ گیریخشجلسه  ،منتها این جلسه
فرمایید هایی که میدر بحث به یک تعادلی برسیم. این بحثخواهیم میانضباط ندارند. فعلًا مباحاه 

فلاسفه و » کهایندعوا بر سر  -هستیم مبتلا آنمان به به همین روش معیوبی که همه-را جواب دهیم 
بیا را فلسیفه در اینکیه سر این است که ما بر دعوا  بلکه ،نیست «خیرها عقلی بحث کردند یا منلاقی

. میالًا شیما های متفیاوتی هسیتندهای عقلانییت میدلیعنی مدل؛ کنیممی اشکال برابر بدانیمعقل 
بعید بگوییید  -های خیودشو اتسام گرایش منلاق سیستمی با انواع- کنیدمنلاق سیستمی را بحث 

منشأ پیدایش یکسری معادلاا در عالم شده است. کسی کیه منلایق سیسیتمی  سیستمی منلاق این
 ایین کیار را توانیدخواند نمیکسی که منلاق صوری می  کند اما تصرف تواند در طبیعتمی خواندمی

میالًا منلایق  یید کیه اشیتراک دارد؛وگمیهم  یکجاهایی؟ این تفاوا ایجاد شده است بکند؟ در کجا
حیاکم اسیت. مسیئله منلایق و شیکل  آنصوری به ادعای شما بر منلاق سیستمی و نحوه استدلال 

 یید کیهرحاکم بر تولیید معرفیت اسیت. شیما ییک صیور دا -و به تعبیر شما صور تضیه-استدلال 
دادیید.  ایک صیور خاص و شکلیک گر وخب یک صور بحث کردید دی ،«اولشکل »یید گومی
ییک تواعیدی را  حد وسط تکیرار شیود. و موجبه صغرا ،کلی کبرامالًا  باشد؛ گونهاین یید کهگومی

ییید گومیشود. ایین را بحیث کردیید. خیب چیرا باشد، تیاس منتج می گونهاینوضع کردید که اگر 
ث معرفیت را در ایین چیارچوب ریختییم و بحی»: یییدگومی؟ «کنید[]فیرق می معرفتمنلاق با[]»

 «. کردیم

کنیید تیا در فرمایند یکسری کارهای دیگری می بیتاهلخوانیم که حال ما یکسری روایاا می
سَان ه»شما معرفت پیدا شود.  ه  عَلَی ل  نْ تَلْب  کْمَة  م  یعُ الْح  زند و تفیاهم هیم ؛ حرف هم می«62جَرَاْ یَنَاب 

این کارهیا  «کل اوّلش»بگویید او با کند. حالا شما می دیگری هم تصرف طوریک کند و در کلمی
هسیتید، بلید  «اولشیکل »م شما که استاد یگومیمن  ید اماو بر این حرف خود اصرار کن کندرا می

اشیغال و انحصیار در اذهیان اتفیاق یعنیی نحوه از معارف اصلًا در تلیب شیما نیسیت.  آن و نیستید
تصیور را های متفاوتی از عقلانییت وه مدلتوان نحمی کهحرف اصلی من این است بنابراین . افتدمی

کیه در جامعیه روی مییز  نظریه دادیم صدما  الآنحوصله کنید. لذا را بحث کنیم.  هااینکرد. بیایید 
چرا بیه حال . افتدمیتفاهم اتفاق هم ن آ بر رویبا برائت از فلسفه و منلاق این کار را کردیم.  است و

  توجه نکنیم؟ -هست 63انکه فقه البی- هااینتواعد حاکم بر 

                                                           
مٍ  عیون أخبار الرضا .62 لَی دَار  سْنَاد  إ  الْإ  ه  ب  ضَا عَنْ آبَائ  ه    عَن  الرِّ

لاَّ  تَالَ تَالَ رَسُولُ اللَّ ینَ صَبَاحاً إ  رْبَع 
َ
ه  عَزَّ وَ جَلَّ أ

لَّ خْلَصَ عَبْدٌ ل 
َ
قَلْبِهِ عَلَی جَرَتْ یَنَابِیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ مَا أ

 .لِسَانِهِ 

 شود.های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میچشمهای چهل روز را با اخلاص بسر نیاورد جز آنکه فرمود: هیچ بنده دارسول خ
 ۶۹ص ، ۲ج ،عیون أخبار الرضا علیه السلام 

 وسومین دانشنامه الگوی پیشرفت اسلامی( رجوع کنید.ان )دورۀ سیالملک اصفهالبیان در مدرسه رکنای فقهجلسه 9توان به دورۀ در این باره می .63

. ا جللاد تفللاو  در 3/3/2/2
یاریرد و روش یبل  ی لوم 
مخه فع  ه جۀ تفاو  هلآ  

 ی وم مخه ف
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حیث بیا نقلاه شیروع ب مالًا در نحوه استدلالمان تناسب یک نحوه استدلال دیگری دارد؛ فقه البیان
انتخیاب  گونیهایننقلایه شیروع را  کنیم؛بحث می گونهاین. در صور بحث ه استدفلارا سنجیده ش

 اول شماست وشکل ین اصلًا ا یم باشدگومیخوب من  اول است،شکل کن. حالا شما بگویید این 
نقلایه شیروع  یم:گیومی ولی من یک نکته جدید اضافه کردم و تسلیم! تمام! من اصلًا بحای ندارم و

ه جلس بحث پنجاهکه متناسب با فلارا باشد؟ شاید همین یک  چگونه و با چه تواعدی انتخاب شود
 شود. شوید، نحوه استدلال شما عوض میمسلط می بر آنتوضیح دارد. وتتی 

ه وارد یعنی اولین مواظبت هر کیس کی؛ با فلارا تناسب داشته باشد هم یا مالًا باید نقلاه ختم بحث
ه بیو  آغیازاز کجیا  مش باشد. باید ملاحظه کند که بحثاستدلال شد، باید نقلاه شروع و نقلاه خت

ن شما در استدلال کرد ]باید رعایت شود[.در حرف زدنمان با مردم  ]این تواعد[شود. کجا ختم می
 دو ختم شما متناسب بیا فلایرا نباشی نقلاه شروعاگر کنید، ولی اول استفاده شکل از ممکن است 

 افتد. هدایت اتفاق نمی سازی ودرونی

 اول مخالف هستید؟شکل  : ساال من اینجاست که شما با چه چیز  یکی از حضار

ان را بگیویم ییا بحیث شیبحث ای الآنتمام نشده!  هنوز بحث من! آتاجان کشوری: الَسلامحجت

 ؟!شما را

با روش شیما ولی  متفکر فقط فلسفی نیست، موافق دییگومیهدف تفکر شما که با : یکی از حضار

 آن -شکل اول ییک صیورا اسیت- ]چرا مخالفت دارید؟[ اولشکل یم با صورا گومیمخالفم. 
توانید میاده چییزی میاست. بلیه! هیر و ماده استدلال کنید، مواد مخالفت می آنچیزی که شما با 

امیا فلایری اسیت.  ماده شییلاانی ییا آن توانید بگویید کهاستدلال ما باشد که در آن تسمت شما می
که من باید با  بینیدای میمادهیک صورا را این تمام شد و رفت. شما  شکل اول یک صورا است،

ییید گومیم کیه بیول داراشد. مین ایین حیرف شیما را تاین نباید ب مخالفت کنم، اما این نیست و آن
 64نیست. یم این روش آنگومیداریم، ولی عقلانیت  ما انحا  تفکر و«. یستتفکر، فقط فلسفی ن»

شیما  شکل اول اسیتفاده کردنید، ولییو منلاقی  اشکال: شما فرمودید که فلاسفه از یکی از حضار

 گذاشیتم و جاهمیندستم را  همنیست. من  گونهاینهای پیامبر استدلال استدلالاا پیامبر را ببینید؛
 ست. شما بفرمایید فلاسفه چگونیه از ایین صیور چهارگانیه اسیتفاده کردنید وجاهمیننکته ملالب 

 چگونه پیامبر استفاده نکرده است؟

 دادم!داشتم همین را توضیح می کشوری: الَسلامحجت

                                                           
 جلسه، جلسۀ مجلس شورای اسلامی شده است و هیچکس به جا حرف نمیزند.آتا شما هم موضعتان را بفرمایید.  کشوری: الَسلامحجت .64

 انتقال از متن
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حیث همیگونیه ]صوا واضح نیست[ من همیشه در ب ...: ببخشید پس من نفهمیدمیکی از حضار

 جدی هستم و لبخند نمیزنم ...

به کسی که درس یاد  ]نسبت به[« وانُ یِّ لَ »فرمایند: می ند،حدیث دار پیامبر کشوری: الَسلامحجت

کنید؛ در بحث عمل میشما خلاف روایت  اما 65لیّن باشید گیریددهید و از کسی که درس یاد میمی
 باشد.  اتفاتاً در بحث باید لبخند داریم،جدیت ن

م هی الآنملی اسیت. جوادی آ آتایشد، من گفتم طرف مباحاه من،  گونهاینپارسال که در جلساا 
یخ تیار ه باشم؛اولین بار اینجا ملار  کرد را برای مسئلهنیست که این  گونهاینکنم. را تکرار می همین

ده شیده پییاهم هایش نوار ه ملار  کردیم، جاهای دیگر هم هست،مناظراا با این نگاه فقه العلمی ک
 کنید. یک مقدار حوصله است. 

 جلسیه ب نیست بلکیهفردا جلسه تضار نیست گونهاینفردا بحث  است؛ گیریخشجلسه  الآنالبته 
مین  کنیید! اشیکالخواهید می یم آن وتتگومیمن چه  دانیدنمی هنوز شماحسن الاستماع است. 

. های دیگیری داشیتمبحث بودم و نظرصاحبا هاتفاتاً در بعضی بخش سال فلسفه خواندم و بیست
، سیتغییر منضیبط در مباحایه امبنای جلسیه مبنیای . حالا هم که یمجلو برو بحث باید با تواعد  

فرمایند می آتاشکل دهیم.  را برادرمانهمین ساال بگذارید که  حداتل یک انضباط را رعایت کنید؛
 م اماخواهم تفاوا را بحث کندارد؟ میاوتی با صورا استدلال پیامبران چه تف «اولشکل »صورا 

 تمیام اصیلاً فهمییدم! را  ! سیاال شیمافرمایند ساال ما را نفهمیدییدمی آتاهنوز وسط بحث نیامده، 
شود منجر به هدایت نمی «اولشکل »اکتفا به  که حث من در چند سال گذشته همین استموضوع ب

 نظیراز الآن. نیسیتاصلًا بحث مواد کیه  کنم وخواهم بحث را است. این را میبحث بنده در صو و
 اجازه دارم وارد بحث بشوم؟ شما ساال را فهمیدم؟

 نفهمیدید.گفتم ن: من که یکی از حضار

یند نه منظورم ایین گومیپرد، می آتا آنو  آتانپرید! این  : برادر من! وسط بحثکی دیگر از حضاری

 دی!...ساال را نفهمی آتای کشوری یعنیاین حرف  ؛نیست

گفتند کیه فیلان آتیا در به بنده می 66آتای کلباسی حالا البته خوب است! کشوری: الَسلامحجت

 بیانییه -ی داردطرفداراناو هم مقلدین و که -علیه فلان آتا  -که مقلدین و طرفدارانی دارد-اصفهان 
چیرا ایین دو تیا »ه: یکی از آتایان مراجع از من پرسید ک حوزه تم رفتم وگفتند مید. ندهمی عمومی

در حیوزه هیا این»آتیای کلباسیی گفیت مین بیه ایشیان گفیتم: « کننید؟آتای بزرگوار باهم دعوا می

                                                           
مَنْ تَ :  ]الرسول[وَ عَنْهُ  .65 مُونَ وَ ل  مَنْ تُعَلِّ ینُوا ل  نْهُ ل  مُونَ م   .تَعَلَّ

 آموزید.آموزید و بر کسی که از او علم را مینرم باشید بر کسی که او را می فرمود: که از رسول خدا
 36، ص1، جالکافيو با مضمون مشابه  193ص ، 1جمنیة المرید ، 

 باشد.صفهان( و حوزه علمیۀ رکن الملک اصفهان تحت اشراف ایشان می)احیاگر حوزه علمیه ا یکلباس میمحمد ابراه رزایمالله کلباسی اشتری، نوۀ مرحوم آیت .66
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در بایید میا  دانم؛من این را چیز خیوبی میی -هاانضباطیبا همه بی-«. هایشان را به هم نزدندحرف
اختلافاا را میان ما ببینند،  به عوام نکشانیم. چون اگر عوام اینآن را کنیم و حوزه باهم بحث  درون

  د.نکنسرنوشت بدی پیدا می
 . منجر شدن بیان به تحریک فکر؛ قاعده بیان مبتنی بر روایات و یکی از خلأهای بحثی موجود در فلسفه3

بیا  وندر دسیتگاه منلاقییرا و تالیب اسیتدلال  های صیوراین است که تفاوابنابراین دعوا بر سر ا
 یک بابی داریم کیه -نه در فقه العلم-ما در مباحااتمان در فقه البیان کنیم.  دستگاه پیامبران مقایسه

فکیر  کننیدهتحریکییم که بییان بایید گومی آنجا. تأملباب بیان مبتنی بر  فقه البیان است؛ باب دوم
ن همیین آ عنوان اصلاً آفرین نیست. که تفکر ایجاد نکند، بیان هدایت تفکر ایجاد کند. بیانی باشد و
الذهن عین  هامراعات تعصم آلة تانونیة» گویید:هم عنوانی دارید که میاست. اینجا در منلاق  عبارا
ر تفکر هستم. این تعریف منلایق بنده هم در اینجا در حال جلوگیری از خلاای د 67«فی الفکر الخلاأ
ما ایین هم عنوان  آنجاگیرد. ید یک تواعد تانونی است که جلوی خلاای در تفکر را میگومی است:
یعنیی  ؛شودنیم که منجر به تحریک فکر میکتواعدی را بحث میو  -امبنده در حال مقایسه- است

ببینید  کنم و شماست. حالا بنده این تواعد را با آن مقایسه میناظر به شکل استدلال ا هاآنهردوی 
است که تواعد تفکیر و  اش اینتفاوا دارد یا ندارد. نقلاه اشتراک هم پیدا کردید بحای ندارم. عمده

 ند.اهها گفتمنلاقی آتایانچیزی هستند که  آنتر از تواعد تحریک فکر خیلی تفصیلی
اصیل  زییرا ؛خت ظرفیت طرف مقابل اسیتای که ما در بحث تحریک فکر داریم، شنااولین تاعده

موجوداا برابر  ،المیعنی ما در ع؛ در دستگاه پیامبران تقدیر است انکار یقینی()یعنی غیرتابل نمتیقّ 
برابیر نیداریم. ییک  چییزهیچ ما موجوداا برابر نداریم، بیه عبیارتی بیر بنده دتیق است؛نداریم. تع

 وگوگفتاین  در کافی شریف نقل شده است. است که ی جدی بین خدا و حضرا آدموگوگفت

به او را  ا آدمخداوند متعال همه نسل حضر است. نیفتادههنوز خلقت اتفاق و  است ذرعالم  در
از حییث را  هااینکند که خدایا شود. از خداوند تقاضا میها میایشان متوجه تفاوا دهد ونشان می

حکمت »: فرمایدخداوند متعال می آنجابرابر خلق کن.  و غیره از حیث رزق ،عمر زیبایی، از حیث
م پیامبران ییک اصیل مسیل پس در دستگاه 68.«مبتنی بر تقدیر خلق کنم من این است که متفاوا و

ن به بحث تدر هیم پرداختیه شیده آیاا ترآمفصل در  صورابه است. ما پدیده شب تدر هم داریم و
یبابینیم بعضیمی از آن هست؛، درک عمومی هم هاغیرازاین 69است. ترند، یا از لحاظ توه عقل، ها ز

                                                           
 «آلة تانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخلاأ في الفکر» ولذلك عرفوا علم المنلاق بأنه تعریف علم المنلاق. 67

ون در اندیشه مص از لغزش یت کردن ]و به کارگیری[ آن ذهن رامنلاق ابزاری از سنخ تانون است که رعا»اند: تعریف علم منلاق: ازین روست که در تعریف علم منلاق آورده
 دارد.می

 ۸المنلاق للمظفر، ص 
 برای مشاهدۀ روایت ر.ک پیوست شماره هفت. .68
 برای مشاهدۀ برخی آیاا ر.ک پیوست شماره هشت. .69

ف بللفه در   ی. یلآم توا للا1/3
هاع ا کال ا بان   درک ظرف

  بزرگ ف بفه
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عیالم بیر تقیدیر و  م اسیت؛اصیل مسیل یک این. پس بهره بیشتری دارندعلم  حلم، مدیریت، عمر و
 تدرهای مختلف خلق شده است. 

 ییا چنیداسیت؟  شیکلیکهیا تحریک فکر در همیه ظرفیت ؛آیدمیاینجا یک ساال به وجود  حال
هم بیرای ییک ظرفییت خوابحث شکل استدلال است. بنده می بلکه  بحث مواد نیست؟ اصلاً شکل

 ییکک تالیب و یاز ا ظرفیت بالاتر باشد؟ یا باید شکل استدلالم باید برابر ب آیاکنم، پایین استدلال 
داختیه پر آناصیلًا در منلایق بیه  ید کیهآاول است که به وجود می م؟ این ساالیکنچارچوب استفاده 

 نشده است. 
ه کدهد منلاقی تشخیص  صورابهخواهد چلاوری میحال  فرضاً که پرداخته شده است، آنبالاتر از 

 الاحی هستیم،نفر  سی چهلما حدود در این جلسه  الآنچیست؟  یفلان آتا از دیگرتفاوا ظرفیت 
دهیم؟ تواعد تشخیص چیست؟ اصلًا بحث نشیده اسیت. خیوب هایمان را تشخیص چگونه ظرفیت

بیا  ،و افیراد افتیدمی؟ بیان خلاف ظرفیت اتفیاق افتدمینکنیم، چه اتفاتی چنین عمل یید گومیاگر 
 بیانا استدلال شما درست است، ولی او ب ،اولشکل از حیث گیرند. بیان خلاف ظرفیت ارتباط نمی

 ت. اس اشکالافتد. این اولین تفاوا و اولین سازی اتفاق نمیپس درونی گیردارتباط نمی
در  شخص اینیک تواعدی داشته باشد که بگویید  خود شما باید در روش و بحث استدلال  بنابراین 

سیازی اسیتدلال مین بیرای او درونی اصلالا بهتدلال کردم که اگر من برای او اس چه ظرفیتی است
فرمیود: رواییت گیرد یا خیر. این اولین تفاوا اسیت. طرف ترار می موردتوجهیعنی  ؛یا خیر دشومی

یَا   » نْب 
َ
رَ الْأ ا مَعَاش  نَّ نْ  إ 

َ
رْنَا أ م 

ُ
م أ ه  اسَ عَلَی تَدْر  عُقُول  مُ النَّ  نددهمبنا ترا میران تدر عقول را پیامب 70«.نُکَلِّ
 گونیهیک با همیهشکل حرف زدن  و ندزنحرف نمی گونهیک با همهیعنی ؛ ندشوو بعد وارد تکلم می

 نیست. 
 از هگیل تیا گفتییم زییرا ت به دامان دسیتگاه پییامبران شیدیمما دس تر شود؛لوتر بروم تا بحث فنیج

شما  ند تا تقدیر را توصیف کنند حالف نداربه عالم و خلقش اشرا کند،ارسلاو تا هرکسی که ادعا می
برخی از از ظهور  که عرض کردم طورهمان؟ وجود داردکه اشراف دارید به ما بگویید چند نوع خلق 

به همسر دیگران غبلاه ت که مالًا در روایت هس شود؛می چیزهمهتقدیر، شامل اولًا  یدآبرمیروایاا 
بیارد و از روی تلاراا باران که بر صورا شیما می لما به رزق دیگران غبلاه نخورید زیرا ،71نخورید

                                                           
یسَی عَن  الْحَسَ جَ  .70 د  بْن  ع  حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ صْحَاب  مَاعَةٌ م 

َ
الٍ عَنْ بَعْض  أ يِّ بْن  فَضَّ ه  ن  بْن  عَل 

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ
ه   تَالَ: مَا نَا عَنْ أ

مَ رَسُولُ اللَّ ه  تَطُّ  کَلَّ کُنْه  عَقْل  بَادَ ب  وَ الْع 
ه  

اسَ عَلَی تَالَ تَالَ رَسُولُ اللَّ مَ النَّ نْ نُکَلِّ
َ
رْنَا أ م 

ُ
یَا   أ نْب 

َ
رَ الْأ ا مَعَاش  نَّ مْ  إ  ه   تَدْر  عُقُول 

 م.شان سخن گوئیعقل خود فرمود: هیچ گاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خویش سخن نگفت بلکه میفرمود: ما گروه پیغمبران مأموریم که با مردم باندازه حضرا صادق
 [مصلافوی]

 ۲۳، ص۱ج، الکافي

هُ  .71 نَّ
َ
يَ أ ه   ]الامام علی[ وَ رُو  صْحَاب 

َ
ي أ لَامُ کَانَ جَال ساً ف  مْ فَقَالَ عَلَیْه  اَلسَّ ه  بْصَار 

َ
أ یلَةٌ فَرَمَقَهَا اَلْقَوْمُ ب  ٌ  جَم 

َ
مْرَأ مُ ا  ه  اْ ب  هَیا  - فَمَرَّ بَاب  كَ سَیبَبُ ه  نَّ ذَل  حُ وَ إ  ه  اَلْفُحُول  طَوَام  بْصَارَ هَذ 

َ
نَّ أ إ 

سْ  بُهُ فَلْیُلَام  ٍ  تُعْج 
َ
مْرَأ لَی ا  حَدُکُمْ إ 

َ
ذَا نَظَرَ أ . فَقَالَ رَجُ  فَإ  ه  ت 

َ
ٌ  کَامْرَأ

َ
مْرَأ يَ ا  مَا ه  نَّ هْلَهُ فَإ 

َ
نَ اَلْخَ أ هُ لٌ م  ج  تَاتَلَهُ اَللَّ یَقْتُ  وَار  فْقَهَهُ فَوَثَبَ اَلْقَوْمُ ل 

َ
راً مَا أ لاَ کَاف  مَیا هُیوَ سَیب  لُوهُ فَقَالَ عَلَیْه  اَلسَّ نَّ یْداً إ  مُ: رُوَ

وْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ !ب  
َ
 سَبٍّ أ

 برف بفه   ی. یآم توا ا1/1/3
ع و قوایلآ تقلآ ر ناخ  قآر 

در  ه جه یآم درک تفصل  ی 
 از ظرف   افراد 
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فییت شیما را از همیه حییث است، انتخاب همسر و رزق هم تقدیر است. خداوند ظر وکتابحساب
یا اینکه رزق مشخصی به شما داده اسیت.  نصیب شما کرده استمتناسب با آن را و همسری  دانسته

ق در رواییاا . رز72شیودمی خیوب هیم رفیق پوشاک، مسکن وو خوراک  علم، رزق شامل همسر،
متصور  را به معیشت  ها دعاهای رزق بعضی .رزق است چیزهمهکنید وتتی بحث می یک هرم دارد و

منتها همیه  73در روایاا بحث شده است.بحث این و  شودمی چیزهمهرزق شامل  ، امااندتنزل داده
 باشیدمتفیاوا  هرکسییتدر عقول  د.هستن -همین تدر عقول– از رزق عقلی رزق تابعی اشکالاین 

 .کند. ایین حیرف اصیلی اسیتشود و بافتش تغییر میمی بندیطبقهبقیه ارزاتش تابع تدر عقلش، 
را شناسیایی کنیید. ایین حیرف  تدر یک فرد چقدر است، تدر عقل او بفهمیدبنابراین اگر خواستید 

 اول. 
 آتاشخیص تدر که چرا فرزندان این توسعه دارد ولی ت -به معنای عامش-درست است که تدر پس 

هیا عقیل آدم تیدربهایین  -74جیز  رزق اسیت هیم نفرزنیداچیون -متفاوا است  آتا آنبا فرزندان 
                                                                                                                                                                                     

یبا زنی که بودند نشسته پیرامونش امام اصحاب: )فرمود او، بر خدا درود و  منظیره بیه میردان ایین دییدگان همانیا:( فرمود امام. دوختند زن آن به دیده حاضران گذشت، آنجا از ز
 خدا: گفت خوارج از مردی. )باشد وی زن چون زنی نیز او که بیامیزد همسرش با آید، شگفتی به زنی به نگاه با شما از کسی گاه هر اند، آمده هیجان به و شده دوخته آمیز شهوا

 ]ترجمه دشتی[ .گناه از بخشیدن یا داد پاسخ باید دشنام با را دشنام باشید، آرام( فرمود امام برخاستند، او کشتن برای مردم داند می فقه چقدر بکشد را کافر این
 550، ص420البلاغة، حکمتنهج

اس  عَنْ شُعَیْب  بْن  جَنَاٍ  عَنْ مَلَارٍ مَوْلَی مَ اَلْحُسَیْنُ بْ  .72 دٍ عَنْ مَنْصُور  بْن  اَلْعَبَّ ی بْن  مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ ه  نُ مُحَمَّ
ي عَبْد  اَللَّ ب 

َ
ي  :تَالَ عْنٍ عَنْ أ یعَةٌ تُیوَار  یهَیا رَاحَیةٌ دَارٌ وَاس  ن  ف  لْمُاْم  ثَلَاثَةٌ ل 

ه  م   بْنَةٌ یُ عَوْرَتَهُ وَ سُوَ  حَال  رَ   وَ ا  نْیَا وَ اَلآخْ  مْر  اَلدُّ
َ
ینُهُ عَلَی أ حَةٌ تُع  ٌ  صَال 

َ
مْرَأ اس  وَ ا  مَّ نَ اَلنَّ جُهَا إ  یخْر  تَزْو  وْ ب 

َ
مَوْاٍ أ  .جٍ ا ب 

که او  ایزن شایستهد؛ از دید مردم پنهان دار اش راکه عیب او را بپوشاند و تنگدستی خانۀ بزرگ و وسیعی :سه چیز مایۀ راحتی مامن است :فرمود ملار گوید: امام صادق
 .از خانه بیرون کند -یا با مرگش، و یا با شوهر دادنش  -را در امور دنیا و آخرتش یاری دهد و دختری که او را 

 327، ص5الکافی، ج

يَ  ذَا تَ : []عن الصادق او الباتر وَ رُو  یرٍ إ  بَا بَص 
َ
لَامُ أ لَ عَلَیْه  السَّ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
حَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَ أ

َ
جَ أ ذَ زَوَّ ي تَالَ إ  دْر 

َ
كَ فَلْیُصَلِّ الَ مَا أ ذَل   ب 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ ا هَمَّ هُ   رَکْعَتَیْن  وَ لْیَحْمَد  اَللَّ مَّ وَ لْیَقُل  اَللَّ
حْسَنَهُنَّ 

َ
سَا   أ نَ اَلنِّ ي م  رْ ل 

هُمَّ فَقَدِّ جَ اَللَّ تَزَوَّ
َ
نْ أ

َ
یدُ أ ر 

ُ
ي أ نِّ هُنَّ فَرْجاً إ  عَفَّ

َ
حْفَظَهُ   خُلُقاً وَ خَلْقاً وَ أ

َ
هَا وَ مَ وَ أ ي نَفْس  ي ف  عْظَمَهُنَّ بَرَکَینَّ ل 

َ
زْتاً وَ أ وْسَعَهُنَّ ر 

َ
ي وَ أ نْهَیا وَلَیداً ال  یي م  تْیض  ل  بیاً ةً وَ ا   طَیِّ

ي حَیَات ي وَ بَعْدَ مَوْت ي حاً ف  ي خَلَفاً صَال   . تَجْعَلُهُ ل 
ج داشیت دو رکعیت دانم.حضرا فرمود:هرگاه کسیی تصید ازدواکند؟عرض کرد:نمیاز ابو بصیر پرسید:اگر کسی از شما بخواهد ازدواج کند چه می ا امام باترامام صادق ی

یباترین و خوشخداوندا من تصد ازدواج دارم،پس »نماز بگزارد و خدا را سپاس کند و بگوید:  میال مین را  وکه عفیت خیود  من کنترین زنان را روزی خوترین و پاکدامنز

]ترجمیه  «.باشید که در زمان حیاا و پس از مرگ من خلیف صیالح مین فرزندی نیکو روزی من کنکند و روزی و برکت او بیشتر از همه زنان باشد و از او  بهتر از همه حفظ
 احمدزاده[

 205مکارم الاخلاق، ص
ه  

نْ سَعَادَ : تَالَ رَسُولُ اَللَّ رْبَعَةٌ م 
َ
 ُ أ

َ
حُونَ وَ اَلْوَلَدُ اَلْبَارُّ وَ اَلْمَرْأ ال  نْ تَ    اَلْمَرْ   اَلْخُلَلَااُ  اَلصَّ

َ
یَةُ وَ أ ي بَلَ  اَلْمُاَات  یشَتُهُ ف  .کُونَ مَع  ه   د 

کسیب و کیار  لّ ار،و این کیه محیید،زن موافق و سازگپیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فرمود:چهار چیز از سعادا انسان است:دوستان و رفیقان صالح،فرزندان خوب و مف
 ]ترجمه اردستانی[ انسان،در شهر خود او باشد.

 11النوادر)للراوندی(، ص
و بْن   ادٍ عَنْ عَمْر  یه  عَنْ خَلَف  بْن  حَمَّ ب 

َ
دٍ عَنْ أ د  بْن  خَال  حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ ٌ  م  دَّ ي ع  ب 

َ
قْدَام  اَ أ مْلَی عَلَيَّ هَذَ تَ :  لْم 

َ
ه  الَ أ

بُو عَبْد  اَللَّ
َ
عَاَ  أ عٌ  ا اَلدُّ رَ   تَقُی وَ هُوَ جَام  نْیَا وَ اَلآخْ  لدُّ لُ ول 

هُمَّ  نَا   عَلَیْه  اَللَّ ه  وَ اَلاَّ
تاً ...  بَعْدَ حَمْد  اَللَّ یناً صَاد  عاً وَ یَق  لْماً نَاف  ي ع   ... وَ اُرْزُتْن 

و بیه مین ...  ئی:که پس از حمید و ثنیای خداونید میگیو من دیکته فرمود:ه های دنیا و آخرا است باین دعا را که جامع حاجت گوید: حضرا صادق عمرو بن ابی المقدام
 ای[... ]کمره روزی کن دانشی سودمند و اعتقادی درست

 583، ص2الکافی، ج
قُ  .73 اد  لاَّ ... : تَالَ اَلصَّ یبُ إ  نَّ الْعَبْدَ لَا یُص 

َ
مَ لَهُ  أ قَ وَ تُس   ...مَا رُز 

 رسد رزق اوست و برای او از تبل تسمت شده است ...: ... هرآنچه به بنده میفرمود حضرا صادق
 177/ مصبا  الشریعه، ص 179، ص67بحار الأنوار، ج

 ... فارزتني منها ولداً مبارکاً سویّا...  .74
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بقیه  . خداوند عقل را داده وگرددبرمیها عقل آدم تدربهاین  مد این بیشتر است،. چرا درآگرددبرمی
 کرده است. بندیطبقهچیزها را تابع عقل 

، عقل چه کسی کمتر است؟ در دانیم عقل چه کسی بیشتره نمیقل چند نوع است؟ ما کتدر ع حال
وجود دارد که تدر عقل را بحث کردنید. میالًا فرمودنید و علاماا روایاا مفصل از شواهد و ترائن 

در میالًا . ایین نشیانه عقیل اوسیت هرکسیی حوصیله بیشیتری داردیعنی  75مدارا نصف عقل است.
میدارا  خیلی عقل دارد،شخص این  است که چه کسی حوصله بیشتری دارد، لذاهم معلوم  وگوگفت

 ن علامت عقل است.کرد

 )خنده حضار(که نیندازید.ی: در روایت است که به کسی تیکی از حضار

هایی علامتغرضم اصلا  این وضعیت بد در حوزه است. یا یکی دیگر از  کشوری: الَسلامحجت

کلام کسی بییش از سیکوتش اسیت بیه عقیل او زییاد اگر دیدید  است کهاین  اندکه برای عقل گفته
پس در روایاا  .76ها سکوا استعلائم تشخیص عقل انسان ازجمله در روایاالذا نکنید.  اعتماد

 کنید.  بندیجمعها را این شاخصهتشخیص دهید باید  ها راظرفیت اگر خواستید .هم شاخص گفتند
بحث نهایی فقهی خودمان را بگیویم. محضیر مبیارک بیرادران خیودم  آن کنم و بندیجمعحالا من 
 تأمیلهیا در مرحلیه ست. بعضی از آدمما بندیجمع این وجود دارد ونوع درجه عقلی  پنجبگویم که 

؛ بیرای مایال انیداین گونهها توجه پیدا نکردند. بعضی از آدم مسئلهیعنی هنوز نسبت به یک ؛ هستند

                                                                                                                                                                                     
 خدایا از او فرزندی پر برکت و کامل نصیبم فرما

 277، ص100ارالانوار، جبح

 حسن الساال نصف العلم و مدارا  الناس نصف العقل و القصد في المعیشة نصف المئونة. تال الحسن .75

 فرماید سوال خوب نصف علم است و مدارا با مردم نصف عقل استمی امام حسن
 108، ص18شر  نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج

ه   سْنَاد  إ  ة  تَالَ عَ ]شیخ صدوق[ وَ ب  یَّ د  بْن  اَلْحَنَف  مُحَمَّ ه  ل  ت  یَّ ي وَص  لَامُ ف  ینَ عَلَیْه  اَلسَّ ن  یر  اَلْمُاْم  م 
َ
نْ إ   :نْ أ حْس 

َ
یكَ وَ وَ أ نَفْس  رْضَ لَهُمْ مَیا تَرْضَیاهُ ل  لَیْكَ وَ ا  نْ یُحْسَنَ إ 

َ
بُّ أ اس  کَمَا تُح  یع  اَلنَّ  لَی جَم 

حْ لَهُمْ مَا تَسْتَقْب   سْتَقْب  لَیْ ا  وا إ 
بْتَ عَنْهُمْ حَنُّ ذَا غ  ی إ 

اس  خُلُقَكَ حَتَّ نْ مَعَ اَلنَّ كَ وَ حَسِّ نْ غَیْر  ذَا م  حُهُ م  عُونَ وَ تَّ بَکَوْا عَلَیْكَ وَ تَ كَ وَ إ  لَیْه  رَاج  ا إ 
نَّ ه  وَ إ 

لَّ ا ل 
نَّ ینَ یُقَ  الُوا إ  ذ 

نَ اَلَّ یه  لَا تَکُنْ م  نْدَ مَوْت  الُ ع 
ینَ اَلْحَمْدُ ل   ه  رَبِّ اَلْعَالَم 
هِ عَزَّ وَ جَ َّ مُدَارَاةُ اَلنَّ لَّ یمَانِ بِاللَّ سَ اَلْعَقِْ  بَعْدَ اَلِْْ

ْ
نَّ رَأ

َ
رُ وَ لَا خَیْ  اسِ وَ اِعْلَمْ أ یمَنْ لَا یُعَاش  ه  حَتَّ ب  رَ ف  نْ مُعَاشَرَت  لَ الْمَعْرُوف  مَنْ لَا بُدَّ م  هُ إ 

 ی اَلْخَیلَاص  ی یَجْعَلَ اَللَّ
کْیَالٍ ثُلُاَاهُ ا   لَْ  م  ه  یَتَعَاشَرُونَ م  اسُ وَ ب  ه  اَلنَّ یعَ مَا یَتَعَایَشُ ب  ي وَجَدْاُ جَم  نِّ یلًا فَإ  نْهُ سَب  حْ م   .هُ تَغَافُلٌ سَانٌ وَ ثُلُاُ سْت 

سیند،و پسندی برای آنان نییز بپکنند،آنچه را که برای خودا میخواهی به تو نیکی در وصیت خود به فرزندش محمد حنفیّه فرمود:به همۀ مردم نیکی کن آن چنان که میعلی
یآنچه که برای خویشتن نمی یا ل  » زنید،وپسندی برای دیگران نیز مپسند،اخلاتت را با مردم نیکو کن تا در غیابت به تو محبّت ورزند، و اگیر میردی براییت اشیك ر

نّٰ یه  إ  لَیْیه   لّٰ یا إ 
نّٰ  وَ إ 

عُونَ  ه بیا ،کسی کیمد عق  استبدان که مدارا کردن با مردم پس از ایمان به خدای عزّ و ج  سرآسانی مباش که در مرگش بگویند:الحمد للّٰه رب العالمین،گویند،و از ک«رٰاج 
میام تمین -آنگیاه فرمیود:-دهید.میهمنشینانش خوب معاشرا نکند،خیری در او نیست.و آنان که ناچارند با وی معاشرا نمایند، خداوند برای رهایی از شرّ او راه نجاتی ترار 

 بی[]ترجمه فارا .ستاجز  دیگرش در غفلت به سر بردن  کز  آن جلب محبّت و نیکی کردن،و یپندارم که دو جزندگی و معاشرا مردم با یك دیگر را به منزلۀ پیمانۀ پر می
 42و مشابه: تحف العقول، ص 202، ص12وسائل الشیعه، ج

نَانٍ . 76 دُ بْنُ س  عَ کَلَام  مُحَمَّ مَ مَوْض  لَامُ یَقُولُ: مَنْ عَل  ه  عَلَیْه  السَّ
بَا عَبْد  اَللَّ

َ
عْتُ أ یمَ تَالَ سَم  بْرَاه  ه  تَلَّ عَنْ جَعْفَر  بْن  إ  نْ عَقْل  یه   ه  م  یمَا لَا یَعْن   .کَلَامُهُ ف 

لَامُ  جعفر بن ابراهیم گوید: از امام صادق عَلَیْه   به او  ایی که مربوطن و کلامش در جاش بداند، سخکسی که موتعیّت سخن خود را نسبت به درك و اندیشه فرمود:شنیدم که می السَّ
 آبادی[]ترجمه صالحی نجف نشود و سودی برایش نباشد، کم شود.

 4الزهد، ص

شَام  بْن  اَلْ  نَا رَفَعَهُ عَنْ ه  صْحَاب 
َ
يُّ عَنْ بَعْض  أ شْعَر 

َ
ه  اَلْأ

بُو عَبْد  اَللَّ
َ
بُو اَلْحَسَ أ

َ
ي أ شَ ...  :عْفَرٍ جَ  ن  مُوسَی بْنُ حَکَم  تَالَ تَالَ ل  ییلُ یَا ه  یرُ وَ دَل  فَکُّ ییلُ اَلْعَقْیل  اَلتَّ یلًا وَ دَل  کُلِّ شَيٍْ  دَل  نَّ ل  امُ إ 

مْتُ  ر  اَلصَّ
فَکُّ  ... اَلتَّ

 ست ...ه و راهنمای عقل، فکر است و نشانه و راهنمای فکر سکوا ا: ... ای هشام همانا برای هر چیزی نشانه و راهنمایی است و نشانامام کاظم
 16، ص1کافی، ج

   للل. وجلللود پلللن  ظرف2/3
از تأمل  تلا تفقله بنلا بلر  ییق 

ع ا  للو روا ا  للاسللهاهار از آ
مبنلان تحر لف فکلر در فقله 

 هآا  
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بیه  این حالت بیرای همیه میا«. تا حالا به این موضوع توجه نکرده بودم!»: ییدگومیها بعضی وتت
. یک ظرفییت فکیری، مرحلیه یک ظرفیت فکری است که است تأملود آمده است. این مرحله وج

حْمَنُ  الْعَقْلُ » تعقل به معنای تعقل است؛ ه  الرَّ دَ ب  بین اسم رحمانییت خیدا کیه  یعنی نسبت   77«مَا عُب 
ها کند. بعضییخدا را در همه امور بحث می به عبارتی کند.همه امور را بحث می و 78اسم عام است

پیدا کردند خداونید  در یک ابتلایی که بینند،رزتشان، خداوند را نمی مسئلهمالًا در  نیستند؛ گونهاین
 نیسیتند و نیهگواینها بعضیاما بینند. خداوند را نمی ،افتدمیلقتی که اتفاق در یک خ   یا بینندرا نمی

مرحلیه تعقیل اسیت. در حکمت خداوند برایشان تابل درک اسیت. ایین آدم  ایمسئلههر واتعاً در 
غییر از امیور  یعنیی ؛سنجندمی اللهرضواننسبت افعال خودشان را با  ؛ یعنیتدبرندبعضی در مرحله 

ذَا هَمَمْتَ »فرمود: را ضح. [سنجندالله میبا رضواننسبت افعال ]خود را  نْ  إ  بَتَیهُ فَیإ  رْ عَات  مْرٍ فَتَدَبَّ
َ
أ ب 

نْ یَکُنْ غَیّاً فَانْتَه  عَنْهُ  ه  وَ إ  بَتَهُ » ،اگر وتتی خواستی تصمیمی بگیری 79«.یَکُنْ رُشْداً فَامْض  رْ عَات  . «فَتَدَبَّ
ا امروند. سنجند و بعد میرا بروند عاتبتش را می راهییکتبل از اینکه  ها تدرا تدبر دارند؛بعضی
. لذا ظرفیت تدبر خیلی ظرفیت بالایی است. ه استفهمند اشتباه بودانتها می و درروند ها میبعضی
 . البتیهنداهرا چشیید آنکننید، یعنی علاوه بر اینکیه عقلیی بحیث می؛ ها ظرفیت تجرب دارندبعضی

لذا در روایاا ما کنم. بحث میرا آن بعداً  متفاوا است و پوزیتویستی هتجرب دستگاه انبیا  با تجرب
چون شیخ و پیر دارای تجرب هم هست. مالًا شما گیاهی  80.است شده دادهارجاع  و شیخبه آدم پیر 

یهُ  فَیرَضَ » را دارد؛ آثیارایین  یید صیلا یگومیو ید کناوتاا نظری بحث می یهیاً  اللَّ یلَاَ  تَنْز   عَین  الصَّ
بْر  ؛سال نماز خوانده است چهلیک نفر  وتتییکاما  .بردتکبر را از بین می صلا  دفرمایمی 81«.الْک 

                                                           

لَی .77 ه   رَفَعَهُ إ 
ي عَبْد  اللَّ ب 

َ
نَانُ » لَهُ: مَا الْعَقْلُ؟ تَالَ: تَالَ: تُلْتُ  أ ه  الْج  بَ ب  حْمنُ، وَ اکْتُس  ه  الرَّ دَ ب  ي مُعَ «. مَا عُب  ي کَانَ ف  ذ 

یَةَ؟ فَقَالَ: تَالَ: تُلْتُ: فَالَّ یْلَانَةُ، »او  لْكَ الشَّ کْرَاُ ، ت  لْكَ النَّ ت 
الْعَقْل   الْعَقْل  وَ لَیْسَتْ ب  یهَةٌ ب  يَ شَب   «وَ ه 

نگ رمود: نیرود؟ فاشت چه بدراوی گوید: گفتم: آنچه معاویه  شخصی از امام ششم پرسید: عقل چیست؟ فرمود:چیزی است که به وسیله آن خدا بپرستند و بهشت به دست آرند.
 ای[]ترجمه کمره و شیلانت بود، آن مانند عقل است ولی عقل نیست.

 11ص،  ۱ج،کافي   

ق   .78 اد  يَ عَن  اَلصَّ ةٍ. وَ رُو  فَةٍ خَاصَّ ص   ب 
سْمٌ عَام  یمُ ا  ح  ةٍ وَ اَلرَّ فَةٍ عَامَّ ص   ب 

سْمٌ خَاصُّ حْمَنُ ا  هُ تَالَ: اَلرَّ نَّ
َ
 أ

 حمن اسم خاص و صفت عام است و الرحیم اسم عام است و صفت خاص.روایت شد: الر از امام صادق
 14، ص1نورالاقلین، ج

نَّ : تَالَ  .79 تَی رَجُلًا  إ 
َ
يَّ أ ب 

ه   رَسُولَ  یَا لَهُ  فَقَالَ   النَّ
ي اللَّ ن  وْص 

َ
ه   رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  أ

نْتَ  فَهَلْ  اللَّ
َ
نْ  مُسْتَوْصٍ  أ نَا إ 

َ
وْصَیْتُكَ  أ

َ
ی أ كَ  لَهُ  تَالَ  حَتَّ ي وَ  ثَلَاثاً  ذَل  هَا ف  جُیلُ  لَیهُ  یَقُیولُ  کُلِّ  یَیا نَعَیمْ  الرَّ

ه   رَسُولَ 
ه   رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  اللَّ

ي اللَّ نِّ یكَ  فَإ  وص 
ُ
ذَا أ نْتَ  إ 

َ
مْرٍ  هَمَمْتَ  أ

َ
أ رْ  ب  بَتَهُ  فَتَدَبَّ نْ  عَات  ه   شْداً رُ  یَكُ  فَإ  نْ  وَ  فَامْض   .هُ عَنْ  فَانْتَه   غَیّاً  یَكُ  إ 

ی بفرمیا! رسیول یتی و سفارشیآن حضرا عرض کرد: ای رسیول خیدا میرا وصیه آمد و ب نزد پیغمبر اکرمه فرمود: مردی بروایت کرده که  مسعد  بن صدتة از امام صادق

 -ات: آری ای رسول خیدگفیم رد هر سه بار در پاسخو سه بار این سخن را تکرار فرمود، و آن م -پذیری؟تو بکنم آیا سفارشم را میه اگر من سفارشی ب :آن مرد فرموده ب خدا

و اگر  ست آن را انجام دهخوبی بیندیش پس اگر دیدی صلا  اه کنم که هر گاه آهنگ کاری کردی سرانجام آن را بیاو فرمود: من تو را سفارش مه )دربار چهارم( ب رسول خدا
 دیدی گمراهی و ضلال است صرف نظر کن.

 342ص ،68ج الأنوار، بحار/   410ص ،4ج الفقیه، یحضره لا من/   16ص ،1ج المحاسن، شابه:م  150ص ،8ج الکافي،

.عَلی   وَ تَالَ  .80 بَاب  یلَة  اَلشَّ نْ ح  لَيَّ م   إ 
حَبُّ

َ
یْخ  أ يُ اَلشَّ

ْ
 : رَأ

 [ایترجمۀ کمره] جوئی و تلاش جوانان: رای پیر را دوستتر دارم از چارهامیرالمومنین 
 105, ص  72نوار , ج بحار الأ

ي ال...  .81 یَادًَ  ف  کَاَ  ز  بْر  وَ الزَّ یهاً عَن  الْک  لَاَ  تَنْز  رْك  وَ الصَّ نَ الشِّ یراً م  یمَانَ تَلْاه  هُ الْإ  زْق  فَفَرَضَ اللَّ   ... رِّ
 [غفاری] .وزی دستور دادرر و نخوا، و زکاا را برای فراوانی و افزونی پرستی مقرّر فرمود، و نماز را برای دوری از کبکنندگی از شرك و بتپس خداوند ایمان را برای پاك
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توسیط پییامبران در وجیود او  شیده داده همیان وعیدۀ اتفاق افتاده است و کار در اوتجرب این  یعنی
و ظرفییت عقلیی بیالاتری علیم از خیلیی کسی که چییزی را چشییده اسیت ده است. لذا متبلور ش

ي» فرماید:می معاد ن امتحاندر آ حضرا ابراهیم است. مالاً برخوردار  نَّ تَلْب  یَلْامَئ  تقاضای  82.«ل 
 ظرفییت تفقیه اسیت.هیم خواست داستان معاد را تجربه کند. درنهاییت می تجرب در معاد را کرد و

بیه  -حالا بعضی زودتر و بعضی دیرتر– ای از زندگیظرفیت تفقه برای افرادی است که در طول دوره
دٍ  لَا یُقَاسُ »رسند که: این نتیجه می آل  مُحَمَّ حَدٌ  ب 

َ
ة  أ مَّ

ُ
ه  الْأ نْ هَذ  یَا »رسند: به این نتیجه می و 83«م 

ا نَّ ا تَکُنْ م  لاَّ عَنَّ خُذْ إ 
ْ
ینَ لَا »رسند که به این نتیجه می .84«کُمَیْلُ لَا تَأ یذ  ینَ یَعْلَمُیونَ وَ الَّ ذ 

ي الَّ هَلْ یَسْتَو 
 
َ
ولُوا الْأ

ُ
رُ أ مَا یَتَذَکَّ نَّ کیه  کسیانی بیاداننید کسانی کیه می آیا»فرمودند:  امام باتر 85«لْبَاب  یَعْلَمُونَ إ 

الذین یعلمون »بعد فرمود: «. برابر نیستد هاایندهند که این را تذکر می اولوالألبابدانند برابرند؟ نمی
 اولوالألبیابهسیتند. انمیا یتیذکر  بییتاهلهستیم. والذین لا یعلمون مخالفین ما  بیتاهلفقط ما 

نیی یع؛ نه محبیین میا، شییعیان میا 86«.فهمندتفاوا ما با دیگران را می یانعیان ما هستند. شیعشی
 راوی خدمت امیام مالاً  ؛انداین گونهدهند. یک جمعیتی تذکر  را جا بیندازند و موضوع توانند اینمی

نصفش  و حلالبگویید نصفش و کنید اگر شما این سیب را نصف  اللهرسولیابن  کرد: رفت و عرض

                                                                                                                                                                                     
 ۵۶۸، ص۳من لا یحضره الفقیه، ج

یَلْامَ ؛ 260سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ  .82 نْ ل  ک 
نْ ۖ تَالَ بَلَیٰ وَلَٰ وَلَمْ تُاْم 

َ
ي الْمَوْتَیٰۖ  تَالَ أ ي کَیْفَ تُحْی  ن  ر 

َ
یمُ رَبِّ أ بْرَاه  ذْ تَالَ إ  إ  نَّ وَ لَیْیكَ ثُیمَّ اجْعَیلْ  ئ   إ 

یْر  فَصُیرْهُنَّ نَ اللاَّ رْبَعَةً م 
َ
ي ۖ تَالَ فَخُذْ أ تَلْب 

ینَكَ سَعْیًا ۚ وَاعْلَمْ  ت 
ْ
نْهُنَّ جُزًْ ا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأ یمٌ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ م  یزٌ حَک  هَ عَز  نَّ اللَّ

َ
 .أ

گفت:  ؟یستین[ مامن ننده کردن مردگا]به تدرتم در مورد ز ایخداوند فرمود: آ ؟یکن یکه مردگان را چگونه زنده م انیبنما گفت: پروردگارا! به من میکه ابراه ی[ هنگامدیآر ادیبه ]
وطشان کن، مخل مودن  آن ها[نو ]پس از ذبح کردن و پاره پاره  ریبگ رنده. خداوند خلااب کرد: چهار پابدیزنده شدن مردگان[ دلم آرامش  تیفیک ۀخواهم ]با مشاهد یم یچرا، ول

 .اسیت میحکی و ریشکست ناپیذ یخداوند توانا دیترد یو بدان که ب ند،یآ یکه[ شتابان نزدا م دید یاز آن را ترار بده، سپس آن ها را فراخوان! ]خواه یبخش یآن گاه بر هر کوه
 [انیانصار]

دٍ  .83 آل  مُحَمَّ حَدٌ وَ لَا یُسَوَّ  لَا یُقَاسُ ب 
َ
ة  أ مَّ

ُ
ه  الْأ نْ هَذ  يم  مْ یَف  لَیْه  ین  إ  مَادُ الْیَق  ین  وَ ع  سَاسُ الدِّ

َ
بَداً هُمْ أ

َ
عْمَتُهُمْ عَلَیْه  أ مْ مَنْ جَرَاْ ن  ه  ي ُ  الْغَال يی ب  ال 

مْ یُلْحَقُ التَّ ه    وَ ب 

 نیان دانسیت. آل محمّیدشود همپایه آئم بر او جاری است نمیبه طور دا محمّدرد، و هیچ گاه کسی را که نعمت آلمقایسه ک محمّدبا آل تواناحدی از این امّت را نمی
 [ترجمه انصاریان] .)تا هدایت شوند(ها به ایشان رسند اند. افراط گرایان به آنان باز گردند، و عقب ماندهپایه دین و ستون یقین

 47نهج البلاغة، ص

یَا وَ عَنْهُ]امیرالمامنین[ .84 کُمَیْل  بْن  ز  هُ تَالَ ل  نَّ
َ
ه  لَهُ أ ت  یَّ ي وَص  ا. دٍ ف  نَّ ا تَکُنْ م  لاَّ عَنَّ خُذْ إ 

ْ
  یَا کُمَیْلُ لَا تَأ

 .از ما تا شوی تا ،]علمی را[ دریافت نکنجز از ما ای کمیل؛ به
 103، ص27وسائل الشیعة، ج

نْ  ؛9. سورۀ مبارکۀ زمر، آیۀ 85 مَّ
َ
تٌ  هُوَ  أ یْل   آناَ   تان  داً  اللَّ ماً  وَ  ساج  رَ َ  یَحْذَرُ  تائ  ه   رَحْمَةَ  یَرْجُوا وَ  الآخْ  ي هَلْ  تُلْ  رَبِّ ینَ  یَسْتَو  ذ 

ینَ  وَ  یَعْلَمُونَ  الَّ ذ 
ما یَعْلَمُونَ  لا الَّ نَّ رُ  إ  ولُوا یَتَذَکَّ

ُ
لْباب أ

َ
 .الْأ

 دارد؟ امیید وردگیارشپر رحمت به و میترسد آخرا از است، مشغول خالصانه عبادتی و تیام و سجده به شب ساعاا در که کسی یا[ است بهتر کفرانکنندهای انسان چنین آیا] 
 .شوندمی متذکّر خردمندان فقط یکسانند؟ دانشاند، و معرفت از بیبهره که کسانی و دارند دانش و معرفت که کسانی آیا: بگو

یرَ   عَنْ عَبْد  الْمُ  .86 ه  بْن  الْمُغ 
یه  عَنْ عَبْد  اللَّ ب 

َ
یمَ عَنْ أ بْرَاه  يُّ بْنُ إ  يِّ عَنْ سَعْدٍ عَ عَل  نْصَار 

َ
م  الْأ ن  بْن  الْقَاس  ي جَعْفَرٍ اْم  ب 

َ
رٍ عَنْ أ ه  عَزَّ وَ جَلَّ  نْ جَاب 

ي تَوْل  اللَّ ینَ  -ف  ذ 
ي الَّ هَلْ یَسْتَو 

ما یَتَ  نَّ ینَ لا یَعْلَمُونَ إ  ذ 
بُو جَعْفَرٍ یَعْلَمُونَ وَ الَّ

َ
لْباب  تَالَ أ

َ
ولُوا الْأ

ُ
رُ أ مَا  ذَکَّ نَّ ذ  إ 

یعَتُنَانَحْنُ الَّ نَا وَ ش  ینَ لا یَعْلَمُونَ عَدُوُّ ذ 
  ینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّ

َ
ولُوا الْأ

ُ
.أ  لْباب 

نمیدانند ه کدانند و آنها یم کسانی که میفرمود: ما هست« آیا کسانی که دانند با کسانی که ندانند یکسانند، تنها خردمندان بیاد میگیرند» بقول خدای عز و جلراجع  امام باتر
 [مصلافوی] ن مایند و شیعیان ما خردمندانند.دشمنا

 212، ص1، جالکافي
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کیه  هیاییآنحیرف  یییدگومیشیما  هک این اوج تعقل است 87ندارم. تُلتی نإشما  من به حرام است
صف عقلی داده یک نبه بنده در تقدیر خداوند . حالا داوند هستند، با بقیه متفاوا استمعدن علم خ

 هیمآن رفتیی ومنبع مع یکراه ]استفاده از ادبیاا وحی[  این. هستم معلوم نیست در چه ظرفیتی اما
 ای است. تفقه هم یک مرحلهپس یک منبع معرفتی است. 

کیه  توجیه بفرماییید منینالمیااین روایت عجییب از امیر به مالاً  ند؛نص بسیاری دار این مراحل
ا»باشید،  بیتاهلخواهید از ما فرمود: می حضرا لاَّ عَنَّ خُذْ إ 

ْ
کین. ییک اخیذ فقط از ما « لَا تَأ

بایید  هیم هانآکه  است گونهاینهم  آیاتی. مجموعه داریم و یکی دو تا هم نیست ونهگاینباب روایت 
روایت آمید اسیت کیه در که در  طورهمانشود همه را به این حرف دعوا کرد. بحث شود. ولی نمی

های در فتنیه بیه خیاطر عیدم اعتمیاد بیه ایین حیرف عمده شیعیان ما فرمایدحضرا می آخرالزمان
ولیی خداونید بیه جمعیتیی  .مانندبازمیروند و از نصرا امام شوند و از بین میمی حذف آخرالزمان
علیت ن چیسیت؟ آ گذارند. علتهای عقلی تفاوا میبین تفقه و سایر مرتبهیعنی  88کند؛کمک می

هْیلَ بَیْیت  النُّ » در زیارا جامعه کبیره وجود دارد؛ هایی است کهبحث آن،
َ
یلَامُ عَلَییْکُمْ یَیا أ بُیوَّ   وَ السَّ

سَالَة   عَ الرِّ  که توصیف عالم بودهبرای این خانه است. رسالت  و آمدهدر این خانه  تنها رسالت 89«مَوْض 
 90در این خیانواده اسیت. و دیگر هم در اختیار معصومین چند کتاب است و آنن جزئی از و ترآ

 ملاحظیه هفتیادحیرف زدن،  ما در»علم این خانواده با بقیه برابر نیست. برای ماال حضرا فرمود: 

                                                           
بُو .87

َ
ي أ ثَن 

يِّ، تَالَ حَدَّ قَف  ینٍ الاَّ سْک  ، عَن  الْحَکَم  بْن  م  دُ بْنُ الْحُسَیْن  ثَنَا مُحَمَّ ، تَالَ حَدَّ یْه  ه  بْ  حَمْدَوَ
يُّ، عَنْ عَبْد  اللَّ جْل  لٌ الْع  ي یَعْفُورٍ، تَالَ حَمْزََ  مَعْق  ب 

َ
یه  تُ  ن  أ ي عَبْد  اللَّ ب 

َ
یه   لْتُ لأ  وَ اللَّ

ي تُلْتَ حَلَالٌ حَلَا  ذ 
نَّ الَّ

َ
دْاُ أ ، فَقُلْتَ هَذَا حَرَامٌ وَ هَذَا حَلَالٌ، لَشَه  صْفَیْن  ن  انَةً ب   لٌ وَ لَوْ فَلَقْتَ رُمَّ

َ
ي تُ أ ذ 

مَكَ الْتَ حَرَامٌ حَرَامٌ، فَقَ نَّ الَّ هُ.الَ رَح  مَكَ اللَّ هُ رَح   للَّ
یگیر حیلال، تلاعیا شیهادا دعرض کردم: به خدا تسم اگر انار را دو نیم کنی و بگویی که این نصفه حرام است و ایین نصیفه  گوید که به امام صادقعبدالله بن ابی یعفور می

 و بار فرمود خدا رحمت کند تو را.میدهم که آنچه گفتی حلال است، حلال است و آنچه گفتی حرام است، حرام است. پس امام د
249رجال الکشی، ص

نٌ  .88 حُ یُ سَتَکونُ فَت  جُلُ ف صب  ناً وَ  هایالرَّ راً إلّا مَن أح یمسیُ مُام  . اهُ یکاف  لم  الع   اللهُ ب 
 به علم زنده دارد. شیآن مرد به صبح مامن باشد و به شب کافر شود مگر آنکه خدا یخواهد بود که در اثنا هافتنه

 1734،  522ص الفصاحه،جنه

طَ الْوَحْ  .89 کَة  وَ مَهْب  سَالَة  وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائ  عَ الرِّ بُوَّ   وَ مَوْض  هْلَ بَیْت  النُّ
َ
لَامُ عَلَیْکُمْ یَا أ لْم  و...السَّ انَ الْع  حْمَة  وَ خُزَّ نَ الرَّ   ي  وَ مَعْد 

 انصاریان[]... رصه رفت وآمد فرشتگان، و مرکز فرود آمدن وحي، و معدن رحمت، و خزانه داران بهشت، و سلام بر شما اي اهل بیت نبوّا، و جایگاه رسالت، و ع
 610، ص2من لا یحضره الفقیه، ج

ه  . 90
ي عَبْد  اَللَّ ب 

َ
يِّ بْن  اَلْحُسَیْن  عَنْ أ بَان  بْن  عُاْمَانَ عَنْ عَل 

َ
دٍ عَنْ أ يُّ بْنُ مُحَمَّ نْد  ثَنَا اَلسِّ اس  فَقَاتَ  حَدَّ نْدَ اَلنَّ لاَّ مَا ع  لْم  إ  نَ اَلْع  نْدَهُ م  هُ لَیْسَ ع  نَّ

َ
ه  بْنَ اَلْحَسَن  یَزْعُمُ أ

نَّ عَبْدَ اَللَّ لَ صَدَقَ الَ: إ 

نْدَنَا  نْ ع  اس  وَ لَک  نْدَ اَلنَّ لاَّ مَا ع  لْم  إ  نَ اَلْع  نْدَهُ م  ه  بْنُ اَلْحَسَن  مَا ع 
ه  عَبْدُ اَللَّ

ه  وَ اَللَّ
عَةُ  وَ اَللَّ یهَا اَلْحَلَالُ وَ اَلْ  اَلْجَام  ي عَبْدُ اَ ف   یَدْر 

َ
نْدَنَا اَلْجَفْرُ أ ه  بْنُ اَلْحَسَن  مَا اَلْ حَرَامُ وَ ع 

مْ للَّ
َ
یزٍ أ سْیكُ مَع  جَفْیرُ م 

یه   ه  مَا ف 
مَا وَ اَللَّ

َ
لَامُ أ مَةَ عَلَیْهَا اَلسَّ نْدَنَا مُصْحَفُ فَاط  سْكُ شَاٍ  وَ ع  هُ م  نَّ نَ اَلْقُرْآن  وَ لَک  مْلَاُ  رَسُ  حَرْفٌ م  ه  وَ خَطُّ عَل  إ 

ذَا جَاَ  اَلنَّ ول  اَللَّ ه  إ 
 يٍّ کَیْفَ یَصْنَعُ عَبْدُ اَللَّ

َ
فُقٍ وَ یَسْأ

ُ
نْ کُلِّ أ  لُونَهُ.اسُ م 

 او نیزد گفتیه درست حسن نب اللّٰه عبد تسم بخدا: فرمود نیست است مردم نزد آنچه از بیش علمی او نزد در که است مدعی حسن بن اللّٰه عبد: است شده نقل صادق امام  از
 ییا است شتر پوست ؟تچیس جفر میداند حسن بن اللّٰه عبد آیا است «جفر» و است حرام و حلال آن در که است «جامعه» تسم بخدا ما نزد ولی است مردم نزد آنچه مگر نیست

 طیرف هیر از مردم تیوت کرد خواهد چه حسن بن اللّٰه عبد است علی خلا و خدا پیك املا  ولی نیست ترآن از حرف یك آن در تسم دابخ است فاطمه مصحف ما نزد در گوسفند؟
. (بزنید خیدا بللاف چنگ وا و برپیام دامن ما و بگیرید را ما دامن که نیستید راضی شما میفرماید اینکه باضافه شودمی نقل روایت همین بعد صفحه در) کنند ساال او از و بیایند

 ]خسروی[
  46ص ،26ج الأنوار، و بحار 157، صبصائر الدرجاا
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کنیم و سیپس کلامیی را ملاحظیه میی هفتیادشیود. که به منلاق صیوری خیتم نمی هااین 91«.داریم
محیل  یعنیی 92؛مگر اینکه معیاریض کیلام میا را بدانید« یهاً ق  فَ  یهٌ ق  فَ  ونُ کُ لا یَ »لذا فرمود:  ییم؛گومی

 تینسیبدر  میا اصیلالا بهعنیی ی؛ چون محل عروض کلام ما یکجا نیست ؛عروض کلام ما را بداند
که مبتنی بر تقدیر است پس این هم بحث ظرفیت است. بنیده تمیام  ایمشده وگوگفتای وارد پیچیده

 ام. گفته اجمالبهرا  هااین
اید بشکل استدلال  -یمگومییک مقدار برای شما واضح شد که من چه -اولین تفاوا این است که 

 ر،ایجیاد تیدب شیکلیک ایجیاد تعقیل، شکلیک ،تأملایجاد  شکلیک تابع تقدیر باشد. بنابراین ما
شیکل  میالاً  کنیم کهرا ما بحث می هااینبعداً شکل ایجاد تفقّه داریم. یک ایجاد تجرب و شکلیک

ید رعاییت ایجاد کنید چه تواعدی را با تأملتعقل چگونه است؟ یعنی اگر خواستید در کسی یا  تأمل
 کنید.

اول شیکل ، شیکالاَ که فرض بفرمایید که بر همه این  یمگومیکنم و رمش تهرمانانه میبنده کاملًا ن
د، نیرمش کیاملًا بحث به ییک سیرانجامی برسی کهاینبرای فقط  نیست گونهاینگرچه -حاکم است 

ولی ببینید تنوع زیادی  ،شکل اول حاکم است اشکالدر همه این  کهتبول کردم  .-کنمتهرمانانه می
باید ظرفییت را  حتماً یک تواعد دیگری اضافه شد. شما برای اینکه بتوانید ارتباط بگیرید  وپیدا کرد 

 ییکبا ظرفیت تفقه، وارد بحث شیوید  یدر نظر بگیرید و استدلال کنید. مالًا اگر خواستید با فقیه
جیاع بیه کتیاب ایین تواعید ار که اگر اجازه دهید شیما را باید رعایت کنیدتواعد دیگری را  و شکل

داریم کیه میالًا  مباحاه تدرهمین بحث کردیم که تواعد تفقه چیست، مالًا ما در فقه البیان دهم.می
ها مقایسیه کیردیم و توضییح سیتمباحااا، تجرب را بیا نگیاه پوزیتوی آندر  تواعد تجرب چیست.

در . بنده استدلالت  تجرب دینی مکمل   کهدرحالیدلالت است،  دادیم. مالًا تجربه پوزیتویستی اول  
بحیث منلایق و  هیااین 93های حوزه علمیه میروی، روش تیدبر را بحیث کیردم.ه جلسه برای طلبهنُ 

 در این تالب بریزید. خواهید تدبر ایجاد کنید باید مواد رااگر می مواد نیست. و صورا است

                                                           
د  بْن  مُسْ  .91 د  بْن  حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّ ي عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّ ب 

َ
د  بْن  أ یسَی عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ ع  ثَنَا مُحَمَّ ه  حَدَّ

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ
مٍ عَنْ أ یا لَنَیتَ  ل  نَّ هَیاکَ تَالَ: إ  مَیة  ب  الْکَل  مُ ب 

هَیا  لَّ ینْ کُلِّ سَیبْعُونَ وَجْهیاً لَنَیا م 

  الْمَخْرَجُ.
 ما کلمه ای را تکلم می کنیم که هفتاد وجه برای ما دارد که همۀ آن وجه ها، محل خروجی دارد.

329، ص1، جبصائر الدرجاا  

هُ  .92 يَ اللَّ د  بْن  مَسْرُورٍ رَض  ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ د  بْن  حَدَّ رٍ عَنْ مُحَمَّ ه  بْن  عَام 
ه  عَبْد  اللَّ رٍ عَنْ عَمِّ د  بْن  عَام  ثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ یمَ الْکَرْخ   عَنْهُ تَالَ حَدَّ بْرَاه  ي عُمَیْرٍ عَنْ إ  ب 

َ
یي عَبْید   أ ب 

َ
يِّ عَنْ أ

ه  
لْف  حَد   اللَّ

َ
نْ أ یه  خَیْرٌ م  یثٌ تَدْر  هُ تَالَ: حَد  نَّ

َ
ی یَ أ یهاً حَتَّ نْکُمْ فَق  جُلُ م  یه  وَ لَا یَکُونُ الرَّ یضَ یثٍ تَرْو  فَ مَعَار  نَّ الْکَل   عْر  نَا وَ إ  ینَ وَ کَلَام  فُ عَلَیی سَیبْع  نَا لَتَنْصَیر  نْ کَلَام  ینْ مَةَ م  جْهیاً لَنَیا م 

هَا الْمَخْرَجُ. یع   جَم 

گاه و ندانسته) را آن که( یثحد) هزار از است بهتر بدانی را( محمّد آل ما از) سخنی  شرعیه باحکام دانای و فقیه اشم از( کسی) مردی و نمائی، نقل و نموده روایت( نشده آ
 و مخیرج میا برای آنها همه زا و( است بسیار معانی دارای) میگردد باز معنی بهفتاد ما سخن از سخن یك محقّقا و بشناسد، را ما سخن هایشدهدانسته و مفهوم اینکه تا نمیباشد

 [الاسلام فیض](. نمیمانیم باز معانی آن بیان در) است آمدن بیرون جای
 2، صمعاني الأخبار

 وپنجمین دانشنامه الگوی پیشرفت اسلامی(.اشاره به دورۀ گزارش راهبردی )دورۀ بیست .93

ذا للللۀ سللللطوح پن . 1/2/3
ان از قوایلللآ تفکلللرع دسلللهه

صورن تخاط  ما نلآ قوایلآ 
 ق اس منطقی
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ت ییک سیبخواهیید نشما فقیط می یعنیضوع تدبر نیست و مالًا تعقل است؛ هم اصلًا مو وتت یک
حْمَن»چون فرمود:  با خدا را بحث کنید؛ مسئله یه  الیرَّ یدَ ب  بیه  العقیل ماعُبید»نفرمیود « الْعَقْلُ مَا عُب 

دهد همه عیالم ای است که به ما توجه میتوه آنیعنی عقل ؛ «العقل ماعُبد به السبحان»یا  «حیمالر
خلق کیرده  آنه عالم را با ذیل اسم رحمانیت است. چون اسم رحمانیت، اسمی است که خداوند هم

چگونه این را جا بیندازیم؟ این روایاا  اما اندازد.مسئله رحمانیت خدا را جا می این روایت 94است.
 به شر  این های عقلی محدود شدیم و اصلاً ما گرفتار این بحث در حال حاضرشر  و بسط دارند. 

 کنیم فقط دنیا همین هست. فکر می پردازیم واحادیث نمی
ابل میا م طرف مقکنی کارچهیعنی  است؛ تأملخورد، تواعد درد ما می به الآنآنچه هم تر از همه مهم

که فقط  بود أملتبیان مبتنی بر  ،ه تاعدهتاعده از نُ  یک این .کردرا باید بحث  هااین به فکر فرو برود؟
ایی نقلایه خیتم چیه چیزهی نقلاه شروع و اینکهمال. تواعد دیگری هم وجود دارد. اشاره کردمبه آن 

. اش شیکل اسیتدلال اسیتهمیه هیااینکنیم. پس ببینیید را بحث می هااینبعداً  شا اللهانباشند؟ 
 .بودخودتان مسلط هستید که شکل منلاق صوری چیست. این اجمالی از جواب حقیر 

 شیکالاایین  کهاین البته استدلال چه ایرادی وارد است؟ اشکال: ساال این بود که به یکی از حضار

از  کمییهیم و در حیوزه را خوانیده فلسفه غیرب  تا امروز که رشته-تصور من نیز  کنند وکفایت نمی
 کنید و فقیط مقدمیهاین بوده است که صیورا اسیتدلال کفاییت نمیواتعاً  -امفلسفه صدرا خوانده

دادم که اسخ میبه او پ دانستن صورا استدلال کافی است آیاکرد که است. هر کس از بنده ساال می
واد مید که چگونه گومیکند و به ما معارف را ایجاد می چینشکند. استدلال سهولت در کفایت نمی

 بچینیم تا به نتیجه برسیم. را

 کند؟اند این صورا کفایت نمیگفته آتایانیید گومییعنی شما  کشوری: الَسلامحجت

 .کند: این صورا کفایت نمییکی از حضار

 ست؟هااز صورا یک صورا تنها یند که[ اینگومی آیا] کشوری: لامالَسحجت

 کنم صورا استدلال را درست کنم...صرفاً من سعی می کهاین .: نهیکی از حضار

 ینهمی اشهمیه یند،گومی آتایانصبر کنید! همه صورا استدلالی که  نه کشوری: الَسلامحجت

 ؟اندگفته هم دیگریاست، یا چیز  ]منلاق صوری[

 اش همین است.: نه صورا استدلال همهیکی از حضار

 صورا بود. شانهمه مواد نبود بلکه گفتیم مااین چیزهایی که خب  کشوری: الَسلامحجت

                                                           
ا هُدْنا إ   وَ اکْتُبْ لَنا في .94 نَّ رَ   إ  ي الآخْ  نْیا حَسَنَةً وَ ف  ه  الدُّ شاُ  وَ رَحْمَتي لَیْکَ تالَ عَذابيهذ 

َ
ه  مَنْ أ صیبُ ب 

ُ
عَتْ کُلَّ شَيْ أ نیا وَس  آیات  ذینَ هُیمْ ب  کاَ  وَ الَّ قُونَ وَ یُاْتُونَ الزَّ ذینَ یَتَّ لَّ کْتُبُها ل 

َ
ٍ  فَسَأ

نُونَ   156/ اعراف،  یُاْم 

ه اسیت ، پیس بیه یز را فرا گرفتیچگشته ایم. خدا فرمود: عذابم را به هر کس بخواهم می رسانم و رحمتم همه و برای ما در این دنیا و آخرا ، نیکی مقرّر کن که ما به سوی تو باز
 ه انصاریان[]ترجممی دارم.  و لازمزودی آن را برای کسانی که ] از شرک ، کفر ، بت پرستی و ارتداد [ می پرهیزند و زکاا می پردازند و به آیاتم ایمان می آورند ، مقرّر 
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و یید باید میواد و تواعید را ببینییم گومیشما  ؛بودمواد اینها : تصور من این است که یکی از حضار

 خاب کنیم ظرفیت طرف مقابل را در نظر بگیریم.خواهیم نقلاه شروع را انتوتتی می مالاً 

 !این مواد است؟ کشوری: الَسلامحجت

 .: بلهیکی از حضار

 .کنم باید بحث را به بدیهیاا ببریمفکر می کشوری: الَسلامحجت

کسیی کیه تقیوای  یدگومیصدرا  -خواهم بگویمتفاوا مراتب را می- ماالعنوانبه: یکی از حضار

توانید وارد نمی اصیلًا ایین فیرد رعی ملتزم نشده است و تقیوا نیدارد وش آدابو به  دینی کسب نکرده
هم برای خودش و هم برای دیگران  است یعنی «ضل  مضلّ »حکمت شود اگر هم وارد حکمت شود 

، امیا ید چگونه باید حیرف بیزنیمگومیمضر است. ولی این در منلاق ارسلاویی نیامده است. منلاق 
شویم و لبخنید بیه لیب داشیته  وگوگفتبا سیمای خوش وارد  مالاً  ؛گفتگو شویم اینکه چگونه وارد

ملالب را ل نشده و مقابل منتق طرف به خشم با هم باشیم این تلاعی است. بهترین صورا استدلال
فلاسفه مخصوصاً خود ملاصدرا - های لازم را نداردبینید کسی ظرفیتشود. مالًا اگر میمتوجه نمی

نباید این مباحیث عقلانیی صیرف را بیه فیردی کیه   -رسندها به مراتب عقلانی نمییید بعضگومی
تصور من این بوده اسیت کیه  الآنرفتاری و تجرب هنوز به مرتبه عقل نرسیده منتقل کرد. تا  ازلحاظ

 در حکمت موجود هستند.که های ظرفیت یعنی بحث هااین

را بیاورید که صیدرا مراحیل تقیدیر را میالًا ندارد. یک بحای  اشکالخب  کشوری: الَسلامحجت

 تفصیلًا بحث کرده است.

از این لحاظ بحث شما بیرای مین جالیب اسیت. خیلیی از  : بله بحث نشده است ویکی از حضار

نیسیت کیه فلسیفه  بدین معنیا رحوم میرداماد ملار  نکرده است امامباحای را که صدرا ملار  کرد م
اش را تمیام چیون بقییه-اسیت  عرشییةالام کرده، کتاب حکمةابی که صدرا تمغلط است. آخرین کت

شیما  حرفی است که تا اینجا توانستم برسانم و آنام ید که آنچه گفتهگومیدر انتهایش  -ه استنکرد
ن است که جدای از آ بحث اما این .نداریم آنشکی در  ،تمام و کامل نیستیعنی اش را بسازید. بقیه

ماننید ؛ صورا استدلال هم یک بخشی از علم است مر غللای است،یم صورا استدلال یک ابگوی
شوم. اما این حرف اشتباه اسیت زییرا خوانم و فقیه میه را میفق این است که کسی بگوید من اصول  

 ید تا زمانی که وارد فقه نشوید فقیه نخواهید شد.چه اصول فقه بخوانهر

 کند.ها تابع ظرفیت تغییر مید که صورانتیجه بحث بنده این بو الآن کشوری: الَسلامحجت

 فرمایید بله.صورتی که شما می در بحث :یکی دیگر از حضار 

 بحث مواد نیست. ایم اما اینهبحث کرد مرحله برای تفکر پنج الآنمالًا ما  کشوری: الَسلامحجت
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 بایید حتمیاً »یید: گومی: مالًا همین تاعده که شیخ اشراق در مقدمه حکمت اشراق یکی از حضار

یش بی پس در فلسفه هم تواعد« وارد فلسفه شوید تا بعد حقیقتاً  سکوا و چله ریاضت بگیرید هچلّ 
 است. همین تهذیب نفس شاناز تواعد جدی از تواعد ارسلاویی است. چون

در رواییاا یکیی از یعنیی  همیراه هسیتم؛ بیا شیماخوب است. در اینجیا  کشوری: الَسلامحجت

یلَ »فرماید: . مالًا می[است به روش عملی روش ازدیاد علم]ده است چیزهایی که بحث ش مَینْ عَم 
مَ  مَا عَل  لْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  هُ مَ لَّ عَ  ب  هُ ع  دنبیال علیم  کیه طلبه آتایانید: گومی ی است،. این روایت روش95«اللَّ

علیم را بحیث روش ازدییاد  رواییت- در مباحاه نیست، اگر به علمتان عمیل کنیید چیزهمههستید، 
ظهور رواییت در روش  روش است و دهد. این یکون معلم به شما علم میخود خداوند بد -کندمی

  معلوم است.
لخلاأ فی آلة تانونیة تعصم مراعتها عن ا» در اول منلاق صوری گفته شده است کهاینبنده بر  نقدپس 

واضیح شید. اگیر  -شاد مییدر تفکر گرفتیه  اگر این تواعد را رعایت کنیم، جلوی خلاای-« الفکر
 رفیتبه دلیل عدم شناخت ظکه  اید. این چگونه متفکری استظرفیت را نبینید خلاای در تفکر کرده

یعنیی  !؟هیم متصیور اسیت این خلاابالاتر از خلاا  آیا !؟فروببردرا به فکر  اوتواند نمی طرف مقابلش
ک کنید، در تحرییایت نمیرع را آنچون شما ظرفیت و لوازم  ، آنوتتهدایت است ،مباحااا غرض  

فکیر ت. خود همین امر خلاای در اید[]و هدایت را به چالش کشیده ایدبه خلاا رفته فکر طرف مقابل
پیس اجمیال  بحیث کیردم، در منلایق صیوری نیسیت؛ ماالعنوانبهاست. پس این تاعده را که من 

بیور اگیر از ایین توافیق ع ها هستند.تواعد صورا خیلی بیشتر از این بحث که ما اثباا شد ایمدع
 کنم.ملار  میبعداً اول را هم شکل کنیم، بنده اشکالاا به 

ها بفرماینید تیدر عقیول انسیان پیامبر کهاینفرمایید تبل از یعنی شما می :(5)یکی از حضار

بیا بالاخره  !؟اندمتفاواها دانست انساننمی کسهیچاین را نفهمیده بود و  کسهیچمتفاوا است، 
باید عالمانه سخن گفت یعنیی همیه هم با یکی  لسفی وفکانه، با شخص دیگر باید کود یخصش یک

های دیگیر شیاید انسیان ؟!کردنیدپرتیاب میرا وار استدلالشان خیلی دستگاه صورابهاتوماتیک و 
هیای متفیاوا بیه کیار ببرنید. مگیر و زبان انیدمتفاواها در ادبیاا و در تدر فهم بفهمند که انسان

 لااییسوفسبرده به یک شکل، با ؟ با گویندمیسخن  طوریک با همه که تبل از ارسلاو است اطسقر
 هیااین کیهاینمشیکلی نیدارم بیا  من. زندمیحرف دیگر  شکل یکبه فیلسوف  آنبا  و شکل یکبه 

                                                           
صْبَهَ  .95

َ
دٍ الْأ م  بْن  مُحَمَّ ه  عَن  الْقَاس 

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْد  اللَّ هُ عَنْهُ تَالَ حَدَّ يَ اللَّ ي رَض  ب 
َ
ثَنَا أ ي تَ حَدَّ يِّ الْقَاض  خَع  یَاثٍ النَّ يِّ عَنْ حَفْص  بْن  غ  نْقَر  يِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْن  دَاوُدَ الْم  بُو عَبْد  ان 

َ
الَ تَالَ أ

يَ مَا لَمْ یَعْلَمْ. ه  اللَّ  مَ کُف  مَا عَل  لَ ب   مَنْ عَم 
 فرمود که هر که عمل کند بآنچه دانسته کفایت شود آنچه را که ندانسته باشد. ]اردکانی[ حضرا صادق

 416التوحید، ص

یمَا تَالَ  لْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.ف  هُ ع  ثَهُ اللَّ مَ وَرَّ مَا عَل  لَ ب   : مَنْ عَم 
 ]محرمی[«. دهدداند عمل کند، خداوند به او علم ندانسته را هم تعلیم میآنچه میهر کس به »

 1058، ص3الخرائج و الجرائح، ج
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ها را ن حرفای بیتاهلفقط »فرمایید: باشد وارد منلاق کنیم، ولی اینکه میهست و شاید لازم 
 نیست. فهمتابلبرای من ، «ندزد

تفیاوا  صیرف   باتجربیه انسیان   ؛یییدگومیاجمیالی درسیت  طوربیهشما  کشوری: الَسلامحجت

را  ها در چند درجه ظرفیتی هسیتندتفصیلًا توضیح دهد اولًا انسان کهاینفهمد، ولی ها را میظرفیت

 و پییامبر بییتاهلا غیر از ، ثانیاً در هر درجه چه تواعدی داریم، این تفصیل رفهمدنمی
 سییماخوشمالًا ما در سفر تبلیغی وتتی بیا ییک طلبیه  اما اجمالًا معلوم است؛. است بحث نکرده

 ییمگومیگذرد را شکر یک هم بحث پیدا کردیم. ساعاتی که می خدا ییمگومیشویم در دل روبرو می
میا امیا به کنیم تا بتوانیم تشیخیص دهییم. ما باید تجر گونهاینشود حجره ما را عوض کنید. اگر می

 96ملکیی آتیای را ازباشید. سیاال  منیدتاعده چیزهمیهبایید  آنخواهیم منلاق درست کنیم و در می
دانسیت منلایق لازم دارییم؟ کسیی نمیکیه دانسیت غییر ارسیلاو کسیی نمی آیا»پرسم: می گونهاین
 الجملیهفیخییر! همیه « فهمیید؟ا میر هیااینبه یک تواعدی نیاز دارییم؟ فقیط ارسیلاو  الجملهفی
کیه معکوسیش  کرد ارسلاو بود. این همانند سیاال شیما بیود تدوینرا  آنکسی که  فهمیدند ولیمی

او به علم  اتکاکرد؟ کسی که  منقّحآن را چه کسی  فهمند حاله اجمال تفاوا ظرفیت را می. همکردم
 موجود نبود. های پوزیتویست به معنیهایش گزارشوحیانی بود و گزارش

ر عالم دید ما به معنای دتیق انواع نداریم. گومی ید؛گومیپوزیتویست همین را  :(5)یکی از حضار

 هر موجودی یگانه است.

یعنیی ؛ نیدتوانند با افراد ارتبیاط بگیررا هم نفهمند که اصلًا نمی هاایناگر  کشوری: الَسلامحجت

میا  ارد امادارم که یک اتل وجود تبول دهم من  جود دارد،فهم در کفار هم و که اتلّ فرمایید شما می
کنم بیایید کنیم. برای همین است که من دارم شما را دعوا میراجع به منلاق بحث میو بر اکار فهم 

اسیت؛  بخشی از فقیه العلیم منلایق حالا فقه العلم درست کنیم، ،و روایاا آیاادر حوزه بر اساس 
ک سیازی نییاز بیه ییبیرای جامعه کنییم. اکتفیا گوییاجمال بهسازی در جامعهخواهیم ما نمی چون

 فقه العلم عنوان درستی است. حتماً بنابراین ؛ دستگاه تفصیلی داریم

انید کیه میالًا خاصیی کرده بندیصورایک  بیتاهلفرمایید اگر شما می :(5)یکی از حضار

باید نشیان  سخن بگو. این رابه شکل دیگر با طلاب  سخن بگو و گونهاینفرمایند، با کسبه دتیقاً می
 دهید.

 ... خیر این برای اصناف نیست کشوری: الَسلامحجت

انید کیه بیا جدیدی سیاختند ییا فرموده بندیصورایک منلاق و  بیتاهل آیا یکی از حضار:

 حکم عقل است.به ارشاد  فهمد؛ یعنین بگویید. این را که عقل میسخ تدر عقلش هرکسی

                                                           
 یکی از حاضرین در جلسه. .96

و غ لر  فهع تفصل  ی. 2/2/3
اجقللالی از ظرف لل  فکللرنع 
تفللاو  اصلل ی فهللع یقلا للی 
ظرف للل  بلللا فهلللع فقهلللی از 

 ظرف  
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است؟ همین است  طبقه چنددر روایاا دیگر نفرمودند تدر عقل  آیا خیر؛ کشوری: لامالَسحجت

حکم عقل همیشه  چون !استبه وحی م ظل یک ،بوده« ارشاد الی حکم العقل» که بگوییددیگر! این
یعنیی ایین دو بیاهم  !؟چیهیعنیی  «حکیم العقیلارشاد الی »وحی همیشه تفصیلی است.  و اجمالی
 بییتاهلفیه اجمال و تفصیل است. بلیه شیما گفتیید پذیرفتی که در مانحن الآنا خود شم !برابرند؟

 کیهایناسیت.  فهمتابل شروع، نقلاه الجملهفیوری وارد بحث شدند که ط عصمت و طهارا
همیین اسیت کیه است، معنایش این نیست که نقلاه ختم و انتهای بحیث هیم  فهمتابلنقلاه شروع 

را بیه ایین دلاییل تبیول نیداریم. هیر  «حکم العقلارشاد الی » ۀا تاعدبنابراین مفهمند. ها میعقل
لْیم   آیَااُ »دنیایی از علم است.  بینید یک باب وکه می روایتی را نُ الْع   آنوتتیی وارد  97«الْقُیرْآن  خَیزَائ 

معنیی « العقیلحکیم الیی ارشیاد »دیگیر  لیذا ؛که دنیایی از خزائن علم است خواهید دید شویدمی
را توضیح دهیم  تأملبعداً بیان مبتنی بر  که وتتی . شما یک چیز دیگر را خلط مبحث کردیددهدنمی

و  فهمتابیلهیا نقلاه شیروع بییان مبتنیی بیر هیدایت بیرای آدم آتایید گومی ؛شوداین امر واضح می

نبایید  ،شروع به استدلال کردند فهمتابلاز نقلاه شروع  بیتاهل کهاینمتناسب با فلارا است. 
اصیلًا بییان  خییر اینگونیه نیسیت ،است «العقلحکم الی ارشاد » هااینکه  ما را به اشتباه بیندازدش

 این است که نقلاه شروعش متفاوا باشد.  درستمنلاقی  

را بیه  من این آیه را آخر این بحث بخوانم که اگر توفیق بود فردا وارد بحث شویم. حضرا یوسف
 که علیه پادشیاه توطئیه کردنید بیه ایشان همدو همراه ا بردند. به زندان زاویر 98تول مرحوم سلحشور

کیه  هیااینکنید. خیب ترآن این ملاتاا را روایت می کنند کهباهم ملاتاا می هااینزندان افتادند. 
خیوب بیوده  ثروتشیانو  یعنی غذا، منزلیت؛ آمدند آنجازندان آمدند از یک جایگاه برتر اجتماعی به 

یَا »فرمایند: می سخت است. حضرا یوسفخیلی رایط برایشان فتادند شکه زندان ا است. حالا
بَ  ارُ ی  صَاح  دُ الْقَهَّ هُ الْوَاح  م  اللَّ

َ
تُونَ خَیْرٌ أ رْبَابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ

َ
جْن  أ د شما شیروع بیه صیحبت خیال کنی 99«. السِّ

تُیونَ »کلمه ]در ترآن نقلاه شروع را[ د؟ یدهنقلاه شروع را چه ترار می کنید،کردن می رْبَابٌ مُتَفَرِّ
َ
 أ

َ
 «أ

وجیود داشیته  بت تا زمان نبی اکرم 360حدود یند گومیهای تاریخی گزارش .ترار داده است
 شدند. همه معابد  ها همگی مظهر ربوبیت یا شریک ربوبیت در امور خاص تلقی میاین بت 100.است

                                                           
يِّ تَالَ سَ  .97 هَر  یَاثٍ عَن  الزُّ ي، عَنْ حَفْص  بْن  غ  اع     الدَّ

ي عُدَّ يُّ ف 
لِّ د  بْن  فَهْدٍ الْح  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
يَّ بْنَ الْحُسَیْن  أ عْتُ عَل  زَانَةً  م  مَا فَتَحْتَ خ  لْم  فَکُلَّ نُ الْع  یَقُولُ: آیَااُ الْقُرْآن  خَزَائ 

یهَا. نْ تَنْظُرَ ]مَا[ ف 
َ
ي لَكَ أ  فَیَنْبَغ 

 گذارد.باتی میبینی ای را باز بکنی پس برای تو آنچه را که درونش میآیه های ترآن گنجینه های علم هستند پس اگر  گنجینه
 609، ص2، جالکافي و مشابه: ۲۳۸ص ،۴مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج

متعیدد و  یهیالمیاسیت. ف یمضیمون اسیلام یبیود و آثیارش دارا ینید ینمای. او از طرفداران سیرانیو کارگردان ا سندهینو گر،یش(، باز۱۳۹۴- ۱۳۳۱الله سلحشور )فرج .98
 و پخش شد. دیتول رانیاو در ا یبه کارگردان امبریپ وسفیمردان آنجلس و  امبر،یپ وبیا یمذهب یهاالیسر
بَی   یا ؛39. سورۀ مبارکۀ یوسف، آیۀ 99 جْن   صاح    السِّ

َ
رْبابٌ  أ

َ
تُونَ  أ م   خَیْرٌ  مُتَفَرِّ

َ
هُ  أ دُ  اللَّ ار الْواح   .الْقَهَّ

 [انصاریان] مقتدر؟ انهیگ خدای یا است بهتر متفرق و متعدد معبودان آیا! زندان یار دو ای

ي  .100 دٌ  تَالَ عَل  ینَ صَنَما تَدْ نَکَسَ  : ...وَ مُحَمَّ تِّ ائَةٍ وَ س   . عَن  الْکَعْبَة  ثَلَاثَم 

. وجللود  قطلله  للروع و 3/3
بر فطر  افلراد در  یمبهن ان پا
 در ز آان وسف حضر   ان ب
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زنیدگی  اگر کسی دوره نبیی اکیرم دادند. لذا مالاً ارائه می مربوط به خود را هاینامهآیینها بت
 هیاداشیته کیه از آن کاهنانی هم هاایناز  هرکدام. دکررا رعایت می نامهآیین 360باید  ،کرده استمی

ی کیه مجلیس شیورای هاینامیهمال همین توانین و آیین انتظاراتی داشتند. خیلی زندگی سخت بود!
تُونَ » داریم. گذاریمرکز تانون 108کشور در  ما ؛ددهاسلامی ما می رْبَابٌ مُتَفَرِّ

َ
هیر کیس است و  «أ

گیذاری سال است که هیرروز در حیال تانون 110ید. خود مجلس شورای اسلامی گومیچیزی یک
 معابید اسیت. همیانشیبیه کیه  دهنیدکنند و ییک مقرراتیی میاست. هرروز یک تیام و تعودی می

تُونَ »فرمایند: حضرا می رْبَابٌ مُتَفَرِّ
َ
 أ

َ
دتت زیادی بیر روی کند. شروع می ازاینجارا  ساال خود و «أ

 حضیرادر ایین وضیعیت ؛ هسیتندو کاملًا آمیاده شده  ریختههمبهدو  آن حال   کند؛نقلاه شروع می
دُ های چندگانه بهتر است یا ربوبیت واحد؟ این ربوبیت آتا»د: یفرمامی هُ الْوَاح  م  اللَّ

َ
طرف مقابیل « ؟أ

ییک و  نامهآیینتر است. چون یک یکی باشد که خیلی راحت اگر خدا یدگومی؛ رودبه فکر فرو می
 تر است. خیلی راحت دستور دارد لذا

یارُ لیذا بیه  ارباب در رنج اسیت؛ آن از ظلمبعد هم  أم اللیه الواحید »فرمایید کنید. نمیخیتم میالْقَهَّ
ین نقیل ا کند. چه کسی گفتهع میبساطشان را جم غلبه پیدا کرده و هااینبر « واحد» آن. «الرحمن

قلایه نکه لی استدلا ،و یک نقلاه ختم دارد استدلالی که یک نقلاه شروع ت؛است؟ این استدلال اس
 متناسب با فلارا است.  همآنو نقلاه ختم  شروع

های علمیه ما تکرار شده، غلط ای که در تاریخ حوزهکنم این گزارهلذا به این بیانی که بنده عرض می
یک سری از چیزها عقلی و ییک »یند: گومییند فلانی جامع معقول و منقول است. گومی کهاست 

 هیاآندر اوج عقل ترار دارند. ما در  اند؛لبّی یهاوایاا ما گزارهترآن و ر آیااتمام «. اندسری نقلی

تمام  امیرالمامنینتعبد کنیم.  هاایناند و باید به نقل فقط هااینکنیم فکر می بعدو کنیم درایه نمی
 کنییدی را از خود روایاا استنباط تواعد منلاق آنحال کرد. عمر با توانین منلاقی خود استدلال می

 کنید. دا تدرا استنباط پی تا شما هم
 شما اگر به ییک هیئیت تشیریف ببریید زنم.این ادعای بنده واضح شود من یک ماال می کهاینبرای 

لایجتمعان  قیضانالن»بگویید:  هاآنصدا کنید و به  یکیکرا  ر طلبهغیۀ غیر نخب و مردم عادی نخبه
ید این چیه گومیپرسد این حدیث است؟ دیگری تکرار کنید، مالًا اولی می وو برای ا 101«و لایرتفعان

یعنی چه! اما وتتی « یرتفعانالنقیضان لایجتمعان و لا»فهمد نمی کسهیچگفتی!  چیزی بود که شما

                                                                                                                                                                                     
ه الحرام و جزیر  العرب شکس ا محمدحضر: ... حضرا علی  [ترجمه غفاری]ته و نابود گردانید سیصد و شصت بت از بالای بیت اللَّ

 214، ص1، جهل اللجاجالإحتجاج علی أ

دق الإیجاب إما أن یص -إلی تضیة منفصلة حقیقیة هي تولنا -فمآل تقابل التناتض -و إن شئت فقل لا یجتمعان و لا یرتفعان -و النقیضان لا یصدتان معا و لا یکذبان معا .101
 -و إما أن یصدق السلب

ه یك تضیه بتقابل تناتض  ن بازگشتشوند. بنابرایشوند و نه باهم رفع میو به دیگر سخن: نه با یکدیگر جمع میباشند؛ نقیضان نه هردو باهم صادتند و نه هر دو باهم کاذب می
 ]شیروانی[«. یا ایجاب صادق است و یا سلب صادق است»منفصله حقیقی است به این صورا: 

 561، ص2، جنهایة الحکمة

. یآم تفک لف یقل  از 4/3
 اه  ب   م ق  در یلا
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این امّ القضایای مقیام رسیم  ید: بله؛گومی بعدازآندهید ر حوزه این را برای او درس میداو را آورده 
فهمنید اگر شر  ندهید، میردم نمیهم را  هابدیهی تریناست. اصلًا ارتسام تائم به این است. بدیهی

د. باید باید توضیح دهید که مالًا نقیضان و ضدین چه تفاوتی دار بلکه است تاعده عقلی یک اینکه 
فهمد. روایاا هم همین می او هم اگر توضیح دادید وتتآنرا برای طرف مقابل توضیح دهید.  هااین

 اند. گونه
اش برطیرف نیازهیای عقلیی به عدم دراییه در رواییاا مبتلاسیت بیرای همیین حوزهدر حال حاضر 

رسد اگیر رد. به نظر میبپناه می در حال حاضر موجود استکه های بشری شود، لذا به این عقلینم
همیه در اوج  انید یعنییترآن و رواییاا لبّی آیاا همه کهفهمیم می مدرایه داشته باشی وما فقه البیان 

یه»فرماید: اند. میعقل یثٍ تَرْو  لْف  حَد 
َ
نْ أ یه  خَیْرٌ م  یثٌ تَدْر  کنیید؟ م رواییت میبرای چه میدا 102«حَد 

 فکر کن.  روایتو روی یک  .بنشین103«علیکم بالدرایة لابالروایة»
ردنید و کما ایجاد ذهن اساتیدی که این فکر را در  آننکردیم. خدا رحمت کند  غیرازاینکاری هم ما 

 ییاااز رواروی بعضیی بیست سال است که بر  الآنفکر کنید. من  روایتبه ما گفتند بنشینید روی 
 ردیمکیرا اسیتناد  آیه یا روایت انصدپکنم. در مجموعه فقه هدایت که ما بحث کردیم، حدود فکر می

ها ههمیه طلبی و نیداردهیم . این اختصاصی به میا درایه کردیم هاآندر  یعنی کردیم وپزشانپختولی 
 کار کنند.  گونهاینتوانند می

ه کاستظهاری با توضیحاتی  شناسیمعرفتتوانیم استظهاری بحث کنیم. پس ببینید صور بحث را می
شیما  تفصیلًا بهاستظهاری، تواعد ظرفیت را هم  شناسیمعرفتتصور است. مالًا اندکی م الآندادم 

 دهد.یاد می

هن ذ کهاین از ذهنیاا ماست؛که  داریمدر این مقام بحث : ما یک مقام تفکر و تعقل یکی از حضار

 ییانبو یک مرحلیه دوم دارییم مربیوط بیه نحیوه  .کند تا به نتیجه برسدی را طی میما چگونه مراحل
 است.

                                                           
ثَنَا .102 د   بْنُ  جَعْفَرُ  حَدَّ يَ مَسْرُورٍ  بْن   مُحَمَّ هُ  رَض  ثَنَا تَالَ  عَنْهُ  اللَّ د   بْنُ  الْحُسَیْنُ  حَدَّ رٍ  بْن   مُحَمَّ ه   عَنْ  عَام  ه   عَبْد   عَمِّ

رٍ  بْن   اللَّ د   عَنْ  عَام  ي بْن   مُحَمَّ ب 
َ
یمَ  عَنْ  عُمَیْرٍ  أ بْرَاه  يِّ إ  ي عَنْ  الْکَرْخ  ب 

َ
 عَبْید   أ

ه  
هُ  اللَّ نَّ

َ
یثٌ : تَالَ  أ یه   حَد  لْف   نْ م   خَیْرٌ  تَدْر 

َ
یثٍ  أ یه   حَد  جُلُ  یَکُونُ  لَا  وَ  تَرْو  نْکُمْ  الرَّ یهاً  م  ی فَق  فَ یَ  حَتَّ یضَ  عْر  نَا مَعَار  نَّ  وَ  کَلَام  مَةَ  إ  نْ  الْکَل  نَا م  فُ لَ  کَلَام  ینَ  عَلَیی تَنْصَیر  ینْ  لَنَیا وَجْهیاً  سَیبْع   م 

هَا یع   . الْمَخْرَجُ  جَم 
ه صلواا محمّد، آل ما از) سخنی گاه و ندانسته) را آن که( حدیث) هزار از است بهتر بدانی را( یهمعل اللَّ  دانای و فقیه شما از( کسی) مردی و نمائی، نقل و نموده روایت( نشده آ
 آنهیا همیه از و( اسیت سیارب یمعان دارای) میگردد باز معنی بهفتاد ما سخن از سخن یك محقّقا و بشناسد، را ما سخن دانستهشدههای و مفهوم اینکه تا نمیباشد شرعیه باحکام

 [الاسلام فیض ترجمه](. نمیمانیم باز معانی آن بیان در) است آمدن بیرون جای و مخرج ما برای
  2ص ،معانی الاخبار

نْ  .103 ینَ وَ م  ن  یر  الْمُاْم  م 
َ
وَایَةُ  کَلَام  أ فَهَا   الرِّ ةُ السُّ مَّ وَایَاا  ه  الرِّ رَایَاا  لَا ب  الدِّ رَایَةُ. عَلَیْکُمْ ب  ةُ الْعُلَمَا   الدِّ مَّ  وَ ه 

شوید با هم  دیث را یادآورنید و حخردان جمع روایاا است و همت دانشمندان درایت و فهم، هم را دیدار کبر شما باد بگفتارهای سنجیده با خرد نه بهر چه روایت شود، همت کم
 ]ترجمه کمره ای[گرنکنید کهنه شود و از دست برود.و ا

 ۳۱ص ،۲ج ،ئدکنز الفوا
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بیا ایین توضییحاتی کیه دادم  الآنسیدنا! کدام ذهن؟ ذهن کیدام ظرفییت؟  کشوری: الَسلامحجت

عقل ظرفیت اول  است؟ منظورتان کدام ذهن و عقل .کدام ظرفیت است توانید با وحدا بگوییدنمی
 ادامه بحث برای فردا باشد. کند.دیگر سیر می گونهیکعقل ظرفیت دوم  سیر دارد و گونهیک

داللهم صل علی محمد و آل محم
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 هاپیوست

 مقایسۀ اصول شیخ طوسی با اصول اهل تسنن پیوست شماره یک:
ق( که در پاسخ به کتاب العد  فی اصول الفقه، نوشتۀ القاضی ابویعلی محمد بن حسین بن محمد خلف بن  460العد  فی اصول الفقه نوشتۀ شیخ محمد بن حسن طوسی )متوفی 

 ق( نوشته شده است. 458فرا )متوفی 

 
 37پذیری اصول فقه شیعه از اصول فقه اهل سنت، صتأثیر

 الاستماعبرخی روایات حسن پیوست شماره دو:

هَا یُسْتَدَلُّ  ثَلَاثَةٌ ...  صَابَة   عَلَی ب  ي   إ 
ْ
أ قَا    حُسْنُ  الرَّ  ... الْجَوَاب حُسْنُ  وَ  الَِسْتِمَاعِ  حُسْنُ  وَ  اللِّ

 ]ترجمه جعفری[ و خوبی پاسخ -3، خوب گوش دادن -2خوش برخوردی،  -1دن به رأی درست است: سه چیز راهنمای رسی

 323ص ،العقول تحف

ا وَ  مَّ
َ
كَ  حَقُّ  أ س  لْم   سَائ  الْع  یمُ  ب  عْظ  یرُ  وَ  لَهُ  فَالتَّ وْت  ه   التَّ س  مَجْل  تْبَالُ  وَ  إِلَیْهِ  الَِسْتِمَاعِ  حُسْنُ  وَ  ل  كَ  عَلَی لَهُ  ةُ الْمَعُونَ  وَ  عَلَیْه   الْإ  یمَا نَفْس  نَی لَا  ف  كَ  غ  نَ  عَنْهُ  ب  لْم   م  نْ  الْع 

َ
أ غَ  ب  یرَهُ  وَ  عَقْلَكَ  لَهُ  تُفَرِّ  تُحَضِّ

يَ وَ  فَهْمَكَ  يَ وَ  تَلْبَكَ  لَهُ  تُزَکِّ تَرْك   بَصَرَكَ  لَهُ  تُجَلِّ اا   ب  ذَّ هَوَاا   نَقْص   وَ  اللَّ نْ  وَ  الشَّ
َ
كَ  تَعْلَمَ  أ نَّ

َ
یمَا أ لْ  ف 

َ
لَیْكَ  قَیأ لَی رَسُولُهُ  إ  یَكَ  مَنْ  إ  نْ  لَق  هْل   م 

َ
مَكَ  الْجَهْل   أ یَة   حُسْنُ  فَلَز  د 

ْ
أ مْ  عَنْهُ  التَّ لَیْه   تَخُنْیهُ  لَا  وَ  إ 

ي یَة   ف  د 
ْ
ه   تَأ سَالَت  یَام   وَ  ر  هَا الْق  ذَا عَنْهُ  ب  دْتَهَا إ  لاَّ  تُوَّ َ  لا وَ  حَوْلَ  لَا  وَ  تَقَلَّ ه   إ 

اللَّ  ب 

، و توجّه و رو کیردن بیه اوسیت. و کمیك تیو بیه اسیتادا بیرای رفیع خوب گوش دادن به سخنانشباشد: تعظیم او، احترام محضر او، دار تعلیم تو میا حقّ کسی که عهدهو امّ 

او حاضر، و تلبیت را پیاك گردانیی، و توسّیط تیرك  نیاز نخواهی بود، به این است که عقل و خردا را برایش فارغ سازی، و فهم و هوشت را برایحاجاا علمی که هرگز از آن بی
اا را برایش جلا دهی. و اینکه باید همچون رسول و فرستاده میان او و افراد نادان عمل نمائی، و پیام اسیتاد را بیه وجهیی نیکیو بدیشیان خوشیها و کاهش شهواا بینش و دیده

هم بدان گشتی در ادایش خیانت مکنی، برسانی، و چون از جانب او عهده دار ابلاغ پیام و مأمور تیا  ]ترجمه جعفری[ و لا حول و لا توّ  إلّا باللَّ
 620ص ،2ج الفقیه، یحضره لا من :مشابه   260ص ،العقول تحف
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نَا بَعْض   عَنْ  عَنْهُ  صْحَاب 
َ
یرُ  تَالَ  تَالَ  رَفَعَهُ  أ م 

َ
ینَ  أ ن  ذَا ع الْمُاْم  لَی جَلَسْتَ  إ  مٍ  إ    عَلَی فَکُنْ  عَال 

َ
حْرَصَ  تَسْمَعَ  نْ أ

َ
نْكَ  أ نْ  عَلَی م 

َ
مْ  وَ  تَقُولَ  أ یمُ  کَمَیا الَِسْاتِمَاعِ  حُسْانَ  تَعَلَّ  لَا  وَ  الْقَیوْل   حُسْینَ  تَعَلَّ

حَدٍ  عَلَی تَقْلَاعْ 
َ
یاَه أ  حَد 

گیری، همان طور که خوب گفتن را یاد می وب شنیدن رایاد بگیر ختر باش تا بر حرف زدن، و نقل شد که فرمود: هر گاه نزد عالمی نشستی بر شنیدن حریص از امیر مامنان

 ]ترجمه هوشمندی و محمدی[ و سخن هیچ کس را تلاع مکنو گفتار 
 245ص الاختصاص، مشابه:   233ص ،1ج المحاسن،

 ذلك یصدي القلوب و یوجب المذامّ. فإنّ  إستماعه صلاحك في یزید ما إلی إلّا  تصغ لا و الْستماع حسن أذنك عوّد

سیازد دلهیا را، و واجیب کند در صلا  حال تو شنیدن آن، پس بدرسیتی کیه ایین زنگیدار میینمی رما گوش خود را نیکوئی شنیدن، و گوش مینداز بسوی چیزی که زیادعادا ف
 ]ترجمه آتا جمال خوانساری[ سازد نکوهش را.می

 457ص الکلم، درر و الحکم غرر 

 برهان امکان و وجوب پیوست شماره سه:
 .الأول في وجوده تعالی: الاالث في: إثباا الصانع تعالی و صفاته و آثاره و فیه فصولالمقصد 

الأول في وجوده تعالی الموجود إن کان واجبا و إلا اسیتلزمه لاسیتحالة : المقصد الاالث في إثباا الصانع تعالی و صفاته و آثاره و فیه فصول ی[:الخواجه نصیر الدین اللاوس] تال

 سلالدور و التسل
في ذلك کله و الدلیل علی  : یرید إثباا واجب الوجود تعالی و بیان صفاته و ما یجوز علیه و ما لا یجوز و بیان أفعاله و آثاره و ابتدأ بإثباا وجوده لأنه الأصل]العلامه الحلی[ أتول

لی ماثر موجود بالضرور  فذلك الماثر إن کان واجبا فالملالوب، و إن کان ممکنیا افتقیر وجوده أن نقول هنا موجود بالضرور  فإن کان واجبا فهو الملالوب، و إن کان ممکنا افتقر إ
هُ عَلییإلی ماثر موجود فإن کان واجبا فالملالوب و إن کان ممکنا تسلسل أو دار و تد تقدم بلالانهما و هذا برهان تاطع أشیر إلیه في الکتاب الع نَّ

َ
كَ أ رَبِّ  وَ لَمْ یَکْف  ب 

َ
کُیلِّ  زیز بقوله" أ

یدٌ" و هو استدلال لميشَيْ  .ٍ  شَه 
قدم یستلزم الوجوب و هذه اللاریقة إنما و المتکلمون سلکوا طریقا آخر فقالوا العالم حادث فلا بد له من محدث فلو کان محدثا تسلسل أو دار و إن کان تدیما ثبت الملالوب لأن ال

 علی هذه -هرحمه اللتتمشی باللاریقة الأولی فلهذا اختارها المصنف
 اثباا صانع تعالی ، صفاا و آثار او: فصل اول: اثباا هستی صانع.

باشد و موجودی که ممکن است[ مستلزم واجب خواهد بود، به خاطر محال متن ]خواجه نصیرالدین طوسی[: موجود اگر واجب باشد ]ملالوب ما ثابت است[ وگرنه ]ممکن می
 بودن دور و تسلسل.

الوجود تعالی را اثباا کرده، صفاا او را و این که چه چیزهایی بر او جایز و چیزهایی غیر جایز است و نییز افعیال و آثیار او را خواهد وجود واجبلف میشر  ]علامه حلی[: ما
عالی آن است کیه بگیوییم: در خیارج بالضیرور  رود. دلیل بر وجود واجب تدارد. مالف سخن خود را با اثباا وجود واجب آغاز کرد، زیرا این پایۀ مباحث بعدی به شمار می بیان

الوجودی تحقق دارد،و اگر ممکن باشید، آن موجودی تحقق دارد. پس آن موجود اگر واجب باشد، ملالوب ما ثابت است، زیرا در مقام اثباا این هستیم که در عالم هستی واجب
را وامدار اوست[ پس آن علت و ماثر اگر واجب باشد ملالوب میا ثابیت اسیت، واگیر ممکین باشید  موجود  ممکن بالضرور  نیازمند علت و ماثر  موجودی است ]که هستی خود

 وَ لَمْ »های پیشین بیان شد. این استدلال، برهان استواری است که در ترآن کریم در ضمن این آیه به آن اشاره شده است: تسلسل و یا دور لازم خواهد آمد، که بلالان آن در بحث
َ
أ

رَ  هُ عَلییَکْف  ب  نَّ
َ
كَ أ یدٌ کُلِّ شَيْ بِّ گاه استٍ  شَه  ( این استدلال از نوع استدلال لمّی ]=سیر علیت بیه معلیول[ 53)فصلت/« ؛ آیا این بس نیست که پروردگار تو بر هر چیزی گواه و آ

 است.
ای داشیته باشید. حیال ]=نبوده و سپس پدید آمده است[، پس باید پدید آورنده اند، به این صورا که: عالم حادث استمتکلمان ]برای اثباا واجب تعالی[ راه دیگری را پیموده
نیاز از پدیدآورنده باشد، نرسیم[ تسلسل و یا دور لازم میایید. و اگیر آن ای داشته باشد ]و هرگز به یک موجود تدیم که بیاگر آن پدیدآورنده، خود نیز ]حادث باشد و[ پدیدآورنده

شیود، زییرا تیدیم بیودن مسیتلزم ]=موجودی که همیشه و در همۀ زمانها بوده است و هرگز زمانی نبوده که او در آن زمان معدوم باشد[ ملالوب ما ثابت میپدیدآورنده تدیم باشد 
ان نخست ]که متعلق به حکیمیان اسیت[ از آنجا که این استدلال  متکلمان بر اثباا واجب تعالی تنها با استمداد از بی واجب بودن است، ]و هر موجود تدیمی واجب نیز هست.[

 شود، مالف آن را ]=استدلال حکیمان را[ بر این ]=استدلال متکلمان[ ترجیح داد و برگزید. ]ترجمه شیروانی[تمام می
 280کشف المراد، ص

 برخی مناظرات امام رضا پیوست شماره چهار:
 توان به مناظراا زیر اشاره کرد:می برای نمونه

سیت و ا در مجلس مأمون با متکلمین مشهوری مانند جاثلیق مسیحی، رأس الجالوا یهودی، نسلااس رومیی، هربیذ اکبیر زردشیتی، عمیران صیابی ماتریالیمناظره حضر -1
 دانشمندان دیگر ادیان و فرق:

ی يُّ ثُمَّ اَلْإ  یهُ اَلْقُمِّ حْمَدَ اَلْفَق 
َ
يِّ بْن  أ دٍ جَعْفَرُ بْنُ عَل  بُو مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ يِّ بْن  صَدَتَةَ اَلْقُ حَدَّ د  بْن  عَل  دٍ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ بُو مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
هُ عَنْهُ تَالَ أ يَ اَللَّ يُّ رَض  دُ بْینُ لَات  بُو عَمْرٍو مُحَمَّ

َ
ي أ ثَن 

يُّ تَالَ حَدَّ مِّ
ي  ثَن 

يُّ تَالَ حَدَّ يُّ اَلْکَجِّ نْصَار 
َ
یز  اَلْأ ضَ عُمَرَ بْن  عَبْد  اَلْعَز  يُّ بْنُ مُوسَی اَلرِّ مَ عَل  ا تَد  يَّ یَقُولُ: لَمَّ م  يَّ ثُمَّ اَلْهَاش  وْفَل  دٍ اَلنَّ عَ اَلْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّ نْ امَنْ سَم 

َ
مَیرَ اَلْفَضْیلَ بْینَ سَیهْلٍ أ

َ
مُون  أ

ْ
عَلَی اَلْمَأ

س  اَ 
ْ
یق  وَ رَأ اْلَ اَلْجَاثَل  صْحَابَ اَلْمَقَالَاا  م 

َ
یيَّ وَ اَ یَجْمَعَ لَهُ أ وم  سْیلَااسَ اَلرُّ صْیحَابَ زَرْدَهُشْیتَ وَ ن 

َ
کْبَرَ وَ أ

َ
ذَ اَلْأ رْب  ینَ وَ اَلْه  ئ  اب 

یَسْیمَعَ کَلَامَیهُ وَ کَلَامَهُیمْ لْجَالُوا  وَ رُؤَسَاَ  اَلصَّ یینَ ل  م 
لْمُتَکَلِّ

ه   مَاع  اجْت  مُونَ ب 
ْ
عْلَمَ اَلْمَأ

َ
خَ فَجَمَعَهُمُ اَلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ثُمَّ أ مَا جَمَعْتُکُمْ ل  نَّ ي إ 

نِّ مُونُ ثُمَّ تَالَ لَهُمْ إ 
ْ
مُ اَلْمَأ ه  بَ ب 

لْهُمْ عَلَيَّ فَفَعَلَ فَرَحَّ دْخ 
َ
يَّ مْ فَقَالَ أ ي هَیذَا اَلْمَیدَن  بْنَ عَمِّ رُوا ا  نْ تُنَاظ 

َ
حْبَبْتُ أ

َ
یْرٍ وَ أ



           46    
 الملک اصفهانحوزۀ علمیۀ رکن /1397ماه شهریور 20 /صفهاناشهر  طلابمرحله پردازش ذهنی/ در جمع  –مباحث دوران پرورش 

ذَا کَانَ بُکْرًَ  فَاغْدُوا عَلَيَّ  مَ عَلَيَّ فَإ  نْ شَ اَلْقَاد  رُونَ إ  ینَ نَحْنُ مُبْک  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 
َ
اعَةَ یَا أ مْعَ وَ اَللاَّ حَدٌ فَقَالُوا اَلسَّ

َ
نْکُمْ أ فْ م  یثٍ وَ لَا یَتَخَلَّ ي حَد  يُّ فَبَیْنَا نَحْنُ ف  وْفَل  دٍ اَلنَّ هُ تَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ اَ  اَللَّ

ضَا  ي اَلْحَسَن  اَلرِّ ب 
َ
نْدَ أ ي اَلْحَسَن   لَنَا ع  ب 

َ
مْرَ أ

َ
ی أ مُ وَ کَانَ یَتَوَلَّ رٌ اَلْخَاد  ذْ دَخَلَ عَلَیْنَا یَاس  جْتَ  إ  هُ أجمع ]ا  نَّ خُوكَ إ 

َ
دَاكَ أ لَامَ وَ یَقُولُ ف  ئُكَ اَلسَّ ینَ یُقْر  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
نَّ أ ي إ  د  مَیعَ[ فَقَالَ لَهُ یَا سَیِّ

صْحَابُ اَلْمَقَالَاا  وَ 
َ
لَيَّ أ حْبَبْتَ کَلاَ  إ 

َ
نْ أ لَیْنَا إ  ي اَلْبُکُور  إ  یُكَ ف 

ْ
لَل  فَرَأ یع  اَلْم  نْ جَم  مُونَ م  دْیَان  وَ اَلْمُتَکَلِّ

َ
هْلُ اَلْأ

َ
كَ عَلَیْنَا أ لَیْكَ خَفَّ ذَل  یرَ إ  نْ نَص 

َ
حْبَبْتَ أ

َ
نْ أ مْ وَ إ  كَ فَلَا تَتَجَشَّ هْتَ ذَل  نْ کَر  مَهُمْ وَ إ 

بُو اَلْ 
َ
هُ فَقَالَ أ نْ شَاَ  اَللَّ لَیْكَ بُکْرًَ  إ  رٌ إ  نَا صَائ 

َ
رَدْاَ وَ أ

َ
مْتُ مَا أ لَامَ وَ تُلْ لَهُ تَدْ عَل  غْهُ اَلسَّ بْل 

َ
  حَسَن  أ

َ
يُّ أ ي یَا نَوْفَل  لَیْنَا ثُمَّ تَالَ ل  لْتَفَتَ إ  رٌ ا  ا مَضَی یَاس  يُّ فَلَمَّ وْفَل  دٍ اَلنَّ ي   نْتَ تَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ رَات  ع 

صْحَابَ 
َ
رْك  وَ أ هْلَ اَلشِّ

َ
كَ عَلَیْنَا أ بْن  عَمِّ ي جَمْع  ا  نْدَكَ ف  یظَةٍ فَمَا ع  يِّ غَیْرُ غَل  رَات  ةُ اَلْع  تَّ نْدَكَ وَ لَقَدْ بَنَی عَ وَ ر  فَ مَا ع  نْ یَعْر 

َ
بُّ أ حَانَ وَ یُح  مْت  یدُ اَلا  دَاكَ یُر  لْتُ ف  سَیاسٍ اَلْمَقَالَاا  فَقُلْتُ جُع 

َ
لَی أ

 
َ
نَّ أ ي هَذَا اَلْبَاب  تُلْتُ إ  نَاؤُهُ ف  ي وَ مَا ب  ه  مَا بَنَی فَقَالَ ل 

ئْسَ وَ اَللَّ یق  اَلْبُنْیَان  وَ ب  رُ غَیْرَ اَلْمُنْکَر  غَیْر  وَث  مَ لَا یُنْک  نَّ اَلْعَال 
َ
كَ أ لَافُ اَلْعُلَمَا   وَ ذَل  دْعَة  خ  صْحَابُ اَلْمَقَیالَاا  وَ  صْحَابَ اَلْکَلَام  وَ اَلْب 

َ
وَ أ

هَ وَاح   نَّ اَللَّ
َ
أ مْ ب  حْتَجَجْتَ عَلَیْه  ن  ا  نْکَارٍ وَ مُبَاهَتَةٍ إ  صْحَابُ إ 

َ
رْك  أ هْلُ اَلشِّ

َ
مُونَ وَ أ ی ااَلْمُتَکَلِّ ه  صَلَّ

داً رَسُولُ اَللَّ نَّ مُحَمَّ نْ تُلْتَ إ  تَهُ وَ إ  یَّ حْ[ وَحْدَان  یتْ دٌ تَالُوا صح ]صَحِّ ثْب 
َ
یه  تَیالُوا أ هُ عَلَیْه  وَ آل  للَّ

ی یَتْرُكَ تَوْلَهُ  لُاونَهُ حَتَّ ه  وَ یُغَال  ت  حُجَّ مْ ب  لُ عَلَیْه  جُلَ وَ هُوَ یُبْلا  تُونَ اَلرَّ سَالَتَهُ ثُمَّ یُبَاه   فَتَخَ ر 
َ
يُّ أ ي یَا نَوْفَل  مَ ثُمَّ تَالَ ل  دَاكَ تَالَ فَتَبَسَّ لْتُ ف  ه  فَاحْذَرْهُمْ جُع 

ي فَقُلْتُ لَا وَ اَللَّ ت  نْ یَقْلَاعُوا عَلَيَّ حُجَّ
َ
افُ أ

ي یَا نَ  هُ تَعَالَی فَقَالَ ل  نْ شَاَ  اَللَّ مْ إ  ه  هُ ب 
رَكَ اَللَّ نْ یُظْف 

َ
رْجُو أ

َ
ي لَأ نِّ فْتُ عَلَیْكَ تَطُّ وَ إ  مُونُ تُلْ مَا خ 

ْ
نْ تَعْلَمَ مَتَی یَنْدَمُ اَلْمَأ

َ
بُّ أ  تُح 

َ
يُّ أ مْ وْفَل  ه  تَوْرَات  وْرَا   ب  هْل  اَلتَّ

َ
ي عَلَی أ جَاج  حْت  عَ ا  ذَا سَم  تُ نَعَمْ تَالَ إ 

یَّ  بْرَان  ع  ینَ ب  ئ  اب 
مْ وَ عَلَی اَلصَّ ه  زَبُور  بُور  ب  هْل  اَلزَّ

َ
مْ وَ عَلَی أ ه  یل  نْج  إ  یل  ب  نْج  هْل  اَلْإ 

َ
فَار  وَ عَلَی أ ذَ   ب  هْل  اَلْهَرَاب 

َ
مْ وَ عَلَی أ ه  مْ ت  ه  لُغَیات  صْحَاب  اَلْمَقَیالَاا  ب 

َ
مْ وَ عَلَی أ ه  ت  یَّ رُوم  وم  ب  هْل  اَلرُّ

َ
مْ وَ عَلَی أ ه  ت  یَّ س 

مُونُ اَلْمَ 
ْ
مَ اَلْمَأ ي عَل  لَی تَوْل  تُهُ وَ تَرَكَ مَقَالَتَهُ وَ رَجَعَ إ  نْفٍ وَ دَحَضَتْ حُجَّ ذَا تَلَاعْتُ کُلَّ ص  یلُ فَإ  ي هُوَ سَب  ذ 

عَ اَلَّ یه  وْض  اللَّ  ب 
لاَّ َ  إ  دَامَةُ وَ لَا حَیوْلَ وَ لَا تُیوَّ كَ یَکُونُ اَلنَّ نْدَ ذَل  مُسْتَحَقٍّ لَهُ فَع  هُ لَیْسَ ب 

بْنَ عَمِّ  نَّ ا  دَاكَ إ  لْتُ ف  تَانَا اَلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُ جُع 
َ
صْبَحْنَا أ

َ
ا أ یم  فَلَمَّ يِّ اَلْعَظ  ضَا كَ ینظرك ]یَنْتَظ  اَلْعَل  ه  فَقَالَ لَهُ اَلرِّ تْیَان  ي إ  یُكَ ف 

ْ
جْتَمَعَ اَلْقَوْمُ فَمَا رَأ لَیی  رُكَ[ وَ تَد  ا  رٌ إ  ي صَائ  نِّ ي فَإ  مْن 

تَقَدَّ
نْهُ ثُمَّ خَرَ  یقٍ وَ سَقَانَا م  بَ شَرْبَةَ سَو  لَا   وَ شَر  لصَّ  وُضُوً  ل 

َ
أ هُ ثُمَّ تَوَضَّ نْ شَاَ  اَللَّ کُمْ إ  یَت  یدُ بْینُ جَعْفَیرٍ جَ نَاح  یه  وَ مُحَمَّ هْل 

َ
أ  ب 

یسُ غَیاصُّ ذَا اَلْمَجْل  مُون  وَ إ 
ْ
ی دَخَلْنَا عَلَی اَلْمَیأ وَ   وَ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّ

ضَا  ا دَخَلَ اَلرِّ ادُ حُضُورٌ فَلَمَّ ینَ وَ اَلْقُوَّ یِّ م  ینَ وَ اَلْهَاش  یِّ ب  ال 
نَ اَللاَّ مُونُ وَ  جَمَاعَةٌ م 

ْ
ضَا تَامَ اَلْمَأ مٍ فَمَا زَالُوا وُتُوفاً وَ اَلرِّ ي هَاش  یعُ بَن  دُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ جَم  ی   تَامَ مُحَمَّ مُون  حَتَّ

ْ
سٌ مَعَ اَلْمَأ جَال 

لَی  لْتَفَتَ إ  ثُهُ سَاعَةً ثُمَّ ا  لًا عَلَیْه  یُحَدِّ مُونُ مُقْب 
ْ
الْجُلُوس  فَجَلَسُوا فَلَمْ یَزَل  اَلْمَأ مَرَهُمْ ب 

َ
نْت  اَ أ مَةَ ب  نْ وُلْد  فَاط  يُّ بْنُ مُوسَی بْن  جَعْفَرٍ وَ هُوَ م  ي عَل  بْنُ عَمِّ یقُ هَذَا ا  یق  فَقَالَ یَا جَاثَل  بْنُ لْجَاثَل  نَا وَ ا  یِّ  نَب 

فَ  هُ وَ تُنْص  وْ تُحَاجَّ
َ
مَهُ أ نْ تُکَلِّ

َ
بُّ أ ح 

ُ
ه  عَلَیْه  فَأ

بٍ صَلَوَااُ اللَّ ي طَال  ب 
َ
يِّ بْن  أ رُهُ وَ عَل  نَا مُنْک 

َ
تَابٍ أ ک  حَاجُّ رَجُلًا یَحْتَجُّ عَلَيَّ ب 

ُ
ینَ کَیْفَ أ ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
یقُ یَا أ یه  فَقَیالَ لَیهُ  هُ فَقَالَ اَلْجَاثَل  ینُ ب  وم 

ُ
یيٍّ لَا أ نَب 

ضَا  ه  تَالَ  اَلرِّ رُّ ب   تُق 
َ
كَ أ یل  نْج  إ  حْتَجَجْتُ عَلَیْكَ ب  ن  ا  يُّ فَإ  نْ یَا نَصْرَان 

َ
ه  عَلَی رَغْم  أ رُّ ب  ت 

ُ
ه  أ

یلُ نَعَمْ وَ اَللَّ نْج  ه  اَلْإ  رُ عَلَی رَفْع  مَا نَلَاقَ ب  تْد 
َ
یقُ وَ هَلْ أ ضَا  اَلْجَاثَل  ي فَقَالَ لَهُ اَلرِّ یا بَیدَا  ف  سَیلْ عَمَّ

یسَ  ي نُبُوَّ   ع  یقُ مَا تَقُولُ ف  سْمَع  اَلْجَوَابَ فَقَالَ اَلْجَاثَل  رَ ب  لَكَ وَ ا 
ه  وَ مَا بَشَّ تَاب  یسَی وَ ک  نُبُوَّ   ع  ر  ب  نَا مُق 

َ
ضَا أ نْهُمَا شَیْئاً تَالَ اَلرِّ رُ م  ه  هَلْ تُنْک  تَاب  نُبُیوَّ   ی وَ ک  رٌ ب  یونَ وَ کَیاف  یُّ ه  اَلْحَوَار  اْ ب  تَرَّ

َ
تَهُ وَ أ مَّ

ُ
ه  أ

ی اللَّ  دٍ صَلَّ نُبُوَّ   مُحَمَّ رَّ ب  یسًی لَمْ یُق   کُلِّ ع 
َ
مَا نَقْلَاعُ اَلْأ نَّ  لَیْسَ إ 

َ
یقُ أ تَهُ تَالَ اَلْجَاثَل  مَّ

ُ
ه  أ رْ ب 

ه  وَ لَمْ یُبَشِّ تَاب  ک  ه  وَ ب  دَيْ عَدْلٍ تَالَ هُ عَلَیْه  وَ آل  شَاه  هْیل   حْکَامَ ب 
َ
ینْ غَیْیر  أ دَیْن  م  مْ شَاه  ت 

َ
بَلَی تَالَ فَأ

ی  دٍ صَلَّ كَ عَلَی نُبُوَّ   مُحَمَّ ت 
لَّ نَا تَ م  ت 

لَّ هْل  م 
َ
نْ غَیْر  أ كَ م  اْلَ ذَل  ةُ وَ سَلْنَا م  یَّ صْرَان  رُهُ اَلنَّ نْ لَا تُنْک  مَّ ه  م  هُ عَلَیْه  وَ آل  ضَا اللَّ مَ  الَ اَلرِّ یي اَلْعَیدْلَ اَلْمُقَیدَّ نِّ  لَا تَقْبَیلُ م 

َ
يُّ أ فَة  یَا نَصْرَان  ص 

النَّ ئْتَ ب  لآنَْ ج 
َ
أ

یح  ع   نْدَ اَلْمَس  یَمَ ع  بْن  مَرْ يِّ تَالَ بَخْ بَخْ ذَکَ  یسَی ا  یْلَم  ا اَلدَّ ي یُوحَنَّ ي تَالَ مَا تَقُولُ ف  ه  ل  یقُ وَ مَنْ هَذَا اَلْعَدْلُ سَمِّ تْسَمْتُ عَلَیْكَ هَیلْ نَلَایقَ تَالَ اَلْجَاثَل 
َ
یح  تَالَ فَأ لَی اَلْمَس  اس  إ  حَبَّ اَلنَّ

َ
رْاَ أ

نَّ یُوحَنَّ 
َ
یلُ أ نْج  ه  فَ اَلْإ  نْ بَعْد  هُ یَکُونُ م  نَّ

َ
ه  أ ي ب  رَن 

يِّ وَ بَشَّ دٍ اَلْعَرَب  ین  مُحَمَّ د  ي ب  خْبَرَن 
َ
یحُ أ مَا اَلْمَس  نَّ یرَ ا تَالَ إ  ییح  وَ بَشَّ یا عَین  اَلْمَس  كَ یُوحَنَّ یقُ تَدْ ذَکَرَ ذَل  ه  تَالَ اَلْجَاثَل  ینَ فَآمَنُوا ب  یِّ ه  اَلْحَوَار  رْاُ ب   بَشَّ

نُ  [ لَنَا اَلْقَوْمَ ب  كَ وَ لَمْ تسم ]یُسَمِّ صْ مَتَی یَکُونُ ذَل  ه  وَ لَمْ یُلَخِّ یِّ ه  وَ وَص  هْل  بَیْت 
َ
أ ضَا بُوَّ   رَجُلٍ وَ ب  فَهُمْ تَالَ اَلرِّ هْل  بَیْت    فَنَعْر 

َ
دٍ وَ أ کْرَ مُحَمَّ یلَ فَتَلَا عَلَیْكَ ذ  نْج   اَلْإ 

ُ
مَنْ یَقْرَأ ئْنَاكَ ب  نْ ج  ه  فَإ  ت  مَّ

ُ
ه  وَ أ

ضَا  یداً تَالَ اَلرِّ ه  تَالَ سَد  نُ ب   تُاْم 
َ
لْتَفَتَ  أ ي لَهُ ثُمَّ ا  حْفَظَن 

َ
یل  تَالَ مَا أ نْج  نَ اَلْإ  ال ث  م 

فْر  اَلاَّ لسِّ فْظُكَ ل  يِّ کَیْفَ ح  وم  سْلَااسَ اَلرُّ ن  نْج  ل   اَلْإ 
ُ
 لَسْتَ تَقْرَأ

َ
س  اَلْجَالُوا  فَقَالَ أ

ْ
لَی رَأ ییلَ تَیالَ بَلَیی  إ 

ي وَ  ه  فَاشْهَدُوا ل  ت  مَّ
ُ
ه  وَ أ هْل  بَیْت 

َ
دٍ وَ أ کْرُ مُحَمَّ یه  ذ  نْ کَانَ ف  فْر  فَإ  ي تَالَ فَخُذْ عَلَی اَلسِّ  لَعَمْر 

َ
ي ثُمَّ تَرَأ کْرُهُ فَلَا تَشْهَدُوا ل  یه  ذ  نْ لَمْ یَکُنْ ف  کْرَ   إ  ی بَلَغَ ذ  ثَ حَتَّ ال 

فْرَ اَلاَّ هُ عَلَیْه  اَلسِّ ی اَللَّ يِّ صَلَّ ب 
اَلنَّ

الْإ   مٌ ب  ي عَال  نِّ
َ
 تَعْلَمُ أ

َ
ه  أ مِّ

ُ
یح  وَ أ حَقِّ اَلْمَس  لُكَ ب 

َ
سْأ

َ
ي أ نِّ يُّ إ  ه  وَتَفَ ثُمَّ تَالَ یَا نَصْرَان  ه  وَ آل  ت  مَّ

ُ
ه  وَ أ هْل  بَیْت 

َ
دٍ وَ أ کْرَ مُحَمَّ یل  تَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا عَلَیْنَا ذ  بْن   نْج  یسَی ا  يُّ هَذَا تَوْلُ ع  ثُمَّ تَالَ مَا تَقُولُ یَا نَصْرَان 

یَمَ  یسَی  مَرْ بْتَ مُوسَی وَ ع  یلُ فَقَدْ کَذَّ نْج  ه  اَلْإ  قُ ب  مَا یَنْلا  بْتَ ب  نْ کَذَّ كَ تَکُونُ تَدْ کَ  فَإ  نَّ
َ

کْرَ وَجَبَ عَلَیْكَ اَلْقَتْلُ لأ  نْکَرْاَ هَذَا اَلذِّ
َ
یقُ وَ مَتَی أ كَ تَیالَ اَلْجَیاثَل  تَاب  ک  كَ وَ ب  یِّ كَ وَ نَب  رَبِّ فَرْاَ ب 

ضَا  ه  تَالَ اَلرِّ ر  ب  ي لَمُق  نِّ یل  وَ إ  نْج  ي اَلْإ  ي ف  رُ مَا تَدْ بَانَ ل  نْک 
ُ
ی لَا أ ا بَدَا لَكَ تَالَ اَلْجَاثَل  یقُ سَلْ عَمَّ ه  ثُمَّ تَالَ یَا جَاثَل  تْرَار  شْهَدُوا عَلَی إ  یَمَ ا  بْن  مَرْ یسَی ا  يِّ ع  ي عَنْ حَوَار  رْن  خْب 

َ
کَمْ کَانَ  قُ أ

ضَا  یل  کَمْ کَانُوا تَالَ اَلرِّ نْج  تُهُمْ وَ عَنْ عُلَمَا   اَلْإ  دَّ فْ  ع 
َ
عْلَمُهُمْ وَ أ

َ
ثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا وَ کَانَ أ ونَ فَکَانُوا ا  یُّ ا اَلْحَوَار  مَّ

َ
یر  سَقَلْاتَ أ صَیارَی فَکَیانُوا ثَلَاثَیةَ عَلَی اَلْخَب  ا عُلَمَاُ  اَلنَّ مَّ

َ
لُوتَا وَ أ

َ
ضَلُهُمْ أ

نْدَهُ کَانَ ذ   جَازَ وَ ع  ر  يُّ ب  یْلَم  ا اَلدَّ یَا وَ یُوحَنَّ یس  قَرْت  ا ب 
جٍّ وَ یُوحَنَّ

َ
أ کْبَرُ ب 

َ
ا اَلْأ جَالٍ یُوحَنَّ کْ ر  ه  وَ ذ  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ يِّ صَلَّ ب 

یه  ثُیمَّ کْرُ اَلنَّ یلَ ب  سْیرَائ  ي إ  یسَی وَ بَن  ةَ ع  مَّ
ُ
رَ أ ي بَشَّ ذ 

ه  وَ هُوَ اَلَّ ت  مَّ
ُ
ه  وَ أ هْل  بَیْت 

َ
رُ أ

ه   هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ مُحَمَّ ي آمَنَ ب  ذ 
یسَی اَلَّ ع  نُ ب  ا لَنُاْم  نَّ ه  إ 

يُّ وَ اَللَّ مُ عَلَی ع  تَالَ لَهُ یَا نَصْرَان  لْمَیكَ وَ  وَ مَا نَنْق  یه  ع  فْسَدْاَ وَ اَللَّ
َ
یقُ أ ه  تَالَ اَلْجَاثَل  ه  وَ صَلَات  یَام  ةَ ص  لَّ لاَّ ضَعْفَهُ وَ ت  یسَاکُمْ شَیْئاً إ 

ضَا  سْلَام  تَالَ اَلرِّ هْل  اَلْإ 
َ
عْلَمُ أ

َ
كَ أ نَّ

َ
لاَّ أ مْرَكَ وَ مَا کُنْتُ ظَنَنْتُ إ 

َ
فْتَ أ یسَیی یَوْمیاً وَ کَیْفَ ذَاكَ تَالَ اَلْجَ  ضَعَّ فْلَایرَ ع 

َ
لَا   وَ مَا أ یلَ اَلصَّ یَام  تَل  یلَ اَلصِّ یفاً تَل  یسَی کَانَ ضَع  نَّ ع 

َ
كَ أ نْ تَوْل  یقُ م  اثَل 

ضَا  یْل  تَالَ اَلرِّ مَ اَللَّ هْر  وَ تَائ  مَ اَلدَّ لَیْلٍ تَطُّ وَ مَا زَالَ صَائ  مَنْ کَانَ یَصُومُ وَ یُ  تَطُّ وَ لَا نَامَ ب  ضَا فَل  نْقَلَاعَ تَالَ اَلرِّ یقُ وَ ا  سَ اَلْجَاثَل  ي تَالَ فَخَر  لَةٍ تَالَ سَلْ  صَلِّ
َ
لُكَ عَنْ مَسْأ

َ
سْأ

َ
يُّ أ یَا نَصْرَان 

ضَا  جَبْتُكَ تَالَ اَلرِّ
َ
لْمُهَا أ ي ع  نْد  نْ کَانَ ع  یسَی  فَإ  نَّ ع 

َ
نْکَرْاَ أ

َ
ه   مَا أ

ذْن  اَللَّ إ  ي اَلْمَوْتَی ب  کْمَیهَ وَ کَانَ یُحْی 
َ
 اَلْأ

َ
بْرَأ

َ
حْیَا اَلْمَوْتَی وَ أ

َ
نَّ مَنْ أ

َ
جْل  أ

َ
نْ أ كَ م  نْکَرْاُ ذَل 

َ
یقُ أ   عَزَّ وَ جَلَّ تَالَ اَلْجَاثَل 

ضَا  نْ یُعْبَدَ تَالَ اَلرِّ
َ

ق  لأ  بْرَصَ فَهُوَ رَب  مُسْتَح 
َ
یسَی  اَلْأ اْلَ مَا صَنَعَ ع  نَّ اَلْیَسَعَ تَدْ صَنَعَ م  تُیهُ رَبّیاً وَ  فَإ  مَّ

ُ
یذْهُ أ خ 

بْرَصَ فَلَیمْ تَتَّ
َ
کْمَهَ وَ اَلْأ

َ
 اَلْأ

َ
بْرَأ

َ
حْیَا اَلْمَوْتَی وَ أ

َ
لَیمْ مَشَی عَلَی اَلْمَا   وَ أ

يُّ  ب 
یلُ اَلنَّ زْت  ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ صَنَعَ ح 

نْ دُون  اَللَّ حَدٌ م 
َ
بْنُ  یَعْبُدْهُ أ یسَی ا  اْلَ مَا صَنَعَ ع  س   م 

ْ
لَیی رَأ لْتَفَیتَ إ  ینَ سَینَةً ثُیمَّ ا  یتِّ س  مْ ب  ه  ینْ بَعْید  مَیوْت  لْفَ رَجُیلٍ م 

َ
ینَ أ حْیَا خَمْسَةً وَ ثَلَاث 

َ
یَمَ فَأ  مَرْ

خْتَ  وْرَا   ا  ي اَلتَّ یلَ ف  سْرَائ  ي إ  ي شَبَاب  بَن  دُ هَاُلَا   ف   تَج 
َ
سَ اَلْجَالُوا  أ

ْ
رْ ارَ اَلْجَالُوا  فَقَالَ لَهُ یَا رَأ

َ
یلَ فَأ لَیی بَاب  مْ إ  ه  نْصَرَفَ ب  س  ثُمَّ ا  ینَ غَزَا بَیْتَ اَلْمَقْد  یلَ ح  سْرَائ  ي إ  نْ سَبْي  بَن  رُ م  سَیلَهُ هُمْ بُخْتَنَصَّ

سُ 
ْ
نْکُمْ تَالَ رَأ رٌ م  لاَّ کَاف  وْرَا   لَا یَدْفَعُهُ إ  ي اَلتَّ حْیَاهُمْ هَذَا ف 

َ
مْ فَأ لَیْه   إ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ نَ اَللَّ فْر  م  يُّ خُذْ عَلَی هَذَا اَلسِّ ه  وَ عَرَفْنَاهُ تَالَ صَدَتْتَ ثُمَّ تَالَ یَا یَهُود  عْنَا ب  وْرَا   فَتَلَا  اَلْجَالُوا  تَدْ سَم   اَلتَّ
بُ ثُمَّ  ه  وَ یَتَعَجَّ رَاَ ت  ق  جُ ل  يُّ یَتَرَجَّ تْبَلَ اَلْیَهُود 

َ
وْرَا   آیَااٍ فَأ نَ اَلتَّ یسَی کَانَ تَبْلَهُمْ عَلَیْنَا م  مْ ع 

َ
یسَی أ  فَهَاُلَا   کَانُوا تَبْلَ ع 

َ
يُّ أ يِّ فَقَالَ یَا نَصْرَان  صْرَان  تْبَلَ عَلَی اَلنَّ

َ
ضَیا  أ تَالَ بَلْ کَانُوا تَبْلَهُ فَقَالَ اَلرِّ

   هُ عَلَیْه  وَ آل ی اَللَّ ه  صَلَّ
یْشٌ عَلَی رَسُول  اَللَّ جْتَمَعَتْ تُرَ بٍ لَقَد  ا  ي طَال  ب 

َ
يَّ بْنَ أ هَ مَعَهُمْ عَل  يَ لَهُمْ مَوْتَاهُمْ فَوَجَّ نْ یُحْی 

َ
لُوهُ أ

َ
هْط   ه  فَسَأ سْمَا   هَاُلَا   اَلرَّ

َ
أ انَة  فَنَاد  ب  لَی اَلْجَبَّ ذْهَبْ إ  فَقَالَ لَهُ ا 

كَ یَا فُلَانُ وَ یَا فُلَانُ  عْلَی صَوْت 
َ
أ لُونَ عَنْهُمْ ب 

َ
ینَ یَسْأ ذ 

ه  عَزَّ وَ اَلَّ
ذْن  اَللَّ إ  ه  تُومُوا ب  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ ه  صَلَّ

دٌ رَسُولُ اَللَّ تْبَلَتْ  وَ یَا فُلَانُ یَقُولُ لَکُمْ مُحَمَّ
َ
مْ فَأ ه  رَابَ عَنْ رُُ وس   جَلَّ فَقَامُوا یَنْفُضُونَ اَلتُّ

خْبَرُوهُمْ 
َ
مْ ثُمَّ أ ه  مُور 

ُ
لُهُمْ عَنْ أ

َ
یْشٌ یَسْأ کْمَهَ تُرَ

َ
 اَلْأ

َ
بْرَأ

َ
ه  وَ لَقَدْ أ نُ ب  دْرَکْنَاهُ فَنُاْم 

َ
ا أ نَّ

َ
دْنَا أ یّاً فَقَالُوا وَد  ثَ نَب  داً تَدْ بُع  نَّ مُحَمَّ

َ
ینُ أ ییَاط  نُّ وَ اَلشَّ یْرُ وَ اَلْج  مُ وَ اَللاَّ مَهُ اَلْبَهَائ  ینَ وَ کَلَّ بْرَصَ وَ اَلْمَجَان 

َ
 وَ اَلْأ

ذْهُ رَبّ  خ 
یسَی رَبّاً وَ لَمْ نَتَّ خَذْتُمْ ع  تَّ نْ هَاُلَا   فَضْلَهُمْ فَمَتَی ا  حَدٍ م 

َ
رْ لأ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ نُنْک 

نْ دُون  اَللَّ بْینُ اً م  یسَیی ا  اْلَ مَا صَنَعَ ع  هُمَا تَدْ صَنَعَا م  نَّ
َ

یلَ رَبّاً لأ  زْت  ذُوا اَلْیَسَعَ وَ ح  خ 
نْ تَتَّ

َ
 جَازَ لَکُمْ أ

یَمَ  اعُون  وَ  مَرْ نَ اَللاَّ مْ م  ه  لَاد  نْ ب  یلَ خَرَجُوا م  سْرَائ  ي إ  نْ بَن  نَّ تَوْماً م  ه  وَ إ  حْیَا   اَلْمَوْتَی وَ غَیْر  نْ إ  یَة  فَحَظَیرُوا م  لْكَ اَلْقَرْ هْلُ ت 
َ
دٍَ  فَعَمَدَ أ ي سَاعَةٍ وَاح  هُ ف 

مَاتَهُمُ اَللَّ
َ
لُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْا  فَأ

ُ
 هُمْ أ
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یَاعَلَیْ  نْب 
َ
نْ أ ي  م  مْ نَب  ه  یماً فَمَرَّ ب  ظَامُهُمْ وَ صَارُوا رَم  رَاْ ع  ی نَخ  یهَا حَتَّ یرًَ  فَلَمْ یَزَالُوا ف  مْ حَظ  لَیْیه   إ 

هُ عَزَّ وَ جَیلَّ وْحَی اَللَّ
َ
یَة  فَأ ظَام  اَلْبَال  نْ کَاْرَ   اَلْع  نْهُمْ وَ م  بَ م  یلَ فَتَعَجَّ سْرَائ  ي إ      بَن 

َ
نْ  ه  أ

َ
یبُّ أ تُح 

یَّ 
َ
مْ فَقَالَ أ ه  نْ نَاد 

َ
لَیْه  أ  إ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وْحَی اَللَّ
َ
رَهُمْ تَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ فَأ یَهُمْ لَكَ فَتُنْذ  حْی 

ُ
جْمَعُونَ یَنْفُضُونَ أ

َ
حْیَاً  أ

َ
ه  عَزَّ وَ جَلَّ فَقَامُوا أ

ذْن  اَللَّ إ  ي ب  یَةُ تُوم  ظَامُ اَلْبَال  مْ ثُیمَّ  تُهَا اَلْع  یه  یرَابَ عَینْ رُُ وس  اَلتُّ
حْمَن   یلُ اَلرَّ یمُ خَل  بْرَاه  تْبَلْنَ  إ 

َ
نْهُنَّ جُزْ اً ثُمَّ نَادَاهُنَّ فَأ لَاعاً ثُمَّ وَضَعَ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ م  یْرَ فَقَلَاعَهُنَّ ت  خَذَ اَللاَّ

َ
ینَ أ مْیرَانَ ح  لَیْیه  ثُیمَّ مُوسَیی بْینُ ع  صْیحَا  سَعْیاً إ 

َ
ینَ وَ أ یذ  یبْعُونَ اَلَّ بُهُ اَلسَّ

 
َ
نَاهُ کَمَا رَأ ر 

َ
هَ سُبْحَانَهُ فَأ یْتَ اَللَّ

َ
كَ تَدْ رَأ نَّ لَی اَلْجَبَل  فَقَالُوا لَهُ إ  خْتَارَهُمْ صَارُوا مَعَهُ إ  ی نَرَی اَللّٰهَ جَهْرَ ً ا  نَ لَكَ حَتّٰ رَهُ فَقَالُوا لَنْ نُاْم 

َ
ي لَمْ أ نِّ قَةُ فَیاحْتَرَتُوا عَینْ  یْتَهُ فَقَالَ لَهُمْ إ  اع  خَذَتْهُمُ اَلصّٰ

َ
... فَأ

مْ وَ  ه  ئْتُ ب  یلَ فَج  سْرَائ  ي إ  نْ بَن  ینَ رَجُلًا م  خْتَرْاُ سَبْع  یداً فَقَالَ یَا رَبِّ ا  يَ مُوسَی وَح  مْ وَ بَق  ه  ر  ه  فَ  آخ  رُهُمْ ب  خْب 
ُ
مَا أ ي ب  ي تَوْم  تُن 

ي فَکَیْفَ یُصَدِّ عُ وَحْد  رْج 
َ
 لَ  أ

َ
یايَ أ یّٰ نْ تَبْلُ وَ إ  هْلَکْتَهُمْ م 

َ
ئْتَ أ وْ ش 

مْ وَ کُلُّ شَيٍْ  ذَ  ه  نْ بَعْد  مَوْت  هُ عَزَّ وَ جَلَّ م  حْیَاهُمُ اَللَّ
َ
ا فَأ نّٰ فَهٰاُ  م  مٰا فَعَلَ اَلسُّ کُنٰا ب  وْرَاَ  وَ اَ تُهْل  نَّ اَلتَّ

َ
ه  لأ  رُ عَلَی دَفْع  نْ هَذَا لَا تَقْد  نْ کَیانَ کَرْتُهُ لَكَ م  ه  فَیإ  بُورَ وَ اَلْفُرْتَانَ تَدْ نَلَاقَتْ ب  یلَ وَ اَلزَّ نْج  لْإ 

ه  
نْ دُون  اَللَّ خَذُ رَبّاً م  ینَ یُتَّ بْرَصَ وَ اَلْمَجَان 

َ
کْمَهَ وَ اَلْأ

َ
 اَلْأ

َ
بْرَأ

َ
حْیَا اَلْمَوْتَی وَ أ

َ
رْبَاباً مَا تَقُولُ کُلُّ مَنْ أ

َ
هُمْ أ ذْ هَاُلَا   کُلَّ خ 

لَیی  فَاتَّ لْتَفَیتَ إ  هُ ثُمَّ ا  لاَّ اَللَّ لَهَ إ  یقُ اَلْقَوْلُ تَوْلُكَ وَ لَا إ  يُّ فَقَالَ اَلْجَاثَل   یَا یَهُود 
لَتْ عَلَی مُوسَ  نْز 

ُ
ي أ ت 

الْعَشْر  اَلآیَْاا  اَلَّ لْكَ ب 
َ
سْأ

َ
لْ عَلَيَّ أ تْب 

َ
يُّ أ س  اَلْجَالُوا  فَقَالَ یَا یَهُود 

ْ
مْرَانَ رَأ ذَا جَیاَ ا   ی بْن  ع  یه  إ  ت  مَّ

ُ
ه  وَ أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ نَبَإ  مُحَمَّ وْرَا   مَکْتُوباً ب  ي اَلتَّ دُ ف  هَلْ تَج 

ي اَلْکَنَ  یداً ف  یحاً جَد  دّاً تَسْب  دّاً ج  بَّ ج  حُونَ اَلرَّ یر  یُسَبِّ ب  اَلْبَع  تْبَاعُ رَاک 
َ
یرَُ  أ خ 

َ
ةُ اَلْأ مَّ

ُ
یه  ائ س  اَلْ اَلْأ یْید 

َ
أ  ب 

نَّ نَّ تُلُیوبُهُمْ فَیإ  تَلْامَئ  مْ ل  ه  ک  لَی مَل  مْ وَ إ  لَیْه  یلَ إ  سْرَائ  مْ سُییُوفاً جُدُد  فلیفرغ ]فَلْیَفْزَعْ [ بَنُو إ 
وْرَا   مَکْتُوبٌ  ي اَلتَّ  هَکَذَا هُوَ ف 

َ
رْض  أ

َ
تْلَاار  اَلْأ

َ
ي أ رَ   ف  مَم  اَلْکَاف 

ُ
نَ اَلْأ هَا م  مُونَ ب  تَ یَنْتَق  ک  لْمُكَ ب  يُّ کَیْفَ ع  یق  یَا نَصْرَان  لْجَاثَل  كَ ثُمَّ تَالَ ل  دُهُ کَذَل  ا لَنَج  نَّ سُ اَلْجَالُوا  نَعَمْ إ 

ْ
تَالَ  اب  شَعْیَا تَالَ رَأ

یْتُ صُورَ َ 
َ
ي رَأ نِّ ه  یَا تَوْم  إ  نْ کَلَام  فَان  هَذَا م   تَعْر 

َ
فُهُ حَرْفاً حَرْفاً تَالَ لَهُمَا أ عْر 

َ
اْلُ ضَوْ   اَلْقَمَر  فَقَالَا أ یر  ضَوٌْ  م  بَ اَلْبَع  یْتُ رَاک 

َ
ور  وَ رَأ یبَ اَلنُّ ساً جَلَاب  مَار  لَاب  ب  اَلْح  كَ شَیعْیَا  رَاک   تَدْ تَالَ ذَل 

ضَا  یسَی  تَالَ اَلرِّ یل  تَوْلَ ع  نْج  ي اَلْإ  فُ ف  يُّ هَلْ تَعْر  لَی یَا نَصْرَان  بٌ إ  ي ذَاه  نِّ ي یُفَ  إ  ذ 
دْاُ لَهُ وَ هُوَ اَلَّ الْحَقِّ کَمَا شَه  ي ب  ي یَشْهَدُ ل  ذ 

یلَاا جَاَ  هُوَ اَلَّ تْل  ي وَ اَلْبَار  کُمْ وَ رَبِّ رُ لَکُیمْ کُیلَّ رَبِّ سِّ
رُ عَمُودَ اَلْکُفْر  فَقَالَ اَلْ  ي یَکْس  ذ 

مَم  وَ هُوَ اَلَّ
ُ
حَ اَلْأ ئُ فَضَائ  ي یُبْد  ذ 

یل  شَيٍْ  وَ هُوَ اَلَّ نْج  ي اَلْإ  دُ هَذَا ف   تَج 
َ
ه  فَقَالَ أ ونَ ب  رُّ لاَّ وَ نَحْنُ مُق  یل  إ  نْج  نَ اَلْإ  یقُ مَا ذَکَرْاَ شَیْئاً م  یقُ تَیالَ جَاثَل  تاً یَا جَیاثَل   ثَاب 

ضَا  فْ  نَعَمْ تَالَ اَلرِّ ینَ ا  ل  ح  وَّ
َ
یل  اَلْأ نْج  ي عَن  اَلْإ  رُن   لَا تُخْب 

َ
یقُ أ یییَا جَاثَل  نْج  فْتَقَیدْنَا اَلْإ  یلَ فَقَیالَ لَیهُ مَیا ا  نْج  نْدَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَ مَنْ وَضَعَ لَکُمْ هَذَا اَلْإ  یی تَقَدْتُمُوهُ ع  یداً حَتَّ لاَّ یَوْمیاً وَاح  لَ إ 

ضَا  ی فَقَالَ لَهُ اَلرِّ ا وَ مَتَّ لَیْنَا یُوحَنَّ خْرَجَهُ إ 
َ
یّاً فَأ ي اَلْإ  مَ  وَجَدْنَاهُ غَضّاً طَر  خْتَلَفْتُمْ ف  مَ ا  نْ کَانَ هَذَا کَمَا تَزْعُمُ فَل  ه  فَإ  یل  وَ عُلَمَائ  نْج  سُنَن  اَلْإ  فَتَكَ ب  تَلَّ مَعْر 

َ
یي ا أ لَافُ ف  خْیت  مَا وَتَعَ اَلا  نَّ یل  وَ إ  نْج 

یکُمُ اَلْیَوْمَ فَلَوْ کَانَ عَلَی اَلْعَ  یَاد 
َ
ي أ ي ف  ذ 

یل  اَلَّ نْج  یلُ هَذَا اَلْإ  نْج  دَ اَلْإ  ا اُفْتُق  هُ لَمَّ نَّ
َ
عْلَمْ أ كَ ا  لْمَ ذَل  یدُكَ ع  ي مُف  نِّ یه  وَ لَک  فُوا ف  ل  لَمْ تَخْتَل  وَّ

َ
مْ فَقَیالُوا لَهُیمْ  هْد  اَلْأ ه  لَی عُلَمَائ  صَارَی إ  جْتَمَعَت  اَلنَّ لُ ا  وَّ

َ
اَلْأ

یَمَ  بْنُ مَرْ یسَی ا  لَ ع  فْتَقَدْنَا اَلْإ   تُت  نَا وَ نَ وَ ا  ي صُدُور  یلَ ف  نْج  نَّ اَلْإ  لُوتَا وَ مرتابوس إ 
َ
نْدَکُمْ فَقَالَ لَهُمْ أ نْتُمُ اَلْعُلَمَاُ  فَمَا ع 

َ
یلَ وَ أ حَیدٍ فَیلَا تَحْزَنُیوا نْج 

َ
ي کُلِّ أ فْراً ف  فْراً س  لَیْکُمْ س  جُهُ إ  حْنُ نُخْر 

ا سَنَتْ  نَّ سَ فَإ  ا وَ مَتَّ عَلَیْه  وَ لَا تُخْلُوا اَلْکَنَائ  لُوتَا وَ مرتابوس وَ یُوحَنَّ
َ
هُ فَقَعَدَ أ ی نَجْمَعَهُ کُلَّ فْراً حَتَّ فْراً س  حَدٍ س 

َ
ي کُلِّ أ لَ لُوهُ عَلَیْکُمْ ف  وَّ

َ
یلَ اَلْأ نْج  فْتَقَدْتُمُ اَلْإ  یلَ بَعْدَ مَا ا  نْج  ی فَوَضَعُوا لَکُمْ هَذَا اَلْإ 

رْبَ 
َ
مَا کَانَ هَاُلَا   اَلْأ نَّ عْلَمْهُ وَ تَدْ عَ وَ إ 

َ
ا هَذَا فَلَمْ أ مَّ

َ
یقُ أ كَ فَقَالَ اَلْجَاثَل  مْتَ ذَل   عَل 

َ
ینَ أ ل  وَّ

َ
یذ  اَلْأ یذَ تَلَام  مْتُیهُ عَةُ تَلَام  یا عَل  مَّ شْییَاَ  م 

َ
عْتُ أ یل  وَ سَم  نْج  الْإ  كَ ب  لْم  نْ فَضْل  ع  ي م  مْتُهُ اَلآنَْ وَ تَدْ بَانَ ل  ل 

نَّ 
َ
ي أ دَ تَلْب  ضَا شَه  نَ اَلْفَهْم  فَقَالَ لَهُ اَلرِّ یراً م  ه  فَهُوَ حَق   هَا حَق  فَاسْتَزَدْاُ کَا  دُوا ب  مَا شَه  یل  وَ کُلَّ نْج  زٌَ  هَاُلَا   عُلَمَاُ  اَلْإ  نْدَكَ تَالَ جَائ  ضَا فَکَیْفَ شَهَادَُ  هَاُلَا   ع  مُون  وَ   تَالَ اَلرِّ

ْ
لْمَیأ ل 

نْ  دْنَا ثُمَّ تَالَ مَنْ حَضَرَهُ م  شْهَدُوا عَلَیْه  تَالُوا تَدْ شَه  مْ ا  ه  نْ غَیْر  ه  وَ م  هْل  بَیْت 
َ
بْیرَ  أ بْنُ دَاوُدَ بْین  إ  یحَ هُوَ ا  نَّ اَلْمَس  ی تَالَ إ  نَّ مَتَّ

َ
ه  هَلْ تَعْلَمُ أ مِّ

ُ
بْن  وَ أ حَقِّ اَلا  یق  ب  لْجَاثَل  سْیحَاقَ بْین  ل  یمَ بْین  إ  اه 

یَمَ یَعْقُوبَ بْ  بْن  مَرْ یسَی ا  سْبَة  ع  ي ن  یَ  ن  یَهُوذَا بْن  خضرون فَقَالَ مرتابوس ف  بْینَ مَیرْ یسَیی ا  نَّ ع  لُوتَیا إ 
َ
نْسَاناً وَ تَالَ أ يِّ فَصَارَاْ إ  ي جَسَد  اَلآدَْم  هَا ف 

حَلَّ
َ
ه  أ

مَةُ اَللَّ هُ کَل  نَّ یهُ کَانَیا  مَ إ  مَّ
ُ
وَ أ

نْ لَحْمٍ وَ  نْسَانَیْن  م  تُولُ لَکُمْ یَ إ 
َ
ه  حَقّاً أ یسَی عَلَی نَفْس  نْ شَهَادَ   ع  كَ تَقُولُ م  نَّ وُ  اَلْقُدُسُ ثُمَّ إ  یهَا اَلرُّ یبَ دَمٍ فَدَخَلَ ف  لاَّ رَاک  نْهَیا إ  لاَّ مَینْ نَیزَلَ م  مَا   إ  لَی اَلسَّ هُ لَا یَصْعَدُ إ  نَّ ینَ إ  یِّ ا مَعْشَرَ اَلْحَوَار 

یر  خَاتَمَ اَ  یقُ هَذَااَلْبَع  ي هَذَا اَلْقَوْل  تَالَ اَلْجَاثَل  لُ فَمَا تَقُولُ ف  مَا   وَ یَنْز  لَی اَلسَّ هُ یَصْعَدُ إ  نَّ یَا   فَإ  نْب 
َ
ضَا  لْأ رُهُ تَالَ اَلرِّ یسَی لَا نُنْک  یی عَلَیی  تَوْلُ ع  لُوتَا وَ مرتابوس وَ مَتَّ

َ
ي شَهَادَ   أ فَمَا تَقُولُ ف 

یسَی وَ مَا نَسَبُ  ضَا ع  یسَی فَقَالَ اَلرِّ یقُ کَذَبُوا عَلَی ع  لَیْه  تَالَ اَلْجَاثَل  یقُ یَ  وهُ إ  یل  وَ تَوْلَهُمْ حَق  فَقَالَ اَلْجَاثَل  نْج  هُمْ عُلَمَاُ  اَلْإ  نَّ
َ
دَ أ اهُمْ وَ شَه   لَیْسَ تَدْ زَکَّ

َ
نْ یَا تَوْم  أ

َ
یبُّ أ ح 

ُ
ینَ أ م  مَ اَلْمُسْیل  ا عَال 

ي م   یَن  ضَا تُعْف  مْر  هَاُلَا   تَالَ اَلرِّ
َ
ي فَلَا وَ حَقِّ اَلْ  نْ أ لْكَ غَیْر 

َ
یَسْأ یقُ ل  ا بَدَا لَكَ تَالَ اَلْجَاثَل  يُّ عَمَّ ا تَدْ فَعَلْنَا سَلْ یَا نَصْرَان  نَّ ضَیا فَإ  اْلَكَ فَالْتَفَتَ اَلرِّ ینَ م  م  ي عُلَمَا   اَلْمُسْل  نَّ ف 

َ
یح  مَا ظَنَنْتُ أ مَس 

  َل لاَّ إ  ةً إ 
نْكَ حُجَّ تْبَلُ م 

َ
لُكَ وَ لَسْتُ أ

َ
سْأ

َ
لُكَ فَقَالَ بَلْ أ

َ
سْأ

َ
وْ أ

َ
ي أ لُن 

َ
س  اَلْجَالُوا  فَقَالَ لَهُ تَسْأ

ْ
یمَ وَ مُوسَیی تَیالَ ی رَأ بْیرَاه  یي صُیحُف  إ  مَا ف  وْ ب 

َ
نْ زَبُور  دَاوُدَ أ وْ م 

َ
یل  أ نْج  نَ اَلْإ  وْ م 

َ
وْرَا   أ نَ اَلتَّ  م 

ضَ  یلُ عَلَ  ا اَلرِّ نْج  مْرَانَ وَ اَلْإ  سَان  مُوسَی بْن  ع  وْرَاُ  عَلَی ل  ه  اَلتَّ قُ ب  مَا تَنْلا   ب 
لاَّ ةً إ 

ي حُجَّ نِّ یتُ لَا تَقْبَلُ م  یْینَ تُاْب 
َ
نْ أ سُ اَلْجَالُوا  م 

ْ
سَان  دَاوُدَ فَقَالَ رَأ بُورُ عَلَی ل  یَمَ وَ اَلزَّ بْن  مَرْ یسَی ا  سَان  ع  ی ل 

ضَا نُبُوَّ  ه  تَالَ اَلرِّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ رْ  َ  مُحَمَّ
َ
ي اَلْأ  ف 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ
یفَةُ اَللَّ یَمَ وَ دَاوُدُ خَل  بْنُ مَرْ یسَی ا  مْرَانَ وَ ع  ه  مُوسَی بْنُ ع  ت  نُبُوَّ دَ ب  مْرَانَ فَقَالَ لَیهُ شَه  تْ تَوْلَ مُوسَی بْن  ع   ض  فَقَالَ لَهُ ثَبِّ

ضَا  خْوَ  اَلرِّ نْ إ  ي  م  یکُمْ نَب  ت 
ْ
هُ سَیَأ نَّ یلَ فَقَالَ لَهُمْ إ  سْرَائ  ي إ  وْصَی بَن 

َ
نَّ مُوسَی أ

َ
يُّ أ سْ هَلْ تَعْلَمُ یَا یَهُود  خْوًَ  غَیْرَ وُلْد  إ  یلَ إ  سْرَائ  ي إ  بَن  نَّ ل 

َ
نْهُ فَاسْمَعُوا فَهَلْ تَعْلَمُ أ تُوا وَ م  یه  فَصَدِّ کُمْ ف  نْ ان  یلَ إ  مَاع 

یمَ  بْرَاه  بَل  إ  نْ ت  ي بَیْنَهُمَا م  ذ 
بَبَ اَلَّ یلَ وَ اَلسَّ سْمَاع  نْ إ  یلَ م  سْرَائ  فُ تَرَابَةَ إ  ضَیا  کُنْتَ تَعْر  سُ اَلْجَالُوا  هَذَا تَوْلُ مُوسَی لَا نَدْفَعُهُ فَقَالَ لَیهُ اَلرِّ

ْ
یي  فَقَالَ رَأ خْیوَ   بَن  ینْ إ  هَیلْ جَیاَ کُمْ م 

ضَا  ه  تَالَ لَا تَالَ اَلرِّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ ي  غَیْرُ مُحَمَّ یلَ نَب  سْرَائ  وْرَا   فَقَالَ  إ  نَ اَلتَّ لَيَّ م  حَهُ إ  نْ تُصَحِّ
َ
بُّ أ ح 

ُ
ي أ نِّ نْدَکُمْ تَالَ نَعَمْ وَ لَک   وَ لَیْسَ تَدْ صَحَّ هَذَا ع 

َ
ضَیا  أ یرُ  لَهُ اَلرِّ نَّ هَیلْ تُنْک 

َ
أ

سْتَعْلَنَ  یرَ وَ ا  نْ جَبَل  سَاع  ضَاَ  لَنَا م 
َ
بَل  طُور  سَیْنَاَ  وَ أ نْ ت  ورُ م  وْرَاَ  تَقُولُ لَکُمْ جَاَ  اَلنُّ ییرَهَا تَیالَ اَ اَلتَّ فُ تَفْس  عْر 

َ
مَاا  وَ مَا أ ه  اَلْکَل  فُ هَذ  عْر 

َ
سُ اَلْجَالُوا  أ

ْ
نْ جَبَل  فَارَانَ تَالَ رَأ ضَیا  عَلَیْنَا م  لرِّ

 ه  تَبَارَكَ وَ تَعَا
كَ وَحْيُ اَللَّ بَل  طُور  سَیْنَاَ  فَذَل  نْ ت  ورُ م  ا تَوْلُهُ جَاَ  اَلنُّ مَّ

َ
ه  أ رُكَ ب  خْب 

ُ
نَا أ

َ
نْزَلَهُ عَلَی مُوسَی أ

َ
ي أ ذ 

نْ جَبَل  سَاع   لَی اَلَّ ضَاَ  لَنَا م 
َ
ا تَوْلُهُ وَ أ مَّ

َ
یرَ فَهُیوَ عَلَی جَبَل  طُور  سَیْنَاَ  وَ أ

یَمَ  بْن  مَرْ یسَی ا  لَی ع   إ 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وْحَی اَللَّ

َ
ي أ ذ 

ةَ بَیْنَ  اَلْجَبَلُ اَلَّ بَال  مَکَّ نْ ج  نْ جَبَل  فَارَانَ فَذَاكَ جَبَلٌ م  سْتَعْلَنَ عَلَیْنَا م  ا تَوْلُهُ وَ ا  مَّ
َ
یيُّ هُ وَ بَیْنَهَا یَوْمٌ وَ تَیالَ شَیعْ وَ هُوَ عَلَیْه  وَ أ ب 

 یَاُ  اَلنَّ
حَدُهُمَا عَلَ 

َ
رْضُ أ

َ
ضَاَ  لهم ]لَهُمَا[ اَلْأ

َ
بَیْن  أ یْتُ رَاک 

َ
وْرَا   رَأ ي اَلتَّ صْحَابُكَ ف 

َ
نْتَ وَ أ

َ
یمَا تَقُولُ أ سُ اَلْجَیالُ ف 

ْ
یبُ اَلْجَمَیل  تَیالَ رَأ مَار  وَ مَنْ رَاک  بُ اَلْح  مَارٍ وَ اَلآخَْرُ عَلَی جَمَلٍ فَمَنْ رَاک  وا  لَا ی ح 

یسَی  مَار  فَع  بُ اَلْح  ا رَاک  مَّ
َ
مَا تَالَ أ ه  ي ب  رْن  فُهُمَا فَخَبِّ عْر 

َ
وْرَا   تَالَ لَا مَا  أ نَ اَلتَّ رُ هَذَا م   تُنْک 

َ
ه  أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٌ صَلَّ بُ اَلْجَمَل  فَمُحَمَّ ا رَاک  مَّ

َ
ضَا وَ أ رُهُ ثُمَّ تَالَ اَلرِّ نْک 

ُ
فُ حَیْقُوقَ هَلْ تَعْ  أ ر 

يَّ  ب 
الْبَیَان  م   اَلنَّ هُ تَعَالَی ب  ه  جَاَ  اَللَّ قُ ب  تَابُکُمْ یَنْلا  هُ تَالَ وَ ک  نَّ فٌ تَالَ فَإ  ه  لَعَار  ي ب 

نِّ یلُ خَیْلَیتَالَ نَعَمْ إ  تُیهُ یَحْم  مَّ
ُ
حْمَدَ وَ أ

َ
یح  أ نْ تَسْب  مَاوَااُ م  ا  اَلسَّ

َ
مْتَلَأ یي اَلْبَحْیر  کَمَیا نْ جَبَل  فَارَانَ وَ ا  هُ ف 

 
َ
تَاب  اَلْفُرْتَانَ أ الْک  ي ب  س  یَعْن  یدٍ بَعْدَ خَرَاب  بَیْت  اَلْمَقْد  تَابٍ جَد  ک  ینَا ب  ت 

ْ
ي اَلْبَرِّ یَأ لُ ف  یيُّ یَحْم  ب 

یكَ حَیْقُیوقُ اَلنَّ سُ اَلْجَالُوا  تَدْ تَالَ ذَل 
ْ
ه  تَالَ رَأ نُ ب  فُ هَذَا وَ تُاْم  یرُ تَوْلَیهُ تَیالَ  وَ لاَ  تَعْر  نُنْک 

ضَا  ة  بَعْدَ اَلْفَتْرَ   فَهَلْ تَ  اَلرِّ نَّ یمَ اَلسُّ بْعَثْ مُق  هُمَّ ا  نْتَ تَقْرَؤُهُ اَللَّ
َ
ه  وَ أ ي زَبُور  هُ عَلَیْ فَقَدْ تَالَ دَاوُدُ ف  ی اللَّ دٍ صَلَّ ةَ بَعْدَ اَلْفَتْرَ   غَیْرَ مُحَمَّ نَّ تَامَ اَلسُّ

َ
یّاً أ فُ نَب  سُ اَلْجَالُوا  هَیذَا تَیوْلُ عْر 

ْ
ه  تَالَ رَأ ه  وَ آل 

ضَا  يَ اَلْفَتْرَُ  تَالَ لَهُ اَلرِّ امُهُ ه  یَّ
َ
یسَی وَ أ كَ ع  ذَل  نْ عَنَی ب  رُ وَ لَک  فُهُ وَ لَا نُنْک  یسَی  دَاوُدَ نَعْر  نَّ ع  لْتَ إ  ة  اَ  جَه  سُینَّ قیاً ل  ةَ وَ کَیانَ مُوَاف  نَّ یي لَمْ یُخَال ف  اَلسُّ لَیْیه  وَ ف  یی رَفَعَیهُ اَللّٰهُ إ  یوْرَا   حَتَّ لتَّ

ي یَحْفَظُ اَ  ذ 
ه  وَ هُوَ اَلَّ نْ بَعْد  یلَاا جَاٍ  م  تْل  بٌ وَ اَلْبَار  بْنَ اَلْبَرَّ   ذَاه  نَّ ا 

َ
یل  مَکْتُوبٌ أ نْج  دْاُ لَهُ اَلْإ  ي کَمَا شَه  رُ لَکُمْ کُلَّ شَيٍْ  وَ یَشْهَدُ ل   لآصَْارَ وَ یُفَسِّ

َ
ییل  أ و 

ْ
أ التَّ یکُمْ ب  ت 

ْ
مْاَال  وَ هُوَ یَأ

َ
الْأ ئْتُکُمْ ب  نَا ج 

َ
 أ

ضَا  یل  تَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَلرِّ نْج  ي اَلْإ  هَذَا ف  نُ ب  مْرَانَ  تُاْم  كَ مُوسَی بْن  ع  یِّ لُكَ عَنْ نَب 
َ
سْأ

َ
سَ اَلْجَالُوا  أ

ْ
ةُ عَ  یَا رَأ هُ جَاَ  فَقَالَ سَلْ تَالَ مَا اَلْحُجَّ نَّ  إ 

يُّ تُهُ تَالَ اَلْیَهُود  نَّ مُوسَی ثَبَتَتْ نُبُوَّ
َ
لَی أ
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اْلَ فَلْق  اَلْبَحْر  وَ تَلْب   اْلَ مَا ذَا تَالَ م  یَا   تَبْلَهُ تَالَ لَهُ م  نْب 
َ
نَ اَلْأ حَدٌ م 

َ
ه  أ ئْ ب  مَا لَمْ یَج  ه  اَلْحَجَرَ فَانْ ب  ةً تَسْعَی وَ ضَرْب  ینَ وَ عَلَامَاتُیهُ لَا ه  اَلْعَصَا حَیَّ ر  اظ  لنَّ ه  یَدَهُ بَیْضَاَ  ل  خْرَاج  نْهُ اَلْعُیُونُ وَ إ  فَجَرَاْ م 

ضَا  هَا تَالَ لَهُ اَلرِّ اْل  رُ اَلْخَلْقُ عَلَی م  رُ اَلْخَلْقُ عَ  یَقْد  مَا لَا یَقْد  هُ جَاَ  ب  نَّ
َ
ه  أ ت  تُهُ عَلَی نُبُوَّ هُ کَانَتْ حُجَّ نَّ

َ
ي أ رُ اَلْخَلْیقُ عَلَیی صَدَتْتَ ف  مَا لَا یَقْد  ي  ثُمَّ جَاَ  ب  هُ نَب 

نَّ
َ
عَی أ دَّ  فَلَیْسَ کُلُّ مَن  ا 

َ
ه  أ اْل  لَی م 

نَّ مُوسَی 
َ

یقُهُ تَالَ لَا لأ  ه  وَجَبَ عَلَیْکُمْ تَصْد  اْل  نْهُ وَ لَا یَج   م  ه  م  ه  وَ تُرْب  نْ رَبِّ ه  م  مَکَان  یرٌ ل  یه  فَقَیالَ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَظ  اْل  مَیا جَیاَ  ب  م  عْلَام  ب 
َ
نَ اَلْأ ت يَ م 

ْ
ی یَأ عَاهَا حَتَّ دَّ نُبُوَّ   مَن  ا  تْرَارُ ب  بُ عَلَیْنَا اَلْإ 

ضَا  ینَ کَانُوا تَبْلَ مُوسَی  اَلرِّ ذ 
یَا   اَلَّ نْب 

َ
الْأ تْرَرْتُمْ ب 

َ
قُوا اَلْبَحْرَ وَ لَمْ یَفْجُرُو فَکَیْفَ أ خْرَاج  مُوسَیی یَیدَهُ بَیْضَیاَ  وَ لَیمْ وَ لَمْ یَفْل  اْلَ إ  یَهُمْ م  یْد 

َ
جُوا أ ثْنَتَيْ عَشْرََ  عَیْناً وَ لَمْ یُخْر  نَ اَلْحَجَر  ا   ا م 

نَ  مْ م  ه  ت  هُ مَتَی مَا جَاُ وا عَلَی نُبُوَّ نَّ
َ
رْتُكَ أ يُّ تَدْ خَبَّ ةً تَسْعَی تَالَ اَلْیَهُود  بُوا اَلْعَصَا حَیَّ وْ کَانَ عَلَی غَیْر  مَ اَلآْ یَقْل 

َ
ه  مُوسَی أ ئْ ب  مَا لَمْ یَج  ه  وَ لَوْ جَاُ وا ب  اْل  رُ اَلْخَلْقُ عَلَی م  مَا لَا یَقْد  یه  یَاا  ب  ا جَیاَ  ب 

ضَا  یقُهُمْ تَالَ لَهُ اَلرِّ یسَ  مُوسَی وَجَبَ تَصْد  ع  تْرَار  ب  نَ اَلْإ  سَ اَلْجَالُوا  فَمَا یَمْنَعُكَ م 
ْ
ین  کَهَیْ یَا رَأ نَ اَللاِّ بْرَصَ وَ یَخْلُقُ م 

َ
کْمَهَ وَ اَلْأ

َ
ئُ اَلْأ ي اَلْمَوْتَی وَ یُبْر  یَمَ وَ تَدْ کَانَ یُحْی  بْن  مَرْ یْیر  ی ا  ئَة  اَللاَّ

هُ فَعَلَ  نَّ سُ اَلْجَالُوا  یُقَالُ إ 
ْ
ذْن  اَللّٰه  تَعَالَی تَالَ رَأ إ  یه  فَیَکُونُ طَیْراً ب  ضَا  ثُمَّ یَنْفُخُ ف  كَ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ تَالَ اَلرِّ ینْ  ذَل  خْبَارُ م 

َ
مَا جَاَ ا  اَلْأ نَّ  لَیْسَ إ 

َ
نَ اَلآیَْاا  شَاهَدْتَهُ أ ه  مُوسَی م  یْتَ مَا جَاَ  ب 

َ
 رَأ

َ
أ

خْ 
َ
تَتْکُمُ اَلْأ

َ
یْضاً أ

َ
كَ أ كَ تَالَ بَلَی تَالَ فَکَذَل  هُ فَعَلَ ذَل  نَّ

َ
صْحَاب  مُوسَی أ

َ
قَاا  أ یَمَ ث  بْنُ مَرْ یسَی ا  مَا فَعَلَ ع  رَُ  ب  رْ جَوَابیاً تَیالَ  بَارُ اَلْمُتَوَات  یسَی فَلَمْ یُح  ع  تُوا ب  مُوسَی وَ لَمْ تُصَدِّ تْتُمْ ب  فَکَیْفَ صَدَّ
ضَا  مْرُ کُلِّ  اَلرِّ

َ
ه  وَ أ ه  وَ مَا جَاَ  ب  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ مْرُ مُحَمَّ

َ
كَ أ تَاباً وَ لَ وَ کَذَل  مْ ک  یراً لَمْ یَتَعَلَّ ج 

َ
یاً أ یراً رَاع  یماً فَق  هُ کَانَ یَت  نَّ

َ
ه  أ نْ آیَات  هُ وَ م  يٍّ بَعَاَهُ اَللَّ یالْقُرْآن   نَب  مٍ ثُمَّ جَیاَ  ب  لَی مُعَلِّ فْ إ  مْ یَخْتَل 

خْبَارُهُمْ 
َ
لَامُ وَ أ مُ السَّ یَا   عَلَیْه  نْب 

َ
صَصُ اَلْأ یه  ت  ي ف  ذ 

مْ اَلَّ ه  سْرَار 
َ
أ رُهُمْ ب  یَامَة  ثُمَّ کَانَ یُخْب  لَی یَوْم  اَلْق  يَ إ  خْبَارُ مَنْ مَضَی وَ مَنْ بَق 

َ
ییرٍَ  لَا  حَرْفاً حَرْفاً وَ أ آیَیااٍ کَا  مْ وَ جَیاَ  ب  ه  ي بُیُوت  وَ مَا یَعْمَلُونَ ف 

نْدَنَا خَبَرُ  حَّ ع  سُ اَلْجَالُوا  لَمْ یَص 
ْ
حُّ تَیتُحْصَی تَالَ رَأ مَا لَا یَص  رَّ لَهُمَا ب  نْ نُق 

َ
ه  وَ لَا یَجُوزُ لَنَا أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ یسَی وَ لَا خَبَرُ مُحَمَّ ضَیا ع  یسَیی وَ  الَ اَلرِّ ع  دَ ل  ي شَیه  یذ  دُ اَلَّ یاه  فَالشَّ

رْ  دُ زُورٍ فَلَمْ یُح  ه  شَاه  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ مُحَمَّ ضَا  جَوَاباً ثُمَّ دَعَا ل  کْبَر  فَقَالَ لَهُ اَلرِّ
َ
ذ  اَلْأ رْب  الْه  مَیا  ب  تَی ب 

َ
هُ أ نَّ ه  تَالَ إ  ت  تُكَ عَلَی نُبُوَّ ي  مَا حُجَّ هُ نَب 

نَّ
َ
ي تَزْعُمُ أ ذ 

ي عَنْ زَرْدَهُشْتَ اَلَّ رْن  خْب 
َ
أ

نَّ  حَدٌ تَبْلَهُ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ وَ لَک 
َ
نَا أ ت 

ْ
بَعْنَاهُ تَالَ لَمْ یَأ هُ غَیْرُهُ فَاتَّ لَّ حَلَّ لَنَا مَا لَمْ یُح 

َ
هُ أ نَّ

َ
أ نَا وَرَدَاْ عَلَیْنَا ب  سْلَاف 

َ
نْ أ خْبَارَ م 

َ
مَم   اَلْأ

ُ
رُ اَلْأ كَ سَائ  بَعْتُمُوهُ تَالَ بَلَی تَالَ فَکَذَل  خْبَارُ فَاتَّ

َ
تَتْکُمُ اَلْأ

َ
مَا أ نَّ  فَلَیْسَ إ 

َ
 أ

تَ 
َ
فَة  أ ال  هُ عَلَیْه  وَ اَلسَّ ی اللَّ دٌ صَلَّ یسَی وَ مُحَمَّ ه  مُوسَی وَ ع  تَی ب 

َ
ونَ وَ أ یُّ ب 

ه  اَلنَّ تَی ب 
َ
مَا أ خْبَارُ ب 

َ
خْ تْهُمُ اَلْأ

َ
بَیل  اَلْأ ینْ ت  زَرْدَهُشْیتَ م  تْیرَرْتُمْ ب 

َ
مَیا أ نَّ ذْ کُنْیتُمْ إ  تْرَار  لَهُیمْ إ  ي تَرْك  اَلْإ  ه  فَمَا عُذْرُکُمْ ف   بَیار  آل 

ضَا  ذُ مَکَانَهُ فَقَالَ اَلرِّ رْب  ه  غَیْرُهُ فَانْقَلَاعَ اَلْه  ئْ ب  مَا لَمْ یَج  هُ جَاَ  ب  نَّ
َ
أ رَ   ب  مٍ فَقَامَ  اَلْمُتَوَات  لْ غَیْرَ مُحْتَش 

َ
لَ فَلْیَسْأ

َ
نْ یَسْأ

َ
رَادَ أ

َ
سْلَامَ وَ أ فُ اَلْإ  حَدٌ یُخَال 

َ
یکُمْ أ نْ کَانَ ف  لَیْه  یَا تَوْم  إ  ي وَ إ  یاب 

مْرَانُ اَلصَّ ع 
تْد  

ُ
كَ لَمْ أ لَت 

َ
لَی مَسْأ كَ دَعَوْاَ إ  نَّ

َ
اس  لَوْ لَا أ مَ اَلنَّ ینَ فَقَالَ یَا عَال  م 

نَ اَلْمُتَکَلِّ داً م  یرَ   وَ کَانَ وَاح  ام  وَ اَلْجَز  الْکُوفَة  وَ اَلْبَصْرَ   وَ اَلشَّ ل  فَلَقَدْ دَخَلْتُ ب  الْمَسَائ  تَیعْ مْ عَلَیْكَ ب 
َ
یینَ فَلَیمْ أ م 

یتُ اَلْمُتَکَلِّ لَق 
لَكَ تَالَ اَلرِّ 

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
ي أ ذَنُ ل 

ْ
 فَتَأ

َ
ه  أ ت  یَّ وَحْدَان  ماً ب  داً لَیْسَ غَیْرَهُ تَائ  ي وَاح  تُ ل  حَدٍ یُاْب 

َ
نَا هُوَ تَا ضَا عَلَی أ

َ
نْتَ هُوَ تَالَ أ

َ
ي فَأ اب 

مْرَانُ اَلصَّ ي اَلْجَمَاعَة  ع  نْ کَانَ ف  صَفَة  إ  النَّ مْرَانُ وَ عَلَیْكَ ب  لَ سَلْ یَا ع 
تَعَلَّ 

َ
ي شَیْئاً أ تَ ل  نْ تُاْب 

َ
لاَّ أ یدُ إ  ر 

ُ
ي مَا أ د  ه  یَا سَیِّ

اكَ وَ اَلْخَلَالَ وَ اَلْجَوْرَ فَقَالَ وَ اَللَّ یَّ نْ وَ إ  اسُ وَ ا  ا بَدَا لَكَ فَازْدَحَمَ اَلنَّ جُوزُهُ تَالَ سَلْ عَمَّ
َ
ه  فَلَا أ ي قُ ب  یاب 

مْیرَانُ اَلصَّ لَی بَعْیضٍ فَقَیالَ ع  ضَمَّ بَعْضُهُمْ إ 
دُ فَلَمْ یَزَلْ وَ  ا اَلْوَاح  مَّ

َ
لْتَ فَافْهَمْ أ

َ
ا خَلَقَ فَقَالَ لَهُ سَأ ل  وَ عَمَّ وَّ

َ
ن  اَلْأ ي عَن  اَلْکَائ  رْن  خْب 

َ
عْیرَاضٍ وَ لاَ أ

َ
لَا حُدُودٍ وَ لَا أ ناً لَا شَيَْ  مَعَهُ ب  داً کَائ  فیاً  اح  عاً مُخْتَل  كَ ثُیمَّ خَلَیقَ خَلْقیاً مُبْتَید  یَیزَالُ کَیذَل 

لَ  هُ وَ لَا عَلَی شَيٍْ  حَذَاهُ وَ مَاَّ ي شَيٍْ  حَدَّ تَامَهُ وَ لَا ف 
َ
ي شَيٍْ  أ فَةٍ لَا ف  عْرَاضٍ وَ حُدُودٍ مُخْتَل 

َ
أ كَ صَفْوًَ  وَ غَیْرَ صَ ب  نْ بَعْد  ذَل  لْوَانیاً وَ ذَوْتیاً وَ هُ لَهُ فَجَعَلَ اَلْخَلْقَ م 

َ
لَافیاً وَ أ ئْت  لَافیاً وَ ا  خْت  فْوٍَ  وَ ا 

ی[ 
َ
ه  وَ لَا أری ]رَأ  ب 

لاَّ لَةٍ لَمْ یَبْلُغْهَا إ  فَضْل  مَنْز  كَ وَ لَا ل  لَی ذَل  نْهُ إ  حَاجَةٍ کَانَتْ م  لُ هَ طَعْماً لَا ل  یَادًَ  وَ لَا نُقْصَاناً تَعْق  یمَا خَلَقَ ز  ه  ف  نَفْس  عْلَیمْ یَیا ل  ي تَالَ وَ ا  د  ه  یَا سَیِّ
مْرَانُ تَالَ نَعَمْ وَ اَللَّ ذَا یَا ع 

ه  وَ لَکَانَ  ه  عَلَی حَاجَت  ینُ ب  لاَّ مَنْ یَسْتَع  حَاجَةٍ لَمْ یَخْلُقْ إ  هُ لَوْ کَانَ خَلَقَ مَا خَلَقَ ل  نَّ
َ
مْرَانُ أ نَّ ع 

َ
ضْعَافَ مَا خَلَقَ لأ 

َ
نْ یَخْلُقَ أ

َ
ي أ تْیوَی وَ اَلْحَاجَیةُ یَیا  یَنْبَغ 

َ
بُهُمْ أ مَا کَاُرُوا کَیانَ صَیاح  عْوَانَ کُلَّ

َ
 اَلْأ

ذَل   خْرَی وَ ل 
ُ
یه  حَاجَةٌ أ لاَّ حَدَثَتْ ف  نَ اَلْخَلْق  شَیْئاً إ  ثْ م  هُ کَانَ لَمْ یُحْد  نَّ

َ
مْرَانُ لَا یَسَعُهَا لأ  حَاجَةٍ وَ لَک  ع  تُولُ لَمْ یَخْلُق  اَلْخَلْقَ ل 

َ
لَ بَعْضَهُمْ كَ أ لَی بَعْضٍ وَ فَضَّ جَ بَعْضَهُمْ إ  الْخَلْق  اَلْحَوَائ  نْ نَقَلَ ب 

مْرَا هَذَا خَلَقَ تَالَ ع   فَل 
ذَلَّ

َ
نْهُ عَلَی مَنْ أ مَةٍ م  لَ وَ لَا نَق  لَی مَنْ فَضَّ نْهُ إ  لَا حَاجَةٍ م  نُ مَعْلُوماً عَلَی بَعْضٍ ب  ي هَلْ کَانَ اَلْکَائ  د  ضَا نُ یَا سَیِّ ه  تَالَ اَلرِّ نْدَ نَفْس  ه  ع  ي نَفْس  مَیا یَکُیونُ اَلْمَعْلَمَیةُ   ف  نَّ إ 

يَ عَنْهُ مَوْجُوداً وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاكَ شَيٌْ   مَا نُف  يُْ  نَفْسُهُ ب  یَکُونَ اَلشَّ ه  وَ ل  لَاف  نَفْي  خ  يْ   ل  الشَّ لَی نَفْي  ذَ ب  فُهُ فَتَدْعُوهُ اَلْحَاجَةُ إ  مْیرَانُ یُخَال  مْتَ یَا ع   فَه 
َ
نْهَا أ مَ م  ید  مَا عَل  تَحْد  ه  ب  يْ   عَنْ نَفْس  كَ اَلشَّ ل 

كَ تَالَ  غَیْر  ذَل  مْ ب 
َ
یرٍ أ ضَم   ب 

َ
مَ أ مَ مَا عَل  يِّ شَيٍْ  عَل 

َ
أ ي ب  رْن  خْب 

َ
ي فَأ د  ه  یَا سَیِّ

ضَا تَالَ نَعَمْ وَ اَللَّ ضَم   اَلرِّ مَ ب  ذَا عَل  یْتَ إ 
َ
 رَأ

َ
فَیةُ أ لَیْیه  اَلْمَعْر  ي إ  یر  حَدّاً تَنْتَه  م 

كَ اَلضَّ ذَل  نْ یَجْعَلَ ل 
َ
نْ أ دُ بُدّاً م  یرٍ هَلْ یَج 

ضَا  كَ تَالَ اَلرِّ نْ ذَل  مْرَانُ لَا بُدَّ م  ضَا  تَالَ ع  رْ جَوَاباً تَالَ اَلرِّ یرُ فَانْقَلَاعَ وَ لَمْ یُح  م 
كَ اَلضَّ نْ سَ  فَمَا ذَل  سَ إ 

ْ
فْسَدْاَ عَلَیْكَ لَا بَأ

َ
نْ تُلْتَ نَعَمْ أ یرٍ آخَرَ فَإ  ضَم  فُهُ ب  ه  تَعْر  یر  نَفْس  م 

لْتُكَ عَن  اَلضَّ
َ
أ

یرٍ وَ لَیْسَ یُ  ضَم  دَ لَیْسَ یُوصَفُ ب  نَّ اَلْوَاح 
َ
نْ تَعْلَمَ أ

َ
ي أ  لَیْسَ یَنْبَغ 

َ
مْرَانُ أ نْ ف  تَوْلَكَ وَ دَعْوَاكَ یَا ع  کْاَرُ م 

َ
ینَ وَ قَالُ لَهُ أ ب  اَلْمَخْلُیوت  یَةٌ کَمَذَاه  بُ وَ تَجْز  نْهُ مَذَاه  مُ م  عْلٍ وَ عَمَلٍ وَ صُنْعٍ وَ لَیْسَ یُتَوَهَّ

ي عَنْ  رُن   لَا تُخْب 
َ
ي أ د  مْرَانُ یَا سَیِّ مْتَ صَوَاباً تَالَ ع  بْن  عَلَیْه  مَا عَل  كَ وَ ا  لْ ذَل  مْ فَاعْق  ه  یَت  ه  کَیْ  تَجْز  یه  حُدُود  خَلْق  نَّ حُدُودَ خَلْق 

َ
لْتَ فَاعْلَمْ أ

َ
یهَا وَ عَلَی کَمْ نَوْعٍ یَکُونُ تَالَ تَدْ سَأ يَ وَ مَا مَعَان  فَ ه 

نْهَا مَنْ  وُ  وَ م  لَیْه  وَ مَا لَا ذَوْقَ لَهُ وَ هُوَ اَلرُّ نْوَاعٍ مَلْمُوسٍ وَ مَوْزُونٍ وَ مَنْظُورٍ إ 
َ
ة  أ تَّ لَیْه  وَ لَیْ عَلَی س  یوَرُ ظُورٌ إ  عْیرَاضُ وَ اَلصُّ

َ
یرُ وَ اَلْأ قْد  سُّ وَ لَا لَوْنٌ وَ لَا ذَوْقٌ وَ اَلتَّ سَ لَهُ وَزْنٌ وَ لَا لَمْسٌ وَ لَا ح 

رُ  شْیَاَ  وَ تَعْمَلُهَا وَ تُغَیِّ
َ
ي تَصْنَعُ اَلْأ ت 

نْهَا اَلْعَمَلُ وَ اَلْحَرَکَااُ اَلَّ ولُ وَ اَلْعَرْضُ وَ م  نْ حَاوَ اَللاُّ هُ لَا وَتْتَ هَا م  نَّ
َ

قُ لأ  هَا تَنْلَال  نَّ عْمَالُ وَ اَلْحَرَکَااُ فَإ 
َ
ا اَلْأ مَّ

َ
یدُهَا وَ تَنْقُصُهَا فَأ لَی حَالٍ وَ تَز  کْاَرَ لٍ إ 

َ
 لَهَا أ

ثَرُ وَ 
َ
يَ اَلْأ الْحَرَکَة  وَ بَق  نْلَالَقَ ب  يْ   ا  نَ اَلشَّ ذَا فَرَغَ م  لَیْه  فَإ  نْ تَدْر  مَا یَحْتَاجُ إ  ي عَن  اَلْخَ  م  رُن   لَا تُخْب 

َ
ي أ د  مْرَانُ یَا سَیِّ ثَرُهُ تَالَ ع 

َ
ي یَذْهَبُ وَ یَبْقَی أ ذ 

ي مَجْرَی اَلْکَلَام  اَلَّ داً لَا یَجْر  ذَا کَانَ وَاح  ق  إ  ال 
ه  اَلْخَلْقَ تَالَ لَهُ اَلرِّ  خَلْق  رَ ب 

 لَیْسَ تَدْ تَغَیَّ
َ
مْرَانُ  ضَا شَيَْ  غَیْرُهُ وَ لَا شَيَْ  مَعَهُ أ ه  تَالَ ع  ر 

تَغَیُّ رُ ب 
نَّ اَلْخَلْقَ یَتَغَیَّ ه  اَلْخَلْقَ وَ لَک  خَلْق   ب 

رْ عَزَّ وَ جَلَّ یمٌ لَمْ یَتَغَیَّ يِّ شَیيٍْ  عَرَفْنَیاهُ  تَد 
َ
یأ ي فَب  د  یَا سَیِّ

ضَا  يُّ شَيٍْ  غَیْرُهُ تَالَ اَلرِّ
َ
ه  تَالَ فَأ غَیْر  تُهُ وَ  تَالَ ب  یَّ يُّ مَش 

َ
ي فَأ د  مْرَانُ یَا سَیِّ رٌ تَالَ ع  كَ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ مُدَبَّ كَ وَ کُلُّ ذَل  شْبَهَ ذَل 

َ
فَتُهُ وَ مَا أ سْمُهُ وَ ص  یهُ هَیادٍ  ا  نَّ

َ
مَعْنَی أ شَيٍْ  هُوَ تَالَ هُوَ نُورٌ ب 

 
َ
رْض  وَ لَیْسَ لَكَ عَلَی أ

َ
هْل  اَلْأ

َ
مَا   وَ أ هْل  اَلسَّ

َ
نْ أ قُ ثُمَّ خَلْقَهُ م  تاً تَبْلَ اَلْخَلْق  لَا یَنْلا   لَیْسَ تَدْ کَانَ سَاک 

َ
ي أ د  مْرَانُ یَا سَیِّ اهُ تَالَ ع  یَّ ي إ  ید  نْ تَوْح  ضَا کْاَرَ م  کُواُ   نَلَاقَ تَالَ اَلرِّ لَا یَکُونُ اَلسُّ

لسِّ  هُ لَا یُقَالُ ل  نَّ
َ
كَ أ ي ذَل  لاَّ عَنْ نُلْاقٍ تَبْلَهُ وَ اَلْمَاَلُ ف  وْ إ  نَّ اَلضَّ

َ
نَا لأ  نْ یَفْعَلَ ب 

َ
یدُ أ یمَا یُر  يُ  ف  رَاجَ لَیُض  قُ وَ لَا یُقَالُ إنَّ اَلسِّ تٌ لَا یَنْلا  مَیا رَاج  هُوَ سَاک  نَّ نْهُ وَ لَا کَیوْنٍ وَ إ  عْلٍ م  ف  رَاج  لَیْسَ ب  نَ اَلسِّ َ  م 

سْتَضَاَ  لَنَا تُلْنَا ا ا  ي کَ  هُوَ لَیْسَ شَيٌْ  غَیْرَهُ فَلَمَّ ذ 
نَّ اَلَّ ي فَإ  د  مْرَانُ یَا سَیِّ مْرَكَ تَالَ ع 

َ
رُ أ هَذَا تَسْتَبْص  ه  فَب  نَا ب 

ْ
سْتَضَأ ی ا  ضَاَ  لَنَا حَتَّ

َ
یه  تَدْ أ خَلْق  یه  ب  ه  عَینْ حَال  عْل  ي ف  رَ ف  نَ تَدْ تَغَیَّ نَّ اَلْکَائ 

َ
ي أ نْد  انَ ع 

ضَا  مْرَ  اَلْخَلْقَ تَالَ اَلرِّ حَلْتَ یَا ع 
َ
رُهُ یَ أ نْهُ مَا یُغَیِّ ااَ م  یبَ اَلذَّ ی یُص  نَ اَلْوُجُوه  حَتَّ ي وَجْهٍ م  رُ ف  نَ یَتَغَیَّ نَّ اَلْکَائ  كَ إ  ي تَوْل  یدُ اَلْحَیرَارََ  انُ ف  هَا وَ هَلْ تَج  رَ نَفْس  رُهَا تَغَیُّ ارَ تُغَیِّ دُ اَلنَّ مْرَانُ هَلْ تَج  ا ع 
یْ 
َ
وْ هَلْ رَأ

َ
قُ نَفْسَهَا أ ي اَلْخَلْق  تُحْر   هُوَ ف 

َ
ي أ د  ي یَا سَیِّ رَن  نْ تُخْب 

َ
لاَّ أ رَ هَذَا إ 

َ
مْرَانُ لَمْ أ ی بَصَرَهُ تَالَ ع 

َ
یراً تَطُّ رَأ ضَا تَ بَص  یه  تَالَ اَلرِّ م  اَلْخَلْقُ ف 

َ
ي اَلْخَلْق   أ كَ لَیْسَ هُوَ ف  مْرَانُ عَنْ ذَل  جَلُّ یَا ع 

َ
أ

یه  تَعَالَ   وَ لَا اَلْخَلْقُ ف 
َ
یهَا أ نْتَ ف 

َ
رْآ   أ ي عَن  اَلْم  رْن  خْب 

َ
اللّٰه  أ  ب 

لاّٰ َ  إ  فُهُ وَ لٰا تُوَّ لْمُكَ مَا تَعْر  كَ وَ سَاَ  ع  هَا عَلَیی ی عَنْ ذَل  سْتَدْلَلْتَ ب  يِّ شَيٍْ  ا 
َ
أ ه  فَب  ب  ي صَاح  نْکُمَا ف  دٌ م  نْ کَانَ لَیْسَ وَاح  یكَ فَإ  يَ ف  مْ ه 

مْرَانُ  كَ یَا ع  ضَا نَفْس  ي وَ بَیْنَهَا تَالَ اَلرِّ ضَوٍْ  بَیْن  ضَا   تَالَ ب  كَ تَالَ نَعَمْ تَالَ اَلرِّ ي عَیْن  ا تَرَاهُ ف  مَّ کْاَرَ م 
َ
رْآ   أ ي اَلْم  وْ   ف  كَ اَلضَّ نْ ذَل  لاَّ  هَلْ تَرَی م  ورَ إ  رَی اَلنُّ

َ
رْ جَوَاباً تَالَ فَلَا أ نَاهُ فَلَمْ یُح  ر 

َ
فَأ

یرٌَ  غَ وَ تَدْ دَلَّ  مْاَالٌ کَا 
َ
هَذَا أ نْکُمَا وَ ل  دٍ م  ي وَاح  نْ یَکُونَ ف 

َ
نْ غَیْر  أ کُمَا م  نْفُس 

َ
رْآَ  عَلَی أ مُون  فَقَ كَ وَ دَلَّ اَلْم 

ْ
لَی اَلْمَأ لْتَفَتَ إ  عْلیٰ ثُمَّ ا 

َ
ه  اَلْمَاَلُ اَلْأ

لّٰ یهَا مَقَالًا وَ ل  لُ ف  دُ اَلْجَاه  لَاُ  الَ اَ یْرُ هَذَا لَا یَج  لصَّ
ضَا  ي تَالَ اَلرِّ ي فَقَدْ رَقَّ تَلْب  لَت 

َ
ي لَا تَقْلَاعْ عَلَيَّ مَسْأ د  مْرَانُ یَا سَیِّ ضَا  تَدْ حَضَرَاْ فَقَالَ ع  ی اَلرِّ مُونُ فَصَلَّ

ْ
ي وَ نَعُودُ فَنَهَضَ وَ نَهَضَ اَلْمَأ جیاً خَلْیفَ  نُصَلِّ یاسُ خَار  ی اَلنَّ لًا وَ صَلَّ دَاخ 

د   ضَا مُحَمَّ ه  عَزَّ وَ  بْن  جَعْفَرٍ ثُمَّ خَرَجَا فَعَادَ اَلرِّ
ي عَن  اَللَّ رُن   لَا تُخْب 

َ
ي أ د  مْرَانُ تَالَ یَا سَیِّ مْرَانَ فَقَالَ سَلْ یَا ع  ع  ه  وَ دَعَا ب  س  لَی مَجْل  ضَیا  إ  وَصْیفٍ تَیالَ اَلرِّ دُ ب 

وْ یُوَحَّ
َ
یقَةٍ أ حَق  دُ ب 

جَلَّ هَلْ یُوَحَّ
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  َنَّ ا يَ مَعَهُ لاَ إ  داً لَا شَيَْ  مَعَهُ فَرْداً لَا ثَان  لُ لَمْ یَزَلْ وَاح  وَّ
َ
نُ اَلْأ دُ اَلْکَائ  ئُ اَلْوَاح  هَ اَلْمُبْد  یّاً وَ لَا شَیْئاً یَقَیعُ للَّ هاً وَ لَا مَذْکُوراً وَ لَا مَنْس  ه  عَلَیْی  مَعْلُوماً وَ لَا مَجْهُولًا وَ لَا مُحْکَماً وَ لَا مُتَشَاب 

شَيٍْ  تَامَ وَ لَا إ   لَی وَتْتٍ یَکُونُ وَ لَا ب  نْ وَتْتٍ کَانَ وَ لَا إ  ه  وَ لَا م  شْیَا   غَیْر 
َ
نَ اَلْأ سْمُ شَيٍْ  م  ذْ لاَ ا  هُ تَبْلَ اَلْخَلْق  إ  كَ کُلُّ سْتَکَنَّ وَ ذَل  ي شَيٍْ  ا  سْتَنَدَ وَ لَا ف  لَی شَيٍْ  ا  يَْ  شَی لَی شَيٍْ  یَقُومُ وَ لَا إ 

عْلَ  مَ وَ ا  هَا مَنْ فَه  فَااٌ مُحْدَثَةٌ وَ تَرْجَمَةٌ یَفْهَمُ ب  يَ ص  نَ اَلْکُلِّ فَه  عَتْ عَلَیْه  م  وت 
ُ
بْدَ غَیْرُهُ وَ مَا أ لُ إ  وَّ

َ
سْیمَاؤُهَا ثَلَاثَیةٌ وَ کَیانَ أ

َ
یدٌ وَ أ رَادََ  مَعْنَاهَا وَاح  ةَ وَ اَلْإ  یَّ بْدَاعَ وَ اَلْمَش  نَّ اَلْإ 

َ
یه  وَ مْ أ رَادَت  یه  وَ إ  اع 
کُلِّ مُشْک   لًا ل  یلًا عَلَی کُلِّ مُدْرَكٍ وَ فَاص  کُلِّ شَيٍْ  وَ دَل  صْلًا ل 

َ
ي جَعَلَهَا أ ت 

ه  اَلْحُرُوفَ اَلَّ ت  یَّ وْ مَفْعُیولٍ مَش 
َ
عْلٍ أ وْ ف 

َ
لٍ أ سْم  حَقٍّ وَ بَاط  ن  ا  یقُ کُلِّ شَيٍْ  م  لْكَ اَلْحُرُوف  تَفْر  ت  وْ غَیْیر  لٍ وَ ب 

َ
وْ مَعْنًیی أ

َ
أ

نْ 
َ
ه  لَهَا مَعْنًی غَیْرَ أ بْدَاع  ي إ  لْحُرُوف  ف  هَا وَ لَمْ یَجْعَلْ ل  مُورُ کُلُّ

ُ
جْتَمَعَت  اَلْأ ي هَذَا اَلْمَ مَعْنًی وَ عَلَیْهَا ا  ورُ ف  بْدَاع  وَ اَلنُّ الْإ  هَا مُبْدَعَةٌ ب  نَّ

َ
هَا تَتَنَاهَی وَ لَا وُجُودَ لَهَا لأ  ي هُوَ فُس  ذ 

ه  اَلَّ
عْل  اَللَّ لُ ف  وَّ

َ
ع  أ وْض 

ي عَلَیْهَ  ت 
يَ اَلْحُرُوفُ اَلَّ عْل  وَ ه  كَ اَلْف  ذَل  يَ اَلْمَفْعُولُ ب  رْض  وَ اَلْحُرُوفُ ه 

َ
مٰاوٰاا  وَ اَلْأ ه  عَزَّ وَ جَلَّ علیها ]نُورُ اَلسَّ

نَ اَللَّ هَا م  بَادَااُ کُلُّ یيَ ثَلَاثَیةٌ وَ ثَلَاثُیونَ ا مَدَارُ اَلْکَلَام  وَ اَلْع  مَهَا[ خَلْقَهُ وَ ه  عَلَّ
شْر   یَة  وَ اَلْع  مَان 

نَ اَلاَّ ة  وَ م  یَّ شْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ عَلَی لُغَاا  اَلْعَرَب  یَةٌ وَ ع  نْهَا ثَمَان  ة  وَ حَرْفاً فَم  یَّ یَان  رْ شْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ عَلَی لُغَاا  اَلسُّ ثْنَان  وَ ع  ر  ینَ ا  ي سَائ  فَةً ف  حْرُفٍ مُتَحَرِّ
َ
نْهَا خَمْسَةُ أ ة  وَ م  یَّ بْرَان   اَلْع 

یَ  مَان 
نَ اَلاَّ فَتْ م  حْرُفٍ تَحَرَّ

َ
يَ خَمْسَةُ أ هَا وَ ه  غَاا  کُلِّ یم  وَ اَللُّ تَال 

َ
نَ اَلْعَجَم  وَ اَلْأ غَاا  م  غَاا  فَصَارَا  اَللُّ نَ اَللُّ ینَ حَرْفاً م  شْر  فَیةُ  ة  وَ اَلْع  یا اَلْخَمْسَیةُ اَلْمُخْتَل  مَّ

َ
یینَ حَرْفیاً فَأ اَلْحُیرُوفُ ثَلَاثَیةً وَ ثَلَاث 

حْکَا هَا وَ إ  حْصَائ  ا ذَکَرْنَاهُ ثُمَّ جَعَلَ اَلْحُرُوفَ بَعْدَ إ  مَّ کْاَرَ م 
َ
کْرُهَا أ حُجَجٍ[ لَا یَجُوزُ ذ  ه  عَزَّ وَ فیتجحخ ]فَب  نْهُ کَقَوْل  عْلًا م  هَا ف  ت 

دَّ یه  اَلْمَصْینُوعُ م  ع  نْهُ صُینْعٌ وَ مَیا یَکُیونُ ب   جَلَّ کُنْ فَیَکُونُ وَ کُنْ م 
بْدَاعُ لَا وَزْنَ لَهُ وَ لَا حَرَکَةَ وَ لَا سَمْعَ وَ لَا لَوْنَ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ اَلْإ 

نَ اَللَّ لُ م  وَّ
َ
ي اَلْحُرُوفُ فَالْخَلْقُ اَلْأ ان 

سَّ وَ اَلْخَلْقُ اَلاَّ لَیْهَیا وَ  وَ لَا ح  يَ مَسْمُوعَةٌ مَوْصُوفَةٌ غَیْرُ مَنْظُورٍ إ  لَا وَزْنَ لَهَا وَ لَا لَوْنَ وَ ه 
هُ  لَیْه  وَ اَللَّ هَا مَحْسُوساً مَلْمُوساً ذَا ذَوْقٍ مَنْظُوراً إ  نْوَاع  کُلِّ

َ
نَ اَلْأ ثُ مَا کَانَ م  ال 

بْ  اَلْخَلْقُ اَلاَّ لْْ  قٌ ل  قٌ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی سَاب  بْیدَاعُ سَیاب  هُ لَیْسَ تَبْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيٌْ  وَ لَا کَانَ مَعَهُ شَیيٌْ  وَ اَلْإ  نَّ
َ

دَاع  لأ 
نْفُس  

َ
مُونُ وَ کَیْفَ لَا تَدُلُّ عَلَی غَیْر  أ

ْ
هَا تَالَ اَلْمَأ لْحُرُوف  وَ اَلْحُرُوفُ لَا تَدُلُّ عَلَی غَیْر  نَفْس  ضَا ل    هَا تَالَ اَلرِّ

َ
نْهَیا لأ  یفَ م  لَّ

َ
ذَا أ بَیداً فَیإ 

َ
غَیْر  مَعْنًی أ نْهَا شَیْئاً ل  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَا یَجْمَعُ م  نَّ اَللَّ

غَیْر  مَعْنًی وَ  فْهَا ب  تَلَّ لَمْ یُاَلِّ
َ
وْ أ

َ
كَ أ نْ ذَل  کْاَرَ م 

َ
وْ أ

َ
ةً أ تَّ وْ س 

َ
وْ خَمْسَةً أ

َ
رْبَعَةً أ

َ
حْرُفاً أ

َ
لاَّ أ ضَیا لَمْ یَکُنْ إ  كَ تَالَ اَلرِّ فَة  ذَل  مَعْر  مْرَانُ فَکَیْفَ لَنَا ب  كَ شَيٌْ  تَالَ ع  مَعْنًی مُحْدَثٍ لَمْ یَکُنْ تَبْلَ ذَل  یا   ل  مَّ

َ
أ

هَا ذَکَرْتَهَا هَا غَیْرَ نَفْس  دْ ب  ذَا لَمْ تُر  كَ تَذْکُرُ اَلْحُرُوفَ إ  نَّ
َ
كَ وَ بَیَانُهُ أ فَةُ فَوَجْهُ ذَل  فْ  اَلْمَعْر  لَّ

َ
ذَا أ یهَا وَ إ  نْفُس 

َ
یدْ لَهَیا مَعْنًیی غَیْیرَ أ هَا فَلَمْ تَج  ر  ت يَ عَلَی آخ 

ْ
ی تَأ تَهَیا وَ فَرْداً فَقُلْتَ ا ب ا ث ج   خ حَتَّ

یلَ  مَعْنَی مَا طَلَبْتَ وَ وَجْه  مَا عَنَیْتَ کَانَتْ دَل  فَةً ل  سْماً وَ ص  حْرُفاً وَ جَعَلْتَهَا ا 
َ
نْهَا أ ضَیا جَمَعْتَ م  مْتَهُ تَالَ نَعَمْ تَالَ اَلرِّ  فَه 

َ
هَا أ لَی اَلْمَوْصُوف  ب  یَةً إ  یهَا دَاع  یهُ لَا یَکُیونُ  ةً عَلَی مَعَان  نَّ

َ
عْلَیمْ أ وَ ا 

سْمَاُ  کُ 
َ
فَااُ وَ اَلْأ غَیْر  مَحْدُودٍ وَ اَلصِّ  ل 

غَیْر  مَعْنًی وَ لَا حَد  سْمٌ ل  غَیْر  مَوْصُوفٍ وَ لَا ا  فَةٌ ل  یيَ اَ ص  یي ه  ت 
حَاطَة  کَمَیا تَیدُلُّ اَلْحُیدُودُ اَلَّ هَا تَدُلُّ عَلَی اَلْکَمَال  وَ اَلْوُجُود  وَ لَا تَدُلُّ عَلَی اَلْإ  ییعُ وَ لُّ رْب 

لتَّ
سْمَا   

َ
فَاا  وَ اَلْأ الصِّ فَتُهُ ب  هَ عَزَّ وَ جَلَّ تُدْرَكُ مَعْر  نَّ اَللَّ

َ
یسُ لأ  سْد  یثُ وَ اَلتَّ اْل  شْ اَلتَّ

َ
وْن  وَ اَلْوَزْن  وَ مَا أ ة  وَ اَلْکَاْرَ   وَ اَللَّ

لَّ ول  وَ اَلْعَرْض  وَ اَلْق  اللاُّ ید  ب  حْد  التَّ یه  وَ لَا تُدْرَكُ ب  اللَّ  ب 
یكَ وَ لَییْسَ یَحُیلُّ بَهَ ذَل 

نْفُ 
َ
مْ أ ه  فَت  مَعْر  فَهُ خَلْقُهُ ب  ی یَعْر  كَ حَتَّ نْ ذَل  سَ شَيٌْ  م  [ وَ تَقَدَّ ه  ]جَلَّ سْمَائ 

َ
أ ه  وَ یُدْرَكُ ب  فَات  ص   ب 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ
نْ یُدَلُّ عَلَی اَللَّ ي ذَکَرْنَا وَ لَک  ت 

رُورَ   اَلَّ الضَّ یی[ لَا سَهُمْ ب  ه  حق ]حَتَّ خَلْق   وَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْه  ب 
یَة  عَیْنٍ وَ لَا ا   لَی رُؤْ بُ اَلْمُرْتَادُ إ  ال 

كَ اَللاَّ ي ذَل  فَاتُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا تَیدُلُّ عَلَیْیه  یَحْتَاجَ ف  قَلْبٍ وَ لَوْ کَانَتْ ص  حَاطَةٍ ب  ذُنٍ وَ لَا لَمْس  کَفٍّ وَ لَا إ 
ُ
مَاع  أ ینَ  سْت  لَیْیه  وَ اَلْمَعْلَمَیةُ م  سْیمَاؤُهُ لَا تَیدْعُو إ 

َ
وَ أ

نَ اَلْخَ  بَادَُ  م  مَعْنَاهُ کَانَت  اَلْع  دُ غَیْرَ اَ اَلْخَلْق  لَا تُدْر کُهُ ل  كَ لَکَانَ اَلْمَعْبُودُ اَلْمُوَحَّ كَ کَذَل  نَّ ذَل 
َ
ه  دُونَ مَعْنَاهُ فَلَوْ لَا أ فَات  ه  وَ ص  سْمَائ 

َ
ي لْق  لأ  د  مْتَ تَالَ نَعَمْ یَا سَیِّ  فَه 

َ
سْمَاَ هُ غَیْرُهُ أ

َ
ه  وَ أ فَات  نَّ ص 

َ
ه  لأ 

للَّ
ضَا  ي تَالَ اَلرِّ دْن  اكَ وَ تَوْلَ  ز  یَّ ي اَ إ  سَ مَوْجُودٌ ف  هَ جَلَّ وَ تَقَدَّ نَّ اَللَّ

َ
ینَ یَزْعُمُونَ أ ذ 

لَال  اَلَّ هْل  اَلْعَمَی وَ اَلضَّ
َ
نْ أ ال  م  نْیَا  اَلْجُهَّ یي اَلیدُّ مَوْجُیودٍ ف  قَاب  وَ لَیْسَ ب  وَاب  وَ اَلْع  ي اَلاَّ سَاب  ف  لْح  رَ   ل  لآخْ 

جَا   وَ لَوْ کَانَ  اعَة  وَ اَلرَّ للاَّ نَّ اَلْقَوْمَ تَاهُ  ل  بَداً وَ لَک 
َ
رَ   أ ي اَلآخْ  ضَامٌ لَمْ یُوجَدْ ف  هْت  ه  عَزَّ وَ جَلَّ نَقْصٌ وَ ا 

لَّ ي اَلْوُجُود  ل  كَ تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَیلَّ ف  نْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَ ذَل  وا عَن  اَلْحَقِّ م  وا وَ عَمُوا وَ صَمُّ
عْ 

َ
ه  أ ي هٰذ  مَ ذَوُ وَ مَنْ کٰانَ ف  ق  اَلْمَوْجُودَ   وَ تَدْ عَل  عْمَی عَن  اَلْحَقَائ 

َ
ي أ یلًا یَعْن  ضَلُّ سَب 

َ
عْمیٰ وَ أ

َ
رَ   أ ي اَلآخْ  خَذَ میٰ فَهُوَ ف 

َ
مَا هَاهُنَا وَ مَنْ أ  ب 

لاَّ دْلَالَ عَلَی مَا هُنَاكَ لَا یَکُونُ إ  سْت  نَّ اَلا 
َ
لْبَاب  أ

َ
و اَلْأ

ه   ی 
ْ
رَأ كَ ب  لْمَ ذَل  نَّ اَللَّ ع 

َ
لاَّ بُعْداً لأ  كَ إ  لْم  ذَل  نْ ع  هَا لَمْ یَزْدَدْ م  ه  دُونَ غَیْر  دْرَاکَهُ عَنْ نَفْس  مْیرَانُ وَ طَلَبَ وُجُودَهُ وَ إ  لُونَ وَ یَعْلَمُونَ وَ یَفْهَمُونَ تَالَ ع  نْدَ تَوْمٍ یَعْق  ةً ع  كَ خَاصَّ لْمَ ذَل  هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ع 

ضَا یَا سَیِّ  مْ غَیْرُ خَلْقٍ تَالَ اَلرِّ
َ
 خَلْقٌ هُوَ أ

َ
بْدَاع  أ ي عَن  اَلْإ  رُن   لَا تُخْب 

َ
ي أ ذ   د 

هُ تَعَالَی اَلَّ هُ شَيٌْ  مُحْدَثٌ وَ اَللَّ نَّ
َ

مَا صَارَ خَلْقاً لأ  نَّ کُون  وَ إ  السُّ نٌ لَا یُدْرَكُ ب  حْدَثَهُ فَصَیارَ خَلْقیاً بَلْ خَلْقٌ سَاک 
َ
ي أ

هُ عَ  لَهُ وَ  ثَ غَیْرُهُمَا فَمَا خَلَقَ اَللَّ ثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا ثَال  هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْقُهُ لَا ثَال  مَا هُوَ اَللَّ نَّ فاً وَ مُاْتَل  إ  کاً وَ مُخْتَل  ناً وَ مُتَحَرِّ نْ یَکُونَ خَلْقَهُ وَ تَدْ یَکُونُ اَلْخَلْقُ سَاک 
َ
 مَعْلُومیاً وَ فاً وَ زَّ وَ جَلَّ لَمْ یَعْدُ أ

وْجَدَتْكَ 
َ
نَّ کُلَّ مَا أ

َ
عْلَمْ أ ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ ا 

هاً وَ کُلُّ مَا وَتَعَ عَلَیْه  حَد  فَهُوَ خَلْقُ اَللَّ هُ عَزَّ وَ جَ مُتَشَاب  ةٍ تَدُلُّ عَلَی مَا جَعَلَ اَللَّ لْحَوَاسِّ وَ کُلُّ حَاسَّ هَا وَ  اَلْحَوَاسُّ فَهُوَ مَعْنًی مُدْرَكٌ ل  دْرَاک  ي إ  لَّ لَهَا ف 
یرٍ وَ  غَیْر  تَقْد  مٌ ب  ي هُوَ تَائ  ذ 

دَ اَلَّ نَّ اَلْوَاح 
َ
عْلَمْ أ ه  وَ ا 

كَ کُلِّ یع  ذَل  جَم  نَ اَلْقَلْب  ب  ي خَلَقَ خَلْقَیْن   اَلْفَهْمُ م  ذ 
یرٍ وَ کَانَ اَلَّ یدٍ وَ تَقْد  تَحْد  راً ب 

یدٍ خَلَقَ خَلْقاً مُقَدَّ رَ وَ لَییْسَ  لَا تَحْد  یرَ وَ اَلْمُقَیدَّ قْید  ثْنَیْن  اَلتَّ ا 
الآخَْر  وَ جَعَلَهُمَا مُدْرَ  حَدَهُمَا یُدْرَكُ ب 

َ
نْهُمَا لَوْنٌ وَ لَا وَزْنٌ وَ لَا ذَوْقٌ فَجَعَلَ أ دٍ م  ي کُلِّ وَاح  ه  دُونَ ف  نَفْس  ماً ب  هَا وَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً فَرْداً تَائ  نَفْس  یه  وَ کَیْن  ب  لَالَة  عَلَیی نَفْس  نَ اَلدَّ رَادَ م 

َ
ي أ ذ 

لَّ ه  ل  غَیْر 
یمُهُ وَ لَا یَعْضُدُهُ وَ لَا یَکُ  يَ مَعَهُ یُق  دٌ لَا ثَان  هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَرْدٌ وَاح  ه  فَاللَّ ثْبَاا  وُجُود  ه  تَعَ إ 

ذْن  اَللَّ إ  كُ بَعْضُهُ بَعْضاً ب  هُ وَ اَلْخَلْقُ یُمْس  یی نُّ ي هَیذَا اَلْبَیاب  حَتَّ اسُ ف  خْتَلَفَ اَلنَّ مَا ا  نَّ ه  وَ إ  ت  یَّ الَی وَ مَش 
نْ 
َ
فَة  أ ص  هَ تَعَالَی ب  مُ اَللَّ ه  ي وَصْف  لْمَة  ف  الظُّ لْمَة  ب  نَ اَلظُّ رُوا وَ طَلَبُوا اَلْخَلَاصَ م  نَ اَلْحَقِّ بُعْداً وَ لَوْ تَاهُوا وَ تَحَیَّ مْ فَازْدَادُوا م  ه  مْ فُس  ه  یفَات  ص  ینَ ب  ه  وَ وَصَیفُوا اَلْمَخْلُیوت  یفَات  ص   ب 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ  وَصَفُوا اَللَّ
رْتَکَبُوا وَ  یه  ا  رُوا ف  كَ مَا تَحَیَّ نْ ذَل  ا طَلَبُوا م  خْتَلَفُوا فَلَمَّ ین  وَ لَمَا ا  الْفَهْم  وَ اَلْیَق  رٰ لَقَالُوا ب  لیٰ ص  ي مَنْ یَشٰاُ  إ  یي  اَللّٰهُ یَهْد  یَیتْ ل  نْ بَق  هُ کَمَا وَصَفْتَ وَ لَک  نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ي أ د  مْرَانُ یَا سَیِّ یمٍ تَالَ ع  اطٍ مُسْتَق 

ه  شَيٌْ  وَ  یطُ ب  يِّ شَيٍْ  هُوَ وَ هَلْ یُح 
َ
ي أ یم  ف  لُكَ عَن  اَلْحَک 

َ
سْأ

َ
رَدْاَ تَالَ أ

َ
ا أ لَةٌ تَالَ سَلْ عَمَّ

َ
نْ شَيٍْ  إ  مَسْأ لُ م  ضَیا هَلْ یَتَحَوَّ لَی شَيٍْ  تَالَ اَلرِّ ه  حَاجَةٌ إ  وْ ب 

َ
مْیرَانُ  لَی شَيٍْ  أ یرُكَ یَیا ع  خْب 

ُ
أ

مْ وَ لَیْسَ یَفْهَمُ اَلْمُ  ه  ل  ي مَسَائ  دُ عَلَی اَلْخَلْق  ف  غْمَض  مَا یَر 
َ
نْ أ هُ م  نَّ لْتَ عَنْهُ فَإ 

َ
لْ مَا سَأ لْمُهُ وَ لاَ فَاعْق  بُ ح  اُ عَقْلُهُ اَلْعَاز  یكَ فَلَیوْ کَیانَ تَفَاو  لُ ذَل  وَّ

َ
یا أ مَّ

َ
فُونَ أ ولُو اَلْعَقْل  اَلْمُنْص 

ُ
ه  أ م  زُ عَنْ فَه   یَعْج 

كَ وَ لَ  لَی ذَل  ه  إ  حَاجَت  لَی مَا خَلَقَ ل  لُ إ  نْ یَقُولَ یَتَحَوَّ
َ
لٍ أ قَائ  نْهُ لَجَازَ ل  حَاجَةٍ م  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخْلُقْ خَلَقَ مَا خَلَقَ ل  نَّ نَّ اَلْخَلْیقَ ک 

َ
لاَّ أ ي شَيٍْ  وَ لَا عَلَیی شَیيٍْ  إ  تاً لَا ف  حَاجَةٍ وَ لَمْ یَزَلْ ثَاب  شَیْئاً ل 

ه  یُمْ  قُدْرَت  سَ ب 
هُ جَلَّ وَ تَقَدَّ نْهُ وَ اَللَّ ي بَعْضٍ وَ یَخْرُجُ م  كُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ یَدْخُلُ بَعْضُهُ ف  هُ وَ لَیْسَ یُمْس  كَ کُلَّ كُ ذَل  ه  س  مْسَیاک  زُ عَنْ إ  فْظُهُ وَ لَا یَعْج  نْهُ وَ لَا یَئُودُهُ ح  ي شَيٍْ  وَ لَا یَخْرُجُ م  یَدْخُلُ ف 

ه   نْ رُسُل  طْلَعَهُ عَلَیْه  م 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أ لاَّ اَللَّ كَ إ  نَ اَلْخَلْق  کَیْفَ ذَل  حَدٌ م 

َ
فُ أ ه  وَ اَلْمُسْ  وَ لَا یَعْر  رِّ هْل  س 

َ
تْیرَبُ وَ أ

َ
وْ هُیوَ أ

َ
مْرُهُ کَلَمْح  اَلْبَصَر  أ

َ
مَا أ نَّ ه  وَ إ  یعَت  شَر  ینَ ب  م  ه  اَلْقَائ  ان  ه  وَ خُزَّ مْر 

َ
ینَ لأ  ظ   تَحْف 

تْرَ 
َ
ه  أ نْ خَلْق  ه  وَ لَیْسَ شَيٌْ  م  رَادَت  ه  وَ إ  ت  یَّ مَش  مٰا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ ب  نَّ ذَا شَاَ  شَیْئاً فَإ  مْیبَ إ  إ  ي تَیدْ فَه  د  مْرَانُ تَالَ نَعَیمْ یَیا سَییِّ مْتَ یَا ع   فَه 

َ
نْ شَيٍْ  أ نْهُ م  بْعَدَ م 

َ
نْ شَيٍْ  وَ لَا شَيٌْ  أ تُ وَ لَیْه  م 

ه   هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ داً صَلَّ نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
دْاَ وَ أ هَ تَعَالَی عَلَی مَا وَصَفْتَ وَ وَحَّ نَّ اَللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
سْلَمَ تَیالَ اَلْحَسَینُ أ

َ
بْلَة  وَ أ داً نَحْوَ اَلْق  ین  اَلْحَقِّ ثُمَّ خَرَّ سَاج  الْهُدَی وَ د  یدٍ  عَبْدُهُ اَلْمَبْعُوثُ ب  بْینُ مُحَمَّ

لًا لَمْ یَقْلَاعْ  ي وَ کَانَ جَد  اب 
مْرَانَ اَلصَّ لَی کَلَام  ع  مُونَ إ  ا نَظَرَ اَلْمُتَکَلِّ يُّ فَلَمَّ وْفَل  ضَا اَلنَّ نَ اَلرِّ نْهُمْ تَطُّ لَمْ یَدْنُ م  حَدٌ م 

َ
ه  أ ت  مْسَییْنَا فَینَهَضَ  هُ عَنْ حُجَّ

َ
لُوهُ عَینْ شَیيٍْ  وَ أ

َ
ینْهُمْ وَ لَیمْ یَسْیأ حَدٌ م 

َ
أ

ضَا  مُونُ وَ اَلرِّ
ْ
ذْ بَعَ  اَلْمَأ نَا إ  صْحَاب 

َ
نْ أ اسُ وَ کُنْتُ مَعَ جَمَاعَةٍ م  نْصَرَفَ اَلنَّ یقُكَ لَا وَ اَ فَدَخَلَا وَ ا  ه  صَد  یْتَ مَا جَاَ  ب 

َ
 مَا رَأ

َ
يُّ أ ي یَا نَوْفَل  تَیْتُهُ فَقَالَ ل 

َ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ فَأ لَيَّ مُحَمَّ نَّ ثَ إ 

َ
ه  مَا ظَنَنْتُ أ

للَّ
ضَا  يَّ بْنَ مُوسَی اَلرِّ هُ کَانَ  عَل  نَّ

َ
ه  أ نْ هَذَا تَطُّ وَ لَا عَرَفْنَاهُ ب  ي شَيٍْ  م  لُ خَاضَ ف 

َ
تُونَیهُ فَیَسْیأ

ْ
صْحَابُ اَلْکَلَام  تُلْتُ تَدْ کَیانَ اَلْحَیاجُّ یَأ

َ
لَیْه  أ عُ إ  وْ یَجْتَم 

َ
ینَة  أ الْمَد  مُ ب 

ینْ یَتَکَلَّ شْییَاَ  م 
َ
ونَهُ عَینْ أ

دُ  هُ فَقَالَ مُحَمَّ یه  یُحَاجُّ ت 
ْ
مَ مَنْ یَأ مَا کَلَّ یبُهُمْ وَ رُبَّ مْ فَیُج  ه  مْ وَ حَرَام  ه  وْ یَفْعَلَ حَلَال 

َ
هُ أ جُلُ فَیَسُمَّ نْ یَحْسُدَهُ عَلَیْه  هَذَا اَلرَّ

َ
خَافُ عَلَیْه  أ

َ
ي أ نِّ دٍ إ 

بَا مُحَمَّ
َ
مْسَیاك   بْنُ جَعْفَرٍ یَا أ الْإ  رْ عَلَیْیه  ب  ش 

َ
ةً فَأ یَّ ه  بَل  ب 

جُ  رَادَ اَلرَّ
َ
ي وَ مَا أ نِّ ذاً لَا یَقْبَلُ م  شْیَا   تُلْتُ إ 

َ
ه  اَلْأ نَّ عَنْ هَذ  ي تُلْ لَهُ إ  لَامُ فَقَالَ ل  مُ السَّ ه  عَلَیْه  نْ عُلُوم  آبَائ  نْدَهُ شَيٌْ  م  یَعْلَمَ هَلْ ع  حَانَهُ ل  مْت   ا 

لاَّ یكَ لُ إ  نْ تُمْس 
َ
حَیبَّ أ

َ
هَ هَذَا اَلْبَیابَ وَ أ كَ تَدْ کَر   عَمَّ

نْقَلَبْتُ إ   ا ا  ی فَلَمَّ صَالٍ شَتَّ شْیَا   ل خ 
َ
ه  اَلْأ ضَا عَنْ هَذ  ل  اَلرِّ مَ  لَی مَنْز  د  بْن  جَعْفَرٍ فَتَبَسَّ ه  مُحَمَّ مَا کَانَ عَنْ عَمِّ خْبَرْتُهُ ب 

َ
یرْ  أ كَ یَیا غُیلَامُ ص  هَ ذَل  مَ کَر  ه  ل  ي ب  عْرَفَن 

َ
ي مَا أ هُ عَمِّ ظَ اَللَّ ثُمَّ تَالَ حَف 
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دَ  لْتُ ف  ه  فَقُلْتُ جُع  ي ب  ن  ت 
ْ
ي فَأ اب 

مْرَانَ اَلصَّ لَی ع  لَیْه  دَابَّ إ  بُوا إ  سَ تَرِّ
ْ
یعَة  تَالَ فَلَا بَأ نَ اَلشِّ نَا م  خْوَان  نْدَ بَعْض  إ  عَهُ وَ هُوَ ع  فُ مَوْض  عْر 

َ
نَا أ

َ
سْیوٍَ  اكَ أ ک  ه  وَ دَعَا ب  بَ ب 

ه  فَرَحَّ تَیْتُهُ ب 
َ
مْرَانَ فَأ لَی ع  رْاُ إ  ةً فَص 

عَشَ  ینَ فَخَلَعَهَا عَلَیْه  وَ حَمَلَهُ وَ دَعَا ب  ن  یر  اَلْمُاْم  م 
َ
كَ أ عْلَ جَدِّ دَاكَ حَکَیْتَ ف  لْتُ ف  هَا تُلْتُ جُع  رْهَمٍ فَوَصَلَهُ ب  بُّ ثُمَّ دَعَا  تَالَ  رَ   آلَاف  د  یه  وَ  هَکَذَا نُح  ین  ي عَنْ یَم  جْلَسَن 

َ
الْعَشَا   فَأ ب 

ذَا فَرَغْنَا تَالَ  ی إ 
ه  حَتَّ مْرَانَ عَنْ یَسَار  جْلَسَ ع 

َ
كَ یَجْ أ مْرَانُ بَعْدَ ذَل  ینَة  فَکَانَ ع  مْكَ طَعَامَ اَلْمَد  رْ عَلَیْنَا نُلْاع  باً وَ بَکِّ فْ مُصَاح  نْصَر  مْرَانَ ا  ع  یلُ  ل  صْحَاب  اَلْمَقَیالَاا  فَیُبْلا 

َ
نْ أ مُونَ م  لَیْه  اَلْمُتَکَلِّ عُ إ  تَم 

مُ 
ْ
جْتَنَبُوهُ وَ وَصَلَهُ اَلْمَأ ی ا  مْرَهُمْ حَتَّ

َ
ضَا أ هُ اَلرِّ عْلَااهُ اَلْفَضْلُ مَالًا وَ حَمَلَهُ وَ وَلاَّ

َ
رْهَمٍ وَ أ عَشَرَ   آلَاف  د  بَ  ونُ ب  غَائ  صَابَ اَلرَّ

َ
 .صَدَتَاا  بَلْخٍ فَأ

فضل بن سهل را که جمع کند اصیحاب از حسن بن محمد نوفلی مروی است که گفت چون حضرا علی بن موسی الرضا)علیه السّلام( وارد شد در بلد مأمون آن ملعون امر کرد 
لکییه و بحلیول و تناسیخ و مقالاا در توحید را مال جاثلیق که رئیس نصاری است و رئیس بنی الجالوا که بزرگ یهود است و رؤسا  صائبین که کسیانی هسیتند کیه بهیاکیل ف

ن و اصحاب زردشیت و نسیلااس رومیی و متکلمیین تیا بشینود آن ملعیون کیلام آن جنیاب و ها تائلند و کواکب را مدبر عالم دانند و رئیس آتش پرستابخدایان علیحده در آسمان
ها را حاضر کن نزد من پس از حضور آنها مأمون نوازش نمیود ها را و فضل بن سهل جمع نمود اینها را پس از آن مأمون را اعلام نمود باجتماع ایشان مأمون گفت اینگفتگوی این

ام و دوست دارم که مباحاه و مناظره و مجادله کنید با پسر عمم ایین شیخص گفت پس از آن به آنها گفت که من مال شما را بجهت عمل خیری جمع کردهها را و به آنها مرحبا آن
حسن بن محمد النیوفلی گویید که:حضیرا آئیم. که مدتی بر من وارد شده است و احدی از شما تخلف نکند گفتند سمعا و طاعة یا امیر المامنین ما فردا صبح را ان شا  اللّٰه می

ض کرد ای سیید و آتیای مین امییر ابی الحسن الرضا)علیه السّلام(حدیای از برای ما میفرمود که ناگاه یاسر که متولی امر حضرا بود داخل شد و بحضرا رضا)علیه السّلام(عر
هیا را ها در نزد من اگر میل داشته باشی گفتگوی با آنالاا و اهل ادیان و متکلمون از جمیع ملتاند اصحاب مقالمامنین بشما سلام رسانیده گفته که برادرا فدای تو جمع شده

علیه السّلام(فرمودند بیاو کیه بمیأمون فردا صبح را نزد ما بیا و اگر کراهت داری مشقت بر خودا ترار مده و اگر میل داری که ما بیائیم نزد تو آسانست بر ما حضرا ابی الحسن)
ای نیوفلی تیو  دآیم حسن بن محمد النوفلی گوید که چون یاسر رفت حضرا رو کرد بما پس از آن فرموو من فردا ان شا  اللّٰه در مجلس تو می ۀمن میدانم تو چه اراده کرد بگو که

یرسد در جمع نمودن پسیر عیم میا اهیل شیرك و اصیحاب شود پس چه بنظر تو معراتی هستی و رتت و مهربانی عراتی سخت نیست یعنی مهربانی دارد و در دل او رحم پیدا می
و میل دارد بفهمد علم تو را و عملی کرده است در بنای  کندمقالاا را یعنی کسانی که گفتگوی علمی کنند در مجالس و محافل من عرض کردم فدای وجودا میخواهد امتحان 

که چیست بنا  او در این باب عرض کردم که اصحاب بدعت و گفتگو بخلاف علما هستند زیرا که عالم غیر محکمی و سوگند بخداوند که بنای زشتی است آن جناب بمن فرمود 
و متکلمین و اهل شرك اصحاب انکار و دروغند و اگر از برای ایشان دلیل بیاوری که خدا یکیست میگویند ثابیت  لامانکار نمیکند تول صواب را و اصحاب گفتگو از غیر اهل اس

میکننید تیا را و اگر بگوئی محمد رسول خدا است میگویند اثباا کن پس حیران میکنند شخص را و چون شخص بدلیل گفته آنها را باطل میکنید آنهیا مغاللایه  کن یگانگی خدا
ترسی که تلاع کنند بیر مین ی آیا میشخص گفته خود را واگذارد و از تول خود دست بردارد پس از آنها حذر کن فدای وجودا. حضرا تبسم کرد پس از آن فرمود ای نوفل هاینک

ان شا  اللّٰه حضرا بمن فرمود ای نوفلی آیا دوسیت  نهادلیل مرا عرض کردم نه بخدا تسم من هرگز چنین گمانی در حق شما نمیبرم و امیدوارم که حقتعالی شما را ظفر بدهد بر آ
رمود در وتتی که بشنود دلیل آوردن مرا بر رد اهل توریة بتوریة ایشان و بر اهل انجیل بانجیل ایشیان شود عرض کردم بلی فمیداری بدانی مأمون چه وتت از عمل خود پشیمان می

بان رومی ایشیان و بیر کسیانی کیه گفتگیو و بر اهل زبور بزبور ایشان و بر کسانی که بر دین نو  هستند بزبان عبرانی ایشان و بر آتش پرستان بزبان فارسی ایشان و بر اهل روم بز
که این عمیل بید  فهمدگرفتند مأمون میکنند هر یك را بزبان ایشان. پس چون که بند آوردم زبان هر صنفی را و باطل کردم دلیل آنها را و هر یك گذاشتند تول خود را و تول مرا می

شد فضل بن سهل آمد و عرض کرد بآن جنیاب تربانیت شیوم پسیر شود و لا حول و لا تو  الا بالله العلی العظیم پس چون که صبح عملی بود مرتکب شد در آن وتت پشیمان می
آیم انشیا اللّٰه پیس از آن وضیوئی گرفیت از بیرای نمیاز و ییك بعد می ماند پس چیست رأی تو در آمدن. حضرا فرمود تو پیش میروی من هعم تو منتظرتست و توم جمعیت کرده

ن بیرون رفت و ما با او بیرون رفتیم تا اینکه بر مأمون داخل شدیم دیدیم مجلس مملو است از مردم و محمد بن جعفیر شربت از سویق آشامید و بما از آن سویق آشامانید پس از آ
و سر عسگران در حضور ایستاده پس چون حضرا رضا)علیه السّلام(وارد شد مأمون برخاست و محمد بن جعفر نیز برخاسیت و  نشستهدر میان جماعت بنی طالب و بنی هاشم 

بود و بیا او  به رویش بآن جنابنی هاشم برخاستند و حضرا رضا)علیه السّلام(با مأمون نشستند و همه ایستاده بودند تا آن جناب امر فرمودند همه نشستند و مأمون پیوست جمیع
جعفر)علیهما السّلام(اسیت و از اولاد فاطمه)سیلام اللیه  گفتگو میکرد تا یك ساعت پس از آن رو کرد بجاثلیق عالم نصاری و گفت ای جاثلیق این پسر عم من علی بن موسی بن

او تکلم کنی و محاجه کنی و با انصاف گفتگو کنیی. جیاثلیق گفیت ییا امییر  اعلیها( دختر پیغمبر ما است و فرزند علی بن ابی طالب)علیه السّلام(است و من دوست میدارم که ب
ام حضیرا رضیا فرمیود ای رد بر من بکتابی که من منکر آن کتاب هستم و پیغمبری که مین ایمیان بیآن پیغمبیر نییاوردهآوالمامنین چگونه من محاجه کنم با شخصی که دلیل می

کیه  تو آیا اترار و اعتراف بآن دلیل میکنی جاثلیق عرض کرد آیا تدرا دارم بر رد آنچه در انجیل ثبت شده است بلیی سیوگند بخیدا جیلنصرانی اگر صحبت و دلیل آوردم بر تو بان
جواب آن را بدان جاثلیق عرض کیرد  اترار میکنم بآن اگر چه بآن سبب بینی من بخاك بمالد حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود بجاثلیق که ساال کن از آنچه بر تو ظاهر شده است و

لام(فرمود که من اترار میکنم به نبیوا عیسیی و کتیاب او و آنچیه را چه میگوئی در نبوا و پیغمبری عیسی و کتاب او آیا چیزی از این دو را انکار میکنی، حضرا رضا)علیه السّ 
صیلّی اللیه علییه و آلیه(و کتیاب او و بشارا داد بآن امت خود را و حواریون بآن اترار کردند و تبول ندارم پیغمبری و نبوا هر عیسی را که اترار نکرد بپیغمبیری و نبیوا محمد)

زرگوار را جاثلیق عرض کرد آیا چنین نیست که تلاع میکنی کلام را بدو شاهد عادل یعنی چون دو شاهد عادل شهادا داد ادعیا  طیرف بشارا و ماده نداد بامت خود وجود آن ب
کسیانی  بلی چنین است عرض کرد پس دو شاهد اتامه کن از غیر اهل ملت خود به نبوا محمد)صلّی اللیه علییه و آلیه(و بایید دو شیاهد از رمودشود. حضرا فمقابل تلاع می

الآن از راه انصیاف آمیدی  نیای نصرا باشند که در ملت نصرانی مقبول الشهاد  باشند بعد از آن ساال کن از ما دو شاهد را که از غیر ملت باشند حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود
و نام او چیست. حضرا فرمود چیه میگیوئی در حیق یوحنیای دیلمیی آیا تبول نداری از پیشینیان شخصی را که نزد مسیح عیسی بن مریم عادل باشد جاثلیق عرض کرد کیست 

آیا در انجیل هست که یوحنا گفت مرا مسیح خبر داده اسیت بیدین محمید  هترین مردم است نزد مسیح فرمود که تسم میدهم بتو کعرض کرد بخ بخ ذکر کردی کسی را که دوست
ها ایمان آوردند بمحمد و تبول کردند او را. جاثلیق عرض ام و آنو آله(بعد او است و من باین خبر حواریان را ماده داده عربی و مرا ماده داده است باین که محمد)صلّی الله علیه

هیا و نیام آن مسیب نقل کرده است و ماده داده است به نبوا مردی و باهل بیت او و وصی او و لیکن تشخیص نکرده است که این در چه زمان است زکرد که یوحنا این ملالب را ا
محمد و اهل بیت و امت او را آیا بیاو  کرها را بشناسم. حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود اگر ما بیاوریم کسی را که ترائت کند انجیل را و بر تو تلاوا کند ذرا نگفته است تا من آن

سفر سیم انجیل را عرض کرد چه نوع من آن  ۀکرد لااس رومی و فرمود چگونه حفظآوری عرض کرد بلی این حرفی است محکم حضرا رضا)علیه السّلام(رو کرد به نسایمان می
و فرمود آیا انجیل نمیخوانی عرض کرد چرا بجان خودم سوگند که میخوانم فرمود پس توجه کن تا من  واام آن را حضرا رو کرد برئیس بنی جالنکرده کردم یعنی حفظمی را حفظ
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را ذکر شده است محمد و اهل بیت او و امت او پس گواهی دهید از برای من و اگر ذکر نشده است گواهی ندهید از برای مین پیس آن جنیاب سیفر سییم سفر را بخوانم اگر در آن 
پرسم آیا میدانی که من دانیا هسیتم تو میاینکه رسید بجائی که ذکر شده بود پیغمبر)صلّی الله علیه و آله(ایستاد پس از آن فرمود ای نصرانی بحق مسیح و مادر او از  اترائت نمود ت

چه میگوئی این تیول عیسیی بین میریم بانجیل عرض کرد بلی پس از آن تلاوا نمود بر او ذکر محمد)صلّی الله علیه و آله(و اهل بیت او و امت او را پس از آن فرمود ای نصرانی 
و اگر منکر شوی این ذکر محمید و اهیل بییت و امیت او را تتیل تیو  ۀ)علیهما السّلام(را تکذیب نموداست پس اگر تکذیب کنی آنچه را که در انجیل نوشته است موسی و عیسی

جاثلیق عرض کرد آنچه در انجیل بر من ظاهر شده اسیت انکیار نمیکینم و بیآن اتیرار میکینم حضیرا رضیا)علیه  راخدا و پیغمبر و کتاب خود  ۀواجب است زیرا که تکذیب کرد
د و علمیا  انجییل اشید بر اترار او پس از آن فرمود ای جاثلیق ساال کن از آنچه میدانی جاثلیق عرض کرد خبر ده مرا از حوارین عیسی بن مریم چند تن بودنالسّلام(فرمود گواه ب

الوتا بود اما علما  نصاری سیه نفیر بودنید یوحنیا  اند و افضل و اعلم آنهااما حوارین دوازده مرد بوده ۀچند نفر بودند حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود بر شخص بینائی گرفتارشد
ذکر پیغمبر)صلّی الله علیه و آله(و ذکر اهل بیت او و امت او و او کسی بیود  دالاکبر در اخا ساکن بود و یوحنا در ترتیسا ساکن بود و یوحنا الدیلمی در دجاز ساکن بود و نزد او بو

رائیل پس از آن فرمود ای نصرانی سوگند بخدا که ما تصدیق میکنیم بآن عیسی که ایمان آورد و تصدیق نمود بوجود محمد)صلّی که بشارا داده شد بوجود او امت عیسی و بنی اس
کیردی و امیر  بر عیسای شما چیزی را مکر ضعف او و کم روزه گرفتن او و کم نماز خواندن او. جاثلیق عرض کرد بخدا تسم که علم خیود را فاسید مالله علیه و آله(و تائل نیست

تو که عیسیی ضیعیف بیود و  رفتاخود را ضعیف نمودی و من گمان ندارم که تو داناترین اهل اسلام باشی حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود از چه جهت جاثلیق عرض کرد از این گ
نخوابید و علی الدوام روزها روزه بود و شبها نماز میگذارد حضرا رضا)علیه کم روزه و کم نماز بود حال آنکه عیسی هرگز افلاار نکرد روزی را و پیوسته روزه بود و هرگز شبی را 

شد و کلام او منقلاع شد حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود ای نصرانی من از تو مسیأله میپرسیم  لالسّلام(فرمود پس از برای چه کس روزه میگرفت و نماز میخواند پس جاثلیق لا
یم فرمود انکار نمیکنی که عیسی مرده زنده میکرد باذن خدا جاثلیق عرضکرد که این ملالب را انکار میکنم زیرا که کسی کیه میرده را زنیده عرض کرد بپرس اگر بدانم جواب میگو

د از وی صیادر شید مادرزاد و پیس را او خدا است و مستحق ستایش و بندگی است. حضرا فرمود که یسع پیغمبر مال عیسی بود و آنچه از عیسی صادر شی رمیکند و بسازد کو
بنیدگی خداونید بنیدگی کسیی را  جیزچون روی آب راه رفتن و مرده زنده کردن و بساختن کور مادرزاد و پیس چرا امت او خدایش ندانستند و احدی بندگی او نکرد از امت او و ب

ا زنده کرده بعد از این که شصت سال بود مرده بودند. پس از آن رو کیرد بیرأس نکردند و از حزتیل پیغمبر صادر شد آن چه از عیسی معجزه صادر شد و سی و پنج هزار نفر مرده ر
هیا را از مییان اسییران بنیی اسیرائیل جیدا کیرد نفر از جوانان بنی اسرائیل بودند و بخت النصیر این زاریابی در توریة که این سی و پنج هالجالوا و فرمود ای رأس الجالوا آیا می

ها را زنده کرد این ملالب در توریة است و انکار نمیکند این ها را پس از آن حقتعالی حزتیل را فرستاد آنها را آورد در بابل و کشت آنجنگ کرد و این هنگامی که در بیت المقدس
ه کن تا من این سفر از توریة را بخوانم. پیس ایم حضرا فرمود راست گفتی ای یهودی توجایم و دانستهملالب را مگر کافر از شما رأس الجالوا عرض کرد ما این ملالب را شنیده

هیا را تیلاوا میفرمایید پیس از آن که چگونه آن جناب این مودرا تلاوا نمود آن یهودی هوش از سرش رفت متحیرانه نظر میکرد بحضرا و تعجب مین ۀآن جناب چند آیه از توری
ها پییش از زمیان عیسیی بودنید ها عرض کرد بلکه آنفر پیش از زمان عیسی بودند یا عیسی پیش از زمان آنحضرا رو کرد بنصرانی و فرمود ای نصرانی آیا این سی و پنج هزار ن

خدا)صلّی الله علیه و آله(و از آن بزرگوار مسألت نمودند که از برای ایشان مردگان ایشان را زنده کند آن بزرگوار رو  سولحضرا فرمود طائفه تریش جمعیت نموده رفتند خدمت ر
ن جاری کین کیه ای فیلان و ای فیلان. د بعلی بن ابی طالب)علیه السّلام( و فرمود باو که برو در تبرستان و با علی صوا نامهای این طائفه و گروهی که اینها میخواهند بر زباکر

تند در حالتی که خاك را از روی سر خود میافشاندند پس طائفیه محمد رسول خدا)صلّی الله علیه و آله(میفرماید بشما برخیزید باذن خداوند عز و جل پس بیك مرتبه همه برخاس
یم پرسیدند اموراا آنها را پس از آن بقریش خبر دادند که محمد)صلّی الله علیه و آله(بپیغمبری مبعوث شده است و گفتند که ما دوست میداشتتریش رو کردند بآنها و از آنها می

ها را و با حیواناا و مرغان و جن و شیاطین تکلیم نمیود و میا او را مبر ما)صلّی الله علیه و آله( به میساخت کور مادرزاد و پیس و دیوانهدرك خدمت او نمائیم و ایمان آوریم و پیغ
اما نه اینکه خدایش بدانیم و شما که  را پروردگار فرا نگرفتیم و خدایش ندانستیم و غیر از خداوند عز و جل کسی دیگر را ستایش نکردیم و ما انکار نمیکنیم فضیلت احدی از اینها

ای که چندین هزار از تیوم بنیی زنده کردن و غیر آن نشنیده ردهعیسی را خدا میدانید چرا یسع و حزتیل را خدا نمیدانید و حال اینکه این دو نفر هم مال عیسی بودند در عمل از م
ز مردن. پس حقتعالی همه آنها را در یك ساعت هلاك کرده و اهل تریه که اینهیا در آنجیا مردنید انیدوهگین اسرائیل از شهرهای خود فرار کردند بجهت خوف از طاعون و ترس ا

 بود تا اینکه استخوانهای آنها ریزه شده و پوسید پس پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بآنها گذشت تعجیب کیرد از آنهیا و از ینشدند و دیواری گرداگرد آنها ساختند و پیوسته چن
وحی رسید که آنها را  رارد بلی پروردگابسیاری استخوانهای کهنه و پوسیده پس از جانب پروردگار وحی رسید بآن پیغمبر که میل داری زنده کنم اینها را تا بآنها نظر کنی. عرض ک

ای شدند در حالتی که خاکها را از روی سر خیود میافشیاندند و نشینیده بخواه و فریاد کن. آن پیغمبر گفت ای استخوانهای پوسیده برخیزید باذن خدا پس بیك مرتبه جمیعا زنده
را بر سر کوهی گذاشت پس از آن ندا کرد بآن مرغان یك مرتبه همه بسوی او آمدنید و موسیی  یابراهیم خلیل الرحمن هنگامی که مرغان را گرفت و آنها را ریزه ریزه کرد و هر جزئ

 ۀیدر از اصحاب خود که آنها را برگزیده و اختیار نموده بود از میان توم رفتند بسوی کوه پس آن اصحاب بموسی عرض کردند که تو خداوند را دبن عمران)علیه السّلام(با هفتاد نف
خدا را بما بنمائی پس صاعقه آنها را فرو گرفت و ام عرض کردند که هرگز بتو ایمان نیاوریم تا اینکه آشکارا او را موسی بآنها فرمود که من او را ندیده ۀچنانچه تو دید بنمابنما او را 

آمدم الحال تنها مراجعت کنم و جواب آنها را چه بگویم و چگونه تصیدیق  امجموع سوختند موسی تنها ماند عرض کرد پروردگارا من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را برگزیدیم و با آنه
خردان میا ستی هلاك میکردی ایشان را پیش از بیرون آمدن ما از میان توم و مرا نیز هلاك میکنی ما را بسبب آنچه سفیهان و بیخواهند کرد مرا اگر این خبر را بآنها دهم اگر میخوا

ان،ای جیاثلیق ما را هلاك میکنی. پس حقتعالی همه ایشان را زنده نمود بعد از میردن ایشی ۀکس که این جرأا کردند و طلب رؤیت نمودند هم هفتادکردند یعنی بجهت بعضی از 
هر کس زنده کند مرده را و به سازد کیور  اگرس تمام اینها را که از برای تو ذکر کردم تدرا نداری بر رد هیچ یك از آنها زیرا که اینها در توریة و انجیل و زبور و ترآن مذکور است پ

مود نه خداوند عز و جل را پس تمام اینها را خدایان خود بیدان چیه میگیوئی ای نصیرانی جیاثلیق گان را سزاوار عبودیت و بندگیست و باید او را ستایش نمادر زاد و پیس و دیوانه
که بر موسی  ۀل میکنم بحق ده معجزعرض کرد که تول تول تست لا اله الا الله پس از آن حضرا رو کرد برأس الجالوا و فرمود ای یهودی اتبال کن و توجه نما بر من از تو ساا

تسبیح  تصالباشند و علی الاشد آیا یافته در توریة که نوشته شده باشد خبر محمد)صلّی الله علیه و آله(و امت او که هر گاه بیایند امت اخیره که اتباع شتر سواری بن عمران نازل 
بسازند تسبیح کنند. پس باید بنی اسرائیل آهنگ کنند بسوی آنهیا  نمودند و در مساجد تازه که تازهکنند پروردگار را بتسبیح تازه یعنی بغیر آن تسبیح که امت سابق بر آن تسبیح می

که بآن شمشیرها از امتهای کافره در اطراف زمیین انتقیام کشیند ای یهیودی آییا  باشدو در ملك آنها بروند تا این که ملامئن و مستحکم شود تلوب آنها چه در دست آنها شمشیر 
ایم پس از آن بجاثلیق فرمود ای نصرانی چگونه است علم تو نسبت بکتاب شعیا میدانی آن الجالوا عرض کرد بلی ما چنین یافتهنوشته شده است رأس  ۀچنین است آنچه در توری
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لبیاس نیور پوشییده  بر حمار را در حالتی که ۀفرمود به جاثلیق و رأس الجالوا آیا میدانید این کلام او را ای توم من دیدم صورا سوارشوند میدانمرا عرض کرد حرف بحرف آن را 
مییدانی تیول عیسیی)علیه السّیلام(را در  اشتر را که روشنائی او گفتند بلی شعیا)علیه السّلام(مال روشنائی ماه بود چنین گفته است. فرمود ای نصرانی آیی ۀبود و دیدم سوارشوند

آید و اوست کسی که گواهی دهد بر من بحق چنانچه من از بیرای ی الله علیه و آله(میانجیل که من بسوی پروردگار شما و پروردگار خود خواهم رفت و فارتلیلاا یعنی محمد)صلّ 
شکند سیتون کفیر را پیس ها را و او است کسی که میاو است که ظاهر کند فضیحتها و رسوائیهای امت واو گواهی دادم و او است کسی که تفسیر کند از برای شما هر چیزی را 

جاثلیق چیزی را در انجیل مگر آنکه ما اترار و اعتراف میکنیم بآن آن جناب فرمود آیا مییابی این مذکوراا را در انجیل عرض کرد بلی فرمود ای  جاثلیق عرض کرد ذکر نفرمودی
ما ساخت. عیرض کیرد میا مفقیود نکیردیم آیا خبر نمیدهی مرا از انجیل اول هنگامی که او را مفقود نمودید نزد چه کس یافتید آن را و کیست آن کسی که این انجیل را از برای ش

این انجییل را بییرون دادنید از بیرای میا حضیرا رضیا)علیه  تیانجیل را مگر یك روز و بعد از یك روز یافتیم انجیل را و لیکن این انجیل تازه بود و نو درست شده بود و یوحنا و م
گر چنان باشد که تو گمان داری چرا اختلاف کردید در انجیل و اخیتلاف در ایین انجییل واتیع شید کیه السّلام(فرمود چقدر کم است معرفت تو بسر انجیل و علمای انجیل پس ا

انجیل اول بود در آن اختلافی ظاهر نمیشد و لیکن من این سر را از برای تو میگویم بدان که چون انجیل اول مفقیود  وامروز در دست شما است پس اگر این بر عهد اول باتی بود 
و  کنیمما هستید پس چه اجتماع کردند بسوی علما  خود و گفتند که عیسی بن مریم)علیهما السّلام(کشته شد و ما انجیل را مفقود نمودیم و گم کردیم و شما علما  شد نصاری 

سفر سفر آن را در حق هر کس که نازل شده بود از بیرای  دهیمنزد شما چقدر است از این انجیل الوتا و مرتابوس گفتند که انجیل در سینه ما نقش است و میدانیم آن را بیرون می
شما ساختند بعد از این که انجیل اول از نظر شیما مفقیود شیده بیود و ایین  برایشما تا این که تمام آن جمع شود. پس الوتا و مرتابوس و یوحنا و متی نشستند و این انجیل را از 

ن واتعه را بتو اعلام نمودم جاثلیق عرض کرد که من این تضیه را ملالع نبودم و الآن به آن دانا شدم و بر مین ظیاهر شید زییادتی چهار نفر شاگردهای عالمان پیشینیان بودند من ای
یادتی و بسیاری فهم را حضرا فرمود شهادا ایناز آن چه میدانی شنیدم و تلب من گواهی میدهد بر حقیقت آن و طلب می ندعلم تو بانجیل و چیزهای چ ا نزد تو چگونه هکنم ز

بییت خیود و غییر  هیلها علما  انجیل هستند و هر چه شهادا دهند حق است پس حضرا رضا)علیه السّلام(بمأمون و و حضیار از ااست عرض کرد جائز و مسمو  است این
آوردم او حقیقت و معنی از بیرای  آورد یعنی من لفظمعنی و تأویل می ایشان فرمود گواه و شاهد باشید بر او عرض کردند گواه هستیم. داستان از برای شما آوردم و او از برای شما

بلی انکار نمیکنم اینها را پس از آن آن حضرا فرمود ای رأس الجالوا ساال میکینم از تیو  کردآوری و تصدیق میکنی اینها را که در انجیل است. عرض آورد آیا ایمان میشما می
کرد ساال کن فرمود چه دلیل داری بر اثباا نبوا و پیغمبری موسی آن یهودی عرض کرد دلیل من آنست که موسی معجزه آورد از برای نبوا از پیغمبر تو موسی بن عمران عرض 

ن جاری شدن و بیرون پیغمبران تبل از او نیاوردند فرمود چه معجزه آورد. عرض کرد مال شکافتن دریا و عصا ایدها شدن و زدن بر سنگ و چشمه از آ ازخود بچیزی که احدی 
بر نبوتش این بود که آورد چیزهیائی  وآوردن ید و بیضا از برای نظرکنندگان و علامتهای دیگر که خلق بر مال آن تدرا ندارند حضرا فرمود راست گفتی در اینکه حجت و دلیل ا

چیزی را که خلق بر مال آن تدرا نداشتند واجب است بر شما تصدیق او. عیرض  که خلق تدرا بر مال آن نداشتند آیا چنین نیست که هر کس ادعای نبوا کرد پس از آن آورد
پروردگار خود و بر ما واجب نیست اترار و اعتراف بر نبوا هر کسی که ادعا  پیغمبیری کنید مگیر  زدکرد تبول ندارم زیرا که موسی نظیری از برای او نبود در مکان او و ترب او ن

مه معجزه آورد. حضرا فرمود پس چگونه اترار نمودید به پیغمبران که تبل از موسی بودند و حال اینکه درییا را نشیکافتند و از سینگ دوازده چشیآنکه مال موسی)علیه السّلام(
تو که هیر وتیت آوردنید بیر  رایجاری نساختند و دستهای ایشان مال دست موسی بیضا بیرون نیاوردند و عصا را ایدهای و زنده نکردند آن یهودی عرض کرد که من میگویم از ب

مأمور شد که بر خلق برساند میأمور باشیند  وسیبیاورند که موسی نیاورد و بغیر آنچه م ۀرا که خلق تدرا نداشته باشند مال آن بیاورند اگر چه معجز ۀنبوا خود علاماا و معجز
باعث منع کردن ترا از اترار و اعتراف کردن بنبوا عیسی بن مریم و حال اینکه زنیده واجبست تصدیق نمودن ایشان و ایمان آوردن، حضرا فرمود ای رأس الجالوا پس چیست 

ساخت و باد بر آن میدمید پس باذن خداوند پرواز مینمود، رأس الجالوا عرض کرد میگویند چنیین می رغساخت کور مادرزاد و پیس را و از گل شکل ممیکرد مردگان را و به می
مگر نه اینست که اخباری از معتمدان اصحاب موسی بتیو  ۀهائی که موسی آورد مشاهده کرداهده ننمودیم. حضرا فرمود آیا گمان میکنی که آن معجزهمیکرد و لیکن ما آن را مش

س چگونیه شیما تصیدیق چنین میکرد عرض کرد بلی حضرا فرمود پس عیسی بن مریم هم چنین است اخبار متواتره آمده است که عیسی چنین و چنان آورد پ موسیرسیده که 
هیائی کیه آورده و (و معجزهلیهمیکنید موسی را و تصدیق نمیکنید عیسی را رأس الجالوا نتوانست جواب بگوید حضرا فرمود همچنین است حکایت محمّد)صلّی الله علیه و آ

بود که یتیم بود و فقیر بود و شبان بود و اجیر بود و کتابی نیاموختیه بیود و نیزد حکایت هر پیغمبری را که خداوند عالم مبعوث نموده و از علاماا محمد)صلّی الله علیه و آله(این 
های پیغمبران و خبرهای آنها حرف بحرف و خبرهای گذشتگان و آیندگان تا روز تیامیت پیس از آن تصه ودمعلمی نرفته بود که چیزی آموخته شود پس از آن ترآن آورد که در او ب

های خود میکردند و این تدر معجزه آورد که بشماره نمیآید رأس الجالوا عرض کرد کیه ه(خبر میداد مردم را باسرار پنهانی آنها و هر عملی که در خانهمحمد)صلّی الله علیه و آل
نزد ما صیحیح نیسیت حضیرا فرمیود پیس نیست نزد ما خبر عیسی و خبر محمد)صلّی الله علیه و آله(و از برای ما جایز نیست که اترار کنیم از برای دو نفر بچیزی که  حصحی

گوید(باعث اینکه از جواب ماند این بود کیه  مترجمشاهدی که گواهی داده است از برای عیسی و محمد)صلّی الله علیه و آله(شاهد دروغ است آن یهودی بازماند از جواب دادن)
فت شاهد صادتست مدعای آن حضرا ثابت میشد پس از آن حضرا نزد خود خواند موبید اگر میگفت شاهد کاذبست آن جناب میفرمود شاهد موسی نیز چنین است و اگر میگ

و عرض کرد که او معجزه آورد بچیزی اکبر را که بزرگ مجوسیان و آتش پرستان بود باو فرمود که خبر بده مرا از زردشت که گمان میکنی پیغمبر تو است چیست دلیل تو بر نبوا ا
ز او حیلال ما مشاهده نکردیم و لیکن اخبار از پیشینیان ما از برای ما وارد شده است باین که او حلال کرده است از برای ما چیزی را که کسیی غییر اکه کسی پیش از او نیاورد و 

ید پیغمبر خیود را عیرض کیرد بلیی انکرده است پس ما او را متابعت کردیم. حضرا فرمود چنین است که چون اخباری از برای شما آمده است و بشما رسیده است متابعت کرده
علیه و آله(فلان خبر آوردند پس چیست عذر تیو  لهاند موسی و عیسی و محمد)صلّی الها رسیده است که پیغمبران چنین و چنان کردهفرمود سایر امم گذشتگان هم اخباری به آن

ر متواتره آمده است که آورد چیزی را که غیر او نیاورده پس موبد در مکانی که بود سخن او منقلاع شد بر زردشت از جهت این که اخبا ۀدر این که اترار نمیکنی به آنها و اترار کرد
و بخواهد سیاال کنید مسیألت  و یا این که خودش نیز بیرون شتافت از مجلس. پس از آن حضرا رضا)علیه السّلام(فرمود ای توم اگر در شما کسی باشد که مخالف اسلام باشد

مسیألت بناك نشود پس از آن برخاست عمران صابی و او یکی از متکلمین بود و عرض کرد ای عالم و دانای مردم اگیر خیودا دعیوا و خیواهش نکیرده بیودی کند و لیکن غض
ام کیه از ام و لیکن بیر کسیی واتیف نشیدههام و متکلمین را ملاتاا نمودنمودم که مسائل از تو ساال کنم و من در کوفه و بصره و شام و جزیره رفتهرا من اتدام نمی خودنمودن از 

رضا)علیه السّلام(فرمود که اگر در ایین جمعییت عمیران صیابی  ابرای من ثابت کند یکتا را که غیر او نباشد و تائم باشد بوحدانیت خود آیا اذن میفرمائی از تو ساال کنم. حضر
نصاف پیشه کن و از کلام فاسد و جور و جفا بگذر عرض کرد ای سید و مولای من سیوگند بخیدا کیه مین باشد تو هستی عرض کرد بلی منم فرمود ساال کن ای عمران و لیکن ا
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آویز خود کنم و مرا تانع کند پس تجویز نکنم آن را حضرا فرمود ساال کن آنچه از برای تو ظاهر شده و مییدانی پیس  تاراده ندارم که از برای من چیزی ثابت شود که بتوانم دس
سیاال نمیودی پیس م و جمعیت نموده و بعضی روی بعضی دیگر میرفتند عمران صابی عرض کرد خبر بده مرا از کائن و ثابت اول و از آنچه خلق نمود حضرا فرمیود مردم ازدحا

از غیر او و تشخیص نماید او را پس حیدی از بیرای  اما خداوند واحد و یگانه همیشه یکتا و یگانه بود پیوسته بود و چیزی با او نبود و نیست و چیزی نبود که او را تمیز دهد فهمب
بودند بعوارض و حدود متفاوته که هر کسی بشیکلی متشیکل و  لفاو نیست یعنی تعقل نمیشود که چیزی عارض او شود و همیشه چنین بوده پس از آن خلقی تازه آفرید که مخت

کرده بوجود آورده خلق را و نه در چیزی تحدید و تشخیص و تعیین فرموده آنها را و نیه در برابیر چییزی  بلونی متلون و بقسم مخصوصی متصف بود و حقتعالی نه در چیزی اتامه
یعنی هر چه ساخته خود ساخته و هیچ چیز را در آن مدخلیت نبوده پس از خلق مخلیوق اتسیام مختلفیه پدییدار شید  باشدخلق کرده که صورا و شکل خلق را از جایی برداشته 

هیا نیه از را طعمی خاص و این ۀو بعضی زشت بعضی مختلف و بعضی متفق بعضی بلونی و بعضی بلونی دیگر و همچنین در توه ادراکیه و در طعم که هر آفریدبعضی خلق خوب 
این نوع اختلاف میان مخلوتاا و نه ایین  برای آن است که حقتعالی احتیاجی داشت باین گونه اختلافاا و نه زیادا منزلت بود که حقتعالی بآن منزلت نمیرسید مگر بپدید آوردن

بخدا سوگند که تعقل میکنم فرمود ای عمران بیدان کیه  نها را عرض کرد سید ماست که در خود از جهت این مخلوق زیاده یا نقصانی حاصل میشدی عمران آیا تعقل میکنی این
ق نمیفرمود مگر کسی که یاری کند او را بر حاجت و احتیاج او و سزاوار بود کیه چنید برابیر ایین خلیق اگر حقتعالی این خلق را که آفرید اگر بجهت احتیاج او باین خلق بود خل

یادتر می صاحببیافریند زیرا که اعوان و انصار هر تدر بیشتر شوند  شود ای عمران خلق دفع حاجت نتوانند نمود زیرا که حقتعالی هر زمیان خلیق ایجیاد میفرمایید آنها توتش ز
 اجاحتیاج محالست پس از این جهت است که من میگویم خلق را بجهت احتیاج داشتن به آنهیا نیافرییده و لکین بعضیی را محتیشود زیرا که مخلوق بیها پیدا میآن احتیاج در

قیام کشییدن از کسیی کیه او را ذلییلش کیرده پیس ببعضی دیگر ترار داده و بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت و مزیت داده بدون احتیاج داشتن بکسی که او را فضیلت داده و نه انت
خیودش معلیوم بیود وجیود او این فضیلت دادن و ذلیل نمودن از برای امتحان آفریده خلق را عمران عرض کرد ای سید و مولای من آیا حقتعالی که وجود او ثابت بود،نزد  بتوسلا

جهل باشد پس باید جهل باشد تا بنفی او علم موجود شود و نسبت بحقتعالی جهلی تصیور نمیشیود کیه حضرا فرمود که علم پیدا کردن نزد خلق بجهت نفی خلاف او است که 
که علم بر دو تسم است یا حصولی اسیت ییا حضیوری و حصیولی آن بیود کیه «مترجم گوید»معلوماا خود خیصمخالف با علم باشد تا حاجت داشته باشد بنفی این جهل بتش

تحصیل کنند مال علم مخلوق و حضوری آن باشد که بالذاا وجود داشته باشد پس محتاج بتحصیل نباشد مال علم خیدا پیس میراد بعلیم نسیبت  وجود نداشته باشد و بعد او را
میرا کیه بچیه است که حضوری باشد نه تسم اول پس از آن حضرا فرمود ای عمران آیا فهمیدی عرض کرد بلی بخدا تسم ای مولای من پس خبر بده  نیبذاا پروردگار تسم ثا

از برای این ضمیر حیدی و  ینکههست از ا ۀچیز دانست آنچه دانست آیا بضمیر و صورا ذهنیه دانست یا بغیر آن حضرا فرمود خبر بده مرا از اینکه هر گاه بضمیر دانست آیا چار
ضمیر چیست عمران جواب نداد حضرا فرمود چیه ضیرر دارد مین از تیو  نهایتی باشد که این معرفت بآن منتهی شود عمران عرض کرد لا بد نهایتی میخواهد حضرا فرمود این

حاصیل جیواب ایین «مترجم گویید»کرد بلی فرمود فاسد کردی ادعای خودا را ضساال کنم از این ضمیر آیا باید شناخت این ضمیر و خاطر و صورا ذهنیه را بضمیر دیگر عر
ر چنین باشد که معلوم نیست بخدا محتاج باشد بذهنی که این معلوم در آن صورا پذیرد پس ذهن هم یکیی از معلوماتسیت و باشد که بنا بر این دور لازم آید یا تسلسل زیرا که اگ

ل او ضیمیر و صیورا ذهنییه او آن نیز محتاج است بذهنی دیگران نیز چنین است و هکذا پس اگر نهایت نداشته باشد تسلسل است و اگر نهایت داشته باشد یا اینست که نهاییت
حیق  رفیتزم آیید کیه معباشد این دو راست و دور و تسلسل بحکم عقل باطل است چنانچه در محل خود مبرهن شده است و یا اینکه نهایت او غیر از ضیمیر اول اسیت پیس لا

دث باشد نه تدیم زیرا که از برای تدیم تنیاهی متصیور متناهی شود و بعد از تصور تناهی لازم آید که بعض اشیا  نزد او مجهول باشد و همچنین لازم آید که معرفت و علم حق حا
و صورا ذهنیه زیاده از کردن عمل و صنعت نمیتوان نسبت داد  ضمیرنیست. پس از آن حضرا فرمود ای عمران آیا سزاوار نیست که بدانی که واحد یگانه موصوف نخواهد شد ب

نشود طریقها و صاحب جز  بودن مال طریقهای مخلوتین جز  جز  شدن ایشان پس تعقل کن آن را و از هر چیز که باو و حقیقت آن را نمیتوان فهمید و نسبت باو تو هم و تصور 
یسیت معنیی آن و حیدود خلیق و میدانی حق و صواب آن اینها را مبنای آن ترار ده عمران عرض کرد ای مولای من آیا خبر نمیدهی مرا از حدود خلق او که چگونه اسیت آن و چ

له و هو الیرو  بر چند نوع است حضرا فرمود ساال نمودی پس بدان جواب آن را که حدود خلق خدا بر شش نوع است ملموس و موزون و منظور الیه و ما لا ذوق  تشخیص آن
العمل و الحرکاا التی تصنع الاشیا  و تعملهیا و  منها منظور الیه و لیس له وزن و لا لمس و لا حس و لا لون و لا ذوق و التقدیر و لا عراض و الصور و العرض و اللاول و منها و

من تدر ما تحتاج الیه فاذا فرغ من الشي  انلالیق بالحرکیة و بقیی الاثیر و  رتغیرها من حال الی حال و تزیدها و تنقصها فاما الاعمال و الحرکاا فإنها تنلالق لانه لا وتت لها اکا
شاید غرض از این تقسیم چنین باشد که از بحار منقولست که تسم اول آنست که بمالیدن دست و وزن نمودن و نظر «گویدمترجم »یجری مجری الکلام الذی یذهب و یبقی اثره. 

تسم دویم آنست که باین اوصاف معلوم نشود و باین گونه صفاا درك نشود مال رو . و تسم سیم آنسیت کیه بنظیر نمیودن بآثیار آن  وکردن بچشم معلوم شود چون اغلب اشیا ،
ارم مقدار است و در ایین تسیم لوم شود و لیکن بوزن و بمالیدن دست و بدیدن چشم و برنگ و بچشیدن معلوم نشود چون هوا و آسمان و یا ملائکه و جن و اشباه آن و تسم چهمع

اعراض غیر تاره است چون اعمال و حرکاا  مدرکه بحواس است چون رنگ و روشنائی و تسم ششم ۀداخل شود صور که اشکال باشد و طول و عرض و تسم پنجم اعراض تار
یاد و کم نکنند آن را چه اعمال و حرکاا بگذرد زیرا که وتتی زیاده از تیدر احتییاج  هاکه از موجوداا صادر شود و آن را عمل آورند و تغییر دهند آنها را از حالتی بحالت دیگر و ز

و حرکتی در آن نباشد و لیکن اثر آن باتی باشد و این نظیر سخن گفتن است که زایل خواهد شید و اثیر آن بیاتی اسیت  از برای آن نباشد و بعد از فراغ از عملی آن عمل زایل شود
ه مرا از خالق که اگر یگانه باشد و چیزی غیر از او نباشد و چیزی با او نباشد پس چرا تغییر کند بآفریدن خلیق حضیرا فرمیود کی هیعمران عرض کرد ای سید من آیا خبر نمید

را فرمیود بغییر او یعنیی خداوند تدیم است و بآفریدن خلق تغییر نکند و لیکن بسبب تغیر دادن او خلق تغییر کنند عمیران عیرض کیرد پیس بچیه چییز میا او را بشناسییم حضی
وق باشیند و از تیدبیر او بوجیود آمیده باشیند عمیران بمصنوعاا او عرض کرد چیست غیر او فرمود اسم او و صفت او و مشیت او و اشباه اینها و تمام اینها حادث باشند و مخلی

ین نیست بر من که او را یگانه ثابت عرض کرد ای سید من پس چیست خدا فرمود نور است باین معنی که راه نماینده است مخلوق را از اهل آسمان و زمین و از برای تو زیاده از ا
کت بود پیش از آفریدن خلق و تنلاق نمیکرد و پس از آفریدن خلق سخن گفت حضرا فرمود سکوا معنیی نیدارد کنم عمران عرض کرد ای سید من آیا چنین نیست که خدا سا

ا نمیگوینید چیراغ مگر بعد از تنلاق و مال این ملالب آنست که نمیگویند چراغ ساکت است و سخنگو نیست و در صورتی که مقصیود صیدور فعلیی باشید از چیراغ نسیبت بمی
از نفیس او شنائی از برای چراغ فعل و عمل او نیست و ابراز وجودی نیست چه روشنائی از برای چراغ چیزی غیر او نیست تا اینکه وجود و یا عملی غیر روشنائی داد زیرا که رو

سید من چیزی که مین مییدانم  پس چون که روشنائی دهد گوئیم روشنائی داد از برای ما بسبب آن روشنائی حاصل شد آیا ملالب بتو واضح شد عمران عرض کرد ای شودحاصل 
تو که واجب الوجود او بجهتی از جهاا  گفتهاینست که واجب الوجود چون آفرید خلق را در صدور این عمل از او حال او تغییر یافت حضرا فرمود ای عمران محال پیدا شد در 
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ییابی حیرارا را کیه د ای عمران آیا تغییر نمودن خود آتش تغییر میدهید آتیش را و میتغییر یافت و این عارض سریان کرد در ذاا او پس ذاا او بجهت عروض عارض تغییر نمو
ام این را ای سید من آیا خبر نمیدهی مرا که خداوند در خلق است یا خلق در خیدا فرمیود کرد ندیده عرضبیند خودش را عمران هرگز که چشم به ۀبسوزاند خودش را یا اینکه دید

خیدا را بشناسیی و لا را است از اینها نه او در خلق و نه خلق در او بلند است شأن و مرتبة او از این گونه سخنان و الان تعلیم کنم ترا چیزی که بواسلاه آن ای عمران خدا منزه و مب
ز راه یافتی بوجود خودا در آینه ای عمران عرض کرد بروشنائی تو  الا باللّٰه خبر بده مرا از آینه که تو در آینه هستی یا آینه در تو اگر هیچ یك از شما در دیگری نیستید پس بچه چی

بینم حضرا فرمود آییا ایین روشینائی را در از آینه برمیگردد من خودم را می روشنائیکه میان من و میان آینه است یعنی روشنائی از چشم من بیرون آید و بآینه واتع شود و عکس 
زا بما عمران جواب نداد و ظاهر اینست که سبب سکوتش این بود که جواب خود ی عرض کرد بلی حضرا فرمود پس بنما این روشنائیبینآینه بیشتر از روشنائی در چشم خود می

و این روشینائی نیه  بینم این روشنائی را مگر اینکه رهنما شده است ترا و آینه را بر دیگریرا فهمید که چنانچه این ضو  را نمیشود دید خدا نیز چنین است حضرا فرمود پس نمی
پیس از آن حضیرا رو کیرد بمیأمون و فرمیود  ییابد جاهل در گفتگو آن را و للّه المال الا علدر تست و نه در آینه و از برای این ملالب مالهای بسیار است غیر از این مال که نمی

است حضرا فرمود نمیاز میگیذاریم و عیود میکنییم پیس آن جنیاب برخاسیت و  مرا تلاع مکن تلب من رتیق و نازك شده ۀوتت نماز شد عمران عرض کرد ای مولای من مسأل
ل نماز خارج شدند و حضیرا مأمون نیز برخاست و آن جناب میان خانه نماز گذارد و مردم بیرون عقب محمد بن جعفر نماز گزاردند پس از آن حضرا و محمد بن جعفر از مح

شود یا بوصیف یعنیی ران ساال کن عرض کرد ای سید من آیا خبر نمیدهی مرا که خدای عز و جل بحقیقت و کنه شناخته میبرگشت در مجلس و عمران را طلبید و فرمود ای عم
او است یکتا  محض او را استدراك توان نمود حضرا فرمود خداوند اولا خلق را آفرید و ثانیا خلق را از وجود بعدم برد و دوباره ایجاد کند فشود بکنه او پی برد و یا آنکه بوصمی

خص باشید و نیه کسیی کیه حقیقیت او و از اول بوده و همیشه یگانه بود چیزی با او نبود و فرد بود و دویمی از برای او نبود نه معلوم و نه مجهول و نه کسی کیه حقیقیت او مشی
خلق و نه چیزی که واتع شود بر او اسم چییز غییر از ذاا او یعنیی اینهیا تشخیص نشده باشد و نه کسی که مذکور باشد در السنه خلق و نه کسی که فراموش شده باشد در افواه 

شود نیه بچییزی بوتت خواهد شد نه تیام و نصب او بچیزی بود و نه بچیزی تائم و نصب می منتهیدویم خدا و با خدا نمیتوانند بود حق یگانه و یکتا است نه ابتدا وتتی بود و نه 
نیاز او نبود و هر چه من گفیتم از ایین صیفاا حیادث پنهان شد و اتصاف او بتمام این صفاا پیش از خلق نیز بود زیرا که چیزی غیر از ذاا بی استناد و اعتماد نمود و نه بچیزی

آنها سه است و اول ابیداع یعنیی  و لیکن باینها صفاا خدا را میداند و میفهمد هر کس باید بداند و بدان که ایجاد و مشیت و اراده بیك معنی هستند و اسما  استاست و ترجمه 
گردیده شود و تمیز دهنیده هیر مشیکلی تیرار  دركایجاد اراده و مشیت خداوند حروف است که حقتعالی حروف را اصل هر چیزی و دلیل و رهنما ترار داده از برای هر چیزی که 

شده و معنی و غیر معنی و تمام امور بحروف فیراهم آیید و حقتعیالی از بیرای حیروف در داده و بسبب این حروف است جدا کردن هر چیزی را از حق و باطل و ساختن و ساخته 
بآن باشد و در خارج وجودی از برای حروف نباشد زیرا که حروف ایجاد شدند بایجیاد کیردن پیس  حروفوتت ایجاد نمودن معنی غیر از خود این حروف ترار نداد که نهایت این 

 د که محل ظهور و بروز حروف باشد و نور که مراد وجود و ایجاد است در این مقام اول فعل خداوند است که مزین و روشن نمود خداوند آسیمانچیزی غیر از ایجاد و حروف نبو
ف سی و سه حیرف اسیت و حروف ساخته شده و مفعول این فعل است و این حروف این گفتگوها و این عباراا است که حقتعالی بخلق تعلیم نموده و این حرو دو زمین را بوجو

ن دوازده حرف پینج حیرف اسیت بیست و هشت حرف از آنها دلالت کند بر لغت عربی و از این بیست و هشت حرف دوازده حرف دلالت کند بر لغتهای سریانیه و عبرانیه و از ای
ت حرف با این پینج حیرف کیه از آن بیسیت و هشیت تغیییر داده شیده اسیت شود پس آن بیست و هشکه تغییر داده شده است و در سایر لغاا از عجم و سایر اتالیم استعمال می

های خلق و اختلاف منلاق آنها شده است که ذکیر آنهیا سیزاوار نیسیت لهجه فشود و اما آن پنج حرف بسبب حدوث علل و اسباب مال انحرامجموع اینها بسی و سه حرف می
بعضی از نسخ این طور نسخه شده است که و اما الخمسة المختلفه فبحجج. و مرحوم مجلسیی میفرمایید در بحیار کیه که چون عبارا در «مترجم گوید»زیاده بر آنچه ذکر شد. 

اند و آن پنج حرف کاف فارسیه است مال اینکه گویند بگو و جیم سیه نقلایه اسیت اظهر اینست که این عبارا این نوع نبوده است و رواا بجهت اشتباه امر بر آنها تصحیف کرده
بیا  هندییه را  ومه اسیت و آن مرحیاینکه میگویند چه میگوئی و از سه نقلاه است مال اینکه میگویند: یاله و با  سه نقلاه است مال اینکه میگویند پیاله و پییاده و بیا  هندیی مال

ن حروف را فعل خود مال تول او عز و جل کین فیکیون پیس تفصیل نداده است پس از خلقت حروف ترار داده،حقتعالی حروف را بعد از شماره در آوردن و متقن نمودن شماره آ
است که نه وزن دارد و نه حرکت و نه سمع و نه حس و خلق دوییم  ایجادکن بوجود آید موضوع و مفعولست. پس خلق اول اصل  کن از حقتعالی صنع و فعلست و آنچه بلفظ لفظ

اتسام خلقیت اسیت یعنیی آسیمان و زمیین و اطعمیه و  ۀوف بصفاا است و محسوس نیست. و خلق سیم همحروف است که نه وزن دارد و نه رنگ و لیکن مسموعست و موص
باصره پس وجود حقتعالی مقدم است بر ایجاد زیرا که نه پیش از او چیزی بود و نه بیا او  ۀنمود و همچنین بقو دركلامسه میتوان آن را  ۀاشربه و غیر آنها که محسوس است و بقو

ز این حیروف یجاد مقدمست بر حروف و حروف بر غیر خود دلالت نکند. مأمون عرض کرد چگونه بر غیر خود دلالت نکند حضرا فرمود زیرا که حقتعالی آنچه اچیزی بود و ا
ینها چهار حرف یا پنج حرف یا شش حرف مرکب نمود از برای معنی مرکب نمود یعنی مفرداا اینها معنی ندارد پس بر معنی دلالت ندارد و بر غیر خود دلالت نکند پس چون از ا

و تبل از آن چیزی نبیود یعنیی تبیل از حیدوث ایین معنیی از  دیا بیشتر یا کمتر مرکب نمود از برای غیر از معنی مرکب ننمود و نبود مگر از برای معنی که آن معنی حدوث پیدا کر
یزی غیر از خود عمران عرض کرد چگونه ما باین ملالب معرفت پیدا کنیم حضرا فرمود باب این معرفیت ترکیب معنی متصور نبود از برای مفرداا این حروف تا دلالت کند بر چ

یابی از برای اینها معنیی خود این حروف را بدانی ذکر میکنی این حروف را فرد فرد ا ب ا ث ج   خ تا آخر پس نمی یرو راه این معرفت آنست که هر گاه نخواهی از این حروف غ
شوند  دلیلاینها  ۀتصد کردد اینها پس چون مرکب کنی اینها را و چند حرف اینها را در یك جا جمع کنی و اسم ترار دهی یا صفت از برای آنچه خواسته و بآن وجهی که غیر از خو

که رهنمای موصوف صفت است و رهنما و دلیل معنی اسیم  آیا فهمیدی. عرض کرد بلی حضرا فرمود بدان ۀبر معانی خود و ترا بخوانند بآنچه اینها را وصف از برای آن ترار داد
برد و لیکن اسما  و صفاا حقتعالی جمیعیا دلالیت کنید بیر  یاست و رهنما محدود حد است یعنی شخص انسانی چون خواهد بحقیقت اشیا  پی برد باسم و وصف و تعریف پ

نچه دلالت کنند بر حدود که آن چهار بودن و یا سه بودن و یا شش بودن است و ییا امایال آن چیه حقتعیالی نیاز او نکنند چناکمال و وجود حق جل و علا و دلالت بر کنه ذاا بی
و اسما  درك شود یا اینکه تحدید شود بلاول یا عرض و تلت و کارا و رنگ و وزن و ماننید آن و سیزاوار جلالیت شیان و  فاابلندتر و عزیزتر است از اینکه کنه و حقیقت او بص

شناسند چه این ملالب بدیهی است و محتاج ببرهان نیسیت چنانچیه ذکیر شید و لییکن به حقتعالی نیست که خود را بخلق خود بشناساند بلاریقی که مخلوق خود را مینبالت رت
س چیون بآثیار و علامیاا صیفت و حقتعالی و اسما  او رهنمای وجود او باشند و از آنها شخص پی بوجود حق برد و بموضوع و مخلوق او معرفت باو حاصیل شیود. پی صفاا

نمودن بقلب و اگر صفاا او دلالیت  احاطهتدرا او معرفت باو پیدا شود شخص طالب را که کنجکاوی کند احتیاج نباشد بدیدن از چشم و شنیدن از گوش و مالیدن از دست و 
یدن ملاالب از تبیل حواص پنجگانه او را بمعنای او درك نکنند پس عبادا و طاعت بندگان نکند بر وجود او و اسما  او رهنما نباشند ببودن او و اشیائی که واسلاه باشند در فهم
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معبود یگانه غیر از خداوند خواهد بود زیرا که بنا بر این ملالب صفاا و اسیما  او غییر از ذاا او باشیند آییا  شداز برای اسما  و صفاا نه از برای معنای او باشد و اگر چنین نبا
ن میکننید رد بلی ای سید من زیاد کن بیان خود را از برای من،حضرا فرمود بترس و بپرهیز از گفته نیادان و کیور بیاطن و اهیل گمراهیی و ضیلالت کیه گمیافهمیدی. عرض ک

که بندگان طاعت کنند و امیدوار باشند و در آخرا عیان باشد و مرئی شود از برای حساب و عقاب و ثواب و رسیدگی در امر بندگان و لیکن در دنیا دیده نشود از برای آن یحقتعال
کیور و کیر شیدند از حیق و اینسیت تیول حقتعیالی کیه  دانیاگر در وجود حقتعالی نقصی و یا شکستگی بود در آخرا پدیدار نمیشد و لیکن این توم بملالب نرسیدند و از راه نیا

ه   کٰانَ  وَ مَنْ » میفرماید ي هٰذ  عْمیٰ  ف 
َ
رَ    أ ي اَلآخْ  عْمیٰ  فَهُوَ ف 

َ
یعنی کسی که در این عالم کور باشد از حقیقتهای موجوده و از موضوعهای گوناگون که هر ییك برهانیسیت روشین و «  أ

 ت کیه درك نمیودن ذاادلیلی است متقن بر وجود صانع پی نبرد بذاا حق پس در آخرا کور است از معرفت و محروم است از آمرزش و مغفرا چه بر صاحبان عقل روشن اسی
در این دنیا محیل  ستشمار دارد که در عالم بقا نیست یعنی آن زمان موتع این گونه وتایع نیهای بیپروردگار و حصول معرفت حضرا کردگار در این دنیا راههای بسیار و واسلاه

این طریق طلب کند از برای او از این تسم دانسیتن بغییر از دوری  آنست و کسی که خواهد دانستن این تضیه را برای خود اخذ کند و وجود او درك نمودن ذاا او را از خود بدون
شیاید ایین ملالیب کناییه از مقربیان خیاص حضیرا «مترجم گوید»چیزی حاصل نشود چه حقتعالی علم این را مخصوص ساخته بکسانی که عقل دارند و میدانند و میفهمند. 

علیه مسألت شود. عمران عرض کرد ای سید من آیا خبیر نمییدهی میرا از  ۀاشند و این گونه مسائل باید از این طایفمیان خالق و مخلوق ب احدیت باشد چون ائمه چه آنها وسائلا
است میان علة و معلول پس گویا ساکن است در علت و معلول  حضرا فرمود بلکه مخلوتی است ساکن یعنی ایجاد نسبت و ربلا لوقایجاد نمودن که آیا مخلوق است یا غیر مخ

 واتعحسیه در خارج  ۀاینکه عرض است تائم بمحل پس مفارتت آن ممکن نیست از محل و ساکن است در محل پس این امر اضافی اعتباری درك نشود در خارج و تابل اشاریا 
وق او است و چییزی را اطیلاق وجیود بیر آن نشود بلکه عقل آن را انتزاع کند و این مخلوق باشد زیرا که چون غیر حق است پس محدث است و حق او را احداث کرده پس مخل

است تجاوز از ایین نکنید کیه مخلیوق او باشید و مخلوتیاا  آفریدهنتوان نمود مگر پروردگار و خلق او و ثالای میان این دو نباشد و غیر از این دو نشاید هر چیزی را که حقتعالی 
و بعضی متفق و حقیقت بعضی معلوم و حقیقت بعضی مجهول و آنچه حد و نهاییت بیر آن روا باشید  خداوند مختلف باشند بعضی ساکن باشند و بعضی متحرك و بعضی مخالف

آنچه حقتعیالی در ادراك آن از بیرای آن مخلوق خداوند باشد و بدان که آنچه حواس تو آن را دریابد آن معنی و مرادی باشد که حواس آن را یافته و هر یك از حواس دلالت کنند بر 
و نهاییت  ندازهرا که مقرون باداده و تلب جمیع آنچه را که حواس درك کنند درك کند و بدان که خداوند یگانه تائم است بدون اندازه و نهایتی از برای او و آفرید خلق  یك توه ترار

دراکه  ۀشده و در یکی از این دو یعنی ایجاد رنگی و یا وزنی و یا تو باشند و آنچه را که در ابتدا  امر آفرید یعنی حروف از خلقت آن دو چیز پدید آمد یکی نفس ایجاد و دیگر ایجاد
ترار داد که بخودی خود درك شوند چه موجود بخود موجود درك شود و ایجاد بموجود پس  رانباشد پس بسبب یکی از این دو که موجود باشد دیگری یعنی ایجاد درك شود و اینها 

بلکه بنفس این دو چیز درك شدند و نیافریده چیزی را که فرد و مجرد از تحدید باشد و تائم بخود باشید و در درك آن احتییاج بغییر خیود  این دو چیز بغیر این دو چیز درك نشوند
ب کند و یا اینکه او را یاری کند او از این آفرینش دلالت و رهنمائی بوجود و اثباا آن بوده پس حقتعالی یکتا و یگانه است و دویمی با او نیست که او را نص ادنداشته باشد چه مر

متصف نمودند و این سبب کارا دوری ایشان شد از  دو یا اینکه او را مخفی کند از نظر و بمشیت حقتعالی و اذن او بعضی از خلق ببرخی متمسك شوند و حقتعالی را بصفاا خو
خلوق متصف کرده بودند هر آینه بفهم و یقین گفته بودند و اختلاف نمیکردند و لیکن چیون از حق و اگر متصف نموده بودند حقتعالی را بصفاا خودش و مخلوق را نیز بصفاا م

کند هر کس را که خواهد براه راست رود. عمران عرض کرد ای سید من شهادا میدهم که خداوند اینست که  دایتاین راه ضلالت برآمدند در این ورطه گرفتار شدند و خداوند ه
عرض کرد ساال میکنم ترا از خدای حکییم کیه در چیه چییز  ۀو لیکن یك مسأله دیگر از برای من باتی مانده است. حضرا فرمود ساال کن آنچه اراده کردتو وصف نمودی او را 

لیکن تعقل کن در این جوابی که بتو  باو احاطه میکند از چیزی بچیز دیگر یعنی از حالی بحالی آیا احتیاج دارد بچیزی. حضرا فرمود ای عمران خبر میدهم ترا و چیزیاست آیا 
متفاوا باشد یعنی حواس او جمع نباشد و کسیی کیه  اوشود در مسائل آنها و نمیفهمد آن را کسی که عقل میدهم زیرا که این ساال مشکلتر چیزی است که بر مخلوتین وارد می

های تو پس اگر حقتعالی آفرییده باشید آنچیه را کیه آفرییده اسیت فهم آن عاجز نباشند اما اول ساال او را نادانی فرو گرفته باشد و لیکن صاحبان عقل که انصاف داشته باشند از
آورد بجهت احتیاج بآن و همیشه وجود او ثابت و برترار بوده نه در میان چیزی بوده و نه اسیتناد بچییزی عدم بوجود می تمبجهت احتیاج آن هر آینه برسد گوینده را که بگوید از ک

و  قیدسلییکن خداونید م اما مخلوق بعضی از آنها بعضی دیگر را نگاهداری کنند و بعضی از آنها داخل بعضی مخلوق شوند و بعضی از آنها از بعضی دیگر خارج شیوند و نموده
آن و عجز ندارد از نگاهداری آن واحدی کیفیت آن را  بزرگست و بقدری خود مخلوق را نگاهداری میکند و در چیزی داخل نشود و از چیزی بیرون نیاید و بر او گران نباشد حفظ

امر او باشند و نگهبانان امر او که بشیریعت او تیائم باشیند و امیر  حافظ کهنداند مگر حقتعالی و کسی که حقتعالی او را ملالع ساخته باشد از پیغمبران او و اهل سر او و کسانی 
او بوجود آید و چیزی از خلق او نزدیکتر باو  ۀکن پس في الفور بمشیة و اراد چون چیزی خواهد خلااب مستلااب نماید بلفظ حقتعالی مال یك چشم بهم زدن یا نزدیکتر باشد پس

صیف باو از چیزی باشد آیا فهمیدی ای عمران. عرض کرد بلی ای سید من فهمیدم شهادا میدهم که خداوند من بر ایین نیوع اسیت کیه تیو و راز چیزی نباشد و نه چیزی دورت
بسیجده افتیاد  آنخاص او است و مبعوث شده است بدین حق و براستی و درستی پس از  ۀنمودی و او را یگانه ثابت نمودی و شهادا میدهم که محمد)صلّی الله علیه و آله(بند

ه مرد جدلی بیود کیه هرگیز کسیی در سیخنوری او سیبقت روی بقبله و مسلمان شد. حسن بن محمد النوفلی گوید که چون متکلمین نظر بکلام عمران صابی نمودند و حال اینک
رضا)علیه السّلام( برخاستند و داخل خانه شدند و مردم متفرق  ضراننموده بود نزدیك حضرا رضا)علیه السّلام(نیامدند و چیزی از او ساال نکردند و چون شام شد مأمون با ح

فرستاد و مرا احضار نمود من نزد او حاضر شدم گفت ای نوفلی دیدی گفتگوی رفیق خود را بخدا سوگند که مین  شدند و من با جماعتی از اصحاب بودم که ناگاه محمد بن جعفر
 ه در مدینه تکلم کرده باشد و اصحابچنین گمانی در حق علی بن موسی الرضا نمیبردم که هرگز تفکر نموده باشد در هیچ یك از این ملاالب که امروز بیان فرمود و عارف نبودیم ک

آمدنید و بیا او او می نیزدآمدند و از مسائل حلال و حرام خود میپرسیدند و او جواب آنهیا را مییداد و بسیا بیود کیه کلام نزد او اجتماع یافته باشند من گفتم که حاجیان نزد او می
او را گرفتار کند تو باو اشاره کین کیه  ۀبرد و او را زهر دهد یا اینکه در بلیمحاجه میکردند محمد بن جعفر گفت: ای ابا محمد من بر او میترسم که این مرد یعنی مأمون بر او حسد 

که بداند نیزد او چییزی از علیوم پیدران او  خود را از اماال این سخنان نگاهدارد و این گونه ملاالب نفرماید من گفتم از من تبول نمیکند و مراد این مرد یعنی مأمون امتحان او بود
حضیرا  گو که عم تو ناخوش دارد این حرکاا ترا و بجهت چندین مصالح دوست میدارد که خود را از این گونه سخنان نگاهداری کند چون برگشتم بمنیزلهست یا نه گفت باو ب

ناسیم او را کیه از چیه سیبب رضا )علیه السّلام(آن چه عم او محمد بن جعفر گفته بود باو خبر دادم. حضرا تبسم نمود و فرمود خداوند عم مرا محافظت کنید چیه خیوب نمیش
ست او در نزد بعضیی از بیرادران ناخوش دارد این طور سخنان مرا و فرمود ای غلام برو نزد عمران صابی و او را حاضر کن من عرضکردم فدای وجودا گردم من میدانم در کجا ا

حاضر نمودم. حضرا باو فرمود مرحبا و او را مخلع نمود بلبیاس و اسیب بیاو علایا کیرد و ده  ماست از شیعیان فرمود باکی ندارد و مال سواری برده او را بیاورید من رفتم و او را
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شاید مراد این باشد که جد تو این مقدار بمردم نمیداد بلکه تقسیم «مترجم گوید»حیدر چنان بمن رسیده  منینهزار درهم باو داد من عرض کردم فدایت شوم عمل جد تو امیر الما
اسیت پیس آن داشت و با این که مراد این باشد که جد تو نیز در واتعه مخصوصه مال تو کرد. حضرا فرمود این نوع دوست میداریم ما یعنی علاای ما چنیین  میکرد بفقرا هر چه

فرمیود بمصیاحبت نیوفلی بیرو در  حضرا فرمود شام آوردند و مرا در طرف راست خود نشانید و عمران را در طرف چپ خود تا این که از شام خوردن فارغ شدیم حضرا بعمران
ها را باطل میکیرد نزد او اجتماع مینمودند و امر آن بمنزل خود و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا اطعام کنیم بلاعام مدینه و بعد از این عمران چنین بود که متکلمین از اصحاب مذاه

آن  باو داد و فضل تدری مال و اسب سواری بیاو داد و حضیرا او را متیولی صیدتاا بلیخ نمیود کیه ضیبلاتا این که از او دور میشدند و اجتناب میکردند و مأمون ده هزار درهم 
]ترجمه آتانجفی[ شماری رسید.صدتاا باوی بود تا اینکه بعلاای بی

 154، ص1خبار الرضا علیه السلام، جعیون أ
 :مناظره حضرا با سلیمان مروزی متکلم سنّی -2

بُو مُحَمَّ 
َ
ثَنَا أ دٍ اَلْحَسَنُ بْنُ مُ حَدَّ بُو مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ هُ عَنْهُ تَالَ حَدَّ يَ اَللَّ یهُ رَض  حْمَدَ اَلْفَق 

َ
يِّ بْن  أ یز  دٍ جَعْفَرُ بْنُ عَل  و بْن  عَبْد  اَلْعَز  دُ بْنُ عَمْر  بُو عَمْرٍو مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ يُّ تَالَ حَدَّ يِّ بْن  صَدَتَةَ اَلْقُمِّ د  بْن  عَل   حَمَّ

 
َ
مَ سُلَیْمَانُ اَلْأ يَّ یَقُولُ: تَد  وْفَل  دٍ اَلنَّ عَ اَلْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّ ي مَنْ سَم  ثَن 

يُّ تَالَ حَدَّ يُّ اَلْکَجِّ ي عَل  نْصَار  بْنَ عَمِّ نَّ ا  کْرَمَهُ وَ وَصَلَهُ ثُمَّ تَالَ لَهُ إ 
َ
مُون  فَأ

ْ
مُ خُرَاسَانَ عَلَی اَلْمَأ يُّ مُتَکَلِّ نَ مُوسَیی يَّ بْ اَلْمَرْوَز 

نْ 
َ
صْحَابَهُ فَلَا عَلَیْكَ أ

َ
بُّ اَلْکَلَامَ وَ أ جَاز  وَ هُوَ یُح  نَ اَلْح  مَ عَلَيَّ م  لَامُ تَد  ضَا عَلَیْه  السَّ  اَلرِّ

َ
کْرَهُ أ

َ
ي أ نِّ ینَ إ  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
ه  فَقَالَ سُلَیْمَانُ یَا أ مُنَاظَرَت  یَة  ل  رْو  لَیْنَا یَوْمَ اَلتَّ یرَ إ  كَ تَص  س  ي مَجْل  اْلَهُ ف  لَ م 

َ
سْأ

َ
نْ أ

قْصَاُ  عَلَیْه  تَا سْت  ي وَ لَا یَجُوزُ اَلا  مَن 
ذَا کَلَّ نْدَ اَلْقَوْم  إ  ضَ ع  مٍ فَیَنْتَق  ي هَاش  نْ بَن  ي جَمَاعَةٍ م  يف  كَ وَ لَیْسَ مُرَاد  ت  قُوَّ ي ب  فَت  مَعْر  لَیْكَ ل  هْتُ إلیه إ  مَا وَجَّ نَّ مُونُ إ 

ْ
یدٍَ   لَ اَلْمَأ ةٍ وَاح  نْ تَقْلَاعَهُ عَنْ حُجَّ

َ
لاَّ أ إ 

مَّ فَوَجَّ  ي وَ اَلذَّ ن 
ي وَ بَیْنَهُ وَ خَلِّ جْمَعْ بَیْن  ینَ ا  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
لَیْنَ فَقَطْ فَقَالَ سُلَیْمَانُ حَسْبُكَ یَا أ مَ إ  هُ تَد  نَّ لَامُ فَقَالَ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ لَی اَلرِّ مُونُ إ 

ْ
ینْ هَ اَلْمَأ یدُ خُرَاسَیانَ م  هْل  مَرْوَزَ وَ هُیوَ وَاح 

َ
نْ أ ا رَجُلٌ م 

لْ  لَامُ ل  لَیْنَا فَعَلْتَ فَنَهَضَ عَلَیْه  اَلسَّ یرَ إ  مَ اَلْمَص  نْ تَتَجَشَّ
َ
نْ خَفَّ عَلَیْكَ أ صْحَاب  اَلْکَلَام  فَإ 

َ
ي مَعَنَاأ اب 

مْرَانُ اَلصَّ ي وَ ع  مُون  ي  وُضُو   وَ تَالَ لَنَا تَقَدَّ یَید  یدٌ ب  یرٌ وَ خَال  خَیذَ یَاس 
َ
لَیی اَلْبَیاب  فَأ یرْنَا إ  فَص 

هُ تَعَالَی تُلْتُ  بْقَاهُ اَللَّ
َ
بُو اَلْحَسَن  أ

َ
ي أ خ 

َ
یْنَ أ

َ
مْتُ تَالَ أ ا سَلَّ مُون  فَلَمَّ

ْ
ي عَلَی اَلْمَأ دْخَلَان 

َ
مَ ثُمَّ تُ فَأ نْ نَتَقَدَّ

َ
مَرَنَا أ

َ
یَابَهُ وَ أ فْتُهُ یَلْبَسُ ث  یي وَ هُیوَ عَلَیی خَلَّ مْیرَانَ مَیوْلَاكَ مَع  نَّ ع  ینَ إ  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
لْتُ یَا أ

بَ ب  
كَ تَالَ فَلْیَدْخُلْ فَدَخَلَ فَرَحَّ سْلَمَ عَلَی یَد 

َ
ي أ ذ 

ي اَلَّ اب 
مْرَانُ تُلْتُ اَلصَّ مْرَانُ لَمْ اَلْبَاب  فَقَالَ وَ مَنْ ع  مُونُ ثُمَّ تَالَ لَهُ یَا ع 

ْ
ي ه  اَلْمَأ یذ  یه  اَلَّ لَّ یمٍ تَیالَ اَلْحَمْیدُ ل  یي هَاش  ینْ بَن  رْاَ م  ی ص   تَمُتْ حَتَّ

يُّ مُتَ  مْرَانُ هَذَا سُلَیْمَانُ اَلْمَرْوَز  مُونُ یَا ع 
ْ
ینَ فَقَالَ لَهُ اَلْمَأ ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
کُمْ یَا أ ي ب  فَن  یرَ اَلْمُاْ شَرَّ م 

َ
مْرَانُ یَا أ مُ خُرَاسَانَ تَالَ ع  مَ کَلِّ رُ اَلْبَدَاَ  تَالَ فَل  ظَر  وَ یُنْک  ي اَلنَّ دُ خُرَاسَانَ ف  هُ وَاح  نَّ

َ
هُ یَزْعُمُ أ نَّ ینَ إ  ن  م 

يِّ شَيٍْ  کُنْتُمْ تَ 
َ
ي أ لَامُ فَقَالَ ف  ضَا عَلَیْه  السَّ لَیْه  فَدَخَلَ اَلرِّ كَ إ  مْرَانُ ذَل  رُونَهُ تَالَ ع  بْنَ رَ لَا تُنَاظ  مْرَانُ یَا ا  یه  الَ ع  قَوْل  ي اَلْحَسَین  وَ ب  ب 

َ
أ  تَرْضَی ب 

َ
يُّ فَقَالَ لَهُ سُلَیْمَانُ أ ه  هَذَا سُلَیْمَانُ اَلْمَرْوَز 

سُول  اَللَّ
حْتَجُّ 

َ
ةٍ أ حُجَّ یه  ب  ي ف  یَن  ت 

ْ
نْ یَأ

َ
ي اَلْبَدَا   عَلَی أ ي اَلْحَسَن  ف  ب 

َ
قَوْل  أ یتُ ب  مْرَانُ تَدْ رَض  یه  فَقَالَ ع  هَا عَلَ ف  یه  تَیالَ وَ مَی ب  یمَا تَشَاجَرَا ف  بَا اَلْحَسَن  مَا تَقُولُ ف 

َ
مُونُ یَا أ

ْ
ظَر  تَالَ اَلْمَأ هْل  اَلنَّ

َ
نْ أ ي م  ا ی نُظَرَائ 

ا خَلَقْنٰا نّٰ
َ
نْسٰانُ أ  وَ لَمْ یَرَ اَلْإ 

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أ نَ اَلْبَدَا   یَا سُلَیْمَانُ وَ اَللَّ نْکَرْاَ م 

َ
ییدُهُ وَ یَقُیولُ بَیهُ م  أ ي یَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ یُع  ذ 

یمٰاوٰاا  وَ نْ تَبْلُ وَ لَمْ یَكُ شَیْئاً وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ اَلَّ یعُ اَلسَّ د 
نْ   خَلْقَ اَلْإ 

َ
ي اَلْخَلْق  مٰا یَشٰاُ  وَ یَقُولُ وَ بَدَأ یدُ ف  رْض  وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ یَز 

َ
ا یَتُوبُ عَ اَلْأ مّٰ بُهُمْ وَ إ  ا یُعَذِّ مّٰ مْر  اَللّٰه  إ 

َ
ینٍ وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأ  نْ ط  مْ وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سٰان  م  لَیْه 

تٰابٍ تَالَ سُلَیْمَ  ي ک   ف 
لاّٰ ه  إ  نْ عُمُر  رٍ وَ لٰا یُنْقَصُ م  نْ مُعَمَّ رُ م  لَامُ مٰا یُعَمَّ ه  عَلَیْه  السَّ

ي عَبْد  اَللَّ ب 
َ
ي عَنْ أ ب 

َ
یتُ عَنْ أ كَ شَیْئاً تَالَ نَعَمْ رُوِّ نْ آبَائ  یه  م  یتَ ف  لْمَیْن   انُ هَلْ رُوِّ ه  عَزَّ وَ جَلَّ ع 

لَّ نَّ ل  هُ تَالَ إ  نَّ
َ
أ

كَ یَکُونُ  نْ ذَل  لاَّ هُوَ م  لْماً مَخْزُوناً مَکْنُوناً لَا یَعْلَمُهُ إ  نَا یَعْلَمُونَهُ تَالَ سُ  ع  یِّ هْل  بَیْت  نَب 
َ
نْ أ کَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَالْعُلَمَاُ  م  مَهُ مَلَائ  لْماً عَلَّ ه  عَزَّ وَ جَیلَّ اَلْبَدَاُ  وَ ع 

تَاب  اَللَّ نْ ک  ي م  عَهُ ل  نْ تَنْز 
َ
بُّ أ ح 

ُ
لَیْمَانُ أ

ه  صَلَّ  یِّ نَب   ل 
ه  عَزَّ وَ جَلَّ

ه  تَعَالَی فَقَاتَالَ تَوْلُ اَللَّ
لَّ رَادَ هَلَاکَهُمْ ثُمَّ بَدَا ل 

َ
مَلُومٍ أ نْتَ ب 

َ
ه  فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمٰا أ هُ عَلَیْه  وَ آل  دَاكَ تَالَ ی اَللَّ لْتُ ف  ي جُع  دْن  ینَ تَالَ سُلَیْمَانُ ز  ن  کْریٰ تَنْفَعُ اَلْمُاْم  نَّ اَلذِّ رْ فَإ 

لَ وَ ذَکِّ
خْبَ 

َ
ضَا لَقَدْ أ هَ اَلرِّ نَّ اَللَّ ه  تَالَ إ  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

لَامُ عَنْ رَسُول  اَللَّ مُ السَّ ه  عَلَیْه  ي عَنْ آبَائ  ب 
َ
ي أ لَی کَذَا وَ رَن  یه  إ  ي مُتَوَفِّ نِّ

َ
كَ أ رْ فُلَاناً اَلْمَل  خْب 

َ
نْ أ

َ
ه  أ یَائ  نْب 

َ
نْ أ يٍّ م  لَی نَب  وْحَی إ 

َ
تَیاهُ کَذَا عَزَّ وَ جَلَّ أ

َ
فَأ

یر  وَ تَالَ یَ  ر 
نَ اَلسَّ ی سَقَطَ م  ه  حَتَّ یر  كُ وَ هُوَ عَلَی سَر  هَ اَلْمَل  خْبَرَهُ فَدَعَا اَللَّ

َ
يُّ فَأ ب 

كَ اَلنَّ ب  ذَل 
كَ اَلنَّ لَی ذَل   إ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ وْحَی اَللَّ
َ
ي فَأ مْر 

َ
يَ أ ي وَ تضي یَقْض  فْل  بَّ ط  ی یَش  ي حَتَّ لْن  جِّ

َ
ئْیت  ا رَبِّ أ ن  ا 

َ
يِّ أ

لَی خَمْسَ عَشْرََ  سَنَةً فَقَالَ  ه  إ  ي عُمُر  دْاُ ف  ه  وَ ز  جَل 
َ
ي أ نْسَیْتُ ف 

َ
ي تَدْ أ نِّ

َ
مْ أ عْل 

َ
كَ فَأ وْحَی اَللَّ فُلَاناً اَلْمَل 

َ
بْ تَطُّ فَأ کْذ 

َ
ي لَمْ أ نِّ

َ
كَ لَتَعْلَمُ أ نَّ  إ 

لَامُ یَا رَبِّ يُّ عَلَیْه  اَلسَّ ب 
كَ اَلنَّ مَیا  ذَل  نَّ لَیْیه  إ   إ 

هُ عَیزَّ وَ جَیلَّ
لَی سُلَیْمَانَ فَقَا لْتَفَتَ إ  ا یَفْعَلُ ثُمَّ ا  هُ لٰا یُسْئَلُ عَمّٰ كَ وَ اَللَّ غْهُ ذَل  بْل 

َ
مُورٌ فَأ

ْ
نْتَ عَبْدٌ مَأ

َ
كَ وَ أ نْ ذَل  ه  م 

اللَّ عُوذُ ب 
َ
ي هَذَا اَلْبَاب  تَالَ أ حْسَبُكَ ضَاهَیْتَ اَلْیَهُودَ ف 

َ
مَا تَالَت  اَلْیَهُودُ تَالَ تٰالَت  اَلْیَهُودُ یَدُ لَ أ

هُ  ثُ شَیْئاً فَقَالَ اَللَّ مْر  فَلَیْسَ یُحْد 
َ
نَ اَلْأ هَ تَعَالَی تَدْ فَرَغَ م  نَّ اَللَّ

َ
مٰا تٰالُوا وَ لَقَدْ سَم   اَللّٰه  مَغْلُولَةٌ یَعْنُونَ أ نُوا ب  مْ وَ لُع  یه  یْد 

َ
تْ أ یلَامُ عَزَّ وَ جَلَّ غُلَّ مَیا السَّ ي مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْه  ب 

َ
لُوا أ

َ
عْتُ تَوْماً سَأ

ه  تَ  مْر 
َ

مْ لأ  یه  هُ تَوْماً یُرْج  فَ اَللَّ نْ یَق 
َ
نَ اَلْبَدَا   وَ أ اسُ م  رُ اَلنَّ نْزَلْنٰاهُ عَن  اَلْبَدَا   فَقَالَ وَ مَا یُنْک 

َ
ا أ نّٰ ي عَنْ إ  رُن   لَا تُخْب 

َ
رُ الَ سُلَیْمَانُ أ لَتْ تَالَ یَا سُلَیْمَانُ لَیْلَةُ اَلْقَدْر  یُقَدِّ نْز 

ُ
يِّ شَيٍْ  أ

َ
ي أ ي لَیْلَة  اَلْقَدْر  ف   ف 

 
َ
وْ شَرٍّ أ

َ
وْ خَیْرٍ أ

َ
وْ مَوْاٍ أ

َ
نْ حَیَاٍ  أ نَة  م  لَی اَلسَّ نَة  إ  نَ اَلسَّ یهَا مَا یَکُونُ م   ف 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ رَهُ اَللَّ زْقٍ فَمَا تَدَّ یي وْ ر  دْن  یدَاكَ فَز  لْیتُ ف  مْیتُ جُع  لآنَْ تَدْ فَه 
َ
نَ اَلْمَحْتُوم  تَالَ سُلَیْمَانُ أ یْلَة  فَهُوَ م  لْكَ اَللَّ ي ت   ف 

نْهَا مَا یَشَاُ   مُ م  ه  عَزَّ وَ جَلَّ یُقَدِّ
نْدَ اَللَّ مُوراً مَوْتُوفَةً ع 

ُ
مُور  أ

ُ
نَ اَلْأ رُ  تَالَ یَا سُلَیْمَانُ إنَّ م  لْمَان  فَ وَ یُاَخِّ لْمُ ع  لَامُ کَانَ یَقُولُ اَلْع  یّاً عَلَیْه  السَّ نَّ عَل  مَیهُ  مَا یَشَاُ  وَ یَمْحُو مَا یَشَاُ  یَا سُلَیْمَانُ إ  لْیمٌ عَلَّ ع 

بُ نَ  هُ یَکُونُ وَ لَا یُکَذِّ نَّ کَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَإ  مَهُ مَلَائ  کَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَمَا عَلَّ هُ مَلَائ  ه  یُقَدِّ اَللَّ نْ خَلْق  حَداً م 
َ
عْ عَلَیْه  أ نْدَهُ مَخْزُونٌ لَمْ یُلْال  لْمٌ ع  کَتَهُ وَ لَا رُسُلَهُ وَ ع  نْیهُ فْسَهُ وَ لَا مَلَائ  رُ م  نْهُ مَا یَشَاُ  وَ یُیاَخِّ مُ م 

مُون  
ْ
لْمَأ تُ مَا یَشَاُ  تَالَ سُلَیْمَانُ ل  هُ فَقَالَ مَا یَشَاُ  وَ یَمْحُو مٰا یَشٰاُ  وَ یُاْب  نْ شَاَ  اَللَّ ه  إ  بُ ب 

کَذِّ
ُ
ي هَذَا اَلْبَدَاَ  وَ لَا أ رُ بَعْدَ یَوْم  نْک 

ُ
ینَ لَا أ ن  یرَ اَلْمُاْم  م 

َ
یا   یَا أ بَا اَلْحَسَن  عَمَّ

َ
مُونُ یَا سُلَیْمَانُ سَلْ أ

ْ
اَلْمَأ

نْصَاف  تَالَ سُ  مَاع  وَ اَلْإ  سْت  حُسْن  اَلا  یمَنْ جَعَلَ بَدَا لَكَ وَ عَلَیْكَ ب  ا بَدَا لَكَ تَالَ مَا تَقُولُ ف  لَامُ سَلْ عَمَّ ضَا عَلَیْه  السَّ لُكَ تَالَ اَلرِّ
َ
سْأ

َ
ي أ د  یعٍ وَ لَیْمَانُ یَا سَیِّ اْلَ حَیيٍّ وَ سَیم  فَةً م  سْماً وَ ص  رَادََ  ا   اَلْإ 

مَا تُلْتُ  نَّ لَامُ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ یرٍ تَالَ اَلرِّ یرٍ وَ تَد  خْتَلَفَتْ بَص  شْیَاُ  وَ ا 
َ
رَادَ وَ لَمْ تَقُولُوا حَدَثَت  اَلْأ

َ
هُ شَاَ  وَ أ نَّ

َ
خْتَلَفَتْ لأ  شْیَاُ  وَ ا 

َ
اْیلَ  مْ حَدَثَت  اَلْأ هُمَیا لَیْسَیتَا م  نَّ

َ
ییلٌ عَلَیی أ یرٌ فَهَذَا دَل  یعٌ بَص  هُ سَم  نَّ

َ
لأ 

یرٍ تَالَ سُلَیْمَانُ  یرٍ وَ لَا تَد  یعٍ وَ لَا بَص   سَم 
َ
رَادَتُهُ غَیْرُهُ تَالَ نَعَمْ تَالَ فَقَدْ أ لَامُ یَا سُلَیْمَانُ فَإ  یداً تَالَ عَلَیْه  السَّ هُ لَمْ یَزَلْ مُر  نَّ ضَا عَلَیْیه   فَإ  ثْبَتُّ تَالَ اَلرِّ

َ
ثْبَتَّ مَعَهُ شَیْئاً غَیْرَهُ لَمْ یَزَلْ تَالَ سُلَیْمَانُ مَا أ

يَ مُحْدَثَةٌ   ه 
َ
لَامُ أ وْ یُکَابَرُ  السَّ

َ
اْلُهُ یُعَایَا أ مُونُ وَ تَالَ یَا سُلَیْمَانُ م 

ْ
ه  اَلْمَأ يَ مُحْدَثَةٌ فَصَاَ  ب  بَیا تَالَ سُلَیْمَانُ لَا مَا ه 

َ
مْیهُ یَیا أ ظَیر  ثُیمَّ تَیالَ کَلِّ هْیل  اَلنَّ

َ
ینْ أ  مَا تَرَی مَنْ حَوْلَكَ م 

َ
نْصَاف  أ الْإ   عَلَیْكَ ب 

هُ مُ  نَّ ذَا لَمْ اَلْحَسَن  فَإ  يَْ  إ  نَّ اَلشَّ يَ مُحْدَثَةٌ یَا سُلَیْمَانُ فَإ  لَةَ فَقَالَ ه 
َ
عَادَ عَلَیْه  اَلْمَسْأ

َ
مُ خُرَاسَانَ فَأ نْیهُ کَمَیا  تَکَلِّ رَادَتُیهُ م  یّیاً تَیالَ سُیلَیْمَانُ إ  زَل 

َ
ذَا لَمْ یَکُنْ مُحْدَثاً کَانَ أ یّاً کَانَ مُحْدَثاً وَ إ  زَل 

َ
نَّ یَکُنْ أ

َ
 أ

رَادَ نَفْسُهُ تَالَ لَا تَالَ فَلَیْسَ اَلْمُ 
َ
لَامُ فَأ ضَا عَلَیْه  السَّ نْهُ تَالَ اَلرِّ لْمَهُ م  بْصَرَ نَفْسُیسَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ ع 

َ
عَ نَفْسُهُ وَ أ رَادَ نَفْسُهُ کَمَا سَم 

َ
مَا أ نَّ یر  تَالَ سُلَیْمَانُ إ  یع  وَ اَلْبَص  م  اْلَ اَلسَّ یدُ م  یمَ نَفْسُیهُ  هُ وَ ر  عَل 

نْ یَکُونَ حَیّاً 
َ
رَادَ أ

َ
نْ یَکُونَ شَیْئاً وَ أ

َ
رَادَ أ

َ
رَادَ نَفْسُهُ أ

َ
لَامُ مَا مَعْنَی أ ضَا عَلَیْه  السَّ ه  کَانَ تَالَ اَلرِّ رَادَت  إ   فَب 

َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ یراً تَالَ نَعَمْ تَالَ اَلرِّ وْ تَد 

َ
یراً أ وْ بَص 

َ
یعاً أ وْ سَم 

َ
كَ تَالَ سُلَیْمَانُ نَعَمْ تَالَ أ  ذَل 
ذَا لَمْ یَکُنْ ذَل   یراً مَعْنًی إ  یعاً بَص  نْ یَکُونَ حَیّاً سَم 

َ
رَادَ أ

َ
كَ أ قَوْل  لَامُ فَلَیْسَ ل  ضَا عَلَیْه  السَّ  اَلرِّ

ْ
كَ اَلْمَأ ه  فَضَح  رَادَت  إ  كَ ب  ه  تَالَ سُلَیْمَانُ بَلَی تَدْ کَانَ ذَل  رَادَت  إ  ضَا عَلَیْیه  كَ ب  كَ اَلرِّ مُونُ وَ مَنْ حَوْلَهُ وَ ضَح 

ه  وَ تَغَ  نْدَکُمْ عَنْ حَال  م  خُرَاسَانَ یَا سُلَیْمَانُ فَقَدْ حَالَ ع 
مُتَکَلِّ لَامُ ثُمَّ تَالَ لَهُمْ اُرْفُقُوا ب  ه  فَانْقَلَاعَ السَّ  ب 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ رَ عَنْهَا وَ هَذَا مَا لَا یُوصَفُ اَللَّ لُكَ یَّ
َ
سْیأ

َ
لَامُ یَا سُلَیْمَانُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ  ثُمَّ تَالَ اَلرِّ

مَا تَفْقَهُ  اسَ ب  مُونَ اَلنَّ كَ تُکَلِّ صْحَاب 
َ
ي عَنْكَ وَ عَنْ أ رْن  خْب 

َ
دَاكَ تَالَ أ لْتُ ف  لَةٍ تَالَ سَلْ جُع 

َ
مَا لَا تَفْقَهُونَ وَ لَا تَعْر  عَنْ مَسْأ وْ ب 

َ
فُونَ أ لَامُ ونَ وَ تَعْر  ضَا عَلَیْه  السَّ مَا نَفْقَهُ وَ نَعْلَمُ تَالَ اَلرِّ فُونَ تَالَ بَلْ ب 

نَّ اَلْفَ 
َ
رَادَ   وَ أ یدَ تَبْلَ اَلْإ  نَّ اَلْمُر 

َ
رَادَ   وَ أ یدَ غَیْرُ اَلْإ  نَّ اَلْمُر 

َ
اسُ أ ي یَعْلَمُ اَلنَّ ذ 

لُ تَوْلَ فَالَّ لَ تَبْلَ اَلْمَفْعُول  وَ هَذَا یُبْلا  نْهُ عَلَیی اع  كَ م  دَاكَ لَیْسَ ذَل  لْتُ ف  دٌ تَالَ جُع  یدَ شَيٌْ  وَاح  رَادََ  وَ اَلْمُر  نَّ اَلْإ 
َ
کُمْ أ

لْمَ ذَل   عَیْتُمْ ع  دَّ رَاکُمْ ا 
َ
لَامُ فَأ ضَا عَلَیْه  السَّ اسُ وَ لَا عَلَی مَا یَفْقَهُونَ تَالَ اَلرِّ فُ اَلنَّ نْدَکُمْ عَلَی مَیا لَا یُعْیرَفُ وَ كَ مَا یَعْر  كَ ع  ذَا کَانَ ذَل  مْع  وَ اَلْبَصَر  إ  رَادَُ  کَالسَّ فَةٍ وَ تُلْتُمُ اَلْإ  لَا مَعْر  لَا یُعْقَیلُ فَلَیمْ ب 
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یعَ مَا ف   هُ جَم  لَامُ یَا سُلَیْمَانُ هَلْ یَعْلَمُ اَللَّ ضَا عَلَیْه  السَّ رْ جَوَاباً ثُمَّ تَالَ اَلرِّ نْ ذَل  یُح  هُ یَکُونُ م  نَّ
َ
هُ تَعَالَی أ مَ اَللَّ  فَیَکُونُ مَا عَل 

َ
ار  تَالَ سُلَیْمَانُ نَعَمْ تَالَ أ ة  وَ اَلنَّ ی ي اَلْجَنَّ ذَا کَانَ حَتَّ كَ تَالَ نَعَمْ تَالَ فَإ 

یه  عَنْهُمْ تَالَ سُلَ  وْ یَلْاو 
َ
یدُهُمْ أ  یَز 

َ
لاَّ کَانَ أ نْهُ شَيٌْ  إ  لْیلَا یَبْقَی م  هُ یَکُونُ تَالَ جُع  نَّ

َ
ه  أ لْم  ي ع  كَ تَدْ زَادَهُمْ مَا لَمْ یَکُنْ ف  ي تَوْل  رَاهُ ف 

َ
یدُهُمْ تَالَ فَأ ییدُ لَا غَایَیةَ لَیهُ تَیالَ یْمَانُ بَلْ یَز  یدَاكَ فَالْمُر  تُ ف 

فْ غَا ذَا لَمْ یَعْر  مَا إ  یه  مَا یَکُونُ ف  نْدَکُمْ ب  لْمُهُ ع  یطُ ع  نْ یَکُونَ تَعَافَلَیْسَ یُح 
َ
مَا تَبْلَ أ یه  مَا لَمْ یَعْلَمْ مَا یَکُونُ ف  یه  مَا یَکُونُ ف  لْمُهُ ب  طْ ع  ذَا لَمْ یُح  كَ وَ إ  ییراً یَةَ ذَل  كَ عُلُیوّاً کَب  هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَل  لَی اَللَّ

هُ لَا غَایَةَ ل   نَّ
َ

مَا تُلْتُ لَا یَعْلَمُهُ لأ  نَّ ضَ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  لَااعاً تَالَ اَلرِّ نْق  نْ نَجْعَلَ لَهُمَا ا 
َ
هْنَا أ الْخُلُود  وَ کَر  هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَصَفَهُمَا ب  نَّ اَللَّ

َ
یه  هَذَا لأ  لَااع  نْق  یبٍ لا  مُوج  كَ ب  یذَل  لْمُیهُ ب  لَامُ لَیْسَ ع  ا عَلَیْه  السَّ

یدُهُمْ ثُ  كَ ثُمَّ یَز  هُ تَدْ یَعْلَمُ ذَل  نَّ
َ

لْنٰاعَنْهُمْ لأ  جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ مٰا نَض  ه  کُلَّ تَاب  ي ک   ف 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ كَ تَالَ اَللَّ ة  عَلٰااً  غَیْرَ مَّ لَا یَقْلَاعُهُ عَنْهُمْ وَ کَذَل  هْل  اَلْجَنَّ

َ
یَذُوتُوا اَلْعَذٰابَ وَ تَالَ لأ  هُمْ جُلُوداً غَیْرَهٰا ل 

یَ مَجْذُوذٍ وَ تَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فٰ  كَ وَ لَا یَقْلَاعُ عَنْهُمُ اَلزِّ یرٍَ  `لٰا مَقْلُاوعَةٍ وَ لٰا مَمْنُوعَةٍ فَهُوَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ ذَل  هَةٍ کَا  فُ مَکَانَیهُ تَیالَ بَلَیی اک  بُوا لَیْسَ یُخْل  ة  وَ مَا شَر  هْلُ اَلْجَنَّ
َ
کَلَ أ

َ
یْتَ مَا أ

َ
 رَأ

َ
ادََ  أ

 فَیَکُونُ یَقْلَاعُ 
َ
خْلَفَ مَکَ تَالَ أ

َ
ذَا أ یهَا إ  مَا یَکُونُ ف  كَ کُلَّ خْلَفَ مَکَانَهُ تَالَ سُلَیْمَانُ لَا تَالَ فَکَذَل 

َ
كَ عَنْهُمْ وَ تَدْ أ ییدُهُمْ تَیالَ ذَل  مَقْلُاوعٍ عَنْهُمْ تَالَ سُلَیْمَانُ بَلَی یَقْلَاعُهُ عَنْهُمْ وَ لَا یَز  انَهُ فَلَیْسَ ب 

لاَ  ضَا عَلَیْه  السَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ اَلرِّ نَّ اَللَّ
َ

تَاب  لأ  لَافُ اَلْک  بْلَاالُ اَلْخُلُود  وَ خ  یهَا وَ هَذَا یَا سُلَیْمَانُ إ  یدُ ف  ذاً یَب  یدٌ وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰااً  غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ یَقُولُ مُ إ  یهٰا وَ لَدَیْنٰا مَز   یَقُولُ لَهُمْ مٰا یَشٰاؤُنَ ف 
بَداً وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فٰاک  عَزَّ وَ جَ 

َ
یهٰا أ ینَ ف  د  ینَ وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ خٰال  مُخْرَج  نْهٰا ب  لَامُ یَا سُلَیْ لَّ وَ مٰا هُمْ م  ضَا عَلَیْه  السَّ رْ جَوَاباً ثُمَّ تَالَ اَلرِّ یرٍَ  `لٰا مَقْلُاوعَةٍ وَ لٰا مَمْنُوعَةٍ فَلَمْ یُح    مَانُ هَةٍ کَا 

َ
أ

يَ مُ  لَامُ فَه  عْلٌ تَالَ عَلَیْه  السَّ يَ ف  عْلٍ تَالَ بَلَی ه  مْ غَیْرُ ف 
َ
يَ أ عْلٌ ه  رَادَ   ف  ي عَن  اَلْإ  رُن  عْلٍ تَالَ فَمَعَهُ غَیْرُهُ لَمْ یَزَلْ تَیالَ سُیلَیْمَانُ اَ لَا تُخْب  ف  هُ مُحْدَثٌ تَالَ لَیْسَتْ ب  عْلَ کُلَّ نَّ اَلْف 

َ
یيَ لْإ  حْدَثَةٌ لأ  رَادَُ  ه 

نَّ کُلَّ مَا خَ  مْ إ  ه  نْ تَوْل  ه  م  صْحَاب 
َ
رَارٍ وَ أ بْتُمُوهُ عَلَی ض  ي ع  ذ 

نْشَاُ  تَالَ یَا سُلَیْمَانُ هَذَا اَلَّ یرْدٍ اَلْإ  وْ ت 
َ
ییرٍ أ نْز  وْ خ 

َ
نْ کَلْبٍ أ وْ بَرٍّ م 

َ
وْ بَحْرٍ أ

َ
رْضٍ أ

َ
وْ أ

َ
ي سَمَاٍ  أ  ف 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ یةٍ لَقَ اَللَّ وْ دَابَّ
َ
نْسَیانٍ أ وْ إ 

َ
أ

حُ وَ تَلَذُّ  کُلُ وَ تَشْرَبُ وَ تَنْک 
ْ
ه  تَحْیَا وَ تَمُواُ وَ تَذْهَبُ وَ تَأ

رَادََ  اَللَّ  إ 
نَّ ه  وَ إ 

رَادَُ  اَللَّ هَا وَ هَ إ  نْهَا وَ یُعَادُ ب   م 
ُ
كُ فَیَبْرَأ شَ وَ تَکْفُرُ وَ تُشْر  مُ وَ تَفْعَلُ اَلْفَوَاح  مْع  وَ وَ تَظْل  هَا کَالسَّ نَّ هَا تَالَ سُلَیْمَانُ إ  ذَا حَدُّ

مْع   ي عَن  اَلسَّ رْن  خْب 
َ
یَةً فَأ لَی هَذَا ثَان  لَامُ تَدْ رَجَعْتَ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ لْم  تَالَ اَلرِّ  مَصْنُوعٌ تَالَ سُلَیْمَانُ لَا تَالَ اَلرِّ اَلْبَصَر  وَ اَلْع 

َ
لْم  أ ً   وَ اَلْبَصَر  وَ اَلْع  دْ وَ مَیرَّ لَامُ فَکَیْفَ نَفَیْتُمُوهُ تُلْتُمْ لَمْ یُر  ضَا عَلَیْه  السَّ

ً  لَمْ یَ  مَ وَ مَرَّ ً  عَل  نَا مَرَّ قَوْل  كَ ک  مَا ذَل  نَّ مَفْعُولٍ لَهُ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  رَادَ وَ لَیْسَتْ ب 
َ
لَامُ لَیْسَ تُلْتُمْ أ ضَا عَلَیْه  السَّ رَادَ   عْلَمْ تَالَ اَلرِّ لْم  وَ نَفْيُ اَلْمُیرَاد  نَفْیيُ اَلْإ  نَفْي  اَلْع  نَّ نَفْيَ اَلْمَعْلُوم  لَیْسَ ب 

َ
كَ سَوَاً  لأ  ذَل 

نْ لَمْ یَکُن   تاً وَ إ  لْمُ ثَاب  رَادًَ  فَقَدْ یَکُونُ اَلْع  ذَا لَمْ یُرَدْ لَمْ تَکُنْ إ  يَْ  إ  نَّ اَلشَّ نْ تَکُونَ إ 
َ
مَ أ تاَلْمَعْلُومُ ب  لْمُ ثَاب  نْ لَمْ یَکُن  اَلْمُبْصَرُ وَ تَدْ یَکُونُ اَلْع  یراً وَ إ  نْسَانُ بَص  لَة  اَلْبَصَر  فَقَدْ یَکُونُ اَلْإ  نْ لَیمْ یَکُین  نْز  اً وَ إ 

مْع  وَ اَلْبَصَ  يَ مُحْدَثَةٌ لَیْسَتْ کَالسَّ هَا مَصْنُوعَةٌ تَالَ فَه  نَّ فَ اَلْمَعْلُومُ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  نْ ص  فَةٌ م  هَا ص  نَّ ه  مَصْنُوعَةٌ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  مَصْنُوعَیْن  وَ هَذ  مْعَ وَ اَلْبَصَرَ لَیْسَا ب  نَّ اَلسَّ
َ

ي ر  لأ  ه  لَمْ تَزَلْ تَالَ فَیَنْبَغ  ات 
 
َ

فَتَهُ لَمْ تَزَلْ تَالَ سُلَیْمَانُ لَا لأ  نَّ ص 
َ

نْسَانُ لَمْ یَزَلْ لأ  نْ یَکُونَ اَلْإ 
َ
ه  أ رَادَت  إ   فَلَیْسَ ب 

َ
کْاَرَ غَلَلَاكَ أ

َ
يُّ مَا أ لَامُ یَا خُرَاسَان  ضَا عَلَیْه  السَّ هُ لَمْ یَفْعَلْهَا تَالَ اَلرِّ شْیَاُ  تَالَ سُلَیْمَانُ لَا تَیالَ نَّ

َ
ه  تَکُونُ اَلْأ وَ تَوْل 

ه   مْر 
َ
ه  وَ لَا أ ت  یَّ ه  وَ لَا مَش  رَادَت  إ  ذَا لَمْ تَکُنْ ب  ضَا عَ فَإ  رْ جَوَاباً ثُمَّ تَالَ اَلرِّ كَ فَلَمْ یُح  هُ عَنْ ذَل  كَ تَعَالَی اَللَّ الْمُبَاشَرَ   فَکَیْفَ یَکُونُ ذَل  رَدْنٰا وَ لَا ب 

َ
ذٰا أ ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ إ 

ي عَنْ تَوْل  اَللَّ رُن   لَا تُخْب 
َ
لَامُ أ لَیْه  السَّ

مَرْنٰا مُتْرَ 
َ
یَةً أ كَ تَرْ نْ نُهْل 

َ
ذَا حَدَ أ لَامُ فَإ  رَادًَ  تَالَ لَهُ نَعَمْ تَالَ عَلَیْه  السَّ ثُ إ  هُ یُحْد  نَّ

َ
كَ أ ذَل  ي ب  یهٰا یَعْن  یهٰا فَفَسَقُوا ف  نْ ف 

َ
یهُ لَا یَکُیونُ أ نَّ

َ
لًا لأ  نْیهُ بَیاط  وْ شَيٌْ  م 

َ
يَ هُوَ أ رَادََ  ه  نَّ اَلْإ  رَادٌَ  کَانَ تَوْلُكَ إ  ثَ إ 

ثَ نَفْسَهُ  هُ یُ یُحْد  نَّ
َ
كَ أ ذَل  هُ لَمْ یَکُنْ عَنَی ب  نَّ كَ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  هُ عَنْ ذَل  ه  تَعَالَی اَللَّ رُ عَنْ حَال  یْلَكَ کَمْ تَرَدَّ وَ لَا یَتَغَیَّ لَامُ وَ ضَا عَلَیْه  السَّ يْ   تَالَ اَلرِّ عْلَ اَلشَّ ه  تَالَ عَنَی ف  رَادًَ  تَالَ فَمَا عَنَی ب  ثُ إ  دُ حْد 

يْ   مُحْدَثٌ تَالَ فَلَیْسَ ف   عْلَ اَلشَّ نَّ ف 
َ

رَادََ  مُحْدَثَةٌ لأ  نَّ اَلْإ 
َ
خْبَرْتُكَ أ

َ
لَة  وَ تَدْ أ

َ
ه  اَلْمَسْأ مَیا لاَ ي هَذ  رَادَ   ب  یالْإ  ی وَصَفَهَا ب  نْدَکُمْ حَتَّ لَامُ تَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ ع  ضَا عَلَیْه  السَّ ی لَیهُ مَعْنَی  لَهَا مَعْنًی تَالَ اَلرِّ

یداً  هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزَلْ مُر  نَّ اَللَّ یثٌ بَلَالَ تَوْلُکُمْ إ  یمٌ وَ لَا حَد  ذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَعْنًی تَد  نَّ مَا لَ  فَإ 
َ
 لَمْ تَعْلَمْ أ

َ
ه  تَعَالَی لَمْ یَزَلْ تَالَ أ

نَ اَللَّ عْلٌ م  هَا ف 
نَّ
َ
مَا عَنَیْتُ أ نَّ مْ یَزَلْ لَا یَکُونُ مَفْعُولًا تَالَ سُلَیْمَانُ إ 

مْ  تْم 
َ
سَ أ

ْ
لَامُ لَا بَأ ضَا عَلَیْه  السَّ رْ جَوَاباً تَالَ اَلرِّ دٍَ  فَلَمْ یُح  ي حَالَةٍ وَاح  یااً ف  یماً وَ حَد  ه  تَالَ کَمْ تُرَدِّ وَ تَد  فَات  نْ ص  فَةٌ م  رَادََ  ص  نَّ اَلْإ  لَتَكَ تَالَ سُلَیْمَانُ تُلْتُ إ 

َ
ه  مَسْأ یفَات  ینْ ص  یفَةٌ م  هَیا ص  نَّ

َ
دُ عَلَيَّ أ

کْبَرُ فَا
َ
هُ أ لَامُ اَللَّ ضَا عَلَیْه  السَّ وْ لَمْ تَزَلْ تَالَ سُلَیْمَانُ مُحْدَثَةٌ تَالَ اَلرِّ

َ
فَتُهُ مُحْدَثَةٌ أ د شَیْ فَص  ه  لَمْ تَزَلْ فَلَمْ یُر  فَات  نْ ص  فَةً م  نْ کَانَتْ ص  رَادَُ  مُحْدَثَةٌ وَ إ  نَّ مَا لَیمْ یَیزَلْ لَا لْإ  لَامُ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ ئاً تَالَ اَلرِّ

لَامُ  ضَا عَلَیْه  السَّ دْ شَیْئاً تَالَ اَلرِّ رَادًَ  وَ لَمْ یُر  شْیَاُ  إ 
َ
سْتَ یَا سُلَیْمَانُ فَقَدْ فَعَلَ وَ خَلَقَ مَا لَمْ یَ یَکُونُ مَفْعُولًا تَالَ سُلَیْمَانُ لَیْسَ اَلْأ ي مَیا فَعَیلَ  وُسْو  یفَةُ مَینْ لَا یَیدْر  ه  ص  زَلْ خَلَقَهُ وَ فَعَلَهُ وَ هَیذ 

مْع  وَ اَلْبَصَر  وَ اَلْع   هَا کَالسَّ نَّ
َ
خْبَرْتُكَ أ

َ
ي فَقَدْ أ د  كَ تَالَ سُلَیْمَانُ یَا سَیِّ هُ عَنْ ذَل  یْلَكَ یَا سُلَیْمَانُ کَمْ هَذَاتَعَالَی اَللَّ مُونُ وَ

ْ
ذْ لَسْیتَ تَقْیوَی  لْم  تَالَ اَلْمَأ ه  إ  ي غَیْیر  تْلَاعْ هَذَا وَ خُذْ ف  رْدَادُ ا  اَلْغَلَطُ وَ اَلتَّ

ینَ لَا تَقْلَاعْ عَلَیْه  مَسْ  ن  یرَ اَلْمُاْم  م 
َ
لَامُ دَعْهُ یَا أ ضَا عَلَیْه  السَّ دِّ تَالَ اَلرِّ مْ یَا عَلَی غَیْر  هَذَا اَلرَّ ةً تَکَلَّ لَتَهُ فَیَجْعَلَهَا حُجَّ

َ
ضَیا عَلَیْیه  أ لْیم  تَیالَ اَلرِّ مْع  وَ اَلْبَصَر  وَ اَلْع  هَا کَالسَّ نَّ

َ
خْبَرْتُكَ أ

َ
سُلَیْمَانُ تَالَ تَدْ أ

فَةٌ تَالَ سُلَیْمَانُ مَعْنًی  مْ مَعَانٍ مُخْتَل 
َ
دٌ أ  مَعْنًی وَاح 

َ
ه  أ ي عَنْ مَعْنَی هَذ  رْن  خْب 

َ
سَ أ

ْ
لَامُ لَا بَأ ضَ السَّ دٌ تَالَ اَلرِّ ضَیا وَاح  دٌ تَالَ سُلَیْمَانُ نَعَیمْ تَیالَ اَلرِّ هَا مَعْنًی وَاح  رَادَاا  کُلِّ لَامُ فَمَعْنَی اَلْإ  ا عَلَیْه  السَّ

رَادَ ُ  رَادََ  اَلْقُعُود  وَ إ  یَام  إ  رَادَُ  اَلْق  داً کَانَتْ إ  نْ کَانَ مَعْنَاهَا مَعْنًی وَاح  لَامُ فَإ  رَ  عَلَیْه  السَّ فْ بَعْضُیهَا بَعْضیاً وَ اَلْحَیَا   إ  مْ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَیمْ یُخَیال  دًَ  لَمْ تَتَقَدَّ رَادَتُهُ وَاح  ذَا کَانَتْ إ   کَانَیتْ ادََ  اَلْمَوْا  إ 
 
َ
ید  أ ي عَن  اَلْمُر  رْن  خْب 

َ
لَامُ فَأ فٌ تَالَ عَلَیْه  السَّ نَّ مَعْنَاهَا مُخْتَل  داً تَالَ سُلَیْمَانُ إ  یدُ شَیْئاً وَاح  لَامُ فَالْمُر  ضَا عَلَیْه  السَّ رَادَُ  تَالَ اَلرِّ وْ غَیْرُهَا تَالَ سُلَیْمَانُ بَلْ هُوَ اَلْإ 

َ
رَادَُ  أ ذْ  هُوَ اَلْإ  یفٌ إ  نْیدَکُمْ مُخْتَل   ع 

رَادَُ  مُحْ  یدَ تَالَ فَالْإ  رَادَُ  اَلْمُر  ي لَیْسَ اَلْإ  د  رَادََ  تَالَ یَا سَیِّ ه  تَاکَانَ هُوَ اَلْإ  سْمَائ 
َ
نْ أ سْمٌ م  هَا ا  نَّ كَ تَالَ سُلَیْمَانُ فَإ  لَت 

َ
ي مَسْأ دْ ف  فْهَمْ وَ ز  لاَّ فَمَعَهُ غَیْرُهُ ا  ی دَثَةٌ وَ إ  یلَامُ هَیلْ سَیمَّ ضَا عَلَیْیه  السَّ لَ اَلرِّ

كَ تَالَ اَلرِّ  ذَل  ه  نَفْسَهُ ب   ب 
كَ تَالَ سُلَیْمَانُ لَا لَمْ یُسَمِّ ذَل  هُ نَفْسَهُ ب  نَّ

َ
أ ه  نَفْسَهُ تَالَ تَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ ب   ب 

مَا لَمْ یُسَمِّ یَهُ ب  نْ تُسَمِّ
َ
لَامُ فَلَیْسَ لَكَ أ یفَتُهُ ضَا عَلَیْه  السَّ لَامُ لَییْسَ ص  ضَا عَلَیْه  السَّ یدٌ تَالَ اَلرِّ  مُر 

خْ  رَادٌَ  وَ لَا إ  هُ إ 
نَّ
َ
خْبَاراً عَنْ أ یدٌ إ  هُ مُر  نَّ

َ
ضَا عَلَیْ نَفْسَهُ أ لْمُهُ تَالَ اَلرِّ رَادَتَهُ ع   إ 

نَّ
َ

ه  تَالَ سُلَیْمَانُ لأ  سْمَائ 
َ
نْ أ سْمٌ م  رَادََ  ا  نَّ اَلْإ 

َ
رَادَهُ تَیالَ سُیلَیْمَانُ بَاراً عَنْ أ

َ
یيَْ  فَقَیدْ أ مَ اَلشَّ ذَا عَل  لُ فَإ  لَامُ یَا جَاه  ه  السَّ

دْهُ لَمْ یَ  ذَا لَمْ یُر  جَلْ فَقَالَ فَإ 
َ
لْمُهُ وَ تَدْ أ رَادَتَهُ ع   إ 

نَّ
َ
یلُ عَلَی أ ل 

یْنَ تُلْتَ ذَاكَ وَ مَا اَلدَّ
َ
نْ أ جَلْ تَالَ م 

َ
ي  عْلَمْهُ تَالَ سُلَیْمَانُ أ یذ  الَّ  ب 

ئْنٰا لَنَیذْهَبَنَّ نْ ش  كَ تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَئ  بَداً وَ ذَل 
َ
یدُهُ أ یَعْلَمُ مَا لَا یُر 

لَیْكَ  وْحَیْنٰا إ 
َ
مْ أ

َ
نَ اَلْأ هُ تَدْ فَرَغَ م  نَّ

َ
بَداً تَالَ سُلَیْمَانُ لأ 

َ
ه  أ ه  وَ هُوَ لَا یَذْهَبُ ب  لَامُ هَذَا تَوْلُ اَلْیَهُود  فَکَیْفَ تَالَ تَعَالَی اُدْعُی فَهُوَ یَعْلَمُ کَیْفَ یَذْهَبُ ب  ضَا عَلَیْه  السَّ یه  شَیْئاً تَالَ اَلرِّ یدُ ف  ي ر  فَلَیْسَ یَز  ون 

ه  فَکَ  ي ب  دُ مَا لَا یَف   فَیَع 
َ
رٌ عَلَیْه  تَالَ أ هُ تَاد  نَّ

َ
كَ أ ذَل  مَا عَنَی ب  نَّ بْ لَکُمْ تَالَ سُلَیْمَانُ إ  سْتَج 

َ
نْیدَهُ أ تُ وَ ع  ي اَلْخَلْق  مٰا یَشٰاُ  وَ تَالَ عَزَّ وَ جَلَّ یَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا یَشٰاُ  وَ یُاْب  یدُ ف  مُّ یْفَ تَالَ یَز 

ُ
تٰیاب  وَ أ اَلْک 

 إ  
نَّ
َ
لَامُ یَا سُلَیْمَانُ هَلْ یَعْلَمُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ رْ جَوَاباً تَالَ اَلرِّ مْر  فَلَمْ یُح 

َ
نَ اَلْأ ییتَدْ فَرَغَ م  نْسَیاناً یَمُیواُ اَلْیَیوْمَ وَ لَا یُر   إ 

نَّ
َ
بَداً وَ أ

َ
نْسَاناً أ نْ یَخْلُقَ إ 

َ
یدُ أ نْ یَمُیواَ اَلْیَیوْمَ تَیالَ نْسَاناً یَکُونُ وَ لَا یُر 

َ
دُ أ

نَّ 
َ
وْ یَعْلَمُ أ

َ
نْ یَکُونَ أ

َ
یدُ أ هُ یَکُونُ مَا یُر  نَّ

َ
لَامُ فَیَعْلَمُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ یعاً تَالَ اَلرِّ سُلَیْمَانُ نَعَمْ تَالَ اَلرِّ هُمَا یَکُونَان  جَم  نَّ

َ
نْ یَکُونَ تَالَ یَعْلَمُ أ

َ
یدُ أ نْسَاناً حَي  هُ یَکُونُ مَا لَا یُر   إ 

نَّ
َ
ذًا یَعْلَمُ أ لَامُ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ

هُ یَعْ  نَّ دَاكَ فَإ  لْتُ ف  دٍَ  وَ هَذَا هُوَ اَلْمُحَالُ تَالَ جُع  ي حَالَةٍ وَاح  یرٌ ف  عْمَی بَص 
َ
دٌ أ مٌ تَاع  تٌ تَائ  سَ فَ مَیِّ

ْ
حَدُهُمَا دُونَ اَلآخَْر  تَالَ لَا بَأ

َ
هُ یَکُونُ أ نَّ

َ
دْ لَمُ أ ي لَمْ یُیر  ذ 

و  اَلَّ
َ
نْ یَکُونَ أ

َ
رَادَ أ

َ
ي أ ذ 

هُمَا یَکُونُ اَلَّ یُّ
َ
أ

صْحَ 
َ
مُونُ وَ أ

ْ
لَامُ وَ اَلْمَأ ضَا عَلَیْه  السَّ كَ اَلرِّ نْ یَکُونَ فَضَح 

َ
رَادَ أ

َ
ي أ ذ 

نْ یَکُونَ تَالَ سُلَیْمَانُ اَلَّ
َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ نْسَاناً یَمُواُ اَلْیَوْمَ وَ هُوَ ابُ اَلْمَقَالَاا  تَالَ اَلرِّ  إ 

نَّ
َ
هُ یَعْلَمُ أ نَّ

َ
لْاتَ وَ تَرَکْتَ تَوْلَكَ أ غَل 

ذًا لَمْ یَجُز   نْ یَخْلُقَهُمْ وَ إ 
َ
یدُ أ هُ لَا یُر  نَّ

َ
هُ یَخْلُقُ خَلْقاً وَ أ نَّ

َ
نْ یَمُواَ اَلْیَوْمَ وَ أ

َ
یدُ أ دْ  لَا یُر  مَا لَمْ یُر  نْدَکُمْ ب  لْمُ ع  رَادَ  اَلْع  نَّ اَلْإ  ي إ  مَا تَیوْل  نَّ نْ یَکُونَ تَالَ سُلَیْمَانُ فَإ 

َ
رَادَ أ

َ
نْ یَکُونَ مَا أ

َ
مَا یَعْلَمُ أ نَّ نْ یَکُونَ فَإ 

َ
َ  أ

ذَا تُلْتَ لَیْسَتْ هُوَ فَقَدْ جَعَلْتَهَا غَ  لُ إ  لَامُ یَا جَاه  ضَا عَلَیْه  السَّ ییْ لَیْسَتْ هُوَ وَ لَا غَیْرَهُ تَالَ اَلرِّ يَ غَیْرَهُ فَقَدْ جَعَلْتَهَا هُوَ تَالَ سُلَیْمَانُ فَهُوَ یَعْلَمُ کَیْفَ یَصْنَعُ اَلشَّ ذَا تُلْتَ لَیْسَتْ ه  يَْ  تَیالَ رَهُ وَ إ 
نَّ اَلرَّ 

َ
حَلْتَ لأ 

َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ يْ   تَالَ اَلرِّ لشَّ ثْبَااٌ ل  كَ إ  نَّ ذَل  يْنَعَمْ تَالَ سُلَیْمَانُ فَإ  نُ صَنْعَةَ اَلشَّ طْ وَ یُحْس  نْ لَمْ یَخ  یَاطَةَ وَ إ  نُ اَلْخ  نْ لَمْ یَبْن  وَ یُحْس  نَاَ  وَ إ  نُ اَلْب  نْ لَمْ یَصْنَعْهُ جُلَ تَدْ یُحْس     وَ إ 

دٌ لَا شَيَْ  مَ  هُ وَاح  نَّ
َ
لَامُ لَهُ یَا سُلَیْمَانُ هَلْ تَعْلَمُ أ بَداً ثُمَّ تَالَ عَلَیْه  السَّ

َ
يْ   تَالَ سُلَیْمَانُ لَیْسَ یَعْلَ أ لشَّ ثْبَاتاً ل  كَ إ  لَامُ فَیَکُونُ ذَل  ضَا عَلَیْه  السَّ یدٌ لَا شَیيَْ  مَعَیهُ تَیالَ عَهُ تَالَ نَعَمْ تَالَ اَلرِّ یهُ وَاح  نَّ

َ
مُ أ

نْتَ یَا
َ
نْتَ ذَاكَ تَالَ نَعَمْ تَالَ فَأ

َ
 فَتَعْلَمُ أ

َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ دٌ لَا شَيَْ   اَلرِّ هُ وَاح  نَّ

َ
نْدَكَ أ لَةُ مُحَالٌ تَالَ مُحَالٌ ع 

َ
نْهُ تَالَ سُلَیْمَانُ اَلْمَسْأ عْلَمُ م 

َ
ذًا أ رٌ تَیالَ سُلَیْمَانُ إ  یمٌ تَیاد  یرٌ حَک  یعٌ بَص  هُ سَم  نَّ

َ
مَعَهُ وَ أ

یعٌ  دٌ حَي  سَم  هُ وَاح  نَّ
َ
خْبَرَ عَزَّ وَ جَلَّ أ

َ
یبُهُ تَعَالَی اَللَّ نَعَمْ تَالَ فَکَیْفَ أ كَ وَ هَذَا رَدُّ مَا تَالَ وَ تَکْذ  یرٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ذَل  یمٌ خَب  رٌ عَل  یمٌ تَاد  یرٌ حَک  لَامُ فَکَیْیفَ  بَص  ضَا عَلَیْه  السَّ كَ ثُمَّ تَالَ لَهُ اَلرِّ هُ عَنْ ذَل 
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ي صُنْعَهُ وَ لَا مَا هُوَ وَ إ   یدُ صُنْعَ مَا لَا یَدْر  رٌ تَعَالَی اَلیُر  مَا هُوَ مُتَحَیِّ نَّ نْ یَصْنَعَهُ فَإ 
َ
يَْ  تَبْلَ أ ي کَیْفَ یَصْنَعُ اَلشَّ عُ لَا یَدْر  ان 

رَاذَا کَانَ اَلصَّ نَّ اَلْإ  یراً تَالَ سُیلَیْمَانُ فَیإ  كَ عُلُوّاً کَب  هُ عَنْ ذَل  دََ  اَلْقُیدْرَُ  لَّ
لَامُ وَ هُوَ  ضَا عَلَیْه  السَّ هُ تَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ لَ تَالَ اَلرِّ نَّ

َ
كَ لأ  نْ ذَل  بَداً وَ لَا بُدَّ م 

َ
یدُهُ أ رُ عَلَی مَا لَا یُر  يَ اَلْقُدْرََ  کَانَ تَدْ  عَزَّ وَ جَلَّ یَقْد  رَادَُ  ه  لَیْكَ فَلَوْ کَانَت  اَلْإ  وْحَیْنٰا إ 

َ
ي أ ذ 

الَّ  ب 
ئْنٰا لَنَذْهَبَنَّ نْ ش  ئ 

نْ یَ 
َ
رَادَ أ

َ
م  أ عْلَمُ هَاش 

َ
كَ یَا سُلَیْمَانُ هَذَا أ نْدَ ذَل  مُونُ ع 

ْ
ه  فَانْقَلَاعَ سُلَیْمَانُ فَقَالَ اَلْمَأ قُدْرَت  ه  ل  قَ اَلْقَوْمُ ذْهَبَ ب   .يٍّ ثُمَّ تَفَرَّ

 یّ عل میداد و گفت: پسر عمو ییاینمود و به او هدا اریا احترام بسمتکلّم خراسان بر مأمون وارد شد، مأمون او ر یّ مروز مانینقل شده است که: سل نیچن یّ از حسن بن محمّد نوفل
! نیالمیامن رییام اییگفت:  مانیسل ،ییایمناظره با او نزد ما ب یبرا هیترو روزندارد که  یرا دوست دارد، لذا مانع نیالرّضا از حجاز نزد من آمده است و علم کلام و متکلّم یبن موس

 ادییکیه بیا او ز ستین حیصح زیخورد، و ن یبحث با من شکست م در گرانیکنم، چرا که در مقابل د یساالات یکس نیهاشم از چن یحضور بن دوست ندارم در مجلس شما، و در
ا فقیطّ در ییک میورد مأمون گفت: من فقطّ به این دلیل که تدرا تو را در بحث و مناظره می دانستم به دنبالت فرستادم و تنها خواسته من ایین اسیت کیه او رکنم،  بحث و جدل

مأمون کسیی را نیزد حضیرا فرسیتاد و گفیت:  مجاب کنی و ادلّه او را ردّ نمائی، سلیمان گفت: بسیار خوب، من و او را با هم روبرو کن و ما را به هم واگذار و خود شاهد باش
، اگر برای شما مانعی ندارد، نزد ما بیائید، حضرا برای وضو  برخاسیتند و بیه نزد ما آمده است -که در مباحث کلامی در خراسان تک است و برابر ندارد -شخصی از اهل مرو

وارد کردند، وتتی سلام کردم مأمون گفت: ما فرمودند: شما زودتر بروید، عمران صابی هم با ما بود، حرکت کردیم و به در اطاق مأمون رسیدیم، یاسر و خالد دستم را گرفتند و مرا 
میر المیامنین! ت؟ خداوند متعال او را حفظ فرماید، گفتم: وتتی ما می آمدیم مشغول پوشیدن لباس بودند، دستور دادند ما زودتر بیاییم، سپس گفتم: یا ابرادرم ابو الحسن کجاس

اخل شد و مأمون به او خوش آمید گفتیه مران د مسلمان شد، گفت: داخل شود، عمران، ارادتمند شما نیز در بیرون خانه است، گفت: عمران کیست؟ گفتم: صابی، که توسّط شما
تشیرّف عناییت فرمیود، ای  او را در محلّ مناسب جای داد، سپس گفت: ای عمران! نمردی تا بالأخره از بنی هاشم شدی! عمران گفت: سپاس خداوندی را که مرا توسّیط شیما

ای امیر المامنین! او گمیان میی کنید در خراسیان از نظیر بحیث و منیاظره تیک اسیت و ای عمران! این سلیمان مروزی متکلّم خراسان است، عمران گفت: فتگ امیر، مأمون
لام وارد شیدند و فرمودنید: در را نیز منکر است، مأمون گفت: چرا با او مناظره نمی کنی؟ عمران گفت: این امر بستگی به خود او دارد، در این هنگام امام رضا علیه السّیبدا »

ه! این شخص سلیمان مروزی است، سلیمان )به عمران( گفت: آیا گفته ابو الحسن را در باره بیدا  تبیول داری؟باره چه صحبت می کردید؟  عمیران  عمران گفت: یا ابن رسول اللَّ
ان در آن بحث و مشاجره می کننید چیه نظیری مأمون گفت: یا ابا الحسن! در باره آنچه این گفت: بله، به شرط اینکه دلیلی ارائه بدهند تا بتوانم بر اماال خودم در بحث پیروز شوم

نْ تَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً »نداری؟ و حال آنکه خداوند می فرماید:  را تبول« بدا »دارید؟ حضرا فرمودند: ای سلیمان! چلاور  ا خَلَقْناهُ م  نَّ
َ
نْسانُ أ  وَ لا یَذْکُرُ الْإ 

َ
)آیا انسان نمی بیند « أ

ا خَلَقْناهُ »بدین صورا است  67]آیه لفظش در ترآن سوره مریم آیه  -م و او هیچ نبودکه ما او را در گذشته آفریدی نَّ
َ
نْسانُ أ  وَ لا یَذْکُرُ الْإ 

َ
ی »و نیز می فرماید: «[( الآیهأ یذ  وَ هُوَ الَّ

یدُهُ  ( و نییز فرمیوده 27روم  -ا آغاز می کند( سپس آن را )ییا آنیان را( بیاز میی گردانید)و او همان کسی است که خلقت را آغاز می کند )یا خلقت مخلوتاا ر« یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُع 
رْض  »است

َ
ماواا  وَ الْأ یعُ السَّ ی الْخَلْق  ما یَشاُ  »و نیز:  (117بقره -)پدید آورنده آسمانها و زمین ]از هیچ[« بَد  یدُ ف  و میی ( 1 فیاطر -)هر آنچه بخواهد در خلقت میی افزایید« یَز 

ینٍ » فرماید: نْ ط  نْسان  م   خَلْقَ الْإ 
َ
مْ »( و می فرماید: 7سجده  -)خلقت انسان را از گل آغاز نمود« بَدَأ ا یَتُوبُ عَلَیْه  مَّ بُهُمْ وَ إ  ا یُعَذِّ مَّ ه  إ 

مْر  اللَّ
َ

)و دیگران به انتظیار « وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأ 
ی »( و نیز فرموده است: 106توبه  -ر آنان للاف می کند و توبه شان را می پذیردامر خدا گذارده شده اند، یا آنان را عذاب می کند یا ب  ف 

لاَّ ه  إ  نْ عُمُر  رٍ وَ لا یُنْقَصُ م  نْ مُعَمَّ رُ م  وَ ما یُعَمَّ
تابٍ  ری سلیمان گفت: آییا در ایین بیاره، از پیدران با(. 11فاطر  -)هیچ کس پیر و سالخورده نمی شود و نیز عمر هیچ کس کم نمی گردد مگر اینکه در کتابی ثبت و ضبط است« ک 

خداوند دو علم دارد، علمی مخزون و مکنون و پنهان، که »خود، روایت به شما رسیده است؟ فرمودند: بله، از حضرا صادق این روایت برایم نقل شده است که ایشان فرمودند
گاهی ندارد، و بدا  از آن علم نشأا می  گاهنیدکسی بجز خودش از آن علم آ  «گیرد، و علمی که به ملائکه و پیامبرانش تعلیم فرموده است و علما  اهل بیت پیامبر ما نیز از آن آ

مَلُومٍ »خداوند به پیامبرش می فرماید: سلیمان گفت: دوست دارم این ملالب را از کتاب خداوند برایم ارائه دهی، فرمود نْتَ ب 
َ
راض کن، مورد ملامت )از آنان اعفَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أ

ینَ »سپس تصمیمش عوض شد و فرمود:  خواست آنان را هلاک کند،می  ( خداوند در ابتدا54ذاریاا  -واتع نخواهی شد ن  کْری تَنْفَعُ الْمُاْم  نَّ الذِّ رْ فَإ 
)تذکّر بده، زیرا تیذکّر « وَ ذَکِّ

یه علییه و آلیه  حضرا فرمودندئید فدایت شوم( سلیمان گفت: باز هم بفرما55ذاریاا  -دادن برای مامنین نافع است پدرم از پدرانشان علیهم السّلام از رسیول خیدا صیلی اللَّ
را  اه رفیت و اوعزّ و جلّ به یکی از پیامبرانش وحی فرمود که به فلان پادشاه خبر بده که در فلان موتع او را تبض رو  خواهم کرد! آن پیامبر نزد پادش روایت کرده اند که: خداوند

خداوند! به مین د چنین درخواست کرداز آن موضوع ملّالع کرد، پادشاه بعد از شنیدن این خبر به دعا و تضرّع پرداخت به نحوی که از روی تخت خود به زمین افتاد، او از خداون
برو و به او اطّلاع بده که مرگ او را به تأخیر انداختم و پانزده سال بیه عمیر او  مهلت بده تا فرزندم جوان شود و کارم را انجام دهد، خداوند به آن پیامبر وحی فرمود که: نزد پادشاه

او  خدایا! تو خود می دانی که من تا بحال دروغ نگفته ام، خداوند عزّ و جلّ به او وحی فرمود که: تو بنده ای هستی میأمور، ایین ملالیب را بیهاضافه کردم، آن پیامبر عرض کرد
آنگاه حضرا رو به سلیمان نموده، فرمودند: گمان می کنم در این موضوع، همانند یهودیان فکر میکنی!؟ سیلیمان  باره کارهایش مورد ساال واتع نمی شود ابلاغ کن، خداوند در

ه  مَغْلُولَ »گفت: از چنین چیزی به خدا پناه می برم، مگر یهودیان چه می گویند؟ حضرا فرمودند: یهودیان می گویند: 
)دست خدا بسته است( منظورشان ایین اسیت کیه « هٌ یَدُ اللَّ
ما تالُوا»خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و دیگر چیزی ایجاد نمی کند، خداوند هم در جواب می فرماید:  نُوا ب  مْ وَ لُع  یه  یْد 

َ
تْ أ )دست آنان بسته باد، و لعنت « غُلَّ

مردم بدا  را منکرنید، و همچنیین  چلاور ز عدّه ای از پدرم موسی بن جعفر علیهما السّلام در باره بدا  ساال کردند، پدرم فرمودند(. و نی64مائده  -شدند به خاطر گفته هایشان
ی لَیْلَه  الْ »سلیمان گفت: آیه:  اینکه خداوند امر عدّه ای را برای تصمیم در مورد آنان به تأخیر بیندازد، منکر هستند؟ نْزَلْناهُ ف 

َ
ا أ نَّ ( 1تیدر:  -)ما ترآن را در شب تدر نازل کردیم« قَدْر  إ 

ای سلیمان! در شب تدر، خداوند مقدّراا امسال تا سال آینده را، از مرگ و زندگی، خیر و شر و رزق و روزی، همیه  در رابلاه با چه موضوعی نازل شده است؟ حضرا فرمودند
حضرا فرمودنید: ای سیلیمان! بعضیی از  باز هم بفرمائید وم و تلاعی است. سلیمان گفت: حال فهمیدم، تربانت گردم،را مقدّر می فرماید، آنچه را در آن شب مقدّر نماید، محت

علییّ  بخواهد محو میی کنید، ای سیلیمان!امور، در نزد خدا است و منوط و موکول به اراده اوست، آنچه را بخواهد جلو می اندازد و آنچه را بخواهد بتأخیر می اندازد، و آنچه را 
خواهد شد و به  علم )خدا( دو نوع است، علمی که خداوند به ملائکه و پیامبرانش آموخته است، که آنچه را که به ملائکه و پیامبرانش آموخته باشد، انجام علیه السّلام می فرمود

گاه نساخته است، از ناحیه آن علم است که آنچه را  خود و ملائکه و پیامبرانش خلاف نمی کند، و علمی دیگر که در نزد خود اوست و مخزون می باشد و احدی از خلق را بر آن آ
سلیمان به مأمون گفت: یا امیر المامنین! از امروز به  بخواهد جلو می اندازد و هر چه را بخواهد بتأخیر می اندازد، و آنچه را بخواهد محو میکند و آنچه را بخواهد ثبت می نماید
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مأمون گفت: هر چه می خواهی از ابوالحسن ساال کن، ولی به این شرط که خوب گیوش بیدهی و  ا  را انکار نخواهم کرد، و آن را دروغ نخواهم پنداشتبعد به خواست خدا، بد
ل کن، او گفت: نظر شیما در بیاره ای آتا! اجازه میدهید ساال کنم؟ امام فرمودند: هر چه میخواهی سااکرد( گفت:  انصاف را رعایت کنی! سلیمان )خلااب بحضرا علیه السّلام

اسم و صفت بداند چیست؟ حضرا فرمودند: شما می گوئید: اشیا  پدید آمده اند و با ییک دیگیر تفیاوا دارنید، « تدیر»و « بصیر»، «سمیع»، «حیّ »کسی که اراده را همچون 
و « سیمیع»تفاوا دارند چون او سمیع و بصیر است، ایین دلیلیی اسیت بیر اینکیه آنهیا مایل  چون او خواسته و اراده کرده است ولی نمی گوئید: آنها پدید آمده اند و با یک دیگر

حضرا فرمودند: ای سلیمان! آیا اراده اش چیزی است غییر (.نیستند، سلیمان گفت: او از اوّل و ازل مرید بوده است )یعنی( متّصف به صفت اراده بوده است« تدیر»و « بصیر»
آییا  فرمودنیدمودند: پس در این صورا چیزی غیر از خود او را از ازل با او همراه دانسته ای! سلیمان گفت: نه، چیزی را با او همراه نمی دانم، امیام بله، حضرا فر از او؟ گفت

می دهی؟ انصاف را از دسیت « سربالا» اراده حادث است؟ سلیمان گفت: نه، حادث هم نیست، در اینجا مأمون بر او بانگ زد و گفت: آیا با چنین کسی مکابره می کنی و جواب
حضرا مجدّدا ساال خیود را از سپس گفت: یا ابا الحسن! بحث کلام را با او ادامه بده، او عالم خراسان است نده، آیا نمی بینی که در اطرافت از اهل نظر و بحث، نشسته اند؟

است، و اگر حادث نبود، ازلی است، سلیمان گفت: اراده اش از خود اوست کمیا اینکیه  بود تلاعا حادثچون چیزی که ازلی ناو پرسیده فرمودند: اراده حادث است ای سلیمان
)اراده کننده( مایل سیمیع و بصییر نیسیت، سیلیمان « مرید»نه، حضرا فرمودند: پس  سمع و بصر و علم او از خود اوست، حضرا فرمودند: آیا خود را اراده کرده است؟ گفت

گاه است، حضرا فرمودند: خود را اراده گفت یعنی چیه؟ آییا یعنیی خواسیته کیه « خود را اراده کرده»کرده، همان طور که صدای خود را می شنود و خود را می بیند و به خود آ
ن گفت: نه، حضرا فرمودند: پس ایین کیه سلیما بله، حضرا فرمودند: آیا با اراده خود این گونه شده است؟چیزی باشد؟ خواسته که زنده یا سمیع یا بصیر یا تدیر باشد؟ گفت

اراده خودش بوده است، در اینجا، مأمون می گویی: اراده کرده تا حیّ، سمیع و بصیر باشد معنایی ندارد، چون حیاا، سمع و بصر او به اراده او نبوده است، سلیمان گفت: چرا، با 
سپس فرمودند: ای سلیمان! بنیا بیر اعتقیاد شیما:  ت نگیرید و او را اذیت نکنید،خراسان سخ رمودند: بر متکلّمو اطرافیان خندیدند، و حضرا رضا علیه السّلام نیز خندیدند و ف

سیپس  جیای خیود بیاتی مانیدخداوند از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده است و این هم از جمله چیزهایی است که خداوند را نمی توان به آن وصف کیرد، سیلیمان سیاکت در 
دوستانت بر اسیاس آنچیه میی علیه السّلام به او فرمودند: ای سلیمان! ساالی از تو دارم، سلیمان گفت: بفرمایید تربانت گردم، حضرا فرمودند: بگو ببینم، آیا تو و حضرا رضا 

می دانیم و می فهمیم، حضرا فرمودند: آنچه مردم می دانند آنچه  دانید و می فهمید با مردم بحث کلامی می کنید یا بر اساس آنچه نمی دانید و نمی فهمید؟ گفت: البتّه بر اساس
ما را کیه میی اراده کننده، غیر از خود اراده است، و نیز اراده کننده تبل از اراده موجود بوده است، و فاعل غیر از مفعول است، و این ملاالیب گفتیه شی و تبول دارند این است که

باطل می کند، سلیمان گفت: تربانت گردم، این ملالب بر اساس فهم و دانسته های میردم نیسیت، امیام فرمودنید: پیس بیدون اینکیه  اراده و اراده کننده یک چیز هستند، گوئید
وابی نداشت کیه نیست، سلیمان ج اراده نیز مانند سمع و بصر است، و لذا این اعتقاد شما بر اساس عقل و علم معرفت و اطّلاعی داشته باشید، ادّعای علم می کنید و می گوئید

نچه را که خداوند میی سپس حضرا فرمودند: ای سلیمان! آیا خداوند به تمام آنچه را که در بهشت و دوزخ است، علم دارد؟ سلیمان گفت: بله، حضرا فرمودند: آیا آ ملار  کند
شد بگونه ای که دیگر چیزی بیاتی نمانید، آییا بیاز هیم خداونید میی توانید بله، حضرا فرمودند: حال، اگر موجود گفت داند که در آینده ایجاد خواهد شد، ایجاد خواهد شد؟

، چیزی به آنها اضافه کیرده اسیت -که خداوند اضافه می کند -چیزهای دیگری به آنها بیفزاید یا صرف نظر می کند؟ سلیمان گفت: اضافه می کند، حضرا فرمود: بنا بر گفته تو
سلیمان گفیت:  (فرض بر این بود که تمام آنچه را خدا به وجود آنان در آینده علم داشته، موجود شده است و دیگر چیزی باتی نیست که خود نمی دانسته ایجاد خواهد شد )چون

اطیه نیدارد، چیون اهید گرفیت، احتربانت گردم، اضافه ها غایت و نهایت ندارند، حضرا فرمودند: پس، از نظر شما علم خداوند به آنچه در آنها )یعنی بهشت و دوزخ( ترار خو
د دانست، خداوند از چنین تابل تصوّر نیست و اگر علم او به آنچه در آنها خواهد بود احاطه نداشته باشد، آنچه را که در آنها خواهد بود، تبل از وجودشان، نخواه نهایتی برای آن

م ندارد از این رو بود که آنها نهایتی ندارند و خود خداوند آنها را به جاودانگی وصیف فرمیوده سلیمان گفت: من که گفتم خداوند به آنها عل عقائدی منزّه و بالاتر است گفته ها و
ا خداوند به آنها علم دارد سپس بیر آنهیا است و لذا ما نخواستیم پایانی برای آنها ترار دهیم، حضرا فرمودند: علم خداوند به آنها باعث نمی شود آنها متناهی باشند، زیرا چه بس

یَذُوتُوا الْعَذابَ »زاید و افزوده ها را از آنها تلاع نمی نماید، و خداوند نیز خود چنین فرموده است: می اف لْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها ل  جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ ما نَض  )هر وتت که پوستهای آنها « کُلَّ
عَلایاً  غَیْیرَ »(، و نییز در میورد بهشیتیان فرمیوده اسیت: 56نسیا : اب را بچشیندمی پخت، پوستهای جدیدی غیر از پوستهای تیدیم، جیایگزین آنهیا میی کیردیم تیا عیذ

یرَهٍ لا مَقْلُاوعَهٍ وَ لا مَمْنُوعَهٍ »( و نیز: 108هود:  -)علاائی بی پایان«مَجْذُوذٍ  هَهٍ کَا   -)و میوه های فراوان، لا ینقلاع و همیشگی، بدون اینکه کسی از خوردن آنها مانع شیود« وَ فاک 
آن نمیی کنید؟ جایگزین  یپس خداوند عزّ و جلّ این زیادی ها را می داند و آن را از آنان دریغ نمی نماید، آیا آنچه اهل بهشت می خورند و می آشامند خداوند چیز (33تعه: وا

ده، آیا علاا  خود را تلاع کرده است؟ سلیمان گفیت: نیه، حضرا فرمود: آیا حال که بجای آن خوردنی ها و نوشیدنی ها که مصرف شده، چیز جدیدی جایگزین فرمو گفت: چرا،
بهشت باشد و مصرف شود و چیز دیگری را جای آن ترار دهد، این جیایگزین شیده هیا از اهیل بهشیت منقلایع نشیده اسیت و  حضرا فرمودند: پس همچنین است هر آنچه در

افی به آنان نمی دهد، حضرا فرمودند: در این صورا آنچه در بهشت و جهنّم است از بیین خواهید سلیمان گفت: خوب، اضافاا را از آنها دریغ می کند و چیز اض نخواهد شد
یدٌ »بر خلاف کتاب خدا و ضدّ خلود و جاودانگی است، زیرا خداوند می فرماید:  -ای سلیمان -رفت و تمام خواهد شد، و این ملالب یها وَ لَدَیْنا مَز  )بیرای آنیان « لَهُمْ ما یَشاؤُنَ ف 

نْهیا »و نییز فرمیوده اسیت: « عَلایاً  غَیْیرَ مَجْیذُوذٍ »( و نییز میی فرمایید: 35ق:  -آنچه بخواهند در آن )بهشت( موجود است و نزد ما نیز زیادی و اضافی هست هر وَ میا هُیمْ م 
ینَ  مُخْرَج  بَداً »( و می فرماید: 48حجر:  -)آنان از آنجا، بیرون رانده نمی شوند« ب 

َ
یها أ ینَ ف  د  وَ »( و نییز فرمیوده اسیت: 8بیّنیه:  -)برای همیشه در آن مکان جاودانه هسیتند« خال 

یرَهٍ لا مَقْلُاوعَهٍ وَ لا مَمْنُوعَهٍ  هَهٍ کَا  امام فرمودند: پس  بله فعل است،گفت سپس حضرا فرمودند: ای سلیمان! بگو آیا اراده فعل است یا غیر فعل؟ ، سلیمان جوابی نداشت«فاک 
  و ت زیرا افعال محدث هستند، سلیمان گفت: فعل نیست، حضرا فرمودند: پس چیز دیگری از ازل با خدا بیوده اسیت، سیلیمان گفیت: اراده همیان انشیامحدث )حادث( اس

مان و زمیین، ییا درییا و و هم مسلکانش عیب گرفته اید که می گویند: آنچه خداوند در آسی ر ضرارایجاد است، حضرا فرمودند: ای سلیمان! این سخن، همان چیزی است که ب
هستند و اراده خدا زنده می شود و می میرد، راه میرود و می خیورد، میی آشیامد، ازدواج  خشکی خلق کرده، از سگ و خوک و میمون و انسان و چهارپا و غیره، جمله اراده خدا

ک می گردد، و ما از این گفته ها بری   هستیم و با آن دشمنی می کنیم و این حدّ آن می کند، تولید مال می کند، ظلم می کند، کارهای زشت انجام می دهد، کافر می شود و مشر
دوباره به حرف اوّل خود بازگشتی! بگو بدانم آیا سمع و بصر و علم، مصنوع اند؟ سلیمان گفت: نه،  مال سمع و بصر و علم است، حضرا فرمودند« اراده»سلیمان گفت:  است
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، ساخته و مفعیول خداونید «اراده»می گوئید: اراده نکرده است و گاهی می گوئید: اراده کرده است؟ و حال آنکه خود می گوئید: و اده را نفی می کنید : پس چلاور ارامام فرمودند
معلوم، نفی علیم نیسیت و حیال آنکیه سلیمان گفت: این مال این است که می گوئیم: گاهی می داند و گاهی نمی داند، حضرا فرمودند: این دو یکسان نیستند، زیرا نفی  نیست،

است، زیرا اگر چیزی اراده نشود در واتع اراده ای وجود نداشته است، ولی گاه می شود که علم وجود دارد ولی معلوم وجود نیدارد مایل « اراده»نفی مراد )اراده شده(، نفی وجود 
سلیمان گفت: خوب، اراده مصنوع اسیت، حضیرا فرمودنید: پیس  م وجود دارد ولی معلوم وجود ندارد.بصر )بینایی( چه بسا انسان بینا است ولی شی   دیدنی وجود ندارد و عل

ه از ازل بوده اسیت، امیام محدث است و مانند سمع و بصر نیست، زیرا سمع و بصر مصنوع نیستند و این یکی مصنوع است، سلیمان گفت: اراده صفتی از صفاا خداوند است ک
ای خراسانی! چقدر اشتباه می کنی! آیا با اراده  نه، زیرا او آن صفت را نساخته است، حضرا فرمودند اید ازلی باشد چون صفت او ازلی سلیمان گفت:فرمودند: پس انسان هم ب

را خلیق میی کنید، پیس ایین موجیوداا  حضرا فرمود: پس اگر نه با اراده و مشیّت و دستور خدا است و نه مستقیما اشییا  شود؟ سلیمان گفت: نه،نمی  و گفته او، اشیا  ایجاد
یهیا»حضرا فرمودند: در مورد این آیه شریفه:  چگونه ایجاد شده اند؟ خداوند برتر و والاتر از اینها است. سلیمان جوابی نداد یها فَفَسَقُوا ف  مَرْنا مُتْرَف 

َ
یَهً أ کَ تَرْ نْ نُهْل 

َ
رَدْنا أ

َ
ذا أ « وَ إ 

( آیا منظور از اراده کردن خداوند در 16اسرا :  -نی را نابود سازیم به مترفین آن دیار دستوری میدهیم و آنان در آنجا به فسق و فجور می پردازند)هر گاه اراده کنیم که شهر و سرزمی
ی گیوئی: اراده همیان خداسیت و ییا جزئیی از این آیه، این است که خداوند اراده را ایجاد می کند؟ گفت: بله، حضرا فرمودند: پس اگر اراده را ایجاد می کند، این گفته تو که می

ت: منظور خداوند این نیسیت کیه اراده اوست، باطل خواهد بود، زیرا خدا، خود را ایجاد نمی کند، و از حالت فعلی خود تغییر نمی نماید، خداوند والاتر از این است، سلیمان گف
 این ملالب را تکرار می کنی؟چقدر  این است که کاری انجام می دهد، حضرا فرمودند: وای بر توگفت، منظورش  ای ایجاد می کند، حضرا فرمودند: پس منظورش چیست؟

ا خود را وصف کرده، و اراده من که گفتم اراده محدث است، زیرا فعل و ایجاد شی   محدّث است، سلیمان گفت: پس اصلا معنایی ندارد، حضرا فرمودند: پس از نظر شما، خد
« خداوند از ازل اراده می کیرده اسیت»معنای ازلی داشته باشد و نه معنای حادث، این حرف شما که می گوئید:  ده، اراده ای که معنی ندارد، پس اگر اراده نهرا وصف خود ترار دا

که ازلی است نمی تواند در آن واحد هم مصنوع باطل خواهد بود، سلیمان گفت: منظورم این است که اراده یکی از افعال ازلی خداوند است، حضرا فرمودند: آیا نمی دانی چیزی 
سپس امام رضا علیه السّلام فرمودند: عیبی ندارد، ساالت را تمام کن، سلیمان گفت: آیا اراده صفتی از صفاا خداست؟  باشد هم محدّث و هم تدیم و ازلی؟ سلیمان جوابی نداد

محدث است، حضرا فرمودند: پس اراده محدث است، اگیر چیه از  ش محدث است یا ازلی؟ سلیمان گفتحضرا فرمودند: چقدر این ملالب را برای من تکرار می کنی؟ صفت
سیلیمان گفیت: اشییا   حضرا علیه السّلام فرمودند: چیزی که ازلی باشد مفعول و مصنوع نخواهد بود است،ازلی و ذاتی خداوند باشد؟ پس خداوند چیزی اراده نکرده  صفاا

نکیرده، مان طور که ضرار می گوید( و خداوند چیزی اراده نکرده است، حضرا فرمودند: وسوسه می کنی، آیا چییزی را کیه آفیرینش و سیاخت آن را اراده عین اراده نیستند، )ه
م اراده مال سمع و بصیر و علیم سلیمان گفت: آتا! من که عرض کرد آفریده است؟ این حالت، حالت کسی است که نمی داند چه می کند، خداوند از این سخن منزّه و برتر است

واب دیگیری بیدهی، مأمون گفت: وای بر تو ای سلیمان! چقدر این حرف غلط را تکرار می کنی؟! این سخن را تلاع کن و به سراغ ملالب دیگری برو چون نمی تیوانی جی است
اراده مایل سیمع و  ود تلمداد می کند، ادامه بده سلیمان، گفت: عرض کردم کیهحضرا فرمودند: رهایش کن ای امیر مامنین! صحبتش را تلاع نکن، چون آن را دلیل حقّانیّت خ

سلیمان گفت: یک معنی دارد، حضرا فرمودند: پس آیا معنیای  عیبی ندارد، بگو ببینم آیا اراده یک معنی دارد یا دارای معانی مختلف است؟ بصر و علم است، حضرا فرمودند
حضرا فرمودند: پس اگر معنای تمام اراده ها یک چیز باشد، باید اراده تیام، همان اراده تعود باشد، و اراده زندگی نیز همان اراده  فت: بله،چیز است؟ سلیمان گیک  تمام اراده ها

و همگی ییک چییز خواهنید بیود، مرگ، اگر اراده خداوند یک چیز باشد، هیچ کدام از مرادهای خدا بر دیگری تقدّم نخواهد داشت و هیچ یک با آن دیگری تفاوا نخواهد کرد، 
سلیمان گفت: او، همان اراده است، حضیرا فرمودنید:  سلیمان گفت: معناها با هم متفاوتند، حضرا فرمودند: خوب، حالا بگو، آیا مرید همان اراده است یا چیز دیگری است؟

اراده همان مرید نیست، حضرا فرمودند: پس اراده حادث است و گر نه لازم می آیید  پس از نظر شما، مرید باید مختلف باشد، چون او همان اراده است، سلیمان گفت: سرورم!
نه، بلکه اسیمی اسیت از  ( گفتگوئی سخن خود را پس گرفته بودسلیمان )در حالی که  که چیز دیگری همراه خداوند باشد، این ملالب را خوب بفهم، و باز ساالت را ادامه بده

سلیمان گفت: نه او چنین نامی بر خود نگذاشته است، حضرا فرمودند: پس تو حقّ نداری نامی بیر او  نامی بر خویش نهاده است؟چنین  یا خوداسما  خدا، حضرا فرمودند: آ
ید وصف نموده است خود را نخوانده است، سلیمان گفت: ولی او خودش، خویش را مرید وصف کرده است، حضرا فرمودند: او که خود را مر بگذاری که او خود با چنین نامی

چون اراده اش عین علم اوسیت، حضیرا فرمودنید: ای نیادان! اگیر معنایش این نیست که خواسته بگوید: او اراده است، و یا اینکه اراده نامی از نامهای اوست، سلیمان گفت
بتّه، حضرا فرمودند: حال، اگر آن را اراده نکند آیا بدین معنی است که بدان علم خداوند به چیزی عالم است آیا معنایش این است که آن را اراده کرده است؟! سلیمان گفت: بله ال

گاهی ندارد؟! سلیمان گفت: بله البتّه، حضرا فرمودند: از کجا چنین سخنی می گویی؟ و چه دلیلی داری بر اینکه اراده خدا عین علم او ست؟ و حال آنکه گاه میی شیود خیدا و آ
لَیْکَ »آن را اراده نمی کند، از جمله این آیه شریفه: چیزی را می داند ولی ابدا  وْحَیْنا إ 

َ
ی أ ذ 

الَّ  ب 
ئْنا لَنَذْهَبَنَّ نْ ش  اسیرا :  -)اگر بخواهیم، آنچه را بر تو وحی نموده ایم خواهیم برد« وَ لَئ 

ر فرموده چیزی نخواهد از کار کشیده و بر آنچه مقدّ  خدا از کار فارغ شده و دست( و خداوند می داند چگونه آن را ببرد، ولی هرگز این کار را نخواهد کرد، سلیمان گفت: زیرا 86
بْ لَکُمْ »این سخن یهود است، اگر حرف شما درست باشد پس چگونه خداوند می فرماید حضرا فرمودند افزود، سْتَج 

َ
ی أ )مرا بخوانید تا خواسته های شما را اجابیت « ادْعُون 

یدُ »ت: منظورش این است که او بر این کار تواناست، حضرا فرمودند: آیا وعده ای می دهد که به آن وفا نخواهد کرد؟! پس چلاور فرموده است: ( سلیمان گف60مامن:  -کنم یَز 
ی الْخَلْق  ما یَشاُ   هُ ما یَشاُ  وَ یُ »( و نیز فرموده است: 1فاطر:  -اضافه می نماید )هر آنچه بخواهد در خلقت« ف  تاب  یَمْحُوا اللَّ مُّ الْک 

ُ
نْدَهُ أ تُ وَ ع  )خداوند هر آنچه را بخواهد محو « اْب 

حضرا فرمودند: آییا خداونید میی  حال، از کارها فارغ شده است؟! سلیمان جوابی نداشت(39: رعد -می کند و هر آنچه را بخواهد ثابت می نماید، و امّ الکتاب در نزد اوست
 آنکه اراده نکرده است که ابدا انسانی خلق کند؟ و آیا خداوند می داند که انسانی امروز می میرد و حال آنکه اراده نکرده است کیه امیروز داند که انسانی موجود خواهد شد و حال

خواهند  فت: میداند که هر دو موجودان گبمیرد؟ سلیمان گفت: بله، حضرا فرمودند: پس آیا آنچه را که اراده کرده می داند که موجود خواهد شد؟ یا آنچه را که اراده نکرده؟ سلیم
 بینیا، و ایین محیال اسیتحضرا فرمودند: در این صورا او می داند که یک انسان در آن واحد هم زنده است هم مرده، هم ایستاده است هم نشسته، هم نابینا است و هیم  شد،

فرمودند: عیبی ندارد، حال کدامیک موجود می شوند، آنچیه را اراده کیرده ییا آنچیه را اراده  سلیمان گفت: تربانت گردم، او می داند که یکی از آن دو موجود خواهد شد، حضرا
باه کردی و گفته اوّل خیودا نکرده است؟! سلیمان گفت: آنچه را اراده کرده است، حضرا رضا علیه السّلام و مأمون و علمای حاضر در مجلس خندیدند، حضرا فرمودند: اشت
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او می داند که انسانی امروز خواهد مرد و حال آنکه او اراده نکرده است که امروز بمیرد و مخلوتاتی را خلق می کنید و حیال آنکیه خیودش » گفته بودی کهرا رها کردی، در اوّل 
سلیمان گفیت: حیرف مین ایین  اده کرده می دانداز نظر شما جایز نیست که علم به آنچه که اراده نکرده تعلّق گیرد پس فقطّ آنچه را ار پس وتتی که« نمی خواهد آنان را خلق کند

که غیر خداست، و وتتی میگویی: اراده خدا نیست، در  است که: اراده نه خداست و نه غیر خدا، حضرا فرمودند: ای جاهل! وتتی می گویی: خدا نیست در واتع تبول کرده ای
حضرا فرمودند: بله، سلیمان گفت: معنی این حرف این اسیت کیه ]از ازل[ آن  چگونه چیزی را خلق کند؟سلیمان پرسید: آیا خداوند میداند  خداست،واتع تبول کرده ای که آن 

یا سیاختن . حضرا فرمودند: حرف محالی می زنی، زیرا چه بسا کسی بنّائی بلد است ولی خانه ای نمی سازد، یا خیّاطی بلد است ولی خیّاطی نمی کند، داشته استچیز وجود 
آییا ایین ت ولی هرگز آن را نمی سازد، سپس حضرا فرمودند: آیا خدا خودش می داند که واحد است و چیزی بهمراهش نیست؟ گفت: بله، حضیرا فرمودنیدچیزی را بلد اس

بلیه، حضیرا فرمودنید: ؟ گفت؟ سلیمان گفت: نمی داند که واحد است و چیزی با او نیست، حضرا فرمودند: آیا تو این را می دانیزی را بهمراه خدا ثابت می کندملالب، چی
مییع و بصییر و  او نباشید و پس تو از خداوند داناتری! سلیمان گفت: اصلا، این موضوع محال است، حضرا فرمودند: از نظر تو محال است که خداوند واحد باشد و چییزی بیا

ه است که واحد است، زنده است، سمیع و بصیر است، حکیم، تادر، علیم و خبییر ( حضرا فرمودند: پس خداوند چگونه خود خبر داد1حکیم و علیم و تادر باشد؟ گفت: بله، )
سپس حضرا ادامه دادنید: پیس است؟ در حالی که )طبق گفته تو( خودش این ملاالب را نمی داند؟ سخن تو ردّ سخن خود و تکذیب آن است، خداوند از این سخن منزّه است

اختنش را بلد نیست، بسازد؟ صانعی که تبل از ساختن یک چیز، نمی داند که چگونه باید آن را بسیازد، در واتیع حییران اسیت و چگونه می خواهد چیزی را که نمی شناسد و س
ت، و ایین سلیمان گفت: اراده همان تدرا است، حضرا فرمودند: خداوند عزّ و جلّ بیر آنچیه اراده نکنید هیم تیادر اسی سرگردان، و خداوند از این موضوع منزّه است و والاتر

لَیْکَ »ملالب تلاعی است چون خداوند فرموده:  وْحَیْنا إ 
َ
ی أ ذ 

الَّ  ب 
ئْنا لَنَذْهَبَنَّ نْ ش  ( و اگر اراده همان تدرا 86إسرا :  -)اگر بخواهیم، آنچه را بر تو وحی کرده ایم، خواهیم برد« وَ لَئ 

و سیپس . کار را داشت، سلیمان در جیواب درمانید. میأمون گفیت: ای سیلیمان! او عیالمترین هاشیمی اسیتمی بود، خداوند اراده کرده بود که آن را ببرد، چرا که تدرا بر این 
]ترجمه مستفید و غفاری[ .حاضرین مجلس را ترک کردند

 179، ص1خبار الرضا علیه السلام، جعیون أ
 :مناظره حضرا با علی بن محمد جهم در عصمت انبیا  -3

یَا حْمَدُ بْنُ ز 
َ
ثَنَا أ شَامٍ اَلْمُکَ حَدَّ حْمَدَ بْن  ه 

َ
یمَ بْن  أ بْرَاه  هُ عَنْهُ وَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ إ  يَ اَللَّ يُّ رَض  يُّد  بْن  جَعْفَرٍ اَلْهَمَدَان  ثَنَا عَل  هُ عَنْهُمْ تَالُوا حَدَّ يَ اَللَّ اقُ رَض  ه  اَلْوَرَّ

يُّ بْنُ عَبْد  اَللَّ بُ وَ عَل  یمَ بْین  تِّ بْرَاه   بْنُ إ 
اهَاش   يُّ تَالَ: لَمَّ لْت  اَلْهَرَو  بُو اَلصَّ

َ
ثَنَا أ يُّ تَالَ حَدَّ دٍ اَلْبَرْمَک  مُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا اَلْقَاس  سْلَام  وَ اَ  مٍ تَالَ حَدَّ هْل  اَلْإ 

َ
نْ أ هْلَ اَلْمَقَالَاا  م 

َ
لَامُ أ ضَا عَلَیْه  السَّ يِّ بْن  مُوسَی اَلرِّ عَل  مُونُ ل 

ْ
نَ لدِّ جَمَعَ اَلْمَأ یَانَاا  م 

لاَّ وَ  حَدٌ إ 
َ
هْل  اَلْمَقَالَاا  فَلَمْ یَقُمْ أ

َ
ر  أ ینَ وَ سَائ  ئ  اب 

صَارَی وَ اَلْمَجُوس  وَ اَلصَّ د  بْن  اَلْجَهْم  فَقَالَ لَ اَلْیَهُود  وَ اَلنَّ يُّ بْنُ مُحَمَّ لَیْه  عَل  مَ حَجَراً تَامَ إ  لْق 
ُ
هُ أ نَّ

َ
تَهُ کَأ لْزَمَهُ حُجَّ

َ
 تَقُولُ تَدْ أ

َ
ه  أ

بْنَ رَسُول  اَللَّ هُ یَا ا 
هُ فَغَویٰ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَصیٰ آدَمُ رَبَّ

ي تَوْل  اَللَّ یَا   تَالَ نَعَمْ تَالَ فَمَا تَعْمَلُ ف  نْب 
َ
صْمَة  اَلْأ ع  نْ لَنْ ب 

َ
باً فَظَنَّ أ ذْ ذَهَبَ مُغٰاض  ون  إ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَا اَلنُّ ي تَوْل  یي  وَ ف   ف 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ ي تَوْل  رَ عَلَیْه  وَ ف   نَقْد 
 
َ
ي دَاوُدَ ظَنَّ دٰاوُدُ أ  ف 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ ي تَوْل  هٰا وَ ف   ب 
ه  وَ هَمَّ تْ ب 

لَامُ وَ لَقَدْ هَمَّ هُ یُوسُفَ عَلَیْه  السَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ ه  مُحَمَّ یِّ ي نَب  ه  تَعَالَی ف  اهُ وَ تَوْل  مٰا فَتَنّٰ یه  فَقَیالَ نَّ كَ مَا اَللّٰهُ مُبْد  ي نَفْس  ي ف  ه  وَ تُخْف   عَلَیْه  وَ آل 
شَ  ه  اَلْفَوَاح 

یَا   اَللَّ نْب 
َ
لَی أ هَ وَ لَا تَنْسُبْ إ  ق  اَللَّ

تَّ يُّ ا  یْحَكَ یَا عَل  لَامُ وَ ضَا عَلَیْه  السَّ نَّ اَ اَلرِّ كَ فَإ  ی 
ْ
رَأ ه  ب 

تَابَ اَللَّ لْ ک  وَّ
َ
یا تَوْلُیهُ وَ لَا تَتَأ مَّ

َ
خُونَ وَ أ اس  لاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰ یلَهُ إ  و 

ْ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ تَدْ تَالَ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأ للَّ

ه  وَ  رْض 
َ
ي أ ةً ف  هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّ نَّ اَللَّ هُ فَغَویٰ فَإ  ي آدَمَ وَ عَصیٰ آدَمُ رَبَّ  ف 

ي ب  عَزَّ وَ جَلَّ یفَةً ف  صْیمَتُهُ خَل  رْض  وَ ع 
َ
یي اَلْأ یة  لَا ف  ي اَلْجَنَّ نْ آدَمَ ف  یَةُ م  ة  وَ کَانَت  اَلْمَعْص  لْجَنَّ ه  لَمْ یَخْلُقْهُ ل  لَاد 

ةً  لَ حُجَّ رْض  وَ جُع 
َ
لَی اَلْأ طَ إ  هْب 

ُ
ا أ ه  فَلَمَّ

مْر  اَللَّ
َ
یرُ أ مَّ مَقَاد  یَت  رْض  ل 

َ
ي اَلْأ نْ یَکُونَ ف 

َ
بُ أ یفَ تَج  مْرٰانَ عَلَی اَلْ وَ خَل  یمَ وَ آلَ ع  بْرٰاه  صْلَافیٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إ  نَّ اَللّٰهَ ا   إ 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ قَوْل  مَ ب  ینَ ةً عُص  عٰالَم 
مَا ظَ  نَّ رَ عَلَیْه  إ  نْ لَنْ نَقْد 

َ
باً فَظَنَّ أ ذْ ذَهَبَ مُغٰاض  ون  إ  ا تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَا اَلنُّ مَّ

َ
ه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَ أ

 لَا تَسْمَعُ تَوْلَ اَللَّ
َ
زْتَهُ أ قَ عَلَیْه  ر  هَ لَنْ یُضَیِّ نَّ اَللَّ

َ
سْتَیْقَنَ أ مَعْنَی ا   ب 

بْتَلٰاهُ فَقَدَرَ عَلَیْیه   نَّ ذٰا مَا ا  ا إ 
مّٰ
َ
أ

رُ عَ  هَ لَا یَقْد  نَّ اَللَّ
َ
زْتَهُ وَ لَوْ ظَنَّ أ قَ عَلَیْه  ر  يْ ضَیَّ

َ
زْتَهُ أ هَا هَ ر  نَّ هٰا فَإ   ب 

ه  وَ هَمَّ تْ ب 
ي یُوسُفَ وَ لَقَدْ هَمَّ  ف 

ا تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَّ
َ
جْبَرَتْیهُ لَیْه  لَکَانَ تَدْ کَفَرَ وَ أ

َ
نْ أ هَیا إ  قَتْل  ییَة  وَ هَیمَّ یُوسُیفُ ب  الْمَعْص  تْ ب 

مَّ
هُ عَنْهُ تَتْلَهَا وَ  ظَم  مَا تَدَاخَلَهُ فَصَرَفَ اَللَّ ع  ي اَلْقَتْلَ وَ اَل ل  وَ  وَ اَلْفَحْشٰاَ  یَعْن  فَ عَنْهُ اَلسُّ نَصْر  كَ ل  شَةَ وَ هُوَ تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذٰل  یه  فَقَالَ اَلْفَاح  بَلَکُمْ ف  لَامُ فَمَا یَقُولُ مَنْ ت  ا دَاوُدُ عَلَیْه  السَّ مَّ

َ
نَاَ  وَ أ زِّ

د  بْن  اَلْجَهْم   يُّ بْنُ مُحَمَّ  عَل 
َ
یسُ عَلَی صُورَ   طَیْرٍ أ بْل  رَ لَهُ إ  ي فَتَصَوَّ ه  یُصَلِّ حْرَاب  ي م  لَامُ کَانَ ف  نَّ دَاوُدَ عَلَیْه  السَّ یْرَ فَخَرَجَ یَقُولُونَ إ  خُذَ اَللاَّ

ْ
یَأ یُور  فَقَلَاعَ دَاوُدُ صَلَاتَهُ وَ تَامَ ل  نَ اَللاُّ حْسَنَ مَا یَکُونُ م 

ار   لَی اَلدَّ یْرُ إ  طْلَعَ دَااَللاَّ
َ
یَا بْن  حَنَانٍ فَأ ور 

ُ
ي دَار  أ یْرُ ف  ه  فَسَقَطَ اَللاَّ ي طَلَب  دَ ف  لْاح  فَصَع  لَی اَلسَّ یْرُ إ  خْیرَجَ فَخَرَجَ اَللاَّ

َ
لَیْهَا هَوَاهَا وَ کَیانَ تَیدْ أ ا نَظَرَ إ  لُ فَلَمَّ یَا تَغْتَس  ور 

ُ
   أ

َ
امْرَأ ذَا ب  یْر  فَإ  ثَر  اَللاَّ

َ
ي أ وُدُ ف 

یَ  ور 
ُ
اأ یَا ب  ور 

ُ
رَ أ مَ فَظَف  ابُوا  فَقُدِّ مَامَ اَلتَّ

َ
یَا أ ور 

ُ
مْ أ نْ تَدِّ

َ
ه  أ ب  لَی صَاح  ه  فَکَتَبَ إ  ي بَعْض  غَزَوَات  یلَ ا ف  مَ فَقُت  یابُوا  فَقُیدِّ مَیامَ اَلتَّ

َ
مْیهُ أ نْ تَدِّ

َ
یَةً أ لَیْه  ثَان  كَ عَلَی دَاوُدَ فَکَتَبَ إ  ینَ فَصَعُبَ ذَل  ور  لْمُشْر ک 

ُ
یَیا  أ

لّٰ  ا ل 
نّٰ ه  وَ تَالَ إ  ه  عَلَی جَبْهَت  یَد  لَامُ ب  ضَا عَلَیْه  السَّ ه  تَالَ فَضَرَبَ اَلرِّ ت 

َ
امْرَأ جَ دَاوُدُ ب  ییفَتَزَوَّ ه  حَتَّ صَیلَات  هَاوُن  ب  لَی اَلتَّ ه  إ 

یَا   اَللَّ نْب 
َ
نْ أ یّاً م  عُونَ لَقَدْ نَسَبْتُمْ نَب  لَیْه  رٰاج  ا إ 

نّٰ یْیر  ثُیمَّ  ه  وَ إ  ثَیر  اَللاَّ
َ
یي أ خَیرَجَ ف 

نَّ دَاوُدَ إ   یْحَكَ إ  یئَتُهُ فَقَالَ وَ ه  فَمَا کَانَ خَلا 
بْنَ رَسُول  اَللَّ الْقَتْل  فَقَالَ یَا ا   ب 

شَة  ثُمَّ الْفَاح  نْهُ فَبَعَثَ اَلب  عْلَمُ م 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً هُوَ أ نَّ مَا خَلَقَ اَللَّ

َ
مَا ظَنَّ أ رَا نَّ لَیْیه  اَلْمَلَکَییْن  فَتَسَیوَّ  إ 

یهُ عَیزَّ وَ جَیلَّ لَّ
ل نٰا إ  هْد  طْ وَ ا  الْحَقِّ وَ لٰا تُشْلا  حْرَابَ فَقَالَا خَصْمٰان  بَغیٰ بَعْضُنٰا عَلیٰ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنٰا ب  سْعٌ وَ ت سْعُونَ نَعْجَ اَلْم  ي لَهُ ت  خ 

َ
نَّ هٰذٰا أ رٰاط  `إ  یهٰیا وَ یٰ سَوٰا   اَلصِّ لْن  کْف 

َ
یدٌَ  فَقٰیالَ أ يَ نَعْجَیةٌ وٰاح  ةً وَ ل 

سُاٰال   عَی عَلَیْه  فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ ب  لَامُ عَلَی اَلْمُدَّ لَ دَاوُدُ عَلَیْه  السَّ لٰااب  فَعَجَّ ي اَلْخ  ي ف  ن  نَةَ عَلَ عَزَّ يَ اَلْبَیِّ ع 
ل  اَلْمُدَّ

َ
ه  وَ لَمْ یَسْأ عٰاج  لیٰ ن  كَ إ  عَی عَلَیْه  فَیَقُولَ لَیهُ نَعْجَت  لْ عَلَی اَلْمُدَّ كَ وَ لَمْ یُقْب  ی ذَل 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُ   لَا تَسْمَعُ اَللَّ
َ
لَیْه  أ یئَةُ رَسْم  اَلْحُکْم  لَا مَا ذَهَبْتُمْ إ  رْض  مَا تَقُولُ فَکَانَ هَذَا خَلا 

َ
ي اَلْأ یفَةً ف  ا جَعَلْنٰاكَ خَل  نّٰ یر  اَلآیَْیة  ولُ یٰا دٰاوُدُ إ  لَی آخ  ع  اَلْهَویٰ إ  ب 

الْحَقِّ وَ لٰا تَتَّ اس  ب  فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّٰ
َ  ف  

َ
نَّ اَلْمَرْأ لَامُ إ  ضَا عَلَیْه  السَّ یَا فَقَالَ اَلرِّ ور 

ُ
تُهُ مَعَ أ صَّ ه  فَمَا ت 

بْنَ رَسُول  اَللَّ لَامُ کَانَ فَقَالَ یَا ا  ام  دَاوُدَ عَلَیْه  السَّ یَّ
َ
جَ ي أ نْ یَتَیزَوَّ

َ
هُ لَهُ أ بَاَ  اَللَّ

َ
لُ مَنْ أ وَّ

َ
بَداً وَ أ

َ
جُ بَعْدَهُ أ لَ لَا تَتَزَوَّ وْ تُت 

َ
ذَا مَااَ بَعْلُهَا أ تْ إ 

نْقَضَتْ ع   لَ وَ ا  ا تُت  یَا لَمَّ ور 
ُ
   أ

َ
امْرَأ جَ ب 

لَامُ فَتَزَوَّ لَ بَعْلُهَا کَانَ دَاوُدُ عَلَیْه  السَّ ٍ  تُت 
َ
امْرَأ تُ ب  ه  دَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٌ صَلَّ ا مُحَمَّ مَّ

َ
یَا وَ أ ور 

ُ
بَل  أ نْ ت  اس  م  ي شَقَّ عَلَی اَلنَّ ذ 

كَ اَلَّ نْهُ فَذَل  ه  عَزَّ وَ هَا م 
وَ تَوْلُ اَللَّ

نْ تَخْ 
َ
حَقُّ أ

َ
اسَ وَ اَللّٰهُ أ یه  وَ تَخْشَی اَلنّٰ كَ مَا اَللّٰهُ مُبْد  ي نَفْس  ي ف  ي دَار  اَلیجَلَّ وَ تُخْف  ه  ف  زْوَاج 

َ
سْمَاَ  أ

َ
ه  أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ هُ صَلَّ یَّ فَ نَب  هَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَّ نَّ اَللَّ یي دَار  شٰاهُ فَإ  یه  ف  زْوَاج 

َ
سْیمَاَ  أ

َ
نْیَا وَ أ دُّ

يَ لَهُ  حْدَاهُنَّ مَنْ سُمِّ ینَ وَ إ  ن  هَااُ اَلْمُاْم  مَّ
ُ
هُنَّ أ نَّ

َ
رَ   وَ أ کَ اَلآخْ  ه  ل  ه  وَ لَمْ یُبْد  ي نَفْس  سْمَهَا ف  خْفَی ا 

َ
ثَةَ فَأ یْد  بْن  حَار  ذٍ تَحْتَ زَ يَ یَوْمَئ  نْتُ جَحْشٍ وَ ه  یْنَبُ ب  هُ تَیالَ زَ نَّ ینَ إ  ق  نَ اَلْمُنَاف  حَدٌ م 

َ
یْلَا یَقُولَ أ

هَ  مَّ
ُ
نْ أ ه  م  زْوَاج 

َ
حْدَی أ هَا إ 

نَّ ي بَیْت  رَجُلٍ إ  ٍ  ف 
َ
مْرَأ ي ا  حَقُّ ف 

َ
اسَ وَ اَللّٰهُ أ هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَخْشَی اَلنّٰ ینَ فَقَالَ اَللَّ ق  يَ تَوْلَ اَلْمُنَاف  ینَ وَ خَش  ن  هَ عَزَّ وَ جَلَّ اا  اَلْمُاْم  نَّ اَللَّ كَ وَ إ  ي نَفْس  ي ف  نْ تَخْشٰاهُ یَعْن 

َ
 أ

یجَ  لاَّ تَزْو  ه  إ  نْ خَلْق  حَدٍ م 
َ
یجَ أ ی تَزْو  ه  فَلَمّٰ  مَا تَوَلَّ قَوْل  ه  ب  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

نْ رَسُول  اَللَّ یْنَبَ م  لَامُ وَ زَ نْ آدَمَ عَلَیْه  السَّ اَ  م  يٍّ عَلَیْه  حَوَّ نْ عَل  مَةَ م  جْنٰاکَهٰا اَلآیَْةَ وَ فَاط  نْهٰا وَطَراً زَوَّ یْدٌ م  ا تَضیٰ زَ
يُّ بْنُ  لَامُ تَالَ فَبَکَی عَل  قَ  السَّ نْلا 

َ
نْ أ

َ
نْ أ ه  عَزَّ وَ جَلَّ م 

لَی اَللَّ بٌ إ  نَا تَائ 
َ
ه  أ

بْنَ رَسُول  اَللَّ د  بْن  اَلْجَهْم  فَقَالَ یَا ا  يمُحَمَّ لَامُ بَعْدَ یَوْم  مُ اَلسَّ ه  عَلَیْه 
یَا   اَللَّ نْب 

َ
ي أ مَا ذَکَرْتَهُ  ف   ب 

لاَّ  .هَذَا إ 
مون ملعون سخنوران اهل اسلام و ادیان مختلفه از یهود و نصاری و مجوس و صائبین و سایر سخنگویان را در نزد حضیرا علیی بین از ابو الصلت هروی مروی است که چون مأ

 ۀویا لقمیرا ساکت میکرد که گموسی الرضا جمع نمود احدی برنخاست سخنوری کند مگر آنکه حضرا او را الزام نموده و ساکتش مینمود و حجت او را رد میفرمود و بلاوری او 
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انبیا  عصمت داشتند و هیچ معصییتی  سنگی در دهان او بود که تادر بر تکلم نبود در آن وتت علی بن محمد الجهم برخاست و عرض کرد یا ابن رسول اللّٰه آیا تائل هستی باینکه
هُ رَ  آدَمُ  وَ عَصیٰ » از آنها صادر نمیشد حضرا فرمود بلی عرض کرد پس چه میکنی در تول حقتعالی حضرا آدم علیه السیلام معصییت کیرد پیس گمیراه شید و در تیول « فَغَویٰ  بَّ

ون  » حقتعالی ذْ ذَهَبَ  وَ ذَا اَلنُّ باً فَظَنَّ  إ  نْ  مُغٰاض 
َ
رَ عَلَیْه   لَنْ  أ ه رفیت از مییان تیوم خیود در حیالتی کی بیرونیاد کن ای پیغمبر صاحب ماهی را که مراد یونس بن متی است چون «  نَقْد 

تْ » خشمناك بود بر ایشان پس گمان برد که ما تدرا نداریم بر او و در تول حقتعالی در حق یوسف ه   وَ لَقَدْ هَمَّ هٰا  وَ هَمَّ  ب  و هر آینه تصد کرد زلیخا یوسف را و تصد کرد یوسیف «ب 
اهُ  وَ ظَنَّ » زلیخا را و در تول حقتعالی در حق داود مٰا فَتَنّٰ نَّ

َ
» گمان برد داود که ما او را بفتنه انداختیم و در تول حقتعالی نسبت به پیغمبر اکرم خود)صلّی الله علیه و آلیه(  و«  دٰاوُدُ أ

كَ  ي نَفْس  ي ف  یه   مَا اَللّٰهُ وَ تُخْف  )علیه السّیلام(باو فرمیود میل کردن بزن زید بنت جحش حضیرا رضیا نیو پنهان میکنی در تلب خود چیزی را که خداوند ظاهر بسازد آن را یع« مُبْد 
یلَیهُ  وَ مٰیا یَعْلَیمُ »  وای بر تو ای علی از خدا بترس نسبت مده به پیغمبران خدا این عملهای شنیعه را و کتاب خدا را برای خیود تفسییر مکین حقتعیالی خیود فرمیوده و 

ْ
لاَّ اَللّٰهُ تَأ وَ  إ 

خُونَ  اس  لْم   يف   اَلرّٰ تدمانند در دانش و میتمکن هسیتند در متشابهاتست و حمل آن بر معنی مراد او مگر خدا که آن را فرو فرستاده است و کسانی که ثابتو نمیداند تأویل آنچه « اَلْع 
هُ  آدَمُ  وَ عَصیٰ » بینش که علمای اهل ایمان باشند اما تول حقتعالی در حق آدم)علیه السّلام(که فرمود داد در زمین خود و خلیفه تیرار داد در  حقتعالی آدم را حجت ترار« فَغَویٰ  رَبَّ

باشید تیا واجبیاا الهیی را بیا تمیام  بلاد و شهرهای خود و او را از برای بهشت خلق نفرموده بود و معصیتی که از آدم سر زد در بهشت بود نه در زمین و عصمت او باید در زمین
نَّ » ی عز و جل شد معصوم شد بقول حقتعالیخدا ۀ(بزمین فرود آمد و حجت و خلیفلامرساند پس چون آدم)علیه السّ  صْیلَافیٰ  اَللّٰهَ إ  یمَ  وَ نُوحیاً وَ آلَ  آدَمَ  ا  بْیرٰاه  مْیرٰانَ  وَ آلَ  إ  عَلَیی  ع 

ینَ  ون  » و اما تول حق تعالی« اَلْعٰالَم  ذْ ذَهَبَ  وَ ذَا اَلنُّ باً فَظَنَّ  إ  نْ  مُغٰاض 
َ
رَ عَلَیْه   لَنْ  أ شریفه بمعنی)استیقن(است یعنی یونس یقین پیدا کرد که خیدا رزق او را بیر او  ۀن در آیظ لفظ«  نَقْد 
بْتَلٰاهُ » ای تول حقتعالی را که میفرمایدتنگ نگیرد و بنا بر این لن نقدر معنی او لن نضیق است آیا نشنیده ذٰا مَا ا  ا إ 

مّٰ
َ
زْتَهُ  ه  فَقَدَرَ عَلَیْ  وَ أ یونس چنیین گمیان یعنی ضیق علیه و اگر «  ر 

تْ » کرده بود که خدا تدرا ندارد البته کافر میشد و اما تول حقتعالی در حق یوسف ه   وَ لَقَدْ هَمَّ هٰا  وَ هَمَّ  ب  زلیخا تصد معصیت نمود و یوسف تصد کرد کشتن زلیخا را اگر زلیخیا «ب 
كَ » لی گردانید از یوسف تتل زلیخا و عمل زشت را چنانچه میفرماید اجبار کند او را چه سخت شده بود اصرار زلیخا و رفت و آمد او پس حقتعا فَ  کَذٰل  نَصْر  وَ   عَنْهُ  ل  القتل و « اَلسُّ

ه میگوینید زشیت را یعنیی زنیا را و امیا داود پیس چی  ایم یوسف را برهان روشن تا بگردانیم از وی بدی را یعنی تتل زلیخا و عمیل را و فحشیاالفحشا  یعنی الزنا همچنین نموده
گر شد که نیکوترین مرغی جلوه پیشینیان شما در حق او علی بن محمد الجهم عرض کرد که میگویند داود)علیه السّلام(در محراب عبادا نماز میگذارد در آن حال ابلیس بشکل

از عقب آن مرغ رفت و آن مرغ پرید بروی بام داود در طلب آن مرغ بالا رفیت بگیرد مرغ در اندرون خانه رفت و او  امرغان بود. داود نماز خود را تلاع کرد و برخاست که آن مرغ ر
 ییهل میکیرد پیس چیون نظیر داود)علبر بام آن مرغ خود را انداخت در اندرون خانه اوریا بن حنان،داود در عقب آن مرغ در خانه اوریا روان شید ناگیاه زن اورییا را دیید کیه غسی

بنا بیر  و در بعضی از غزواا اوریا را فرستاد تا جدال کند و بسالار و بزرگی که از جانب او مأمور بود نوشت که اوریا پیش جنگ ترار دهد او نیزالسّلام(بآن زن افتاد مایل شد بوی 
تیابوا پییش آهنیگ تیرار ده او چنیین کیرد ثانیا نوشت باو کیه اورییا را در جلیو  دداود اوریا را پیش جنگ ترار داد اوریا بمشرکان ظفر یافت و این ملالب بر داود گران آم ۀفرمود

یه  » مبارك آشنا کرد و فرمود اوریا)ره(کشته شد داود زن او را تزویج کرد، راوی گوید که چون حضرا رضا)علیه السّلام(این ملالب را استماع نمود دست خود را بر پیشانی لّٰ ا ل 
نّٰ وَ  إ 

لَیْه   ا إ 
نّٰ عُونَ  إ  اعتنائی کرد بنماز هنگامی که در عقب مرغ بیرون رفت پس از آن او را بعمل زشیت نسیبت دادیید پیس از آن بقتیل او را نسبت دادید که بیبپیغمبری از پیغمبران «  رٰاج 

تعیالی دو فرشیته مبعیوث کسی را داناتر از او نیافرییده حق عالینسبت دادید عرض کرد یا ابن رسول اللّٰه پس چه چیز بود خلاای داود. حضرا فرمود وای بر تو گمان کرد که حقت
 که محل عبادا او بود و گفتند که ما خصم یك دیگریم بعضی از ما بر برخی دیگر ستم کرده است پس حکم کن در مییان میا براسیتی و درسیتی و در ۀنمود پس بالا رفتند در خان

یکی از آن دو نفر گفت ای داود بدرستی که این مرد برادر منست در دین و یا در صداتت ما را براه میانه که طریق عدلست و  ماحکم کردن بر ما جور مکن و از حق دور مشو و راه ن
اموال خود یعنی  ایرم آن میش را با سو الفت و یا در شرکت و خلقت و او را نود و نه میش است و مرا یك میش است و بمن گفته است که مرا کفیل گردان تا از برای خود کفایت کن

داود)علییه گردان و تملیك من کن تا در تحت تصرف من باشد و غلبه کرده بمن در این مخاطبه و مجادله و نگذاشته که من در آن تعلل کنم و سیخنی گیویم  آن میش را نصیب من
داود از میدعی شیاهد بیر ایین ملالیب  السّلام(تعجیل نموده و بمدعی علیه گفت که ستم کرده است بر تو برادر تو بخواستن میش تو و اضافه کردن آن را بسوی میشهای خود پس

ای تیول حقتعیالی را کیه نیدهنخواست و پس از آن رو نکرد بمدعی علیه که باو بگوید تو چه میگوئی اینست خلاای داود در تعجیل کردن حکم نه چیزی را که شما میگوئیید نشی
ا جَعَ » بداود میفرماید نّٰ یفَةً  لْنٰاكَ یٰا دٰاوُدُ إ  رْض   خَل 

َ
ي اَلْأ اس   بَیْنَ  فَاحْکُمْ  ف  الْحَقِّ  اَلنّٰ ی داود بدرستی که ما گرداندیم ترا جانشین در روی زمین یعنی تدابیر امور بنیدگان را در تا آخر آیه« ب 

کنند پس حکم کین مییان مردمیان بحیق و و تدبیر آن بلاد را بدو تفویض می بلادکف کفایت تو نهادیم همچنان که سلاطین غیر خود را خلیفه و جانشین خود میگردانند در بعض 
د در زمیان داود)علییه السّیلام(چنین راستی یعنی بوفق امر ما اشیا را در موضع خود وضع نما عرضکرد یا ابن رسول اللّٰه پس چیست تصه داود)علیه السّلام(با اوریا حضرا فرمیو

شوهر خود هرگز باید بکسی شوهر نکند پس اول کسی را که حقتعالی مبا  کرد از بیرای او کیه تیزویج او وفاا میکرد یا کشته میشد بعد از  ررسم شده بود که هر وتت زنی شوه
نقضی شد و این ملالب بر میردم گیران کند زنی را که شوهر او کشته شده باشد حضرا داود بود پس آن جناب تزویج کرد زن اوریا را بعد از آنکه اوریا کشته شد و عده آن ضعیفه م

كَ » مبر اکرم محمد)صلّی الله علیه و آله(که خداوند عز و جل به او فرمود آمد اما پیغ ي نَفْس  ي ف  یه   مَا اَللّٰهُ وَ تُخْف  اسَ  مُبْد  حَقُّ  وَ اَللّٰهُ وَ تَخْشَی اَلنّٰ
َ
نْ  أ

َ
چیون کیه حقتعیالی در « تَخْشٰاهُ  أ

اسما  زنان او را در آخرا نیز باو شناسانید و باو فرمود که این نسوان مادرهای میامنین هسیتند و حقتعیالی یکیی از را تبل از وتوع باو فرمود چنانچه  مبردار دنیا اسما  زنان پیغ
خیود مخفیی الله علیه و آله(نام او را در تلیب  یزنهائی را که از برای پیغمبر گرامی خود اسم برد زینب بنت جحش بود و زینب در آن زمان زن زید بن حارثه بود جناب پیغمبر)صلّ 

ز زنهای خودش شمرده اسیت و او را داشت و اظهار ننمود تا اینکه منافقین بگویند که پیغمبر زنی را که الان در حباله و تصرف کسی دیگر است و در خانه کسی دیگر است یکی ا
اسَ » از مادرهای مامنین دانسته است چون آن جناب از تول منافقین ترسید حقتعالی این آیه را نازل کرد حَقُّ  وَ اَللّٰهُ وَ تَخْشَی اَلنّٰ

َ
نْ  أ

َ
یعنی در تلب خود تیرس مییداری از «  تَخْشٰاهُ  أ

یا » برسول بنا بفرموده خود نبزیمردم و حقتعالی سزاوارتر است باینکه از او خشیت داشته باشی و حقتعالی متولی نشد تزویج احدی از خلق خود را مگر تزویج حوا به آدم و  فَلَمّٰ
جْنٰاکَهٰا  ضیٰ تَ  نْهٰا وَطَراً زَوَّ یْدٌ م  ه بعید از تا آخر آیه و فاطمه بعلی)علیهما السّلام( راوی گوید که علی بن محمد بن الجهم گریه کرد و عرضکرد یا ابن رسول اللّٰه من توبه کیردم کی«زَ

. ]ترجمه آتانجفی[تو فرمودی نچهاین روز در حق انبیا  سخنی نگویم مگر به آ

 191، ص1خبار الرضا علیه السلام، جأعیون 
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 برخی مناظرات پیامبر اکرم :پنجپیوست شماره 

 توان به حدیث زیر اشاره کرد:برای نمونه می
هُ تَالَ  نَّ

َ
لَامُ أ يِّ عَلَیْه  السَّ دٍ اَلْحَسَن  اَلْعَسْکَر  ي مُحَمَّ ب 

َ
دٍ عَلَیْه  السَّ عَنْ أ يِّ بْن  مُحَمَّ ي عَل  ب 

َ
ذَا عَیاتَبُوهُ تُلْتُ لأ  ینَ إ  رُ اَلْیَهُیودَ وَ اَلْمُشْیر ک  یه  یُنَیاظ  یهُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اللَّ یه  صَیلَّ  وَ لَامُ هَلْ کَانَ رَسُولُ اَللَّ

مْ  ه  نْ تَوْل  هُ م  نْهَا مَا حَکَی اَللَّ یرًَ  م  رَاراً کَا  هُمْ؟ تَالَ بَلَی م  سُول  یَ یُحَاجُّ هٰذَا اَلرَّ ه  رَجُلًا مَسْحُوراً وَ تَالُ وَ تٰالُوا مٰا ل  لَی تَوْل  لَیْه  مَلَكٌ؟ إ  لَ إ  نْز 
ُ
سْوٰاق  لَوْ لٰا أ

َ
ي اَلْأ ي ف  عٰامَ وَ یَمْش  کُلُ اَللاَّ

ْ
لَیوْ لٰا واأ

یمٍ وَ تَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  یَتَیْن  عَظ  نَ اَلْقَرْ لَ هٰذَا اَلْقُرْآنُ عَلیٰ رَجُلٍ م  یوَ تٰالُوا لَنْ نُاْ نُزِّ یر  ذَل  ي آخ  یلَ لَهُ ف  تٰاباً نَقْرَؤُهُ ثُمَّ ت  ه  ک  لَی تَوْل  رْض  یَنْبُوعاً إ 
َ
نَ اَلْأ ی تَفْجُرَ لَنٰا م  نَ لَكَ حَتّٰ یّیاً م  كَ لَیوْ کُنْیتَ نَب 

نَ  لَت 
َ
ي مَسْأ قَةُ ف  اع  مَا   وَ نَزَلَتْ عَلَیْنَا اَلصَّ نَ اَلسَّ سَفاً م  نْزَلْتَ عَلَیْنَا ک 

َ
نَّ رَسُ کَمُوسَی أ

َ
كَ أ لَامُ تَالَ وَ ذَل  مُوسَی عَلَیْه  السَّ ل  تَوْم  مُوسَی ل  نْ مَسَائ  شَدُّ م 

َ
لَتَنَا أ

َ
نَّ مَسْأ

َ
لَیْكَ لأ  هُ عَلَیْیه  ا إ  ی اَللَّ ه  صَلَّ

ولَ اَللَّ
جْتَمَعَ جَمَاعَ  ذ  ا  نَا   اَلْکَعْبَة  إ  ف  ةَ ب 

مَکَّ داً ذَااَ یَوْمٍ ب  ه  کَانَ تَاع  شَامٍ وَ وَ آل  يِّ بْنُ ه  بُو اَلْبَخْتَر 
َ
يُّ وَ أ یرَ   اَلْمَخْزُوم  یدُ بْنُ اَلْمُغ  نْهُمُ اَلْوَل  یْشٍ م  نْ رُؤَسَا   تُرَ يُّ وَ ةٌ م  یهْم  لٍ اَلسَّ بُو جَهْلٍ وَ اَلْعَاصُ بْنُ وَائ 

َ
أ

يُّ وَ کَانَ مَعَهُمْ جَمْ  ةَ اَلْمَخْزُوم  مَیَّ
ُ
ي أ ب 

َ
ه  بْنُ أ

 عَلَ عَبْدُ اَللَّ
ُ
ه  یَقْرَأ صْحَاب 

َ
نْ أ ي نَفَرٍ م  ه  ف  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

یرٌ وَ رَسُولُ اَللَّ مْ کَا  یه  نْ یَل  مَّ مْیرَهُ وَ نَهْیَیهُ عٌ م 
َ
یه  أ مْ عَین  اَللَّ لَییْه  ي إ 

ه  وَ یُاَدِّ
تَابَ اَللَّ مْ ک  یْه 

بَعْضٍ لَقَد   ه  وَ اَلا  فَقَالَ اَلْمُشْر کُونَ بَعْضُهُمْ ل  یخ  ه  وَ تَوْب  یت  ه  وَ تَبْک  یع  تَقْر   ب 
ْ
دٍ وَ عَظُمَ خَلْابُهُ فَتَعَالَوْا نَبْدَأ مْرُ مُحَمَّ

َ
سْتَفْحَلَ أ رَ  ا  ه  وَ یُصَغَّ صْحَاب 

َ
یَهُونَ خَلْابُهُ عَلَی أ ه  ل  بْلَاال  مَا جَاَ  ب  جَاج  عَلَیْه  وَ إ  حْت 

هُ یَ  نْدَهُمْ فَلَعَلَّ التَدْرُهُ ع  لاَّ عَامَلْنَاهُ ب  نْتَهَی وَ إ  ن  ا  ه  فَإ  ه  وَ طُغْیَان  د  ه  وَ تَمَرُّ ل  ه  وَ بَاط  نْ غَیِّ یه  م  ا هُوَ ف  عُ عَمَّ یينْز  ب 
َ
ه  بْنُ أ

ي کَلَامَهُ وَ مُجَادَلَتَهُ؟ تَالَ عَبْدُ اَللَّ ي یَل  ذ 
بُو جَهْلٍ فَمَنْ ذَا اَلَّ

َ
ر  تَالَ أ یْف  اَلْبَات   سَّ

مَیَّ 
ُ
بُو جَهْلٍ أ

َ
یّاً تَالَ أ لًا کَف  یباً وَ مُجَاد  رْناً حَس  ي لَهُ ت   فَمَا تَرْضَان 

َ
كَ أ لَی ذَل  نَا إ 

َ
يُّ أ یدُ لَقَید  ةَ اَلْمَخْزُوم  يُّ فَقَالَ یَا مُحَمَّ ةَ اَلْمَخْزُوم  مَیَّ

ُ
ي أ ب 

َ
ه  بْنُ أ

 عَبْدُ اَللَّ
َ
مْ فَابْتَدَأ ه  جْمَع 

َ
أ تَوْهُ ب 

َ
دَّ بَلَی فَأ عَیْیتَ دَعْیوَی  ا 

رَبِّ اَلْعَا ي ل  ینَ وَ مَا یَنْبَغ  ه  رَبِّ اَلْعَالَم 
كَ رَسُولُ اَللَّ نَّ

َ
لًا زَعَمْتَ أ یمَةً وَ تُلْتَ مَقَالًا هَائ  کُلُ عَظ 

ْ
کُلُ کَمَا نَأ

ْ
اْلُنَا تَأ اْلُكَ رَسُولَهُ بَشَرٌ م  نْ یَکُونَ م 

َ
ینَ أ جْمَع 

َ
ق  اَلْخَلْق  أ ینَ وَ خَال  وَ تَشْرَبُ کَمَا نَشْرَبُ لَم 

ي  سْوَاق  کَمَا نَمْش 
َ
ي اَلْأ ي ف  كُ اَلْفُرْس   -وَ تَمْش  وم  وَ هَذَا مَل  كُ اَلرُّ یطُ فَهَذَا مَل  یمَ اَلْحَال  لَیهُ تُصُیورٌ وَ دُورٌ وَ فَسَیاط  یرَ اَلْمَال  عَظ  لاَّ کَا  ییدٌ وَ  لَا یَبْعَاَان  رَسُولًا إ  یَیامٌ وَ عَب  امٌ وَ رَبُّ وَ خ  خُیدَّ

تُكَ وَ نُشَا یّاً لَکَانَ مَعَكَ مَلَكٌ یُصَدِّ یدُهُ وَ لَوْ کُنْتَ نَب  مْ فَهُمْ عَب  ه 
ینَ فَوْقَ هَاُلَا   کُلِّ لَیْنَا مَلَکاً لاَ اَلْعَالَم  مَا یَبْعَثُ إ  نَّ یّاً لَکَانَ إ  لَیْنَا نَب  نْ یَبْعَثَ إ 

َ
هُ أ رَادَ اَللَّ

َ
دُهُ بَلْ لَوْ أ لاّٰ ه  یدُ إ  نْتَ یَا مُحَمَّ

َ
اْلَنَا مَا أ  بَشَراً م 

كَ  نْ کَلَام  يَ م  ه  هَلْ بَق  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ
يٍّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ نَب  لَیْنَا رَسُولًا لَبَ رَجُلًا مَسْحُوراً وَ لَسْتَ ب  نْ یَبْعَثَ إ 

َ
هُ أ رَادَ اَللَّ

َ
حْسَینَهُ شَيٌْ ؟ تَالَ بَلَی لَوْ أ

َ
کْاَرَهُ مَیالًا وَ أ

َ
یمَا بَیْنَنَا أ جَلَّ مَنْ ف 

َ
عَثَ أ

ه  رَسُولاً  بْتَعَاَكَ ب  نْزَلَهُ عَلَیْكَ وَ ا 
َ
هَ أ نَّ اَللَّ

َ
ي تَزْعُمُ أ ذ 

لَ هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلَّ نْز 
ُ
ید  بْ  حَالًا فَهَلاَّ أ ا اَلْوَل  مَّ یمٍ إ  یَتَیْن  عَظ  نَ اَلْقَرْ ف  فَقَیالَ عَلیٰ رَجُلٍ م  یائ 

اللاَّ یيِّ ب  قَف  ا عُرْوََ  بْن  مَسْعُودٍ اَلاَّ مَّ ةَ وَ إ  مَکَّ یرَ   ب  ن  اَلْمُغ 
ه  ؟ فَقَالَ بَلَی لَنْ 

كَ شَيٌْ  یَا عَبْدَ اَللَّ نْ کَلَام  يَ م  ه  هَلْ بَق  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ
ی تَفْجُرَ لَنٰ  رَسُولُ اَللَّ نَ لَكَ حَتّٰ بَیالٍ تَکْسَیحُ نُاْم  یرٍَ  وَ ج  حْجَیارٍ وَع 

َ
هَیا ذَااُ أ نَّ ه  فَإ  ةَ هَذ  مَکَّ رْض  یَنْبُوعاً ب 

َ
نَ اَلْأ ا م 

نْ نَ  ةٌ م  وْ تَکُونَ لَكَ جَنَّ
َ
كَ مُحْتَاجُونَ أ لَی ذَل  نَا إ 

نَّ یهَا اَلْعُیُونَ فَإ  ي ف  رُهَا وَ تُجْر  رْضَهَا وَ تَحْف 
َ
کُلَ م  أ

ْ
نَبٍ فَتَأ یلٍ وَ ع  عْنَیاب  خ 

َ
ییل  وَ اَلْأ خ 

لْیكَ اَلنَّ یلَالَ ت  لٰالَهٰیا خ  نْهٰیارَ خ 
َ
یرَ اَلْأ مَنَا وَ تُفَجِّ نْهَا وَ تُلْاع 

یراً  مٰا   سٰ  -تَفْج  نَ اَلسَّ سْفاً م  نْ یَرَوْا ک  كَ تُلْتَ لَنَا وَ إ  نَّ سَفاً فَإ  مٰاَ  کَمٰا زَعَمْتَ عَلَیْنٰا ک  طَ اَلسَّ وْ تُسْق 
َ
لااً یَقُولُ `أ ت يَ ات 

ْ
یلًا تَیأ کَة  تَب  اللّٰه  وَ اَلْمَلٰائ  ت يَ ب 

ْ
وْ تَأ

َ
كَ ثُمَّ تَالَ أ نَا نَقُولُ ذَل  وا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ فَلَعَلَّ

ه  فَلَعَلَّ  ینَا ب  نْهُ وَ تُغْن  ینَا م  نْ زُخْرُفٍ تُعْلا  وْ یَکُونَ لَكَ بَیْتٌ م 
َ
لُونَ أ مْ وَ هُمْ لَنَا مُقَاب  ه  ه  وَ ب  كَ تُلْتَ لَنَانَا نَلْا ب  نَّ يْ غَی وَ إ 

َ
یمٰا   أ یي اَلسَّ وْ تَرْتییٰ ف 

َ
سْتَغْنیٰ ثُیمَّ تَیالَ أ نْ رَآهُ ا 

َ
نْسٰانَ لَیَلْاغیٰ `أ نَّ اَلْإ   إ 

کَلاّٰ
تٰاباً نَقْرَؤُهُ م   لَ عَلَیْنٰا ک  ی تُنَزِّ كَ حَتّٰ صُعُود  يْ ل 

َ
كَ أ یِّ رُت  نَ ل  مَا   وَ لَنْ نُاْم  ي اَلسَّ نُوتَصْعَدَ ف  نْ آم 

َ
أ يِّ وَ مَنْ مَعَهُ ب  ةَ اَلْمَخْزُوم  مَیَّ

ُ
ي أ ب 

َ
ه  بْن  أ

لَی عَبْد  اَللَّ یم  إ  یز  اَلْحَک  ه  اَلْعَز 
یه  بْین  نَ اَللَّ د  بْن  عَبْد  اَللَّ مُحَمَّ ا ب 

ي ثُ  نْد  نْ ع  هُ م  نَّ ه  إ  ي مَقَال  تُوهُ ف  ي وَ صَدِّ هُ رَسُول  نَّ ب  فَإ  ل 
لَی اَلعَبْد  اَلْمُلاَّ كَ بَلْ لَوْ رَفَعْتَنَا إ  نُ ب  وم 

ُ
وْ لَا أ

َ
كَ أ نُ ب  وم 

ُ
هُ أ ذَا فَعَلْتَ هَذَا کُلَّ دُ إ 

ي یَا مُحَمَّ دْر 
َ
دْخَلْتَنَاهَا لَقُلْنَا مَّ لَا أ

َ
بْوَابَهَا وَ أ

َ
مَا   وَ فَتَحْتَ أ سَّ

بْصٰارُنٰا وَ سَحَرْتَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ 
َ
رَاْ أ مٰا سُکِّ نَّ  وَ لَیْسَ ف  إ 

َ
دُ أ كَ تَالَ یَا مُحَمَّ نْ کَلَام  يَ شَيٌْ  م   بَق 

َ
ه  أ

ه  یَا عَبْدَ اَللَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ يَ شَيٌْ  فَقُلْ مَا بَدَا ه  صَلَّ فَایَةٌ وَ بَلاغٌَ مَا بَق  وْرَدْتُهُ عَلَیْكَ ک 
َ
یمَا أ

نْ کَانَ لَكَ  كَ إ  حْ عَنْ نَفْس  فْص 
َ
نْتَ اَللَكَ وَ أ

َ
هُمَّ أ ه  اَللَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

ه  فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ لْنَاكَ ب 
َ
مَا سَأ نَا ب  ئْت  ةٌ وَ ا  یهُ حُجَّ نْزَلَ اَللَّ

َ
بَیادُكَ فَیأ کُلِّ شَيٍْ  تَعْلَمُ مَا تَالَهُ ع  مُ ب  کُلِّ صَوْاٍ وَ اَلْعَال  عُ ل  ام  سَّ

دُ وَ  هُ تَعَالَیعَلَیْه  یَا مُحَمَّ ه  رَجُلًا مَسْحُوراً ثُمَّ تَالَ اَللَّ لَی تَوْل  عٰامَ إ  کُلُ اَللاَّ
ْ
سُول  یَأ هٰذَا اَلرَّ دُ تَبٰارَكَ اَلَّ تٰالُوا مٰا ل  یلًا ثُمَّ تَالَ یَا مُحَمَّ یعُونَ سَب  وا فَلٰا یَسْتَلا  مْاٰالَ فَضَلُّ

َ
ي اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأ ذ 

نْ شٰاَ   نْزَلَ عَلَیْه  إ 
َ
نْهٰارُ وَ یَجْعَلْ لَكَ تُصُوراً وَ أ

َ
هَا اَلْأ نْ تَحْت  ي م  ااٍ تَجْر  كَ جَنّٰ نْ ذٰل  هُ عَلَیْ  جَعَلَ لَكَ خَیْراً م  نْزَلَ اَللَّ

َ
ه  صَدْرُكَ اَلآیَْةَ وَ أ قٌ ب  لَیْكَ وَ ضٰائ  كٌ بَعْضَ مٰا یُوحیٰ إ  كَ تٰار  دُ فَلَعَلَّ  ه  یَا یَا مُحَمَّ

ه  وَ لَلَ  لَی تَوْل  مْرُ إ 
َ
يَ اَلْأ نْزَلْنٰا مَلَکاً لَقُض 

َ
لَ عَلَیْه  مَلَكٌ وَ لَوْ أ نْز 

ُ
دُ وَ تٰالُوا لَوْ لٰا أ امُحَمَّ مَّ

َ
ه  أ

ه  یَا عَبْدَ اَللَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ
سُونَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّ مْ مٰا یَلْب  کُیلُ مَیا  بَسْنٰا عَلَیْه  یي آ نِّ

َ
ینْ أ ذَکَیرْاَ م 

مْ 
َ
مَا اَلْأ نَّ ه  رَسُولًا فَإ 

لَّ کُونَ ل 
َ
نْ أ

َ
جْل  هَذَا أ

َ
هُ لَا یَجُوزُ لأ  نَّ

َ
کُلُونَ وَ زَعَمْتَ أ

ْ
عَامَ کَمَا تَأ یدُ وَ هُوَ مَحْمُودٌ وَ لَیْسَ لَكَ وَ لاَ اَللاَّ ه  تَعَالَی یَفْعَلُ مٰا یَشٰاُ  وَ یَحْکُمُ مٰا یُر 

لَّ یمَ وَ رُ ل  ل  رَاضُ عَلَیْه  ب  عْت  حَدٍ اَلا 
َ

 لأ 
صَحَّ 

َ
ذَلَّ بَعْضاً وَ أ

َ
عَزَّ بَعْضاً وَ أ

َ
غْنَی بَعْضاً وَ أ

َ
فْقَرَ بَعْضاً وَ أ

َ
هَ کَیْفَ أ نَّ اَللَّ

َ
 لَا تَرَی أ

َ
نْ کَیْفَ أ مَّ هُمْ م  فَ بَعْضاً وَ وَضَعَ بَعْضاً وَ کُلُّ سْقَمَ بَعْضاً وَ شَرَّ

َ
نْ  بَعْضاً وَ أ

َ
لْفُقَیرَا   أ عَیامَ ثُیمَّ لَییْسَ ل  کُیلُ اَللاَّ

ْ
 یَأ

فْتَهُمْ وَ لَا ل   مَ وَضَعْتَنَا وَ شَرَّ نْ یَقُولُوا ل 
َ
لْوُضَعَا   أ غْنَیْتَهُمْ وَ لَا ل 

َ
فْقَرْتَنَا وَ أ

َ
مَ أ ضْعَفْتَنَ یَقُولُوا ل 

َ
زْمَنْتَنَا وَ أ

َ
مَ أ نْ یَقُولُوا ل 

َ
عَفَا   أ مْنَی وَ اَلضُّ عْزَزْتَهُمْ لزَّ

َ
ذْلَلْتَنَا وَ أ

َ
مَ أ نْ یَقُولُوا ل 

َ
   أ

لاَّ ذ 
َ
لْأ حْتَهُمْ وَ لَا ل  ا وَ صَحَّ

مْ  ه 
كَ کَانُوا عَلَی رَبِّ نْ تَالُوا ذَل  لْتَهُمْ بَلْ إ  حْتَنَا وَ جَمَّ مَ تَبَّ نْ یَقُولُوا ل 

َ
وَر  أ بَا   اَلصُّ ق  ه  مُ وَ لَا ل  حْکَام 

َ
ي أ ینَ وَ لَهُ ف  یي  رَادِّ یعُ اَلْمُغْن  اف  ضُ اَلرَّ كُ اَلْخَیاف  نَا اَلْمَل 

َ
ینَ وَ لَکَانَ جَوَابُهُ لَهُمْ أ ر  ه  کَاف  ینَ وَ ب  ع  نَاز 

یمُ ل   سْل  لاَّ اَلتَّ یدُ لَیْسَ لَکُمْ إ  نْتُمُ اَلْعَب 
َ
مُ وَ أ حُ اَلْمُسْق  لُّ اَلْمُصَحِّ زُّ اَلْمُذ  رُ اَلْمُع  یَادُ اَلْمُفْق  نْق  نَ اَ  ي وَ اَلا  عُقُوبَات ي م  ینَ وَ ب  ر  ي کَاف  بَیْتُمْ کُنْتُمْ ب 

َ
نْ أ ینَ وَ إ  ن  بَاداً مُاْم  مْتُمْ کُنْتُمْ ع  نْ سَلَّ ي فَإ  حُکْم  ینَ ثُمَّ ل  ک  لْهَال 

عَامَ وَ یُ  کُلُ اَللاَّ ي آ اْلُکُمْ یَعْن  نَا بَشَرٌ م 
َ
مٰا أ نَّ دُ تُلْ إ  هُ عَلَیْه  یَا مُحَمَّ نْزَلَ اَللَّ

َ
ي خَصَّ أ نْ رَبِّ اْلُکُمْ وَ لَک  ة  م  یَّ ي اَلْبَشَر  نَا ف 

َ
ي تُلْ لَهُمْ أ دٌ یَعْن  لٰهٌ وٰاح  لٰهُکُمْ إ  مٰا إ 

نَّ
َ
لَيَّ أ بُوَّ   دُونَکُیمْ کَمَیا یَخُیصُّ وحیٰ إ  النُّ ي ب  ن 

نَ اَلْبَشَر   ة  وَ اَلْجَمَال  دُونَ بَعْضٍ م  حَّ نَی وَ اَلصِّ الْغ   بَعْضَ اَلْبَشَر  ب 
َ
ه  وَ أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

بُوَّ   ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ النُّ یْضاً ب 
َ
ي أ ن 

نْ یَخُصَّ
َ
رُوا أ یكُ اَلْفُیرْس  لَا  فَلَا تُنْک  وم  وَ مَل  كُ اَلرُّ ا تَوْلُكَ هَذَا مَل  مَّ

یمَ اَلْحَال  لَهُ  یرَ اَلْمَال  عَظ  لاَّ کَا  مْ فَهُمْ عَ  یَبْعَاَان  رَسُولًا إ  ه 
ینَ فَوْقَ هَاُلَا   کُلِّ امٌ وَ رَبُّ اَلْعَالَم  یدٌ وَ خُدَّ یَامٌ وَ عَب  یطُ وَ خ  یرُ وَ اَلْحُکْیمُ لَا یَفْعَیلُ عَلَیی تُصُورٌ وَ دُورٌ وَ فَسَاط  دْب 

هَ لَهُ اَلتَّ نَّ اَللَّ یدُهُ فَإ  ب 
كَ بَلْ یَفْ  رَاح  اتْت  كَ وَ لَا ب  كَ وَ حُسْبَان  مَ ظَنِّ یُعَلِّ هُ ل  یَّ هُ نَب 

مَا بَعَثَ اَللَّ نَّ ه  إ 
یدُ وَ هُوَ مَحْمُودٌ یَا عَبْدَ اَللَّ یْل  عَلُ مٰا یَشٰاُ  وَ یَحْکُمُ مٰا یُر  كَ آنَاَ  اَللَّ ي ذَل  دَّ نَفْسَهُ ف  مْ وَ یَک  ه 

لَی رَبِّ ینَهُمْ وَ یَدْعُوَهُمْ إ  اسَ د   اَلنَّ
یعُ وَ وَ نَهَارَهُ فَلَوْ کَانَ صَ  سَالَةُ تَض   لَیْسَ کَانَت  اَلرِّ

َ
اس  أ یدٍ وَ خَدَمٍ یَسْتُرُونَهُ عَن  اَلنَّ یهَا وَ عَب  بُ ف  بَ تُصُورٍ یَحْتَج  ي اَلْفَسَیادُ وَ اح  حْتَجَبُیوا کَیْیفَ یَجْیر  ذَا ا   وَ مَا تَرَی اَلْمُلُیوكَ إ 

َ
 أ

ُ
مُورُ تَتَبَاطَأ

ُ
اَلْأ

نْ حَیْثُ لَا  حُ م  فَکُمْ تُدْرَتَ اَلْقَبَائ  یُعَرِّ ي ل  هُ وَ لَا مَالَ ل  يَ اَللَّ مَا بَعَاَن  نَّ ه  إ 
ه  وَ لَا یَشْعُرُونَ یَا عَبْدَ اَللَّ ه  فَ یَعْلَمُونَ ب  سَالَات  ي ر  ه  ف  ه  وَ لَا مَنْع  رُونَ عَلَی تَتْل  ه  وَ لَا تَقْد  رَسُول  رُ ل  اص  هُ هُوَ اَلنَّ نَّ

َ
تَهُ وَ أ  هَیذَاهُ وَ تُوَّ

رُ  سْراً ثُمَّ یُظْف 
َ
سَعُکُمْ تَتْلًا وَ أ

َ
کُمْ فَأ هُ ب 

ي اَللَّ رُن  کُمْ وَ سَوْفَ یُظْف  ي عَجْز  ه  وَ ف  ي تُدْرَت  نٌ ف  کُمْ بَیِّ ین  قُکُمْ عَلَی د  کُمْ وَ دُون  مَنْ یُوَاف  نْ دُون  نُونَ م  ي عَلَیْهَا اَلْمُاْم  کُمْ وَ یَسْتَوْل  لَاد  ب  هُ ب 
ي اَللَّ  تَالَ رَسُیولُ  ثُمَّ ن 

تُكَ وَ نُ  یّاً لَکَانَ مَعَكَ مَلَكٌ یُصَدِّ ي لَوْ کُنْتَ نَب  ا تَوْلُكَ ل  مَّ
َ
ه  وَ أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

مَیا یَبْعَیثُ مَلَکیاً لَا بَشَیراَللَّ نَّ یّاً لَکَانَ إ  لَیْنَا نَب  نْ یَبْعَثَ إ 
َ
هُ أ رَادَ اَللَّ

َ
دُهُ بَلْ لَوْ أ دُهُ شَاه  اْلَنَیا فَالْمَلَیكُ لَا تُشَیاه  اً م 

بْصَ 
َ
ي تُوَی أ نْ یُزَادَ ف 

َ
أ نْهُ وَ لَوْ شَاهَدْتُمُوهُ ب  یَانَ م  نْس  هَذَا اَلْهَوَا   لَا ع  نْ ج  هُ م  نَّ

َ
کُمْ لأ  کُمْ لَقُلْتُمْ لَیْسَ هَذَا مَلَکاً بَلْ هَذَا بَشَرٌ حَواسُّ مَا کَانَ یَظْهَ  -ار  نَّ هُ إ 

نَّ
َ

فْتُمُیوهُ لأ  ل 
َ
ي أ یذ  صُورَ   اَلْبَشَیر  اَلَّ رُ لَکُمْ ب 

نَّ 
َ
دْقَ اَلْمَلَك  وَ أ لَاابَهُ وَ مُرَادَهُ فَکَیْفَ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ص  فُوا خ  تَفْهَمُوا عَنْهُ مَقَالَتَهُ وَ تَعْر  ظْهَرَ عَلَی ل 

َ
هُ بَشَراً وَ أ مَا بَعَثَ اَللَّ نَّ ینَ  مَا یَقُولُهُ حَق  بَلْ إ  یذ  ع  اَلْبَشَر  اَلَّ ي طَبَائ  ي لَیْسَتْ ف  ت 

زَاا  اَلَّ ه  اَلْمُعْج  یَد 
كَ شَهَادَ  نَّ ذَل 

َ
زٌَ  وَ أ هُ مُعْج  نَّ

َ
ه  أ ا جَاَ  ب  کُمْ عَمَّ عَجْز  مْ فَتَعْلَمُونَ ب  ه  رَ تُلُوب  مْتُمْ ضَمَائ  دْق  لَهُ تَدْ عَل  الصِّ ه  ب 

نَ اَللَّ یكَ مَیا وَ لَوْ ظَهَرَ لَکُ  -ٌ  م  ي ذَل  زُ عَنْهُ اَلْبَشَرُ لَمْ یَکُنْ ف  ه  مَا یَعْج  مْ مَلَكٌ وَ ظَهَرَ عَلَی یَد 
 لَا تَرَوْنَ 

َ
زاً أ كَ مُعْج  یرَ ذَل  ی یَص  کَة  حَتَّ نَ اَلْمَلَائ  ه  م  جْنَاس 

َ
ر  أ ع  سَائ  ي طَبَائ  نْ لَیْسَ ف 

َ
کُمْ أ یرُ لَ یَدُلُّ ي تَلا  ت 

یُورَ اَلَّ نَّ اَللاُّ
َ
یّیاً  أ نَّ آدَم 

َ
هَا وَ لَوْ أ اْلُ طَیَرَان  نْهَا م  جْنَاساً یَقَعُ م 

َ
نَّ لَهَا أ

َ
زٍ لأ  مُعْج  نْهَا ب  كَ م  یْسَ ذَل 
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حَیْثُ  مْرَ وَ جَعَلَهُ ب 
َ
لَ عَلَیْکُمُ اَلْأ هَ عَزَّ وَ جَلَّ سَهَّ نَّ اَللَّ زاً فَإ  كَ مُعْج  هَا کَانَ ذَل  ی اَل تَقُومُ عَلَیْ طَارَ کَلَایَرَان  ه  صَیلَّ

یه  ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ ةَ ف  ي لَا حُجَّ ذ 
عْب  اَلَّ حُونَ عَمَلَ اَلصَّ نْتُمْ تَقْتَر 

َ
تُهُ وَ أ یهُ کُمْ حُجَّ لَّ

ي  نِّ
َ
كَ وَ تَدْ تَعْلَمُونَ أ کُونُ کَذَل 

َ
لاَّ رَجُلٌ مَسْحُورٌ فَکَیْفَ أ نْتَ إ 

َ
ا تَوْلُكَ مَا أ مَّ

َ
ه  وَ أ یز  وَ اَلْعَقْل  فَوْتَکُمْ عَلَیْه  وَ آل  مْی 

ة  اَلتَّ حَّ ي ص  یینَ سَینَةً  -ف  رْبَع 
َ
سْیتَکْمَلْتُ أ ن  ا 

َ
لَی أ اُ إ 

ْ
بْتُمْ عَلَيَّ مُنْذُ نَشَأ فَهَلْ جَرَّ

 تَظُنُّ 
َ
ي  أ

ْ
أ نَ اَلرَّ وْ سَفَهاً م 

َ
نَ اَلْقَوْل  أ  م 

ً
وْ خَلَاأ

َ
یَانَةً أ وْ خ 

َ
بَةً أ وْ کَذ 

َ
ةً أ وْ زَلَّ

َ
یَةً أ زْ ه  وَ خ  ت  ه  وَ تُوَّ

حَوْل  اَللَّ وْ ب 
َ
هَا أ ت  ه  وَ تُوَّ حَوْل  نَفْس     ب 

ه  اَلْمُدَّ مُ طُولَ هَذ  نَّ رَجُلًا یَعْتَص 
َ
هُ ونَ أ كَ مَا تَالَ اَللَّ اُنْظُرْ کَیْیفَ  ذَل 

تُ  نْ یُاْب 
َ
لَی أ یلًا إ  یعُونَ سَب  وا فَلٰا یَسْتَلا  مْاٰالَ فَضَلُّ

َ
هَا ثُمَّ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأ یلُ بُلْالَان  نَ عَلَیْكَ تَحْص  ي تَبَیَّ ت 

لَة  اَلَّ مُ اَلْبَاط  یه  نْ دَعَاو  کْاَرَ م 
َ
ةٍ أ حُجَّ یه  وَ وا عَلَیْكَ عَمًی ب  هُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

 تَالَ رَسُولُ اَللَّ
ا تَوْلُكَ  مَّ

َ
نَ أ لَ هٰذَا اَلْقُرْآنُ عَلیٰ رَجُلٍ م  هَ لَیْسَ یَسْتَعْ  لَوْ لٰا نُزِّ نَّ اَللَّ ف  فَإ  ائ 

اللاَّ وْ عُرْوََ  ب 
َ
ةَ أ مَکَّ یرَ   ب  ید  بْن  اَلْمُغ  یمٍ اَلْوَل  یَتَیْن  عَظ  نْدَهُ کَمَیا اَلْقَرْ نْتَ وَ لَا خَلَارَ لَهُ ع 

َ
مُهُ أ نْیَا کَمَا تَسْتَعْظ  مُ مَالَ اَلدُّ ظ 

نْدَكَ  نْیَا لَهُ ع  لَ بَلْ لَوْ کَانَت  اَلدُّ ه  إ 
سْمَةُ اَللَّ فاً لَهُ شَرْبَةَ مَاٍ  وَ لَیْسَ ت  ه  مُخَال  راً ب  لُ جَنَاَ  بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَی کَاف  نْدَهُ تَعْد  ه  وَ ع  یید  یي عَب  مَیا یَشَیاُ  ف  لُ ل  حْمَاا  وَ اَلْفَاع  لرَّ مُ ل  هُ هُوَ اَلْقَاس  یْكَ بَل  اَللَّ

ه  وَ لَیْسَ هُوَ عَزَّ وَ جَ  مَائ  نْ إ  مَّ كَ وَ لَا م  ذَل  بُوَّ   ل  النُّ ه  فَعَرَفْتَهُ ب  ه  وَ حَال  مَال  نْتَ ل 
َ
حَداً کَمَا تَخَافُهُ أ

َ
نْ یَخَافُ أ مَّ كَ وَ لَا لَّ م  یذَل  بُوَّ   ل  النُّ هُ ب 

نْتَ فَتَخُصَّ
َ
ه  کَمَا تَلْامَعُ أ ي حَال  وْ ف 

َ
ه  أ ي مَال  حَدٍ ف 

َ
ي أ یَلْامَعُ ف 

 
َ
بُّ أ نْ یُح  مَّ مَا مُعَامَلَتُهُ ب  م  نَّ یمَ وَ إ  قْد  قُّ اَلتَّ مَ مَنْ لَا یَسْتَح  نْتَ فَتُقَدِّ

َ
بُّ أ ةَ اَلْهَوَا   کَمَا تُح  ه  وَ حَداً مَحَبَّ ي طَاعَت  فْضَلَ ف 

َ
لاَّ اَلْأ ه  إ  ین  وَ جَلَال  فْضَل  مَرَات ب  اَلدِّ

َ
الْعَدْل  لأ   ب 

لاَّ رُ إ   الْعَدْل  فَلَا یُاْث 
َ
جْیدَی اَلْأ

ه   هُمْ تَبَاطُااً عَنْ طَاعَت  شَدَّ
َ
لاَّ أ ه  إ  ین  وَ جَلَال  ي مَرَات ب  اَلدِّ رُ ف 

كَ لَا یُاَخِّ ه  وَ کَذَل  دْمَت  ي خ  ه   -ف  یل 
ینْ تَفَضُّ لَی حَالٍ بَلْ هَذَا اَلْمَالُ وَ اَلْحَیالُ م  لَی مَالٍ وَ لَا إ  فَتَهُ لَمْ یَنْظُرْ إ  ذَا کَانَ هَذَا ص  وَ لَییْسَ  وَ إ 

الْمَال  عَلَی عَبْدٍ فَلَا  لْتَ ب  ذَا تَفَضَّ مَةٌ فَلَا یُقَالُ لَهُ إ  یبَةٌ لازب لَاز  ه  عَلَیْه  ضَر  بَاد  نْ ع  حَدٍ م 
َ

ه  وَ لاَ لأ  لَاف  مُرَاد  کْرَاهُهُ عَلَی خ  حَدٍ إ 
َ

هُ لَیْسَ لأ  نَّ
َ

یْضاً لأ 
َ
بُوَّ   أ النُّ لَ عَلَیْه  ب  نْ تَتَفَضَّ

َ
یهُ بُدَّ أ نَّ

َ
لًا لأ  لْزَامُهُ تَفَضُّ  إ 

نَ  حَ صُورَتَهُ وَ کَیْفَ حَسَّ داً وَ تَبَّ غْنَی وَاح 
َ
ه  کَیْفَ أ

 لَا تَرَی یَا عَبْدَ اَللَّ
َ
ه  أ عَم  ن  لَ تَبْلَهُ ب  ی تَفَضَّ غْنَیی وَاح 

َ
فْقَرَهُ وَ کَیْفَ أ

َ
داً وَ أ فَ وَاح  فْقَرَهُ وَ کَیْفَ شَرَّ

َ
دٍ وَ أ هَیذَا صُورََ  وَاح  داً وَ وَضَیعَهُ ثُیمَّ لَییْسَ ل 

لَی جَ  یفَ إ  ض 
ُ
نْ یَقُولَ هَلاَّ أ

َ
یل  أ لْجَم  ي جَمَالُ فُلَانٍ وَ لَا ل  لَی یَسَار  یفَ إ  ض 

ُ
نْ یَقُولَ هَلاَّ أ

َ
يِّ أ ي مَالُ فُلاَ اَلْغَن  لَی شَرَف  یفَ إ  ض 

ُ
نْ یَقُولَ هَلاَّ أ

َ
یف  أ ر 

لشَّ ي مَالُ فُلَانٍ وَ لَا ل  نْ یَقُولَ مَال 
َ
یع  أ لْوَض  نٍ وَ لَا ل 

مُ کَیْفَ یَشَاُ  وَ یَفْعَلُ کَمَا یَشَاُ   ه  یَقْس 
لَّ نَّ اَلْحُکْمَ ل  ي شَرَفُ فُلَانٍ وَ لَک  عَت  لَی ض  یفَ إ  ض 

ُ
كَ تَوْلُهُ تَعَالَی -هَلاَّ أ ه  وَ ذَل  عْمَال 

َ
ي أ ه  مَحْمُودٌ ف  فْعَال 

َ
ي أ یمٌ ف  لَ هٰیذَا اَلْقُیرْآنُ وَ تٰالُووَ هُوَ حَک  ا لَوْ لٰا نُزِّ

دُ نَحْنُ  كَ یَا مُحَمَّ مُونَ رَحْمَتَ رَبِّ  هُمْ یَقْس 
َ
هُ تَعَالَی أ یمٍ تَالَ اَللَّ یَتَیْن  عَظ  نَ اَلْقَرْ لَی بَعْ عَلیٰ رَجُلٍ م  حْوَجْنَا بَعْضاً إ 

َ
نْیٰا فَأ ي اَلْحَیٰا   اَلدُّ یشَتَهُمْ ف  یكَ وَ تَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَع  لَی مَیال  ذَل  حْوَجَ هَذَا إ 

َ
ضٍ أ

یَا   مُحْتَاجاً إ   غْن 
َ
غْنَی اَلْأ

َ
جَلَّ اَلْمُلُوك  وَ أ

َ
ه  فَتَرَی أ دْمَت  لَی خ  لْعَة  هَذَا وَ إ  لَی س  كَ إ  حْوَجَ ذَل 

َ
رُوب  أ نَ اَلضُّ ي ضَرْبٍ م  فْقَر  اَلْفُقَرَا   ف 

َ
لْعَةٌ مَعَهُ لَیْسَتْ مَ  -لَی أ ا س  مَّ دْمَیةٌ یَصْیلُحُ لَهَیا لَا إ  یا خ  مَّ عَهُ وَ إ 

لَ  یرٌ إ  کَم  هُوَ فَق  نَ اَلْعُلُوم  وَ اَلْح  ا بَابٌ م  مَّ ه  وَ إ   ب 
لاَّ يَ إ  نْ یَسْتَغْن 

َ
ك  أ كَ اَلْمَل  ذَل   ل 

ُ
أ لَی مَال  یَتَهَیَّ یرُ یَحْتَاجُ إ  یر  فَهَذَا اَلْفَق  نْ هَذَا اَلْفَق  یدَهَا م  نْ یَسْتَف 

َ
لَیی  ی أ یكُ یَحْتَیاجُ إ  یكَ اَلْمَل  يِّ وَ ذَل  ك  اَلْغَن  كَ اَلْمَل  ذَل 

ي  لَی مَال  جْتَمَعَ إ   ا 
نْ یَقُولَ هَلاَّ

َ
ك  أ لْمَل  ه  ثُمَّ لَیْسَ ل  فَت  وْ مَعْر 

َ
ه  أ ی 

ْ
وْ رَأ

َ
یر  أ لْم  هَذَا اَلْفَق  نْ یَقُولَ هَلاَّ ع 

َ
یر  أ لْفَق  یر  وَ لَا ل  لْمُ هَذَا اَلْفَق  کْمَیة   ع  ینْ فَنُیون  اَلْح  یه  م  فُ ف  تَصَرَّ

َ
ي وَ مَا أ لْم  ي وَ ع  ی 

ْ
جْتَمَعَ عَلَی رَأ ا 

ذَ بَعْضُهُمْ  خ 
یَتَّ هُ وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰااٍ ل  يِّ ثُمَّ تَالَ اَللَّ ك  اَلْغَن  ا ثُمَّ تَالَ یَا مُحَمَّ مَالُ هَذَا اَلْمَل  یًّ يْ مَیا یَجْمَعُیهُ هَیاُلَا   دُ تُلْ لَهُمْ  بَعْضاً سُخْر 

َ
ا یَجْمَعُونَ أ مّٰ كَ خَیْرٌ م  وَ رَحْمَتُ رَبِّ

ا تَوْلُكَ  مَّ
َ
ه  وَ أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

نْیَا ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ مْوَال  اَلدُّ
َ
نْ أ رْ م 

َ
نَ اَلْأ ی تَفْجُرَ لَنٰا م  نَ لَكَ حَتّٰ ه  لَنْ نُاْم 

دٍ رَسُول  اَللَّ تْتَرَحْتَ عَلَی مُحَمَّ كَ تَد  ا  نَّ ر  مَا تُلْتَهُ فَإ  لَی آخ  شْیَاَ   -ض  یَنْبُوعاً إ 
َ
أ

ه  وَ  ت  نُبُوَّ ه  لَمْ یَکُنْ بُرْهَاناً ل  نْهَا مَا لَوْ جَاَ كَ ب  نْ م 
َ
عُ عَنْ أ ه  یَرْتَف  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ ه  صَلَّ

یه  کَیانَ مَعَیهُ طرَسُولُ اَللَّ نْهَا مَیا لَیوْ جَیاَ كَ ب  یه  وَ م  ةَ ف  مَا لَا حُجَّ مْ ب  ینَ وَ یَحْتَجَّ عَلَیْه  ل  مَ جَهْلَ اَلْجَاه   یَغْتَن 
کُوا ب   یَهْل  هَا لَا ل  یمَانَ ب  ه  اَلْإ 

بَادُ اَللَّ یُلْزَمَ ع  ین  ل  الْحُجَج  وَ اَلْبَرَاه  مَا یُاْتَی ب  نَّ کَ  هَاهَلَاکُكَ وَ إ  نْ یُهْل 
َ
نْ أ مْ م  ه  ح  مَصَال  عْلَمُ ب 

َ
ه  وَ أ بَاد  ع  رْحَمُ ب 

َ
ینَ أ تْتَرَحْتَ هَلَاکَكَ وَ رَبُّ اَلْعَالَم  مَا ا  نَّ حُونَ فَإ  هُمْ کَمَا تَقْتَر 

ینَ یُعَرِّ  حُّ وَ لَا یَجُوزُ کَوْنُهُ وَ رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَم  ي لَا یَص  ذ 
نْهَا اَلْمُحَالُ اَلَّ لَی تَصْ وَ م  ه  إ 

حُجَج  اَللَّ ئُكَ ب  ه  وَ یُلْج  یلَ مُخَالَفَت  قُ عَلَیْكَ سَب  یرَكَ وَ یُضَیِّ كَ وَ یَقْلَاعُ مَعَاذ  ی لَا یَکُیونَ لَیكَ فُكَ ذَل  ه  حَتَّ یق  د 
یه  مُعَان   كَ ف 

نَّ
َ
كَ أ عْتَرَفْتَ عَلَی نَفْس  نْهَا مَا تَد  ا  یصٌ وَ م  یدٌ وَ لَا مَح  ه  اَلنَّ عَنْهُ مَح 

كَ فَدَوَاؤُهُ عَذَابُ اَللَّ لَی بُرْهَانٍ وَ مَنْ کَانَ کَذَل  ي إ  ةً وَ لَا تُصْغ  دٌ لَا تَقْبَلُ حُجَّ ه  دٌ مُتَمَرِّ یم  ي جَح  ه  ف  نْ سَمَائ  لُ م  از 
ی تَفْ  نَ لَكَ حَتّٰ ه  لَنْ نُاْم 

ا تَوْلُكَ یَا عَبْدَ اَللَّ مَّ
َ
ه  فَأ یَائ  وْل 

َ
سُیُوف  أ وْ ب 

َ
ه  أ ةَ هَذ  مَکَّ رْض  یَنْبُوعاً ب 

َ
نَ اَلْأ یهَا اَلْعُیُونَ  -جُرَ لَنٰا م  ي ف  رُهَا وَ تُجْر  رْضَهَا وَ تَحْف 

َ
بَالٍ تَکْسَحُ أ حْجَارٍ وَ صُخُورٍ وَ ج 

َ
هَا ذَااُ أ نَّ فَإ 

دَلاَ  لٌ ب  نْتَ جَاه 
َ
لْتَ هَذَا وَ أ

َ
كَ سَأ نَّ كَ مُحْتَاجُونَ فَإ  لَی ذَل  نَا إ 

نَّ یّاً؟ تَالَ لَا تَالَ رَسُیفَإ  جْل  هَذَا نَب 
َ
نْ أ  کُنْتُ م 

َ
یْتَ لَوْ فَعَلْتُ هَذَا أ

َ
 رَأ

َ
ه  أ

ه  یَا عَبْدَ اَللَّ
ل  اَللَّ یْیتَ ئ 

َ
 رَأ

َ
یه  أ یهُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اَللَّ یه  صَیلَّ ولُ اَللَّ

 مَا کَانَ هُنَاكَ مَوَاض  
َ
ینُ أ یهَا بَسَات  ي لَكَ ف  ت 

فَ اَلَّ ائ 
سْتَنْبَلْاتَهَا؟ تَالَ بَ اَللاَّ یهَا عُیُوناً ا  یْتَ ف  جْرَ

َ
لْتَهَا وَ کَسَحْتَهَا وَ أ صْلَحْتَهَا وَ ذَلَّ

َ
دٌَ  صَعْبَةٌ أ ي هَیذَا عُ فَاس  ه  وَ هَلْ لَكَ ف  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ لَی تَالَ صَلَّ

نْ 
َ
كَ أ ذَل  نْتَ وَ هُمْ ب 

َ
رْاَ أ یَاَ ؟ تَالَ لَا نُظَرَاُ ؟ تَالَ بَلَی تَالَ فَص  ه  فَمَا -ب  ت  دٍ لَوْ فَعَلَهُ عَلَی نُبُوَّ مُحَمَّ ةً ل  یرُ هَذَا حُجَّ كَ لَا یَص  ه  فَکَذَل  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ یی  تَالَ صَلَّ نَ لَیكَ حَتَّ كَ لَینْ نُیاْم  لاَّ کَقَوْل  هُوَ إ 

ا -تَقُومَ  ي اَلنَّ رْض  کَمَا یَمْش 
َ
يَ عَلَی اَلْأ ةٌ وَ تَمْش  وْ تَکُونَ لَكَ جَنَّ

َ
ه  أ

ا تَوْلُكَ یَا عَبْدَ اَللَّ مَّ
َ
اسُ وَ أ کُلُ اَلنَّ

ْ
عَامَ کَمَا یَأ کُلَ اَللاَّ

ْ
ی تَأ وْ حَتَّ

َ
نْهٰیارَ  سُ أ

َ
رَ اَلْأ مَنَا وَ تُفَجِّ نْهَا وَ تُلْاع  کُلَ م 

ْ
نَبٍ فَتَأ یلٍ وَ ع  نْ نَخ  م 

 
َ

 وَ لَیْسَ لَكَ وَ لأ 
َ
یراً أ لٰالَهٰا تَفْج  لاَ خ  نْهَارَ خ 

َ
رُونَ اَلْأ نْهَا وَ تُفَجِّ مُونَ م  کُلُونَ وَ تُلْاع 

ْ
ف  تَأ ائ 

اللاَّ نَبٍ ب  یلٍ وَ ع  نْ نَخ  ااٌ م  كَ جَنَّ هُ عَلَیْیه  وَ صْحَاب  ی اللَّ هَذَا تَالَ لَا تَالَ صَلَّ یَاَ  ب  نْب 
َ
رْتُمْ أ  فَص 

َ
یراً أ لَهَا تَفْج 

کُمْ عَ  رَاح  تْت  ه  فَمَا بَالُ ا  ه  آل  دْت  تْ عَلَی ص  حُونَ لَمَا دَلَّ شْیَاَ  لَوْ کَانَتْ کَمَا تَقْتَر 
َ
ه  أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

ییه  وَ لَی رَسُول  اَللَّ یةَ ف  مَیا لَا حُجَّ  ب 
یهُ یَحْیتَجُّ نَّ

َ
ه  لأ  ب  یهَا عَلَی کَذ   بَلْ لَوْ تَعَاطَاهَا لَدَلَّ تَعَاط 

عَفَاَ   عُ اَلضُّ عُ عَنْ هَذَا ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ یَخْتَد  لُّ وَ یَرْتَف  ینَ یَج  مْ وَ رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَم  ه  دْیَان 
َ
مْ وَ أ ه  مٰاَ  کَمٰا زَعَمْتَ عَلَیْنٰیعَنْ عُقُول  طَ اَلسَّ وْ تُسْق 

َ
ا تَوْلُكَ أ مَّ

َ
ه  وَ أ

ه  یَا عَبْدَ اَللَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ا ه  صَلَّ
سَ  كَ تُلْتَ ک  نَّ مَا   عَلَیْکُمْ هَلاَ فاً فَإ  ي سُقُوط  اَلسَّ نَّ ف  لااً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ فَإ  مٰا   سٰات  نَ اَلسَّ سْفاً م  نْ یَرَوْا ک  نْ وَ إ 

َ
یه  أ یهُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

نْ رَسُول  اَللَّ هَذَا م  یدُ ب  مَا تُر  نَّ  کَکُمْ وَ مَوْتَکُمْ فَإ 
ه  

یمُ عَلَیْكَ حُجَجَ اَللَّ هُ یُق  نَّ کُكَ وَ لَک  كَ لَا یُهْل  نْ ذَل  رْحَمُ م 
َ
ینَ أ کَكَ وَ رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَم  مَا یَجُوزُ یُهْل  الٌ ب  بَادَ جُهَّ نَّ اَلْع 

َ
ه  لأ  بَاد  رَا   ع  تْت  ه  وَحْدَهُ عَلَی حَسَب  ا  یِّ نَب  ه  ل 

نَ وَ لَیْسَ حُجَجُ اَللَّ یلَا   م  اَلصَّ
یلَ وُتُوعُهُ وَ اَ  ی یَسْتَح  رَاحُهُمْ وَ یَتَضَادُّ حَتَّ تْت  فُ ا  نَ اَلْفَسَاد  وَ تَدْ یَخْتَل  نْهُ م  ه  اَلْمُحَالُ ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ وَ مَا لَا یَجُوزُ م  یرَهُ عَلَی مَا یَلْزَمُ ب  ي تَدْب  یبُکُمْ لَا یُجْر  هُ عَزَّ وَ جَلَّ طَب  هُ عَلَیْیه  للَّ ی اَللَّ ه  صَلَّ

یباً  ه  طَب 
یْتَ یَا عَبْدَ اَللَّ

َ
ه  وَ هَلْ رَأ هُ اَ  -وَ آل  حَبَّ

َ
یه  أ ه  مَا یَعْلَمُ صَلَاحَهُ ف  مَا یَفْعَلُ ب  نَّ مْ؟ وَ إ  ه  رَاح  تْت  لْمَرْضَی عَلَی حَسَب  ا  نْتُمُ اَلْمَرْضَیکَانَ دَوَاؤُهُ ل 

َ
هَهُ فَأ وْ کَر 

َ
یلُ أ نْقَیدْتُمْ لْعَل  ن  ا  ییبُکُمْ فَیإ  یهُ طَب  ی وَ اَللَّ

يَ حَ  ع 
ه  مُدَّ

یْتَ یَا عَبْدَ اَللَّ
َ
سْقَمَکُمْ وَ بَعْدُ فَمَتَی رَأ

َ
دْتُمْ عَلَیْه  أ نْ تَمَرَّ ه  شَفَاکُمْ وَ إ  دَوَائ  مْ ل  ه  ام  نْ حُکَّ مٌ م  وْجَبَ عَلَیْه  حَاک 

َ
بَل  رَجُلٍ أ نْ ت  ٍّ م  ّّ یمَا مَضَی  -ق  رَا   ف  تْت  نَةً عَلَی دَعْوَاهُ عَلَی حَسَب  ا  بَیِّ

مٍ وَ مَظْ  حَدٍ دَعْوَی وَ لَا حَق  وَ لَا کَانَ بَیْنَ ظَال 
َ
حَدٍ عَلَی أ

َ
ذاً مَا کَانَ یَاْبُتُ لأ  عَی عَلَیْه  إ  ه  صَلَّ اَلْمُدَّ

بٍ فَرْقٌ ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ قٍ وَ کَاذ  یا لُومٍ وَ لَا بَیْنَ صَاد  مَّ
َ
یه  وَ أ یه  یَیا عَبْیدَ اَللَّ هُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اَللَّ

نَ اَلْمُحَال   نَّ هَذَا م  نُهُمْ فَإ  لُونَنَا وَ نُعَای  یلًا یُقَاب  کَة  تَب  اللّٰه  وَ اَلْمَلٰائ  ت يَ ب 
ْ
وْ تَأ

َ
نَا عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ کَالْمَ تَوْلُكَ أ نَّ رَبَّ ه  وَ إ  ي لَا خَفَاَ  ب  ذ 

ی یُاْتَی اَلَّ لُ شَیْئاً حَتَّ كُ وَ یُقَاب  يُ  وَ یَذْهَبُ وَ یَتَحَرَّ ینَ یَج  خْلُوت 
یفَة  اَ  ع 

کُمُ اَلضَّ صْنَام 
َ
فَةُ أ لَیْه  ص  ي دَعَوْاَ إ  ذ 

مَا هَذَا اَلَّ نَّ هَذَا اَلْمُحَالَ وَ إ  لْتُمْ ب 
َ
ه  فَقَدْ سَأ ي لَا تَسْمَعُ وَ لَا تُبْص  ب  ت 

 وَ لَییْسَ لْمَنْقُوصَة  اَلَّ
َ
ه  أ

حَدٍ یَا عَبْدَ اَللَّ
َ
ي عَنْکُمْ شَیْئاً وَ لَا عَنْ أ رُ وَ لَا تَعْلَمُ وَ لَا تُغْن 

حْ 
َ
یعَ أ دُ جَم   فَتُشَاه 

َ
امٌ عَلَیْهَا؟ تَالَ بَلَی تَالَ أ ةَ وَ تُوَّ مَکَّ قَارٌ ب  ف  وَ ع  ائ 

اللاَّ نَانٌ ب  یَاعٌ وَ ج  وْ ب  لَكَ ض 
َ
كَ أ نَفْس  هَا ب  یْتَ لَوْ وَال 

َ
 رَأ

َ
ه  أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ سُفَرَاَ  تَالَ صَلَّ یكَ؟ تَالَ ب  ل  سُفَرَاَ  بَیْنَكَ وَ بَیْنَ مُعَام 

تُونَ 
ْ
نْ تَأ

َ
لاَّ أ فَارَ   إ  ه  اَلسِّ ي هَذ  تُکُمْ ف  كَ لَا نُصَدِّ سُفَرَائ  کَرَتُكَ وَ خَدَمَتُكَ ل 

َ
لُوكَ وَ أ عَبْد  اَ تَالَ مُعَام  وْ کَانَ یَجُ ا ب 

َ
غُهُمْ هَذَا أ فَاهاً کُنْتَ تُسَوِّ دَهُ فَنَسْمَعَ مَا تَقُولُونَ عَنْهُ ش  نُشَاه  ةَ ل  مَیَّ

ُ
ي أ ب 

َ
ه  بْن  أ

وزُ لَهُمْ للَّ
كَ؟ تَالَ لَا  نْدَكَ ذَل   ع 

َ
 لَیْسَ أ

َ
كَ أ بُ عَلَی سُفَرَائ  ي یَج  ذ 

ه  فَمَا اَلَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ تُوهُمْ؟ تَالَ بَلَیی تَالَ صَلَّ نْ یُصَدِّ
َ
مْ أ بُ عَلَیْه  مْ یَج  ه  دْت  هُمْ عَلَی ص  یحَةٍ تَدُلُّ عَلَامَةٍ صَح  تُوهُمْ عَنْكَ ب 

ْ
تَیالَ نْ یَأ

نْهُمْ هَذَا عَادَ إ   عَ م  ا سَم  هُ لَمَّ نَّ
َ
یرَكَ لَوْ أ یْتَ سَف 

َ
 رَأ

َ
ه  أ

ه  یَا عَبْدَ اَللَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ فاً صَلَّ  لَیْسَ یَکُونُ هَذَا لَكَ مُخَال 
َ
ي أ یئَكَ مَع  تْتَرَحُوا عَلَيَّ مَج  هُمْ تَد  ا  نَّ ي فَإ  مَیا  لَیْكَ وَ تَالَ لَكَ تُمْ مَع  نَّ وَ تَقُولُ لَهُ إ 

رْ  ه  فَکَیْفَ ص  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ رٌ؟ تَالَ بَلَی تَالَ صَلَّ یرٌ وَ لَا آم  نْتَ رَسُولٌ لَا مُش 
َ
حُوهُ عَلَی رَسُ أ نْ یَقْتَر 

َ
یكَ أ ل  كَ وَ مُعَام  کَرَت 

َ
غُ لأ  ینَ مَا لَا تُسَوِّ ُ  عَلَی رَسُول  رَبِّ اَلْعَالَم  مْ وَ کَیْیفَ اَ تَقْتَر  لَییْه  كَ إ  ول 

مُرَ عَلَیْه  وَ یَ 
ْ
نْ یَأ

َ
أ ه  ب  لَی رَبِّ  إ 

مَّ نْ یَسْتَذ 
َ
ینَ أ نْ رَسُول  رَبِّ اَلْعَالَم  رَدْاَ م 

َ
بْلَااأ عَةٌ لإ   ةٌ تَاط  ه  حُجَّ كَ هَذ  ام  كَ وَ تُوَّ کَرَت 

َ
لَی أ كَ إ  اْلَ هَذَا عَلَی رَسُول  غُ م  نْتَ لَا تُسَوِّ

َ
ي کُلِّ مَا نْهَی؟ وَ أ یع  مَا ذَکَرْتَهُ ف  ل  جَم 
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ه  
ا تَوْلُكَ یَا عَبْدَ اَللَّ مَّ

َ
ه  وَ أ

تْتَرَحْتَهُ یَا عَبْدَ اَللَّ وْ یَکُونَ لَ ا 
َ
نْ زُخْرُفٍ؟ تَالَ بَلَی تَالَ صَ أ صْرَ بُیُوتاً م  یم  م  عَظ  نَّ ل 

َ
 مَا بَلَغَكَ أ

َ
هَبُ أ نْ زُخْرُفٍ وَ هُوَ اَلذَّ  فَصَیاكَ بَیْتٌ م 

َ
یه  أ هُ عَلَیْیه  وَ آل  ی اللَّ كَ  رَ لَّ یذَل  ب 

كَ لَا یُوج   ه  فَکَذَل  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ یّاً؟ تَالَ لَا تَالَ صَلَّ حُجَج  نَب  دٌ لَا یَغْنَمُ جَهْلَكَ ب  ً  لَوْ کَانَ لَهُ بُیُواٌ وَ مُحَمَّ ه  نُبُوَّ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ دٍ صَلَّ مُحَمَّ یي  بُ ل  وْ تَرْتییٰ ف 
َ
یه  أ ا تَوْلُیكَ یَیا عَبْیدَ اَللَّ مَّ

َ
ه  وَ أ

اَللَّ
ی تُنَ  كَ حَتّٰ یِّ رُت  نَ ل  مٰا   ثُمَّ تُلْتَ وَ لَنْ نُاْم  زُول  عَنْهَا وَ إ  اَلسَّ نَ اَلنُّ صْعَبُ م 

َ
مَا   أ لَی اَلسَّ عُودُ إ  ه  اَلصُّ

تٰاباً نَقْرَؤُهُ یَا عَبْدَ اَللَّ لَ عَلَیْنٰا ک  كَ زِّ دْاُ فَکَیذَل  ذَا صَیع  نُ إ  یكَ لَا تُیاْم  نَّ
َ
یكَ أ عْتَرَفْتَ عَلَی نَفْس  ذَا ا 

لَ عَلَ  ی تُنَزِّ زُول  ثُمَّ تُلْتَ حَتّٰ نْتَ یَا عَبْدَ اَللَّ حُکْمُ اَلنُّ
َ
كَ فَأ نُ ب  وم 

ُ
وْ لَا أ

َ
كَ أ نُ ب  وم 

ُ
ي أ دْر 

َ
كَ ثُمَّ لَا أ نْ بَعْد  ذَل  تٰاباً نَقْرَؤُهُ م  یبَیهُ لَیكَ عَلَیی یْنٰا ک  د 

ْ
لاَّ تَأ ه  عَلَیْكَ فَلَا دَوَاَ  لَكَ إ 

ةَ اَللَّ دُ حُجَّ كَ تُعَان  نَّ
َ
أ ر  ب  ه  مُق 

نَ اَ  ه  م  یَائ  وْل 
َ
تْ یَد  أ بُلْالَان  کُلِّ مَا ا  عَةً ل  غَةً جَام  کْمَةً بَال  نْزَلَ عَلَيَّ ح 

َ
یَة  وَ تَدْ أ بَان  ه  اَلزَّ کَت  وْ مَلَائ 

َ
يلْبَشَر  أ بْعَدَ رَبِّ

َ
لاّٰ بَشَراً رَسُولًا مَا أ ي هَلْ کُنْتُ إ  دُ سُبْحٰانَ رَبِّ عَنْ  تَرَحْتَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ تُلْ یَا مُحَمَّ

لاّٰ بَشَر ا لَا یَجُوزُ هَلْ کُنْتُ إ  مَّ ا یَجُوزُ وَ م  مَّ الُ م  حُهُ اَلْجُهَّ شْیَاَ  عَلَی مَا یَقْتَر 
َ
نْ یَفْعَلَ اَلْأ

َ
یي وَ لاَ أ نْ آمُیرَ عَلَیی رَبِّ

َ
ي أ ي وَ لَیْسَ ل  عْلَاان 

َ
ي أ ت 

ه  اَلَّ
ة  اَللَّ تَامَةُ حُجَّ  إ 

لاَّ ي إ  نْ اً رَسُولًا لَا یَلْزَمُن 
َ
هَیی وَ لَا  أ

نْ یَفْ 
َ
مُرُهُ أ

ْ
لَیْه  یَأ یه  فَرَجَعَ إ  ف  نْ مُخَال  لَی تَوْمٍ م  كٌ إ  ي بَعَاَهُ مَل  ذ 

سُول  اَلَّ کُونَ کَالرَّ
َ
یرَ فَأ ش 

ُ
نَّ تَ أ

َ
 لَسْتَ زَعَمْتَ أ

َ
دٌَ  أ دُ هَاهُنَا وَاح  بُو جَهْلٍ یَا مُحَمَّ

َ
تْتَرَحُوهُ عَلَیْه  فَقَالَ أ مْ مَا ا  ه  حْتَرَتُیوا عَلَ ب  وْمَ مُوسَی ا 

ه  بَلَی تَالَ فَلَوْ  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اللَّ هَ جَهْرًَ ؟ تَالَ صَلَّ یَهُمُ اَللَّ نْ یُر 
َ
لُوهُ أ

َ
ا سَأ قَة  لَمَّ اع  الصَّ نَّ ب 

َ
لَ تَوْمُ مُوسَی لأ 

َ
ا سَأ مَّ شَدَّ م 

َ
لْنَا أ

َ
یْضاً فَقَدْ سَأ

َ
یّاً لَاحْتَرَتْنَا نَحْنُ أ نَیا اَللّٰهَ هُمْ کَمَا زَعَمْتَ تَیالُواکُنْتَ نَب  ر 

َ
أ

ی  نَ لَكَ حَتّٰ  جَهْرًَ  وَ نَحْنُ نَقُولُ لَنْ نُاْم 
َ
ه  یَا أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

نُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ یلًا نُعَای  کَة  تَب  اللّٰه  وَ اَلْمَلٰائ  ت يَ ب 
ْ
مْتَ تَأ  مَا عَل 

َ
؟ بَا جَهْلٍ أ ي اَلْمَلَکُیوا  عَ ف  ا رُف  یل  لَمَّ یمَ اَلْخَل  بْرَاه  ةَ إ 

صَّ ت 
ي كَ تَوْلُ رَبِّ هُ بَصَیرَ وَ ذَل  ی اَللَّ ینَ تَوَّ ن  نَ اَلْمُوت  یَکُونَ م  رْض  وَ ل 

َ
مٰاوٰاا  وَ اَلْأ یمَ مَلَکُواَ اَلسَّ بْرٰاه  ي إ  كَ نُر  یوَ کَذٰل  یمَا   حَتَّ یا رَفَعَیهُ دُونَ اَلسَّ ینَ وَ هُ لَمَّ ر  رْضَ وَ مَینْ عَلَیْهَیا ظَیاه 

َ
بْصَیرَ اَلْأ

َ
ی أ

یْن   ی آخَرَ
َ
الْهَلَاك  فَهَلَکَا ثُمَّ رَأ مَا ب  شَةٍ فَدَعَا عَلَیْه  ً  عَلَی فَاح 

َ
مْرَأ ی رَجُلًا وَ ا 

َ
ینَ فَرَأ ر  یْن  فَدَعَا عَ مُسْتَت  ی آخَرَ

َ
الْهَلَاك  فَهَلَکَا ثُمَّ رَأ مَا ب  یْن  فَهَیمَّ فَدَعَا عَلَیْه  ی آخَیرَ

َ
الْهَلَاك  فَهَلَکَا ثُیمَّ رَأ مَا ب  لَیْه 

ي فَ  مَائ  ي وَ إ  بَاد  یمُ اُکْفُفْ دَعْوَتَكَ عَنْ ع  بْرَاه  لَیْه  یَا إ  هُ إ 
وْحَی اَللَّ

َ
مَا فَأ عَا   عَلَیْه  الدُّ یمُ لَا یَضُرُّ  ب  ارُ اَلْحَل  یمُ اَلْجَبَّ ح  نَا اَلْغَفُورُ اَلرَّ

َ
ي أ نِّ

َ
سُوسُهُمْ أ

َ
ي طَاعَتُهُمْ وَ لَسْتُ أ ي کَمَا لَا تَنْفَعُن  بَاد  ي ذُنُوبُ ع  ن 

ي مَائ  ي وَ إ  بَاد  كَ فَاکْفُفْ دَعْوَتَكَ عَنْ ع  یَاسَت  فَا   اَلْغَیْظ  کَس  ش  بَ  -ب  نٌ عَلَيَّ وَ لَا ع  ي اَلْمُلْك  وَ لَا مُهَیْم  یكٌ ف  یرٌ لَا شَر  نْتَ عَبْدٌ نَذ 
َ
مَا أ نَّ لَیيَّ فَإ  یا تَیابُوا إ  مَّ یلَالٍ ثَیلَاثٍ إ  ي بَییْنَ خ  ي مَع  بَاد  ي وَ ع  اد 

هُ  نَّ
َ
أ ي ب  لْم  ع  ي ل  ا کَفَفْتُ عَنْهُمْ عَذَاب  مَّ مْ وَ غَفَرْاُ ذُنُوبَهُمْ وَ سَتَرْاُ عُیُوبَهُمْ وَ إ  قُّ فَتُبْتُ عَلَیْه  ر 

َ
نُونَ فَأ ااٌ مُاْم  یَّ مْ ذُرِّ ه  صْلَاب 

َ
نْ أ رْفَیعُ سَیَخْرُجُ م 

َ
رَاا  وَ أ هَاا  اَلْکَاف  مَّ

ُ
الْأ ی ب 

نَّ
َ
تَأ

َ
ینَ وَ أ ر  الآبَْا   اَلْکَاف   ب 

مْ  ه  ي وَ حَاقَ ب  مْ عَذَاب  ه   ب 
ذَا تَزَایَلُوا حَلَّ مْ فَإ  ه  صْلَاب 

َ
نْ أ نُ م  كَ اَلْمُاْم  یَخْرُجَ ذَل  ي ل  نْ لَمْ یَکُنْ هَذَا وَ لَا هَ  عَنْهُمْ عَذَاب  ي وَ إ  نَّ بَلَائ  یمْ فَیإ  ه  ییدُهُ ب  یا تُر  مَّ عْظَمُ م 

َ
ي أ نْ عَذَاب  عْدَدْتُهُ لَهُمْ م 

َ
ي أ ذ 

نَّ اَلَّ ذَا فَإ 
رْحَمُ 

َ
نَا أ

َ
ي فَأ بَاد  ي وَ بَیْنَ ع   بَیْن 

یمُ خَلِّ بْرَاه  ي یَا إ  یَائ  بْر  ي وَ ک  ي عَلَی حَسَب  جَلَال  بَاد  ع  ي ل  ي وَ عَذَاب   بَیْن 
نْكَ وَ خَلِّ مْ م  ه  یي وَ ب  لْم  ع  ییرُهُمْ ب  د 

ُ
ییمُ أ یمُ اَلْعَلاَّمُ اَلْحَک  ارُ اَلْحَل  نَا اَلْجَبَّ

َ
ي أ نِّ ي فَإ  بَاد  بَیْنَ ع 

مَ  نَّ بَا جَهْلٍ إ 
َ
ه  یَا أ هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

ي ثُمَّ تَالَ رَسُولُ اَللَّ ي وَ تَدَر  مْ تَضَائ  یه  ذُ ف 
نَفِّ

ُ
م  ا دَفَعَ عَنْكَ اَلْعَذَاأ مُور  اَلْمُسْل 

ُ
نْ أ ي م  بْنَكَ وَ سَیَل  مَةَ ا  کْر  بَةً ع  ةً طَیِّ یَّ كَ ذُرِّ نْ صُلْب  جُ م  هُ سَیُخْر  نَّ

َ
أ ه  ب  لْم  ع  ینَ بَ ل 

لٌ عَلَیْكَ وَ کَذَل   لاَّ فَالْعَذَابُ نَاز  یلًا وَ إ  ه  جَل 
نْدَ اَللَّ یه  کَانَ ع  هَ وَ رَسُولَهُ ف  طَاعَ اَللَّ

َ
نْ أ نَّ بَعْضَیهُمْ سَییُ كَ مَا إ 

َ
یمَ أ یهَ عَل  نَّ اَللَّ

َ
لُوا لأ  مْه 

ُ
مَا أ نَّ نْ هَذَا إ  لُوا م 

َ
ا سَأ ینَ لَمَّ ل  ائ  یْشٍ اَلسَّ رُ تُرَ یدٍ وَ  سَائ  مُحَمَّ نُ ب  اْم 

 
َ
هَا عَلَیْه  أ عَادَ   وَ لَا یَبْخَلُ ب  لْكَ اَلسَّ عَادََ  فَهُوَ لَا یَقْلَاعُهُ عَنْ ت  ه  اَلسَّ كَ لَنَزَلَ اَ یَنَالُ ب  عَادَ   وَ لَوْ لَا ذَل  لَی اَلسَّ ه  إ  بْن  یصَال  ا  بَاهُ لإ  

َ
رُ أ نٌ فَهُوَ یُنْظ  نْهُ مُاْم  مَا   وْ مَنْ یُولَدُ م  لَی اَلسَّ کُمْ فَانْظُرْ إ  ت 

کَافَّ لْعَذَابُ ب 
حَةٌ  بْوَابُهَا مُفَتَّ

َ
ذَا أ لَةٌ م   -فَنَظَرَ فَإ  یرَانُ نَاز  ذَا اَلنِّ صُ وَ إ  مْ فَارْتَعَدَاْ فَرَائ  ه  کْتَاف 

َ
هَا بَیْنَ أ ی وَجَدُوا حَرَّ نْهُمْ حَتَّ رُُ وس  اَلْقَوْم  تَدْنُو م  تَةٌ ل  یهُ  نْهَا مُسَام  ی اَللَّ ه  صَیلَّ

ي جَهْلٍ وَ اَلْجَمَاعَة  فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ ب 
َ
أ

هَ لاَ  نَّ اَللَّ کُمْ فَإ  عَنَّ ه  لَا تُرَوِّ نْ ظُهُور  اَلْجَ  عَلَیْه  وَ آل  ذَا تَدْ خَرَجَ م  مَا   وَ إ  لَی اَلسَّ بْرًَ  ثُمَّ نَظَرُوا إ  ظْهَرَهَا ع 
َ
مَا أ نَّ هَا وَ إ  کُکُمْ ب  یمَا   یُهْل  یي اَلسَّ عَادَتْهَیا ف 

َ
ی أ نْوَارٌ تَابَلَتْهَا وَ رَفَعَتْهَا وَ دَفَعَتْهَا حَتَّ

َ
مَاعَة  أ

نْهَا فَقَالَ رَسُ  هُ کَمَا جَاَ اْ م  نَّ
َ
هُ أ مَ اَللَّ نْوَارُ مَنْ تَدْ عَل 

َ
نْوَار  أ

َ
ه  اَلْأ نَّ بَعْضَ هَذ  ه  إ  هُ عَلَیْه  وَ آل  ی اَللَّ ه  صَلَّ

بَیةٍ  ولُ اَللَّ یةٍ طَیِّ یَّ نْیوَارُ ذُرِّ
َ
نْ بَعْیدُ وَ بَعْضُیهَا أ نْکُمْ م  ي م  یمَان  ب  الْإ  دُهُ ب  ینْ  -سَیُسْع  سَیتَخْرُجُ م 

نْ  مَّ کُمْ م  نُونَ بَعْض  نُ وَ هُمْ یُاْم     لَا یُاْم 
 جیاج و مجادلیه میی نمیود؟از امام عسکری نقل است که فرمود: از پدرم امام هادی پرسیدم: آیا پیامبر با مشرکان و جهیودان هنگیامی کیه میورد ملامیت تیرار میی گرفیت احت

و ]مشرکان [ گفتند: این پیامبر را چیست که غذا می خورد و در بازارها راه میی رود؟ »ن آیه فرموده: آری، بسیار. از جمله آنها حکایتی است که خداوند از تول آنان در ایفرمود
 -فرو فرستاده نشیده اسیت؟ -مکّه و طائف -از این دو شهر -از نظر جاه و مال -چرا این ترآن بر مردی بزرگ»]کفّار مکّه [ گفتند: » تا آنجا که « چرا فرشته ای بر او فرو نیامده

تیا  90إسیرا : آییاا  -ما کتابی فرو آری که آن را بخوانیم»تا: « گفتند: هرگز تو را باور نداریم تا برای ما از زمین ]مکّه [ چشمه ای روان سازیو نیز این آیه که«. 31رتان: ف
ه علیه و آله گفتند: اگر تو پیامبر هستی، همچون«. 93 موسی در مقابل خواسته ما از آسمان صیاعقه ای نیازل میی کیردی، زییرا  سپس در احتجاجی دیگر به رسول خدا صلّی اللَّ

ماجرای این احتجاج بدین ترار است که روزی رسول خدا با جماعتی از اصحاب خود در نزدیکی خانه کعبه  و درخواست ما از تو سنگین تر از پیشنهادی بود که از موسی کردیم
اا کتابش را می آموخت، در این هنگام گروهی از سران تریش، مانند: ولید بن مغیره مخزومی، و أبو البختری عاص بن هشام، و أبیو نشسته بود و به آنان احکام خدا و حقایق آی

ه بن و رواج یافتیه، بیائیید حذیفه مخزومی، و گروهی دیگر باهم اجتماع نموده و گفتند: کار محمّد بالا گرفته، و امر او وسعت  -جهل عمرو بن هشام، و عاص بن وائل و عبد اللَّ
و نظراتش را باطل نمائیم، تا نزد اصحابش زبون و کوچک شود، شاید دست از گمراهی و سرکشی و طغیانش بیردارد،  تا او را مورد توبیخ و سرزنش ترار داده و محدودش سازیم،

ه مخزومی گفت: من برای مجادله کردن با او حاضرم، آیا مرا در مجاب أبو جهل گفت: چه کسی با او مجادله می  در غیر این صورا با شمشیر برّان پاسخش گوئیم کند؟ عبد اللَّ
ه مخزومی رشته کلام را بدست گرفته و گفت: تیو  کردن او کافی و سزاوار نمی دانید؟ أبو جهل گفت: آری ه علیه و آله آمده و عبد اللَّ پس ترشیان به اتّفاق نزد رسول خدا صلّی اللَّ

العیالمین و خیالق همیه  -کرده ای! و دعوی حیرا انگیزی نموده ای! پنداشته ای که تو رسول و فرستاده پروردگار جهانییان هسیتی، در صیورتی کیه در خیور ربّ ادّعای بزرگی 
شید. آییا پادشیاه روم و سیللاان فیارس، رسول و فرستاده او با -بازارها راه می رود که مانند ما می خورد و می نوشد و چون دیگران در -موجوداا جهان نیست که همچون توئی

بّ العالمین ما فوق همه بندگان اسیت، نماینده و رسولانش را جز از طبقه ثروتمند، و برخوردار از مقام، و تصر و خانه و نوکر و خدمتکار انتخاب می کنند، و پر واضح است که ر
حضور ما تو را تصدیق می کرد، با همه اینها اگر خدا تصد ارسال نماینده ای را داشت باید فرشته ای را بعنوان اگر تو نماینده خدایی همو باید بسوی ما فرشته ای می فرستاد تا در 

پاییان ده و مسحوری! فرمود: آیا سیخنت نماینده اش بسوی ما می فرستاد نه بشری عادی مانند ما، و این را بدان ای محمّد که تو در نظر ما نه تنها نبیّ نیستی، که فردی جادو ش
بعقیده اا از جانیب خیدا بیه  آری، اگر خدا می خواست برای ما رسولی مبعوث کند می بایست او بیش از همه ما عزّا و حرمت و ثروا داشت، چرا این ترآن که یافت؟ گفت

یه علییه و آلیه فرمیود: آییا چییزی از کلامیت بیاتی مانیده؟ رسول خدا صلّی  ره و عروه بن مسعود نازل نشد؟مغیبر دو مرد بزرگ مکّه و طائف: ولید بن -سوی تو نازل شده اللَّ
نیازمند آبیم، یا تو را ]در ایین  مخزومی گفت: آری، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از زمین خشک و سنگلاخ و کوهستانی مکّه چشمه آبی جاری سازی، زیرا ما سخت

وسط آنها آب بگذرد تا تو و ما همگی از میوه های آن بخوریم، و یا آسمان را تکّه تکّه کیرده و بیر سیر میا  رما و انگور باشد که ازسرزمین لم یزرع [ باغ سبز و خرّمی از درختان خ
شاید پس از آن تو را تصیدیق  «44طور:  -ابری است توده شده و اگر بینند که پاره ای از آسمان فرو می افتد گویند»اندازی، همان طور که تو خود ]این آیه را[ بر ما خوانده ای: 
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بیاری، یا تو را خانه از زر باشد که از آن باندازه ای بمیا  -برای گواهی درستی گفتار خودسپس افزود: هرگز بتو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا و فرشتگان را رویاروی ما کنیم
و  6علیق:  -هر آینه آدمی سرکشی می کند و از حدّ می گذرد. از آن رو که خود را بی نیاز و توانگر بینید آری،»طلا دهی که بی نیاز گشته و طغیان کنیم، چنان که خود می گویی: 

م تا بر ما نوشته ای فرو آری که آن را بخوانیم که ]در آن نوشته باشد[: از خدای عزیز و حکی و بالا رفتن و صعودا را هرگز باور نداریم -، سپس گفت: یا در آسمان بالا روی«7
ه بن أبی امیّه مخزومی و همراهانش، به رسول من محمّد، ایمان بیاورید و سخنانش را تصدیق کنید که او از جانب من است. تا زه پس از انجام این اعمال و مشاهده این به عبد اللَّ

ه سحر ما انجام داده ای؟!از راه شعبده و  آثار معلوم نیست که آیا بتو ایمان آوریم یا خیر، بلکه در نهایت خواهیم گفت: تمام این معجزاا را علیه و آلیه فرمیود:  رسول خدا صلّی اللَّ
ه آیا چیزی از کلامت باتی مانده؟ گفت: ای محمّد! آیا آنچه برایت گفتم کافی نبود؟ آری سخنم پایان یافت، حال اگر در مقابل آنها دلیل و برهانی داری بیی پیرده بییان  ای عبد اللَّ

 و ]مشیرکان [ گفتنید»ضه داشت: خدایا تو هر صدایی را می شنوی و به هر چیزی عالمی، سخنان بندگانت را دریافتی!. در این هنگام این آیه شریفه نازل شد که: پیامبر عر کن
. یا چرا گنجی ]از آسمان [ به سویش افکنده نمی شود، ییا این پیامبر را چیست که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای بر او فرو نیامده تا با وی بیم کننده باشد

بنگر که چگونیه بیرای تیو مالهیا »سپس خداوند فرمود: «. 8و  7فرتان:  -چرا او را بوستانی نیست که از آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مردی جادو زده را پیروی نمی کنید
بوسیتانهایی کیه از زییر  بزرگ و بزرگوار است آن ]خدای [ که اگر خواهد تیو را بهتیر از ایین دهید»، باز فرمود: «48إسرا :  -زدند، پس گمراه شدند و از این رو راه نتوانند یافت

چرا گنجی بر او پس شاید از اینکه ]کافران مکّه [ می گویند: » -ای محمّد -سپس این آیه نازل شد:«. 10فرتان: ]درختان [ آنها جویها روان باشد و برای تو تصرها پدید کند
نگاهبیان  م دهنده ای، و خدا بیر هیر چییزفرو نیامده، یا فرشته ای با او نیامده، برخی از آنچه را به تو وحی می شود فروگذاری و سینه اا از آن تنگ شود؛ جز این نیست که تو بی

و هلاک میی شیدند -و نیامده؟ و اگر فرشته ای می فرستادیم همانا کار گزارده می شدو گفتند: چرا فرشته ای بر او فر»و این آیه خلااب به پیامبر نازل شد:  «12هود:  -است
پوشیده میی دارنید بیر آنیان پوشییده میی دیگر مهلت نمی یافتند. و اگر او را فرشته ای می کردیم بازهم او را ]به صورا [ مردی می ساختیم و آنچه را ]اکنون بر خود و دیگران [ 

ه مخزومی فرمود«9و  8انعام:  -داشتیم ه علیه و آله به عبد اللَّ که من همچون شما غذا می خیورم؛ و ایین بیا رسیول خیدا بیودن هییچ  -جواب اینکهسپس رسول خدا صلّی اللَّ
ا نشاید که لب به اعتراض گشوده و این گونه است که انتخاب نماینده و رسول فقط در اختیار خداست و بس، و هر چه کند محمود و پسندیده است، و هیچ کس ر -منافاتی ندارد

ماعتی را مریض گوید، مگر نمی بینی بعضی را فقیر و نادار نموده، و برخی را دارا و غنی، و گروهی را عزیز و محترم فرموده، بعضی را خوار و ذلیل، و ج« چگونه»و « برای چه»
با این حیال هییچ کیدام در حکیم خیدا حیقّ اعتراضیی  خوار فرموده است، و همه آنان غذا می خورند و بیمار، و دسته ای را تندرست و سالم، و گروهی را شریف، و جماعتی را

را سیالم و  چرا ما را بدین حیال در آوردی و دیگیران ندارند، که فقیر و نادار یا غنی و دارا، وضیع یا عزیز، یا افراد زمین گیر حقّ گله داشته و به درگاه خداوند متعال عرضه نمایند
یبا، به همان منوال سابق است، و چنانچه هر کدامشان در برابر حکمس خدا لب به اعتیراض گشیایند  لامت!. و وضعیت باتی گروههای اجتماعی از تبیل ذلیل و عزیز، زشت و ز

برنیده و بیالا  -من سللاان جهان هستم، پیائین»بود که:  در این صورا مخالف و معترض مقرّراا، و کافر به احکام الهی خواهند شد. و پاسخ پروردگار متعال به آنان این خواهد
بیوده و بایید ]در برابیر تقیدیر و برنده ایم، فقر و بی نیازی بدست من، و عزّا و ذلّت در ید تدرا من است، منم که مریض می کنم و سلامتی می بخشم، و شما همه بندگان مین 

سپس این آیه بر آن حضرا نازل شد کیه:  ن من خواهید بود، و إلّا عاصی و کافر بوده، و به مجازاا من هلاک گردیدحکم من [ تسلیم و ملایع باشید، در این صورا بندگان مام
یعنی: به آنان بگو من در سیاختار بشیری ماننید شیما 110کهف:  -که به من وحی می شود که خدای شما یگانه است»که غذا می خورم « بگو من آدمیی هستم همچون شما»

حقّ اعتراض به هیچ ییک از  جز آنکه پروردگارم مرا به مقام نبوّا اختصاص فرموده، همان طور که برخی از انسانها را به ویاگی خاصّی اختصاص داده، و همان گونه شماهستم، 
یبا -آنان یه علییه و آلیه افیزود: امّیا پاسیخ ایین س را ندارید، نسبت به مقام نبوّا من نیز حقّ اعتراض نداشته و باید ملایع و تسلیم باشید -غنی، سالم، ز ه صیلّی اللَّ پس رسول اللَّ

و پروردگار جهانیان از این لحاظ فوق بشیریّت  فرستادگان خود را جز از افراد صاحب جاه و مال انتخاب نمی کنند، -به فراخور حالشان -سلاطین روم و فارسگفتارتان که
که: تدبیر و حکم، مخصوص خود خداوند بوده، و بنا به پیشنهاد و فکر و حساب شما عمل نمی کند، بلکه هر طوری که خیود این است « است، و شایسته تر به رعایت این اصل

ه! خداوند رسول خود را تنها برای این مبعوث ساخته تا به میردم آد تشخیص دهد عمل کرده و حکم می نماید، و در تمام این اعمال محمود و پسندیده است اب دینیی ای عبد اللَّ
ین سینگینی از عهیده کاخیدار و صیاحب آموخته و ایشان را به سوی خداپرستی دعوا کند، و در این راه تمام تلاش خود را شبانه روز مصروف دارد، در این حال آیا مأموریّتی به ا

سته درون تصرش محجوب و بواسلاه خدم و حشم از دسترس مردم دور مانیده نوکر و خدمتگار بر می آمد؟ که صد البتّه رسالت؛ تباه، و کار؛ عقیم می ماند، چرا که تصرنشین پیو
در مملکت و میان میردم جیاری  -از آنجا که نمی دانند و درک نمی کنند -فساد و تباهی را -که طبع پادشاهان است -و میان او و مردم فاصله می افتاد، و همین فاصله و حجاب

ه! بی شکّ خداوند  می سازد مرا که هیچ مالی ندارم، به مقام نبوّا برگزید تا تدرا و توّا خود را به شما بفهماند، زیرا همو یار و حامی رسول خود است، که نیه میی ای عبد اللَّ
بر شما غالیب و چییره سیاخته و بیر  در آینده مرا توانند او را به تتل رسانند، و نه مانع رسالت و مأموریّت او شوند، و این خود روشنترین دلیل بر تدرا خدا و ناتوانی شماست، و

ه علیه و آله فرمود: امّا پاسخ این ملالب کیه میی  شهرهای شما مسلّط می گرداند، و أهل ایمان و مخالفان مذهب شما را بر تمام بلاد حاکم می فرماید سپس رسول خدا صلّی اللَّ
این اسیت « نموده و ما هم او را مشاهده کنیم، بلکه باید خود پیامبر از جنس فرشتگان باشد نه از جنس بشراگر تو پیامبری باید همراهت فرشته ای می بود که تو را تایید »گوئید: 

بینایی شما افزوده شود که بتوانیید  که: باید دانست که فرشته با حواسّ ظاهری تابل رؤیت نیست، چرا که از جنس بشر نبوده و از جنس للایفی مانند هوا است. و چنانچه در توّه
این بشر است و فرشته نیست. زیرا ظاهر شدن فرشته برای شما فقط بصورا بشری خواهد بود که با آن مأنوسید، تا گفتارش را درک کرده، آن را رؤیت کنید، تهرا خواهید گفت

یابید، در این حال چگونه صدق گفتار آن فرشته را دریافته و حقّ سخنانش را تشخیص می دا دید؟ بلکه خداوند تنها بدین منظور موجودی از نیوع بشیر را و خلااب و مرادش را در
بدست او جاری ساخت تا خود گواهی بر صدق گفتار او از طرف خدا باشد، و  -همان طور که خود تبول دارید -برای نبوّا برگزید، معجزاتی را که در طبع و سرشت آدمی نیست

برای شما باتی نمی ماند، زیرا این اعجاز در صورتی محقّیق میی شیود کیه  ی داد، هیچ جای تشخیصی به معجزه بودن آناگر این خوارق عاداا آدمی را فرشته ای به شما نشان م
متعال  بنا بر این خداوند معجزه استفرشتگان دیگر از آوردن مال آن عاجز باشند، همان طور که پرواز پرنده، برای همنوعانش معجزه نیست، ولی پرواز بشر، برای دیگر انسانها 

ه علیه و آلیه فرمیود: امّیا اینکیه  کار را بر شما آسان نموده، تا در شناخت رسول دچار زحمت نشده، و براحتی بتوانید با او تماس گرفته و گفتگو نمایید سپس رسول خدا صلّی اللَّ
من در کمال صحّت و سلامتی جسمی و روحی بوده و هستم، و در تمام این چگونه این سخن در باره من درست است، در حالی که خود معترفید که « تو آدم سحرشده ای»گفتی: 
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کسیی در طیول ایین چهیل  -مدّا چهل سال که از عمر من می گذرد، کوچکترین خلاا و لغزش و کج اندیشی، یا خیانت و دروغی در سخنان من ندیده اید. آیا گمان میی کنیید
درستی و امانت خود را حفظ و تامین کند، یا این کار تنها در اثر حمایت و توجّه و عنایت خداوند جهانیان بوده؟ و این همان  با نیروی اراده و تدرا خود توانسته در نهایتسال

نجا کیه بیرای اثبیاا تا آ«. 9فرتان: پس گمراه شدند و نتوانند که راهی بیابند -چگونه تو را وصف کردند -بنگر که چگونه برای تو مالها زدند»فرمایش الهی است که فرموده: 
ه علیه دلیل و برهانی ندارند -که هیچ بر تو پوشیده نیست -دعوی باطل خود چرا این ترآن بر دو مرد بزرگ مکّه »و آله فرمود: امّا اینکه گفتی:  سپس رسول گرامی اسلام صلّی اللَّ

نیزد  ل نزد خداوند متعال؛ آنچنان که در نظیر تیو ارزش و اعتبیار دارد نیسیت، و اگیر تمیام دنییاباید دانست که جاه و ما« ولید بن مغیره، و عروه بن مسعود؛ نازل نشد؟و طائف
و تنها اوست که هر چه بخواهید  خداوند بقدر پر مگسی تیمت داشت ذرّه ای از آن را به کافر و مخالف خود علاا نمی کرد، بلکه باید دانست که تقسم رحمت بدست خداوند بوده

نداشیته، و میال و  جام می دهد، و آن طور که می خواهد نظر خود را اعمال می فرماید، و در این راه بر خلاف شما از هیچ کس ترس و واهمه ندارد و ملاحظه ایدر باره بندگان ان
ما در انتخاب پیامبر به مال و جاه او طمیع کیرده و جاه و تمامی عناوین دنیوی در برابر اراده خداوند کوچکترین تأثیری نخواهد داشت. پس بدین خاطر به نبوّا او پی بردید. و ش

ک خداونید بیا همیه اینهیا متفیاوا هر دو را در اختصاص آن دخیل دانستید، و بهمین منوال درستی و دلدادگی را در تقدیم کسی که سزاوار این مقام نیست داخل می کنید، و ملا
ده، و فقط کسی را برای این مقام برمی گزیند که در طاعیت و خیدمتگزاری او، از برتیرین و پیرتلاش تیرین میردم و رفتار خداوند متعال تنها بر اساس عدالت و حقیقت بو است

از که هر دوی آنهیا  -و چون ویاگی خداوند این گونه است که هیچ توجّهی به مال و جاه ندارد کندتر باشد باشد، و نیز کسی را وامی گذارد که در طاعت و فرمانبرداری او از همه
لت سازد، و در و در این تفضّل و عنایت هیچ وجوب و ضرورتی نیست که چون به بنده ای عنایت فرمود مجبور باشد که او را مشمول نعمت دیگری چون مقام رسا -تفضّل اوست

یه! آییا  مه بندگان را غیرق نعمیاا خیود سیاخته اسیتاین امر کسی را نشاید که او را بر خلاف میلش وادار نموده و در انعامش الزام نماید، که خداوند پیش از آن، ه ای عبید اللَّ
یبا نموده ولی از مال دنیا فقیرش ساخته؟ و شخصی را  مقیام و رتبیه داده ولیی بروزگیار مشاهده نمی کنی که چلاور کسی را ثروا داده و چهره اش را زشت ساخته؟ و دیگری را ز

ه ولی در مقام و رتبه تهی داشته؟ سپس هیچ یک از افراد این گروهها نمیی توانید دعیوی نعمیت دیگیری را کیرده و از نبیودش بینوایی انداخته، و دیگری را نعماا ظاهری بخشید
یبارو، ثروا دیگری را بخواهد و از فقر بنالد، و فرد شریفشکایت کند، مالا یبایی دیگری را بخواهد، و از زشتی صورا خود گله کند، یا ز بر چشم براه و معت ثروتمند جمال و ز

می کند و هر طور اراده نماید عمیل ثروا دیگری بوده و از نبودش شکایت کند. بلکه در تمامی این امور حکم تنها از آن خداوند جهانیان است و بس. هر گونه که بخواهد تقسیم 
در پاسخشیان « : چرا این ترآن بر آن دو مرد بزرگ مکّه و طیائف نیازل نشید؟و گفتند»و پسندیده، و این همان فرمایش خداوند متعال است که:  می کند، او در افعال حکیم است

پس آنان را از « 32و  31زخرف:  -مائیم که میان آنان مایه گذرانشان را در زندگی دنیا بخش کرده ایم« »را بخش می کنند؟ -نبوّا -آیا آنان رحمت پروردگار تو»فرمود: ای محمّد 
کردیم: جماعتی را محتاج دیگری ساختیم، گروهی را به مال دیگری، و آن دیگر را به متاع و خدمتش نیازمنید نمیودیم، همچنیان کیه میی بینیی لحاظ مراتب ظاهری طبقه بندی 

ی که به ملالوبشیان برسیند دسیت متاع و نیروی کار و فکر و تدبیر و علم آنانند، و پادشاهان تا زمان پادشاهان بزرگ و ثروتمندترین مردم دنیا محتاج تهیدست ترین افراد به لحاظ
و هیچ کدام از این گروهها حقّ ندارند از آنچه به ایشان رسیده گلیه و شیکوه داشیته و زبیان بیه اعتیراض  بدامن همین شخص فقیرند، و فقیران نیز محتاج مال و ثروا پادشاهند

، سپس افزود: ای محمّد به آنان بگو: «تا برخی دیگر را به خدمت گیرند -در روزی و جاه -شته ایمو پایه های برخی را بر برخی برتر دا»سپس در ادامه آیه شریفه فرمود:  گشایند
یه علییه و آلیه  از تمام آنچه از اموال دنیا فراهم کرده اند بهتر است ، یعنی«32زخرف: و بخشایش پروردگار تو از آنچه گرد می آورند بهتر است» سپس رسیول خیدا صیلّی اللَّ

تا آخر کلامت، همه ناشی از جهالت و غفلیت شیما اسیت کیه ایین چنیین « چشمه ای روان سازی هرگز تو را باور نداریم تا برای ما از زمین ]مکّه [»ا این سخنت که: فرمود: امّ 
ود، شأن و مرتبه فرستاده خدا بالاتر از آن است کیه جاری شدن چشمه آب در زمین مکّه و وتوع آن هیچ دلیلی بر نبوّا من نخواهد ب سفارشاتی به محمّد رسول خدا نمودید. زیرا

و تکّه شدن آسمان و فرو ریختن آن موجب هلاک و نیابودی تیو اسیت، و خداونید معجیزاا را بیرای الیزام  جهل جاهلان را مغتنم شمرده و با یاوه و باطلی بر آنان احتجاج کند
و داناتر به مصیالح ایشیان  تو با این درخواست موجب مرگ خود می شوی، و پروردگار جهانیان مهربانتر به بندگان،بندگان به تصدیقش می آورد نه برای نابودی و هلاکشان، ولی 

ت و و دیگر آنکه معجزاتی که تو خواستی محال و دور از عقل است، ولی رسول ربّ العالمین آن را بتو میی فهمانید، و حجّی است، که به خواسته شما آنان را نیست و نابود نماید
فیرد  -همچنیان کیه خیود معترفیی -و دیگر آنکه تو بهانه اا را باطل ساخته، و راه مخالفت را بر تو می بندد، و در آخر با حجّت و براهین الهی تو را مجبور به تبول آن می سازد

عذاب آسمانی است که خداوند فرو فرستد، و ییا آتیش جهینّم، ییا در سرکش و معاندی هستی که نه حجّتی را می پذیری و نه به برهانی گوش می دهی، و دوای چنین فردی تنها 
ه! امّا این گفته ای که:  ای عبد آخر پذیرای شمشیر دوستان او است ما بتو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از زمین مکّه چشمه آبی جاری سازی تا غبار از زمینش شسیته و آن را »اللَّ

ه! آیا تو فکر می کنی انجام آن معجزاا، دلالیت بیه  ، ناشی از غفلت و جهالت شما به حجّت و دلائل خداوند متعال است.«زمندیمگود نماید که ما به آن محتاج و نیا ای عبد اللَّ
و تو آن را با زحمت اصلا  وده مقام رسالت من می کند؟ گفت: نه. فرمود: مگر تو در شهر طائف صاحب باغ و بستان نیستی؟ آیا پیش از این زمینهای آنجا سخت و سنگلاخی نب

فرمود: و آیا کسان دیگری نیز چون تو این اصلاحاا را انجام نداده اند؟ گفت:  نموده و باغ و بستانی ترتیب داده و چشمه های آب در روی زمینش جاری ساخته ای؟ گفت: آری.
فرمود: پس جاری کردن آب، و داشتن باغ و بستان نمی توانید دلالتیی بیر مقیام رسیالت مین  ر.فرمود: آیا با این اصلاحاا تو و آنان می توانید دعوی نبوّا کنید؟ گفت: خی آری.

یا تو را ]در این »امّا این سخنت که  «.ما بتو ایمان نمی آوریم مگر اینکه در میان مردم و چون دیگران راه روی و غذا بخوری»داشته باشد، و این پیشنهاد مانند اینست که بگویید: 
مگر شما در طیائف بیاغ انگیور و خرمیا « یزرع [ باغ سبز و خرّمی از درختان خرما و انگور باشد که از وسط آنها آب بگذرد تا تو و ما همگی از میوه های آن بخوریم سرزمین لم

پس این فرمود ناا می توانید دعوی نبوّا کنید؟ گفت: نهآنها آب می گذرد، که هم خود از آن می خورید و هم به دیگران می دهید؟ آیا شما با داشتن این امکا ندارید که از وسط
آنها نشان از کیذب او دارد. زییرا او چه درخواست و سفارشی است که به فرستاده خداوند می کنید، با اینکه به تصدیق خود شما نمی تواند دعوی نبوّا بر شما باشد، بلکه انجام 

یا از آسمان، چنان کیه »امّا این سخنت که گفتی:  ل و دین ضعفا را می فریبد. و رسول ربّ العالمین برتر و منزّه از این رفتار استدر آن زمان به باطل احتجاج نموده، و ناچار عق
، البتّه شما خیود میی «توده شده و اگر بینند که پاره ای از آسمان فرو می افتد ]باز هم ایمان نیارند و[ گویند: ابری است»زیرا تو خود گفتی:  دعوی کردی، پاره هایی فرو افکنی،

که چنیین کیاری کنید، بلکیه او  دانید فرو آمدن آسمان موجب هلاکت و مرگ شماست، و این با مقصود بعات و رسالت مغایر است، زیرا رسول ربّ العالمین مهربانتر از آن است
رهان فقط در اختیار پروردگار متعال بوده، و مردم را در آن انتخاب هیچ گونه حقّی نیسیت، زییرا تنها به اتامه حجّت و دلائل خداوندی می پردازد، و پر واضح است که این اتامه ب
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ر صیورتی کیه خواسیته هاشیان مردم غالبا در صلا  و فساد خود جاهل و بی خبرند و خواسته هایشان مختلف و متضادّ است، تا آنجا که وتوع آن ناممکن و ناشیدنی اسیت. و د
منافاا  افتادن آسمان را پیشنهاد کنند و دیگران تقاضای بالا رفتن زمین به آسمان و افتادن روی آن را کنند، و این خواسته باهم متضادّ بوده و گروهی فرو واتعی باشد ممکن است

ه، آیا تا بحال سپس رسول خدا ص دارد یا وتوع آن محال و ناممکن است، و تدبیر خداوند با عزّا و جلال به محال و ناممکن تعلّق نمی گیرد ه علیه و آله فرمود: ای عبد اللَّ لّی اللَّ
پر واضح است که تجویز دارو تنها بنا بر صلاحدید خود طبیب میی باشید، چیه میریض را سابقه داشته که طبیبی داروهای مریضهایش را ملاابق دلخواه آنان تجویز کرده باشد؟

خداوند طبیب حاذق شما است. اگر به دستوراتش عمل کنید شما را شفا بخشد، و در صورا نافرمانی بیمار و مریضیتان  و در این ماال شما مریض، و خوش آید یا مکروه دارد
ه! کی دیده ای که شخص مدّعی حقّی در جایگاه اتامه شاهد و دلیل مجبور شود که از نظر طرف مقابل خود پیروی کرده و طبق در کند کیه  خواست او برهان بییاورد؟ای عبد اللَّ

ه! امّیا ایین  در چنین صورتی حقوق مردم پایمال شده و دیگر هیچ تفاوتی میان ظالم و مظلوم، صادق و کاذب نخواهد بود ه علیه و آله فرمود: ای عبد اللَّ سپس رسول خدا صلّی اللَّ
از جمله امور محال و ناممکنی است که در نهایت سستی و ضعف میی « بینیمبیاری و ما آنها را ب -برای گواهی درستی گفتار خود -یا خدا و فرشتگان را رویاروی ما»سخنت که 

تمامی صفاا مخلوتین از تبیل حرکت و محسوس بودن و مقابل شدن و آمدن منزّه است، پس درخواست شما ریشه در این امور محال و ممتنیع  باشد. زیرا پروردگار جهانیان از
مقایسیه نمیوده و چنیین  -که عاری از شنوایی و بینایی وادار کند و هیچ نیازی را از شما برطرف نمی کننید -بتان ضعیف و ناتص خوددارد، و جز این نیست که شما خداوند را با 

ه! مگر تو در مکّه و طائف باغ و زمین و ملک نداری و برای آنها مباشری ترار نداده ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا ا پیشنهادی را نموده اید میور مربیوط بیه آن امیلاک را ای عبد اللَّ
فرمیود: فکیر میی کنیی اگیر روزی کیارگران و مباشیرانت در آنجیا بیه  خودا مستقیما رسیدگی می کنی یا از طریق نمایندگانت به آن امور می پردازی؟ گفت: توسّط نمایندگانم

چه خواهی کرد، آییا تبیول میی « ه مخزومی را بیاورید تا در حضور او گفته هایتان را بشنویمما این نمایندگی را از شما نمی پذیریم مگر اینکه خود عبد اللَّ » نمایندگان تو بگویند
فرمود: پس نمایندگانت چه کنند؟ آیا نباید از طیرف تیو علامیت و نشیانه ای داشیته باشیند تیا دعیوی آنیان را تصیدیق نمیوده و  کنی، و آیا حقّ چنین رفتاری را دارند؟ گفت: نه

برخیز و با من بیا، چون آنان پیشنهاد کرده اند که »حال بگو ببینم اگر نماینده اا پس از شنیدن سخن آنان نزد تو بازگشته و بگوید: فرمود فذ بدانند؟ گفت: آریاتداماتشان را نا
پس چلاور پیشنهادی فرمود آری ]همین را می گویم [گفت:  فقط رسول و فرستاده منی، مشیر و آمر؟ ، این مخالف امر تو نیست، و تو نخواهی گفت: تو«تو با من حاضر باشی

خواهی با امر و نهیی بیر میولای خیود  را که بر کارگران و مباشرانت جایز نمی دانی بر رسول ربّ العالمین روا می داری؟ از رسول پروردگار جهانیان چه انتظاری داری؟ نکند می
ه عیب گیری کنی، حال اینکه تو خود چنین رفتاری را از ن ماینده اا نه می پسندی و نه آن را روا می داری، و أصلا آنان حقّ چنین رفتاری را دارند؟ گفت: خیر. فرمود: ای عبد اللَّ

ه -و امّا این سخنت این حجّت و دلیل تانع کننده ای است که پاسخ تمام پیشنهاداا تو را روشن و مبرهن می سازد کیه همیان  -زخیرف ییا تیو را خانیه ای از»که:  -ای عبد اللَّ
نمی تواند. فرمیود: پیس ، بگو ببینم مگر سللاان مصر خانه های پر از طلا ندارد؟ گفت: آری. فرمود: آیا بخاطر این طلاها می تواند ادّعای نبوّا کند؟ گفت: نه، «باشد -طلاست

ه -و امّا این سخنت تو برای اثباا نبوّا خود استفاده نخواهد کرد طلا داشتن محمّد نیز نمی تواند بر نبوّا و صدق دعوی او دلالت کند. و محمّد هرگز از جهل که:  -ای عبد اللَّ
، حال اینکه بالا رفتن به سوی آسمان بمراتب دشیوارتر از «و بالا رفتنت را هرگز باور نداریم تا بر ما نوشته ای فرو آوری که آن را بخوانیم»، سپس گفتی: «یا در آسمان بالا روی»

تا بر میا نوشیته ای »سپس گفتی:  نیز تسلیم نخواهید شد است، و چون اظهار نمودید که در صورا صعود نیز شما ایمان نخواهید آورد، بلاور تلاع پس از نزول کتاب پایین آمدن
پس با این رفتار تو معاند و منکر حجّیت و دلائیل « یپس از آوردن این نیز حاضر به ایمان آوردن نبوده و اطمینان حاصل نمی کن»و تصریح نمودی که « فرو آری که آن را بخوانیم

رسا و جامع را بر من نازل فرموده  خداوندی بوده و در نتیجه هیچ چاره ای بجز عذاب و فشار و گرفتاری به دست اولیای خداوند یا ملائکه مأمور جهنّم نداری. و خداوند حکمت
کیه کسیی بیر او  -بگو پاک و منزّه است پروردگیار مین» -ای محمّد -س خداوند ]در پاسخ سخنان باطلتان فقط[ فرموده:تا پوچی و بلالان تمام پیشنهاداتت را اثباا نمایم. سپ

 پروردگارم که ملاابق میل و خواهش و دلخواه جاهلان کار کند، و من نیز مانند شما بشر هستم، جیز آنکیه از جانیب ، منزّه است «مگر من جز آدمی پیامبری هستم؟ -تحکّم کند
رم معیّن نموده و او را از کیاری منیع و خداوند جهانیان مأمور به ابلاغ ملاالبی شده ام، و دلیل و علامت من همانست که به من علاا فرموده، و من نمی توانم تکلیفی برای پروردگا

که پس از مواجهه با آنان و شنیدن پیشنهاداا جدیدشان بسوی سللاان  پیشنهادی کنم، و چنانچه به سخنانتان گوش بسپارم مانند همان نماینده پادشاه به سوی مخالفین می شوم
تو خود نگفتی که توم موسیی هنگیامی  در اینجا ابو جهل گفت: اینجا یک ساال باتی می ماند، و آن اینکه مگر بازگشته و او را ملزم کند که ملاابق میل و خواهش آنان رفتار کند

آری. گفت: در این صورا اگر تو پیامبر بودی ما نیز دچار سرنوشت آنان شده و می سوختیم، زیرا درخواست فرمود ول صاعقه سوختند؟که درخواست دیدن خدا را نمودند با نز
 ؟«ییاری و میا آنهیا را ببینییمهرگز بتو ایمان نیاوریم تا اینکه خدا و فرشتگان را رویاروی ما ب»و ما گفتیم: « آشکارا به ما نشان بده»ما بسیار سنگین تر است، توم موسی گفتند: 

 -و بدینسان ابراهیم را ملکیوا آسیمانها و زمیین میی»رسول گرامی اسلام فرمود: ای ابو جهل آیا تصّه ابراهیم؛ هنگامی که به مقام ملکوا بالا رفت را در این آیه شنیده ای که: 
خداوند چون او را به آسمان بالا برد تدرا بینایی و دیدش را توی گردانید، تا آنجا کیه  ؟،«75انعام:  -دنمودیم ]تا گمراهی توم و یگانگی خدایش را دریابد[ و تا از أهل یقین باش

ک حنه بر آن دو نفرین کرده و در دم هلاابراهیم بر زمین و بر اعمال ظاهر و پنهان مردم ملّالع گردید. در پی آن به مرد و زنی نگریست که مرتکب عمل فحشا بودند. با دیدن این ص
ای ابراهیم دست از نفرین کردن »که:  شدند. سپس همین ماجرا تا سه بار برای افراد مختلفی رخ داد و او نیز نفرین نموده و هلاک شدند، در این هنگام خداوند به او وحی فرمود

سودی نمی رساند، و من آنیان را بیرای تشیفّی  رد همچنان که طاعتشان مرابندگانم بردار! زیرا من پروردگاری مهربان و بخشاینده و حلیم هستم، گناه بندگانم ضرری بحال من ندا
ی نیسیت، و هیر گونیه اختییار خاطر مجازاا نمی کنم، پس خود را در نفرین نمودن بندگانم نگه دار، زیرا ]وظیفه تو فقط انذار است و[ مرا در حکومت و سللانت جهان شیریک

و یا بسیبب  ( یا توبه کرده و من می پذیرم و گناهانشان را بخشیده و آن را می پوشانم1ندگان گنهکارم از سه حال خارج نیست: )بندگان و جهانیان در دست من است، و عاتبت ب
ج شود آنان را عذاب نموده ز اصلابشان خارنسل مامنی که در آینده از آنان بوجود می آید عذابم را از ایشان باز می دارم، و والدین کافرشان را مهلت می دهم. و همین که آن نسل ا

و در غیر آن دو گروه، اگر بنده ای مرتکب گناه شود، در دنیا از عذابش صرف نظر کرده و او را بعذاب سیخت و آتیش سیوزان تیامیت وامیی  و مشمول گرفتاری و بلایم می سازم
و بندگانم را واگذار، زیرا من به آنان بیش از تو مهربانم! میان من و ایشیان را واگیذار کیه جلال و عظمت خودم می باشد. ای إبراهیم میان من  گذارم. که تهر و عذاب من باندازه 

ه علیه و آله فرمود: ای ابو جهل بیدان  من جبّار و حلیم، دانا و حکیم هستم، صلا  بندگانم را تشخیص داده، و تضا و تدر خود را بر آنان اعمال می کنم سپس رسول خدا صلّی اللَّ
عکرمه بدنیا آید. و کار مسلمین بجایی رسد که در صورا اطاعت خدا و  تنها بدین خاطر عذابش را از تو بازداشته که می داند از صلب تو نسل پاکیزه ای چون پسرا که خداوند
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این پیشنهاداتشان فقط مهلت داده شده اند، زییرا خداونید و همچنین است کار سائر افراد تریش، با  رسول او نزد پروردگار عزیز و محترم گردند و گر نه عذاب بر آنان نازل گردد
و پروردگار متعال مانع این سعادا نشده و از آنان دریغ نمی فرماید. و ییا بخیاطر اینکیه شیاید فرزنید  می داند در آینده برخی از آنان به محمّد ایمان آورده و خوشبخت می شوند

فرزند به سعادا رسد، و اگر رعایت این نکته نبود عذاب بر همه آنان نازل می شد. ای ابو جهل به آسمان بنگیر!. او چشیم خیود بیه مامنی از او متولّد شود، پدر را مهلت دهد تا 
بخیود کیرده و از تیرس  آسمان دوخت و ناگهان دربها گشوده گشت و آتشهایی به خطّ راست به سمت آنان فرود آمد، بلاوری که همه آنان خصوصا ابیو جهیل حیرارتش را حیسّ 

ه علیه و آله فرمود: نترسید، خداوند نمی خواهد شما را به این عذاب آسمانی هلاک کند، و فقط آن را برای عبرا شما لرزیده و مضلارب شدند ظاهر فرموده  رسول خدا صلّی اللَّ
ه علییه  سپس جماعت مشرکین همچنان که سر به آسمان داشتند متوجّه شدند انواری از پشت آنان به سوی آتش است یورش آورده و آنها را به آسمان راندند. رسول خدا صلّی اللَّ

آورد و خداونید او را خوشیبخت میی نمایید، و بعضیی از آن انیوار،  برخی از این انوار که مشاهده نمودید، نورانیّت گروهی است که از میان شما به من ایمان خواهید و آله فرمود
 ]ترجمه جعفری[ نده نزدیک از نسل پاک شما ظاهر شده و از میان کافران مامن می شوندنورانیّت جماعتی از شماست که در آی

 29، صالاحتجاج

 برخی استدلالات انبیا در قرآن پیوست شماره شش:
  رُسُلُهُمْ  تٰالَتْ 

َ
ي أ ر   شَك   اَللّٰه  ف  مٰاوٰاا   فٰاط  رْض   وَ  اَلسَّ

َ
رَ  یَدْعُوکُمْ  اَلْأ یَغْف  نْ  لَکُمْ  ل  کُمْ ذُنُو م  رَکُمْ  وَ  ب  لیٰ  یُاَخِّ جَلٍ  إ 

َ
ی أ نْ  تٰالُوا مُسَمًّ نْتُمْ  إ 

َ
لاّٰ  أ اْلُنٰا بَشَرٌ  إ  یدُونَ  م  نْ  تُر 

َ
ونٰا أ ا تَصُدُّ  آبٰاؤُنٰا دُ یَعْبُ  کٰانَ  عَمّٰ

تُونٰا
ْ
سُلْلٰاانٍ  فَأ ینٍ  ب   10 ،إبراهیم /مُب 

ست، شکی هست؟ او شما را دعوا ]به ایمان[ می  کند تا همه گناهانتان را بیامرزد، و شما را تا زمان معین  پیامبرانشان گفتند: آیا در خدا که آفریننده آسمان ها و زمین ا
باا ارید؛ پس ]شما[ دلیل روشنی ]بر اث]عمرتان[ مهلت می  دهد. پاسخ دادند: شما بشرهایی مانند ما هستید که می  خواهید ما را از معبودهایی که پدرانمان می  پرستیدند باز د

 ]ترجمه انصاریان[ رسالت خود که مورد پسند ما باشد[ بیاورید.
 
َ
لَی تَرَ  لَمْ  أ ي إ  ذ 

یمَ  حَاجَّ  اَلَّ بْرٰاه  ي إ  ه   ف  نْ  رَبِّ
َ
ذْ  اَلْمُلْكَ  اَللّٰهُ آتٰاهُ  أ یمُ  تٰالَ  إ  بْرٰاه  يَ إ  ي رَبِّ ذ 

ي اَلَّ یتُ  وَ  یُحْی  نَا تٰالَ  یُم 
َ
ي أ حْی 

ُ
یتُ  وَ  أ م 

ُ
بْرٰ  تٰالَ  أ یمُ إ  نَّ  اه  ت ي اَللّٰهَ فَإ 

ْ
مْس   یَأ الشَّ نَ  ب  ق   م  ا   اَلْمَشْر 

ْ
هٰیا فَیأ ینَ  ب   م 

ب   تَ  اَلْمَغْر  ي فَبُه  ذ 
ي لاٰ  اَللّٰهُ وَ  کَفَرَ  اَلَّ ینَ  اَلْقَوْمَ  یَهْد  م  ال 
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روی کبر و غرور[ با ابراهیم درباره پروردگارش به می ادله و ستیز و گفتگوی بی منلاق پرداخیت؟! آیا ]با دیده عبرا[ ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده بود ]از 

ه کیردن کیار بیر میردم، دسیتور داد دو هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارم کسی است که زنده می  کند و می  میراند ]او[ گفت: من هم زنده می  کنم و می  میرانم. ]و برای مشتب
ز مشرق بیرون میی  آورد، وم را حاضر کردند، یکی را آزاد و دیگری را کشت.[ ابراهیم ]برای بستن راه مغاللاه و تزویر به روی دشمن[ گفت: مسلماً خدا خورشید را ازندانی محک

]ترجمیه  فشاری بر عناد و لجاجشان[ هدایت نمیی  کنید.تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر شده بود، متحیر و مبهوا شد. و خدا گروه ستم گر را ]به خاطر تجاوز، ستم، پا
 انصاریان[

کُمٰا فَمَنْ  تٰالَ  عْلایٰ کُلَّ شَيٍْ  خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیٰ  * مُوسیٰ  یٰا رَبُّ
َ
ي أ ذ 

نَا اَلَّ ولیٰ  *تٰالَ رَبُّ
ُ
لْمُهٰا تٰالَ  *تٰالَ فَمٰا بٰالُ اَلْقُرُون  اَلْأ نْدَ  ع  ي ع  ي رَبِّ تٰابٍ  ف  ي لُّ یَض   لاٰ  ک  ي جَعَلَ لَکُیمُ  * یَنْسیٰ  لاٰ  وَ  رَبِّ ذ 

اَلَّ
نْ نَبٰ  زْوٰاجاً م 

َ
ه  أ خْرَجْنٰا ب 

َ
مٰا   مٰاً  فَأ نَ اَلسَّ نْزَلَ م 

َ
یهٰا سُبُلًا وَ أ رْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَکُمْ ف 

َ
ی اَلْأ  53-49، طه /ااٍ شَتّٰ

ردگار ما کسی است که به هر موجودی، آفرینش ]ویاه[ او را ]آن گونه که سزاوارش بیود[ بیه وی علایا کیرده، فرعون گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر کیست؟ * گفت: پرو
: علیم و دانیش بیه سپس هدایت نمود. * فرعون ]به جای دنبال کردن بحث خداشناسی، ملالب را منحرف کرد و[ گفت: پس حال امت های پیشین چگونه است؟ * موسی گفت

برد. * همان کسی کیه  ]مانند لو  محفوظ[ نزد پروردگار من است، که پروردگارم ]بر پایه آن در پاداش دادن و کیفر نمودن[ نه اشتباه می  کند و نه از یاد می ]حال[ آنان در کتابی 
از آسمان آبیی نیازل کیرد، پیس بیه وسییله آن انیواعی از زمین را برای شما بستری گسترده ترار داد، و برای شما در آن ]به خاطر آسان شدن رفت و آمدتان[ راه هایی پدید آورد، و 

 ]ترجمه انصاریان[ روییدنی های گوناگون بیرون آوردیم.
یمَ  آتَیْنٰا لَقَدْ  وَ  بْرٰاه  نْ  رُشْدَهُ  إ  ا وَ  تَبْلُ  م  ه   کُنّٰ ینَ  ب  م  نْتُمْ  *  عٰال 

َ
ي أ ت 

یلُ اَلَّ مٰاث 
ه  اَلتَّ ه  مٰا هٰذ  یه  وَ تَوْم  ب 

َ
ذْ تٰالَ لأ  فُونَ  ﴿الأنبیا ،إ  ینَ 52  لَهٰا عٰاک  د  نْیتُمْ وَ  *﴾ تٰالُوا وَجَدْنٰا آبٰاَ نٰا لَهٰا عٰاب 

َ
تٰالَ لَقَدْ کُنْیتُمْ أ

ینٍ  ي ضَلٰالٍ مُب  ینَ  *آبٰاؤُکُمْ ف  ب  ع 
نَ اَللاّٰ نْتَ م 

َ
مْ أ

َ
الْحَقِّ أ ئْتَنٰا ب   ج 

َ
مٰاوٰاا   *تٰالُوا أ کُمْ رَبُّ اَلسَّ ینَ  تٰالَ بَلْ رَبُّ د  اه  نَ اَلشّٰ کُمْ م  نَا عَلیٰ ذٰل 

َ
ي فَلَارَهُنَّ وَ أ ذ 

رْض  اَلَّ
َ
صْینٰامَکُمْ  *وَ اَلْأ

َ
ییدَنَّ أ ک 

َ
وَ تَیاللّٰه  لَأ

ینَ  ر  وا مُدْب  نْ تُوَلُّ
َ
لاّٰ  جُذٰاذاً  فَجَعَلَهُمْ  *بَعْدَ أ یراً  إ  هُمْ  لَهُمْ  کَب  لَیْه   لَعَلَّ عُونَ  إ  ینَ تٰالُوا مَنْ فَعَلَ  * یَرْج  م  ال 

نَ اَلظّٰ هُ لَم  نَّ نٰا إ  هَت  آل  یمُ  * هٰذٰا ب  بْرٰاه  عْنٰا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقٰالُ لَهُ إ  ه  عَلییٰ  *تٰالُوا سَم  تُوا ب 
ْ
تٰالُوا فَأ

هُمْ یَشْهَدُونَ  اس  لَعَلَّ عْیُن  اَلنّٰ
َ
یمُ  *أ بْرٰاه  نٰا یٰا إ  هَت  آل  نْتَ فَعَلْتَ هٰذٰا ب 

َ
 أ

َ
قُونَ  *تٰالُوا أ نْ کٰانُوا یَنْلا  یرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إ  مُونَ  *تٰالَ بَلْ فَعَلَهُ کَب  یال 

نْیتُمُ اَلظّٰ
َ
کُیمْ أ نَّ مْ فَقٰالُوا إ  ه  نْفُس 

َ
لیٰ أ ثُیمَّ  *فَرَجَعُوا إ 

قُونَ  مْتَ مٰا هٰاُلٰا   یَنْلا  مْ لَقَدْ عَل  ه  سُوا عَلیٰ رُؤُس   فَتَعْبُدُونَ م   *نُک 
َ
کُمْ تٰالَ أ لُونَ  *نْ دُون  اَللّٰه  مٰا لٰا یَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لٰا یَضُرُّ  فَلٰا تَعْق 

َ
نْ دُون  اَللّٰه  أ مٰا تَعْبُدُونَ م  فٍّ لَکُمْ وَ ل 

ُ
 67 -51الأنبیا ، /أ

]یاد کن[ زمانی را که به پدرش و تومش گفت: این می سمه هایی کیه شیما *  .و مسلماً پیش از این به ابراهیم، رشد و هدایتی ]که سزاوارش بود[ علاا کردیم؛ و ما به او دانا بودیم
گفت: به یقین شما و پدرانتان در گمراهی !![  * گفتند: پدرانمان را پرستش کنندگان آنها یافتیم ]لذا به پیروی از پدرانمان آنها را می  پرستیم*  ملازم پرستش آنها شده اید، چیست؟

گفت: ]شوخی نمی  کنم[ بلکه پروردگارتان همان پروردگار آسمان ها و زمین است، همان که آنها را ! * : آیا حق را برای ما آورده ای یا شوخی می  کنی؟گفتند. * آشکاری هستید
پیس ]همیه[ بیت هیا را . * تدبیری خواهم کیرد سوگند به خدا پس از آنکه ]به بتخانه[ پشت کردید و رفتید، درباره بت هایتان. * آفرید و من بر این ]حقیقت[ از گواهی دهندگانم

]چون به بتخانه آمدند، با شگفتی[ گفتند: چه کسی این کار را با معبودانمیان . * تلاعه تلاعه کرد و شکست مگر بت بزرگشان را که ]برای درک ناتوانی بت ها[ به آن مراجعه کنند
گفتنید: . * گویندانی شنیدیم که از بتان ما ]به عنوان عناصری بی اثر و بی اختیار[ یاد می  کرد که به او ابراهیم میگفتند: از جو. * انجام داده است؟ به یقین او از ستمکاران است

م ماندن بزرگشیان نشیان گفت: بلکه ]سال*  گفتند: ای ابراهیم! آیا تو با معبودان ما چنین کرده ای؟. * پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا آنان ]به این کار او[ شهادا دهند
پس آنان ]با تفکر و تأمل[ به خود آمدند و گفتند: شما خودتیان ]بیا پرسیتیدن . * گویند، از خودشان بپرسیدمی  دهد که[ بزرگشان این کار را انجام داده است؛ پس اگر سخن می

دانی که اینان سخن نمی  مسار شدند ]ولی از روی ستیزه جویی به ابراهیم گفتند:[ مسلماً تو میآنگاه سرافکنده و شر.[  * این موجوداا بی اثر و بی اختیار[ ستمکارید ]نه ابراهیم
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اُف بر شما و بر آنچه به جای خدا می  پرستید؛ پیس *  رسانند؟!پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمیگفت: ]با توجه به این حقیقت[ آیا به جای خدا چیزهایی را می. * گویند
 اندیشید؟  آیا نمی

 

 روایت گفتگوی حضرت آدم و خدای متعال :هفتپیوست شماره 
یه  عَن  الْحَسَن  بْن  مَحْبُوبٍ عَ  ب 

َ
یمَ عَنْ أ بْرَاه  يُّ بْنُ إ  دٍ وَ عَل  حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ عْ مُحَمَّ يِّ تَالَ سَم  سْتَان  ج 

یبٍ السِّ مٍ عَنْ حَب  شَام  بْن  سَال  بَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ نْ ه 
َ
هَ عَیزَّ وَ جَیلَّ  تُ أ نَّ اللَّ إ 

ه   نْ ظَهْر  ةَ آدَمَ ع م  یَّ خْرَجَ ذُرِّ
َ
ا أ خَذَ لَهُ عَ  لَمَّ

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
يٍّ فَکَانَ أ  نَب 

کُلِّ بُوَّ   ل  النُّ ة لَهُ وَ ب  یَّ بُوب  الرُّ یاَاقَ ب  مُ الْم  خُذَ عَلَیْه 
ْ
یَأ یاَاقَ ب  ل  مُ الْم  ه  ص ثُمَّ تَیالَ اللَیْه 

دُ بْنُ عَبْد  اللَّ ه  مُحَمَّ ت  یهُ عَیزَّ وَ جَیلَّ لآ دَمَ نُبُوَّ لَّ
مَاَ  تَالَ آدَمُ ع یَا رَبِّ  ه  وَ هُمْ ذَر  تَدْ مَلَئُوا السَّ ت  یَّ لَی ذُرِّ مْرٍ مَا انْظُرْ مَا ذَا تَرَی تَالَ فَنَظَرَ آدَمُ ع إ 

َ
ي وَ لأ  ت  یَّ کْاَرَ ذُرِّ

َ
یهُ عَیزَّ وَ جَیلَ  مَا أ مْ تَیالَ اللَّ یاَیاقَ عَلَییْه  كَ الْم  خْیذ 

َ
أ نْهُمْ ب  یدُ م   خَلَقْتَهُمْ فَمَا تُر 

ي عُونَهُمْ  یَعْبُدُونَن  ب 
ي وَ یَتَّ رُسُل  نُونَ ب  ي شَیْئاً وَ یُاْم  عْظَمَ مِنْ لا یُشْر کُونَ ب 

َ
رِّ أ رَی بَعْضَ الذَّ

َ
بَعْض  وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ کَثِیرٌ وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ قَلِیاٌ  وَ بَعْضَاهُمْ  قَالَ آدَمُ ع یَا رَبِّ فَمَا لِي أ

بْلُوَهُمْ فِي کُ ِّ حَالَتِهِمْ  هُ عَزَّ وَ جَ َّ کَذَلِكَ خَلَقْتُهُمْ لَِِ تَ  لَیْسَ لَهُ نُورٌ فَقَالَ اللَّ
َ
ي الْکَلَام  فَأ ي ف  ذَنُ ل 

ْ
یعَتَیكَ تَالَ آدَمُ ع یَا رَبِّ فَتَأ ي وَ طَب  نْ رُوح  نَّ رُوحَكَ م  مْ فَإ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ تَکَلَّ مَ تَالَ اللَّ کَلَّ

نْ  ي ق]م  لَاف  کَیْنُیونَت  ة  وَ [ خ  الَ آدَمُ یَا رَبِّ فَلَوْ کُنْتَ خَلَقْتَهُمْ عَلَی مِثَال  وَاحِد  وَ قَدْر  وَاحِد  وَ طَبِیعَة  وَاحِدَة  وَ جِبِلَّ رْزَاق  سَوَاء  لَامْ یَبْاِ   احِدَة  وَ ََ
َ
عْمَار  وَاحِدَة  وَ أ

َ
لْوَان  وَاحِدَة  وَ أ

َ
أ

هُ عَزَّ وَ جَ َّ یَا آدَمُ بِرُوحِي نَطَقْ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْض  وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمْ تَحَاسُدٌ وَ لََ تَبَاغُضٌ وَ لََ اخْتِلَافٌ فِي شَيْ فْتَ مَا لََ عِلْمَ ء  مِنَ الَِْشْیَاءِ قَالَ اللَّ تَ وَ بِضَعْفِ طَبِیعَتِكَ تَکَلَّ
نَا الْخَالِقُ الْعَالِمُ 

َ
مْرِي وَ إِلَی تَدْبِیرِي وَ تَقْدِیرِي  لَكَ بِهِ وَ أ

َ
مَا خَلَ  صَائِرُونَ لََ تَبْدِیَ  بِعِلْمِي خَالَفْتُ بَیْنَ خَلْقِهِمْ وَ بِمَشِیئَتِي یَمْضِي فِیهِمْ أ نَّ ي إ  خَلْق  نْسَ ل  نَّ وَ الْإ  یَعْبُدُون   قْتُ الْج  وَ  ل 

مَنْ کَ  ارَ ل  ي وَ خَلَقْتُ النَّ بَال 
ُ
ي وَ لَا أ بَعَ رُسُل  نْهُمْ وَ اتَّ ي م  ي وَ عَبَدَن  طَاعَن 

َ
مَنْ أ ةَ ل 

ي وَ خَلَقْتُكَ وَ خَلَ خَلَقْتُ الْجَنَّ بَال 
ُ
ي وَ لَا أ عْ رُسُل  ب 

ي وَ لَمْ یَتَّ ي وَ عَصَان  لَیْیكَ وَ فَرَ ب  ي إ  نْ غَیْر  فَاتَةٍ ب  تَكَ م  یَّ قْتُ ذُرِّ
بْلُوَهُمْ 

َ
بْلُوَكَ وَ أ

َ
مَا خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُهُمْ لأ  نَّ مْ وَ إ  لَیْه  کُمْ  إ  یُّ

َ
نْیَا وَ  أ كَ خَلَقْتُ الدُّ ذَل  کُمْ فَل  کُمْ وَ تَبْلَ مَمَات  ي حَیَات  نْیَا ف 

ي دَار  الدُّ حْسَنُ عَمَلًا* ف 
َ
ییَةَ وَ أ اعَیةَ وَ الْمَعْص  رََ  وَ الْحَیَاَ  وَ الْمَوْاَ وَ اللاَّ الآخْ 

مْ خَالَفْتُ بَیْنَ صُ  یه  ذ  ف  اف 
يَ النَّ لْم  ع  ي وَ ب  یر  ي وَ تَدْب  یر  ي تَقْد  رَدْاُ ف 

َ
كَ أ ارَ وَ کَذَل  ةَ وَ النَّ مْ الْجَنَّ ه  عْمَار 

َ
مْ وَ أ ه  لْوَان 

َ
مْ وَ أ ه  جْسَام 

َ
مْ وَ أ ه  يَّ  وَر  یق  نْهُمُ الشَّ مْ فَجَعَلْتُ م  ه  یَت  مْ وَ مَعْص  ه  مْ وَ طَاعَت  ه  رْزَات 

َ
وَ أ

یمَ  م 
یلَ وَ الدَّ یلَ وَ الْجَم  و 

یرَ وَ اللاَّ عْمَی وَ الْقَص 
َ
یرَ وَ الْأ یدَ وَ الْبَص  ع  یعَ وَ الْ  وَ السَّ یرَ وَ الْمُلا  يَّ وَ الْفَق  لَ وَ الْغَن  مَ وَ الْجَاه  یه  وَ الْعَال  مَانَةُ وَ مَنْ لَا عَاهَیةَ ب  ه  الزَّ یمَ وَ مَنْ ب  ق  یحَ وَ السَّ ح  يَ وَ الصَّ عَاص 

ه ي ب  ذ 
ه  وَ یَنْظُرُ الَّ یَت  ي عَلَی عَاف  ه  الْعَاهَةُ فَیَحْمَدُن  ي ب  ذ 

لَی الَّ یحُ إ  ح  نْ  فَیَنْظُرُ الصَّ
َ
ي أ لُن 

َ
ي وَ یَسْأ یح  فَیَدْعُون  ح  لَی الصَّ لَی الْعَاهَةُ إ  يُّ إ  ي وَ یَنْظُرُ الْغَن  یلَ عَلَاائ  یبُهُ جَز  ث 

ُ
ي فَأ رُ عَلَی بَلَائ  یَهُ وَ یَصْب  عَاف 

ُ
 أ

ي وَ یَنْظُرُ الْمُ  لُن 
َ
ي وَ یَسْأ يِّ فَیَدْعُون  لَی الْغَن  یرُ إ  ي وَ یَنْظُرُ الْفَق  ي وَ یَشْکُرُن  یر  فَیَحْمَدُن  ر  فَیَحْمَ الْفَق  لَی الْکَاف  نُ إ  كَ خَلَقْیتُهُمْ اْم  ذَل  ي عَلَی مَا هَدَیْتُهُ فَل  یمَیا  دُن  ا   وَ ف  یرَّ ا   وَ الضَّ یرَّ یي السَّ بْلُیوَهُمْ ف 

َ
لأ 

رُ وَ ل   كُ الْقَاد  هُ الْمَل  نَا اللَّ
َ
مْنَعُهُمْ وَ أ

َ
یمَا أ مْ وَ ف  یه  عْلا 

ُ
یمَا أ مْ وَ ف  یه  بْتَل 

َ
یمَا أ مْ وَ ف  یه  عَاف 

ُ
یعَ أ يَ جَم  مْض 

َ
نْ أ

َ
ینْ  ي أ مَ م  تَیدِّ

ُ
یئْتُ وَ أ لَی مَیا ش  ئْتُ إ  كَ مَا ش  نْ ذَل  رَ م  غَیِّ

ُ
نْ أ

َ
ي أ رْاُ وَ ل  رْاُ عَلَی مَا دَبَّ مَا تَدَّ

 
َ
ا أ لُ عَمَّ

َ
سْأ

ُ
یدُ لَا أ ر 

ُ
مَا أ الُ ل  هُ الْفَعَّ نَا اللَّ

َ
مْتُ وَ أ كَ مَا تَدَّ نْ ذَل  رَ م  ؤَخِّ

ُ
رْاُ وَ أ خَّ

َ
كَ مَا أ نَا ذَل 

َ
لُونَ.فْعَلُ وَ أ ا هُمْ فَاع  ي عَمَّ لُ خَلْق 

َ
سْأ

َ
 أ

ری پیمیان گییرد، را از پشتش خارج ساخت، تا از آنها برای ربوبیت خود و نبوا هیر پیغمبی همانا خدای عز و جل چون ذریه آدمفرمود:  ب سجستانی گوید: شنیدم امام باترحبی
هپیمان گرفت، محمد بن  باره پیغمبری او از انبیا نخستین کسی که در ذرییه خیود کیه چیون میوران  بینی؟ آدمفرمود: بنگر تا چه می آدمه جل ببود، سپس خدای عزو عبد اللَّ

جیل فتنشان چیه منظیور داری؟ خیدای عزوکرد: پروردگارا! چه ذریه زیادی دارم؟! اینها را برای چه خلق فرمودی؟ و از پیمان گر عرض .اندبودند نگریست، دید آسمان را پرکرده

کرد: پروردگارا! چرا بعضی از اینهاا را بزرگتار از بعضای  آدم عرض .پیغمبرانم ایمان آوردند و از آنها پیروی کننده مرا عبادا کنند و چیزی را شریك من نسازند و ب فرمود: تا
یادی دارند و برخی نور کم، و برخی بیدیگر می  آدم .ونه آفریدم تا در تمام حالَت امتحانشان کنمخدای عزوج  فرمود: ایشان را این گ نورند؟بینم؟ و چرا برخی نور ز

ام و بخیود نسیبت )یعنی از روحی است که مین آفرییده. سخن گوی که رو  تو از رو  من استجل فرمود: خدای عزو دهی سخن گویم؟یمن اجازه مه کرد: پروردگارا! ب عرض

کرد: ای کاش همه آنها را یکساان  آدم عرض .ت با عوارض و طبایعش بر خلاف عالم مجرداتست(ام( و طبیعتت بر خلاف هستی من است )یعنی خلقت جسمانی و بد نیداده
بودند، تا برخی بر برخی دیگر یبود، و از لحاظ ارزاق برابر میبودند، و رنگها و عمرهایشان یك نواخت میآفریدی که دارای یك طبیعت و یك خلقت مو یك اندازه می

سستی طبیعتت خاود ه خدای عزوج  فرمود: ای آدم بوسیله روح من سخن گفتی و ب .شدیحسد و کینه و اختلاف در میانشان پیدا نم کردند و هیچ گونهیستم نم
تاو دادم و آن خیار اسات و صالاح، ولای ه وسیله روحیست کاه مان باه )یعنی اص  نیروی نطق و بیانت ب .چیزی که در آن علم نداریه را بزحمت انداختی نسبت ب

یه و نسلت مه سخنت که عقیده بمضمون  گیرد، از این رو بر خلاف حکمات و یست که از قوای جسمانیت سرچشمه مباشد، مقتضای اوهام و خیالَتییتساوی ذر
وی تدبیر و تقدیر مان سه تم جاری شود، و بصلاحست( من خالق دانا هستم، از روی دانائیم خلقت آنها را مخالف یك دیگر ساختم، و فرمانم در میان آنها بسبب مشیّ 

ك ، همانا من جن و انس را آفریدم تا عبادتم کنند و بهشت را آفریدم برای کسی که اطاعت و عبادتم کند، و از پیغمبرانم پیروی نماید و بیاگرایند، خلقت من دگرگونی نپذیردیم
شیما داشیته ه را آفریدم. بدون اینکیه احتییاجی بی اابرانم متابعت نکند و باك ندارم، و ترا و ذریهمن کافر شود و نافرمانیم کند و از پیغمه ندارم، و دوزخ را آفریدم برای کسی که ب

از ایین جهیت دنییا و آخیرا و زنیدگی و میرگ و اطاعیت و  .را و آنها را آفریدم تا آزمایشتان کنم که کدامین شما در زندگی و پیش از مردنتان نیکو کردارتر هسیتیدو باشم، بلکه ت
آنها دارم میان صورتها و پیکرها و رنگها و عمرها و روزیها و اطاعت و ه علم نافذی که نسبت به بهشت و دوزخ را آفریدم و در تقدیر و تدبیر خود این گونه اراده کردم، ب معصیت و

نیا و نیادان، تیوانگر و مسیتمند، فرمیانبر و نافرمیان، سیالم و بیمیار، جمال و پسیت، دا د، بینا و کور، کوتاه و بلند، باشقی و سعیه معصیتشان تفاوا و اختلاف انداختم، آنها را ب
مشاغل سخت و مشکل را عهده دار شوند و نوع انسان باتی مانید  ش دهم و دستهآفت تقسیم نمودم تا )هر کس را بقدر استعدادش تکلیف کنم و بقدر اطاعتش پاداگیر و بیزمین

سالم بنگرد و دعا کند و از من بخواهد تا او را عافیت بخشم، و بر بلا  من صبر کند تا از علایا  ه درست بسبب عافیتش شکر گزارد و ناتنه درست بنگرد و مرا بتنناه و تا( سالم ب
فر بنگیرد و بیرای آنکیه هیدایتش فقیر بنگرد و سپاس و شکر من بجا آورد، و فقیر بتوانگر بنگرد و دعا کند و از من بخواهد، و مامن بکیاه او ثواب دهم، و توانگر به جزیل خود ب

خداوند مالك توانا. مین حیق  هستم   و منعم آنها را آزمایش کنم، مناز این جهت آنها را آفریدم تا در خوشی و ناخوشی و عافیت و گرفتاری و علاا .ام سپاسگزاری من کندکرده
ی را که مقدم ام مقدم دارم و برخنحوی که خواهم، تغییر دهم و بعضی از آنچه را ماخر داشتهه خواهم بام، طبق تدبیرم مجری سازم، و حق دارم آنچه را دارم همه آنچه را مقدر کرده
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و تعیالی از خدائی که هر چه اراده کنم انجام دهم و از آنچه کنم بازخواست نشوم، و من مخلوتم را از آنچه کنند بازخواست نمایم )زیرا خدای سبحانه  هستم داشته ماخر کنم، من
کنید، از ایین رو یدانید و ملاحظیه مییآن نرسد، مه هر چه خواهد و کند عادل و عالمست و مصالح نهانی و دتیقی را که عقول مخلوتش به اظ ذاا و صفاا کامل و نسبت بلح

یبا یافت م کشیی  حسیابشود پس باید مورد بازخواسیت و یبازخواست و حساب کشیدن از او معنی ندارد، ولی مخلوق هر که باشد، در کردار و رفتارش خوب و بد و زشت و ز
 ]مصلافوی[ ترار گیرد(.

 ۸،ص۲، جالکافي

 آیات قدر :هشتپیوست شماره 
ه  ؛ 4و  3سورۀ مبارکۀ تدر، آیۀ 

ذْن  رَبِّ إ  یها ب  وُ  ف  کَةُ وَ الرُّ لُ الْمَلائ  لْف  شَهْر*تَنَزَّ
َ
نْ أ مْرٍ لَیْلَةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م 

َ
نْ کُلِّ أ  .مْ م 

 [انصاریان] شوند.[ هر کاری نازل میو تنظیمتدر، بهتر از هزار ماه است.* فرشتگان و رو  در آن شب به اذن پروردگارشان برای ]تقدیر شب 
ا کُلَّ شَيٍْ  خَلَ ؛ 49سورۀ مبارکۀ تمر، آیۀ  نَّ قَدَرإ   .قْناهُ ب 

 [انصاریان]اندازه آفریدیم. ما هر چیزی را 
رَ فَ ؛ 3سورۀ مبارکۀ اعلی، آیۀ  ي تَدَّ ذ 

 .هَدیوَ الَّ
 [انصاریان]و آنکه اندازه ترار داد و هدایت کرد 

مْ ؛ 38سورۀ مبارکۀ احزاب، آیۀ 
َ
نْ تَبْلُ وَ کانَ أ ینَ خَلَوْا م  ذ 

ي الَّ ه  ف 
ةَ اللَّ هُ لَهُ سُنَّ یما فَرَضَ اللَّ نْ حَرَجٍ ف  يِّ م  ب 

ه  تَدَراً ما کانَ عَلَی النَّ
 . مَقْدُورارُ اللَّ

اند مقرّر داشته است و همواره فرمان خدا نافذ و [ که پیش از این گذشتهبر پیامبر در آنچه خدا برای او مقرّر و لازم کرده منعی نیست، خدا این روش را درباره کسانی ]از پیامبران
 [انصاریان] .ه گیری شده استانداز

نْ حَیْثُ لا یَ  ؛3سورۀ مبارکۀ طلاق، آیۀ  کُلِّ شَيْوَ یَرْزُتْهُ م  هُ ل 
ه  تَدْ جَعَلَ اللَّ مْر 

َ
غُ أ هَ بال 

نَّ اللَّ ه  فَهُوَ حَسْبُهُ إ 
لْ عَلَی اللَّ بُ وَ مَنْ یَتَوَکَّ  .ٍ  تَدْراً حْتَس 

رساند؛ یقیناً به هر کس که بخواهد[ میاش را ]دهد، و کسی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است، ]و[ خدا فرمان و خواستهبرد روزی میو او را از جایی که گمان نمی
 [انصاریان] .ای ترار داده استبرای هر چیزی اندازه

ي الْمُلْك  وَ خَلَقَ کُ ؛ 2سورۀ مبارکۀ فرتان، آیۀ  یكٌ ف  ذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَر  خ 
رْض  وَ لَمْ یَتَّ

َ
ماواا  وَ الْأ ي لَهُ مُلْكُ السَّ ذ 

یرلَّ شَيٍْ  فَقَدَّ الَّ  .رَهُ تَقْد 
یده و آن را به اندازه ترار داده، همان که فرمانروایی آسمانها و زمین فقط در سیلاره اوست و فرزندی برای خود نگرفته است و در فرمانروایی شریکی ندارد و هر چیزی را آفر

 [انصاریان]اندازهای درست و دتیق. 
نْ نُلْافَةٍ خَلَقَ ؛ 19سورۀ مبارکۀ عبس، آیۀ  رَههُ فَ م   .قَدَّ

 [انصاریان][ اندازه لازم علاا کرد. مقدار[ آفریده است، پس او را ]در ذاا، صفاا و اندامای ]ناچیز و بیاز نلافه
نَ الْحَيِّ ؛ 96سورۀ مبارکۀ انعام، آیۀ  ت  م  جُ الْمَیِّ ت  وَ مُخْر  نَ الْمَیِّ جُ الْحَيَّ م  وی یُخْر  قُ الْحَبِّ وَ النَّ هَ فال 

نَّ اللَّ ی تُاْفَکُونَ )إ  نَّ
َ
هُ فَأ کُمُ اللَّ مْسَ 95ذل  یْلَ سَکَناً وَ الشَّ صْبا   وَ جَعَلَ اللَّ قُ الْإ  ( فال 

یز   یرُ الْعَز  كَ تَقْد  یم  وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذل   . الْعَل 
ای محاسبه و اندازهگیری زمان مقرّر فرمود؛ این است اندازهگیری آن شکافنده صبح ]از پرده تاریك شب است[ و شب را برای آرامش ترار داد، و خورشید و ماه را وسیلهای بر

 [انصاریان]توانای شکستناپذیر ودانا. 
ام؛ 10سورۀ مبارکۀ فصلت، آیۀ  یَّ

َ
رْبَعَة  أ

َ
ي أ تْواتَها ف 

َ
یها أ رَ ف 

یها وَ تَدَّ ها وَ بارَكَ ف  نْ فَوْت  يَ م  یها رَواس  ینسَواً  ل   وَ جَعَلَ ف  ل  ائ   .لسَّ
[ تقدیر کرد ]آن [ را در آن به مدا چهار دوره ]بهار، تابستان، پاییز و زمستانهای استواری پدید آورد، و در آن منافع فراوانی آفرید و رزق ]روزی خوارانشدر روی زمین کوه و

 [انصاریان] .اندازه برای خواهندگان[ یکسان و بههم
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 الرحیم الرحمن اللهبسم
 گیری فردهای مؤثر بر تصمیمتصرف در نظام نگرش :هدایتمعنای . 1

به لسان عربیی  بلکه به لسان عربی معمولی نیست قرآن؟ تهدایت به چه معناسباید دانست که 
ده کرده یک معنای جدیدی را افا و یک قید همدر معنای هدایت  «مبین»آیا این قید  1؛تاس مبین

تتبّی   و بررسیی کلماتی که در میورد هیدایت اسیت مجموعهدر ؟ راهش این است که خیر است یا
کاررفته است، و در روایات به هدایت در کتاب شریف کلمهببینیم که وقتی و کنیم دقّت  باید کنیم.

ار اسیت. درمجمیوآ آن کیایین مسئله حل راه  حامل چه معنایی است؟ و دقیقاً حاوی هدایت این

تصرف در د»به این نتیجه رسیدیم کیه هیدایت یعنیی  مانجام دادیدر کلمات نورانی وحی تتبّعی که 
ترکیی  سیه  ایم کیهرسییده یعنی بیه ییک تعرییف ؛«گیفیدففرهایدمؤثفدبفدتصمیمنظامدنگفش

 از تصیرف یک بخش از تعریف ما عبیارت ؛را استفاده کردیم «تصرف» کلمه اولً  :استاصطلاح 
آییات و رواییات توحیی   کلمیاتتوجیه بیه بعداً بیا البته نوعی تصرف کردن است. ت هدای ؛است

در یعنیی  و در وعاء فکر است؛ «هانظام نگرش»تصرف در ثانیاً دهم که چه نوآ تصرفی است. می
 قل  به معنیایی کیه در رواییات 2در قل  است. ظرف فکر هم محلکنید که ظرف فکر تصرف می

                                                           
 103نحل، /  نٌ یمُب ی  وَ هذا لِسانٌ عَرَب. 1
دِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ .2 حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ بِي طَالٍِ  قَاحَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ مُ  أ

َ
ثَنَا أ سْبَاطٍ قَالَ حَدَّ

َ
دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أ هِ مُحَمَّ بُو عَبْدِ اَللَّ

َ
ثَنَا أ دِ لَ حَدَّ حَمَّ

ثَنَا عِ  هِ قَالَ حَدَّ دِ بْنِ عَبْدِ اَللَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ِ  أ یِّ بُو اَلطَّ

َ
ثَنَا أ انُ قَالَ حَدَّ یَادٍ اَلْقَطَّ دِ بْنِ عَبْدِ عْفَرِ بْ نُ جَ یسَی بْ بْنِ زِ دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَ نِ مُحَمَّ هِ بْنِ مُحَمَّ  للَّ

َ
 عُمَرَ بْینِ بِي طَالٍِ  عَنْ آبَائِهِ عَنْ أ

بِي طَالٍِ  
َ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
بِيَّ عَلِيٍّ عَنْ أ نَّ اَلنَّ

َ
هُ جَلَّ جَلَالُهُ اَلْعَ  : أ ا خَلَقَ اَللَّ رَاجِ فِي وَسَطِ اَلْبَ لوَ مَثَلُ اَلْعَقْلِ فِي اَلْقَلِْ  کَمَثَلِ اَ : ... الَ قْلَ قَ سُئِلَ مِمَّ  .یْتِ سِّ

 غ است در وسطقل  مانند چرا مثال عقل در...  از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که پرسیده شد از حضرت رسول صلی اللّٰه علیه و آله خداوند عقل را چگونه آفریده،فرمود:
 . ]ترجمه مسترحمی[خانه

 98، ص1الشرائ ، جعلل



           78    
 الملکداصفهانحوزۀدعلمیۀد کند/1397ماهدهفیو شد21د/اصفهانشهفددطلابمفحلهدپفرازشدذهنی/در دجمعدد–مباحثدرو اندپفو شد

گیوییم تصیرف در نظیام بنابراین وقتی می .خون کنندهو جسم پمپاژ شیءاین نه به معنای  ستآمده ا
ثالثیاً ]در قیید . توحیی  دهییمبعیداً را هیم بایید ایین  کیه ها؛ یعنی تصرف در بخشی از قلی نگرش

ییف میا بخیش را در تعر ایین سیهشیما هیم موحیوعیت دارد.  اواختیار  و فرد«[ گیری فردتصمیم»
 توانید مشاهده کنید. می

ظاهرش این است کیه هییر رواییت و  ؛تخصصی است ۀحوز یک تعریف اصطلاحیِ  ،البته تعریف
در . اسیترواییات آییات و ای از مجموعیه آن ربان و مسیتظَ  ای در این تعریف نیست ولی پشیتیآیه

و مباحثیه کردنید، ییک  دهرا مرور کیر آیات و روایات بعدازاینکهروش این است که های علمیه حوزه
کیه خوانیید میدر تعرییف وحیو هیای علمییه میثلًا شیما در حوزه ؛دهنیدصصی ارائه میتعریف تخ

است که وحو دو غسل بندی فق جم  بلکه خ  این تعریف در روایت نیست 3«انِ تَ سحَ و مَ  انِ تَ سلَ غَ »
، این بندی کنیدجم  را مجموعه روایاتی که در مورد وحو استیعنی اگر . )شستن( و دو مس  است

ارکیان وحیو را تن ا  نوعیبه و البته معلوم است در این تعریف قید نیت نیامدهدهد. ارائه می تعریف را
ییا بحیث از  رؤیت هستند. بحث از نییتارکانی که اصطلاحاً فیزیکی و قابل همآن ،معنا کرده است

فیی هیم ببینید در آن تعریو زمان وحو در این تعریف نیامده است. ممکن است بعدها شما تتب  کنید 
بعید ایین را تکمییل  و ندارد هیر اشکالیکار  این .یدیمها را نداز بخش که ما از هدایت کردیم بعضی

یم. این تعریف را دست آورد بهکنیم. م م این است که ما با رجوآ به روایات و آیات این تعریف را می
خی  اگیر اجیازه  دانیم.نمییبریده از آیات و روایات و تن ایی به و کار فکری خودمان متعلق به خود

محضیر  درین تعریف در ذهن میا شیده اسیت را دهید من بخشی از آیات و روایاتی که منجر به تولد ا
 کنم.میشما بازخوانی 

 رف در لسیان آییات و رواییات چیسیت؟خ  تص. «تصرف»عبارت  کنم؛از عبارت اول شروآ می
هیای علمییه در حوزه؟ برای اینکه تلقی عمومی به کار بردیم کرده واستفاده  هبرای چ راتصرف کلمه 

و کنید. این اصل  دهید، باید بیان داشته باشید و تبیینخواهید فکر کسی را تغییر اگر میاین است که 
، یا دکار فکری کنی دخواهیکه می دگوییهای علمیه است. مثلًا وقتی به کسی میتلقی اولی در حوزه

چیون ایین نگیاه در دل آییات و آید. می نظری همه یک نگاهِ ر نظر د، ددهیهای کسی را تغییر نگرش
کنیم، کلمه تصرف را به کار بردیم کیه نگاه ناقص مقابله  برای اینکه با این ،روایات قابل دفاآ نیست

کلمه تصیرف را در  ،شودشامل می را بحث نظری و هم کارهای غیر نظری هم و کلمه اعم است یک
بنابراین حرف اولمان این است که تحریک فکر الزاماً از طریق بیان  .عمال کرداست توانمی هااین همه

بییات در اد «تبییین»و  «تبیّن» ۀواژبریم، استعمال نیست. استدللی را که برای این بحث به کار می
ولی الزاماً این کلمه بیه  استفاده کرده است تبیین و مشتقاتش زیاد ۀوحی است. ادبیات وحی از کلم

اصیلًا  ؛ یعنییخییرجاهیا  در بعضیو  است ای بحث نظری نیست. در بعضی جاها بحث نظریمعن

                                                                                                                                                                                     
بِي نَصْرٍ وَ اَلْحَسَنِ 

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ بِي جَمِیلَةَ لِيِّ بْنِ فَ بْنِ عَ مُحَمَّ

َ
الٍ عَنْ أ هِ ضَّ بِي عَبْدِ اَللَّ

َ
 .نُهُ فِي اَلْقَلِْ  قْلُ مَسْکَ عَ اَلْ  قَالَ:  عَنْ أ

 عقل و خرد جایگاهش در قل  و دل است.: امام صادق
 190، ص8الکافی، ج

 .285ص ،2ج، )للنجفی(الکلام جواهر .3

بییییی    توضییییی    . 1/1
 تصیی    کلمیی «:تصیی  »

 و نظی   هی  بحی  از ا م
به منظو   نظ   غ   ک  ه  
 هدایت
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 ۀمیکلاز نیوآ اسیتعمال ما استفاده شده است. پس  «تبیین» ۀکلمباز از  امامراد نبوده  بحث نظری
باید فقط چنین استنباط کردیم که برای هدایت و تحریک فکر افراد نو مشتقاتش در قرآن  «تبیین»

 ی کرد. کار نظر
کنم. یکیی از آن مییشیما قرائیت  بیرای ن آیات را اگر خدای متعال توفیق دهداز ای آیهمن چند 

که بلافاصیله  استاستفاده کرد، آیاتی آن و این معنا را  هشود در آن دقت کردمجموعه آیاتی که می
ببینیید کیاملًا  ماو شی کنمکث قرائت میی. من با مُ است شده نقلبقره  سورهالکرسی در  ةبعد از آی

 .فقط معنای بحث نظری ندارد «تبیّن»و  «تبیین» ۀکلم ،ادبیات وحی ازنظرواح  است 
هُ الْمُلْکَ » نْ آتَاهُ اللَّ

َ
هِ أ ذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّ  لَمْ تَرَ إِلَی الَّ

َ
یَ  أ ذِی یُ  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ  یتُ محْیی وَ یُ الَّ

نَا اُ 
َ
هَ یَ وَ اُ  ییحْ قَالَ أ تِ بَِ ا مِینَ الْمَغْیرِبِ فَبُِ یتَ مِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّ

ْ
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأ تِی بِالشَّ

ْ
أ

ذِی کَ  هُ لَ یَ الَّ الِمِینَ فَرَ وَ اللَّ وْ کَ  *ْ دِی الْقَوْمَ الظَّ
َ
یةٍ وَ هِیَ أ ذِی مَرَّ عَلَی قَرْ قَیالَ  خَاوِیةٌ عَلَی عُرُوشَِ ا الَّ

ی یُ  نَّ
َ
هُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَ أ مَاتَهُ اللَّ

َ
هُ بَعْدَ مَوْتَِ ا فَأ وْ بَعْضَ ییوْمٍ مْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یُ حْیی هذِهِ اللَّ

َ
وْماً أ

هْ وَ انْ  وَ شَرَابِکَ  قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَی طَعَامِکَ  ةً آیَی وَ لِنَجْعَلَیکَ  ظُرْ إِلَی حِمَیارَِ  لَمْ یتَسَنَّ
اسِ وَ انْظُرْ إِلَی الْعِظَامِ کَ  ا تَبَیَّ لِلنَّ یهَ عَلَیی کُییفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکسُوهَا لَحْماً فَلَمَّ نَّ اللَّ

َ
عْلَیمُ أ

َ
لِّ نَ لَهُ قَیالَ أ

 4«ءٍ قَدِیرٌ شَی
یک اتفاقی افتاده است؛  عزیرکند که برای حضرت نقل میرا  عزیرداستان حضرت آیه  

-هکند که دیوارهای آن روستا فروافتاداز یک روستایی عبور می «مَرَّ عَلی قَریَةٍ » عزیرحضرت 
 -«قَیالَ »– بیه زبیان بلکیه نه در دلیش بعد حضرت -.است ایاین روستا، روستای مخروبه-اند 
ی » :گویدمی نَّ

َ
هُ بَعْدَ مَوْتَِ ایُ أ بیا کنید؟ را بعد از مردنشیان زنیده می هااینا چگونه خد «حْیی هذِهِ اللَّ

 عزییره زبیان حضیرت بلکیه بی این مرور قل  نبیوده اسیت- کندصدای بلند این را مطرح می
یهُ مِائَیةَ عَیامٍ » ؛کندسؤال را می بعد بلافاصله که این تقاحا و .-آیدمی مَاتَیهُ اللَّ

َ
خیدای متعیال  «فَأ

سپس بعد از صدسال ایشان را  «ثُمَّ بَعَثَهُ » .بردو از دنیا میمیراند را صدسال می عزیرحضرت 
اینجا چند سال شما در  توقفکه  پرسدسؤال می عزیراز جناب  «مْ لَبِثْتَ قَالَ کَ » .کندزنده می

وْ بَعْضَ یوْمٍ »بوده است؟ 
َ
ایین میرر را ییک روز ییا  و این خیواب وتلبّث  من این «قَالَ لَبِثْتُ یوْماً أ

تو صدسال است که از دنییا  «بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ » :فرماید. بعد خدای متعال میدانممیوز نصف ر
لَمْ » نگاه به آبت بکن،« وَ شَرَابِک» بکن؛ نگاه به غذایت «فَانْظُرْ إِلَی طَعَامِک»رفتی و خوابیدی. 

هْ یَ   «وَ انْظُیرْ إِلَیی حِمَیارَِ  »داشتیم. ما این را بدون تغییر نگاه  و در صد سال تغییری نکردند «تَسَنَّ
وَ انْظُیرْ إِلَیی الْعِظَیامِ »از بین رفته اسیت. آن  ؛این را آیه برای مردم قراردادیم ،نگاه به حمارت بکن

به تشکیل  ت و گوشت و استخوان حمارش شروآهمان موق  پوس «کَیفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکسُوهَا لَحْماً 
 :فرماییدکند. بعد اینجیا درن اییت میو نشان داد که چگونه زنده میو الغش زنده شد  کرد شدن

ا تَبَیَّ » پیدا کرد.  «نتبیّ » عزیرچگونگی زنده شدن مردگان برای حضرت  ۀمسئلوقتی  «نَ لَهُ فَلَمَّ

                                                           
 259-258 اتبقره، آیمبارکه سوره . 4

. آییی   ا یی مب   کییه 1/1/1
صدسیی ب بییه میی و   ییت و 

ا  از سپس زنده شد  نمونیه
و « تب یی  »اسییهظر   کلمیی  

 د  موا د غ   ب  نی« تبّ  »
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معجیزه اتفیاق  ییک بلکیه ا بحث نظری که اتفاق نیفتاده اسیتاینج و استعمال شد ببینید کلمه تبیّن
 داند. می «تبیّن»ت ا قرآن شریف اثر این معجزه را من افتاده است
 کیه بیرای هم آیاتی است؛ مثلًا آنجیایی ابراهیمدر مورد حضرت  ؛فقط این آیه نیستاستظ ار 
یهِ » :فرمایدکند قرآن میطل  دعا می یشعموی خو هُ عَیدُو  لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ حضیرت بعید از آن  5«فَلَمَّ

یا »را دید،  خود مجموآ وقتی کارها و اقدامات عمویدر ادامه نداد. دعا را  دیگر اینابراهیم فَلَمَّ
هِ  هُ عَدُو  لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ]و  کیرددعیوت میاو را  همراهی ندارد. چون حضرت ابیراهیماو که ف مید  «تَبَیَّ

ی حث نظریعنی یک بخشش ب ؛بحث نظری نیستتن ا اینجا هم در  .داد[همراهی با دعوت رخ نمی
انجیام هیا در کیل حکومیت نمیرود یت بتهم اقداماتی بود که عموی ایشان برای ترانز بخش و یک

یعنی جناب آزر  ؛دارداثر ن او گوها برواین گفتدیگر  که واح  شد حضرت ابراهیم برای 6داد.می
 اینجا بحث نظری نیست. هم باز  که انجام داد خلاف دعوت حضرت ابراهیم یک اعمالی

رْسَیلْنَا رُسُیلَنَا بِالْبَیِّ » :فرمایددیگری می آیهیا در 
َ
مطیابق رواییات و  «نَیاتِ بِالْبَیِّ »ایین  7«نَیاتِ لَقَیدْ أ

معجزات  بخشی ،پیامبران است همراهناتی که یِّ بَ از  ؛ یعنیمعجزات است، بخشی از آمدهمباحثاتی که 
در  نظری که بحث شده هم قرآن را شامل پس در اینجا بینات اعم است. مثلاً  8 .استبوده غیر نظری 

یک  این .شودرا شامل می و شق القمر مثل عصای حضرت موسی و هم معجزاتی آن وجود دارد
هیای هپس این دییدگاهی کیه در حوز شود.دیگری را هم شامل می ۀبخش از بحث است که البته ادلّ 

 کنید فقط بحث نظریایجاد فکر  تحریک دهید وها را تغییر خواهید دیدگاهاگر می»علمیه است که 
 ت کردم. ئبرای شما قرا یاتی است کهخلاف آ؛ «کنید

در  ؛کنممییدقیت و مشیتقات آن  تبییین معنیای روی دارم بیرت قرآن ئکه توفیق قرا گاهی اوقات
را  قیامیتحکمت  خداونددیگری  آیهدر  های غیر نظری دللت دارد. مثلاً موارد بر بحث بسیاری از

                                                           
بیهِ  إِبْراهیمَ  اسْتِغْفارُ  کانَ  ما وَ  . 5

َ
اهُ  وَعَدَها مَوْعِدَةٍ  عَنْ  إِلَّ  لِِ افَ  إِیَّ نَ  لَمَّ هُ  لَهُ  تَبَیَّ نَّ

َ
هِ  عَدُو   أ   لِلَّ

َ
أ اهٌ  إِبْراهیمَ  إِنَّ  مِنْهُ  تَبَرَّ وَّ

َ
 114/ توبه،  .حَلیم لَِ

 پرسیتیبیت از اگیر کیه]  نبیود بیود، داده او بیه که ایوعده سب  به جز [بود عمویش یا پدرخوانده ،بیتاهل روایات بنابر که شخصیش ]پدر برای ابراهیم خواهیآمرزش و
 یان[]ترجمه انصار. بود بردبار و م ربان بسیار ابراهیم یقیناً  جست؛ بیزاری او از خداست دشمن وی که شد روشن او برای چون [بخواهد آمرزش او برای  کند خودداری

هِ . 6 بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
بِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْکَانَ قَالَ قَالَ أ

َ
ثَنِي أ هُ حَدَّ ماً لِنُمْرُودَ بْنِ کَنْعَانَ  فَإِنَّ بَا إِبْرَاهِیمَ کَانَ مُنَجِّ

َ
لَامُ : إِنَّ آزَرَ أ  ... عَلَیْهِ السَّ

 ... بود کنعان بن نمرود منجم ابراهیم، حضرت( عموی یا پدر) آزر،: امام صادق
 206، ص1تفسیرالقمی، ج

مْرِ  صَاحَِ   آزَرُ  کَانَ [: ... ]عن المام الصادق
َ
خِذُ  کَانَ  وَ  وَزِیرَهُ  وَ  دَ نُمْرُو أ صْنَامَ  یَتَّ

َ
اسِ  وَ  لَهُ  الِْ   دَارِ  عَلَی کَانَ  وَ  نََ افَیَبِیعُو وُلْدِهِ  إِلَی فَعَُ ایَدْ  وَ  لِلنَّ

َ
 ... صْنَامالِْ

 ... بود خانهبت[ مسئولِ  وی] و بفروشند تا دادمی فرزندانش به را آن و تراشیدمی بت مردم و او برای که بود او وزیر و نمرود امر صاح  آزر... 
 207، ص1تفسیرالقمی، ج

رْسَلْنا لَقَدْ . 7
َ
ناتِ  رُسُلَنا أ نْزَلْنا وَ  بِالْبَیِّ

َ
اسُ  لِیَقُومَ  الْمیزانَ  وَ  الْکِتابَ  مَعَُ مُ  أ نْزَلْنَا وَ  بِالْقِسْطِ  النَّ

َ
سٌ  فیهِ  الْحَدیدَ  أ

ْ
اسِ  مَنافُِ   وَ  شَدیدٌ  بَأ هَ ا إِنَّ  بِالْغَیِْ   رُسُلَهُ  وَ  یَنْصُرُهُ  مَنْ  هُ اللَّ  لِیَعْلَمَ  وَ  لِلنَّ  قَوِي   للَّ

 25/ حدید،  عَزیز
 و نییرو میردم برای آن در که را هنآ و خیزند، بر عدالت به مردم تا کردیم ازل[  باطل از حق تشخیص ی] ترازو و کتاب آنان با و فرستادیم روشن دلیل با را خود پیامبران ما همانا

. است ناپذیرشکست توانای و نیرومند خدا یقیناً  دهند؛می یاری پیامبران غیاب در را پیامبرانش و او کسانی چه بدارد مشخص خدا تا آوردیم، پدید است سودهایی و دیدش قدرتی
 ]ترجمه انصاریان[

خاهُمْ  ثَمُودَ  إِلی وَ  .8
َ
هَ  اعْبُدُوا قَوْمِ  یا قالَ  صالِحاً  أ د غَیْرُهُ  لهٍ إِ  مِنْ  لَکُمْ  ما اللَّ د قَد  كُم  نَة د جاءَت  د بَیِّ د مِن  كُم  بِّ هِد ناقَةدُ هذِهدِ َ  کُلْ  فَذَرُوها آیَةً  لَکُمْ  اللَّ

ْ
رْضِ  في تَأ

َ
هِ  أ وها ل وَ  اللَّ خُذَکُمْ  بِسُوءٍ  تَمَسُّ

ْ
 فَیَأ

لیم عَذابٌ 
َ
 73/ اعراف،  أ

 آمیده پروردگارتیان جان  از روشن ایمعجزه شما برای نیست، معبودی او جز را شما که بپرستید را خدا ! من قوم ای ت:گف ، فرستادیم را صال  برادرشان ، ثمود قوم سوی به و 
 دردنیا  عذابی که نرسانید وا به گزندی و آزار و بخورد خدا زمین در تا واگذارید را او پس است، [ من رسالت صدق بر] اینشانه شما برای خدا[  سوی ز]ا شتر ماده این ، است
 .گرفت خواهد را شما

. آی    وشی  شید  2/1/1
 یییییییداو  آز  بییییییی ا  

ز اا  دیگ    نمونهاب اه م
و « تب یی  »اسییهظر   کلمیی  

 د  موا د غ   ب  نی« تبّ  »
 

. اسییییه م ب کلمیییی  3/1/1
د  م جزا  غ ی  « ن        لْب  ا  »

از  گیی ید   انمونییه نظیی   
و  «  یی تب»  اسییهظر   کلمیی

 ی ن ب   د  موا د غ «  ّ تب»
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ییک بلکیه قیامت که بحث نظری نیسیت  9داند.ای مشرکین و کافران میبر لئبعضی از مسا نییتب
 کند. ن پیدا مییّ خیلی از چیزها تبدر آن که را دارد  خاصیتاین اما  در عالم استبزرر  حادثه
در کار  یماگر خواست که شوداین می این حرف اولین معنایو  آ کنیمرجوبه ادبیات وحی  بایدما 
و برهانی  10شکل اولقیاس اش به دنبال ، همهکنیمتصرف  فکر )ظرف(در وعاء خود و تبلیغی فق ی

 برهانی اگرند که نکفکر می ؛ افراددارد رواج های علمیه هحوز کردن نباشیم. این فکری است که در
 گیرد.تحریک فکر صورت می کنند،صحبت 

رف را تصلفظ ما که چرا  تصرف است لفظِ  استعمالپشتیبان برای  از آیاتِ خ  این یک اجمالی 
ظیام ن تحرییک نظیری» فتیمگبایید میی ،به دنبال هیدایت بیودیمبا در  موجود به کار بردیم. اگر 

ی کردیم کیه ظ یور در بحیث نظیراستفاده می ای رایا کلمه «فرد گیریبر تصمیمثر مؤ هاینگرش
که فقط  مکنی تأکید فاوت نگاه خودمان،روی تبر انتخاب کردیم که  راتصرف کلمه اما  داشته باشد
 نیستیم.سازی در جامعه دث نظری برای رشد فکری افرابه دنبال بح

. است« گیری فردثر بر تصمیممؤ هاینظام نگرش»ایم استعمال کردهکه در اینجا دیگری را  کلمه
روایت این اصطلاح باید در مورد آیات و چیست؟  خواهیم در آن تصرف کنیمکه می هانظام نگرش این
تصرف کرد؟  کجا را باید ؛ اولً کنمعرض چند مسئله را خدمت شما اجمالً کنیم. من گو وگفتهم 

گیری تصیمیم منشیأکیه  تفکراتییآن هیم  ،تصرف کیردد افرانظام تفکرات  وها نظام نگرشباید در 
و  معروفامربیه ،فعیل وقیوآ هنگیامدر  . بعضیرا تصرف کرد خود تصمیمات فرد بایدن .شوندمی

این کار  گویندبه او می حالو  دهدمییعنی یک نفر دارد کاری انجام ؛ دهندانجام میرا منکر ازن ی
فرایند در توانید شما نمیولی  شود تجویزدر بعضی از موارد کار این ممکن است البته انجام نده.  را

 فرد را بگیرید.همه موارد به دنبال این بروید که جلوی تصمیمات هدایت و در 
کند. ایین ییک اصطکا  در جامعه گسترش پیدا میزیرا ؟ درا انجام دهیکار توانیم این چرا نمی

د این کار یشما سر هر تصمیمی به او بگوی ،گیرندها وقتی تصمیم به کاری میآدم ؛دلیل عقلی است
 گرفته شید خیلیی سیخت میمتص وقتی .پذیردباشید از شما نمیاو هم م حِ را انجام نده ولو اینکه رَ 

کمی است و فرصیت  فاصلهاز تصمیم تا اجرا  اصطلاحاً  .را بگیرد آن تحقق جلویکه انسان  است
ثر بیر میؤ هیایظیام نگرشباید نکم علت شده است که ما  فاصله. خ  این وجود نداردجلوگیری 

 .را افراد تصمیماتنه خود  را به چالش بکشیم تصمیمات افراد
آرمیان  وقتیی .کنیید ها را ب ینیهانسان افق زندگی این است که ها چیست؟ مثلاً نظام نگرش این

اگیر پیس کنید. تغیییر میهم  شاننظام تصمیمات خودخودبه ،شود متفاوت تعریفها انسانزندگی 
دهید.  را تغییر او نگاه نگرش و وانیدتمی ، پستعریف کنیدفرد  یک برای تریجذاب آیندهتوانستید 

دعیوت بیه معیاد و  یعنی ؛پشتیبان این ادعای بنده است ،کندتی که دعوت به معاد میمجموعه آیا

                                                           
نَ . 9 ذي لَُ مُ  لِیُبَیِّ ذینَ  لِیَعْلَمَ  وَ  فیهِ  یَخْتَلِفُونَ  الَّ ُ مْ  کَفَرُوا الَّ نَّ

َ
 39/ نحل،  کاذِبین کانُوا أ

 دروغ [مردگیان شیدن زنیده بیه سبتن انکارشان در] همواره که بدانند کافران تا و . سازد روشن آنان برای ، کنندمی اختلاف آن در که را حقایقی تا [کندمی زنده را مردگان یقیناً ]
 .گفتندمی
 جلسۀ اول. 55ر.  پاورقی  .10

نظیی   »توضیی    بیی    . 2/1
میییییی    بیییییی    هیییییی نگ ش
لیییزو   :« ییی د    گم تصیییم

  د   ه  شتص   د  نظ   نگ
 م   تص   د  تصم به ج  

. گسییه ش اصیی     1/2/1
 ت ی  ضیی  اصییلید  ج م ییه  

 م   تصیی   د  سیی   تصییم
تص   د  سی     ا  اد به ج 

 ا  اد  ه نگ ش

انسیی     ی. ا ییز زنییدگ2/2/1
  ه نظ   نگ ش»از  مو د   اول

 «ا  اد    گم م    ب  تصم
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 هایای با ویژگیآینده دائماً  یعنی ؛است خاص برای تمام ابناء بشر ۀآیندیک تبیین  درواق تبیین معاد 
 شود. میتغییر تصمیمات هم نتیجه آن  که کنیدمی ترسیمدر اذهان خاص را 

 آینیده و آخیرت ،راجی  بیه عاقبیتی فیرد هانگرش کند هایی که باید تغییررشاز آن نظام نگ یکی
وارد بحیث  ،دنییای سیکولر و ایین دنییای محیدود وقتیی کارشناسیان هیم الآن . همیناستبشر 

از وحیعیت  ترمطلیوب آینیدهیک  دارنداول سعی  کنند ا مدیریتر خواهند تحولوقتی می ،شوندمی
های  کلبیهمحیدود اسیت. میثلاً  شیان هیمآیندهعیبشیان ایین اسیت کیه کنند. منت ا  تصویررا  فعلی
شما چطور نیازهای که  دهدرا توحی  می زندگی مدرنیته آیندهدارد  واق  در 12ین تافلرالو 11نیکوالکتر

توانیید می آن کیه شیما بیر اسیاس یکی از عیواملی . اساساً شودمین میتأدولت الکترونیک  سایهدر 
 جدی را دارند کارکرد مجموعه آیات معاد این عرض کردماست.  آینده تغییر ،ددهی ات را تغییرمتصمی

 دهند.قرار می خاص آیندهانسان را در مقابل یک  که
هیایی کیه کمیک از نگرش دهنید. یکییتصمیماتشیان را تغیییر می ها خودانسان طبیعی صورتبه
در  هیابازخوانیایجاد عبرت از این نیوآ و ها گذشته بازخوانی ،کند کند تصمیمات افراد تغییر پیدامی

 ،گیرنیدها وقتیی تصیمیم میانسانچون کند.  ها تغییر پیداکند نگرشاین هم کمک می .است اذهان
را در مییان  تجیرب آن تصیمیماتها برای انسیاند بتوانی اگرلذا  ؛اندرا تجربه نکرده دخو هنوز تصمیم
فراوان قرآن  تأکیدعلت  .کند تغییر پیدا هاآننگاه اید کردهکمک  هم باز ،ها بازخوانی کنیدسایر انسان

است که بشر  های قرآن، بازخوانی تجربی تصمیماتیقصه یعنی 13است؛ همینهم ص صَ القِ  نُ حسَ بر اَ 
داسیتان  در قالی  ییک کیه تصمیم مبتنی بر حرص یک عیاقبتی دارد مثلاً  ؛گیردها میدر تمام دوره

 دیگیر در قالی  ییک داسیتاندارد کیه  تیبحسد ییک عیاقیک تنی بر تصمیم مب ،شودخوانی میباز
خوانی در قالی  داسیتان بیاز کیه دارد یعیاقبتهم یک ر تصمیم مبتنی بر استکبا و شودمی ازخوانیب

 ،کنیید احییارا بیا افیراد  مرتبط هایگذشته اگر یعنی ،کنید آفرینیعبرتاین اگر بتوانید بنابر .شودمی
 . کنیدتصرف  هاآن توانید در تصمیماتمی

آید که ولی به نظرم می کنمبحث  در اینجاخواهم نمی و ها نیستمنظام نگرش در مقام احصای الآن
 دهتقریبیاً - فرصیت مسیتوفاییییک  البتیه .اییمانجیام داده قسمتاین بندی خوبی در ما یک تقسیم

باعیث  هیانظیام نگرشغییر ت چطور که دهیمعی وارد بحث شویم و نشان احتیاج دارد که تتبّ  -جلسه

                                                           
 دییورود بیه میوج جد نییآورند و ا یمتمرکز در خانه رو یاز راه دور به شغل ها تادهند  یامکان را به افراد م نیا کیالکترون یاست که ابزارها نیا کیمنظور از کلبه الکترون. 11
 نیهمچنیاسیت و  هاسیازمان هیا و شیرکت دییتجد ،یسازمان اجتمیاع دیتجد ت،یریکار و مد زشیهمچون انگ یمشکلات یدارا ریمس نیا تافلرخود  ۀبه گفت البته است. یخیتار
 نیبی ودرون  یرت سیفرهاوآ کثیدر موحی یارکیان دولتی ییعدم توانا تیریمد یبرا یبه عنوان راه حل کیالکترون کلبه تماس رودرو را قط  کرد. توانینم چگاهیکه ه است رفتهیپذ

 است.ادعا شده یش ر
 ۲۹۰تا ۲۶۹صفحات  ،یخوارزم ندختیتافلر، مترجم ش  نیالو سندهیکتاب موج سوم، نو ۀاز ترجم برگرفته

 290-269صص « کلبۀ الکترونیک»نویسنده: آلوین تافلر؛ فصل شانزدهم، « موج سوم»ر.  کتاب برای مشاهدۀ کامل این بحث 
    همچیون یی( ، کتاب یااییفرنی، لیس آنجلیس ، کال 2016ژوئین  27درگذشیت  - ور ییوی، ن 1928اکتبیر  4)متولید  ییکایپژوه آمر ندهیتافلر( ، آ نیوجی نیر ، )آلوتافل نیآلو. 12

Future Shock (1970( و کتاب موج سوم  )که در آن سع1980 ، )سیرعت تحقیق  به یدر عصر پساصنعت احتمالً که  یو اجتماع یاقتصاد راتییتغ فیو توص ییگو شیدر پ ی
 نوشته است. ابدی یم

yon.ir/OMM9Q   :کایتانیالمعارف بر رهیدا یرسم پایگاه درمطل   آدرس 
حْسَنَ  عَلَیْكَ  نَقُصُّ  نَحْنُ . 13

َ
وْحَیْنا بِما الْقَصَصِ  أ

َ
 3 / یوسف، الْغافِلینَ  لَمِنَ  قَبْلِهِ  مِنْ  کُنْتَ  إِنْ  وَ  الْقُرْآنَ  هذَا إِلَیْكَ  أ

 نصاریان[]ترجمۀ ا .بودی[  داستان ب ترین این به نسبت] خبرانبی از آن از پیش یقیناً  تو و خوانیممی تو بر قرآن این کردن وحی با را داستان ب ترین ما

ه  و گذشییهه ی. بیی زاوان3/2/1
نظ   »از  مو د   دوم ه   ب  
میییییی    بیییییی    هیییییی نگ ش

 «ا  اد    گم تصم
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 یعنی ییک بیاب فرعیی فق یی بسییار؛ یک بحث فنی است خود . اینشودمیتغییر در تصمیمات 
این بخشی بنابر؛ شود کنید تا تصمیمات ب ینهتصرف افراد  هایدر کدام نگرش بایداست که  یکاربرد

 کنید هدایت ایجاد دخواهیاگر می .حرف است پشتیبان این ،اشاره کردمکه اجمالً  از آیات و روایات
طبیعی  طوربهتصمیمات  وقتآن .دهیدرا تغییر  دافرا هاینگاه ،فکر کنید وعاءتحریک  باید بتوانید

 کهاست  آنمدنظر قر تعریف هدایتِ در . پس این هم یک قید کنندمیتغییر و  هستند هانگاه زاییده
 .شداشاره 

گیری فیرد احتیرام پیامبران در عمل به تصمیم مههست. ا« گیری فردتصمیم» کلمهقید آخر هم 
بیل اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفوراً » ؛گذاشتندمی بیل»فرد بعد از  14«اِنّا هَدَیناهُ السَّ اِمّآ شاکِراً وَ »، «هَدَیناهُ السَّ

 16 «نیستی هانایتو وکیل » فرماید:دیگری می درآیاتیا   15«لَستَ عَلَیِ م بِمُصَیطِرٍ ». است« اِمّا کَفوراً 
نَ رُشدُ مِنَ الغَییِّ » کرده است. یا فرمود: تأکیدخیلی   آییات مجموعیه .17«ل اِکراهَ فِی الدّینِ قَد تَبَیَّ

 فراوان است.  هم سوم پشتیبان قید
خواهید اگیر کسیی می کیهنایاجمالی به یک تعریفی دست پیدا کردیم و آن  صورتبهبنابراین ما 

 در حقیقیتگیری فیرد داشیته باشید. صمیمهای مؤثر در تنظام نگرشکند، باید تصرف در  هدایت
 صیدد شاید حدو همین مطلبی که بیان شد.یعنی طبق آیات و روایاتی که ما بررسی کردیم هدایت 

اری که بآخرین  بنده به این تعریف رسیدیم. تاها پرداختیم آنبه های مختلف در بخش است که آیه
 و در آنجیاهیم موجیود اسیت  آن کتیاب کیه جلسه در قم بود ودوستبیا توحی  دادم، این بحث ر

 .دادم این وحعیت توحی  ترتفصیلی

 ت؟سیاسم کتاب چیكیدازدحضا :د

 18کتاب مبانی نظری الگوی پیشرفت اسلامیدالاسلامدکشو ی:حجت
 ود پیچیده. عدم اشراف ابناء بشر بر فطرت پیچیدۀ انسان؛ علت نیاز به علم فقهی برای هدایت این موج2

ق یی فبایید  میا علیمکیه  بریمبنابراین وقتی بحث را به سمت این می؛ کنم بندیرا جم  عرایضم
انسیان و فطیرت انسیان  ،هدایت است و موحوآ هیدایت ،از علم این است که غرضِ  باشد، علت

 این است.  ما غرض و کنیمهدایت انسان صحبت می در موردزیرا است. 
نطفه است، بسیار  کهوقتیتازه   19«اِنّا خَلَقناهُ مِن نُطفَهٍ اَمشاجٍ » ؛است انسان یک موجود پیچیده

یكَ » رسید،عالم بلیوغ میو م تولد به عالَ هم که  وقتی ست.اامشاج  وذوابعاد  و پیچیده نَّ
َ
تَحْسَیُ  أ

                                                           
 ]ترجمۀ انصاریان[ ناسپاسگزار.  یا و بود خواهد سپاسگزار یا نمودیم؛ بدو را راه ؛ ما3 انسان، .14
 22بِمُصَیْطِر / غاشیه،  مْ عَلَیِْ   لَسْتَ . 15
 ]ترجمۀ انصاریان[ نداری تسلّطی آنان بر

هُ  شاءَ  لَوْ  . وَ 16 شْرَکُوا ما اللَّ
َ
نْتَ  ما وَ  حَفیظاً  عَلَیِْ مْ  جَعَلْناَ   ما وَ  أ

َ
 107بِوَکیلٍ / انعام،  عَلَیِْ مْ  أ

 نیستی. ]ترجمۀ انصاریان[ آنان وکیل تو و ایم،هنکرد نگ بان ایشان بر را تو ما و آوردند،نمی شر  آنان میخواست خدا اگر و 
ینِ  فِي إِکْراهَ  ل .17 نَ  قَدْ  الدِّ شْدُ  تَبَیَّ اغُوتِ  یَکْفُرْ  فَمَنْ  الْغَيِّ مِنَ  الرُّ هِ  یُؤْمِنْ  وَ  بِالطَّ هُ  وَ  لَ ا انْفِصامَ  لَ  الْوُثْقی بِالْعُرْوَةِ  استَمْسَكَ  فقد بِاللَّ  256/ بقره،  عَلیمٌ  سَمیٌ   اللَّ
 گسسیتن را آن کیه سیتوار،ا دسیتاویزی بیه یقین، به آورد، ایمان خدا به و ورزد، کفر طاغوت به کس هر پس. است شده آشکار بخوبی بیراهه از راه و. نیست اجباری هیر دین در

 ]ترجمۀ انصاریان[ .داناست شنوایِ  خداوند و. است زده چنگ نیست،
 است.که در جم  برخی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم و در مؤسسه فرق و ادیان ارائه گردیده اسلامیی پیشرفت دانشنامه الگو دهمین دوره از.18
ا .19 نْسانَ  خَلَقْنَا اِنَّ مْشاجٍ  نُطْفَةٍ  مِنْ  الِْْ

َ
 2/ انسان،  بَصیراً  سَمیعاً  فَجَعَلْناهُ  نَبْتَلیهِ  أ

 بییییییی       . توضییییییی3/1
احهی ا  بیه «:  د    گم تصم»

مسیهظر  از نگی ه  ی د   م تصم
 ق آنی
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کْبَر
َ
اصیلًا لیذا اسیت.  و ذوابعیادیک موجیود بسییار پیچییده   20«جِرْمٌ صَغِیرٌ وَ فِیكَ انْطَوَی الْعَالَمُ الِْ

توحیی   را اوفطیرت تواند خالق انسان میتن ا یعنی ؛ امکان ندارد هابرای انسان این موجود شناخت
 افتد. اتفاقی میچه  در عالم وجود دهد که این

سیت، همیه اپزشیکی  حیوزهاختلافاتی که در  همهاینکنید.  توانید تحلیلرا هم نمی او حتی جسم
بسییار پیچییده او جسیم  زییرا هیم مانیده در شناخت جسیم خیود ان حتیناشی از این است که انس

در  ،غیر از جسم قل  هم دارید کیه حقیقیت وجیود انسیان قلی  اسیت. غییر از قلی  است. حال
بیا ایین  خواهیید انسیانوقتیی میلیذا می است. نفس اماره هم یک عالَ  مِ عالَ  ،نفس هم دارید ،عالم

 !وریید؟آ بیه دسیت قلایییعُ و عقلیی را  نییاز آنموردعلیم  نیدتوامیطور چ کنید، هدایترا پیچیدگی 
                      گوییییید می و کنییییدعلیییم را بیییرای تصیییرف در طبیعیییت اسیییتعمال می وقتیییییکببینیییید 

«knowledge is power»21 «این یک مقدار مسئله خ   ،«کنم خواهم تصرف در طبیعتمن می
های ایین تصرف و د که رنگ هندوانه سبز شودیکن ز امروز کارید ایخواهمثلًا می ؛کندمی ترسادهرا 

د و و تجربیی وارد کیار شیوی 22پوزیتویستیتوانید . شاید اینجا بتوانیم بگوییم که شما میدیکن شکلی
ی به دسترا  آن معادله اگر هارمونی کل عیالم را در نظیر هایی داریم که نجا هم ما بحثآ البته. دبیاور
 وهمین اتفیاق افتیاده  هم الآن. کما اینکه خواهد شدتمام  تانبعداً به حرر خود اشم تصرف ،دنگیری

مرتی  تصیرف  کیرده و را ب ینه هایشانتئورییعنی مرت  ؛ به وجود آمده است زیستمحیطمشکل 
 آید. مشکل دیگری به وجود می بعد ،کنندمی

داشیته  تصیرف مطلیوب انییدتوشیما می کیه برفرض گوییمو می کنیمرا بحث نمی قسمت حال آن
شما اصلًا اشرافی نسیبت بیه فطیرت انسیان ؛ زیرا انسان این مسئله منتفی است در مورد اما ؛باشید

اگیر تصیرف  طبیعت نیست کیه مسئله و درخت مسئلهبه معنای عام مانند  انسان هم مسئلهندارید. 
برای مدیریت  اگر زیرا ،ستای اتفاق نیفتاده ای حرر عمدهکردید و شکست خوردید، بگویید که خیل

به چالش  هاانساناز ای دارید و آن معادله غلط از آب درآمد، زندگی یک مجموعه انسان یک معادله
و دیگر هم قابلیت جبران ندارد. تعبیر قرآن این است که اگیر شیما ییک نفیر را هیدایت  کشیده شده

اگر شما کسیی را گمیراه  ؛است طورینهمهم  سوآنکنید، این هدایت برابر با احیای کل عالم است. 

                                                                                                                                                                                     
 ]ترجمۀ انصاریان[ .گردانیدیم بینا و شنوا را وی و بیازماییم را او تا آفریدیم اندرآمیخته هاینطفه از را انسان ما
 .است پیچیده تو وجود در بزرر ج ان کهدرصورتی هستی حعیفی موجود کنیمی فکر. 20

 175، ص أمیر المؤمنین )منسوب به(دیوان
21   . human knowledge and human power meet in one: for where the cause is not known the effect cannot be 

produced .nature to be commanded must be obeyed: and that which in contemplation is as the cause is in opertion as the 
rule . 

 در آنچه و نمود؛ اطاعت آن از ایدب طبیعت بر کردنحکومت برای. شودنمی ایجاد اثری نیست شدهشناخته علت وقتی مترادفند؛زیرا یکدیگر با طبیعت، در او تصرف با انسان علم
 .است قاعده یک نیز عمل عالم در است؛ علت تفکر، عالم

 34ص ،ارغنون)فرانسیس  بیکن( نو
22 . Positivism, in Western philosophy, generally, any system that confines itself to the data of experience and excludes a 

priori or metaphysical speculations 
 را حیذف یکیزیتیافم ایی[ یبه علم حضیور هیشب یزی]چ ینیشیپ یهاکند و معرفت یتجرب یهاکه خود را محدود به داده یستمیبه هر س یدر فلسفه غرب به طور کل سم،یتویپوز

 .شودیکند گفته م
yon.ir/qzN0P   :کایتانیبر المعارف رهیدا یرسم گاهیآدرس مطل  در پا

.  ییید  ام ییی   آزمیییو  و 1/2
ا     لمی د مو د انس    به 

دل ییج ج یگیی ه    یین انسیی   و  
غ  ق بج جب ا  بیود  ضی  ه   

 وا د ب  او
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 24کنیید میارکستصیور  میثلاً  23 شیود.ت محسیوب میکنید، خیلیی جیرم بزرگیی در عیالم ملکیو
هیم  درن اییتشید.  حیلراه ارائیهشناس و فیلسیوف وارد یک جامعه عنوانبه و پردازی کردنظریه
 و کشته شیدند سممارکسیهای میلیون نفر در زندان دهخ  فقط حدود  ؛شکست خورد او تئوری

غلط بیود. که نظریه او بعد همه ف میدند  25ای از بشریت تحت شعاآ قرار گرفت.زندگی مجموعه
 میا هیم کنیمد که میا خودمیان را تیرمیم مییگوینکند؟ آقایان میمیرا چه کسی جبران کار این  اما
 امیا دهییددیگیری می معادلیهگیرید و یک عیبش را می و کنیدرا ترمیم می تانمعادلهم که یگویمی
توانیید تیرمیم می را هم رفت از دست هاآنزندگی علم زندگی کردند و  وهایی که ذیل این معادله آن

 ها را جبران کرد.شود آن زندگیدیگر نمی ؛کنید؟ طبیعتاً پاسخشان منفی است
مبران ران، پیامببه دلیل جایگاه رفی  انسان نزد تفکر پیا این وقتی بحث به فطرت انسان رسیدبنابر

راف چون پوزیتویست متکی بر اشی ؛حرف نزنید پوزیتویستیکنند که در مورد انسان دعوت میهم 
ف نیسیت کیه شیما ولی تصرفش مبتنی بیر اشیرا کندتصرف ایجاد می پوزیتویستی معادلهنیست. 

 همیهبیه  ومسائل  همهبه  این معادله را پیشن اد داده است بگویید کسی که و خیالتان راحت باشد
ه بیه ییک کیبنابراین ما برای تولید معادلت هدایت انسان نییاز دارییم  .اشراف دارد ابعاد وجودی
 . تکیه کنیم استبه یک پایگاهی که در آن تسلط  و پایگاه اشرافی

، رسیممیبه تعریف حجییت در مباحثات خود در فقه  من همیشه وقتی ؛داخل پرانتز عرض کنم
ی اوقات نگاهشما گاهی . «حجیت یعنی اتکا بر اشراف» :گویممی و نمکیک تعریفی را بحث می

کیه  عقلی و عقلایی اسیت یککدامبخشی است.  شما گاهی اوقات نگاه و یداز پایگاه اشراف دار
و محیدود  پوزیتویسیتیکنید؟ حجیت یعنی تکیه به کلمات کسی که نگیاهش بخشیی و انتخابش 

 است. از پایگاه اشراف  او نگاه بلکه نیست
                                                           

جْ  مِنْ . 23
َ
هُ  إِسْرائیلَ  بَني عَلی کَتَبْنا ذلِكَ  لِ أ نَّ

َ
وْ  نَفْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْساً  قَتَلَ  مَنْ  أ

َ
رْضِ  فِي فَسادٍ  أ

َ
ما الِْ نَّ

َ
اسَ  قَتَلَ  فَکَأ حْیاها مَنْ  وَ  جَمیعاً  النَّ

َ
ما أ نَّ

َ
حْیَا فَکَأ

َ
اسَ  أ  رُسُیلُنا جیاءَتُْ مْ  لَقَدْ  وَ  جَمیعاً  النَّ

ناتِ  رْضِ  فِي ذلِكَ  بَعْدَ  مِنُْ مْ  کَثیراً  إِنَّ  ثُمَّ  بِالْبَیِّ
َ
 32/ مائده،  لَمُسْرِفُون الِْ

 بیه را هاانسان همه که ستا چنان برساند، قتل به ،باشد کرده زمین در فسادی آنکه بدون یا [قصاص] حق برای جز را انسانی کس هر که کردیم مقرّر اسرائیلبنی بر سب  این به
 در آن از بعد آنان از بسیاری سپس ،آوردند اسرائیلبنی برای روشنی دلیل پیامبران یقیناً  وت اس داشته زنده را هاانسان همه گویی برهاند مرر از را نیانسا کس هر و ، رسانده قتل

 ]ترجمه انصاریان[. برخاستند رویزیاده[  و فساد و حقّ  حدود از جاوز]ت به زمین روی
حْ 

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِي عَبْدِ اَلعِدَّ

َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ هِ مَدَ بْنِ مُحَمَّ :  قُلْتُ لَهُ  قَالَ: لَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ مٰیا قَتَیلَ « »قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْیسٍ  مَنْ »قَوْلُ اَللَّ نَّ

َ
فَکَأ

حْیٰاهٰا فَکَ 
َ
اسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أ نَّ اَلنّٰ

َ
اسَ جَمِیعاً أ حْیَا اَلنّٰ

َ
خْرَجََ ا مِنْ حَلَالٍ إِلَی هُدًی فَکَ « مٰا أ

َ
حْیَ قَالَ مَنْ أ

َ
مَا أ نَّ

َ
خْرَجََ ا مِ أ

َ
 .إِلَی حَلَالٍ فَقَدْ قَتَلََ انْ هُدًی اهَا وَ مَنْ أ

کس او را زنده سیازد قصاص بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته و هرهرکس شخصی را بجز بخاطر »را پرسیدم:  از قول خدای عزّ و جلّ  از امام صادق سماعه،گوید:
کس او را از راه حیق در پاسخ فرمود:هرکس شخصی را از گمراهی هدایت کند چنان است که او را زنده سیاخته اسیت و هیر(«32مثل اینکه همه مردم را زنده ساخته است)مائده/

 الل ی[]ترجمه آیت ست.گمراه سازد مانند این است که او را کشته ا
 210، ص2الکافی، ج

، ور، جامعیه شیناسآ( ، انقیلابسی، لندن ، انگلی 1883مارس  ۱۴درگذشت در—، پروس ]آلمان[  نی، استان را ری، در ش ر تر 1818 یم 5، )زاده مارکس شینریکارل ها. 24
ش جنیب خیجیزوه در تیار نی، مشی ورترسیتیکمون فسیتی، معیروف بیه مانManifest der Kommunistischen Parteiکتیاب  انگلس شیبا فردر یمورخ و اقتصاددان. و

و اسیاس  هییگلیس پامحصولت توسط مارکس و ان گرینوشته ها و د نیبود. ا Das Kapital یعنی ،جنبش این کتاب ترینۀ م مسندینو نیرا منتشر کرد. او همچن یستیالیسوس
 .دهد یم لیرا تشک سمیمارکس یو اعتقاد یبدنه فکر

yon.ir/SXJ2v   :کایتانیالمعارف بر رهیدا پایگاه رسمی در مطل  آدرس 

میلییون نفیر در اتحیاد جمیاهیر  20) رهد.هایدکمونیستیدر دقفندبیستمد ادنشاندمیمیلیوندنفف،دمیزاندتخمینیدکشتا هایدجمعیدتوسطدحكومتد100تادد85بیند .25
هزار نفیر در آمریکیای لتیین،  150میلیون نفر در اروپای شرقی،  1میلیون نفر در کامبوج؛  2میلیون نفر کره شمالی،  2م، میلیون نفر در ویتنا 1میلیون نفر در چین،  65شوروی، 

 میلیون نفر در افغانستان( 1.5میلیون نفر در آفریقا،  1.7
 32-1های کمونیسم صص بخش معرفی جنایت –کتاب سیاه کمونیسم:جنایات، وحشت، سرکوب 



           86    
 الملکداصفهانحوزۀدعلمیۀد کند/1397ماهدهفیو شد21د/اصفهانشهفددطلابمفحلهدپفرازشدذهنی/در دجمعدد–مباحثدرو اندپفو شد

بیه دنبیال هیدایت انسیان هسیتیم و  به دلیل اینکیه ؛پس یک مقدار طرح بحث ما روشن شد خ 
تیوانیم ابعیاد انسیان را بیه و عقیل بشیری نمی مپوزیتویسیانسان ذوابعاد و پیچیده است و از طرییق 

فق یی  اید از طرییقرا حتماً ب وبرای هدایت ا موردنیازعلم  و هدایت انسان معادلهپس بیاوریم دست 
های مرسوم. این کل حرفی است کیه میا در حیرورت فقیه العلیم نه از طریق روش به دست بیاوریم

 اسیت. پیچیردگیدوجروردانسرانیکیی  ؛استدلل هم بیشتر ندارد پایه سه واق  درکنیم. مطرح می
در ایین  انسان موجود بسییطی اسیت، اثبات کنیدپس  ،داستدلل ما را به چالش بکشی داگر بخواهی

انسراندکرالادهای اسیتدلل ایین اسیت کیه از پاییه دیگیر شیویم. یکییمی ید خل ما دیگر  ورتص
 ر دهییدحق ندارید انسان را موحیوآ آزمیایش قیرا پس 26انسان دارای ارزش بسیار والست ،نیست

خت. ها را بیه رسیمیت شیناباید حتمیاً عمیر انسیان و ماً با انسان کریمانه برخورد کردباید حت بلکه
توانیید شیما نمی 27از این مسئله اسیتداریم، بخشی  الناسحق در موردآیات و روایاتی که  مجموعه

ها نشیان داده اسیت هکنیید. تجربیها بیازی انسان زندگی باای تولید کردید، به اسم اینکه یک معادله
 هپاییها را به چالش کشیدند. پیس ایین هیم ییک زندگی در نتیجه آن پردازی کردند وبسیاری تئوری

پیس اشیکالی نیدارد کیه هیر  اسیت ارزشییبیتوانید بگویید انسان موجود استدلل است. شما می
ایین هیم یکیی از  پیس شود.ببینیم آخرش چه می و کنیمتجربه و  ای، هر علمی را به او بدهیممعادله

روی آن آخری هم که استدلل میا  پایهالبته  .باید فق ی باشدحتماً ست که علم استدلل ما هایپایه

بیه چیالش  ایین را هیماگر شیما است که اشاره کردم.  عقلاییدبورنداتكادبهداشفا استوار هست، 
نتوانستید بگویید که اتکا بیر  اگراما  .توانید حرف ما را به چالش بکشیدبکشید، باز به یک نوعی می

بحش هم به ق . حسن و]حرف ما اثبات خواهد شد[ ن استسَ اشراف مذموم است و بگویید اتفاقاً حَ 
گوینید کیه چیه کنند، میمراجعه هم  خواهند به پزشکمیوقتی مثلًا همه  28تعبیر آقایان عقلی است

قرائنیی اعتمیاد  و از یک شیواهد بلکه رونددون مشورت نزد هر دکتری نمیبزیرا کسی خبره است؟ 
در تنظیم چرا ما  اماعقلایی است.  مسئله . ایندارد تسلط بیشتری وکه فلان پزشک اشراف  کنندمی

  ؟!دهیمتنزل می مانهای علمیو تفقه را در فعالیت دانیماتکا به اشراف را سخت می ،علم مسئله
شیوم و شیاءالله از فیردا وارد مینکیه ا کندبنابراین فقه العلم برای هدایت بشر موحوعیت پیدا می

پیردازم. شیاید ایین بحیث مسئله می به این .آیات و روایات اولً علم یعنی چه ازنظرکنم که بحث می
 29علیم ۀفلسیفچند جلسه طول بکشد که خود تعریف علم را بحث کنییم. مستحضیرید کیه در بیاب 

                                                           
مْنا لَقَدْ  وَ ؛ 70اسراء آیه  . سوره مبارکه26 باتِ  مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِي حَمَلْناهُمْ  وَ  آدَمَ  بَني کَرَّ یِّ لْناهُمْ  وَ  الطَّ نْ  کَثیرٍ  عَلی فَضَّ  تَفْضیلا خَلَقْنا مِمَّ
 را وآنان ، بخشیدیم روزی پاکیزه ایه نعمت از آنان به و ، کردیم سوار [گذاشتیم اختیارشان در که هاییمرک  بر]  دریا و خشکی در را آنان و ، دادیم کرامت را آدم فرزندان یقین به
 .]ترجمۀ انصاریان[ دادیم کامل برتری خود هایآفریده از بسیاری بر

بَانٍ  عَنْ  رُوِيَ . برای نمونه: 27
َ
ارٍ  عَنْ  أ بِي عَنْ  بَشَّ

َ
لُ  قَالَ   جَعْفَرٍ  أ وَّ

َ
ِ یدِ  مِ دَ  مِنْ  قَطْرَةٍ  أ ارَةٌ  الشَّ یْنَ  إِلَّ  لِذُنُوبِهِ  کَفَّ ارَتَهُ  فَإِنَ   الدَّ  قَضَاؤُهُ  کَفَّ

 ایکفّیاره صیاحبش بیه أداء جیز را آن و دارد، مردم به که بدهی مگر اوست گناهان کفّاره چکدمی زمین روی که ش ید خون قطره اوّلین :فرمود باقر امام :گوید أسلمی بشّار 
 ۀ غفاری[]ترجم.نیست

 183ص  3ج  الفقیه یحضره ل من

 .یک شماره   پیوستر.به معنای رایج در حوزۀ علمیه « حسن و قب  عقلی»برای توحی  پیرامون . 28
 توان به این تعریف اشاره کرد:اما برای نمونه می. تعریف مورد وفاقی از فلسفۀ علم ارائه نشده است؛ 29

چ یییییدگی وجیییییود ا . »2/2
« ج یگ ه    ن انسی  »، «انس  

ییی  بیییود  ات ییی  بیییه »و  س  ح 
  سه ا یی  اسیهد ب د  «اش ا 

ضیی و   نگیی ه  برییی بییه  لییم 
 ال لم()ض و   مب حث    به
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علم بحث شیده  در مورد 30وین حلقهیعنی از ؛ وگو کردندها گفتها رانده شده است و خیلیسخن
شیود. قیبلًا هیم ن بحیث میدر اییرا که ناو دیگر 31هنومثلًا نظریاتی مثل نظریات ک الآناست تا 

 هااین همهروی بر هایی داشتند. راج  به ماهیت علم یک بحث -جدید دورهقبل از این - متأخرین
ز آیات و بخشی ا ،های بشری و غیر متکی به اشرافبه این دیدگاه اشارهکنار در شود بحث کرد. می

ابزار تصرف در علم ا چه است؟ آی بیتاهل ازنظرببینیم ماهیت علم  تا خوانیمروایات را هم می
خیواهیم شاءالله مرور را ان هااینست؟ اتحریک فکر و هدایت  وسیله ،علم خیرطبیعت است؟ یا 

 .کرد
 ایمستوفیبحث  یک زیرا شودالبته در یک جلسه هم حل نمیکه – م م حل شود مسئلهاگر این 

اشیکالتی  ،ه روش کشف دارییماشکالتی بیک  ما رسد.شناسی میاین بحث به معرفت ؛-است
باید نگاه تفصیلی بحث کنیم.  صورتبهرا  هااینباید  و داریم 32پارادایمی و نسبیتی هاینگاهبه هم 

شناسیی ییک معرفت درن اییت و کنییمطیرح و نقید  را فرهنگستان علوم اسیلامی شناسیِ معرفت
دانم کیه بحث کنییم. نمیی ط کردیم،خودمان استنباکه را ظ اری، یعنی روش پیدایش معرفت است

 داشته باشیم.  هااینای به کنیم یک اشارهاما سعی می نیم یا خیررا بحث ک هااین بتوانیم
ر شناسیی در چنید جلسیه عبیومباحیث معرفت پردامنهشد و از این دنیای  شاءالله وقتاگر ان

یعنی  ؛پردازیممیاز منظر روایات  داریمدرسهعلمی و  وپرورشآموزشکردیم به بحث م م روش 
ز امیا متأسیفانه  کیه های خیلی م می اسیتفقیه شود. آنجا هم بحث یاکارشناس  ،چگونه انسان

 رائیها ،فاصله گرفتیم. این هم افق بحث است. عمده مباحث ما اگر این مباحثات جدی شود هاآن
 تصویر روشن از ماهیت علم است.

دٍ وَ آلِ مُحَمَّ رَبِّ العالَمینَ. اللُّ مَّ صَلِّ  والحمدلله  لدٍ وَ  عَلی مُحَمَّ  فَرَجَُ م.  عَجِّ

                                                                                                                                                                                     
The philosophy of science is concerned with all the assumptions, foundations, methods, implications of science, and with the 
use and merit of science. This discipline sometimes overlaps metaphysics, ontology and epistemology, viz., when it explores 
whether scientific results comprise a study of truth. In addition to these central problems of science as a whole, many 
philosophers of science consider problems that apply to particular sciences (e.g.  Philosophy of biology or philosophy of 
physics). Some philosophers of science also use contemporary results in science to reach conclusions about philosophy . 

را  یشناسیو معرفت یشناسییهست ک،ییزیمتاف یرشته گیاه نیاشود.  یبودن مربوط م یعلم یستگیعلم، استفاده و شا یامدهای، پها، روشی، مباناتیفلسفه علم به همه فرح
ن علم به عنیوا یِ مرکز لئمسا نیعلاوه بر ا. ریخ ایاست  قتیمطالعه از حق کیشامل  یعلم جینتا ایکه آ پردازدیموحوآ م نیا یبه بررس هنگامی است که و آن کندیم یهمپوشان

م ماهیت عل به خود یعنی] دشویاعمال م (کیزیفلسفه ف ای یشناسستیکه به علوم خاص )به عنوان مثال فلسفه ز کنندبررسی میرا  یلئم، مساعل لسوفانیاز ف یاریکل، بس کی
 کنند. یریگ جهیکنند تا در مورد فلسفه نت یمعاصر در علم استفاده م جیاز نتا زیاز فلاسفه علم ن ی. برخپردازند[به طور مجزا نمی

yon.ir/TT5qj   دانشگاه استنفورد: پایگاه رسمیمطل  از  آدرس 
. کردنید یمی قییتحق یو روش علمی یزبان علم یبررس یبرا نیکه به طور مرت  در و شدمیگفته 1920در دهه  دانانیاحی، دانشمندان و رلسوفانیاز ف یگروهبه : نیلقه وح .30

 اند.دهینام یعلم  ضتن وحدتو  سمیویتی، نئوپوزیعلم گراییه، تجربیمنطق ییگراه، تجربیمنطق سمیویتیحلقه را پوزاین مرتبط با  یجنبش فلسف
yon.ir/I0IrG   :کایتانیالمعارف بر رهیداپایگاه رسمی مطل  در  آدرس 

سیاختار »کتیاب بیه خیاطر  اسیت کیه ییکایآمر  علممورخِ  (جی، کمبر۱۹۹۶ژوئن  ۱۷ ، درگذشتکایآمر و،یاوها ،یناتینسی، س۱۹۲۲ یجول ۱۸توماس اس. کوهن، )متولد  .31
 شود.می  شناخته ستمیو فلسفه نوشته شده در قرن ب خیآثار تار نیاز موثرتر یکی (۱۹۶۲) «یعلم یهاانقلاب

 britannica.com/biography/Thomas-S-Kuhnآدرس مطل  در پایگاه رسمی دایره المعارف بریتانیکا: 
32 . Relativism is the idea that views are relative to differences in perception and consideration. There is no universal, 

objective truth according to relativism; rather each point of view has its own truth . 
ص خود خا قتیه نظر، حقوجود ندارد. بلکه هر نقط ییگرا تیمطابق نسب ینیو ع یج ان قتیحق ریها در در  و ملاحظه تفاوت دارند. ه دگاهیاست که د دهیا نیا ییگرا تینسب

 را دارد.
yon.ir/o3cMi   لمعارف دانشگاه استنفورد:ا رهیداپایگاه رسمی مطل  در  آدرس 
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دپرسش و پاسخ 
 توانم یک گزاره طرح کنم؟می:د(1)یكیدازدحضا 

 ؛ بفرمایید.بلهدالاسلامدکشو ی:حجت

شیما بیود در آن و اگیر خطیایی  کنممیی طیرحرا  رسیدمیچیزی که به ذهینم :د(1)یكیدازدحضا 

 بیه صیحرای کیربلا داشیتندعلاوه بر مباحث منطقی کیه در  حسینکه امام  یبحثاین  .بفرمایید
خواستند میردم را در قالبی غیر از کلمات می و اصغرعلیمردم مثلًا  کی از مظاهر هدایتی وسیله

 بفرمایید. ماهیت این را هدایت کنند.
 گانۀ هدایتتصرف الهی، تصرف امام و تصرف فقیه؛ مراتب سه. 1

بحث ما خارج است. وقتی ما بحث تصرف  ۀحوصلاز  ین موحوآا لبتهادالاسلامدکشو ی:حجت

 یکسیری و امیام ۀوییژ میردم، بیرای هیدایت از تصرفات تفصیلی بشکافیم، یکسری صورتبهرا 
 در مرتبیه بعید، میدیرِ  و ت. در اصل، هیدایت فعیل خداونید اسیتها ویژه خداوند متعال استصرف

 در مورد منین فقیه است. ما بیشترمؤ برای هم آناز  ایمرتبهیکهدایت، پیامبر و امام معصوم است. 
هیدایت مربیوط بیه  ۀعمید ؛مف ومی صحی  اسیت ازلحاظحرف شما  ولی کنیمبحث میسوم  مرتبه

نباشید.  ف مقابیلن بیرای میا قواعد آ مدیریت امام ذیل این ربوبیت است. شایدبعد ربوبیت ال ی و 
 ت.بشر اس هدایت ای برایادثهبه نظر بنده حادثه عجی  اربعین، حمثلًا 

 .نظری هم نیستو :د(2)یكیدازدحضا 

 د با اصول منطق و مبیانی فلسیفی میاشای نظری هم نیست. اساساً  ،بلهدالاسلامدکشو ی:حجت
 .قابلیت توصیف پیدا نکند

 کنند. تفسیر توانندهای غربی هم نمیروانشناس:د(1)یكیدازدحضا 

خواهم بگیویم م. مییکاری ندار هاآنبا  ام و انداوج حلالتکه در  هاآندالاسلامدکشو ی:حجت

تعرییف کیار این  برای وارد بحث شد، ولی این جلسه را شودمیاست.  امام ۀویژ از کارهابعضی 
جبت من د عقَ لَ » است. دیگر عوالمِ  همه گویید عاشورا روز هدایت کل تاریخ ویعنی شما می؛ نکردیم

هم روز عاشیورا متحیول شیدند.  ملائکه بلکه ندارد ها ربطیبه انسان نای 33«ءماالسَّ  ئکةصبر  ملا
 را هم باید بحث کنیم. اتفاقاً  هاآنگفتند و  قواعدی خودشان هم و این خود موحوآ بحث استالبته 

تحرییک  یعنی ؛کننددرگیر می با خوددر تمام عوالم همه را  حضرت اباعبداللهداستان عاشورا در 
 ؛استخدشه  شیعه، توسط تنزل دادن مف وم قل  به احساسات اما در افتاده است.وعاء قل  اتفاق 

آن  اسیت. شیاید و عقیل وعاء فکر ،عاشورا مورد تصرف حضرت بوده بخش عمده قلبی که در روز

                                                           
یْخُ  قَالَ  .33 سَ  الْمُفِیدُ  الشَّ هُ  قَدَّ یَارَةِ  إِیرَادِ  بَعْدَ  الْمَزَارِ  کِتَابِ  فِي رُوحَهُ  اللَّ تِي الزِّ یَارَةٌ  لَفْظُهُ  هَذَا مَا الْمِصْبَاحِ  مِنَ  نَقَلْنَاهَا الَّ خْرَی زِ

ُ
خْیرَی بِرِوَایَةٍ  عَاشُورَاءَ  یَوْمِ  فِي أ

ُ
د: ...أ د قَرد  د عَجِبَرت   مِرن 

فِكَد مَاوَات مَلَائِكَةدُ صَب  ددالسَّ
 که از صبر شما فرشتگان آسمان هم تعج  کردند.[ به درستی]ای امام حسین

  317ص  98بحار النوار ج 

ا  از . واق     شو ا  نمونه1/1
 هدایت ام   م صو 
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حرکیت بیه  ای برایبحثی ما شاید زمینه دورهاین  اما دهد.ها را کسی مورد مباحثه قرار نمیبخش
 اگر کسی مثلاً  ، پسمهای محدود هستیچون ما گرفتار این عقلانیت یعنی ؛دها باشسمت آن بحث

هم ارائه دهد، ممکن است مورد استقبال عزاداران حضرت را تحلیل عمیق از عاشورا  هادر مناسبت
به معنای  بلکه نآ نه به معنای فلسفی البته- کند واق  نشود. باید سط  عقلانیت شیعه ارتقاء پیدا

از  بعضیی زمینیهتیا  -بحث شیده اسیت  صادقامام  34حدیث جنود عقل و ج ل عقلی که در
 م.کنیدیگری بحث می حوزهن را در یک ءالله آشاماده شود. انمباحثات آ

 ؟دقتی بوده استهم  «نظام» کلمهاین روی بر  ها،نظام نگرش کلمهدر :د(2)یكیدازدحضا 
 در تعالیم دینی ای از مفاهیم به هم پیوسته؛ معنای نظام. مجموعه2

. کلمیه نظیام انیدمرتبطها که بیه هیم از نگرش ایمجموعه به معنایدالاسلامدکشو ی:حجت
نیا بُّ حُ » مثلاً  ؛در روایات زیاد استفاده شده است نظام کلمهرود. البته به این معنا به کار می معمولً 

 .ه هم پیوستهمنظم شده و ب مجموعهنظام یعنی  ۀکلم 35«ینالدّ  ظامُ یت نِ البَ  هلَ اَ 

های مؤثر تصرف در نظام نگرش»که گفتید  خواهم بف مم در این تعریفمی:د(2)یكیدازدحضا 
ا یینظیام  ۀکلمتعریفی که شما از نظام دارید چیست؟ کلمه تصرف  مثل همین «هاگیریدر تصمیم

 نالآکیه  همیین معنیایی« نظیام»شیود. مرت  اسیتفاده می ،کنیمفقه نظام در مباحثی که طرح می
 را دارد؟ متصور است

نیا بُّ حُ » فرمایید:می رای مثال در همین روایتی که محضرتان خوانیدمبدالاسلامدکشو ی:حجت

نظیم ایجیاد  کیار گوید اینولی می است مسئله یک بیتاهلمحبت «. ینالدّ  ظامُ نِ یت البَ  هلَ اَ 
و  دهیدهای تسیبی  نظمیی میبه م ره نخ تسبی  مثلاً  ؛کنمیافته را مطرح تشبیه تنزل یککند. می
کنید. حیال اینجیا هیم شیان جلیوگیری میدهید و از پراکندگیرا در ییک مسییری قیرار می هاآن

در   کیه شیودرا داشته باشند، این محبت باعث می بیتاهلفرمایند، اگر مردم محبت ما می
ارتباط پیدا  ها با همگزارهاین کمک کند تا  و ای نباشدهای دینی در  منقط  و بریدهاز گزاره هاآن

 ، حیالهاسیتاز گزاره ایدیین مجموعیه «ینالیدّ  ظیامُ یت نِ البَ  هلَ نا اَ بُّ حُ » :فرمایدکنند. چون می
دهید؟ در ایین کند. چطور این کار را انجام میها را به هم وصل میگزاره ، اینبیتاهلمحبت 

وقتی بین یک فرد و فرد دیگری  -تاسن بسیار روشن علت آ- ؛بگیردای صورت حدیث باید درایه
اگر دعوت بیه  مثلاً  ،گرددپذیرش می محبت منشأ دیگری محبت اتفاق بیفتد، این مجموعهیا یک 

ییک  ،شود این دعوت گسیترش یابید. چیون قبیل از ایینباعث می محبتفتد این اتفقه اتفاق می
پیس . رخ داده اسیت پذیرش هاآندر که  دهیمانجام می رایکسری از مناسکی  ، پسهست محبتی

سازی کنیم. تن یا بیا جامعه توانیمیکی از کارکردهای محبت، پذیرش است. ما بدون پذیرش، نمی
ای از نیروهای انقلاب که پای در عصر ما مجموعهبرای مثال را اداره کرد.  توان جامعهقانون، نمی

                                                           
 شماره دو.  پیوست ر.برای مشاهدۀ حدیث شریف جنود عقل و ج ل . 34
 296، ص 1ج  امالی طوسی. 35

نظی   و  ت  ی. حب اهیج ب1/2
 ینید  م مف ه ۀوصج کنند

 . حبّ و بغی؛  اسی  1/1/2
ه گونیییه ایییذی ش، ح کیییت و 

اییذی ش  سیی ز  از جملییه ج م ه
د  دی  بی ا  یی  ه   ک د  تفبه

 ه   آ نظ   گزا ه
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- توجه کنند 36قانون اساسی 57یا  101به اصل  کهآناز  دهند بیشانقلاب ایستادند و دارند هزینه می
بیه  به جای آن  ،کنندتوجه  های دیگراز بحث به بعضیبیش از اینکه یا  -توجه هم ندارند که بسیاری
در حیال شیود. باعث ایجاد هماهنگی میاین  که او را قبول دارند و محبت دارند فقیهولیشخصیت 

و ایجیاد پیذیرش در  جذبیه محیور ایین عصیمت و ط یارت بییتاهلیک مرتبه بسیار بالتری 
 هیمدعوت به عمیل  ،شودمی سوار محبت آنبر سر هم دعوت به تفقه  باشد، ند. وقتی محبتااسلام

 -برم تا جا بیفتدیافته به کار میبنده تعبیرهای تنزل-شود. محبت سوار می آنبر سر  هاحوزهدر همه 
 کنید.ر پیمیودن ایین راه سیخت جلیوگیری میها دو از اصیطکا  کردهکاری روغن نوعیبهمحبت 

 .دهیدها نظیم میدر ذهن ای دینیهبه گزارهیعنی  «ینالدّ  ظامُ یت نِ البَ  هلَ نا اَ بُّ حُ » :فرمایدبنابراین می
راه نیفتد  شما اگر دل اما وریدتفقه به دست آ ها را باید از طریقگزاره دهد؟ ارتباط بینچگونه نظم می

. هیا برسیید[]تا از طرییق تفقیه بیه نظیم گزاره شویدوارد وادی تفقه هم نمی و محبتی نباشد، اصلاً 
تحقیق و پیژوهش  و خوانندکتاب می هاآناز  شوند، ولی یک جمعیتیعلمیه می حوزهها وارد خیلی

پس  فرمودید که کلمه نظام را بنابراین ببینید اینجا؛ ح  است ن جمعیت،فعل آ کنند. زیرساختمی
 ت.نظام متفاوت اس عرفی بامعنای و با سیستم که  ،نظمعامل اصلی ایجاد  معنای آن شد

ر دتصیرف »یعنی در عبیارت  فرمایید؟تطبیق میتعریف  این معنا از نظام را با:د(2)یكیدازدحضا 
 م؟داری ینظام یک تعریف هدایت کلمهدر  مثلاً  دهد[؟]چه معنایی می« هانگرش نظام

 .به هم پیوسته ۀمراد ما از نظام یعنی مجموع ؛ا عرض کردمبنده اینجدالاسلامدکشو ی:حجت

 پیوستگی چیست.یعنی سوای اینکه علت این به هم:د(2)یكیدازدحضا 

هیای فیرد را برییده اصل است که شما نظیام نگرش روی اینبله؛ یعنی  الاسلامدکشو ی:حجت
. تی دیگیر داردهم میاهی او نگرش یک بخش دیگر و ی داردماهیت او یک نگرشنگویید مثلًا نبینید. 

حرکیت  جیاهمانجایی حرکت کند، تفکیر شیما هیم در اگر دل شما  یعنی به هم پیوسته است هاینا
 ید. آح  هم برایتان به وجود می دید، بعداً کند. اگر جایی تحریک فکر شُ می

 -هی نکیردخیدا– گوینیدبه شیما می مثلاً  ؛ها توجه کنیممجموعه ما خواستیم به این پیوستگی بین
یگر گوید به دلیل سرطان دقطعی به شما می صورتبهیک پزشک  ؛ماه دیگر در این دنیا نیستید شش

 همیه. کنیدتغیییر می چیزهمیه تقریبیاً  ینیده تغیییر کنیددر ذهن شما آ شما در این دنیا نیستید. وقتی
 اگیر کیه ییدیرد. پس نگوگثیر قرار میتحت تأ چیزهمهکند. ها تغییر میو بغض حّ   ۀهم وها برنامه
تند، ها به هیم پیوسیته هسینگرش بلکه به دلیل اینکه عامل است یک تن ا دتصرف کنیینده آدر شما 

 د.دههای دیگر را هم تحت شعاآ خودش قرار مینگرش همهتصرف،  یکهمین 

 هایش هم بررسی شده است؟اولویت:د(2)یكیدازدحضا 

                                                           
 شماره سه.ر.  پیوست یت فقیه دو اصل قانون اساسی در مورد ولبرای مشاهدۀ این . 36

  هی نگ ش د یند دهی. ب  2/2
نظی   د    م ن  گ  ی دی  د از 

 تیهدا فیت   
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از  ییکی 37«یناَ  لیاِ  وَ  ینَ اَ  یفِ  وَ  ینَ ن اَ مِ  مَ لِ عَ  ءً مر الله إمَ حِ رَ » مثلاً  ؛بلهدالاسلامدکشو ی:حجت
 شما بدانیید کههمینیعنی ؛ شودنازل می مسئلهسه  ر ف م اینرحمت ب :یدفرماست که میا یروایات

رحمیت خیاص ال یی قیرار  داییرهه شیما در دهد کاین نتیجه را می «نیاَ  لیاِ  وَ  ینَ اَ  یفِ  وَ  ینَ ن اَ مِ »
رحمت عام هستند. ایین رواییت  ۀدامنهمه در  و چون رحمت عام که از قبل بوده استگیرید. می

 کند.ها را بحث میناظر بر رحمت خاص است که دارد اولویت

خواهید تصرف کنید باید از ییک اولیویتی وقتی می ]صوت واح  نیست[.:د(2)یكیدازدحضا 
 شود؟می با چه اولویتی تصرفو شروآ کنید. نظام فکری انسان چطور 

 گویییدمیوقتیی  ؛شیود تیرجزئیاین سؤال خیلی عیام اسیت و بایید دالاسلامدکشو ی:حجت
ییک تخصیصیی باید ؟ است ناظر به چه زمانی شخص وید بگویید اولویت ناظر به چه با ،اولویت

بیا  شیما. میثلًا شودمیتاب  تقدیرها متفاوت ها اولویت ،قدر قرار داریم مِ در عالَ ما  چون .کندپیدا 
وگو کاملًا به بعد از یک رب  گفت تری برخوردار هستنداز ظرفیت عقل بال ها به علت اینکهبعضی
 تریدقییقهیای ها بایید وارد بحثبعضییبا دیده باشد. هم تعلیمی  او بدون اینکه رسیدمیتفاهم 

وییید ما بگ. شیبیه بحیث کیردن کنییدز مسائل بدی ی شروآ باید ا ،خیرها بعضی برای شوید ولی
 بحث کرد. روی آن شودبتا  ،اولویت راج  به چه

م هبه  مجموعهروی تعریف بود که خ  آن نظام که یک  برمن بیشتر منظور :د(2)یكیدازدحضا 
لأ در خی  یا راحیال مین جیوابم را گیرفتم کیه اولویت شیود.پیوسته است با چه اولویتی تصرف می

شیکل  نیاظر بیه مخاطی ییا ناظر بیه زمیان  یاکان ناظر به م هااولویت بلکه توانیم بحث کنیمنمی
 . بنده جوابم را گرفتم.غیر نظری است تصرفکه  درزمانی گیرد مخصوصاً می

تفاوت عمده میان تحریک فکر انبیاء و تحریکک لحاظ شرایط هر فرد برای تصرف در نظام نگرشی او؛ . 3

 فکر منطق و فلسفه

شیود، اگر این معنا میورد وفیاق واقی   وقتآن دهد.خدا شما را خیر دالاسلامدکشو ی:حجت
 -داریم الآنحال با هر مکتبی که -که ذیل فلسفه و منطق  که فرایند تحریک فکری شودمیمعلوم 
 کیهدرحالی نظری محض اسیت یک تصویرِ  ،تحریک فکراز ما تصویر یعنی ؛ حعیف است چقدر

همیشه ما . مثلًا یکی از ابزارهایی که شودمیها از طریق امور غیر نظری هم متأثر وعاء فکر انسان
جزء اختصاصات تصرفات - کندمیدر مباحثات بحث کردیم و خدای متعال از آن ابزارها استفاده 

 ؛کنیدمیاین است که از تقدیر استفاده  -ما نیست تصرف هایحوزهجزء  ت ال ی هم است وربوبی
 ی خودهایی برای زندگه برنامههایی کسانان بساچه. و بیدار کردنتقدیر سالنه برای تحریک فکر 

 38«فَرَجَعوا اِلی اَنفُسِیِ م» و آیدمیتصادف برایشان به وجود  و یا بیماری حادثهمثلًا یک  داشتند و

                                                           
 .و إلی أینَ  في أینَ  وَ  ن أینَ مِ  مَ لِ عَ  وَ  هِ مسِ رَ لِ  دَ عَ استَ  وَ  هِ فسِ نَ لِ  دَ أعَ  ءً امرَ  اللّٰهُ مَ حِ حیث قال: رَ  ما روي عن أمیر المؤمنین .37

 .کجا و در کجا و به سوی کجاستاز دانست و  ...  خداوند ، بیامرزد مردی را که: امیرالمؤمنین
 116، ص1الوافی، ج

  . قالُوا38
َ
نْتَ  أ

َ
نْفُسِِ مْ  إِلی فَرَجَعُوا * یَنْطِقُونَ  کانُوا إِنْ  فَسْئَلُوهُمْ  هذا کَبیرُهُمْ  فَعَلَهُ  بَلْ  قالَ  * إِبْراهیمُ  یا بِآلَِ تِنا هذا فَعَلْتَ  أ

َ
کُمْ  فَقالُوا أ نْتُمُ  إِنَّ

َ
الِمُونَ  أ  64-62راهیم، / اب الظَّ

. تغ    اولویت تغ  ی  د  1/2/2
نظ   نگ شیی  ب اسی   شی ای  

 مهف و  ه  شخص
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که  «تقدیر بالرحمة»و  «تقدیر بالبلاء». اساساً کندمیمسیر زندگی او تغییر  و دافتمیاتفاق  هادر آن
اتفاقاتی که در ذییل بحیث تقیدیر اتفیاق  و کردن عمر وزیادکم و رزق کردن دوزیاکمیا  افتدمیاتفاق 

شاءالله آن را نإکه  کندمی کارگیریبه، جزء ابزارهای تحریک فکری است که خداوند متعال افتدمی
 کنیم. تقدیر بحث میالدر بحث فقه 

 حیرف آقاییانت. بلیه فلسفی و منطقیی محیل نقید فقیه العلیم اسی یافتهپس ببینید این نگاه تنزل
ها را رشد داد و اگر باید کار فکری کرد و فکر انسانهستند  که معتقد قبول داریممسلمان را  ۀفلاسف

 . این کلمه حقی استکندنمیدین را در   وفربه نشود، اسلام عقلش انسان تحریک فکر نشود، اگر 
تحرییک فکیر را فقیط نظیری تعرییف کیه چیرا  کنیممیاشکال  هاآناین را قبول داریم؛ ولی به  و ما
د حتماً بای گوییدمی؟ مثلًا کنیدمی ریزیبرنامهیافته تنزل گونهاینرشد عقلی افراد برای چرا  ؟!کنیدمی

گفتیه اسیت کیه بایید  صیراحتبهاین آقایی که این جمله را  39شوید.یک دوره فلسفه بخوانید تا آدم 
ایین  و شیودنمیآدم  ،بوده است که آدم حتماً بدون فکیر نظرش به این ند تا آدم شد،حتماً فلسفه خوا

تفکیر از طرییق نظیری به این آقا این است که دعوت پیامبران بیه  ما اشکال اوجه درست است منت 
ی و محض نبوده است  .اندهدایتساخت زیر و ساخت تفکررامور غیر نظری هم ز

میدیریت  و دهییددر چارچوب احکام قیرار  عنی او رای ؛را ب ینه کنید نفرییکمثلًا اگر شما شغل 
. گیردمیشکل  او فکری برای یک دنیایبگیرد  ر، وقتی او در آن فضای شغلی قرادیشغل داشته باش

های فطرت فقیر یکی از ویژگی و ها فقیرندخ  انسانزد. پردااید وجوهاتش را بگفتهدائماً مثلًا شما 
 گوییدمی. بعد شما کندمیچون با آن رف  فقر  ؛استخیلی م م فقیر  موجود مال برای مسئلۀاست. 

ایین  ؛در راه خیر به کار گییری کنید -وجوهات مستح در وجوهات واج  چه در چه -این مال را 
چه غوغایی در وجود  دانیدمیکن.  رف  یدکه از ابزار رف  فقر خودت  گوییدمییعنی چه؟ یعنی به او 

 کینم نگ یداریآن را باید  و من به این نیاز دارم»که  پرسندمیدشان ؟ دائماً از خوافتدمیها اتفاق آدم
ایین را در راه  بیده، مسیکینبه این را  ،را به ذوالرحام بدهمال که این  گویندمیدائماً به من  هااین اما

 «.کن علم خرج توسعه
 قضییه طرفآن .رساندمی به ربوبیت تکیه و«احتساب»به کار را  آهستهآهسته این درگیری درونی،

احتسیاب » ی متعیالخدا ،آن پولی که پرداخت کرده است جایبه ،کندمیپول را پرداخت  هم وقتی
شما چرا این را تفکر  ؛فکری است مزیمکانییعنی دادن وجوهات یک ؛ کندمیرا جایگزین  «عن الله

ذ خُ » فرمود: پیامبر به خداوند. لذا افتدمیها درگیری اتفاق درون آدمدر  دائماً  ؟کنیدنمیتلقی 
کیه از  شیدمیباعیث  گرفتندمی هاایناین اموالی که پیامبران از  وقتآن 40«میِ  کّ زَ تُ  ةقَ دَ م صَ ِ  موالِ ن اَ مِ 

بحیث  درآییاتاحتسابی کیه  کلمهکنند. یا همین شوند و اتکای به الله پیدا  اتکای به خودشان تزکیه

                                                                                                                                                                                     
 بیه] و آمیده خیود بیه پیس * «.بپرسیید آن یا از میگوینید سخن اگر است، کرده بزرگترشان این را آن بلکه[ نه»]: گفت * «کردی؟ چنین ما خدایان با تو آیا ابراهیم، ای»: گفتند 

 ]ترجمه انصاریان[ «.ستمکارید شما حقیقت، در»: گفتند[ یکدیگر
که به  دیبرو رهیو غ یقاح یبه درس اسفار آقا»...(: یکلباس نیحاج آقا صدرالد اللهتی( به فرزند خود )آیمحمدرحا کلباس خیحاج ش یالعظم لهالتیپدربزررِ پدر )آ ۀنام .39

 .شودیم یسشم 1327نامه حدودا مربوط به سال  خی؛ تار«...شودیعلم حکمت نخواند، انسان نم یتا کس فرمودیم رخانیمرحوم استاد طاب ثراه مرحوم ج انگ شیفرما
مْوالِِ مْ  مِنْ  خُذْ  .40

َ
رُهُمْ  صَدَقَةً  أ یِ مْ  وَ  تُطَ ِّ هُ  وَ  لَُ مْ  سَکَنٌ  صَلاتَكَ  إِنَّ  عَلَیِْ مْ  صَلِّ  وَ  بِ ا تُزَکِّ  104توبه،  / عَلیمٌ  سَمیٌ   اللَّ

 ]ترجمه انصاریان[ .ستدانا شنوای خدا و است، آرامشی آنان برای تو دعای زیرا کن، دعا برایشان و سازی، شانپاکیزه و پا  آن وسیله به تا بگیر ایصدقه آنان اموال از

. تح یییف   یی  از   یییز 1/3
ا دااییت صییدق   واجییب و 

ا  از تح ییف مسهحب  نمونیه
     اح    ا  مب ا 

وبی . ج انداحه  مب    ب1/1/3
سییی ز  ن ییی ز الریییی د  ب آو ده

ا  از تح یییف ه   نمونییهانسیی  
  ی  از   یییز ح یم صییدق   

 واجب و مسهحب
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 حکیم انجیام ا آن را دائمیاً از طرییق ییکشم و فکری پیچیده است کاریک این  ؛ خ شده است
 دانیدمییعنی  41«.دهدمیمن تا وقتی فقیر است صدقه مؤ» فرماید:که می رسدمی. تا جایی دهیدمی
یعنی  امار فقر شدهدچ الآنمن  ؛کل رزق دست پروردگار است گویدمی؟ کندمیمن چگونه فکر مؤ

من  «علی اللهِ  ءاتکا»ید دلیلش این باشد که . شار ال ی من را به این سمت برده استیتقد وربوبیت 
 تزکیهآن  و بیشتر شودمن  «علی اللهِ  ءاتکا» تا دهممیام را من همین دارایی فعلی لذا کم شده است

 .کندمیهم افزایش پیدا  رزق من ینبنابرا؛ اتفاق بیفتد مدنظر

گر ا ؛م به همین شکل استشود هگفته میکه  هم زیرساختی نُهآن در واق  :د(2)یكیدازدحضا 
 مؤثر است.هم دیگر  مسئلههشت ، روی درویب هاآناز به سراغ یکی 

 زدممییداشتم مثیال  الآن . امارا هم داریم هازیرساختانعکاس  ،بلهدالاسلامدکشو ی:حجت
حال - بروید تزکیه سمت. مثلًا اگر به شوندمییافته وارد حوزه بحث که آقایان فلاسفه چقدر تنزل

تا  کندمیخیلی کمک  هااینخ   -و مشاغل هستمدیریت مالی زکات و  تزکیه همین یک بخش
و درگییری درونیی ایجیاد  کلنجیار -بیه تعبییر سیاده-؛ یعنی چقیدر فرو بروندها به فکر اینکه آدم

خمس و سایر اشکال صیدقه کیه  کنید که زکات،به توحی  دادن شروآ اگر شما  وقتآن. شودمی
، ]در نتیجه عمیق فکیری ایین فرد است «احتساب» ۀتوسعیل به دلها این ۀهم، محل بحث است

حکیم خیالی کیه مسیئله را حیل  وگرنیه کنیدنمیرا کسی بحث  هااین. خ  ف مید[احکام را می
خدای متعال  ؛بحث کنید را هم آن حکمت بعد باید بده برو زکات گوییدمی طرفبهشما  ؛کندنمی
 خواهیدمیات به وجود نامحدود خودش باشید؛ یعنیی تکیهو  شدمال نبا تو به این تکیه خواهدمی

در . چقیدر شیودمیببیند در محاسیبات تیو چقیدر خیدا حسیاب  و سط  احتساب تو را بال ببرد
 کیاربردیِ  ۀاین یک معادلی ؛علم است ،زکاتحکم  در حقیقت. کتاب داردوخدا حساب اتزندگی

 ،کنیداز آن اسیتفاده  یشجیاسیر است که اگر کسیی بتوانید  -به تعبیر رکیک تکنولوژی-ای ویژه
از  قیراطمن دوست ندارم یک » فرمود: پیامبرها را برهم بریزد. عالم وجودی انسان تواندمی

ایشیان یعنی دوست دارم همه را در راه خیدا بیدهم.  !نقره حتی قیراطیک  42«بماند. جابهمال من 
 بیر فلسیفه وارد پیس ایین اشیکال . خی کردندمیمدیریت  را ۀ فکرمسئل کرده وبرخورد  گونهاین

 کنیید تیاشما باید تحریک فکیر  که حق است فلاسفه حرفاین کنم دوباره تأکید میببینید  .است
بلکه  تحریک فکر فقط نظری نیست اما باید دانست که جا بیفتد هاربوبیت و دین در وجود انسان

 است.نظری بخشی از آن  تن ا
.للهِ رَبِّ العالَمین الحمدالله

                                                           
مْلَقْتُمْ  إِذَا: قال امیرالمؤمنین .41

َ
هَ  فَتَاجِرُوا أ دَقَة اللَّ  .بِالصَّ

 ]ترجمه انصاریان[.کنید معامله دادن صدقه وسیله به خداوند با شدید ت یدست هرگاه :فرمود حضرت آن و
 258کمت ن ج البلاغة، ح

نِي مَا :[ وَ ]النبی قَالَ  . 42 نْ  سَرَّ
َ
حُدٍ  مِثْلُ  لِي یَکُونَ  أ

ُ
نْفِقُهُ  أ

ُ
هِ  سَبِیلِ  فِي أ مُوتُ  ثُمَّ  اللَّ

َ
مُوتُ  یَوْمَ  أ

َ
تْرُُ   لَ  وَ  أ

َ
 .قِیرَاطَیْن مِنْهُ  أ

 دو میردم و حتّییمیردنم میی در روز بعید و کیردممی انفاق خدا راه در را همه شتم،دا مال احد مقدار به که گرداند این بود کهآنچه مرا مسرور می: فرمود»فرمودند:  رسول خد
 ]ترجمه مضمونی[« !گذاشتمنمی جا به را آن ا از قیراط
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 هاپیوست

 شماره یک: حسن و قبح عقلیپیوست 

 عقلی قب  و حسن
 بیدون و مستقل طوربه عقل که است معنا این به و بوده شرعی قب  و حسن مقابل عقلی قب  و حسن عقل حکم اعتبار به ،فعل کی بِ  قُ  یا سنحُ 

 افعال، قب  و نحس مدر  آیا که مسئله این .ظلم و عدالت بدی و خوبی در  :مانند د،کنمی در  را افعال( بدی و خوبی) قب  و حسن شارآ، کمك
 رینظی عقیل نقیص، و کمیال معنای به قب  و حسن کنندهدر  که است این است، مسلّم آنچه .است بحث محل نظری، عقل یا است عملی عقل

 نظیری عقیل یزن طب  با منافرت و ملایمت معنای به قب  و حسن کننده در .باشدمی دانستن شایسته که است اموری از نقص یا کمال زیرا است،
 از دو ایین ونچی است، عملی عقل ذم، و مدح معنای به قب  و حسن کنندهدر  اما .است نظری امور از طب  با ناسازگاری و سازگاری زیرا است،

 در عقلی، قب  و حسن بحث رو،ازاین .«یتر  او یفعل ان ینبغی» است؛ رسزاوا آن ا، تر  یا و فعل که هستند اموری از یعنی باشند؛می عملی امور
 .است سزاوار آن تر  یعنی «است قبی  ظلم» و است سزاوار آن انجام یعنی «است حسن عدل» است؛ عملی عقل مدرکات حوزه

 422ص ،فقه اصول نامه فرهنگ  

 
 شماره دو: حدیث جنود عقل و جهلپیوست 

ةٌ  صْحَا مِنْ  عِدَّ
َ
حْمَدَ  عَنْ  بِنَاأ

َ
دٍ  بْنِ  أ بِي عِنْدَ  کُنْتُ  :قَالَ  مِْ رَانَ  بْنِ  سَمَاعَةَ  عَنْ  حَدِیدٍ  بْنِ  عَلِيِّ عَنْ  مُحَمَّ

َ
هِ  عَبْدِ  أ  ذِکْرُ  فَجَرَی مَوَالِیهِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  عِنْدَهُ  وَ  آ اللَّ

بُو فَقَالَ  الْجَْ لِ  وَ  الْعَقْلِ 
َ
هِ  عَبْدِ  أ فْتَنَاعَ  مَا إِلَّ  نَعْرِفُ  لَ  فِدَاَ   جُعِلْتُ  فَقُلْتُ  سَمَاعَةُ  قَالَ  ْ تَدُواتَ  جُنْدَهُ  وَ  الْجَْ لَ  وَ  جُنْدَهُ  وَ  عَقْلَ الْ  اعْرِفُوا آ اللَّ بُو فَقَالَ  رَّ

َ
 عَبْدِ  أ

هِ  هَ  إِنَّ  آ اللَّ لُ  هُوَ  وَ  الْعَقْلَ  خَلَقَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ وَّ
َ
ینَ  مِنَ  خَلْقٍ  أ وحَانِیِّ دْبِرْ  لَهُ  فَقَالَ  نُورِهِ  مِنْ  الْعَرْشِ  یَمِینِ  عَنْ   الرُّ

َ
دْبَرَ  أ

َ
قْبِلْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  فَأ

َ
قْبَلَ  أ

َ
هُ  فَقَالَ  فَأ  تَبَارََ   اللَّ

مْتُكَ  وَ  عَظِیماً  خَلْقاً  خَلَقْتُكَ  تَعَالَی وَ  جَاجِ  لْبَحْرِ ا مِنَ  الْجَْ لَ  خَلَقَ  ثُمَّ  قَالَ  خَلْقِي جَمِیِ   عَلَی کَرَّ
ُ
دْبِرْ  لَهُ  فَقَالَ  ظُلْمَانِیّاً  الِْ

َ
دْبَرَ  أ

َ
قْبِلْ  لَهُ  الَ قَ  ثُمَّ  فَأ

َ
 یُقْبِیلْ  فَلَیمْ  أ

ا جُنْداً  سَبْعِینَ  وَ  خَمْسَةً  لِلْعَقْلِ  جَعَلَ  ثُمَّ  فَلَعَنَهُ  اسْتَکْبَرْتَ  لَهُ  فَقَالَ  ی فَلَمَّ
َ
کْرَمَ  مَا ْ لُ الْجَ  رَأ

َ
هُ  أ عْطَاهُ  مَا وَ  الْعَقْلَ  بِهِ  اللَّ

َ
حْمَرَ  أ

َ
 رَبِّ  یَا الْجَْ لُ  فَقَالَ  دَاوَةَ الْعَ  لَهُ  أ

مْتَهُ  وَ  خَلَقْتَهُ  مِثْلِي خَلْقٌ  هَذَا یْتَهُ  وَ  کَرَّ نَا وَ  قَوَّ
َ
هُ  أ ةَ  لَ  وَ  حِدُّ عْطِنِ  بِهِ  لِي قُوَّ

َ
عْطَیْتَهُ  مَا مِثْلَ  الْجُنْدِ  مِنَ  يفَأ

َ
خْرَجْتُكَ  ذَلِكَ  دَ عْ بَ  عَصَیْتَ  فَإِنْ  نَعَمْ  فَقَالَ  أ

َ
 جُنْدََ   وَ  أ

عْطَاهُ  رَحِیتُ  قَدْ  قَالَ  رَحْمَتِي مِنْ 
َ
ا فَکَانَ  جُنْداً  سَبْعِینَ  وَ  خَمْسَةً  فَأ عْطَی مِمَّ

َ
بْعِینَ  وَ  الْخَمْسَةِ  مِنَ  الْعَقْلَ  أ هُ  جَعَلَ  وَ  لِ الْعَقْ  وَزِیرُ  هُوَ  وَ  الْخَیْرُ  الْجُنْدَ  السَّ  حِیدَّ

رَّ  یمَانُ  وَ  الْجَْ لِ  وَزِیرُ  وَ هُ  وَ  الشَّ هُ  وَ  الِْْ صْدِیقُ  وَ  -الْکُفْرَ  حِدَّ هُ  وَ  التَّ جَاءُ  وَ  الْجُحُودَ  حِدَّ هُ  وَ  الرَّ هُ  وَ  الْعَدْلُ  وَ  الْقُنُوطَ  حِدَّ هُ  وَ  حَاالرِّ  وَ  الْجَوْرَ  حِدَّ خْطَ  حِدَّ  وَ  السُّ
کْرُ  هُ  وَ  الشُّ مَُ   وَ  الْکُفْرَانَ  حِدَّ سَ  هُ حِدَّ  وَ  الطَّ

ْ
لُ  وَ  الْیَأ وَکُّ هُ  وَ  التَّ فَةُ الرَّ  وَ  الْحِرْصَ  حِدَّ

ْ
هَا وَ  أ حْمَةُ  وَ  الْقَسْوَةَ  حِدَّ هَا وَ  الرَّ هُ  وَ  لْمُ الْعِ  وَ  الْغَضََ   حِدَّ  وَ  الْجَْ لَ  حِدَّ

هُ  وَ  الْفَْ مُ  ةُ  وَ  الْحُمْقَ  حِدَّ هَا وَ  الْعِفَّ كَ  حِدَّ َ تُّ هْدُ  وَ  التَّ غْبَةَ  هُ حِدَّ  وَ  الزُّ هُ  وَ   فْقُ الرِّ  وَ  الرَّ هْبَةُ  وَ  الْخُرْقَ  حِدَّ هُ  وَ  الرَّ ةَ  حِدَّ
َ
وَاحُ  وَ  الْجُرْأ هُ  وَ  ُ  التَّ ؤَدَةُ  وَ  الْکِبْرَ  حِدَّ  وَ   التُّ

هَا آَ  حِدَّ سَرُّ هَا وَ  الْحِلْمُ  وَ  التَّ فَهَ وَ  حِدَّ مْتُ  السَّ هُ  وَ  الصَّ هُ  وَ  الِسْتِسْلَامُ  وَ  الَْ ذَرَ  حِدَّ سْلِیمُ  وَ   الِسْتِکْبَارَ  حِدَّ هُ  وَ  التَّ یكَّ  حِیدَّ یبْرُ  وَ  الشَّ هُ  وَ  الصَّ  وَ  الْجَیزَآَ  حِیدَّ
فُْ   هُ  وَ  الصَّ هُ  وَ  الْغِنَی وَ  الِنْتِقَامَ  حِدَّ رُ  وَ  الْفَقْرَ  حِدَّ ذَکُّ هُ  وَ   التَّ ْ وَ  حِدَّ هُ  وَ  حِفْظُ الْ  وَ  السَّ سْیَانَ  حِدَّ عَطُّ  وَ  النِّ هُ  وَ  فُ التَّ هُ  وَ  نُوآُ الْقُ  وَ  الْقَطِیعَةَ  حِدَّ  وَ  الْحِرْصَ  حِدَّ

هَا وَ  الْمُؤَاسَاةُ  ةُ  وَ  الْمَنَْ   حِدَّ هَا وَ  الْمَوَدَّ هُ  وَ  الْوَفَاءُ  وَ  الْعَدَاوَةَ  حِدَّ اعَةُ  وَ  الْغَدْرَ  حِدَّ هَا وَ  الطَّ هُ  وَ  الْخُضُوآُ  وَ  الْمَعْصِیَةَ  حِدَّ طَاوُلَ  حِدَّ یلَامَةُ  وَ  التَّ هَا وَ  السَّ  حِیدَّ
هُ  وَ  الْحُ ُّ  وَ  الْبَلَاءَ  دْقُ  وَ  الْبُغْضَ  حِدَّ هُ  وَ  الصِّ هُ  وَ  الْحَقُّ  وَ  الْکَذِبَ  حِدَّ مَانَةُ  وَ  الْبَاطِلَ  حِدَّ

َ
هَا وَ  الِْ خْلَاصُ  وَ  الْخِیَانَةَ  حِدَّ هُ  وَ  الِْْ یوْبَ  حِیدَّ یَ امَةُ  وَ  الشَّ  وَ  الشَّ

هَا هُ  وَ   الْفَْ مُ  وَ  ةَ الْبَلَادَ  حِدَّ هَا وَ  الْمَعْرِفَةُ  وَ  الْغَبَاوَةَ  حِدَّ نْکَارَ  حِدَّ هَا وَ  ارَاةُ الْمُدَ  وَ  الِْْ هَا وَ  الْغَیِْ   سَلَامَةُ  وَ  الْمُکَاشَفَةَ  حِدَّ هُ  وَ  الْکِتْمَیانُ  وَ  کَرَةَ الْمُمَا حِدَّ  حِیدَّ
فْشَاءَ  لَاةُ  وَ  الِْْ هَا وَ  الصَّ حَاعَةَ  حِدَّ وْمُ  وَ  الِْْ هُ  وَ  الصَّ فْطَارَ  حِدَّ هُ  وَ  الْجَِ ادُ  وَ  الِْْ کُولَ  حِدَّ هُ  وَ  الْحَجُّ  وَ  النُّ هُ  وَ  الْحَدِیثِ  صَوْنُ  وَ  الْمِیثَاقِ  نَبْذَ  حِدَّ مِیمَةَ  حِدَّ  بِرُّ  وَ  النَّ
هُ  وَ  الْوَالِدَیْنِ  هَا وَ  الْحَقِیقَةُ  وَ  الْعُقُوقَ  حِدَّ یَاءَ  حِدَّ هُ  وَ  رُوفُ الْمَعْ  وَ  الرِّ تْرُ  وَ  رَ الْمُنْکَ  حِدَّ هُ  وَ  السَّ جَ  حِدَّ بَرُّ یةُ  وَ  التَّ قِیَّ هَا وَ  التَّ نْصَیافُ  وَ  ذَاعَیةَ الِْْ  حِیدَّ هُ  وَ  الِْْ  حِیدَّ
ةَ  ْ یِئَةُ  وَ  الْحَمِیَّ هَا وَ   التَّ ظَافَةُ  وَ  الْبَغْيَ حِدَّ هَا وَ  النَّ هُ  وَ  الْقَصْدُ  وَ  لََ  الْجَ  هَاحِدَّ  وَ   الْحَیَاءُ  وَ  الْقَذَرَ  حِدَّ احَةُ  وَ  الْعُدْوَانَ  حِدَّ هَا وَ  الرَّ عَیَ  ا حِیدَّ یُ ولَةُ  وَ  لتَّ  وَ  السُّ
هَا عُوبَةَ  حِدَّ هَا وَ  الْبَرَکَةُ  وَ  الصُّ هَا وَ  الْعَافِیَةُ  وَ   الْمَحْقَ  حِدَّ هُ  وَ   الْقَوَامُ  وَ  الْبَلَاءَ  حِدَّ هَا وَ  الْحِکْمَةُ  وَ  الْمُکَاثَرَةَ  حِدَّ هُ  وَ  قَارُ الْوَ  وَ  الَْ وَاءَ  حِدَّ ةَ  حِدَّ عَادَةُ  وَ  الْخِفَّ  السَّ

هَا وَ  قَاوَةَ  حِدَّ وْبَةُ  وَ  الشَّ هَا وَ  التَّ صْرَارَ وَ  حِدَّ هُ  وَ  الِسْتِغْفَارُ  الِْْ هَا وَ  لْمُحَافَظَةُ ا وَ  الِغْتِرَارَ  حِدَّ َ اوُنَ  حِدَّ عَاءُ  وَ  التَّ هُ  وَ  الدُّ شَاطُ  وَ  تِنْکَافَ الِسْ  حِدَّ هُ  وَ  النَّ  حِیدَّ
هُ  وَ  الْفَرَحُ  وَ  الْکَسَلَ  لْفَةُ  وَ  الْحَزَنَ  حِدَّ

ُ
هَا وَ  الِْ خَاءُ  وَ  الْفُرْقَةَ  حِدَّ هُ  وَ  السَّ َ ا الْخِصَالُ  هَذِهِ  تَجْتَمُِ   فَلَا  خْلَ الْبُ  حِدَّ جْنَادِ  مِنْ  کُلُّ

َ
وْ  نَبِیيٍّ فِي لَّ إِ  الْعَقْلِ  أ

َ
 وَصِیيِّ أ

وْ  بِيٍّنَ 
َ
هُ  امْتَحَنَ  قَدِ  مُؤْمِنٍ  أ یمَانِ  قَلْبَهُ  اللَّ ا وَ  لِلِْْ مَّ

َ
حَدَهُمْ  نَّ فَإِ  مَوَالِینَا مِنْ  ذَلِكَ  سَائِرُ  أ

َ
نْ  مِنْ  یَخْلُو لَ  أ

َ
 مِنْ  یَنْقَی وَ  یَسْتَکْمِلَ  یحَتَّ  الْجُنُودِ  هَذِهِ  بَعْضُ  فِیهِ  یَکُونَ  أ

رَجَةِ  فِي یَکُونُ  ذَلِكَ  فَعِنْدَ  الْجَْ لِ  جُنُودِ  نْبِیَاءِ  مََ   الْعُلْیَا الدَّ
َ
وْصِیَاءِ  وَ  الِْ

َ
مَاإِ  وَ  الِْ قَنَا جُنُودِهِ  وَ  جَْ لِ الْ  بِمُجَانَبَةِ  وَ  جُنُودِهِ  وَ  الْعَقْلِ  بِمَعْرِفَةِ  ذَلِكَ  یُدْرَُ   نَّ هُ  وَفَّ  وَ  اللَّ

اکُمْ   .مَرْحَاتِهِ  وَ  لِطَاعَتِهِ  إِیَّ
 23-2صص  1کافی ج 
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 فرمیود حضرت .نمیدانیم ایدف مانیده ماه ب شما آنچه از غیر گردم قربانت کردم عرض من گوید سماعه بشناسید، را لشکرش و ج ل و لشکرش و



95 

 

 سپس رفت پس او رو پس فرمود بدو پس است روحانیین از اول مخلوق آن و آفرید عرش راست طرف از و خویش نور از را عقل جل و عز خدای
 دریای از و تاریك را ج ل سپس بخشیدم شرافت آفریدگانم تمام بر و آفریدم عظمت با راو ت: فرمود تعالی و تبار  خدای آمد پیش ،آی پیش فرمود

 بیرای سپس ساخت دور خود رحمت از را او کردی؟ کشیگردن: فرمود نیامد پیش بیا پیش فرمود، رفت پس ،رو پس فرمود اوه ب آفرید تلخ و شور
 هیم ایین پروردگارا کرد عرض و گرفت دل در را او دشمنی دید عقله ب نسبت را خدااء عط و مکرمت ج ل چون. داد قرار لشکر پنج و هفتاد عقل

 هم منه ب دادی اوه ب لشکر از آنچه ندارم توانائی براو و هستم او حد من نمودی تقویتش و داشتی گرامیش و آفریدی را وا .من مانند است مخلوقی
 و هفتیاد پیس شدم خشنود کرد عرض کنممي بیرون خود رحمت از راو ت لشکر و راو ت کردی نافرمانی آن از بعد اگر ولی میدهم بلی فرمود کن عطا
 است عقل وزیر آن و نیکی: است قرار بدین )لج  لشکر پنج و هفتاد نیز و) کرد عنایت عقله ب که لشکری پنج و هفتاد و کرد عطا اوه ب لشکر پنج

 و دادگری و نومیدی آن حد و امیدواری و حق انکار آن حد و حق تصدیق و کفر آن حد و ایمان و است؛ ج ل وزیر آن که قرارداد، بدی را او حد و
 و توکیل و رحمیتش از یأس آن حد و خدا رحمت داشت چشم و ناسپاسی آن حد و سپاسگزاری و خشم و ق ر آن حد و نودیخش و  ستم آن حد

 آن حید و شیعور و نیادانی آن حید و ف م و دانش و توزیکینه آن حد و م ربانی و دلی سخت آن حد و دلی نرم آزو و حرص آن حد و بخدا اعتماد
 گسیتاخیو آن حید و داشیتن پیروا بیدرفتاری آن حد و خوشرفتاری دنیاپرستیو آن حد و پارسائی و رسوائی و کیبابی آن حد و پاکدامنی و حماقت
 آن حید و بیودن رام و پرگیوئی آن حید و خاموشیی و خیردیبي آن حید و خردمنیدی و شیتابزدگی آن حد و آرامی و خودپسندی آن حد و فروتنی

 بیاد و نیازمندی آن حد و نیازیبی و جوئیانتقام آن حد و پوشیچشم و بیتابی آن حد و شکیبائی کردنو تردید آن حد و شدن حق تسلیم و گردنکشی
 و آز و حیرص آن حد و قناعت و گیریکناره و دوری آن حد و م رورزی و  فراموشی آن حد و داشتننگه خاطر در و بودن خبربی آن حد و داشتن

 سرفرودی نافرمانی آن حد و فرمانبری و شکنیپیمان آن حد و داری پیمان و دشمنی آن حد و یدوست و خودداری و دریغ آن حد و مساعی تشریك
 آن حد و درستی و حق و دروغگوئی آن حد و راستگوئی و  انزجار و تنفر آن حد و دوستی و  بودن مبتلا آن حد و سلامت و جستن بلندی آن حد و

 آن حید و شناسیائی و کیودنی آن حید و زیرکی و  سستی آن حد و چالکی و ناپاکدلی آن حد و پاکدلی خیانتو آن حد و امانت و نادرستی و باطل
 کردن تباه آن حد و نمازگزاردن و کردن فاش آن حد و پوشیپرده و دغلی آن حد و روئی یك و کردن فاش راز آن حد و رازداری و مدارا و ناشناسائی

 حد و نگ داری سخن و شکستن حج پیمان آن حد و گزاردن حج و ج اد از فرار آن حد و کردن ج اد و خوردن روزه آن حد و گرفتن روزه و  نماز
 و زشیتی آن حید و شایسیتگی و نیکیی ریاکیاروو آن حید و بودن حقیقت با مادرو و پدر نافرمانی آن حد و مادر و پدره ب نیکی و  چینی سخن آن

 و زنادادن آن حد و شوهر برای خودآرائی باطلو جانبداری آن حد و انصاف و پروائیبی نآ حد و تقیه و آرائی خود آن حد و خودپوشی و ناشایستگی
 و گیریآسان و انداختن برنج را خود آن حد و آسودگی و حد از تجاوز آن حد و روی میانه حیائیوبی آن حد و آزرم و حیا و پلیدی آن حد و پاکیزگی

 پیروی آن حد و حق با موافقت و طلبیافزون آن حد و اعتدال و  گرفتاری آن حد و تندرستی و یبرکتبی آن حد و داشتن برکت گیرووسخت آن حد
 بی یوده آن حید و آمیرزش طل  و گناه بر اصرار آن حد و توبه و شقاوت آن حد و سعادت و  جلفی و سبکی آن حد و متانت و سنگینی و هوس از

 حد و خوشدلی و کسالت و سستی آن حد و شادابی و خرمی و  زدن سرباز آن حد و کردن دعا انگاری س ل آن حد و مراقبت و دقت و بستن طم 
 .بودن بخیل آن حد و سخاوت و گرفتن کناره آن حد و شدن مأنوس اندوهگینی آن

 امیا نشیود جمی  هدآزمیو ایمیانه ب را دلش خدا که مؤمنی و او جانشین و پیغمبر در جز عقلند لشکریان که( پنجگانه و هفتاد)صفات این تمام پس
 همیراه اعلی مقام در یاءشاناوص و پیغمبران با آنگاه شوند پا  ج ل لشکریان از و دریابند را همه متدرجا تا دارند را این ا از برخی ما دیگر دوستان

 ثیوابش طلی  و فرمیانبریه ب را شما و ما خدا نیاید دسته ب لشکریانش و ج ل از دوری و لشکریانش و عقل شناختن با جز سعادت این و شوند
 ]ترجمه مصطفوی[.دارد موفق
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 قانون اساسی 110و  57شماره سه: اصل یوست پ

زیییر  کییه قضییائیه و قییوه مجریییه ، قییوهمقننییه عبارتنیید از: قییوه ایییران در جم ییوری اسییلامی حییاکم قییوای پنجرراهدودهفررتم:داصرر 
 .از یکدیگرنییید قیییوا مسیییتقل گردنییید. ایییینمی اعمییال قیییانون ایییین ینیییدهآ اصیییول بییر طبیییق امیییت امیییر و امامیییت مطلقیییه نظییر ولییییت

 :رهبر و اختیارات وظایف یكصددودرهم:داص 
 .نظام مصلحت با مجم  تشخیص از مشورت پس ایران اسلامی جم وری نظام سیاست ای کلی تعیین - 1
 .نظام کلی سیاست ای اجرای بر حسن نظارت - 2
 .پرسی همه فرمان - 3
 .مسل  نیروهای کل فرماندهی - 4
 .نیروها و بسیج و صل  جنگ اعلام - 5
 جم یوری صیدا و سییمای سازمان رئیس - . جقضائیه قوه مقام عالیترین- . بنگ بان شورای فق ای - استعفای: الف و قبول و عزل نص  - 6

 .و انتظامی نظامی نیروهای عالی فرماندهان -. و اسلامی انقلاب پاسداران سپاه کل فرمانده -. هی ستاد مشتر  رئیس -. د ایران اسلامی
 .گانه سه روابط قوای و تنظیم اختلاف حل - 7
 .نظام مصلحت مجم  تشخیص ، از طریقنیست حل قابل عادی از طرق که نظام معضلات حل - 8
 میی قیانون در ایین که شرایطی دارا بودن از ج ت جم وری ریاست داوطلبان . صلاحیتمردم از انتخاب پس جم وری ریاست امضای حکم - 9

 .برسد تأیید رهبری به اول و در دوره نگ بان تأیید شورای به از انتخابات آید، باید قبل
 شیورای مجلیس ، ییا رایقیانونی از وظیایف وی تخلیف کشور به عالی دیوان از حکم کشور پس مصال  جم ور با در نظر گرفتن رئیس عزل - 10

 .هشتاد و ن م اصل بر اساس وی کفایت عدم به اسلامی
 و اختییارات از وظیایف تواند بعضی . رهبر میقضائیه قوه از پیشن اد رئیس پس اسلامی در حدود موازین ینمحکوم مجازات عفو یا تخفیف - 11

 .کند تفویض دیگری شخص خود را به
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 الرحیم الرحمن اللهبسم
انسان در علم    عمدا امنمان اشمراف  هدایت فطرت پیچیدۀهدف بودن مقدمه جلسه گذشته: . 1

 فقهی پوزیتیویستی؛ علت نیاز به عل ِ

ا متصرف در طبیعت    کتع علتم بیررتی ر خواستیم علم  اگر می... ]در جلسۀ قبل گفته شد[ 
امتا  یم.ره صورت استظهاری رتازخوانی کنتدکگر لازم نبود که علم را صورت طبیعی اکیاد کنیم؛ ره

ا ک رلکه غرض بصرف در فطرت، ، بصرف در طبیع  نیس گفتیم غرض   اگر غرض را اربقا دادکم
اس     معادلات علمی هم نیازمند رازخوانی ،پس بارع اکن غرض ره بعبیر دکگر هداک  فرد اس .
 کنیم. راکد معادلات علمی را رازخوانی

د اکتن رتو ردره کردکم   ره فهم مسئله کمع کمباحثات ره آن اشا یای را که در همان ارتدانمونه 
رکتع ازنظر ادریات  حی، بصرف در فطرت ررای اکیاد بذکر   هداک  فطترت   رترای ب  مثلا که 

اکتن  «نببتی  »الزام   بنزلی در مباحث نظری ندارد؛ کعنی از ظهور کلمته  اکن مسئله فطرت، فکری  
کر بوان ب رکع فمی معنا هم بوانیم را کع فعل   را کع ابفاقی در عالم  مسئله ره دس  آمد که می

لتی کگتر هتم شتامل اکتن اصتل کهتا متورد دده  . اکن اختصاص ره اکن موضوع ندارد را انیام داد
  شود.می

ع پدکده رستی  ارعاد اس    ککع پدکده ذ هم   فطرت  رشد فطرت رودهرنارراکن چون موضوع 
رنتارراکن  ،شتوکم، مستل  رتر فطترت میوکستتیپوزکتنیس  که شما رگوکید ما هم را کع رررستی 
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. اکتن معادلات بصرف در فطرت را نیز راکد از پاکگاه کسی که اشراف رتر فطترت دارد رته دست  آ رد
 .فضای اصلی استدلال ما رود

 کستی کته اشتراف رته کتع ی هم دارد؛س    قارلی  دفاع عقلکههم عقلکی البته اکن استدلال 
رد   ای را بئورکزه کدلهکا اگر معا .ربب  را آن موضوع را بئورکزه کندبواند معادلات مموضوع ندارد نمی

خ  ستبود، اطمینتان رته آن معادلته نمفید اس   لی از پاکگاه اشراف ررای موضوعی که  ادعا داش 
جتود چیز رته پیییتدگی  مینان حاصل کنیم. پس همهبوانیم ره کارآمدی آن معادله اطاس    ما نمی

 شود. ر ث ازاکنیا شر ع می گردد  رازمیانسان )فطرت( 
 آنهداک  کع شیء رسی  نیس . پس معتادلات  ، هداک  کع آلیاژ پیییده اس   انسانهداک  

ه بولیتد راکد ررآمده از کع اشرافی رر آن پیییدگی راشد. اگر کسی که ررای هداک  فطترت معادلت هم
سرنوشت  گیترد   درنهاکت  ها را در نظر نمیرخشی از پیییدگی حتماا کند، دارای اشراف نباشد، می

ر  های مختلت  رتا آن ر رتهچیزی که ما در دنیای مدرن ره شتکلکشد همان انسان را ره چالش می
دلات ، ستالانه معتاکننتدمیجسم ر تث موضوع پزشکی که در  ههای مرجع حوزهستیم. اکن کتاب

های مرجعی که در حوزه کتاب کا ساکر 2کتاب هارکسون مثلا کا  WHO 1دهند؛ کعنی را بغییر می خود
آن را بترمیم    سال رعتد کع دهند امامیای را ررای درمان فلن ریماری پیشنهاد طب هستند معادله

رنتارراکن  .کننتدمیاعتتراف ره اکنکه آن بئتوری، بئتوری غلطتی رتوده است    خودشان  کردهعوض 
  خطاکی کته بقتدکسشده اس . البته آزمون ببدکل خطا در دنیای امر ز، عملا ره آزمون موکسپوزکت

 . اکن اصل حرف اس .گرفته اس  قرارببلیغ   بوجه جدی رشر شود   ره نام علم مورد می هم
ز اکنکته  ارد رنارراکن شما در ارتدای اکن مباحثات، در حال رازخوانی هتدف علتم هستتید. قبتل ا

پیداکش معرف    همه مسائل مربب  را حوزه علم را  هساختار معادلات علم شوکد، قبل از اکنکه ن و
علم ره کع گفتگو جدی نیاز دارکم  . در مورد هدفنیدر ث کراکد هدف علم را  ارتدار ث کنید، در 

چیست . اکتن  که هدف علتمرا پاسخ دهیم راکد رگوکیم قبل از اکنکه اکن سؤال البته علم چیس ؟  که

بَتَه» :نقل شد کار مصداق بدرر اس . ر اکتی از پیامبر رْ عَاق  مْرٍ فَتَدَرَّ
َ
أ ذَا هَمَمَْ  ر  قبل از اکنکه 3«إ 

                                                           
1. WHO (World Health Organization) زمان انتشتار های بخصصی سازمان ملل مت د است . از جملته کارهتای اکتن ستاکا سازمان رهداش  جهانی، ککی از آژانس

کته در اکتران  «)اهداف بوستعه پاکتدار(SDGs)اهداف بوسعه هزاره( ره سم  MDGsحرک  از  2015سلم  در سال »مکتورابی در زمینۀ رهداش    درمان اس  مانند کتاب 
 برجمه شده اس 

دهتد. کتتاب رته نتام های مورد پذکرش پوزکتوکستی را در اختیار قترار میافتهبرکن کای از جدکدهای داخلی اس    فشردهکتاب اصول طب داخلی هارکسون، در زمینۀ ریماری .2
 هاس .گذاری شده اس . اکن کتاب از کتب اصلی   قدکمی مورد بدرکس در دانشگاه کراکش ا لیه کتاب روده اس  نام ۵بینسلی هارکسون که  کراستار ارشد 

مٍ عَنْ مَسْعَدَ  .3 ه  ةَ رْن  صَدَقَ عَنْهُ عَنْ هَارُ نَ رْن  مُسْل 
ي عَبْد  اللَّ ر 

َ
يَّقَالَ:  ةَ عَنْ أ ب 

بَی النَّ
َ
نَّ رَجُلا أ ن   إ  ْ ص 

َ
ه  أ

ه  فَقَالَ لَهُ کَا رَسُولَ اللَّ
نَتا  ي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ

َ
نْ أ نَْ  مُسْتتَوْصٍ إ 

َ
فَهَلْ أ

هَا  ي کُلِّ كَ ثَلَثاا َ  ف  ی قَالَ لَهُ ذَل  ْ صَیْتُكَ حَتَّ
َ
ه  أ

جُلُ نَعَمْ کَا رَسُولَ اللَّ ه   فَقَالَ لَهُ رَسُوکَقُولُ لَهُ الرَّ
نْ کَ فَ  لُ اللَّ ه  َ  إ  نْ کَكُ رُشْداا فَامْض  بَتَهُ فَإ  رْ عَاق  مْرٍ فَتَدَرَّ

َ
أ نَْ  هَمَمَْ  ر 

َ
ذَا أ یكَ إ   ص 

ُ
ي أ نِّ تاا إ  كُ غَی 

 فَانْتَه  عَنْهُ.
ه! ره من سفارش کن. گوکد که: امام صادقصدقه می مسعدة رن آن را ختواهی  سفارش  کنم گرره ا  فرمود: ا پیامبر فرمود: مردی نزد پیامبر آمد   عرض کرد: کا رسول اللَّ

ی کتردی در سترانیام آن نگ کتارکنم که هر گاه آهره ا  فرمود: من ره بو سفارش می براکن سخن را سه رار بکرار کرد   هر رار آن مرد پاسخ آری داد. پیام برپیام ؟پذکرف 
 ریندکش، اگر درس  رود انیام رده   اگر درس  نبود از آن دس  رکش.

 150، ص8الکافي، ج

 

. هدایت انسان؛ هدد  الد   1/1
 الع ماز ع م در مباحثات فقه
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ا هم راکد اکن کار امر چیس . حالا مآن  آخر   ربینید عاقب  هم  ره امری داشته راشید، ارتداشما 
کته علتم رترای ؟ اگر مانند رتیکن معتقتد شتدکم خواهیمی چه میرا انیام دهیم؛ مثلا ما علم را ررا

شناستی، کتع کتع معرف  اکن نگاه معرفتی را انتخاب کردکم، اکتن بصرف در طبیع  اس    اگر
 کند. پر رش خاصی را اکیاب می  کع ر ش آموزش دستگاه علمی، کع ر ش ب قیق

  دنبال کش   اقع اس   ره شدکم که علمکندرانی کونانی قائل شناسی دستگاه اساگر مانند معرف 
شناسی منطتق صتوری کشفی که در معرف - ، بطارق   عدم بطارق رود،هم از کش   اقع مراد ما

رندی کنید کا دسته  «کلی»ذکل کع کع موضوع را  بوانیدمیگیرد اکن اس  که آکا موردر ث قرار می
کش   اقع شده اس .  گوکندمی اصطلحاا رندی شد،   طبقهرندی دسته «کلی»؟ اگر ذکل کع خیر

اکن هم کع دستگاه علمی   کع ر ش مباحثه   کع نظم  -ی دارد.خاص معنیپس کش ، اکنیا هم 
بوانید را اکن نگتاه هم میکند. ره همین شکل ساکر مکابب فلسفی را آموزشی خاصی را اکیاب می

هتداک  » است ؛متا در مباحثتات معلتوم رنارراکن راکد ارتدا هتدف را معلتوم کنیتد. هتدف  ربینید.
مقاکسه را هیچ موجود دکگری در عالم نیست . آکتا اکتن هداک  کع آلیاژ پیییده که قارل ،«انسان

 العلمفقتهبتوانیم  ارد ر تث ازنظر شما موضوعی  دارد؟ اگر ازنظر شما موضوعی  دارد، پتس می
 شوکم. چون ما ره دنبال اکن علم خاص هستیم. 

اکن علم هم علم خیلی ، رنارراکن کنیدمیخورده حساب غیر سعید   شکس ضال     رااگر انسان 
اصترار دارم  کنتد. اکنکته رنتدهدت هتداک  میچون انستان را از شتقا ت رته ستعا شود؛مهمی می

هتای در همته کتابکه اکن بفتا ت معلتوم شتود. لتذا راحوصله   پخته جلو رر کم ررای اکن اس  
راکد  5را معنا کرده اس .های دکگر   ر ثعلم  فکر   4حاجی سبز اری ۀممنظو ا ل   مثلا فلسفی 

غترض  را مشاهده کرد   دکد ره غرض علم پرداخته اس ها در آنجی سبز اری آن عبارابی که حا
که در هر علمی  6ایاز رئوس ثمانیه گوکممیرخواهم نرمش قهرمانانه کنم،  علم چیس . کعنی اگر

هتدف   غترض از  رأس ا ل را ر تث از هتدف قترار دهیتد؛ اکنکته، راکد گیردم ل ر ث قرار می
 کادگیری اکن علم چیس . 

                                                           
  شتر  آن )مشتهور رته  عتزر الفرائتدبتوان ق( از رزرگترکن فلسفۀ صدراکی در زمان ناصرالدکن شاه قاجتار است . از بألیفتات ا  می1289-1212مرحوم ملهادی سبز اری ) .4

 ه(، حاشیه اسفار ملصدرا، اسرارال کم   ... را نام ررد.منظوم
 427-422، صص2، ج«سبز اری حاج مل هادی رن حاج مهدی»، ذکل الادب  انةکرررگرفته از: 

 .  الفکر المصطلح حرکة من المطالب التصورکة   التصدکقیة إلی المبادي   من مبادي إلی المراد أي إلی بلك المطالب ثانیا .5
 ه معنای اصطلحی، حرک  از بصورات   بصدکقات ره مبادی   از مبادی ره خواسته کا همان بصورات   بصدکقات ررای رار د م اس .فکر ر

 84، ص1شر  المنظومة، ج
 .لم الذي هو عین المعلوم لا صوربهإن العلم حصولي   حضوري   ال صولي هو الصورة ال اصلة من الشيء عند العقل   ال ضوري هو الع

 ی از آن.دس  آمده از شیء نزد عقل اس    علم حضوری همان علمی اس  که عین معلوم اس  نه صوربهمانا علم، حصولی   حضوری اس    علم حصولی همان صورت ره
 76، ص1شر  المنظومة، ج

ه ریان می کردند   معتقد رودند دانستن اکن مطالب راعث می شود دانشیو دانشمندان نیز هرگاه می خواستند علمی را بعلیم دهند، هش  مطلب را درراره آن علم ره عنوان مقدم .6
 رهتر   را دکد ص یح بری آن علم را ریاموزد. ره اکن هش  مطلب " رئوس ثمانیه " کا "موضوعات هشتگانه" می گفتند که عباربند از:

 ای بعلیم علم. ر ش ه۸. غرض   مقصود علم ۷. جاکگاه علم در میان دکگر علوم ۶ . ارواب   مباحث علم۵. مؤل  علم ۴. فاکده علم ۳. موضوع علم ۲. بعرک  علم ۱
 ۲، ص1منطق صوری، ج

هددد ع ع ددم  دده  فیدد. تعر 1/1/1
منطد   یۀنظر «)کشف واقع»عنوان 

 بع یددددرق ۀیدددد(؛ نظر  اسددددناندران
 الع مفقه
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نامطلوب را  راشدمضر رای هداک  راگر  را مطلوب  هداک  انسان مفید راشد ما هر علمی که ررای 
کاری علوم را ره م و اصلا در جای دکگر داشته راشد. هم شمارکم  لو اکنکه کع کارکردی می  ک رارز

 .کنیممیهداک  کا ضلل  رررسی 
 گانه هدایت؛ راه جلوگیریِ بد نِ اجبار از تصمیمات غلط های نه. تصرف در زیرساخت2

 هم اکن اس  که حتالا هتداک  دقیقتاا    آن کنممیبری جا ر ث را کع ر ث جدیالبته از همین

ر تصرر  د»ره معنای  م هداک اک  را دکر ز ر ث کردکم   گفتیبفصیلا چیس ؟ معنای اجمالی هد
 اس . «گیری فردهای مؤثر بر تصمیمنظام نگرش

 شتما گیری فرد راکد م ترم  اقتع شتود  یمداشته راشید، بصم خواهید هداک عرض کردکم اگر می
ل   قبو گوکند  داشته راشند که رله   نه ر گیری فرد را ره چالش رکشید. افراد راکد اختیارنباکد بصمیم

حتق  پس آکد که. خب کع سؤالی ره  جود میره رسمی  رشناسیدموضوع را راکد اکن شما د. رد کنن
 کار کنیم؟ خوب   رد را چه کنیم؟  راطل را چه

غل  که امر نهی نداشته راشید خب ممکن اس  کع فعلی مصداق راطل   مصداق  گوکیدمیشما 
ق معناکش اکن  کنیدمینهی از امر   نهی، راشد. شما  قتی  اس  که حق   راطل هر د  در عمل ب ق 

ا هرعضتی !شود که ص یح   غل  ررای رشر موضوعی  نداشته راشتد؟آکا معناکش اکن می !پیدا کند؟
ذهنشتان هست  کته بنهتا طرکتق جلتوگیری از راطتل، گستترش  چون در کنندمیگونه ررداش  اکن

ئل غلت  اکتن است  کته شتما مستاگستترش از  بنها طرکق جلتوگیری   !اس های فرا ان امر نهی
متأستفانه در حتال  گاهی است  کتهکع ن جلوی آن مسئله را رگیرکد. اکن صورت جبری   قانونیره

ات علیته حتی در مورد مسئله حیاب هم پیشنهادشان هم اکن اس  کته بظتاهر مثلا  .گسترش اس 
کی از جبتر   ب میتل کتع رتو آکدمیهر پیشنهادی که ره ذهنشان  در کعنی ها راه ریندازکم؛حیابری

 س . ا
  غل  مقارله کنید، ریاکیتد  خواهید را راطلگر میا؛ ما دکر ز ره اکن سؤال پاسخ دادکم   گفتیم خیر

هتا را. های راطل را ره چالش رکشید نه بصتمیمات ررآمتده از اکتن نگرشهای غل    نگرشنگرش
 ها را ر ث کردکم. ر ز اکنها را ره چالش رکشید. دکرر کد ره اکن سم  که دائماا نگرش

ها لز ماا نظتری نیست . ختب بصترف در ای را هم ر ث کردکم که بصرف در نگرشرعد کع نکته
ها اگر نظتری نیست ، پتس چته ستاختاری رتر آن حتاکم است ؟ دکشتب در جلسته مستید گرشن

ع فقهی، نُه ساختار ررای بصترف در نظتام ن 7الملعرکن هتا   گرشهم شر  دادم که ما رر اساس بتب 
هتا رته گانته )کته متا از آناگتر بصترف در اکتن امتور نهکتردکم.  استتنبا صرف در ر ارت  انستانی ب

 بتأثیرهای افتراد را ب ت  بوانید نظام نگرش( داشته راشید، میکنیممیهای هداک  بعبیر زکرساخ 
 قرار دهید.

                                                           
الملا  افااهاد در منااد ماردم ( در مساجد رن 1397شهریور مااه  30تا  20هجری قمری) 1440الحرام های آموزش و پرورش آینده در دهه اول محرمنشس  ببیین  کژگی .7

 برگزار شد. انقلابی شهر افاهاد

 تیهدددا» دده   رسدداندهی. فا2/1
و نددده لدددر ع دا ددد  ع « انسدددان

 ای دیملاک مف ؛دیگر یکارکردها
  ودن ع م دیمف ریغ

عدم الزام مقا  ۀ  ا  اطل  دا . 1/2
 امر و نه   ه لورت جبری

 دنیکشددددد.  ددددده  ال 1/1/2
 اطدددل  ددده عدددو   یهدددانگرش

 تیراه هددا گانهی ؛ی رخورد جبر
 و مقا  ۀ  ا  اطل

ه2/2  یددان  و  سدداخ ار. وجددود ن 
تصددددر  در  ی ددددرا غیر یددددان 

هددددددددددا و روا دددددددددد  نگرش
 ( تیهدا یهارساختی)ز  انسان

 



107 

و امرام دارار اشرتباه  ب الگواول اینکه مواظبت کنیم افراد در انتخاآن نُه امر اکن اس ،  
های مختل  مسیر زندگی در رخشدر  رخش ا   الهام دهندهی انسان، اکدهچون امام   الگو نشوند؛

گتذارد کته افتراد دچتار انتختاب که کع جرکان اجتماعی رناکش را رر اکن میرنارراکن همین اس .
ف در هتداک  افتراد هتای افتراد   بصترغل  نشوند در اقع دارنتد بصترف در نظتام نگرش یالگو
ها از همیشه انسان در هیچ فرضی  جود ندارد زکرا . انسان رد ن الگو، درر ی کره زمین  دکنمی

ا الگوگیری کلن، الگوگیری در کتع مستئله کتا رخشی ک گیری  الگوحالا  ؛گیرندهمدکگر، الگو می
گیرنتد. دکگران اکتده می ها ره اکن مسئله مبتل هستند که ازگیری در جه  زندگی. همه انسانالگو

اجتماعی،  بنظیمدر  کا کنیدمیشر ع  ها ررای بص یح الگوکشانشما کع گفتگوکی را را انسان لذا
پدر   متادری  مثلا کنید. گفتگو نمی]را خود  فرد[  اصلا    کنیدمیکع معلم خوب رراکش انتخاب 

در انتخاب معلم فرزنتدبان  رف ؛ پسالگو خواهند گ از معلمان خودهاکتان ریه دانیدمیهستید که 
مطلع نیس  بتا اقتدام  اصلا  گیری شما خبری ندارد  از اکن سخ  گیرکد. فرزندبان همسخ  می

؛ چتون رفیتق هتم نتوعی کنیدمیره فرزندبان کمع  در انتخاب رفیق مثلا ریانی م سوب شود. کا 
 دارد. ثیرگذاری رر  جود انسان کند   نوعی بأدهی ره انسان میاکده

 ستطح حتالا کتا در ؛دهیدکه شما پردازش مسئله امام  را در دستور کار خود قرار میهمینلذا 
در  خواهید کع مستئولی را منصتوب کنیتدمی در سطح کع حکوم ،  قتیکا  فرزند    خانواده 

هتده ع آن مستئول امتور را رته زکترا  قتتیگیرکد؛ انتخاب آن مسئول، ا ج ملحظات را ره کار می
 پتردازش امامت  ککتی ازشتود. پتس در م ی  صادر می ا سازی از   نگرش بأثیررف ، هزاران گ

  دارد که راکد آن را ر ث کرد. یدر ن یساختارخود پردازش امام ،  . البتهس هازکرساخ 
اگر ما رتوانیم رازار   نظتام مشتاغل را متدکرک   س ؛هازش شغل، ککی دکگر از زکرساخ پردا
مستئله ره دلیل مربب  رتودن های افراد داشته راشیم. رسیار زکادی رر نگرش بأثیراکم هبوانستکنیم، 

ر  قتتی انستان د 8کنتد.بوجهی را از انسان اشتغال می ق  قارلشغل ها، زندگی همه آدم شغل را
هتاکی هتم صورت طبیعی نظام اطلعات   نظتام نگرشره مورد کع موضوعی  ق  اختصاص داد

مستئله دهتد. پتس پتردازش قترار می بأثیرگیرد   ا  را ب   ر ذهنش شکل میحول آن موضوع د
 س . هاشغل هم ککی از زکرساخ 

  اکنکته نظتم اجتمتاعی  کند نظم اجتمتاعی است سازی کمع میره نگرشدکگری که  مسئله
جبتری راشتد   رترای اگر نظم اجتمتاعی مثال عنوانزکرساخ  هداک  اس . ره  چگونه راشد هم

                                                           
 .دقیقه است 20ساعت و 7ساعت کار قانونی روزانه  .8

 ساک   زارت کار رفاه   بعا ن اجتماعی، رخش سوالات متدا ل، رخش د ازدهم)بعطیلت   مرخصی ها(
بواند مطلوری  داشته راشد   کارفرماکان ها نمیع فعالی ساع  در هفته اس ؛ اگرچه اکن میزان ررای انوا ۴۰المللی، مطلوری  میزان انیام کار، حد د رراساس استانداردهای رین

 ۴۴ا بت ۳۰از کشتورها  ه رعضتیراکد مدت زمان کار کارکنان را بنظیم کند که در اکن خصوص راکد سلم ، اکمنی   مسئولی  خانوادگی شاغلن مد نظر قرار گیترد؛ رته طتوری کت
 ع  م اسبه شده اس .(سا ۶.۸سال اخیر رنارر آمار منتشر شده در اکن ساک ،  ۱۰ساعات کاری افراد در اکران طی . )میانگین دانندساع  کار در هفته را اشتغال کامل می

 ۱۳۹۶دی  ۵ساک  راشگاه خبرنگاران جوان، گر ه  رگردی، 

 ۀ. مواظبدددت  دددر مسددد  1/2/2
  یلگدددو؛ اولددداان خدددام امدددام و 

 تیهدا رساختیز 
 

  یدومد ؛ دلل مدیریت. 2/2/2
 تیهدا رساختیز 

؛ سدومی  . نظم اج ماع 2/3/2
 زیرساخت هدایت
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قی    بفکتر جلوی خلکار راشد که قوانین جبری را گسترش دهد، اکن اکن رنا را داشته ه جامعه ادار
که راکتد نظتامی از  کنندمیصورت شرطی )بازه اگر بمکین کنند( قبول مردم ره گیرد.در جامعه را می

ره سم  کتع ها را ناشی از قبول اجبارهای متعدد، ذهنی  آن قوانین را رعاک  کنند   همین کراه   

یکری کند. ها سلب میپردازی را از آنبفکر   خلقی    اکده هکند. شوق   انگیزرداری هداک  میمُ 
پری  پیو  گسترش دین این است که جبرر داممری های نهی شارع مقدس از جبر دراز علت در

ر مشورت ها در کنااختیار دادن ره آدم خلف آن میدان دادن   رر .رشد فکری استو ضد خلاقیت 

ها رشد فکتری کند که انسانهای درس ، کمع میهای غل    نگرشها در مورد نگرشدادن ره آن

نظرم »پیدا کنند؛ رنارراکن مسئله نظم اجتماعی هم مسئله مهمی اس . در اکن رخش راکد پرسید کته 
لی من صتر . مخال  نظم نیستیم؛  کنیممیما همیشه اکن سؤال را بکرار  «اختیاری یا نظم جبری؟

 پسندکم.دانستن نظم، در نظم جبری   نظم مدنی غرری )که رر م ورک  قوانین اس ( را نمی
کتاری در همسئله پیشگیری از جرم، مسئله ریان، مستئله بزکیته   برریت ، مستئله شاخصته ای ارز

عنوان هستاخ  را رتشود. درمیموع ما نُه رکز سوب میهای هداک  مهمه جز  زکرساخ  جامعه،
گیری فرد صمیمهای مؤثر رر بر نظام نگرشگوکیم درنارراکن  قتی می کرساخ  هداک  ر ث کردکم.ز

بصترف  اکن نُه امر اس ؛ کعنی کع حکوم  رترایدر صورت مشخص ، رهاکن بصرف ما بصرف کنیم
را درس  کند، راکد نظام الگتودهی   امامت    مستئولی  دادن رته  ها، راکد رازار خوددر نظام نگرش

آن موقتع  کند   مدکرک گانه را که کند. همه اکن امور نهاش را مدکرک  نظام دکوانی اصطلحاا افراد   
   صورت کامل، اکفا کردهقش خودش را رهن بواندمیاس ( هزکرساخ مسائل ریانی هم )که ککی از 

 اکن مسئله را مدکرک  کند.  بواندمی
علوم متصرف  خواهیم که اکنما علومی می ؛شودبر میح اضدر حال حاضر دقیقاا منظور ما از علم 

انسان رد ن شتغل کند؛ چون سان بصرف اکیاد نمیاندازه شغل، در  جود انچیز رههیچ مثلا  ؛هستند
ه شغل را در جامعه اربقا دهیتد میموعه معادلات   اطلعات مررو  ردائماا د. اگر رتوانید  جود ندار

هتا را اکد آندهید، در اقع بوانستتهها را از حیث درک شغلی اربقا دمآ  کنید( )نظام مشاغل را ر ث 
انستان چته  -هتاگتردکم رته آن حرفد رتاره ررمی-شغل خوب چه شتغلی است ؟  لحا. رشد دهید
بوانیم بیررتی   ؟ کعنی اکنیا نمیرا نیاز داردچه شغلی ها  کژگی هاکی دارد که را بوجه ره آنپیییدگی

رنتدی مشتاغل است ؛ کتدام هاکی که ما دارکم، نظام طبقهککی از ر ث مثلا کنیم. عمل  وکستیپوزکت
ا را راکد م تل ر تث   گفتگتو قترار هچه چیزی شغل اس ؟ همه اکن اصلا شغل، شغل رربر اس ؟ 

 دهیم. 

، «از جددرم یریشددگیپ. »4/2/2
 ،«تیدددو تر  هیدددتزک» ،«انیددد »
 مددوارد ؛« ا یددارز  یها دداخ »
ه یهارساختیز  ی ازگرید  گانده ن 

 تیهدا

 یهاه. ع ددم  دده  اخصدد1/2/2
 ددلل مناسددب؛ از جم دده ع ددوم 

 دده غددر   ازمندددینفقهدد  مددورد 
 انسان تیهدا
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 کا شغل دامتداری   کتا 9اس  آمده که افضل مشاغل، شغل کشا رزیطوری در ر اک  اکن مثلا 
  نظتام معرفتتی متا شتغل م ستوب  ر اکیدر نظام  اصلا هم رعضی چیزها  10.شغل خیاطی اس 

عی در اختیار دکگران قترار  اخذ از علم، منهی عنه اس  زکرا مانند معلمی،د؛ نشونمی علم راکد ببر 
تم اربتزاق  12معلمی اس ؛ای از جامعه شغل رخش عمده الآن 11رگیرد؛ کعنی از م تل بعلتیم   بعل 

ای هدکتهخواستید اگر  مثلا طرفش در ر اکات آمده که نهی شده اس . البته آنر کااکن  اما کنندمی
ع   رته غیتر نیت  الهتی، رر ر ث اما  13ندارد یره معلم ردهید، اشکال سر اکن اس  که ره غیتر ببتر 

 کند.بدرکس   بدارس ابفاق ریافتد؛ چون بأثیرش را کم می

                                                           
يِّ عَن  اَلَْ سَ  .9 ر 

سَْ اقَ عَن  اَلَْ سَن  رْن  اَلسَّ یمَ رْن  إ  رْرَاه  دٍ عَنْ إ  يُّ رْنُ مَُ مَّ رَا عَبْ عَل 
َ
عُْ  أ کدَ رْن  هَارُ نَ قَالَ سَم  یمَ عَنْ کَز  رْرَاه  ه  ن  رْن  إ 

بتاا  د  اَللَّ نَتام  کَزْرَعُتونَ طَیِّ
َ
عُونَ کُنُوزُ اَلْْ ار  کَقُولُ: اَلزَّ

قْرَرُهُ 
َ
اس  مَقَاماا َ  أ حْسَنُ اَلنَّ

َ
یَامَة  أ هُ عَزَّ َ  جَلَّ َ  هُمْ کَوْمَ اَلْق  خْرَجَهُ اَللَّ

َ
لَةا کُدْعَوْنَ اَ أ ینَ مْ مَنْز   .لْمُبَارَک 

در  آن را ره رار نشانده اس ،   کنند که خدا ند عز    جل  ای را کش  میهای مردم هستند؛ رذر پاکیزهفرمود: کشا رزان، گنجشنیدم که می گوکد: از امام صادق کزکد رن هار ن
 کنند.خطاب می« راررک »یان مردم دارند،   آنان را برکن جاکگاه را در مر ز قیام  رهترکن مقام   نزدکك

 261، ص5الکافي، ج

کُون   .10 يِّ عَن  السَّ وْفَل  یه  عَن  النَّ ر 
َ
یمَ عَنْ أ رْرَاه  يُّ رْنُ إ  ه  عَل 

ي عَبْد  اللَّ ر 
َ
يُّ  يِّ عَنْ أ ب 

لَ النَّ بُ  قَالَ: سُئ  رْعُ زَرَعَهُ صَاح  يُّ الْمَال  خَیْرٌ قَالَ الزَّ
َ
يُّ أ

َ
ه  قَالَ فَتأ هُ کَوْمَ حَصَاد  ی حَقَّ دَّ

َ
صْلََ هُ َ  أ

َ
هُ َ  أ

یمُ  عَ الْقَطْر  کُق  هَا مَوَاض  عَ ر  ي غَنَمٍ لَهُ قَدْ بَب  رْع  خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ ف  لَةَ َ  کُؤْب ي ا الْمَال  رَعْدَ الزَّ کَاةَ قَالَ الصَّ يُّ الْمَال  رَعْدَ لزَّ
َ
خَیْرٍ َ  بَ لْغَنَم  خَیْرٌ قَ ا فَأ يُّ الَ الْبَقَرُ بَغْدُ  ر 

َ
خَیْرٍ قَتالَ فَتأ الْمَتال  رَعْتدَ رُ ُ  ر 

يْ عْمَ الشَّ ي الْمَْ ل  ن  مَاتُ ف  ي الْوَحَل  َ  الْمُطْع  یَاتُ ف  اس  مَ الْبَقَر  خَیْرٌ قَالَ الرَّ نَّ خْلُ مَنْ رَاعَهُ فَإ  لَة  رَمَادٍ عَلَی رَ ا ثَمَنُهُ ر  ءُ النَّ  مَنْز 
ْ
تي کَتوْمٍ عَاأ کحُ ف  ته  الترِّ تْ ر 

قٍ اشْتتَدَّ تَ  س  شَاه  نْ کُخْل 
َ
لاَّ أ تٍ  إ  ص 

لَیْه  رَجُلٌ فَ  خْل  خَیْرٌ قَالَ فَسَکََ  قَالَ فَقَامَ إ  يُّ الْمَال  رَعْدَ النَّ
َ
ه  فَأ

یلَ کَا رَسُولَ اللَّ ر  هُ کَا رَسُولَ لَ قَالَ مَکَانَهَا ق  کْنَ الْْ 
َ
ه  فَأ

قَاءُ َ  الْیَفَاءُ َ  الْعَنَتاءُ لُ قَالَ  اللَّ یه  الشَّ ار  بَغْتدُ  مُتدْ   ف  رَةا َ  َ  رُعْتدُ التدَّ ر 
لاَّ  ب ي خَیْرُهَا إ 

ْ
رَةا لَا کَأ م  بَرُ ُ  مُدْر 

َ
شْأ

َ
هَا الْْ ب  نْ جَان  یَاءَ الْفَیَرَةَ.  م  شْق 

َ
هَا لَا بَعْدَمُ الْْ نَّ مَا إ 

َ
 أ

م مال کدا پس از زراع  دام اس ؟ فرمود: زراعتی که انسان ره هنگام ررداش  م صول، حق  خدا ند را از آن رپردازد. عرض کردند:پرسیدند : رهترکن مال ک از حضرت رسول
د کدام متال گوسفن د: رعد ازعرض ش رهتر اس ؟ فرمود: کسی که چند گوسفند داشته راشد  هر جا که آب  علفی ریارد آنها را ریراند  نمازش را رخواند  زکات مالش را رپردازد.

آری میوه دهد. الی  کمدهد. پرسیدند: پس از گا  رهترکن مال چیس ؟ فرمود: درخ  خرما که رکشه در گل فر  ررده  در خشکسرهتر اس ؟ فرمود: گا  که در صبح  شام شیر می
 شده راشد، مگر ستری اس  که رر سر کوه رلندی در مسیر بندراد رهاسپس فرمود: درخ  خرما سرماکه خوری اس   هر کس )رد ن ضر رت( آن را رفر شد، پولش همیون خاک

ا شتتر را رد: چتراکنکه ره جای آن، درخ  خرمای دکگری رخرد. سپس پرسیدند: رعد از درخ  خرما کدام مال رهتر اس ؟ حضرت سکوت کرد  جواری نداد. شتخص عترض کت
 شود  هزکنه آن سنگین اس می نفرمودکد؟ فرمود: شترداری موجب مشق    سختی  د ری از خانه

 260، ص5الکافي، ج

، عَنْ رَسُول   ر  یه  الْخَاط  ي بَنْب  امٌ ف  یْخُ َ رَّ ه  الشَّ
هُ قَالَ: عَمَلُ   اللَّ نَّ

َ
نَ  أ رْرَار  م 

َ
جَال   الْْ یَاطَةُ  الرِّ ُ  نَعْلَهُ َ   َ  کَانَ  الْخ  یُ  ثَوْرَهُ َ  کَخْص  ه   ص کَخ  کْثَرُ عَمَل 

َ
یَاطَةَ.ص ف   کَانَ أ ه  الْخ   ي رَیْت 

اطی اس   اطی رود .را پینه می کرد   ریشترکن کار  جامه خود را می د خ    کفشش دا  پیامبر خکار مردان  نیك، خی   ا  در خانه اش خی 
 227، ص13مستدرك الوسائل   مستنب  المسائل، ج

11.  
َ
د  رْن  الْهَیْثَم  عَنْ أ حْمَدَ رْن  مَُ مَّ

َ
نَانٍ عَنْ َ  عَنْ أ د  رْن  س  یه  عَنْ مَُ مَّ ر 

َ
یم  رْن  رُهْلُولٍ عَنْ أ ه  عَنْ بَم 

ته    حَمْزَةَ رْن  حُمْرَانَ قَالَ حْمَدَ رْن  کَْ یَی عَنْ رَکْر  رْن  عَبْد  اللَّ رَتا عَبْتد  اللَّ
َ
عُْ  أ  سَتم 

یعَ  کَقُولُ  ي ش  نَّ ف  ه  افْتَقَرَ قُلُْ  إ  لْم  ع  کَلَ ر 
ْ
كَ مَن  اسْتَأ ي ش   ت  ونَهَا ف  لُونَ عُلُومَکُمْ َ  کَبُثُّ کُمْ  فَلَ قَوْماا کَتََ مَّ نْهُمُ الْ   کَعْدَمُونَ یعَت  کْرَامَ فَقَالَ م  لَةَ َ  الْْ  رَّ َ  الصِّ ینَ إ   ب  ل  ک 

ْ
مُسْتَأ كَ ر   لَئ 

ُ
مَ لَیْسَ أ ي  ا ذَاكَ نَّ ذ 

الَّ
نَ اللَّ  ی م  لْمٍ َ  لَا هُدا غَیْر  ع  ي ر  نْیَا. کُفْت  ي حُطَام  الدُّ  ف 

ه  الُْ قُوقَ طَمَعاا لَ ر  یُبْط   ه  ل 
ان شیعیان   د ستتان فرمود:هر کس علم خود را ماکۀ ر زی خود سازد ره بهیدستی دچار گردد.عرض کردم:قرران  گردم در میمی :شنیدم که امام صادقحمزة رن حمران گوکد

کار،از نیکتی    ز ررای پاداش آنسازند،اکشان نیررند   میان آنان منتشر میکنند میاند ره مکانهاکی که شیعیان شما زندگی میگرفتهشما گر هی هستند که علومی را که از شما فرا 
رد ن آنکه  کسی اس  که آنفرمود:اکشان ر زی خورندگان روسیلۀ علم خود نیستند،رلکه ر زی خور علم خود، کنند.امامعطا دادن درکغ ندارند   از احترام آنان خودداری نمی

 .علمی داشته راشد کا از جانب خدا راهنمائی شده راشد،فتواکی دهد با را آن حقوقی را پاکمال کند،ره امید رسیدن ره اندك مال دنیا
 141، ص27 سائل الشیعة، ج

هزار رازنشستته رتا هتیچ دستتگاه اجراکتی در کشتور قارتل مقاکسته  760آموزش   پر رش را غرکب ره کع میلیون همکار شاغل   » پر رش  ق : علی فانی،  زکر آموزش .12
 28/8/94دانشگاه شاهر د،« نیس .

 yon.ir/kGGsBنشانی مطلب در راشگاه خبرنگاران جوان: 
 جلسه سوم. 11ر.ک پا رقی  .13

های . مدددددل  ددددلل1/1/2/2
کشاورزی، دامداری و خیاط  و 

های مع مدد  و طبا ددت؛ ذم  ددلل
 خشددد  از مددددیریت طبقدددات 

 مشاغل در زیرساخت  لل
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را  هااکنراکد  نیاز دارد    گوکیگف خب کع  .معلمی اس   مانند طور از آن طرف طب هم همین
در داخل نظام معرفتی استلم  هااکنجا انداختن دکگر . البته در حال حاضر ریندازکمر ث کنیم   جا 

 14الصت ةحفظ قتتی  مثلا کنند؛ کمع میره ککدکگر  همۀ میموعه معارف اسلماما سخ  اس . 
 هتاریماریمیموعته معتد دی از بنهتا   قت آن. شودمیریماری خیلی کم  کنیدمیاسلم را رعاک  

هتم ببرعتی  هتاآن   اربزاق نکترده اکن م لاطباء از  هم فرمودحضرت  ها را همهمان که  جود دارد
رتا  م ،سل هره عل  عدم رعاک  اصول پیشگیری اسلم در حوز رینیدمی کهدرحالی 15.درمان کنند

اکتن حکتم را  شتودمین اصتلا در چنین شراکطی  رر  هستید که  پدکده ریمارستان ر بولید انبوه ریمار 
 .اجرا کرد

 احناا مند بودننظاا دلیلها به آنجزء به جزء جانبۀ احناا برای تحقق صحیح . ضر رت اقامه همه3

 جتود  رتهآن راکد زمینه ب قق    شودرلکه راکد اقامه  شودمیاجرا نآن حکم  کع حکم فق  را ریان
 کع حکتم کم اکن اس  که نظام احکام رعاک  شود؛ زکراعامل ررای ب قق کع ح کنبرمهم  ریاکد 

 در میان ساکر احکام حیات دارد.
آن  نباشتد در درآمتدرر مبنتای کستب درمان کع پزشع  گوکیدمیشما  همین مثالی که زدم؛ مثلا 

ی کتم ریمتار اصتلا  -که حکم دکگری است -رعاک  شود ر ث    الص ةاصول حفظطرف هم اگر 
   خواهتتدنمیکمتتی از ریمتتار در کتتع شتتهر هزکنتته هتتم  همیموعتتکتتع پتتس اداره کتتردن  شتتودمی

در استتلم متتا  اصتتلا . نیتتاز نتتداردمدرنیتتته را هتتم  هایضتتلل ستتاختاری ررآمتتده از  هایپیییتتدگی
 ندارکم.ریمارستان در 

؟ ختب شتما کتع کنتیم کارهچترا  هتاجراحی مثلا که  شودمیهم مطر   ایهنجاهل شبهاتالبته 
 متدکرک  هتایر ثاصل است . متن در   نقلحملکه در آن  اکدکردهبولید  ،نظام اجتماعی متمرکز

ظتام ن کتهدرحالی 17ملزم شده اس  نیازها بأمینره همه  ره همه امور  که سفر  امکردهر ث  16شهری
گی ختانواده در م تل زنتد سفر در آن اصل نیس ؛ زکترا اساساا  اجتماعی اسلم م له م ور اس   

کعنتی کتع   قتتی همتین کتع کتار را انیتام دهیتد،. ختب شودمی بأمین هانیازمندیبمامی  بقرکباا 
را  نیازهتا بتأمینای در متدکرک  م لته بردرست کتا رته بعبیتر نیازهتا  بتأمیندر  غیرمتمرکزمدکرک  

ش پیتدا   مستافرت کتاه  نقتلحمل همستئلدکگتر کنیتد  نیازها بأمینجاکگزکن مدکرک  متمرکز در 
                                                           

 کند.قواعدی که اسلم ررای حفظ سلمتی ره انسان سفارش می .14
15 

َ
نَا عَنْ أ صَْ ار 

َ
نْ أ ةٌ م  دَّ ي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَ . ع  ر 

َ
يِّ رْن  أ يِّ عَن  الَْ سَن  رْن  عَل  ه  عَن  الْیَامُورَان 

ي عَبْد  اللَّ ر 
َ
ه  مَاعَةَ قَ حْمَدَ رْن  أ

رُو عَبْد  اللَّ
َ
نْهَا کَسْتبُ  الَ قَالَ أ یرَةٌ م  نْوَاعٌ کَث 

َ
ْ ُ  أ السُّ

ان   جْرُ الزَّ
َ
ذَا شَارََ  َ  أ ام  إ  ه  الْ الَْ یَّ

اللَّ ي الُْ کْم  فَهُوَ الْکُفْرُ ر  شَا ف  ا الرِّ مَّ
َ
.یَة  َ  ثَمَنُ الْخَمْر  فَأ یم   عَظ 

انیته   ثمتن شتراب؛ مال نامشر ع انواع رسیاری اس  که از آن جمله اس : درآمد حیامتگر هنگامی که شر  کند، اجرت ز»کند که فرمود: ر اک  می سماعه از امام صادق
 «دا ری، آن کفر ره خدای رزرگ اس .  لی رشوه در

 ۱۲۷، ص۵الکافي، ج
 در حوزۀ علمیۀ مر ی د رۀ آن ررگزار شد. 1395اشاره ره کتاب مدکرک  شهری )پانزدهمین د ره از دانشنامۀ الگوی پیشرف  اسلمی( که بیرماه  .16
سفر   بعداد ستفرهای  5738در سطح کشور  1393ان بهران بعداد سفرهای رر ن استانی سال ای است. را بوجه ره آمار ارائه شده بوس  اداره کل راهداری   حمل   نقل جاده17

 راشد.سفر می 11133در ن استانی 
 yon.ir/6FTDG :اداره کل راهداری   حمل   نقل جاده ای استان بهرانآدرس مطلب در پاکگاه رسمی 

 الصحه اسدلامحفظ تی. رعا1/3
رجوع  ه  زانیکاه  م جهیو درن 

 انیداز وحددت م یانمونه ب؛یطب
 اسلام احاامنظام 

از مشالات  ا  یاری. رفع  س2/3
 ی ددهر تیر ینظددام مددد تیددرعا

ای دیگر ؛ نمونهمحور اسلاممح ه
از وحدددت میددان نظددام احاددام 

 اسلام
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امتر ضتر ری  کا کع ره کع امر بفرک ی هرر زهمسئله مسافرت از کع امر   ق آن خواهد کرد  
فَرُ »اسلم ر ث شده اس  که سفر در  کهچنانآن .کندکاهش پیدا می نَ الْعَذَاباَلسَّ طْعَةٌ م   اس  18«ق 

شاکد ده   ق آن. شودببدکل زه ره کع امر هر ر  کهاکن  اکن سفر را راکد ررای امور خاص انیام داد نه 
همین مشکلت ناشی از بصادفات ها از آن ککی مثلا  ؛کندجامعه ما کاهش پیدا  هایچالشنوع از 

 موضوع همین ره خاطرافتد ابفاق میها در ریمارستانکه  هاجراحیرانندگی اس . رخش عظیمی از 
 کند. کاهش پیدا می مها هاز جراحی دهید اکن حیمسفر را کاهش  لذا  قتی 19.اس 
پیتدا کاهش هم ی ناشی از آلودگی صوبی هاریماری   20ناشی از آلودگی هوا یهاریماری مثلا کا 

؛ کنممیعرض که  اکن اس . اکمکردهدکگر ر ث  درجاهایمورد دکگر که  هاده همینین 21.کندمی
 .راکد را همدکگر پیاده شود همه احکام

 حکما صلا ازندگی در م له دارکم.  ؛آن هم ره معنای رزرگش دارکمما در اسلم زندگی خانوادگی 
یطتی لکن در م  اندکردهم   خانواده بوصیه   عقلنی  اسلمی چارچوب زندگی را در م ی  رح  

 افتتد بتا در م تی ابفتاق میها انستاناز حضور دارد م افظت  ریشتتری  شانخانوادهکه رحم   
در    هاهزکنهکاهش در  ،در سلم  کهخواهیم دکد کنیم  دراکه ،گمنامی. حالا اگر در همین حکم

امتا رفت  را نادکده گ هاجراحیمسئله  بوانمینالبته در حال حاضر دارد.  اثرحکم دکگر هم  صدها
 اکن. کندره موارد م د دی بقلیل پیدا می هااستخوان  شکسته شدن  هاجراحیدکگر در آن حال  

 هتاکیبکنیعاز  ر کممتی کعنتی؛ مررو  ره اکن علم را ندارکم هایسینبکنما رشته جراحی    همه
 .دهیمرا کاهش می هاکه ریماری کنیممیاستفاده 

احکتام استلم  هعنوان زکرستاخ  همتک  شهری را رتهخواهد با ما مدکرصد جلسه مباحثه می
دگی ب قتق پیتدا ای   زنتدگی ختانوار ث کنیم. احکام اسلم در کع زمینی ره اسم زندگی م لته

نتان را از ریتر ن نخرکتد چتون فقیتر  شتده است بوصتیه در استلم  دفرض رفرماکی مثلا  ؛کنندمی

                                                           
فَرُ :» ]زسول الله[. قَالَ  18 طْعَةٌ  اَلسَّ نَ اَلْعَذَ  ق  هم  هْل 

َ
لَی أ کَابَ إ  ع  اَلْْ  حَدُکُمْ سَفَرَهُ فَلْیُسْر 

َ
ذَا قَضَی أ  «اب  فَإ 

 اش شتاب کند.]رلغی   غفاری[ای از عذاب اس ، پس چون ککی از شما سفرش را ره پاکان ررد، در رازگش  ره خانوادهفرمود: سفر قطعه
 300، ص2من لا ک ضره الفقیه، ج

نفتر    10951در سطح کشتور 1393ای استان بهران بعداد کشته شدگان سفرهای رر ن شهری در سال ه بوس  اداره کل راهداری   حمل   نقل جاده. را بوجه ره آمار ارائه شد19
 راشد.نفر می 4584بعداد کشته شدگان سفرهای در ن شهری 

 yon.ir/CdRv2 آدرس مطلب در پاکگاه رسمی اداره کل راهداری   حمل   نقل جاده ای استان بهران:

 میر ره طور ختاص مررتو  رته اند، گف : اکن مرگدهند که درصد رالاکی از آنان در کشورهای بوسعه کافته. سالیانه چند میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دس  می20
   زان گازهتای ستمیال راکد بوجه کرد که آلودگی هوا کعنی افزاکش میهای مختل  بنفسی اس . در عین حهاکی چون آسم، رر نشی ، بنگی نفس، حملت قلبی   آلرژیریماری

 .بواند ررای انسان کا م ی  ا  مضر راشندهاکی که بهدکدکننده سلمتی هستند   میذرات رکز جامد   ماکع در هوا در غلظ 
 ۱۳۹۶آران  ۱۴غلمرضا معصومی، عضو هیئ  علمی سلم  در رلکای دانشگاه علوم پزشکی اکران، 

متیلدی از  2014ر سال . آلودگی صوبی د مین عامل مخرب زکس  م یطی باثیرگذار رر سلم  اس . جاکگاه ا ل ره آلودگی هوا اختصاص دارد   سازمان جهانی رهداش  د21
 آلودگی هوا ره عنوان مهمترکن عامل رر ز سرطان نام ررد. ررخی از اثرات آلودگی صوبی رر سلمتی عباربند از :

 درصد افزاکش می دهد. 25دگی صوبی احتمال ارتل ره افسردگی را آلو-
 .افزاکش فشار خون، کاهش شنواکی، دکار ، ریماری های قلبی   چاقی، اختلل خواب-

 ۱۳۹۵آران  ۵گر ه علمی خبرگزاری اکرنا، 

. از  ددددددددی  رفدددددددد   1/2/3
های رانندگ  و  ه تبع    تصاد 

هدای ز جراح نیازی از  سیاری ا
پز دددا ؛ ریددداری از مددددیریت 

  هری اسلام 

 ی. کددددداه  سدددددفرها2/2/3
و  ددددده تبدددددع رن  ی ددددهردرون

 یها از رلودگ  نا  یهایماری 
  یگز ی ددا جددا  و لددوت ی هددوا

  اسدلام ی دهر تیر یکردن مدد
 محورمح ه

از   نهد  یعم یها. حامت3/3
و دسد ور  ده  رونیدندان از   دیخر 

 گرید  یانمونه؛ پخ   رن در خانه
نظددام احاددام  انیدداز وحدددت م

 اسلام
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حتالا راکتد ر تث کترد بتا شتود. میخرکد نان از ریر ن موجب گسترش فقر در انستان  22شوکد.می

شناستی موضوع کتع ر تث  ا ل . است از فقر چته فقتری  منظور امام صادقمشخص شود که 
متوست  ر زی ده  طوررتههر نانواکی  نانواکی  جود دارد. هزاردر کع شهری حد د  مثلا  دهیم؛ انیام

 اکتنشتود در سیستم متمرکز نمی که کیسه آرد نیاز دارکم هزاردهکعنی ما ره  ؛کندمیکیسه آرد مصرف 
کتع  متثلا  هتانانواکیاداره آرد   نتان   صتن  راکتد  متثلا کترد.  بتأمینر زانته  صتورترهرا  موضوع

است  اگتر  زکتاد حیتم آرد ره اکن دلیل .کع ماه قبل آرد داشته راشنداز حداقل   کنند  رکزیررنامه
از متردم رته دستشتان  ایعتدهررسانید نان  آردنتوانید ره ده نانواکی  مثلا  کع ر ز مشکل پیش ریاکد کا

 .دشتو رینتیپیشد آردی کع سیستتم بولیتلذا راکد  .شودمیره چالش کشیده  شانزندگی   رسدنمی
اکتن عتدد را -. دنتکنمی بتأمینسته متاه آرد را ررای  مثلا  رالابر یعددهاررای  امدکدهمن  مثلا  حتی

آرد را از سه ماه قبتل آمتاده کنتیم ختب ککتی از خواهیم میما  قتی  -کرد بردقیق   ر زبرره بوانمی
دارد  بتریکمگندم مانتدگاری ره . آرد نسب  آرد اس پاکین ماندگاری  که راکد ره آن بوجه کرد مسائل

  مرطتتوب  فضتتاهایاگتتر در  خصوصتتاا . شتتودمی  ظتترف کتتع متتدت کوبتتاهی غیرقارتتل استتتفاده 
 23شود. دارینگهغیراستاندار  ایدر فضاصطل  امر زی ره

رتا  متا. اداد قترارآرد را در دستور کتار  هنگهدارند هایافز دنی حتماا ؟ راکد کرد کارچهرنارراکن راکد 
ضد سلم  هستتند.  هاافز دنیاکن  همۀاس  که  شده اثباتناقص امر ز    وکستیپوزکتهمین علم 

کن اس  که نتانی رته دست  متردم ردبر ا اس ؛ قرارگرفتهدستگاه سلم  کشور رین رد   ردبر  منتها
 اگتر رته اکتن . حالادانرسره دس  مردم  را هاافز دنیرد داستان اکن اس  که آردی همراه را  نرسد  

فاقتد ارزش ده دستگاه پزشکی کشور قائل راشد که آردی که خدا ند متعال خلق کترکه اضافه کنید 
رعد قائل راشد که ررختی از متواد  -اس  ره دلیل حذف سبوس]منشأ اکن اشتباه[ هم - غذاکی اس 

میموع کتع . درودشمی هاریماریرخش دکگری از  منشأ که اضافه کردره آن غذاکی را راکد از ریر ن 
 . کنندمیاضافه  از ریر ن ره آن  موادی غیر از مواد مطر  در آرد   گندم را  هاافز دنیعددی از 

                                                           
د  22 دٍ عَنْ مَُ مَّ د  رْن  خَال  حْمَدَ رْن  مَُ مَّ

َ
نَا عَنْ أ صَْ ار 

َ
نْ أ ةٌ م  دَّ رُو عَبْ . ع 

َ
ي أ يِّ قَالَ قَالَ ل  نَان  ا   اَلْک  بَّ ي اَلصَّ ر 

َ
ه  رْن  جَبَلَةَ عَنْ أ

يٍّ عَنْ عَبْد  اَللَّ ه   رْن  عَل 
یق   د  اَللَّ ق 

رَاءُ اَلتدَّ ا   ش  بَّ رَا اَلصَّ
َ
لٌّ ذُ : کَا أ

ه  
اللَّ رَاءُ اَلْخُبْز  فَقْرٌ فَنَعُوذُ ر  زٌّ َ  ش  نْطَة  ع  رَاءُ اَلْ   .َ  ش  نَ اَلْفَقْر    م 

ت اس ،   خرکدن نان فقر اس ؛ از فقر  انی گوکد: امام صادقارو صبا  کن  ررکم.ه خدا پناه میرره من فرمود: ای ارا الصبا ! خرکدن آرد ذل   اس    خرکدن گندم عز 
 167، ص5الکافي، ج

 . نمود نگهداري ماه 3  با 2  را ر شن آرد   ر ز 11  حداکثر معمولي شراک  در بوانمي را کامل کا بیره آرد بولید، از پس آرد انواع نگهداري زمان مدت خصوص در .23
yon.ir/ht0LM  اکران غلت های پژ هش مرکز رسمی ساک  در مطلب آدرس :  

 شانزده از ریش درصد 16.5 زکر  رطور کا سانتیگراد هدرج 12 با 10 دمای در( گندم جمله از) غلت نگهداری میزان اکران صنعتی ب قیقات    استاندارد موسسه  گزارش ره رنا
 .راشدمی سال هم گفته شده است[ 30]در بعضی منابع تا  ماه

yon.ir/7NE43  استاندارد سازمان رسمی ساک  در مطلب آدرس:  
 ماده با کشدمی طول که زمانی مدت ار الزاما زمان، مدت اکن    اشندر بازه که اس  زمانی با غذاکی م صولات از استفاده زمان رهترکن اسلمی، طب های آموزه ره بوجه را البته

 (.اس  کمتر م صول ماندن بازه زمان مدت معمولا)نیس  ککسان شود فاسد غذاکی

زا  ودن خوردن . رسیب1/3/3
 ددده از ررد کهندده و نددان پخ ه

دارای مددددددواد افزودندددددد  در 
هددددددددا؛ یادددددددد  از نانوای 

های فقدرزا  دودن تهیدۀ حامت
 نان از نانوای 
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 هایرهانتهکه رته  -اس  نشدهانیامهنوز ب قیق مورد  ثوق من   - امشنیده ها ق من رعضی 
ر ی آن  ررسدره دس  نانوا نان  کهاکنبا قبل از ابفاقات اکن    شودمیره آرد اضافه  مادههفده مختل  

 24.شودمیانیام 
نتان را  کنیتدمی قتی در شهر زندگی  فرماکدمیحضرت  ؛ اکنکهکندمیفقر غذاکی اکیاد کار اکن 

 .رتود آن اکتن رخشتی از دلاکتل .شتوددر غیر اکن صتورت فقیتر متی که دیدرس  کن خوددر خانه 
ز رته دکگر نیتا  شود می  نان بهیه آرد نیاز ر زانه  دازهانرهکنید اگر نان را در خانه بولید  کهدرحالی

هتم رتاقی است  زکترا در اکتن صتورت گنتدم  غذاکی نتانارزش    نداردخاص  هاینگهداریاکن 
 . خواهد داش  رالابریماندگاری 

بنها در خانه نان درس   ،خانم شود کعخب مگر می موضوع را اجرا کنیم؛اکن  خواهیممیحالا 
ره  هاخانمراکد م ی  زندگی، م ی  زندگی خانوادگی راشد که  حتماا  لذا شودمیسخ   خیلی ؟کند

احکام  رود که من عرض کردم اینمونهنان  مسئلهکنند. ککدکگر کمع کرده   اکن مسئله را م قق 
شما  قتی در کع  مثلا  ؛اس  گونههمین. رقیه احکام هم کارندب قق می اسلم در م ی  خانوادگی

شوکد. چون کنید دکگر در انتخاب همسر کمتر دچار مشکل میخانوادگی رزرگ زندگی می م ی 
شناخ  در مورد همسر کتم  قدرنآ اس . در حال حاضر روده هاکیارببا    هاشناخ از کودکی 

غیتره اکتن   کتا از طرکتق اکنترنت     همسترگزکنی هایستاک از طرکتق  خواهندمی مثلا که اس  
ی بصتمیم استاس آن رر رتوان کهشناخ  اکنترنتی شناختی نیس   اما .  ریا رندشناخ  را ره دس

پتس ربینیتد  آ رد.شناخ  را رته دست   ازآنیانیس  که رتوان  جاکیگرف . اکنترن   ررای ازد اج
ای   م تی  خلف م ی  م لتهه ر شودمیانتخاب همسر در چنین م یطی نیز را مشکل مواجه 

 25دارکتم. (قبیلته) مسید م لهما در اسلم  کهلذاس     اس  طوریاکنهمه مسائل  خانوادگی.
  .کع اصل کلی اس  اکن مسید سوار رر م له اس . اصلا 

 نه ،راشیم اقامه آن همگوکیم راکد ره فکر خواستم اکن نکته را رگوکم که  قتی کع حکم را میمی 
عی راشتد کد در معلمی   پزشکی ببرُّ ما در ر ث شغل گفتیم که شغل را الآن. آن ریان ره فکر   صرفاا 

اقدام دکگر کته  هاده. خیر؟ عملی کردرا موضوع اکن بوان می آکا در حال حاضر لی  نه م ل درآمد
راکد در دستور کار قرار رگیرد با زمینه اجرای دکگر هم اجرای ساکر احکام کعنی اکن اقدامات دکگر 

  احکام دارکم. اجرای نظام   رلکه م ندارکمن اجرای حکاکد. رناررناکن حکم را فراهم ریا ر

                                                           
-۹پراکستید کلستیم-۸پراکسید رنز ئیتل-۷اسید سورریع-۶اسید پیر  فسفات سدکم-۵اسید ال ت آسکورریع-۴آسکوررات پتاسیم-۳استات کلسیم-۲آز  دی کررنات-۱. 24

-۱۶یتزکمفستفات منتو من-۱۵فستفات ستدکم آلومینیتوم-۱۴فستفات دی منیتزکم-۱۳سولفات سدکم آلومینیوم-۱۲دی اکسید گوگرد-۱۱پر پیونات کلسیم-۱۰پالمیتات سورروکل
 .کلر-۱۸کررنات کلسیم-۱۷فسفین

 yon.ir/pwYuCس مطلب در آدر/۱۳۸۶ زارت رهداش  درمان   آموزش پزشکی، فهرس  افز دنی های میازخوراکی، دی 

يِّ عَنْ جَعْفَ 25 کُون  يِّ عَن  السَّ وْفَل  يٍّ . عَنْهُ عَن  النَّ یه  عَنْ عَل  ر 
َ
. رٍ عَنْ أ شْرُ نَ صَلَةا یلَة  خَمْسٌ َ  ع  د  الْقَب  ي مَسْی  لَةُ ف   قَالَ: الصَّ

 «گردد.می کك نماز در مسید قبیله ریس    پنج نماز م سوب»فرمود: از علی  رزرگوارش،  ره نقل از پدر رزرگوار،از پدران در ر اک  آمده که امام صادق
 ۵۷، ص۱الم اسن، ج

. زندددگ  در قالددب محددی  4/3
 ددزرخ خددانوادگ  و همسددایگ ؛ 

 انیدداز وحدددت م گددرید  یانموندده
 نظام احاام اسلام

. ان خددام  ه ددر همسددر و 1/4/3
پز در خاندده؛ سددهولت در پخددت

ایرات  از زندگ  در قالب محدی  
 نوادگ  و همسایگ خا

. نگدداه جز دد  و مددوردی یددا 5/3
منددد؛ تفدداوت نگدداه ک دد  و نظام

ال   تب یغع رایجع اسدلام  دا اقامدۀ 
 جانبۀ اسلامهمه
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 هراخیلی ایرن اسرت کره داردو جرواب روشرنی  اسرتفنری ی که خیلری هایبحثیکی از 
تبلیرغ  روشرن اسرت؛ و بیان اسلام و اقامه اسلام ایسرت؟ پاسر  گویند فرق بین تبلیغمی

ترلاش بررای  و اقامه اسلام یعنی اجرای تمام احکام با یکدیگر د به مورد است امااسلام مور
ز نیتا -ره معنای بعارک  پیییتده– هم ایپیییدهخیلی ر ث فنی   اکن موضوع  اجرای نظام احکام.

حکام دکگر ااگر  ابفاقاا . شودمیهم اکیاد زمینه ررای ساکر احکام  کنیدمیکع حکم را که اجرا  ؛ندارد
 ر ث کع اکنرا اجرا کنید.  حکم آنرتوانید  رخواهد اجرا شود راکد کع حکم دکگری کنارش راشد با

 رود. 
امتا  -ر ث ما در شغل رتود-کنید خواهید شغل را مدکرک  شود که شما میاکن می سؤال نارراکنر

 بتوانیمنمیطبتق اصتل ا لیته خودمتان  متناسب را فطرت راشتد؟ که کنیممیچگونه شغل را بعرک  
کسی استتفاده کنتیم کته  ادریات   مفاهیم  راکد رر کم ره سم  اکنکه از رلکه  بعرک  کنیم وکستیپوزکت

همتین نظتام ببتدکل رته نته گرکد نظام مشاغل راکد چگونه راشد.  ا  ره ما رگو   شناسدمیانسان را 
از ریشترکن چیزی  :امگفتهمن همیشه ره د ستان  در حال حاضر  جود دارد خواهد شد.مشاغلی که 

مشاغل را  هخواهند آکندمیکه اس  میازی  هایر کاکسب  از اکن  26هااکن استارت آپ برسممیکه 
شتغل را در  بتوانیمنمیردبرکن ضرره را ره ر ار  انسانی خواهنتد زد. متا در آکنده  ها. اکنکنندبنظیم 
است . شتغل کته مستئله درآمتد هانسانافکار  چون شغل مررو  ره عواط    ربینیم؛ بمرکز فضای
متن مستئله نتان را متثلا  الآنفکتری هتم دارد.  بأثیرکالا اکن  کع کالا را شما ب لیل کنید؛ .نیس 

ستلم   راملحظتهآن را من  -ربینید ملحظات دکگری را بوانیدمیرا شما مسئله اکن -ب لیل کردم 
شتغل نتانواکی  بتوانیمنمی اصتلا متا  شدم مشاهده شد که ارد  سلم  راملحظه قتی  دکدم.جامعه 

کنتیم. نتان را در خانته بولیتد  جود دارد. ما راکد خاصی که  واردم داشته راشیم مگر ررای مسافران  
 ۀن و اصلا راعث شد  ،ملحظه سلم  رود که آنمسئله نانواکی مطر  کردکم در که  ایملحظهکع 

 که راکج   هاکینانواکیجای ه کعنی ر کند؛معقولی پیدا کعنی کع بصوکر جدکد  بولید نان عوض شود؛
راکد نتان را در  حتماا شما  ،دارددکگری آن هم معاکبی   در دستور کار اس  که ی بولید نان صنعت حتی

 کرد.  بوجیهله را مسئپزشکی اکن  ملحظهکنید. آن خانه بولید 
مشتاغل اکتن  ملحظتاتکه ککی از  گوکیدمیمثلا  ؛اس  گونهاکن نیزدکگر  حالا در مورد مشاغل

چقتدر رافت  مشتاغل را عتوض اکن کار  دانیدمی 27. ق  راشد چهارمکعراکد اس  که زمان شغل 

                                                           
 شده  جود ندارد. حل ارائهکه بضمینی ررای موفقی  کمپانی از طرکق راهکند؛ درحالیحلی نوکن را ررای کع مساله ارائه میآپ کع کمپانی نوپا اس  که راه. استارت26
مْر  اَلْمَعَاش  َ  ی رن جعفروسَ  قَالَ م .27

َ
ه  َ  سَاعَةا لْ 

مُنَاجَاة  اَللَّ  ل 
رْرَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةا

َ
نْ کَکُونَ زَمَانُکُمْ أ

َ
ي أ دُ ا ف  جْتَه  فُونَکُمْ عُیُورَکُمْ َ  : ا  کنَ کُعَرِّ ذ 

قَات  اَلَّ خْوَان  َ  اَلثِّ مُعَاشَرَة  اَلْْ   ل 
 سَاعَةا

ي اَ  صُونَ لَکُمْ ف  رُ کُخْل  اعَة  بَقْد  ه  اَلسَّ هَذ  مٍ َ  ر  ي غَیْر  مَُ رَّ کُمْ ف  اب 
لَذَّ یهَا ل  ن  َ  سَاعَةا بَخْلُونَ ف  طُول  عُمُرٍ فَ لَث  سَاعَاتٍ لَا بَُ دِّ  نَ عَلَی اَلثَّ لْبَاط  فَقْرٍ َ  لَا ر  نْفُسَکُمْ ر 

َ
ثَ نَفْسَهُ ر  ثُوا أ هُ مَنْ حَدَّ نَّ الْفَقْر  إ 

لَ َ  مَنْ  هَا مَا بَشْتَه  رَخ  عْطَائ  إ  نْیَا ر 
نَ اَلدُّ اا م  کُمْ حَظ  نْفُس 

َ
جْعَلُوا لْ  صُ ا  طُول  اَلْعُمُر  کَْ ر  ثَهَا ر  نَ اَلَْ لَ حَدَّ مُ اَ ي م  ینُوا ل  َ  مَا لَا کَثْل  سْتَع  یه  َ  ا  ةَ َ  مَا لَا سَرَفَ ف  کن  ر  لْمُرُ َّ مُتور  اَلتدِّ

ُ
كَ عَلَی أ تهُ ذَل  نَّ  فَإ 

دُنْیَاهُ.رُ    کنَهُ ل  ْ  بَرَكَ د 
َ
ه  أ کن  د  ا مَنْ بَرَكَ دُنْیَاهُ ل  نَّ  يَ لَیْسَ م 

. لدددزوم مددددیریت  ددددن 1/5/3
رکددز  دده  ددلل در فیددای غیرم م

 دلیل محرّک فار دانس    لل
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ر ز در  ۲۱فرد  ؛ کهرکشیدرا خ  اس  شما راکد د ر مشاغلی که مررو  ره عسلوکه  مثلا  ؛کندمی
بغییر راف  آن شغل راعث  ملحظهر ز در کنار خانواده قرار رگیرد. همین کع  ۹م ی  کار راشد   

رک رستازکد. اگتر هتم رخواهیتد شتهرک رستازکد راکتد در آنیا شهراکد  حداقل مثلا    شد خواهد
اگر  که اکن کع ر ث اس    کنیدکعنی م ل زندگی درس   ل اظ کنید؛ای را هم م له ملحظات

. کیتاد خواهتد کتردا های اجتماعی دکگریمشکلت   آسیبکنید کع رخواهید خوارگاه درس  
. حتالا در شتودمیشتاغل عتوض رافت  م ،دهیتدشغل اصل قرار متی مورد درانسان را  کههمین
کتالا را  آکندمی  رعد  دهندمیانسان را اصل قرار  هاآنآکا  ؟!اس  گونهاکنمیازی   کارهایکسب
قترار است  کتع فقت  رنتارراکن متا  .نیست  گونتهاکن خیتر !؟  شتغل را اکیتاد کننتد کردهبولید 
مشتکلبی است  کته متا در کع  هااکنکنیم. کرده   ره سود ریشتر دس  پیدا ی درس   کارکسب
 کنیم.   گوگف دارکم   راکد راجع ره آن  مانجامعه

ره استم انستان طترف هستتید    پیییدهخلصه عرض رنده اکن اس  که چون شما را کع آلیاژ 
ی کته هتاکر ثرتر  رنتا- کنید   هداک  انسان هم فق  نظری نیس خواهید ا  را هداک  چون می

همه اموری    رهدر مسئله دخیل کنید مثل شغل مور غیر نظری را هم   راکد ا -دکر ز مطر  کردکم
کعنی بنظیم شتغل هتم راکتد استتظهاری  ؛کندمی سراک اکن حرف ا لیه  هستند در هداک  مؤثرکه 

پس  م اجتماعی هم راکد استظهاری راشدبنظیم نظمثلا اس .  مؤثر امر هداک  رد شغل زکرا راشد
نه اکنکه میلس مشر طه را ره اکتران ریتا رکم   نظم ره چه شکلی اس   که رپرسیماز پیامبران  راکد
میلتس کتع پدکتده  معتقد هستیمهمه در جمهوری اسلمی هم  الآن   28سال قانون رگذارد ۱۱۰

 ضتع  ناکارآمتدکتع ستری قتوانین  ،کنیممینماکنده انتخاب هر د ره کع سری   اس . ناکارآمد
ره اکن راکد  آرامآرام. حالا آ رندمی رأیکع عده دکگری    دنآ رنمی رأید راره  هاآنرعد  ؛کنندمی

اهید را همین شتیوه عقلکتی خواگر می عوض شود.گذاری   شیوه قانونساختار راکد که  فکر کرد
نفر قیتام   قعتود میلیون  هشتادررای راکد یلت دارد ب صکه در حد لیسانس  نفریکعدهیم ادامه 

ر ارت  انستانی آن  عوارض ضتد هتداک    ضتد شوکم میبور از آن   رعد کندقانون  ضع کرده   
 .کنیمقانون را ب مل 

 مند بودن احناا اسلامی؛ نمایشی از نظاا. توضیح اجمالی نظاا مشاغل از دیدگاه اسلاا4

چتون  مضطر ره فقته هستتیم نته انتختاب آن؛ ما کند؛اکن اضطرار ره فقه موضوعی  پیدا می لذا
رتر آن تواننم نمی وکستیپوزکتاز طرکق  کنیممیهر کاری هم که    اس  ایپیییده ۀکع پدکد انسان

                                                                                                                                                                                     
 انی کته عیورتتان رارکوشید که  ق  خود را چهار رخش کنید:رخشی ررای مناجات را خدا.دکگری از ررای امرار معاش.سوم ررای معاشترت رتا رترادران،  معتمتد: امام کاظم

کفتن شتبیدکتد حیتات    گیرکد)کعنی ماکتهاخلص  رزند.چهارم ررای لذبها   کامیاریهای مشر ع   را اکن رخش اس  که رر سه رخش دکگر نیر  می معرفی کنند،   قلبا ره شما
د قترار دهیتد، دنیا رترای ختو از سهمیاستعدادهاس (. نه فقر را ره خود  عده دهید،نه عمر دراز را که هر که از فقر برسد رخل  رزد.  هر که ره عمر دراز امید رندد حرکص شود.

ای دکن  انهتد، کتا که دنیا را رر های نفس را از راههائی که شرف را خلل نرساند،  اسراف نباشد،ره ا  ررسانید،   از اکن راه رر کارهای دکنی کمك گیرکد که ر اک  شده،آنخواسته
 دکن را ررای دنیا،از ما نیس .

 409ب   العقول، ص
 در اکران ۱۲۸۵مرداد سال  ۱۴گذاری در ر زی مشر طه   بشکیل ا لین میلس قانوناشاره ره سال پی. 28
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هتای خلتق را از  کژگتیخالق انسان   کسانی کته  دهیم. منتهابوضی ش  بوانیمنمی   شوکم مسل 
ای از الب میموعهقدر مثلا    کنندمیر ث  راحتیره موضوعات را اکن کنندمیگزارش طرف خالق 

 اند. بوضیح دادهها را آن اکات ر آکات
جراکی در اصفهان ا -شودمیاجرا ن  ق هیچکه -ما  نامهآکیناکن   بوفیقی شد   قتی کعحالا اگر 

 .نتداررای کسب ر ث کردهرا  کژگی  نُه ری  که اهل کنیممیریان مکاسب را ر ث کردکم   شد 
  .تر راشدچون ممکن اس  خیلی ریش س با  مااستنره  همآنبازه 

ات چه از نظر ر اک که ن ر ث کردکمآمشاغل اس  که راجع ره  رندیطبقههمین  هااز آنککی  مثلا 
البته چه چیزی شغل نیس ؟    چه چیزی شغل اس  ؛  چه چیزی از آن رد اس خوب شغل  چیزی

ما اکن ا -شودگوکم نمیمن نمی  - ،مطر  کردرا  هاآنبوان ی میی اس  که عقلکهاکر ثاکن موارد 
. کننتدمیر تث  گونتههمین هم البته الآنگیرد؟ چقدر انسان را در نظر می ؟چقدر دقیق اس  ر ث
انسان  ا  . منتهاکه آن را رخوانند کنیدمیآ رکد   بوصیه کوچع آقای فلن را می  کارهایکسب مثلا 

المکاسب فقه کنیممیپیشنهاد ا در اکن طرف هم مدر نظر نگرفته اس .  را ها   نیازهای ا   پیییدگی
نستان ارته  هاکی داشته راشتد بتاچه  کژگی گوکد شغلمکاسبی که ره شما میالآن هم فقهرخوانید. را 

لیتد بو هن تو اهل ریت  مثلا  من مثال نانش را زدم. اند؛مفصل ر ث کردههم  چقدر ضرره نزند.
آمیزی کته وکد. رتا آن علتم نتاب   اشتراف نشتمبتل غذاکی ره فقر هک اندکردهر ث ای ره گونهنان را 
 یم؟ناستفاده نک هااکنچرا ما از حال . اندکردهر ث  اکن موضوع را اندداشته

خیلی مسئله مهمی اس . در  شغل در ر اک  رعاک  زمان شغل اس  که های کژگیککی از  مثلا 
کتافی  است . شتده پرداختهال زمان اشتغ مسئلهناقص ره  صورترهخیلی هم کار المللیرینسازمان 

 ]رر اثر آن ختانواده رتا چتالش ر رتر  خواهتد شتد[. رترای مثتال کنید را جاریااس  زمان اشتغال 
در ستاع   د در مسیر رف ، ساع   د در ر ز که عرض کردم افرادی که در کرج هستند  طورهمان

 کتار اختصتاص تل ساع  ره م د ازدهکعنی هستند ساع  هم در م ل کار  هش   مسیر ررگش  
خالی است  رلکته اکتن معنتا را دارد کته ساع  دکگر  د ازدهاکن نیس  که هم . معناکش کندمیپیدا 

د رتاره  نتدرتوان فترداستاع   د ازدهبتا رترای  ند  استراح  کن ندراکد رخوارهم ساع  دکگر  د ازده
 هایمستئولی رف رتر بصت ازکتاملا را  هاناانست شغلی، را کع انتخاب غل  رنارراکن. ندشومشغول 

. پس راکد دناکردهم ر م  دارند در م ی  علم رفقا  در م ی   که دکگری های  مسئولی  خانوادگی
را در نظتر در ر اکت  ر تث شتده است     کا ررخی از قواعد دکگر که را دکد   زمان شغل هااکنهمه 

 گرف .
صتاحبان مشتاغل رتین  ؛است  ارتزار در مبادلته شتغل خیلتی مهتم مثلا ؛  جود داردرد مهمی امو

ی اس  هاکر ثی از کک اکنکا را پول حقیقی؟  را پول اعتباری ،را مردم چگونه مبادله کنندخودشان   

 .انتدکردهمبادلته ر تث  هراجع ره ن و ری  اهل پیدا کردکم  جدی  ر د در آن ره صورت که ما 

.  حث از زمان  لل؛ یاد  1/4
از ملاحظات  ل    ه دلیل تدثییر 

 زیاد رن  ر خانواده

. لددزوم مالیددت دا دد   ا ددزار 2/4
مبادله؛ یا  دیگدر از ملاحظدات 
 ل    ده دلیدل غیدرمما   ددن 
مدددیریت گسدد رده ارزش کددا  

 دارانتوس  سرمایه
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ر ث کردنتد هم ی رعضی از مبادلات را در مبادله  ارد ر ث شدند با نه 29ررَ از ر ث  ص  غَ  مثلا 
های مبادلته ،هادر مشتاغل ختوب ککتی از مبادلته متثلا با رسیدند ره اکنکه ارزار مبادله چه راشد. 

اگتر هتم آن  ای راشتد؛زم نیس  که ارزار مبادلتهلا حتماا اس .  30پاکاپای مبتنی رر براضی   بصالح
رترای -  ن ارزار مبادله راکد مالی  داشته راشتدکنید، آای طراحی خواستید ارزار مبادله  س  شما

نباکد کع استکناس کتا کتع چیتزی راشتد کته  -ب قق پاکاپای رودن معامله اکن شر  لازم اس .
 مثلا خودش ارزش ندارد.  قتی ارزار مبادله خودش مال راشد   دکگران نتوانند ره آن ارزش ردهند، 

ارتزار  دلار کتعدر حال حاضتر . دهدرخ میبر عه کمپولی   بورم در جام ابفاقابی مثل افزاکش پاکۀ
هزار بومتان رته  چهاراز  مثلا کع جمعیتی را کع ب رککی ارزشش را  غیر ارزشمند اس    مبادلۀ
شما پذکرفتید که اکن ارتزار مبادلته است ، چتون ارتزار  هن هم  چو 31رسانندهزار بومان می د ازده

 کند. بغییر پیدا مینیز کالاها  همکند، کلا ارزش هشش بغییر میمبادله ارز
راحت     اغنیتا دارانسترماکهاعتباری اکن اس  که مدکرکتش بوست   ککی از معاکب ارزار مبادلۀ

شتود نمی  اقعی راشتد، متدکرکتش ستخ  است    اگر ارزار مبادله امر کهدرحالیافتد. ابفاق می
 .آن را مدکرک  کرد بوانی میبا کع حد بنها قرارداددر دستور کار  ازحدریشمدکرکتش را 

ستنگینی هتم  زکتات   32. جتود داردمسکوک در استلم  حکامی مانند زکات رر طل   نقرۀا مثلا 
قانونی ره  پول احتکار نشود. کعنی در اسلم حکم زکات کع حکم اصلا ررای اکن اس  که    س ه

کعنتی اگتر نتزد کتع  د؛ دی اس  کته التزام جتدی در آن دارموارد معد معنای الزامی اس . جزء

                                                           
يٍّ  .29 هُ قَالَ خَ  عَن  الُْ سَیْن  رْن  عَل  نَّ

َ
ینَ أ ن  یرُ الْمُؤْم  م 

َ
ه  َ  لَمْ کُ  طَبَنَا أ ي کَد  نُ عَلَی مَا ف  اس  زَمَانٌ عَضُوضٌ کَعَضُّ الْمُؤْم  ب ي عَلَی النَّ

ْ
هُ بَعَتالَی َ  لا بَنْسَتوُا فَقَالَ: سَیَأ كَ قَالَ اللَّ ذَل  ؤْمَنْ ر 

ب ي زَمَانٌ 
ْ
یرٌ َ  سَیَأ ما بَعْمَلُونَ رَص  هَ ر 

نَّ اللَّ   الْفَضْلَ رَیْنَکُمْ إ 
َ
یه  الْْ شْرَارُ َ  کُنْسَی ف 

َ
یه  الْْ مُ ف 

ه  َ  قَدْ  بَاکَعُ الْمُضْطَرُّ خْیَارُ َ  کُ کُقَدَّ
قُ نْ رَیْع  الْمُضْطَرِّ َ  عَ   نَهَی رَسُولُ اللَّ تهَ کَتا  عَنْ رَیْع  الْغَرَر  فَتابَّ وا اللَّ

ي. هْل 
َ
ي أ ي ف  کُمْ َ  احْفَظُون  ُ وا ذاتَ رَیْن  صْل 

َ
اسُ َ  أ هَا النَّ کُّ

َ
 أ

در دست  دارد رختل  ررسد که غني  ردان چهای خواند   در ضمن سخن فرمود: ر زگاری ررای ما خطبه فرمود: امیر مؤمنان اک  کرده که حسین رن علی  از آن حضرت ر 
ود )فضل   احسان را در میتان خت الآکة -نَکُمْ لَ رَیْ  رزد   از مست ق  آن درکغ دارد را اکنکه حق  ندارد چنین کند   امر ردان نشده اس ، خدای بعالی فرموده اس : َ  لا بَنْسَوُا الْفَضْ 

گاه فراموش نکنید زکرا خدا ند رآنیه می ا کنتار رکتان   شاکستتگان اندازنتد،   نیکوی جلتو متیتاس (   زمانی خواهد آمد که مردم اشرار را در کارهای اجتماعی   حکومکنید آ
ده،   فرمتوضتطراری نهتی کنند در صوربی کته رستول ختدا از معاملته اای جز خرکد کا فر ش ندارند معامله میمیزنند   عقب میرانند،   را مضطر    رییارگان   کسانی که چاره

معاملتۀ « لغتررریع ا»نظور از ام حفظ کنید. )مهمینین از ریع غرر   مغبون کردن طرف معامله، پس رترسید ای مردم   اصل  نمائید خود   جمعی   خود را،   مرا هم در خانواده
 .(کالاکی اس  که در آن مشتری فرکب خورد

 45، ص2عیون أخبار الرضا علیه السلم، ج
ی در ص    عقداک  د  طرف در معامله؛  کعنی رض .30 براضتی شتر   -راشتدره قصد   اختیار د  طرف میکه منو  - ن   نیز فسخ عقد از راه اقاله، شراک   اقع در آره طور کل 

 اس .
 432، ص2فرهنگ فقه فارسی، ج

 .پیوس  شمارۀ کع ر.ک ررای مشاهدۀ نوسانات ارزی.31
کزٍ . 32 یسَی عَنْ حَر  ادُ رْنُ ع  یمَ حَمَّ رْرَاه  ي إ  ر 

َ
ینٍ عَنْ أ يِّ رْن  کَقْط  یه  قَالَ لَا کُلُّ مَا لَمْ   عَنْ عَل   نُزَکِّ

َ
نْ سَنَةٍ أ يءُْ فَیَبْقَی نَْ واا م  ي اَلشَّ نْد  عُ ع  هُ کَیْتَم  نَّ نْدَكَ اَلَْ توْلُ  قَالَ: قُلُْ  لَهُ إ  کَُ لْ عَلَیْه  ع 

یه  زَکَاةٌ َ  کُلُّ  کَازُ قَ فَلَیْسَ عَلَیْه  ف  یه  شَيءٌْ قَالَ قُلُْ  َ  مَا اَلرِّ ُ   مَا لَمْ کَکُنْ ر کَازاا فَلَیْسَ عَلَیْكَ ف  ام  تهُ لَتیْسَ  اَلْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ الَ اَلصَّ نَّ کْهُ فَإ  كَ فَاسْب  رَدْتَ ذَل 
َ
ذَا أ ت إ  قَتف  هَب  َ  ن  ك  اَلتذَّ ار  ي سَتبَائ 

کَاة  اَلْف   نَ اَلزَّ ة  شَيءٌْ م 
 .ضَّ

ای فرمود: نه. آن نقدکنته ماند، آکا زکات دارد؟نخورده ررجا میشود   در حد د کك سال، دس گفتم: گاهی مقداری نقدکنه نزد من جمع می علی رن کقطین گوکد: ره امام کاظم
کات معتاف واستی از پرداخ  زگاه فرمود: اگر خآن رمود: مسکوك راکج.ف ؟گفتم: رکاز چیس  که کك سال نزد بو ررجا نمانده راشد، زکات ندارد.   هرچه رکاز نباشد زکات ندارد.

 ات را آب کن، زکرا شمش طل   نقره زکات ندارد.رمانی، نقدکنه
 518، ص3الکافی، ج

. جدداری  دددن احاددام 1/2/4
مدیریت زکات  ر  دازار؛ یاد  از 

 یمرات مالیت یاف   ا زار مبادله
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ها هم ره خاطر اکنکه احتکار ستکه شود   آن کاسبمشمول زکات می حتماا کاسبی سکه کاف  شود، 
 کار ر نتق پیتدا کستب اصتلا انتدازد. رنتارراکن را ره کار می مبادله ره ضررشان بمام نشود، آن  ارزار 

 د اقتصادی حکم زکات اس . ککی از فواک اکن کار کند.می

 ت هم ره اکن شکل اس ؟ار ث مالی حضار: یکی از

رله. حالا آنیا هتم مالیتات رته معنتای ختراج   مالیتابی کته در استلم  الاسلام کشوری:حجت

قارلیت  اصتلا هتا   اکن 33مالیات رتر ارزش افتز ده مثلا ها س  را دارکم.  لی شاکد اکن نوع مالیاتا
راکد ارتزار مبادلته خواهم رگوکم که می ارم رلکههای جدکد کار ندالا را سرفصلدفاع نداشته راشد. ح

رعتد رتا کتع  دهتیم  بتوانیم ارتزار مبادلته را کتع شتب اعتبتاری قترار کنیم. ره نظر متا نمیرا ر ث 
 ای اس  که راکد ره آن رپردازکم. معادلابی ره آن اعتبار دهیم. اکن مسئله

اجع رته ر   رندی کردکمسرفصل طبقه نُهها را در ندکگر هم در شغل اس    ما آها ملحظه دهالبته 
 .انسان اصل اس  اکن ملحظابی که دارکم هدر هم .  لیکنیممی گو آن گف 
ککتتی از عقتتد شتترک .  متتثلا  ؛شتتغل استت  عقتتود در ،شتتغل ککتتی از ملحظتتات حتتوزۀ متتثلا 

ده   شتما رنت متثلا رترد. که عقد شرک  دارد، اکن اس  که امنی  سرماکه را از رین میهاکی خاصی 
کتع  بتا افتتدرته کتار میمتا  . سترماکهکنیممتیگذاری هزار بومان سرماکه صددر کع امری مشترکاا 

هتزار  نود نُتهستهم شتما   لی سهم من هزار بومتان   افتدافتد. شرک  بولیدی راه میشرکتی راه می
بوقت  کتل کتار را  هزعلی المبنای احکام اسلم اجتا من هزار بومان دادم، کهاکناس .  لی را بومان 

، خواهد رکندبا ا  هر کاری دلش میریشتر نداده اس   اسلم اختیار را ره صاحب سرماکۀدارم. کعنی 
است    هتر اش مهتم دار سترماکهدار را از رین ررده اس . چرا؟ چون ررای سترماکهامنی  سرماکه لذا

 ررمبنتایمن رتا اکنکته هتزار بومتان دادم،  مثلا کند. ره هر نوعی  ر د پیدا می  کالاکی را بولید کرده 

                                                           
 راشد.. مالیات رر ارزش افز ده، مالیات فر ش پس از کسر مالیات خرکد در کع د ره معین می33

. رعایددت عقددود  ددرع  در 3/4
از  گدددددرید   ادددددیمبددددداد ت؛ 

رعایدت  لی ه دل  ملاحظات  ل 
 حقوق افراد

. عقدددد  دددرکت؛ عامدددل 1/3/4
حدد    اریاز اخ  کنندهیریج وگ
 گس رش مظالم ی را دارانهیسرما
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 الآن کتهدرحالی 34.بوانم کل شرک  را متوقت  کتنماحکام اسلم اگر ظلمی علیه کارگر ربینم، می
 35.اس  50+1اختیار ره دس  

کنید امنی  ررای گوکم اگر دق  می  لی درس  شده اس  داریامنی  ررای سرماکه گوکیدمیشما 
 کنندمیهاکی که در فراکند استخدام کارگر چه ظلم ن درس  شده اس ؛دارامظالم سرماکهگسترش 

 ؛کنندمیهاکی که در فراکند احتکار چه ظلم نخواهد شد  هم دنیا حل نشده اس    حل که هنوز در 
. کننتدمیبولید کتالا  ههاکی که در مرحلشود. چه ظلم بأمیندارند با سود خودشان کالا را نگه می

 هااکن ظلم . عمدۀکنندمی آن را ببدکل ره نیازببلیغات  کنند   رامیکالاکی را بولید گاهی ا قات کع 
ان هزارها م صول رلکه صدم صولات غذاکی را  در حوزۀ مثلا  های ره حوزۀ سلم  اس ؛هم ظلم

ضد سلم  هستند   زا سرطانرلکه  ارزش غذاکی ندارند هم گونههیچر  هستید که م صول ر ره
 اس . اصل دار در آن هم گرفتند. ررای چه؟ ررای اکنکه فق  سود سرماکه 36ه سیب سلم  لی هم
نفتع  مستئلهاز حیث  رشر   انسان اس ؛ حیث اکن حکم شرک  اسلم ره نفع سهحداقل از لذا 

آن طترف در  امتاسلم  بولیتدات.  مسئلهبس کالا   احتکار   از حیث ح مسئلهکارگر، از حیث 
متا رتا بفکیتع  ها قبلا امنیت  نداشت  امتا: سرماکهدنکگومی   اس د ررعکس های اقتصاکتاب

امنی  درس  کردکم.  ررای سرماکه 50+1 رهسرماکه مدکرک  از مالکی  سرماکه   بفوکض مدکرک  
 دار   مظالمش درس  کردکد.امنی  ررای سرماکه اکن حرف، حرف دقیقی نیس ؛ کهدرحالی

 از رتینداران را های رزرگ بولیتدی حتول سترماکهگیری رنگاهشکل هیناحکام اسلم زم اصلا لذا 
 مثلا ررد. رعد شما ممکن اس  رپرسید که ما می از رینرخش خصوصی را  هزمین اصلا ررد. کعنی می

                                                           
الیائزة فییوز لکل من الشرککین فسخه، لا رمعنی أن ککون الفسخ موجبا للنفساخ من الْ ل أ  من حینه ر یث ببطل الشرکة إذ هي راقیة  . )مسألة(: عقد الشرکة من العقود34

نه د ن الآخر أحدهما عن إذ عإذا رجما لم ب صل القسمة، رل رمعنی جواز رجوع کل منهما عن الْذن في التصرف الذي رمنزلة عزل الوکیل عن الوکالة أ  رمعنی مطالبة القسمة.  
ب القبتول علتی البتة القستمة کیت.  رمطفیما لو کان کل منهما مأذ نا لم کیز التصرف للآخر،  کبقی الیواز رالنسبة إلی الْ ل.  إذا رجع کل منهما عن إذنه لم کیز لواحد منهمتا

ان کتان رنستبة عده ررح أ  خسري الخسارة کمکن الفسخ، رمعنی إرطال هذا القرار، ر یث لو حصل رالآخر.  إذا أ قعا الشرکة علی  جه ککون لْحدهما زکادة في الررح أ  نقصانا ف
 المالین علی ما هو مقتضی إطلق الشرکة.

 ال ل  مع عدم البینة. التفرک  في ال فظ فأنکر، علیه)مسألة(: لو ادعی أحدهما علی الآخر الخیانة أ  
شتود زکترا  ر زمان فسخ راطلدبوانند، نه ره اکن معنا که شرک  ره فسخ از ا ل راطل شود کا هر کدام از شرککین رخواهند فسخ کنند میمسأله: عقد شرک  از عقود جاکزه اس  که 

طالبته کتردن قستم  مکا ره معنا ال  از  ک که با قسم  نکنند را هم شرککند رلکه ره اکن معنا که هر کدام میتوانند از اذنی که ره بصرف دکگری در آن داده ررگردند، نظیر عزل  کیل
ام   اگر کع کدام ند رر هر د  حرررگرد آن.   اگر ککی از آنها از اذن خود ررگردد، رد ن دکگری، بصرف مأذ ن جاکز   نافذ   بصرف غیر مأذ ن حرام اس .   اگر هر د  از اذن خود

کادبر کا از خسارت کمتر رر ا  راشد، میداده مطالبۀ قسم  نماکند دکگری راکد قبول کند.   اگر در ضمن عقد شرک  قرار ه هم زنند که رعتد از ربوانند که اکن قرار را اند که از ررح ز
 آن ررح   خسارت ره نسب  مالین راشد. 

  دث قمی[ما قسم. ]برجه مسأله: اگر احد الشرککین ادعا کند که دکگری خیان  کا بفرک  در حفظ را   ا  منکر راشد رر فرض عدم رینه، قول منکر مقدم اس  ر
 282   281، ص5العر ة الوثقی، ج

ن کته اکثرکت  نستبي . در میمع عمومي عادي بصمیمات همواره ره اکثرک  نص  رعل ه کك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدرود.مگردرموردانتخاب متدکران   رازرستا35
 دمتذکور خواهتدرو دد مدکراني که راکدانتخاب شوندضرب مي شود حق راي هرراي دهنده رراررحاصتل ضتربکافي خواهدرود. درموردانتخاب مدکران بعدادآراءهرراي دهنده درع

  .ر داردراي دهنده مي بواندآراءخودراره کك نفرردهدکاآنرارین چندنفري که ماکل راشدبقسیم کند ، اساسنامه شرک  نمي بواندخلف اکن بربیب رامقر
 قانون بیارت 88ماده 

نماد سلم  روده     سلم ، نشانی اس  که مطارق اکن آکین نامه  از سوی سازمان غذا   دار   ره فرآ رده اعطاء می گردد   نگاره آن سیب سبز رنگی اس  که . نشان اکمني 36
 رج نماکند.عبارت اکمنی   سلم  در کنار آن نوشته شده اس    دارندگان نشان می بوانند نگاره آن را ر ی ررچسب فرآ رده بولیدی خود د

fda.gov.ir/item/ 1520آدرس مطلب در ساک  رسمی غذا   دار :   

نفدددع »نشددددن  تیدد. رعا2/3/4
 س ر اح اار   جادیا»و « رانگکار 

لحاظ نشددن سدلامت »و « کا 
؛ سه ا اال « ده دیمحصول تول

  ه نظام مشاغل موجود  اساس

 یهدا نگاه جدادیاز ا یری. ج وگ4/4
 داران؛هیحددول سددرما یدیدد ددزرخ تول

  احاام اسدلام یاجرا  ح م ۀ زم
 نظام مشاغل ۀدر حوز 
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 متثلا کنیم؟  کارچههای رزرگ دارکم، راکد ها نیاز ره رنگاه  آن مسائلی که در آن های رزرگررای رنگاه
هتا بولیتد کع شهر قترار رگیترد   آن در اختیار امنایراکد از طرکق  ق  سخش اکن اس  که آنیا پا

من هم اکتن  های رزرگ را ندارد  حفظ رنگاه هلتی اس . رخش د لتی انگیزغیر از رخش د  کنند که
کتع  ابفاقتاا هتای دکنتی است     قت  انگیزه مسئله اصلا  ؛ ق  اکن نیس  مسئله.  لی پذکرمرا می

هتای است  کته را  های امیرالمتؤمنینای اس  ررای اکنکه اصل  ق  رماند. در  صتی یزهانگ
 37.رمانتد داشتتند اصتل متالکردند   بوصیه های بصرفی اقتصادی رزرگ را  ق  میحوزه رزرگ  

 -ستال رعتد کتا د ست  صدبا  مثلا - های رعد زنده رودندگی که با سالهای رزرزادهرعضی از اکن امام

 هرحالرتهکردنتد. بوزکع می ها  را   آن رودند   امیرالمؤمنین موقوفات پیامبر اکرم مسئول
نباکد  ،اصل اس  دار حرصره دلیل اکنکه در سرماکه .را مدکرک  کردهای دکگر بولید بوان از مدلمی

 رر مردم   زندگی مردم حاکم کرد. ا  را
هتای مختلت  در نظتر از حیث راکد انستان را کد،شوراجع ره مشاغل  ارد ر ث میرنارراکن  قتی 

ریاکید   راف  مشاغل آکنتده را  مثلا  های انسان چیس  کهیییدگیپ دانید آلیاژ  کد. آکا شما میرگیر
دنیتتای آکنتتده دنیتتای  رگتتوکیم کتته رتتر کم ستتم رتته اکتتن  متتثلا  ؟ها ربندکتتدآپر ی استتتارت

 بتترکنرزرگگوگتل در رازارهتای ستهام از  هاکی مثتتلدکگتر، شترک  الآن متثلا    ست هاآپاستارت
 هاز آکنتدکتع بصتوکری کعنتی  38.های دکگترهای ستیمان   شترک شرک  مثلا ها هستند نه شرک 

د راره دارکد کتع چتاه عمیتق دکگتری درست     حالابا حالا کع چاهی داشتیم . دکنیمیمشاغل 
 داخل آن چاه ریندازکد.  خواهید رشرک  راکه می کنیدمی

                                                           
یلَ عَن  الْفَضْل  رْن  شَاذَ 37 سْمَاع  دُ رْنُ إ  ار  َ  مَُ مَّ د  رْن  عَبْد  الْیَبَّ يُّ عَنْ مَُ مَّ شْعَر 

َ
يٍّ الْْ رُو عَل 

َ
حْمَن  رْتن  ا. أ رُتو الَْ سَتن  انَ عَنْ صَفْوَانَ رْن  کَْ یَی عَنْ عَبْتد  الترَّ

َ
لَتيَّ أ تاج  قَتالَ: رَعَتثَ إ  لَْ یَّ

وَ  مُوسَی ینَ ر  ن  یر  الْمُؤْم  م 
َ
ة  أ یَّ يَ ص  ه  ف   َ  ه  ه  َ  قَضَی ر  ْ صَی ر 

َ
* هَذَا مَا أ یم  ح  حْمن  الرَّ ه  الرَّ

سْم  اللَّ يٌّ ارْت  ر  ه  عَل 
ه  عَبْدُ اللَّ یُوي مَال  ه  ل 

ه  غَاءَ َ جْه  اللَّ ي ر  یَن  تل  ته  عَتن  النَّ ي ر  فَن  ةَ َ  کَصْر  ار  َ  الْیَنَّ
ي ارَ عَنِّ فَ النَّ یهَ  کَوْمَ بَبْیَضُّ ُ جُوهٌ َ  بَسْوَدُّ ُ جُوهٌ  کَصْر  ي ف  یَنْبُعَ کُعْرَفُ ل  نْ مَالٍ ر  ي م  نَّ مَا کَانَ ل 

َ
یقَهَ ا َ  مَا حَوْلَ أ رَا نَ هَا صَدَقَةٌ َ  رَق 

َ
نَّ رَرَاحاا َ  أ

َ
حَتدٍ عَ یْتزَرَ َ  جُبَیْتراا ا غَیْرَ أ

َ
مْ  عُتَقَتاءُ لَتیْسَ لْ  لَتیْه 

مْ  یه  هَال 
َ
رْزَاقُ أ

َ
زْقُهُمْ َ  أ یه  نَفَقَتُهُمْ َ  ر  یَجٍ َ  ف  ي الْمَال  خَمْسَ ح  يَّ کَعْمَلُونَ ف  یلٌ فَهُمْ مَوَال  كَ مَا َ  مَ سَب  ي الْقُرَ  عَ ذَل  وَاد  ي ر  نْ مَالٍ کَانَ ل  هُ م  بَن   -ی کُلُّ یقُهَ ل  مَة َ َ  رَق  تي ي فَاط  ا صَدَقَةٌ َ  مَا کَتانَ ل 

ه   صَْ ار 
َ

ثْلُ مَا کَتَبُْ  لْ  کْقاا لَهُ م  نَّ زُرَ
َ
هْلُهَا صَدَقَةٌ غَیْرَ أ

َ
دَکْمَةَ َ  أ هْ  ر 

َ
ذَکْنَةَ َ  أ

ُ
أ ي ر  کْن  کَمَالُهَا صَدَقَةٌ َ  مَا کَانَ ل  ي   َ  الْفُقَیْرَ مْتُمْ صَدَقَةٌ ف  نَّ قَدْ عَل  ته  َ  إ  یل  اللَّ مْتوَاسَب 

َ
تنْ أ ي کَتَبْتُ  م  تذ  ه   الَّ ي هَتذ  ل 

یل   ي سَب  ه  ف 
هَا َ جْهُ اللَّ ي کُلِّ نَفَقَةٍ کُبْتَغَی ر  تاا کُنْفَقُ ف  ْ  مَیِّ

َ
نَا أ

َ
اا أ بَةٌ رَتْلَةٌحَی  ه  صَدَقَةٌ َ اج 

ه  اللَّ نْ رَن  َ   َ  َ جْه  م  م  ح  ي الرَّ ي ذَ   مٍ َ  رَن  کب  َ  الْ  ي هَاش  ب  َ  الْقَر  ل 
ید ...الْمُطَّ  بَع 

ه الرحمن الرحیم :چنین رودرا ررای من فرستاد   آن صی  امیر مؤمنان علی  یاج گوکد: امام کاظمعبد الرحمان رن ح اس  کته رنتده ختدا کمی اکن  صی    ح. رسم الل 
زی کته  ر کنتد؛ در ر دا در رهش  داخل نماکتد   رتا آن مترا از آبتش د ر ستازد   آبتش را نیتز از متن ره خاطر جلب رضاک  خدا در اموال خود نمود با ره خاطر آن، مر علی

یتر از غ -ود   رردگتان آن دانند از آن من اس ،  ق  خواهد ر  اطراف آن دارم که همه می« کنبع»هاکی سیاه از اکن ر ی اموالی که در منطقه گردند   صورتهاکی سفید میصورت
رج   ر زی آنتان   ختگری رپردازنتد   اند که راکد پنج سال در آن اموال رته کتارنخواهد داش . رنارراکن آنان ررده آزاد شده کسی ره آنان بسلطآزادند   هیچ -نیزر   جبیر  ررا ، ارو

  اموالی را کته در  .ی خواهند رودخواهد رود   رردگان آن  قف ن فاطمهارم ررای فرزنداد«  ادی القری»عل ه رر آن اموالی که در منطقه  .شان از آن اموال ررداشته شودخانواده
  امتوالی کته  .ن آن  قفی خواهند روددارم   رردگا« اذکنه»  اموالی که در  .که زرکق، حکم ررا    ارو نیزر  ... را دارددارم   رردگان آن  قفی خواهند رود؛ جز اکن« دکمه»منطقه 

  چه از دنیا رفتته. در هتر    اکن موارد از اموالی را که نوشتم،  ق  قطعی   جدا شدۀ از من اس ، چه زنده راشم  ق  در راه خداس  -دانید که می طورهمان -در فقیرکن اس  
 ها مصرف گردد ...خرجی که ررای جلب رضاک  خدا ند    جه ا    ارحام رنی هاشم   فرزندان مطلب   د ستان   آشناکان   غرکبه

 50، ص7، جالکافي
 های آماز ن، اپل   گوگل ره بربیب سه شرک  رربر در ارزش هستند.شرک  .38
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کیتد متا اکنکته شتما رگو دارکم. مگتر]ره نگاه فقهی در شغل[ که ما نیاز  کنممیعرض ده لذا رن
دانیم که یل اظ کنیم. مراکد خواهیم ل اظ کنیم کا قبول ندارکم که هاکش را نمیانسان   پیییدگی

خواهیم گوکند ما قبول دارکم انسان پیییده اس   لی نمیمی ؛ها اکن را رگوکندممکن اس  رعضی
امتا بکلیت  متا ر شتن  کنتیم. عیتب نتداردد اقتصادکمان را ل اظ خواهیم سومی ؛ل اظش کنیم

وانیم بینقلری نماما ره عنوان فقیه   طلبه   مؤمن   بوانیم اکن کار را کنیم   ا در فقه نمیم شود؛می
 ها را نادکده رگیرکم.  را انسان  مرببها کنیم   ظراکاکن خیان  را ره انسان

 ها دارد   ا  همشراف ره اکن پیییدگیاداند   می  را شوکم که اکن ظراکمی راکن مضطر ره کسیرنار
ارراکن علتم رنت 39فقها هم ره ببع انبیا هستند. فقها   انبیا که البته طبقۀ ۀکسی نیس  ره غیر از طبق

اکن نیس  که  همرا هم دارد   معناکش  رندی خاص خودکند   طبقهمعنا پیدا می العلمفقه فقهی   
آ رد. حتی معناکش اکن نیس  که وکستی ره دس  نمیپوزکتهاکش را استدلال استدلال ندارد رلکه

آغاز  بیرری هم اثبات کند رلکه بواندمی ابفاقاا  هاکش را بیرری اثبات کند؛ خیر،استدلالبواند نمی
کند. یلی موضوعی  پیدا میکعنی رراکش فقاه  خ ؛داندپیداکش معرف  را بفقه می منشأ   دلال 

ر اکات اهل  هگوکیم که میموعگوکند فلن کتاب را رخوانید، ما هم میه میطور امر زچ مثلا رنارراکن 

ها رر پاکۀ هستند. چون آن منبع اصلی مادر مورد شغل  آکات     میموعۀ ری  عصم    طهارت
 ئله راه ریفتد.خواستم اصل مسمی شغل را رازبعرک  کردند. من ۀمسئل اشراف

نتوع  رنارراکن رته متن رگوکیتد کته غرضتتان از علتم چیست  بتا متن هتم رته شتما رگتوکم چته
گتر کنتیم. ابتوانیم قبتول ای را میمعادلته یتد  چه نوع متدل بول شناسی، چه نوع آموزشی  معرف 

امتا اگتر غرضتتان هتداک   س ؛ خب همین مسیر غرب خوب است اغرضتان بصرف در طبیع  
امتات حتاکم الزکند، غرض بغییر پیدا اگر بوانید اکن مسیر را رپذکرکد. کعنی دکگر نمیانسان اس ، 

 کند.برشح پیدا می ما شناسی  ره مدل معرف  رر غرض ره ساختار
 رَبِّ العالَمین. َ الَ مدُلله  

                                                           
39.  

َ
يِّ عَنْ أ ي اَلْبَخْتَر  ر 

َ
دٍ عَنْ أ د  رْن  خَال  یسَی عَنْ مَُ مَّ د  رْن  ع  حْمَدَ رْن  مَُ مَّ

َ
دُ رْنُ کَْ یَی عَنْ أ ي عَبْ مَُ مَّ ه  ر 

رْهَماا  د  اَللَّ ثُوا د  یَاءَ لَمْ کُور  نْب 
َ
نَّ اَلْْ

َ
یَاء  َ  ذَاكَ أ نْب 

َ
نَّ اَلْعُلَمَاءَ َ رَثَةُ اَلْْ َ  لَا  قَالَ: إ 

راا  اا َ اف  خَذَ حَظ 
َ
نْهَا فَقَدْ أ شَيءٍْ م  خَذَ ر 

َ
مْ فَمَنْ أ ه  کث  حَاد 

َ
نْ أ کثَ م  حَاد 

َ
ْ رَثُوا أ

َ
مَا أ نَّ کنَاراا َ  إ  لْمَکُ نْظُ فَاد  خُذُ رُ ا ع 

ْ
نْ بَأ ي کُلِّ خَلٍَ  مْ هَذَا عَمَّ هْلَ اَلْبَیْ   ف 

َ
ینَا أ نَّ ف  کتَ   عُدُ لاا کَنْفُونَ عَنْتهُ بَْ  نَهُ فَإ  ر 

ی ل  َ الَ اَلْمُبْط  نْت  ینَ َ  ا  ینَ اَلْغَال  ل  کلَ اَلْیَاه    
ْ
 .نَ َ  بَأ

رکس استتفاده هنها احادکث اس    گذارند   بنها ارث آاکن ررای آن اس  که پیامبران پول   طل   نقره از خود ره ارث نمیفرمود:ره راستی علما  ارث پیامبرانند    امام صادق
ارستتگی     رکت  غالیتان گیرکد زکرا در خاندان ما اهل ری  در هر عصری جانشینان عادلی هستتند کته جلتو بکرد رهره فرا انی ررده،رنگرکد اکن علم خود را،از چه کسی فرامی

 گیرند.خرارکاران   نادانان را می
 32، ص1الکافی، ج
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 پرسش   پاسخ

 اس ؛   کرام  انسان د معرف شول اظ می آنیهدرس  اس  که در فقه هداک   یکی از حضار:

عالی رتودکم   هاکی اس  که خدم  حضترتزمان هانسان اس . اکن هم نتیی ،هداک  چون موضوع  
یچ،   ه، خالی از عقل که نیسکنیممیر ث را شنیدکم. ره نظرم آن چیزی که ما ره عنوان نقل مطر  

رندی علوم عقلی   نقلی هم کع خطای دکگتری ن اس . بقسیمکع عقل متصل ره  حی هم پش  آ
کته  چه کسی گفته اس  که ما ککسری مباحث نقلی دارکم اصلا اس  که راکد سر اکن هم ر ث کرد. 

 عقلی مباحث بوان اکنها چیزی گفته اس    میآکه   ر اک  راشد   کع عقلی هم دارکم که کنار اکن
ود کتع شود ختخواهم رگوکم آن نقلی که کنار آکه مطر  میمی مباحث نقلی گذاش . آنرا هم کنار 

کته اکتن  کننتدمیآکنتد   خدشته ها میخ    سیر مشخص منطقی مستتدل عقلکتی دارد. رعضتی
گتوکیم کته ، ممکن اس  که سندش اکتراد داشتته راشتد. میکنیدمیآکید   نقل منقولات که شما می

ه خواهیتد رپذکرکتد کترا در حد کتع هگتل نمی  لی قال الصادق کاری ره سند هم ندارکم؛ اصلا 
ای گفتته است ، کع آقاکی در جاکی کع کتتاب   مقالته  قتی طور! چمورد دقتش قرار دهید؟ اصلا 

آکد؟ حالا اکن هم چرا اکن  س  میدان نمی زنید؟حرف می رر ر ی آنگذارکد   شما آن را ر ی میز می
اکتن  رتا کنیتد. آن هتم کنید، ریاکید اکن را هم نگتاه انصافیاس . حداقل اگر ریره عنوان کع نظرکه 

 که دارد.  کعنی دقیقاا را سیر منطقی ،قاعده
 ه ذهنشانبرکن ز ری اکن مطلب قارل ارائه اس . مگر اکنکه افرادی راشند کره نظرم رسید که را کم

ف اکتن حتر  نخواسته راشند جاکی ررای اکن ر تث گذاشتته راشتند کته  را از چیزهای دکگر پر کرده
استمش را چیتز  ره بعبیتر رکتیکش بعصتب دارنتد زکترا -اشم ره اصطل – ها دکگردکگری اس . آن

 هرحالرتهستال است  کته  چهتلکته  کنیممیشود گذاش . رعضی ا قات را رفقا ر ث دکگری نمی
 چیز  همه فیلم ساختن گو، لااقل فکری   گف های قدرت   ثر ت ما در فضای کانون ،ی مارسانه

لا کع رتار س . حار اختیار فقه را بعرکفی که گفتند اد ر فلسفه را همین بعرکفی که گفتند  در اختیا
دکگری هم مطر  شتود. جالتب است  کته خیلتی از د ستتان  ز زا کۀها ادکگر هم رگذارکم که حرف

نتج ی شتنیده شتدن رند که ما از نبود فضتاکی رتراا ر هستند، مدعیمباحث حمله گونهاکننسب  ره 
هاکشتان را ن اکن فضا را بربیب دادند ررای اکنکته حرفاکن اس .  قتی خودشا هاررکم. ادعای آنمی

ا ررای رهمان اشکالی دقیقاا گوکم شما ها میهای دکگران نیستند. ره آنرزنند، حاضر ره شنیدن حرف
رنتده  ره نظترکه خودبان ره سبب همان مشکل رر سر جاکگاهتان قرار گرفتید.  کنیدمیدکگران اکیاد 

 خیلی راح  قارل ارائه اس . ه  همرسید که ر ث از اکن ج
رکد کته متن چه بضمینی در اکن دستگاه دااس ؛  %99ره  %1دکگر هم که در مشارک   هکع نکت

خودم راکستم   در ررارر  %1همراهی نکنم؟ کعنی ررای سود  %99را آن   خودهم ررای همان نفع اندک  
متن ختود  ه امتر ز هست ؛کنم. کا رخش خصوصی کت ظلم ره کارگر   در ررارر نبود سلم  سکوت
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 رر اکنگونه نشدن . اکنیا در اکن دستگاه چه بضمینی ررای نظارتکنممیگذاری سرماکه در آن کاملا 
کاری؟قانونشود ره فقه نظم کا هس ؟ اکن متصل می  گذاری کا فرقان   ارز

 البیان. اثبات  جود نه دسته ملاحظه در بیان آیات   ر ایات؛ نتیجه مباحث فقه1

هتای در ر ث العلمفقتهربینید  نکتۀ ا لتان کع ر ثی رگوکم؛ در مورد الاسلام کشوری:حجت

 مستئلهرگیترد. در فقته البیتان هتم  ارواب فقهی فقه هداک  راکد رعد از فقه البیان م ل ر ث قرار
 نقتل های عقلتی  گزارهنام نقل از آن کاد کردکد، کنون را با آنیهاصلی اکن اس  که شما اثبات کنید 

شتود کته در هتر معلتوم می متثلا شود نه اکنکه فق  ادعا راشتد. کعنتی اکن اثبات می .شده هستند

آن هم ره فهتم ضتعیفی  بازه- نُه دسته ملحظه  جود داشته اس  ای از کلمات اهل ری کلمه
 شتوددسته ملحظه  اضتح می نُهرا همین  - لی رالْخره برندآن کلمات پیییده حتماا  که ما دارکم،

کردکم که راکد راکه نداشتیم، فکر می  د  اند. منتها چون ما در آن دقعقلی هاگزارهها اکن ابفاقاا که 

کع مقدار بوضی شان هم ردهیم. نه  اقعاا  کنیم   رعد بنها نقل ها را ره احترام امیرالمؤمنیننآ

لتم» نقل شده اس : طور که از حضرتناهم نُ الع  خیلتی بعبیتر، بعبیتر  40«آکاتُ القُرآن  خَتزائ 
چته . امتا انتدهای علممعتدن ها  خزکنته، انتدفرماکد که آکات قرآن ختزائن علمجالبی اس . می

رته  گردداکن ررمی ؟کنیمبوانیم در آن غور   دق  رسیم، نمیمی شود که ما  قتی ره کع آکه قرآنمی
 الآنگیرکم. کاد می در حوزه علمیه ما مدل نگاه کردن ره آکات   ر اکابی که ،مدل نگاه کردن ره نقل

منبتر  د  چیز اس ؛ ککی سر منبر ره عنوان مادۀشود، ای که از آکات   ر اکات میرالابرکن استفاده
ای هتم رتر منبتر حتاکم دهیم. حالا خیلتی قاعتدهطور خودمان شر  میهمین   خوانیماکن را می

ز حیث م توا ریشتتر از بشتخیص ستخنران دکدکد که منبرها از حیث موضوع، ا مثلا کعنی  ؛نیس 
کنتیم، خیلتی در حتوزه ر اکی متا کتدام ر اکت  را انتختاب  اکنکه در میامع مثلا کند کا ببعی  می

س  که کش  معتذر   اکن ا کنیممیدکگری هم که از آن  هواعدش ر ث نشده اس . کع استفادق
 هیم.دیام میهای شرعی را در فقه   اصول اننهی  کش  امر  41منیز

 آن هم نه از همۀ آکات   ر اکات. یکی از حضار:

                                                           
يِّ قَالَ سَم  40 هَر  یَاثٍ عَن  الزُّ ي، عَنْ حَفْص  رْن  غ  اع  ة  الدَّ

ي عُدَّ يُّ ف 
لِّ د  رْن  فَهْدٍ الْ   حْمَدُ رْنُ مَُ مَّ

َ
نُ ا. أ يَّ رْنَ الُْ سَیْن  ع کَقُولُ: آکَاتُ الْقُرْآن  خَزَائ  تي عُْ  عَل  زَانَةا فَیَنْبَغ  مَا فَتَْ َ  خ  لْم  فَکُلَّ لْع 

یهَا. نْ بَنْظُرَ ]مَا[ ف 
َ
 لَكَ أ

 گذارد.رینی راقی میای را راز رکنی پس ررای بو آنیه را که در نش میآکه های قرآن گنیینه های علم هستند پس اگر  گنیینه
 609، ص2ي، ج  مشاره: الکاف ۲۳۸، ص۴مستدرك الوسائل   مستنب  المسائل، ج

ل ا  را  اقتع مطارقت  . حی  اصولی عبارت از هر چیزی اس  که متعلق خود را ره حسب جعل شرعی اثبات کند. ره ریان دکگر هرگاه مکل  ره چنین حیتی عمل کند   عم41
انتد رتدان  ستیله اشتد، متولی میتوند   در نتییه  اقع از ا  فوت شده رنکند، میتواند رهوسیلهآن رر مولی احتیاج کند،   خود را در عمل ره آن معذ ر رداند اگر ررطبق آن عمل نک

زک  ( ک     منی   احتیاج کرده،   ا  را درخور کیفر رداند. )معذر
 162   161فرهنگ بشرک ی اصطلحات اصول، ص 
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 .  سود ارتباطی، مبنای اسلاا در جامعه سازی   در مقابل سود اقتصادی مبنای تمدن غرب2

معتر ف است  کته در حتوزه  مثلا آکات   ر اکات.  رله؛ آن هم نه از همۀ الاسلام کشوری:حجت

بفقته رررستی  آکتات را در حتوزۀ هکستی رقیت اصتلا  42.آکته هستتند پانصتدگوکند آکات الاحکتام می
بفستیرش کنتد.  متثلا د کته نتخوانمی ،نتدنخوارترای ثتواب می رلکته دنتخوانکه نمیاکنکند. نه نمی

استتفاده از آکتات   ر اکتات م تد د  الآنقرار دهد. پتس  بفقه خود د ررای اکنکه آن را پاکۀنخوانمین
 اس . 

 کنتد   ن توۀ استتفادۀاربقا پیتدا میشما  هشود که استفادحال را فقه البیان کع قواعدی ر ث می
 العلتم فقتهاکتن  که اس  ر ث کع اکنشود. خب اربقاکافته از آکات   ر اکات در اکن ر ث ببیین می

  43هم رعد از آن اس .
کتدام از . ربینیتد هتر وضتیح دادم قتی شما نبوکتد بشرک  فرمودکد. من  مسئلهدر هم کع ر ثی 
حکتم در استلم  برکنمهم. کندهای دکگر اکیاد میای را ررای اجرای احکامکع زمینهاحکام اسلم 

ره نگاه اخباری   هم صله رحم  مسئلهام اس ، حکم صله رحم اس . البته اجرای رقیه احک هکه زمین
 در «.یتدبلفنتی رزن متثلا س  که صله رحم ره اکن معنا» :گوکندمیآقاکان  مثلا   ؛رد مبتل شده اسخُ 

کتع شتررتی از آب صتله رحتم  انتدازهرهر اک  هم دارد که اگر در حال  اضطرار قرار گرفتیتد،  لتو 
اکن در شراک  اضطرار اس . صله رحم  کهدرحالیخلصه دکدار مختصر را از دس  ندهید.  44کنید.

ا رت هادهکعنی زندگی خانوادگی. اصل اکن اس  که خانوا عنای  صل شدن رحم ره همدکگر اس ؛ره م
ساختی ررای گ بشکیل شد، زکری رزرگ بشکیل شود.  قتی خانواده رزرهادههم زندگی کنند   خانوا

 شتند.های بولیتدی رابواننتد اعضتای شترک ی رزرگ میهادهاهالی خانوا مثلا س . هافعالی  همۀ
اکتن الگوی بولیتدی ختانوادگی رته  ره اکن شکل درس  کرد.[بوان میالگوی بولید خانوادگی را هم ]

ه در رخش کشا رزی چته چ-ان هستید،خودب بولیدیمعناس  که  قتی شما در حال طراحی رنگاه 
اهالی  هااکنرا استخدام کند چه رهتر که  خواهد کارگرهای خود قتی کارفرما می -در رخش صنع 

                                                           
 المشتهور : أن  .تب الاستدلالیة ، ر یث کتمکن من الرجوع إلیها عند ال اجةالعلم رتفسیر الآکات المتعلقة رالاحکام ،  رمواقعها من القرآن ، أ  من الک : والاول من الثالث. 42

 .ة آکة ،  لم أطلع علی خلف في ذلكالآکات المتعلقة رالاحکام ن و من خمسماء
گاهی از بفسیر آکات الْحکام   ره جاکگاه د رته آنهتا رجتوع گام نیتاز رتوانت ؛ ره گونه ای که هنهای آن در قرآن کا در کتب استدلالی فقه اسا لین علم از سومین علوم ]میتهد[؛ آ

 آکه اس  که رنده از قول خلف آن اطلعی نیافتم. 500کند. آکات الْحکام بقرکباا 
 ۲۵۶، ص۱)للفاضل التوني(، ج الوافیة في أصول الفقه

کردم که اصتلا کتع د رۀ شوکم که ررگردکم. دکشب داشتم فکر می ما مربب میبور میدهد. حالانامه ما را در اکن مباحثات آزار میکنم که مسئله اجرای آئینمنتها عرض می.  43
 ی قبل را بقدکم آقاکان کنید.های د رهالعلم شوکم. اگر زحمتی نبود صوت فقه البیان رگوکیم   رعد  ارد فقه

 انتقال از متن

ي نَصْرٍ 44 ر 
َ
د  رْن  أ حْمَدَ رْن  مَُ مَّ

َ
  . عَنْهُ عَنْ أ

َ
ضَاعَنْ أ ي الَْ سَن  الرِّ ه  قَا ر 

رُو عَبْد  اللَّ
َ
لْ  لَ قَالَ أ مَكَ  ص  نْ  رَح  شَرْرَةٍ م  تلَةُ  َ  لَوْ ر  ذَی عَنْهَتا َ  ص 

َ
مُ کَ ُّ الْْ ح  ه  الرَّ فْضَلُ مَا بُوصَلُ ر 

َ
مَاءٍ َ  أ

. هْل 
َ
ي الْْ جَل  مَْ بَبَةٌ ف 

َ
ي الْْ ةٌ ف 

َ
م  مَنْسَأ ح   الرَّ

ه آ رد.   د ستتی ختانواد کك شرر  )آشامیدن( آب راشد،   رهترکن صله رحم، آزار نرسانیدن را س ،   صله رحم مرگ را رتتأخیر انتدازده له کن، اگر چه ر  فرمود: را رحم  ص
 ]مصطفوی[

 151، ص2الکافی، ج
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ارببتاطی ن سود قرارداداکن مبنا  گوکممیای دارد؟ که اکن چه فاکنده گوکندمیراشند. رعد  فامیل ا 
  45ره جای سود اقتصادی اس . سود اربباطی مبنای د م اسلم اس .

 کنند! )خنده(ککی از حضار: د لتمردان همین کار را می
ه سود ارببتاطی رتکنند!)خنده حضار(. ها اکن کار را میرله الآن بنها آن الاسلم کشوری:حی 

سود  پیداکش سود اقتصادی   منشأحتی  هاناارببا  خوب میان انس معنای اکن اس  که شما ردانید
همتان ی ما ستود ارببتاطی کتا سازسازی ماس . مبنای جامعهمادی هم هس . اکن مبنای جامعه

ستازی در جامعه سود اربباطی اصلا بنظیم ر ار  انسانی اس .  46کنم،ر ث میها چیزی که شب
 ؛. اکن فواکدی داردکنیدمین سوار رر آاقتصاد   شغل را دهید اکن را مبنا قرار میلذا  قتی مبناس . 

رلکه ضرره ره  زنیدنمیضرره  دکگرانکیفی  ره رد را کار   اربقا کیفی  کار اس ؛ زکراآن ککی از فواکد 
ها اکن اس  از آن دکگر خاصی  دارد. ککی د ازدهکا  . شاکد ریش از دهزنیدمی م ی  اربباطی خود

با رخش قارتل  -ن را حل کنندد آندر علم اقتصاد نتوانستکه -که اصطکاک میان کارگر   کارفرما 
پسرداکی  مثلا بوانید را کارگر ررخورد جدی داشته راشد. کارگر . شما دکگر نمیشودمیبوجهی حل 

ممکتن است  در رعضتی -هتم راشتید کعنی اگر شما انسان حرکص رته دنیتا  س ؛پسرخواهر بو کا
چتون م تی   ؛ر دمتیعمتال حترص رتالا ا هزکنته -واده حرص بقوک  شتده راشتداعضای خان

س . رنارراکن زکرستاخ  استلم  صتل کتردن رحتم کتا زنتدگی شما خانوادگی شما م ی  حیات
 خانوادگی اس . 

: فرماکتدمیکه در ر اک  دکدکم  مثلا سوار اس .  جاهمینحالا حکم شرک    حکم مسید هم 
روده   مستید م تل سید فامیل . مسید قبیله ره معنای مکع نوع از مسید مسید قبیله اس 

آن نوع مستید، مستید  اس . اما بصوکری که ما از مسید دارکم، اکن نیس .اجتماعات فامیل 
تنْهُمْ » :فرماکدمیررای کع خانواده اس . از طرفی هم  خانوادگی اس    رْقَةٍ م   ف 

نْ کُلِّ فَلَوْ لا نَفَرَ م 
یُ  کن  َ  ل  ي الدِّ هُوا ف  یَتَفَقَّ فَةٌ ل  رُ ا قَوْمَهُمطائ  همه چیز رر ر ی خانواده اس . احکام استلم  کعنی 47«نْذ 

. حالا شترک  دهدمیسازی قرار مبنای جامعه -نی همان سود اربباطی راکع- را هادهخانوابا آمده 
 . شودمیس  که معنا هم اکنیا

                                                           
ها از ناحیته  ستودی کته انستان»صورت ساده عبتارت است  از:  را  ضع کردکم   معنای آن هم ره« سود اربباطی». ما در شورای راهبردی الگوی پیشرف  اسلمی، اصطل  45

ها، اربباطی است  ت ارببا  انسانها، اربباطی غیر رهینه   اربباطی پر از چالش اس   لی گاهی ا قاگاهی ا قات ارببا  انسان« ررندارببا  بکاملی   ارببا  رهینه  از ککدکگر می
ها، منشأ پیداکش ب رین انسانگوکیم. ما اکنیا کع مفهومی را مطر  کردکم   گفتیم ارببا  مطلومی« ارببا  رهینه   مطلوب»  ره آن که در  ضعی  بکاملی قرار دارد   ره اصطل

 ای ماس .هاس . اکن حرف اصلی   پاکهسود ررای انسان
 5، ص(1/3/2)پیشخوان نشس  بخصصی ببیین نقش رانع مرکزی در بوسعۀ فقر  معیشتی

 جلسۀ سوم. 7 ر.ک پا رقی .46
هُوا ؛122سورۀ مبارکۀ بوره، آکۀ  .47 یَتَفَقَّ فَةٌ ل  نْهُمْ طائ  رْقَةٍ م   ف 

نْ کُلِّ ةا فَلَوْ لا نَفَرَ م  رُ ا کَافَّ یَنْف  نُونَ ل  کن َ  ما کانَ الْمُؤْم  ي الدِّ  .ف 
گاهی کارند   قوم خی پیامبر[ کوچ نمی  مؤمنان را نسزد که همگی ]ره سوی جهاد[ ریر ن ر ند؛ چرا از هر جمیعتی گر هی ]ره سو ه ره سوی آنان ود را هنگامی ککنند با در دکن آ

 رازگشتند، ریم دهند راشد که ]از مخالف  را خدا   عذاب ا [ رپرهیزند. ]انصارکان[
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ررکده  نوان عضوع احکام اسلم را ره ، ارتلء ره منطق انتزاعی اس ؛های ما در حوزهککی از عیب
مشتارک  اعضتای  هن تو شترک حکتم  متثلا . کنیممتیرینیم   راجع ره آن ر ث ساکر احکام می از

کتن ا، کمتر از شودمیها خانوادگی  قتی زندگی  ق آن. دهدمیخانواده کا م ی  همساکگی را شر  
ما شتکته   اکتن مشتکلی د بشکیل دهند. حالا اگر هم رفتنتر ند با شرک  خانواده ره آن خانواده می

های ک دکگر زمینه پیداکش شر ی کردکدطراح غیرمتمرکز احدها را  چون ،ره  جود ریاکد فرماکیدمی
دگی فقه ره دنبال اکیتاد ستبع زنت   فقه را درک کرده راشید مهم اس ؛شما ر  اکنکهرزرگ نیس . 

 بتنی رر بنظیم ر ار  انسانی اس .م

 گی اس .همساک هم ماجرای بازه  احد ره  احد یکی از حضار:

ه دنبال اکیاد ملحظه همساکگی اس . در میموع کل فقه ر هم ؛ آنرله الاسلام کشوری:حجت

معی ها از زندگی جنار ار  انسانی اس . چرا؟ چون انس اربقاء  بنظیم کع سبع زندگی رر اساس 
ی ندارند.   مفر 

 ؟شوکمای نمیمتهم ره رازگش  ره زندگی قبیله یکی از حضار:

د   یتای ندارند. اکناز زندگی جمعی مفر   هانانسا پاسخ آن همین اس ؛ الاسلام کشوری:حجت

را رهتتر  هتاآنکته شتما  کنیتدمیشما زندگی جمعی را رتا رحتم   آشتناکانتان انتختاب  فرض اس ؛
اا نستب  کا را کسانی که اساس   ملحظات رهتر اس ، شناسندمیشما را رهتر هم  هاآنشناسید   می

کته  اما اصل ا لیته اکتن است  ندارم . رنده کار ره استثناء زندگی کنید ندارکد   برحمی فها بعرُّ ره آن
 ما ره سود اربباطی رازگشت  دادکتم زندگی کند. رنارراکن بواندمیبر انسان در م ی  خانوادگی راح 

رن رتا همتدکگر در م تی  متد ریشترکن عمر انسان الآن مثلا . گوکد خیردنیای مدرن می کهدرحالی
دنیتای متدرن رتر  رنتدی درطبقه ؛ کعنیکنندمیرندی ما را طبقه کعنی اصناف جامعۀ شغلشان اس ؛

گوکتد کته متن معلتم می ای؟هکارچتهاس  که شما پرسد اکن که می سؤالا لین  اساس صن  اس ؛
کعنی در نظم مدرن، هستم.  گوکد که من نظامی؟ میایکارهچهگوکد که من کارگرم. شما می هستم،

ستود ارببتاطی، مبتنی رر پیداکش هوک  در نظم  منشأ کهدرحالی .اس پیداکش هوک   منشأها شغل
زکرا اکن  48صدا کنید. –را اسم پدرشان-شان ها را را کنیهنا. لذا در ر اک  اس  که انسخانواده اس 

کته  الآن متثلا  نیتد.کده را ر تث متیکعنی حیث  صل ا  ره آن ختانوا   ادب اس ؛احترام کار جز  
اکن ختانواده کتع  49س .هافلنی جز  خاندان کلباسی گوکندمی مهمان اکن خاندان م ترم هستیم،

 گونتهاکن.  لی در مورد ساکر متردم قراردادهوک   منشأخانواده اصل اس . اکن را راکد    هوکتی دارد

                                                           
کُون  48 يِّ عَن  السَّ وْفَل  یه  عَن  النَّ ر 

َ
یمَ عَنْ أ رْرَاه  يُّ رْنُ إ  ي عَبْد  . عَل  ر 

َ
ه  يِّ عَنْ أ

نَ  اللَّ نْ  قَالَ: م 
َ
رِّ أ ة  َ  الْب  نَّ ی السُّ جُلُ  کُکَنَّ اسْم   الرَّ یه   ر  ر 

َ
 .أ

  کا رترای  کا نام م مد دهد ه گیرد )کعنی اگر نام پدرش مثل م مد روده، ره پسرش کنیه اروم مدینپدر اکن اس  که مرد راسم پدرش ک فرمود: از سن    احسان ره امام صادق
 فرمود(. مد کنیه گیرد   خود را ره نام پدر معرفی کند چنان که امیرالمؤمنین علیه السلم از خود ره ارن اریطالب معرفی میخود رن م

 162، ص2الکافی، ج
 رسانند.اشتر میاند، که نسب خود را ره مالك . خاندان کلباسي اهل علم   فضل، داراي شأن   اعتبار، از علماي رزرگ اصفهان   مر جین شرع مقدس روده49

ها در الزام زنددگ  انسدان. »1/2
لددزوم ایجدداد »و «  قالددب جمعدد

؛ «زندگ  جمع  مب ن   ر تَعَدرف 
دو پایۀ اس د ل  ر حس  زنددگ  

م و قبی ه  در قالب رَحع
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صتدا  اند طرف را رته استم پتدرفرمودهکه  رینیدمیاز رین رفته اس . در ر اک   نیس    اکن ر ار 
ز   هوک  ا را  کعنی ارببا  خانوادگی کنید، کع فضای دکگتری  اکن قرار دهید. منشأ بسمیه   ببر 

ربینیم زندگی رر مبنای شتغل   هوکت   مثلا  ی خودمان نظام مقاکسه اکیاد کنیم؛راکد ررالذا اس . 
زندگی رر مبنای سود اقتصادی  ام رهتر اس ؟کد نوادگیهوک  خارحم   شغلی کا زندگی رر مبنای 

هتا رگذارکتد آدم هستتند  ستود  هتاآن یهتر د ای سود اربباطی کدام رهتر اس ؟ کا زندگی رر مبن
 بصمیم رگیرند.  خودشان مقاکسه کنند  

 د ره اکتن ببار معتقدند. اعتقادر اصفهان آقاکانی هستند که شدکداا ره ر ث اکل یکی از حضار:

عتداد هستتند؟ های موجود چه بکلونی الآن جاکگاه دارد؟ اساساا رین مردم قدر  اقعاا چ الآنببارها 
حتم   رسازی کرد که  اقعاا هوکتشان رر مبنای بوان ردکن شکل جامعهعه ما را میچند درصد جام

 گتی چگونتهدگی جغرافیتاکی   فرهنها راشد. اصالتی که لازم راشد  اقعاا را اکتن پراکنتخانواده آن
 .بوان اکن کار را م قق کردمی

، شتتاکد در کننتتدمیمیلیتتون نفتتر جمعیتت  زنتتدگی پتتنج در همتتین استتتان اصتتفهان نزدکتتع رتته 
راکز ماما در  شکلی دارند ، ساداتدر نائین مثلا ها کع مقدار رتوان اکن کار را انیام داد. شهرستان

بوان رازسازی کرد؟ چه مقدار می -ی  داردمیلیون نفر جمعد  در شهر اصفهان که  مثلا -ها استان
رته  هتاآنمدن ند. عملا آاهره اکنیا آمد از رعضی شهرهای دکگر کهدرحالیآکا اکن کار امکان دارد؟ 

، شناستندمیدهیم کته از کستانی کته متا را برجیح می بقرکباا از طرف دکگر  دهد.سن رنده قد نمی
ارببتا   پرستیاحوالداقلی در حتد کتع ستلم   فاصله داشته راشیم   در حد کع صله رحتم حت

 بتواننمی کنکهررای ا آشناکان را استخدام نکنیم؛ کنیممیکارگر سعی  استخدام  ررای  ابفاقاا رگیرکم. 
وس براز شما همان مهندسی را معک دقیقهرا ا  ررخورد کرد   ره ا  گف  رالای چشم بو ارر س . 

ر شتهرمان گفتته است  بتا  قتتی د کارگاه بولیدی در اصفهانمدکر  ؛کنید. البته ما نمونه هم دارکم
رفتتارش .  لی اکن فرهنگ عمتومی کته گآ رمنمی ایهاژ ه( ریکار  جود دارد، من کارگر از غیر)اژ

ا هس  خلف ص ب  شم الآنای که ذائقهررای اکن نمونه ره رار رنشیند.  با کشدمیهستیم، طول 
 ؟گوکیدمیرا چه 

ادامۀ همین ص ب : معیار مبنای شتما در قبیلته، عشتیره، فامیتل   غیتره در  از حضار: یکی

 الآناکن اس  که در همین نظامی که  آکدمیریر ن قبلی  سؤالاز دل همین  سؤالی که  جود دارد  
 ما شاکد کفاف ندهد، اگر همان مبنایطر  مورد نظر شما م قق شود، عمر  هستیم که با رخواهد

ما موارد  کهدرحالیشود؟  اقعاا م قق می را ابخاذ کنیم، آکا رشد اجتماعی عشیره   قبیله   فامیل
افرادی کته در کتع جمتع  رزرگ مثل بهران   اصفهان شهرهایحتی در مثلا رینیم. نقضش را می

بوان اربباطی لازم را ندارنتد. حتالا  پختگی لازم   شوندمیفامیل رشد کردند،  قتی  ارد اجتماع 
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رشد رهتری ابفتاق  ابفاقاا  بررزرگهای شود که در م ی س .  لی احساس میآن چیرماند که دلیل 
 ای.عشیره  های کوچع فامیلی افتد با م ی می

 کنیم با ر ث جلو ریفتد. اکنیا ستهرگذارکد ره اصطل  رکیع آنالیزش  الاسلام کشوری:حجت

مبناکی جا رر زندگی خانوادگی را اده   کع ر ث اکن اس  که شما راکد خود مفهوم خانو ر ث اس ؛
درس  اس  که همگی از آن درکی دارکم  لی اکن درک «. خانواده»رگوکیم:  صرفاا  کهاکننه  ریندازکد،

را  50قتانون اساستی ده، اصتل رتا آنآ ن را سلول    احد ا لیه قترار دهتیم   ه عمیق نیس  ک قدرنآ
 یم شود.همه امور را ره م ورک  خانواده بنظکه کنیم اجراکی 

 ؟شما قائل ره رازبعرک  جدی هستید :یک از حضار

درک عمومی متا از ختانواده کتع درک ناقصتی است .  الآنکعنی  ؛رله الاسلام کشوری:حجت

 ن را درکعنتی اکت م سود اربباطی را را سود اقتصادی مقاکسه کنیتد؛مفهو که شما اس اکن  ما پیشنهاد
بعتدکل  اگر سود اقتصادی مبنا قترار گیترد پدکتده مثلا  ؛دهید رهس  مبنا قرا الآنحل مشکلبی که 

مبنتا قترار  اگر سود اقتصتادی مثلا  .کارگر، بعارض منافع کارگر   کارفرما، با ارد راقی خواهد ماند
یس  د ام که معلوم ن-های دکگری میبورکد را مدل   پاکین ر رر  هستید کیفی    هگیرد، شما را پدکد

 ناکازش کرد. ها پردراکن راکد سود اربباطی را در ذهنرا ب قق ربخشید. رنار کیفی  -داشته راشد کا نه
 ستاختار ستود گوکیتدمیگیرکتد.  قتی پردازش کردکم، مقارل د  مبنا قرار متیرعد ر ث اس .  کع

د ساختار سود اقتصادی چیس ؟ ساختار سود اربباطی نهاد خانواده است . ستاختار ستو اربباطی  
   ستود اقتصتادی ۀکن هستید که ستودبان را از ناحیت. پس اگر شما ره دنبال ااقتصادی شرک  اس 

ال اکتن افز ده بنظیم کنید، راکد ره عنوان اصل  ا لی، عضو کع شرک  راشید. امتا اگتر رته دنبتارزش
 کردکتدز های آن را احرامزک  کهدرصوربیبنا قرار دهید، م د که سود اربباطی را در زندگی خودهستی

 اصل  ا لی راکد عضو کع خانواده راشید. ره عنوان
مثل  ؛شان نیس هها خانوادآن هکی که عضو شرک  هستند خانواده هم دارند  لی اصل ا لیهاناانس
ه کتساع  اس . خب پیداست   د ازده کع فردزمان شغل  مثلا  که هاکی که در مورد شغل زدممثال

ستود  ررای کستانی کته شودمیدرس   ا لیهاصل  عک اکنفرعی ا س . رنارر ها  مسئل هعملا خانواد
کی درست  هتاکع اصل ا لی هم ررای آدمرنارراکن اربباطی دارند که نهاد سود اربباطی را حفظ کنند. 

 .کنندمینهاد سود اقتصادی را حفظ  راکد هااکناند که ره دنبال سود اقتصادی شودمی
ر ی نهتاد مبتنتی رتر ستود اقتصتادی رتر مور را ا همیموعکرده اس ؟  کارچهبمدن مدرنیته  حالا

نظام قوانین را  ادی   نهاد آن هماهنگ کرده اس ،آموزش را را سود اقتص مثلا هماهنگ کرده اس . 
را سود را   قضا ت را   دستگاه امنیتی کشور  قضا اس ،را سود اقتصادی   نهاد آن هماهنگ کرده 

                                                           
از آن جا که خانواده  احد رنیادي جامعه اسلمي اس  ، همه قوانین   مقررات   ررنامه رکتزي هتاي مررتو  راکتد در جهت  آستان کتردن بشتکیل اصل دهم قانون اساسی: . 50

 خانواده ، پاسداري از قداس  آن   استواري ر ار  خانوادگي  رر پاکه حقوق   اخلق اسلمي راشد.

. لزوم  ازتعریف اساسد  در 2/2
مفهددوم خددانواده و قبی دده؛  ددرای 

 اجرای نظریۀ سود اتر اط 

. همدداهنگ  تمددام امددور  ددر 3/2
مبنای سود اق صادی یا  در مبندای 

ده؛ یاد  از سود ارتباط  و خانوا
 های اسلام  ا مدرنی هتفاوت
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الملل را را اکن هماهنگ رت خارجه   اربباطات رین زا   نهاد آن هماهنگ کرده اس  اقتصادی  
کتار امور حول سود اقتصادی که کع بمدنی را شکل داده اس . اکن  هکرده اس . کعنی بعدکل هم

 . قارلی  رررسی دارد
امور حول  هآن طرف هم اگر شما گفتید سود اربباطی   نهاد آن را اصل قرار دهیم راکد بعدکل هم

ی متناسب را نهتاد ختانواده را ر تث های اقتصادشرک راکد  مثلا یرد. پس نهاد خانواده شکل رگ
آکنده اگر خدا ره متا  هایشب شاءاللهان-. کنیممیناسب را نهاد خانواده را ر ث تآموزش مکنیم، 

   قضتا ت قضتاهمینتین  -.کنیممتیبوفیق دهد مدل آموزش متناسب را نهاد خانواده را ر تث 
کعنی شما کع بعدکل  ؛را هم راکد ر ث کنیم. همه چیز مربب  را همین اس  مررو  ره نهاد خانواده

تَعارَفُوا» . لذا فرمود:کنیدمیدرس   لَ ل   ه احد ا لیآکید   میکعنی شما  51«َ  جَعَلْناکُمْ شُعُوراا َ  قَبائ 
 کته پشت    گوکنتدمیشعبه ره معنا قوم اس    قبیله ره افترادی  .دهیدمیرا شعبه   رعد قبیله قرار 

  52س .. قبیله در لغ  ره اکن معناکنندمیهمدکگر هستند   همدکگر را حماک  
 هاهدفرض کنید کع نفر در زندگی اجتماعی  ؛خواهدنمیدستگاه قضاکی دکگر فرض کنید  مثلا 

نی راعث در زندگی ررای انسان خیلی قوت قلب اس . کع موضوع ررادر   خواهر پشتیبان دارد. اکن
 .شودمی هانزاع   هالکاهش قت

 بالی فاسدهاکی ندارد؟ یکی از حضار:

ختواهم رگتوکم  لی در میموع می سرجای خود هستند هاآنلبته رله ا الاسلام کشوری:حجت

ا معتاش شتم بأمین قتی شما عضو شرک  هستید فق   کهدرحالی کندمید خارج انسان را از بفر  
 کع حقوقی هس .   اس  مطر 

 دکگر؟ کندمیفق  قانون حکمرانی  از حضار: ییک

اکنیا  . منتهاکندمیرله اگر مشکلبی ررای شما پیش ریاکد قانون حل  الاسلام کشوری:حجت

اکنیتا شتما  متثلا کعنی در همه ارعاد زندگی.  گیرد.چیز شما مورد پشتیبانی قرار می اکنیا همه .نه
ر یتپدر فق مثلا گر کسی فقیر شد آنیا ا کمگومیر شد رراکش ریمه رگذارکد. یاگر طرف فق گوکیدمی

خواهم رگتوکم قبیتل میآکد. میکعنی در قبیله   در خانواده  53.پسرش اس  ۀشد بکفل ا  رر عهد

                                                           
نْثی .51

ُ
نْ ذَکَرٍ َ  أ ا خَلَقْناکُمْ م  نَّ اسُ إ  هَا النَّ کُّ

َ
لَ  کا أ تَعارَفُواَ  جَعَلْناکُمْ شُعُوراا َ  قَبائ   13/ حیرت،  ل 

گتاه کربرکن شماس . یزکابرکن شما نزد خدا پرهبردکد گرامیای مردم! ما شما را از کك مرد   زن آفرکدکم   مل  ها   قبیله ها قرار دادکم با ککدکگر را رشناسید. ری قیناا خدا دانا   آ
 ]انصارکان[ اس 

یلَةٍ:   هي الیماعة المیتمعة التي کقبل رعضها علی رعض52  .. قَب 
 654مفردات ألفاظ القرآن، ص

 رر پسر  اجب اس  که هزکنه زندگی پدر   مادرش را رپردازد. -579. مسئله 53
 579ساله آک  الله سیستانی، مسئلهر
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، کعنتی خیلتی مثل علمة 54؛اء قبیله ررای اختصاص اس ب ره اکن معناس . پش  هم رودن  رودن 
 اکد رازخوانی لفظی شود.رالبته حماک  در آن هس . 

قارتل  هتااکنرنده اکن اس  که دعوا رر سر سود اربباطی   ستود اقتصتادی است .  ته فنی ر ث  نک
در فضای موجود م قق کتنم؟ آن کتع چگونه را موضوع ر ث شما اکن اس  که اکن مقاکسه اس . 

نید. بمدن بصوکری پیدا کد  اکن اس  که شما از د  نوع زندگی    ر ث من الآن ؛ر ث دکگری اس 
 ...قسم  د م کعنی اجرای خب من از

خوب است    اکتن مستائل ختوب  ابفاقاا  شهرآرمانکه  کنندمیآقاکان زکاد ر ث  یکی از حضار:

 اس  اما... 

را هم ر ث ختواهم  هااکن   رسیممیاگر صبر کنید ره قسم  د م ر ث  الاسلام کشوری:حجت

ا ل بصتوکر  .را بیزکته کنتیمگتوکم ر تث لذاست  کته می هستتیم   در جمع خودمان الآنکرد. اما 
بر رتازهم یلیکردم، راکتد بفصت اکتفام رنده اکن بمام شد. البته چون  ق  ندارک خودمان را رهینه کنیم،

  لی ر   ر ث را گفتم.  ر ث کنیم
ها که جلسته دارم رته را ریه ها ق ر ث کنید. من رعضی سود اربباطی   سود اقتصادی  رین راکد
-از آناکن د  با رستنی را خودت رخوری کا ککی  بوانیدمی ،ا د  با رستنی دارکدکه شم گوکممیاکشان 

. افتدمیم که چه ابفاقی یکند ست  ردهی رعد را هم مقاکسه می را ره را خودت رخوری ککی دکگرها 
د ستت  امتا که اگر د باکش را خودت رخوری رعد ممکن اس  بو فردا رستنی نداشته راشی  گوکممی

. امتا اگتر ختوریمیخورد. بو پس فردا حسترت هم فردا د  با رستنی را خودش می اشد. ا داشته ر
ممکن اس  ا  هم رته بتو کمتع کنتد. رعتد  ،ککی را ردهی ره طرف مقارل  ککی را خودت رخوری 

طور   ممکن اس  ضرر ره بو رزند. همینرا خودت رخوری د با زکاد اس   د باکنم. اگر مقاکسه می
 .کنممیاکسه ساده ره مقشر ع 

بوصتیه  مثلا اس . اکن دستگاه را راکد رشناسید.  مشکل ما از عدم شناخ  دستگاه پیامبران 
در  .کندمیعصر راجع ره سود   ضرر ص ب   هسور اصلا  55شده در نمازها سوره  العصر را رخوانید.

مفهوم ستود را    ندکنمیراجع ره سود   ضرر ر ث  دستگاه اهل ری  کا دستگاه انبیاء حقیق 
 .اندکردهر ث 

                                                           
ی؛   جمعُه قُ  . أرو عبید54  بُل.   القَبیلة: رنو أبٍ  احد.عن أري زکد: القَبیل: الیماعة ککونون من الثلثة فصاعداا من قومٍ شت 

 138، ص9بهذکب اللغة، ج
ي عَبْد  اللَّ 55 ر 

َ
ي الْعَلَء  عَنْ أ ر 

َ
سْنَاد  عَن  الَْ سَن  عَن  الُْ سَیْن  رْن  أ الْْ   َ   ه  . َ  ر 

َ
ه   قَالَ: مَنْ قَرَأ ل  ي نَوَاف  هُ  رَعَثَهُ  الْعَصْر  ف  ی کَتدْخُ  کَوْمَ  اللَّ کراا عَیْنُهُ حَتَّ هُ قَر  نُّ کاا س  قاا َ جْهُهُ ضَاح  یَامَة  مُشْر  لَ الْق 

ةَ.  الْیَنَّ
اند با ای ر شن ررانگیزناك   دکدهبارناك، لبی خندهفرمود: هر که سوره عصر را در نمازهای مست ب خوکش بل ت کند خدا ند ا  را در ر ز رستاخیز را رخساری  امام صادق

 زاده[ره رهش  در آکد. ]حسن
 374، ص5 سائل الشیعة، ج

  ددی  مقایسدده نظددام لددزوم. 4/2
؛ ارتباط  سود و اق صادی سود

گام  اساس   رای جاانددازی 
 نظریۀ سود اتر اط 
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  اکتن  رر کمرخواهیم سرا  نهاد  خانواده  ی اس  که مستقیماا  قت آناشکال ما : یکی از حضار

 زند..  لی در نظام مقاکسه را سود اقتصادی کار لنگ نمیآکدمیمشکلت پیش 

ثمتان کن را از ر رله عرض کردم راکد فقه البیان رلد راشید. ااحسنتم.  الاسلام کشوری:حجت

 ر مقتام ا لد. ریندازکدمبنا رود که شما سعی کنید مفهوم اکن د  سود را جا  کع اکنکنار رگذارکم. 
تصتادی الیمله احساس کند که ستود اقذهن فی کههمین کار را ب قق آن هم نداشته راشید؛ اصلا 
 سود اس .   اقعاا  یسود نیس ، رلکه سود اربباط  اقعاا 

نْسانَ لَفي لْعَصْرَ  ا»فرمود:  نَّ الْْ  لُوا »نوع انسان در ضرر اس .  56«خُسْرٍ  * إ  ذکنَ آمَنُوا َ  عَم  لاَّ الَّ إ 
بْر الصَّ الَْ قِّ َ  بَواصَوْا ر  ال  ات  َ  بَواصَوْا ر   ؛است . )بوصیه ره ککدکگر( هر د  آن بواصی ربینید« الصَّ

ر تث  چهتار- ؛کنتدمیرا  ارد  ادی بوحیتد کعنی رعد از الذکن آمنوا   عملوا الصال ات ختودش 
م بواصتی رالصتبر   بواصتی بتواننمید بای آن بواصی دارد کعنی سود اربباطی. کعنتی متن  -اس 

  ره ستود را راکتد ر تث مفاهیم مررو هرال ق را که راجع ره دکگران اس  حذف کنم. اکن میموع
اندازکم . جا نمیکنیممیدراکه ن اما در آن نیمخوامیدر نماز هم  ،خوانیماکن آکه را ما می کنیم. منتها

 گذارکم.کنار میرا ها هاکی دارد. حالا اکن ر ثکه سود اربباطی چه خاصی 
راه  در جامعه م قق کنیم   عرض کتردم کته  کع ر ث اکن اس  که حالا چگونه اکن را ربرکم 

اکتن  ررای مردم ر تث کنتیم.آخر کار را لازم نیس   مثلا  ؛هداک  اس  هایزکرساخ آن پردازش 
اند که در راکد رد کند  هداک  خواهد جامعه را مدکرک  ررای بیم مدکرک  کننده اس . بیمی که می

م ور اهد ره کع نظتام متدکرک  شتهری م لتهخومی انتهاخواهد ره چه جاکی ررسد. در می انتها
 ررسد.
هر شهر    -کنیممیر ث  گونهکنا احد را - 57شهر اس  چهارصد الآنگوکد که اکران می مثلا 
رعد م لته  ،شودمیم له  سی صد مثلا گوکیم در آکنده اصفهان منطقه اس . می  گوکیم چندرا می

کارهتای الگتو انیتام  ارتدایکع کاری که . کنیممینیازهای خانواده بعرک   بأمینرا هم ره م ل 
کتارش هتم  الآنلمی را بعرک  کردکم. الگوی پیشرف  اسلمی   بمدن اس هآکندکه  اکن روددادکم، 

 کعنی کع نوع زندگی شهری جدکد را پیشنهاد دادکم   بصوکب کردکم. موجود اس ؛

د ستان در همتین اصتفهان احصتاء کترده رودنتد کته  رود. طورهمینقدکم هم  یکی از حضار:

زارچته   ای رترای ختودش راهتر م لته م له رتود   214نزدکع ره  ،قدکم را آن جمعی  اصفهان  
ماک تتاج  بتأمین هحمتام   رازارچت ، رازارچه،ز رخانهمسید،  ایم له مثلا  ؛مسید داشته اس 

                                                           
الَْ قِّ َ  بَ  .56 ال  ات  َ  بَواصَوْا ر  لُوا الصَّ کنَ آمَنُوا َ  عَم  ذ 

لاَّ الَّ ي خُسْرٍ* إ  نْسانَ لَف  نَّ الْْ  * إ  بْر   واصَوْاَ  الْعَصْر  الصَّ  3-1/ عصر، ر 
ي   استتقام  ر را رته شتکیبائاند   ککدکگر را ره حق سفارش کترده،   ککتدکگ ره عصر سوگند، که انسانها همه در زکانند. مگر کساني که اکمان آ رده،   اعمال صالح انیام داده

 بوصیه نمود. ]مکارم شیرازی[
 شهر بارکخی در اکران  جود دارد. 400. 57

 yon.ir/lT4Wwآدرس مطلب در خبرگزاری فارس: 
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 58در بخت  فتولاد طورهمینی ما هم هادهر. حتی مُ شدمیبعرک   گونهم له اکنداشته اس    کع 
م ور استت . کعنتتی   رخشتتی از آن آخونتتد م ورفامیتتل هابکیتتهاکتتن رخشتتی از م ور استت . بکیتته

رتاز حتول  رسیدمیره پاکان  شاندنیاکیکه حیات  مندانعلقهخوندی که فوت کرده اس  مرکدان   آ
 .اس  فضاها را داشتهاکن  شوند. اصفهان قدکم دقیقاا  سپاریخاککه  کردندمی صی   هاهمین

رتوده است  کتع مقتدار  از م لته قدکمکه اشکالش اکن اس  که درکی  الاسلام کشوری:حجت

ا مت لتی  از اکن  ضعی  شهری اس  جلوبر درک آن اگرچهد را درکی که در ر اکات اس . فاصله دار
که متا ر تث  ایم لهکه  کنیممیچون در ر ث م له مقاکسه  گذشته را رازسازی کنیم؛ خواهیممین

هف  کتا هشت  کتارکرد داشتته حداکثر د ران صفوکه  هایم له کارکرد دارد   سیحداقل  کنیممی
اکن اکن اس  که ظرفی  رجوع ره  حی در آن د ره در همین حد روده اس . رنتاررهم  اس . عل  آن

 ردکعی هستیم. هایمدلما ره دنبال رازسازی کع 

 رجوع  حی نبوده اس .مبنی رر  آن موقع، یکی از حضار:

شواهد جدی  جود دارد که متتأثر از  جتود بفکترات  حیتانی رتوده  نه، الاسلام کشوری:حجت

کنیم با  هم راکد مقاکسه هاآن تی در هند هم در رعضی جاها را مفهوم م له ر رر  هستیم.اس . ما ح
 معلوم شود. فرقشان

 الآنمتن  متثلا کننتد.  کارچته داننتدمیمدکران دکگتر  گوکیدمیپس هر  ق  بصوکر پیدا شد شما 
زندگی کنند  برراح م چگونه زندگی مردم را بنظیم کنم که اکن مرد دانممی میلس شدم، دکگر هنماکند

 درک بفصیلی اس  که اگر لازم راشد صدها ساع  هم راجتع رته کع اکن  مشکلبشان کمتر شود. 
 قسم  کار اس .  کع اکن. خب کنممی  گوگف آن 

آقتا  ر دی بفتاهم رتا متردم را از  ضتعی  مطلتوب قترار  گوکیتدمیکار اکن اس  که  قسم  د م
 قتی    کنممیاز شغل ره ر ث کردن شر ع  مثلا . دهممیقرار  شاندگیزنی نیازهااز  رلکه دهمنمی
در مورد شغل را پررنگ کردکم   معاکب مشاغل موجود را ر تث کتردکم، میتل   گوهایگف  آرامآرام

ی کته ر تث کتردکم، هاکزکرساخ را از   گوگف . آکدمیعمومی ره ب قق آن شغل مطلوب ره دس  
 آرامآرام؟ افتتتدمیچتته ابفتتاقی رعتتد  .کنیممتتیرا از برریتت  شتتر ع   گو گفتت متتثلا . کنیممتتیشتتر ع 

را از نظم،   گوگف  . کاشودمیالزامات آن پذکرفته    سپس شودمیبرری  پیدا  ره آن نوع مندیعلقه
 گرنه همین فرماکش شتما  دهندمیاکن زمینه را ره ما  آرامآرام هاآن کنیممیامام ، نفی سبیل شر ع 

 . شودمی

 .شر ع آن انتزاعی اس  یکی از حضار:

                                                           
 قبرستان بخ  فولاد در شهر اصفهان قرار دارد. .58

 نیازهدای قراردادن. 1/1/2
 نقطۀ عنوان  ه مردم زندگ 

 نظدددام در تفددداهم  دددروع
 مقایسه
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درک آن را  ارتتداراکتد  اکیاد کنیم، رلکه هشبکعب ول را  بوانیمنمیما  الاسلام کشوری:حجت

در آنیا گفتیم حتی از اکن  دارد اکن اس  که د جو 59الگو هدر نقشکه  بریفنیاکیاد کنیم. کع نکته 
شر ع  موضوع ث را از امور متعارض را اکن نهراکد ر  لکهر ث را شر ع کرد ر بواننمیهم  ه موضوعنُ 

پس  ؛کرده اس م ر می  در کشور گسترش پیدا اس  ه با اجرا نشده چون اکن نُ  گوکیممی مثلا کرد. 
مستضتع     همه اکنچرا اکن نظم حکومتی  گوکیممی. کنیممیر ث را از م ر می  شر ع  اصلا 

عنتی از ؛ ککنیممتیاز آنیتا ر تث را شتر ع  ؟کنتدمیی اکیتاد   فاصتله طبقتابکرده م ر م بولید 
  پر رشآمتوزشدر شتهر اصتفهان از  الآن مثلا  .کنیممیاجتماعی شر ع  هایآسیب   هاچالش

  گوهتایگف  کتع مشتکلبی دارد.  قتتی  پر رشآمتوزششر ع کردکم. همه هم قبتول دارنتد 
را  موضتوعه اکتن نُت  پر رشآمتوزشاکتن  یتدگوکمیمردم ره  کنیدمیرا که ر ث   پر رشآموزش

. لتذا رستیممی موضتوعه از مشکل ره اکن نُ  پس اس . رکختههمره ررای همین اس  که   ریندنمی
کتع ستیری دارد کته اگتر اکتن ستیر رعاکت  نشتود همتین مشتکلی کته  اصتطلحاا استدلال متا 

. ررای همین هم ا نمیافتد  حتی ر ث ررای خودمان هم ج آکدمیره  جود  گوکیدمی عالیحضرت
 . کنیممیمسئله ر ث را آغاز  صدما از 

 . الگوی پیشرفت اسلامی؛ متنفل تنظی  ر ابط انسانی   به تبع آن همه موضوعات مرتبط با آن 3

اکتن . زنیتدمیحترف  چیزهمتهراجع ره ما شچرا  گوکندمی   کنندمیالبته مدا م ره من اعتراض 
ه رتراجتع  نیست  رلکته چیزهمهراجع ره  گوکممی ما هم مبناکی اس .خیلی پررنگ   ری اعتراض  

 . زنیممیبنظیم ر ار  انسانی حرف 

 کع ارعادی دارد.  بنظیم ر ار  انسانی  یکی از حضار:

 موضتوعات مثلا  ؟کنم کارچه راکد منپس خب  رله کع ارعادی دارد، الاسلام کشوری:حجت

 هستم قسار ت متنوعی اس . من همان طلبهک  افراد موضوعامربب  را بنظیم ر ار  انسانی   هدا
من مثلا اس .  پیداکرده هاکیزکرمیموعهدنبال فرره کردن امر هداک  هستم حالا امر هداک     ره

 دانیدمیزکرساخ  هداک  اس .  زکرمیموعهچون غذا هم  کنم؛ دخال هم  60هابرارکختهراکد در 
 ذکتل هر خلق خدا نتد متعتال ذکتل کتع استم  . شوندمی خلق   بولید غذاها ذکل اسماء خاص

                                                           
گوهتای معیتوب   الاسلم علی کشوری دریر شورای راهبردی الگوی پیشرف  اسلمی: در ا لین نقشه الگوی پیشرف  اسلمی را نگاهی فقهتی   غیتر اقتباستی از ال. حی 59

شا رزی، طب، شاخص کعیشتی، برریتی، پیش گیری از جرم، قانون گذاری، سیاسی، معرف  شناسی، پولی   مالی، مسئله در حوزه های مختل  م ۱۰۰ناکارآمد غرری ره ریش از 
د نگهبتانی از وی جدکتهای ارزکاری جامعه، م ر می  زدائی، مدکرک  شهری، ررنامه رکزی، رودجه، ساخ  کاری، الگوی بخصیص بکنولوژی، الگوی مطالعتات بتارکخی، الگت

 د...م   ب لیل خبر  ... پاسخ گفته اکم/ نظرکات رخشی الگوی پیشرف  اسلمی مسیر ب قق آرمانهای انقلب اسلمی را بئورکزه می کننظام، الگوی بنظی
yon.ir/nrmpv :آدرس مطلب در  رلگ شورای راهبردی الگوی پیشرف  اسلمی 

60. Transgenic  کا همان برارکخته که رهGMO شود.زاد کا بغییر دادن ژن جانداران زنده گفته میه کردن ژن رر نهم مشهور اس . ره فراکند اضاف 

 ت؛یغداا در امدر هددا ری. تای1/3
  اسدددلام یع دددت ورود الگدددو 

 هاخ هی ه مس  ه ترار  شرفتیپ
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را از خلقت  رعضی اسماء اکن است  کته ستاکر متصترفین در عتالَم خاصی  برکیبی از اسماء اس . 
  61.کندمیانسان د ر 

تته،هابصرفاز  ایمیموعتتهم تتی  عتتالَم خلقتت  کتتع  ملئکتته   همینتتین  ستت ؛ بصتترف  اجن 
 کنتتدمیرا رتته م ورکتت  انستتان ب لیتتل  هابصتترف همتتۀ آکتتدمیمدرنیتتته  کافتتتۀ. نگتتاه بنزلهاناانستت

مات ر اکی ما  کهدرحالی ه هم متصترف در که ملئکه اس  اکن جز   مسل   اکتن. ختب انتدعالم  اجن 
چیتز دکگتری است .  ها اقعی  لی  .مدرنیته ره ما ب میل کرده اس ، اس  ایکافتهنگاه بنزل  کع
بصوکر کتع دختتر  مثلا  -صفوکه اس  هد ر هاینقاشیهمین - کنیممیما از ملئکه فکر  آنیه مثلا 

کباکی را  اکتن درک متا  .اس  پیداکرده  همان درک هم ره ما انتقال  کنندمیملئکه معرفی  عنوانرهز
متا کتع  62.دارنتد عهدهملئکه در دستگاه الهی بوزکع رزق را رر  کهدرحالی. اس  ملئکه مسئلهاز 

 انتدازهرهدر شب قتدر امور  ۀهمارزاق  ،بقدکر رزقدر آن    افتدمیسالیانه ابفاق  بقدکر رزق دارکم که
کَهُ   الرُ ». شودمیره ملئکه ارل  مشخص  لُ الملئ  هم م  یهَ  ُ  ف  بنز  أمر کل من  63«ن کلِّ أمرا رإذن ررِّ

ق رته راشتد، رز هتااکنرزق ره معنای مصطل ش که خوراک   پوشاک   مستکن    ،کعنی رزق  عمر
رفیتق ، هاآدم، رزق ره معنای قوت عقلی هانا، رزق ره معنی بوان جسمی انسهانامعنای جمال انس

کارهاکی کته  64.شودمیرا شامل  چیزهمهرزق در دستگاه پیامبران  رزق اس ،خوب   همسر خوب 
 پول   معنی م د د آن بنزل دادند.کردند رزق را ره  هادعانوکس

اکتن رزق را ستال  در طتیملئکته . شتودمیارتل  ره ملئکته    شدهدکر اکن رزق در سال بقحال 
در رحم مادر در  ق  که کد اهشما در ر اک  دکد مثلا  .کنندمیبوزکع سر زمانی که قرار اس   ،ر زانه

                                                           
ه   .61

حْمَن  رْن  خنیش کَیَْ  صَنَعَ رَسُولُ اَللَّ عَبْد  اَلرَّ ا   قَالَ: قَالَ رَجُلٌ ل  یَّ ي اَلتَّ ر 
َ
بَتا َ  عَنْ أ نَ اَلْی  ینُ م  یَاط  رَت  اَلشَّ ینُ قَالَ نَعَمْ بََ دَّ یَاط  ته  کَادَبْهُ اَلشَّ کتدُ نَ رَسُتولَ اَللَّ کَتة  کُر  ْ د 

َ
 ل  َ  اَلْْ

ه  
هَا رَسُولَ اَللَّ قَ ر  نْ کُْ ر 

َ
کدُ أ نْ نَارٍ کُر  مْ شَیْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ م  یه  ه   ف 

ا رَآهُمْ رَسُولُ اَللَّ  فَز   فَلَمَّ
َ
قُولُ أ

َ
دُ قُلْ مَا أ یلُ فَقَالَ کَا مَُ مَّ نْهُمْ َ  جَاءَهُ جَبْرَئ  کَل  عَ م  اعُوذُ ر  امَّ ه  اَلتَّ

ب تمَات  اَللَّ
ي لَا ت  اَللَّ

مَاء  َ   نَ اَلسَّ لُ م  نْ شَرِّ مَا کَنْز   َ  م 
َ
 َ  ذَرَأ

َ
نْ شَرِّ مَا خَلَقَ َ  رَرَأ رٌ م  زُهُنَّ رَرٌّ َ  لَا فَاج  نْ شَ کُیَا   نْ شَرِّ مَ رِّ مَا کَعْرُ م  یهَا َ  م  رْض  َ  م  جُ ف 

َ
ي اَلْْ  ف 

َ
تتَن  اَللَّ نْ شَرِّ مَا کَخْرُجُ م  ا ذَرَأ تنْ شَترِّ ف  یْتل  َ  نْهَا َ  م 

ین   یَاط  ئَْ  نَارُ اَلشَّ خَیْرٍ کَا رَحْمَانُ قَالَ فَطُف  قاا کَطْرُقُ ر  لاَّ طَار  قٍ إ  نْ شَرِّ کُلِّ طَار  هَار  َ  م   .هُ عَزَّ َ  جَلَّ مَهُمُ اَللَّ زَ َ  هَ  اَلنَّ
دست  ه داشتتند،ر از هر کوه    ادی سرازکر شدند   آهنگ رسول خدا شیاطینگف  آری  چه کرد؟ شیاطیندر ررارر نیرنگ  ش گف :رسول خدامردی را عبد الرحمن رن حنی

تده ای آبش رود که میخواس  را آن رسول خدا را رسوزاند،چون رسول خدا آنها را دکد ردکوی شعله اعتوذ » ،آنیته رگتوکم:رگو هراس افتاد   جبرئیل نزد ا  آمد   گفت : ای م م 
ماء   من شر  ما کعرج فیها،  رکلمات اللّٰه التامات اللبی لا کیا زهن    في الارض   من شر  ما کخرج من شر  ما ذرأ رر    لا فاجر من شر ما خلق   ررأ   ذرأ،  من شر  ما کنزل من الس 

هار   من شر  کل   یل   الن   آنها را شکس  داد. گف  پس آبش دکوان خاموش شد   خدا عز    جل  « کطرق رخیر کا رحمانرق الا طارقا طا منها   من شر  فتن الل 
 282، ص60ر ارالانوار، ج

ن کلِّ أمر ؛4سورۀ مبارکۀ قدر، آکۀ  .62 هم م  یهَا رإذن ررِّ کَهُ   الرُ ُ  ف  لُ الملئ   .بنز 
 شوند.]برجمه از انصارکان[فرشتگان   ر   در آن شب ره اذن پر ردگارشان ررای هر کاری نازل می

 همینین در ر اکتی دارکم:
ذَکْنَةَ عَن  اَلْفُضَیْل  َ  زُرَارَةَ 

ُ
ي عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ رْن  أ ر 

َ
رْن  أ یه  عَن  ا  ر 

َ
یمَ عَنْ أ رْرَاه  يُّ رْنُ إ  د  رْن  مُ َ  مَُ  عَل  مٍ عَنْ حُمْرَانَ: قَ مَّ ي لَیْلَة    أرا جَعفَرالَ سْل  رُ ف 

ت اَلْقَدْر  کُلُّ کُقَدَّ لْكَ اَلسَّ ي ب  نَة   شَيءٍْ کَکُونُ ف 
زْقٍ. ْ  ر 

َ
جَلٍ أ

َ
یَةٍ َ  مَوْلُودٍ َ  أ لٍ خَیْرٍ َ  شَرٍّ َ  طَاعَةٍ َ  مَعْص  نْ قَار  هَا م  ثْل  لَی م   إ 

د رن مسلم گوکند:  .پرستید« رستتادکمفمتا آن )قترآن( را در شتب مبتارك فتر  »ماکتد:فرکته می دررتارۀ گفتتار خدا نتد عتز    جتل   حمران از امتام رتاقر فضیل، زراره   م م 
ب شتدر آن »فرماکد:می جل  حضربش فرمود: آری، آن شب قدر اس . آن شب در هر سال در دهۀ پاکانی ماه رمضان اس    قرآن جز در شب قدر نازل نشده اس . خدا ند عز    

 «گردد.قدر همه امور خیر، شر، طاع ، معصی ، مولود، اجل، رزق در آن سال با سال آکنده بدریر میفرمود: در شب  شود.ای بدریر   جدا میهر امر حکیمانه
 157، ص4الکافی، ج

 فرشتگان   ر   در آن شب ره اذن پر ردگارشان ررای ]بقدکر   بنظیم[ هر کاری نازل می شوند ]انصارکان[: 4. سورۀ قدر آکۀ 63
 جلسۀ کع. 71پا رقی  ر.کزق ررای مشاهدۀ ررخی ر اکات در راب ر. 64

 دسددد ه سددده وجدددود. 1/1/3
 و طبیعددت در الدد   م صددر 

 غاا در ها¬رن تاییر
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رنتگ    هاچشتم، هاناارتر ی انست 65.آ رنتدمی جود را ره  هاناکل شکل انسمو همناسبی ملئک
 طبقن را که آ کع مدکری دارددر آنیا  رلکه افتدمیطبیعی ابفاق ن  انفعالاتلفعشان در کع انچشم

 .دهدمیانیام اعطاء شده اس   هانارزقی که ره انس
بقتدکر را  ،را آراء دکگران چیس ؟ اکن اس  که عرض کردم بلفیق سه اراده بفا ت اکن نگاه حالا
لذا انسان نوعی  قدکر خاص انسان هم هس ؛ب. مؤثر اس . کعنی اراده انسان هم در آن دهدمیشکل 

ه کا پدر   قتیدر ر اک  دارد  مثلا  .از اختیار هم دارد ه در اکن ر   -هر   مخصوصاا - کندمیگلری مصرف ر 
 66.اختیار آدم اس  جز اکن  .اس  مؤثرجمال فرزندش 

د را متدکرک  فرزنت جسمیشراک  بوان می مثلا  جود دارد که در ره  فواکدیرا  مثلا اکن اختیار  را
 رعتداا هم ا رآن که  ه مصرف کندقبل از انعقاد نطفه ر   ر زمشر   ره اکنکه حداقل چهل  کرد. منتها

 .کندبفا ت می . پس ربینید را اموری که فرمودکدکنیممیر ث 
ا لتی  ة  ملئکت   غیره  جود دارند درا موکل ،موکل آب ةملئک ملئکه دارند؛ بصرفیپس کع 

از ملئکه ثب  آقاکان را ر ث کنیم. البته  هااکنراکد  67.کنندمیمدکرک  اکن عالم را    ندهست اجن ه

                                                           
الٍ عَن  الَْ سَن  رْن  الْیَهْم  قَالَ قَالَ سَم  65 دٍ عَن  ارْن  فَضَّ حْمَدَ رْن  مَُ مَّ

َ
دُ رْنُ کَْ یَی عَنْ أ ضَا. مَُ مَّ رَا الَْ سَن  الرِّ

َ
  عُْ  أ

َ
ت رُو جَعْفَرٍ کَقُولُ قَالَ أ رْرَع 

َ
م  أ ح  تي الترَّ طْفَةَ بَکُتونُ ف  نَّ النُّ ینَ إ 

شْهُ 
َ
رْرَعَةُ أ

َ
ذَا کَمَلَ أ  فَإ 

ینَ کَوْماا رْرَع 
َ
یرُ مُضْغَةا أ ینَ کَوْماا ثُمَّ بَص  رْرَع 

َ
یرُ عَلَقَةا أ هُ مَ رٍ رَ کَوْماا ثُمَّ بَص  قَیْن  فَیَ عَثَ اللَّ نْثَیلَکَیْن  خَلَّ

ُ
ْ  أ

َ
یداا کَا فَیُؤْمَرَان  فَیَقُولَان   قُولَان  کَا رَبِّ مَا بَخْلُقُ ذَکَراا أ ْ  سَع 

َ
اا أ ی  رَبِّ شَق 

زْقُهُ َ  کُلُّ شَيْ جَلُهُ َ  مَا ر 
َ
شْیَاءَ َ  فَیُؤْمَرَان  فَیَقُولَان  کَا رَبِّ مَا أ

َ
كَ أ نْ ذَل  دَ م  ه  َ  عَدَّ نْ حَال  یثَاقَ رَیْنَ عَیْنَیْه  کْتُبَان  الْ کَ ءٍ م  جَلَ رَعَثَ ال م 

َ
هُ لَهُ الْْ کْمَلَ اللَّ

َ
ذَا أ هُ فَإ  فَیَخْترُجُ َ  قَتدْ   مَلَکاا فَزَجَرَهُ زَجْرَةا لَّ

نْثَی ذَ 
ُ
لَ الْْ هَ فَیَُ وِّ نْ کَدْعُوَ اللَّ

َ
 فَیَیُوزُ أ

َ
یثَاقَ فَقَالَ الَْ سَنُ رْنُ الْیَهْم  فَقُلُْ  لَهُ أ يَ الْم  کَرَ  کَراا نَس   َ  الذَّ

ُ
نَّ اللَّ أ  هَ کَفْعَلُ ما کَشاءُ.نْثَی فَقَالَ إ 

ه فرستتد   گوکنتد: پر ردگتارا چته ماه رپاکان رسد خدا عز    جل  د  فرشته آفرکننتد 4ر ز   چون  40ر ز   آنکه مضغه راشد با  40ر ز در رحم رماند   آنگه علقه شود با  40نطفه 
از   ه؟ چته  ضتعی دارد چتپر ردگارا عمرش چیس    ر زکش خ ؟   فرمان گیرند، راز گوکند: ردر اکس گوکند: پر ردگارا خوشبخ  راشد آفرکنیم؟ دختر کا پسر   فرمان گیرند پ

هتم گفت : ن آکد. حسن رن جای فرستد   ا  را نهیبی زند    ی پیمان را فراموش کرده ریر سر زد خدا فرشتهه اکن راره چیزها شمرد   میان د  چشمش نوکسند،   چون مدت را ر
 ای[]کمره مود: البته خدا هر چه خواهد کند.دختر را پسر کند کا پسر را دختر؟ فر درگاه خدا عز    جل  دعا کند باه ا  گفتم: ر اس  ره ر

 13، ص6الکافي،ج

دٍ رَفَ  .66 ی رْن  مَُ مَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ ه  الُْ سَیْنُ رْنُ مَُ مَّ
ي عَبْد  اللَّ ر 

َ
کق  طَابَ مَاؤُهُ َ  حَسُ  عَهُ عَنْ أ کَلَ سَفَرْجَلَةا عَلَی الرِّ

َ
 نَ َ لَدُهُ.قَالَ: مَنْ أ

 .شودیم هی  فرزندش  ج شودیم زهیا  پاک یهرکه ره ناشتا رخورد، آب منفرمود:  امام صادق
 357، ص6ج ،یالکاف

ه  67
لَ رَسُولُ اَللَّ

َ
مَةَ قَالَ: سَأ کْر  کْرَ  . َ  عَنْ ع 

َ
ه  فَعَرَجَ ثُمَّ هَبََ  فَقَالَ أ

کْرَم  اَلْخَلْق  عَلَی اَللَّ
َ
یلَ عَنْ أ یتلُ جَبْرَئ  تا جَبْرَئ  مَّ

َ
یلُ َ  مَلَكُ اَلْمَتوْت  فَأ سْرَاف  یلُ َ  إ  یکَائ  یلُ َ  م  ه  جَبْرَئ 

مُ اَلْخَلْق  عَلَی اَللَّ
بُ کُلِّ قَطْرَةٍ بَسْقُُ  َ  کُلِّ َ رَقَةٍ بَنْ  یلُ فَصَاح  یکَائ  ا م  مَّ

َ
ینَ َ  أ بُ اَلْمُرْسَل  بُ اَلَْ رْب  َ  صَاح  ا مَلَ رَقَةٍ  کُلِّ َ  َ  بُُ  فَصَاح  مَّ

َ
قَبْض  رُ    کُلِّ عَ  بَسْقُُ  َ  أ لٌ ر 

ْ  رَْ ترٍ َ  كُ اَلْمَوْت  فَهُوَ مُوَکَّ
َ
ي رَرٍّ أ بْدٍ ف 

ه  رَیْنَهُ َ  رَیْنَهُمْ 
ینُ اَللَّ م 

َ
یلُ فَأ سْرَاف  ا إ 

مَّ
َ
 .أ

  260, ص  56ر ار الْنوار , ج 
ما ات  العُ  :الامام علی نهُم سُیودٌ لا کَرکَعونَ ،   رُکوعٌ لا ثُم  فَتَقَ ما رینَ السَّ ه  : م  ن مَلئکت  تبونَ ،   صتاکَ ل ، فمَلأهُنَّ أطوارا م  ونَ لا کَتَزاکَلتونَ ،  نتَص  مُسَتبِّ ونَ لا کَستأمونَ ، لا  فُّ

ن سیان    م  فونَ )مُتَرَ نَةٌ إلی رُسُل  هُم اُمَناءُ علی َ حیه    ألس  کَغشاهُم نَومُ العُیون  ،   لا سَهوُ العُقول  ،   لا فَترَةُ الْردان  ،   لا غَفلَةُ النِّ تنهُمُ الَ فَظَتةُ ه  ،   مُختَل  ه    م  قَضتائه    أمتر  د نَ( ر  دِّ
ماء   ن السَّ قَةُ م  فلی أقدامُهُم ،   المار  ینَ السُّ تَةُ في الْرَض  ار 

نهُمُ الث  ه    م  نان  دَنَةُ لْرواب  ج  ه  ،   السَّ باد  جَةُ  عناقُهُم ،لیا أ العُ لع  تن الْقطتار    الخار  قَتوائم  العَترش   م  تبَةُ ل   أرکتانُهُم،   المُناس 
زَّ  هم ، مَضر رَةٌ رینَهُم   رینَ مَن دُ نَهُم حُیُبُ الع  َ ت  عونَ بَ تَهُ رأجن  سَةٌ دُ نَهُ أرصارُهُم ، مُتَلفِّ مونَ ررَّ أستارُ القُدرَ  ة   أکتافُهُم، ناک  تفات   هُتمة  ، لا کَتَوَهَّ صتوکر  ،   لا کُیْتر نَ عَلیته  ص  رالتَّ

ظائر   ،   لا کُشیر نَ إلَیه  رالنَّ ن   .المَصنوعینَ )المَخلوقینَ( ،   لا کَُ دُّ نَهُ رالْماک 
کنند ،   گر هی در رکوع اند کته قامتْ   : آن گاه ، رین آسمان های رلند را شکاف    آن جاها را از گونه های فرشتگانش پُر کرد . گر هی در سیده اند که رکوع نمیامام علی

ق نمی شوند.گر هی بسبیح گوکانی اند که خسته نمی شوند ، نه خواب ، دکدگانشان را فتر ترد کتا راس  نمی کنند ؛ گر هی در ص  اکستاده اند   متفر  ا متی گیترد   نته خطتای خ 
، امین  حی ا    برجمان ا  ره سوی فرستادگانش هستند که را حکم   فرمان ا  در آمد   رف  اند . گر هی سستی ردن   کا غفل  فراموشی ، آنها را در می رُراکد . گر هی از آنان 

مان  ررکن ، گذشته است    اعضاکشتان از آنان ، نگهبانان رندگانش   پاسبان درهای رهشتش هستند ،   گر هی از آنان ، ثار  قدم در زمین های زکرکن اند که گردن هاکشان از آس
که رین آنان   غیتر آنان،حیتاب  ر ن از کرانه های جهان اس  ،   شانه هاکشان متناسب را پاکه های عرش اس  ، دکده هاکشان از هیب  ا  رر هم ،   پَرهاکشان جمع شده اس ری
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 کتهدرحالی انتدکرده. کا نکیر   منکر را هم ر ث نوکسندمیاعمال زکاد ر ث کردند که گناهانتان را 
عالم موجودات دکگری هم در  چنینهمس . رخشی از معارف ماجز  که نظامی از ملئکه اس   کع

موجودات دکگر هتم  البته ساکر عوالم   68اجنه هستند. هم خیلی بصرف دارند، هااکن جود دارند که 
رعضتی از  ررختی از پرنتدگان کتا مثلا . دارند بأثیررعضی بصرفات هستند    منشأ هانآکه   جود دارند

در خانته رتز  وانیتدبمیاگتر »در ر اکت  دارد کته  متثلا بصرفابی دارنتد.  هم هانکه آحیوانات خاص 
نگهتداری  69.است  شتده داده بوضتیحخب نگهداری رز آثاری دارد که در ر اکات « نگهداری کنید

رترای  رشتنوند  ها حرف ما را وکس پوزکتحالا ممکن اس  ررخی از  70نیز بوصیه شده اس . کبوبر
کته زکتاد  MS یریمتار الآن مثلا  ؛کنماکن را عرض می اکنکه کع مقداری فهم رراکشان حاصل شود

وانتات کع مقداری از  قتتش را رتا حی MS ی ره ریماریاصلی اطباء اکن اس  که مبتل هبوصی شده
 با اکن ریماری رفع شود.  رگذراند. را کبوبر را گرره مقداری از  قتش را رگذراند

 هر حیوانی؟ یکی از حضار:

مثتل  است ؛ شتده شتمردهحالا در ر اکات حیوانابی که در خانه هست ،  الاسلم کشوری:حی 
رته  مر    ختر س. همینین گرره ککی از حیوانابی اس  که در سلم  اثر دارد 71.رز، کبوبر   گرره

 .مر  خصوصاا 72؛شرطی که م ل غذا نشود

                                                                                                                                                                                     
ت   پرده قدرت زده شده اس . آنان ، پر ردگارشان را ره بصوکر نمی پندارند ،   صفات آفرکده ها را رر ا  ر  ا نمی شمارند ،   ا  را در چارچوب مکان،جای نمی دهند،   ره ا  عز 

 ره عنوان نمونه اشاره نمی کنند.
 1نهج البلغة : الخطبة 

نَانٍ عَ 68 د  رْن  س  يٍّ عَنْ مَُ مَّ د  رْن  عَل  ه  عَنْ مَُ مَّ
ي عَبْد  اللَّ ر 

َ
حْمَدَ رْن  أ

َ
نَا عَنْ أ صَْ ار 

َ
نْ أ ةٌ م  دَّ ي جَعْفَرٍ ن  حُمْرَانَ قَالَ: شَکَ نْ حَمْزَةَ رْ . ع  ر 

َ
لَی أ خْرَجَتْنَا الْجِن  َ  قَالَ  ا رَجُلٌ إ 

َ
نَا  أ ل  عَنْ مَنَاز 

جُلُ فَفَعَ  ار  قَالَ الرَّ کْنَاف  الدَّ
َ
ي أ ذْرُعٍ َ  اجْعَلُوا الَْ مَامَ ف 

َ
کُمْ سَبْعَةَ أ كَ فَمَا رَ ذَ لْنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ رُیُوب  کْنَ ل 

َ
كَ. ا شَیْئاا نَکْرَهُهُ أ  رَعْدَ ذَل 

رد گوکتد متانه رستازکد، آن خد ر از  ها را هف  ذراع کنید،   حمام راهاکمان ریر ن رانده، فرمود: سق  خانه: مردی رنزد  ی رشکاک  آمد که جن ما را از خانهاز حضرت راقر
 رراقری[کننده راشد ندکدکم. ]برجمه میچنین کردکم   دکگر چیزی که ناراح 

 529، ص6الکافي، ج
ه بصرفابی در اکن دنیا دارند.از اکن ر اک  ررمی  آکد که اجن 

عُْ  69 دٍ قَالَ سَم  د  رْن  مَار  ه   . عَنْهُ عَن  ارْن  مَْ بُوبٍ عَنْ مَُ مَّ
رَا عَبْد  اللَّ

َ
لاَّ قُدِّ  کَقُولُ  أ ه  عَنْزٌ حَلُوبٌ إ  ل  ي مَنْز  نٍ کَکُونُ ف  نْ مُؤْم  نْ کَانَتَتا اثْنَتَتیْن  مَا م  مْ فَتإ  كَ عَلَیْه  ل  َ  رُور  كَ الْمَنْز  هْلُ ذَل 

َ
سَ أ

  ُ سُونَ قَالَ کَق  نَا َ  کَیَْ  کُقَدَّ صَْ ار 
َ
بَیْن  قَالَ فَقَالَ رَعْضُ أ مْ کُلَّ کَوْمٍ مَرَّ كَ عَلَیْه  سُوا َ  رُور  مْ کُلَّ صَ  عَلَ قُدِّ ْ  مَسَاءا یْه 

َ
كَ عَلَیْکُمْ َ  فَیَ  بَاٍ  مَلَكٌ أ سْتُمْ َ  رُور  دَامُکُمْ قُولُ لَهُمْ قُدِّ بْتُمْ َ  طَابَ إ  قَالَ  ط 

رْبُمْ  سْتُمْ قَالَ طُهِّ  قُلُْ  لَهُ َ  مَا مَعْنَی قُدِّ
ن خانه مورد بقدکس قترار آگر آنکه همۀ افراد شنیدم که فرمود:هیچ مؤمنی نیس  که در خانۀ خود رز شیردهی داشته راشد م اس  که از امام صادقم مد رن مارد ر اک  کرده 

ه متورد بقتدکس یان پرسید:چگونآکد.ککی از شیعآکد؛  چنانیه د  رز راشند، ر زی د  رار مورد بقدکس   د  رار ررکات خدا ندی رر آنان فر د میگیرند   ررک  رر آنان فر د میمی
س راشید!  ررک  از آن شما راد!  خوشا رر شتما   رتر ای نزد آنان آمده میشتهگیرند؟حضرت فرمود:در هر رامدادان   شامگاهان فرقرار می ن از آن متوراکتتان رتاد.  خگوکد:مقد 

س راشید،کعنی چه  [برجمه میاهدی].؟!فرمود:کعنی پاك   پاکیزه راشیدحضرت پرسیدم:مقد 
 640، ص2الم اسن، ج

رْن  70 یه  عَن  ا  ر 
َ
یمَ عَنْ أ رْرَاه  يُّ رْنُ إ  ي عَبْ  . عَل  ر 

َ
يِّ عَنْ أ ي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْص  رْن  اَلْبَخْتَر  ر 

َ
ه  أ

خَتذَ  د  اَللَّ بَّ تلَمُ ا  یمَ عَلَیْته  اَلسَّ رْرَاه  یلَ رْن  إ  سْمَاع  ةُ حَمَامٍ کَانَ لْ   یَّ صْلَ حَمَام  اَلَْ رَم  رَق 
َ
نَّ أ ا هَ قَالَ: إ 

ه  
رُو عَبْد  اَللَّ

َ
هَا فَقَالَ أ نَسُ ر 

ْ
ه  کَانَ کَأ نَسُ ر 

ْ
ذَ طَیْراا مَقْصُوصاا بَأ خ 

نْ بَتَّ
َ
لَمُ کُسْتََ بُّ أ  .هَوَامِّ مَخَافَةَ اَلْ   عَلَیْه  اَلسَّ

لم رته آنهتا آب   دانتهاند که اسماعیل، فرزند ارراهی جود آمدهکبوبران حرم مکه از نسل آن کبوبرانی ره:فرمود امام صادق  .نوس رتودمتأ داد   رتا آنهتامتی م خلیل علیهما الس 
لم فرمود: مست ب اس  انسان پرنده پرچیده  داری کند   را آن از ریم حشرات گزنده مأنوس شود.ای نگهامام صادق علیه الس 

 546، ص6الکافي، ج

تَاب  التَّ 71 ي ک  يُّ ف  فْوَان  ه  الصَّ
رُو عَبْد  اللَّ

َ
ي الَْ سَن  . أ ر 

َ
، عَنْ أ ک   هُ قَالَ: لَا بَخْلُ  عْر  نَّ

َ
یأ ن 

َ
کك  أ نْ کَانَ مَعَ الدِّ کك  َ  إ  ة  َ  الَْ مَام  َ  الدِّ رَّ مَارَةُ الْبَیْ   الْه  يَ ع  نْ ثَلَثَةٍ َ  ه  سَ و الْبَیُْ  م 

ْ
سَةٌ فَتلَ رَتأ

نْ کُکْرَهَ قَذَرُهَا. 
َ
لاَّ أ  إ 
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 ؟شیمکعنی نکُ  از حضار: یکی

رگتوکم میمتوع  ختواهممی. پس کندمیرله چون طبع انسان را سرد  الاسلام کشوری:حجت

 .گوکممیاصلی را  متصرفمن سه کع بصرفابی دارند   دات عالم موجو
. در ر اکت  دارد کته اندمتصرف هاشیطان ؛اندمتصرفخواستم رگوکم اجنه هم در  جود انسان 

کتع اکتن عتالم  73.شتوندمیچنتد هتزار شتیطان از رتدنش ختارج  ،ر دمتیاز دنیتا   قتی مؤمن
 ه. رنارراکن  قتی بغذکها هم بصرفابی دارندزکرا آن رکمرگذ هااز آن بوانیمنمیما  که دارد هاکی کژگی

که چهل ر ز بصرف آن شیاطین  شودمیراعث  افتدمیانار در شب جمعه ابفاق  خاصی مثل خوردن
که  دهندمیالگوی بغذکه  75،آقاکان رر مبنای متارولیسم الآنلذا  74از  عاء قلب شما ررداشته شود.

در آن  جود  76هارکزمغذیچون  شودمیردن شما بضمین  از سسوخ   فلن غذا را رخورکد  مثلا 
 دارد. 

                                                                                                                                                                                     
 کر ه اس .مآنکه فضله اش    خر س  اگر را خر س انیسه )مر ( راشد مانعی نداردجز خانه را از سه چیز خالی نگذارکد که  جود آنها موجب آرادانی خانه اس  : گرره   کبوبر

 284، ص8مستدرك الوسائل   مستنب  المسائل، ج

ي عَبْ  ر 
َ
يِّ عَنْ أ ي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْص  رْن  اَلْبَخْتَر  ر 

َ
رْن  أ یه  عَن  ا  ر 

َ
یمَ عَنْ أ رْرَاه  يُّ رْنُ إ  ه  عَل 

نَّ قَالَ  د  اَللَّ رْرَاه  : إ  یلَ رْن  إ  سْمَاع  ةُ حَمَامٍ کَانَ لْ   یَّ صْلَ حَمَام  اَلَْ رَم  رَق 
َ
تلَمُ ا   أ خَتذَهَایمَ عَلَیْته  اَلسَّ کَتانَ  بَّ

ه   نَسُ ر 
ْ
ذَ طَیْراا مَقْصُوصاا بَأ خ 

نْ بَتَّ
َ
لَمُ کُسْتََ بُّ أ ه  عَلَیْه  اَلسَّ

رُو عَبْد  اَللَّ
َ
هَا فَقَالَ أ نَسُ ر 

ْ
 مِّ ةَ اَلْهَوَاافَ مَخَ  کَأ

لم رته آنهتا آب   دانتهاند که ا جود آمدهکبوبران حرم مکه از نسل آن کبوبرانی ره:فرمود امام صادق  .أنوس رتودداد   رتا آنهتا متمتی سماعیل، فرزند ارراهیم خلیل علیهما الس 
لم فرمود: مست ب اس  انسان پرنده پرچیده  را آن از ریم حشرات گزنده مأنوس شود. داری کند  ای نگهامام صادق علیه الس 

 546، ص6الکافي، ج
بٍ َ  72 ي طَال  ر 

َ
يِّ رْن  أ ینَ عَل  ن  یر  الْمُؤْم  م 

َ
نْدَ أ ْ مَانَ ع  يِّ رَفَعَهُ قَالَ: ذَکَرْتُ اللُّ ار  یَّ جَ . عَنْهُ عَن  السَّ ْ مَیْن  لَْ مُ الدَّ طْیَبَ اللَّ

َ
نَّ أ رٌ فَقَالَ عُمَرُ إ  ینَ اج   عُمَرَ حَاض  ن  یرُ الْمُؤْم  م 

َ
كَ  فَقَالَ أ نَّ ذَل   إ 

کَلَّ
ْ  کَادَ کَنْهَضُ.

َ
ْ م  لَْ مُ فَرْخ  حَمَامٍ قَدْ نَهَضَ أ طْیَبَ اللَّ

َ
نَّ أ یْر  َ  إ  کرُ الطَّ  خَنَاز 

هاکنتد   رهتترکن گوشت  از آن فرمود:نه هرگز، آنان خوکان پرنتده اس    امیر المؤمنیننام گوشتها را نزد آن حضرت رردند   عمر هم رود   ا  گف : رهترکن گوش  از آن مر  
 جوجه کبوبر نو خاسته اس .

 ۴۷۵، ص۲ج الم اسن،

ي جَعْ  .73 ر 
َ
رٍ عَنْ أ مْرٍ عَنْ جَار  رْن  مَْ بُوبٍ عَنْ عَمْر   رْن  ش  کَادٍ عَن  ا  نَا عَنْ سَهْل  رْن  ز  صَْ ار 

َ
نْ أ ةٌ م  دَّ عْتُهُ  فَرٍ ع  ین  عَدَدَ  قَالَ سَم  یَاط  نَ اَلشَّ ه  م  یرَان  ی عَلَی ج  نُ خَلَّ ذَا مَاتَ اَلْمُؤْم  کَقُولُ: إ 

. ه  ینَ ر  ل  یعَةَ َ  مُضَرَ کَانُوا مُشْتَغ   رَر 
]برجمه  اند.شغول رودهمگمراهی ا  ه ا رشماره رریعه   مضر )که د  قبیله رزرگ عررند( شیاطین رر همساکگانش راه کارند   اکنهه فرمود: هر گاه مؤمن رمیرد، ریم امام راقر

 مصطفوی[
 251، ص2الکافی، ج 

عْ 74 کَاد  رْن  مَرَْ انَ قَالَ سَم  دٍ عَنْ ز  ه  رْن  مَُ مَّ
يِّ عَنْ عَبْد  اللَّ یک  ه 

لَ . عَنْهُ عَن  النَّ َّ 
َ
رَا الَْ سَن  الْْ

َ
انَةا کَوْمَ الْیُمُعَة  عَلَی کَقُولُ:  ُ  أ کَلَ رُمَّ

َ
کَتلَ مَنْ أ

َ
نْ أ  فَتإ 

ینَ صَبَاحاا رْرَع 
َ
رَتْ قَلْبَهُ أ کق  نَوَّ الرِّ

کنَ کَوْماا َ  طَرَدَتْ عَنْهُ َ سْوَسَةَ الشَّ  شْر  ائَةا َ  ع  کَلَ ثَلَثاا فَم 
َ
نْ أ  فَإ 

ینَ کَوْماا انَتَیْن  فَثَمَان  هَ َ  مَنْ لَمْ کَعْص  اللَّ یْطَان  لَمْ کَعْص  دَتْ عَنْهُ َ سْوَسَةُ الشَّ  َ  مَنْ طُر  یْطَان  رُمَّ هُ الْیَنَّ  هَ اللَّ دْخَلَهُ اللَّ
َ
 ةَ.أ

اگتر سته انتار   با هشتاد ر ز   : هرکس ]در[ ر ز جمعه در حال  ناشتا انار رخورد، خدا ند با چهل ر ز قلب ا  را نورانی می کند؛ اگر د  انار ]را اکن حال  رخورد[اراال سن
نتد، کس ختدا را معصتی  نکسازد   هرکس که شیطان از ا  د ر شود خدا را معصی  نکنتد   هترا  را نورانی می کند[   شیطان را از ا  د ر می ر ز  ]خدا ند قلب 120رخورد با 

 کند.خدا ند ا  را ره رهش   ارد می
 171الاخلق، ص  مشاره: مکارم 544، ص2الم اسن، ج

 .دهد یم یموجودات زنده ر  کرهیاز   پ یرخش اککه در بمام    کیایمیش یندهاکعبارت اس  از فرآ( Metabolism) سمیمتارول. 75
 619شناسی، صفرهنگ زکس 

76  . micronutrient, in biology, any chemical element required by living organisms in minute amounts (that is less than 0.1 

percent by volume), usually as part of a vital enzyme (a cell-produced catalytic protein) . 

 یمولاا ره عنوان رخشتمع   درصد اس .( 1/0)که از حیم آن کمتر از  شودکم گفته می رکموجودات زنده در مقاد ازیمورد ن کیایمیهر عنصر ش ره یشناس س ک، در زیعنصر مغذ
 د.( هستنشده بوس  سلول دیبول یز ریکابال نیپر بئ) یابیح مکاز آنز

 yon.ir/Microآدرس مطلب در پاکگاه رسمی داکره المعارف ررکتانیکا: 
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رته  ایبغذکتهکعنی الگوی  مبنای کنترل قلب   نفس هم بنظیم کنیم؛الگوی بغذکه را رر  بوانیممیما 
رته معنتی م تل  قلب نه ره معنای آن شتیء صتنورری رلکته شود. برراح شما ردهیم که قلب شما 

أثر از شیاطین شما دکگر مت گیریبصمیماگر شما غذای خاصی را مصرف کنید   ق  آن. گیریبصمیم
بصتمیم  )شتع( رتد ن  سوسته   رتد ن رکتب   گیرکدمی برراح بصمیم را    القائابشان نیس   

بغییر پیتدا کنتد    اگر رعضی از غذاها مثلا س . هاناانس ههمین چیزهاکی که رلهای هم .گیرکدمی
بصتتمیم  بتترم کم   شتتودمیرفتتع  گیریبصتتمیمدر  هاناانستتد دلتتی د، خواصشتتان ظتتاهربر شتتو

ممکتن . کنیممتیرا ر تث  هااکن. خب ]اراده هم مهم اس [ که اندکشه نیس  چیزهمه 77.گیرندمی
شتعور داشتته  هتاآن کته انتظتار نتدارکمهتم متا البته ها هضم نکنند. وکس پوزکتاکن معارف را اس  

 جواب دهند. بوانندمیمان را که هاکر ث   سؤالات لی  مندا رفهراشند   سطح بفکر انبیاء ر
 ؟رتر کم ر دی ر ث را چه چیزی قترار دهتیم بتا رته آن ستم   در پاسخ ره اکن سؤال کهرنارراکن 

دهتیم. را  ر دی ر ث قرار متی هازکرساخ امور نامتوازن را اکن  ه زکرساخ  دارکم کهما نُ  گوکممی
شتما  درگیتر شتوکد. متثلا رتا آن ابفتاق  که ضد برری  اس  افتدمیکع ابفاقی اکنیا  اگر دکدکد مثلا 
 دارد؟! عهتدهرلفاصله رپرسید پس برریت  را چته کستانی رتر  شوندمیدارند شاغل  هازن گوکیدمی

بولید اخلق   بولید انسان  کهبولید در عالم  برکنمهمگوکید کعنی شما می کنیم؟ کارچهبولید انسان را 
را از زن رگیرکم   ا  را  ارد بولید پلستیع   کالاهای م د د کنیم. بازه آنیتا نظتام مقاکسته  اس 

گتوکیم ما هم می ،ر ار  انسانی دارکم بنظیمما نیاز ره  گوکیدمیشما  مثلا  .راشد مکنیم نه اکنکه ب ک  
ر ث کنید. متا در را  هاآنامور نامتوازن را  !دهیدمیفیزکع   رکاضی   زکس  درس  پس چرا فق 

 .اکمکتردههتداک  را ر تث  هایزکرستاخ صد امتر نتامتوازن رتا آن  الگوی پیشرف  اسلمی هنقش
درس   هازکرساخ همان سطح از مباحثه بذکری نسب  ره اکن  اندازهرهرا که ر ث کنید  هرکدامشان

نتوع کته  ردگیتمیرا درک کند خودش بصتمیم  هازکرساخ کسی اکن   ق هر صورتدرآن .شودمی
مدکرک   هرعد از مباحث د ر که ما میموعه د ستانی در بهران دارکم مثلا را عوض کند.  خود زندگی
همه از آن زندگی آپاربمانی فاصله گرفتند   ره زنتدگی  -متمکنی رودند هایآدم شانرعضی- 78شهری

فراگیربر شود اکتن  اتاکن موضوع مباحثاترفتند. خودشان اکن بصمیم را گرفتند. خب اگر  ایم له
 هتایطر کالبتد   فیزکتع م لته را در  بتوانیممیمتا  مثلا    شودمیببدکل ره کع خواس  عمومی 

 هام لهره اسم اکنکه  ایم لهکع اقدامابی رر ضد ماهی   الآن مثلا کا . رازآفرکنی شهری ل اظ کنیم

                                                           
رن علي رتن رتدکل رتن رزکتن رتن أخبرنا أرو الفتح هلل رن م مد رن جعفر ال فار قال أخبرنا أرو القاسم إسماعیل رن علي رن علي الدعبلي قال حدثني أري أرو ال سن علي  .77

 لرضتاعلتي رتن موستی ا دي أرتو ال ستنکد رن  رقاء أخو دعبل رن علي الخزاعي ربغداد سنة اثنتین   سبعین   مائتین قال حدثنا سیعثمان رن عبد الرحمن رن عبد الله رن ز
عتن  ن ال ستینرعن أریه علي  قال حدثنا أري م مد رن علي قال حدثنا أري جعفر رن م مد ة...قال حدثني أري موسی رن جعفررطوس سنة ثمان   بسعین   مائ

الْمَرَض  : أنه قال زال رن سبرة عن علي رن أري طالبعن الن ریه ال سین رن عليأ یبَ کَشُدُّ اَلْقَلْبَ، َ  کَذْهَبُ ر  ر 
نَّ اَلزَّ بُ اَلَْ رَارَةَ، َ  إ  فَسَ.کُ ، َ  کُطْف  بُ اَلنَّ  طَیِّ

 کند.فر نشانده   نفس را پاك می ررد. بب رافرمود:همانا کشمش قلب را بقوک  کرده،ریماری را از رین می حضرت علی
 362الامالی)للطوسی(، ص

گران الگوی پیشرف  اسلمی   ررخی از فضلی حوزه علمیه مر ی، بهران )مدرستۀ علمیته . پانزدهمین د ره از دانشنامۀ الگوی پیشرف  اسلمی، ارائه شده در جمع پژ هش78
 مر ی(

. لدددزوم تح یدددل مسددد  ۀ 1/1/3
سلامت  ر محور ق دب  ده جدای 
محدور م ا ولیسدم؛  ده دلیدل تدثییر 

  سیار ق ب در هدایت
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فرسوده اس   لی شما در  اه. خیلی خب قبول دارکم فیزکع آندر حال رخ دادن اس  اندفرسوده
 هایماهی اکن  شودمیراعث  . اکن کارنه آپاربمان   زندگی آپاربمانی کدرازآفرکنی د راره م له رساز

 .گرددفعلی حفظ 
لله  رَبِّ العالَمین. ال مد
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 هاپیوست
یاست جمهوری حسن روحانی و مخصوصا دوران پریی :شماره یکپیوست  رفتن کاهش ارزش پول ملی در دوران ر

 برجام
  ر ز  ۲۰۱۶)ژانوکته  ۱۳۹۵[ رنارر آمار رانع مرکزی، نرخ ارز مبادلابی در ا اخر خترداد ۱شر ع ره افزاکش کرده اس .] ۹۲نرخ ارز از مرداد سال 

 گاز رعد از اجرا  ف ن)زمان انعقاد قرار داد را شرک  خدمات نفتی خارجی را موضوع ۱۳۹۵اجراکی شدن ررجام(  شر ع ره افزاکش کرد   از آذر ماه 
ت ارز، متعلتق رته [   در مدت مشاره، در ستامانه سنا)ستامانه نظتار۲م اسبه شد.] ۱.۳اکن افزاکش حد د  ۱۳۹۷آذر  ۱شدن ررجام(  با  بارکخ در 

اکن ردان معنتا است    [۳ررارر م اسبه کرد.] ۳.۹نرخ ارز مبادلابی را  ۱۳۹۷مهر  ۱با بارکخ ۱۳۹۵رانع مرکزی جمهوری اسلمی اکران( از آذر ماه 
  [۶شته اس .][را کنار گذا۵[را ره عنوان نرخ ارز انتخاب کرده   نرخ ارز مؤثر حقیقی]۴مؤثر اسمی] که د ل  کازدهم   د ازدهم نرخ ارز

 

 

   راشد.اس www.cbi.irبمامی آمار ها استخراج شده ازساک  رانع مرکزی جمهوری اسلمی اکران ره نشانی  
 استخراج شده . www.sanarate.irبمامی آمار های موجود ازساک  نیما را نشانی  
 ، سامانه اطلع رسانی رانع مرکزی جمهوری اسلمی اکران، نرخ ارز۱۳۹۲مرداد  ۱[ ۱]
 ، سامانه اطلع رسانی رانع مرکزی جمهوری اسلمی اکران، نرخ ارز۱۳۹۷آذر  ۱   ۱۳۹۷آران  ۱[ ۲]
 ، سامانه میانگین موز ن سنا۱۳۹۷مهر ۱[ ۳]
هتا انعکتاس زنکند کته در آن  گیری می[ نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول کع کشور را ررحسب کع میانگین  زنی از پول ساکر کشورها اندازه۴]

 گوکند.اری هم میراشد. ره همین دلیل ره آن نرخ ارز را  زن بیالمللی اکن کشور میدهنده  سهم هر کشور در بیارت رین
ه قیمت  آن ر[ نرخ ارز مؤثر حقیقی از بقسیم کع میانگین  زنی از قیم  سبد کالاکی در کشورهای طرف بیاری رر حسب پول داخلی نسب  ۵]

 آکد.در کشور ره دس  می
 ، خبرگزاری فارس، میله فارس پلس، گزارش  کژه۱۳۹۷مرداد  ۸[ ۶]
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 الرحیم الرحمن اللهبسم
مسرئلۀ  برر ضررورت اررارداد پایۀ اول استدلال ؛ اهمیت و ضرورت بسیار بالای مسئلۀ هدایت در زندگی .۱

 علم به عنوا  هدفهدایت 

لبم و به بررسی نسبب  ماباع ع فقه العلم ساختار اول مباحثات  در جلسات گذشته عرض کردیم که  
ادیم ح دهام. شرح دمسئله هدای  را توضا دیم با یک نگاه استظهاریسعی کر هدای  اختصاص دارد.

؛ بلکه  ز  للهه  اهتز تص ف هر  ظا   ه   و تعریف مبا ا  هبدای ت تعریبف ل بوی ناسب که مراد 
  ا. مجموعه آیات و روایاتی که با استفاده شو مگیری فرظ از متوج  میا ی مؤثر بر ف هیم گرش

ه هدای  اریم که بما ا  علم این انتظار را د یمو عرض کرد کردهدیم را اشاره به این تعریف رساده بو هاآع
 ال این نبو ا  ورود به حو ه علم مسئله هدای  اس . درواقع به دنب ام بنابراین غرض .دس  پادا کنام

 رسانند.های دیگر به مسئله علمت ما را به هدای  نمیا  علم هستام و معتقدیم که نگاه

 و ا  علم تصرف در طباع  اسب گزارش دادیم که مثلًا در نگاه باکنی به علمت غرض  و بحث کردیم
کار به این شکل اس  کبه شبما نحبوه پابدای   نتاجه تدر آع نگاههدای  به سم  حق ناس .  غرض

 به دس  بااید. نحوه آمبو ش معادلات  راکناد که تصرف در طباع  و میشکلی تعریف به معرف  را 
چازت کنبد. درواقبع همبهها هم ت اار پادا میسرفصل تکندت اار پادا می شما خاصتعریف هم تابع  آع

همچنان اشاره کردیم کبه  گارد.ای که برای علم تعریف کردیدت مورد ت اار قرار میتابع تعریف و فلسفه
 تبابع و شناسی کشبفمعرف  بنابراین؛ طلاحاً کشف واقع اس ت هدف ا  علمت اص«کشف»در مسئله 

 بحث کرد.باید  نازتار علوم مرتبط با کشف را این نظریه ساخ

و کشااا   یکنااای. نگاا ب  1/1
مورد اشک ل در  یۀدو نظر  ؛واقع
 ه دلیل عدم توجه  ه  علم ۀفلسف

مسااااهلۀ تاااادایی و درن ی ااااه 
گذاری اشا ا ب در مساهلۀ تدف

 لمع
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ا  و  لم را برای چه چازی احتااج داریداصلًا ع اندا یم کهراه میبا این موضو  یک دعوایی  پس ابتدائاً 
دهم ]تا مشخص شود[ کبه را توضاح می کشفیک مقداری نظریه کارکرد علم چاس ؟ امرو  نظر شما 

قداری تفاوت  ببا نگباهی به وساله این کار متا  کندعلم را چگونه تعریف میید و وگمیچه  کشفنظریه 
ه کنام تبا علبم ببت ما چند مرحله را طی میکشفشود. در نظریه در فقه العلم مطرح کردیمت واضح  که ما

ن اسب  کبه ا  واقعابات واقع به دسب  باایبد ؛ مرحلبه اول ایب تطابق با یادس  بااید )اصطلاحاً کشف 
 اننبدواقعاباتی کبه در بابروع هسبتندت م کنام.خصوصبا  شخصباه مبی )جداکردن( اراموع خودت نز پ

هایی همراه با خصوصاات شخصاه هستند؛ انساعها اینهمه  .ایی که در محاط پاراموع ما هستندهانساع
اردت یکبی ها قد بلندتری داردت یکی سن و سال باشبتری داردت یکبی عقبل متفباوتی دمثلًا یکی ا  انساع

های خارجی با خصوصاات شخصاه همراه هستند. اولان کاری که در نظریه جمال باشتری دارد. انساع
کلی را  نام و یک انساع  ک  افتد این اس  که ما در ذهنماع این خصوصاات شخصاه را میت اتفاق میکشف

  نز  خصوصا  شخصاهیعنی اصطلاحاً  وریم. پس این اولان مرحله اس ؛آدر ذهن خودماع به وجود می
 ما یا یک مفهوم کلی ا  آب در ذهن یک مفهوم کلی ا  انساع یا یک مفهوم کلی ا  درخ افتد و اتفاق می

 . این گام اول اس . آیدمیدس  به 

ایبن ت او را ذیل رسامیکی ا  این موجودات شخصی میبه در تشکال قضاه گام دوم این اس  که وقتی 
قاد دوم این اس  که ص رای ما در  .کنامیعنی وقتی قاد دوم را بحث می تکنامبندی میمفهوم کلی طبقه

کنام. با شرط راجع به یک مورد مشخص بحث می یعنی ص رای ما جزئی اس  د.قضاه اولًا موجبه باش
دراج پادا کندت اصطلاحاً قااس ما تکرار حد وسطت اگر این ص رای موجبه در آع کلی که قبلًا ساختامت ان

ت در مبورد کشبف صبحب  کشبفبنبابراین وقتبی در نظریبه  .کنامبه علم دس  پادا مبی شود وتج میمن
کبرا؟ کبرایی که کلی اس . کدام ص را؟ ص رایی که موجبه اس . کدام اندراج ص را در کبر ادشودت مرمی

کرار حد با عدم تاندراج ص را در کبرا  تدرواقع اهل منطق ؛مدنظر ناس  کشفلفظی معنای پس  1اس .
س . این هبم اجمبالًا نظریبه اکار انطباق  ماها    و در حقاق  گذاری کردندنام کشفعنواع وسط را به 

نظر هبا صبرفکه من ا  همبه آع هم وجود داردای ها ساع  بحث حاشاه. البته اینجا شاید دهبود کشف
 کنم. ولی اصل موضو  این اس . می

 ا ع لم وزقعیهتص ز اه ن للهی  هتزا مم  ظا ع لم بیرون و ظآید؛ خب اینجا چند سؤال به وجود می
ا  ی ظزا م ل  اه  ظزازی خ وصیت شخ ی  ااتنت و ز ن خ وصیت شخ ی ص ظا ز ا ن بلک 

لنیهت و میبنتیص  هع  طبق زازئۀ ت. ظاست زست ل  شه  برزی  ل ابرظ و   تگیص موضوعیت ظزا
ار ق هتی و -طبیعت و   تگی لرظن ب شت   ر  ظاف م  س   ت ولی زگر ق تمفهو  للی از می
بنبابراین  . ی   ب  ز ن خ وصی ت شخ ی  ظزا هم -بنتی از مت  ر ظزشت  ب شیمغیر ز  ق ت طبق 

                                                           
 جلسۀ یک. 55ر.ک پاورقی  .1

. عاادم کاا رنیی نظریااۀ 2/1/1
 ناادی کشاا  واقعظنظریااه  ا ه

اشی ء( در تصرف  ار  ایتای و 
زناادگی کااردق واقتاای؛ نفاای 
اصاالی ایاار نظریااه در  اار  

 اییتد

. نزع خصویی شخصیۀ 1/1/1
از شئظس خی مفهاوم کلای( و 

 نااادی نق در  یااال یااا   ا ه
ای مفهوم کلی ِّ دیگار؛ خصصاه

از  فرایند حصول علم در نظریه 
 کش 
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یند قااس ارد هستند را در فراین اس  که خصوصاات شخصاه که منشأ کارب کشفاولان اشکال نظریه 
 کند.نز  می منطقی خود

نبی [؛ یعتصرف در طباع  یا کار دیگری کند] خواسته اس اً نمیاساسممکن اس  شما بگویاد که 
شود که این هرحال این غرضت باعث مییم بهگومیمن هم اما  بندی یا اندراج بوده اس ض  طبقهغر

کنابد و یبد می رفبع  مؤثرنبد  آف  به وجود بااید؛ یعنی شما ا  محاسبه جزئاات کبه در  نبدگی واقعبی
مبان اشبکال روی هبر  . لذاکنادها استفاده و ا  آع کردهمحاسبه  منطق خودتاعت ها را درتواناد آعنمی

کنبام. البتبه گارد و ببر اسباس آع منطبق بایبد یبک بحبث دیگبری ق ساستمی شکل میهم بعداً منط
 کنام.هم ا  حاث دیگری باید بررسی را تمی اشکالات منطق ساس

کنابد بایبد شناسی حاکم بر آع صبحب  می و نظریه معرف« کشف واقع»یه نظر مورددر  پس وقتی
« قتطباب» هکنام کبه ببه نظریبس . ما تسامح مبیهمراه با جزئاات ا بداناد که کشف واقع در حقاق 

ینبد ارفکه شما اینجا در درحالی اس  واقعا  عالم همراه با جزئاات  ؛یامگومی« کشف واقع» هنظری
راین بنباب؛ کشبف واقعاب  کردیبد یادعا و همنطقیت نز  خصوصا  شخصاه کرد ساخ  یک قااس  

علبمت کشبف واقبع »م هسب  کبه ها هببانم سر  باع طلبهکه من می-کلمه اطلاق نظریه کشف واقع 
بندی امور ختم یک اطلاق تسامحی به این نظریه اس . این نظریه درنهای  خودش به طبقه -«کندمی
تبوانام ا  ایبن هبای بارونبی. پبس نمیقعا کشف واقع و وا یاما نه به معنای واقعی کلمه یعن شودمی

 ا  مباحث س  پادا کنام. این هم یک اجمالیکه به حقاق  دبرویم  نظریه استفاده کنام و به سم  این
 .بود

به علم چاسب ؟ و  او و تابعان 2هایدگرنگاه مثلًا بگویام  و توانام ادامه دهاممسار را ما میحالا این 
در من اس .  این یک بحث مستوفی ؟کنندبه هدای  و حقاق  ایجاد می ها چه آفتی برای دستاابیآع

بهین علهم و اهتز ت از  فوز یم  ابتم   هی جمالی به آع پرداختم تا واضح شودا به صورت این دوره
اهتز ت  ب شهتص عهت  سهع ظت زگر  و زست اتز ت ات  بعاگ ظستگ ه پی مبرزن .براسی  کنیم

ظستگ ه . اتز ت ز   گ ه وجوظ ظزاظحل مشکلات زجته عی عت   وفرظی  ص عت  آازمشزخروی
 پی مبرزنص  ک زبر مائل  زست.

 پایۀ دوم استدلال بر ضرورت ارارداد  مسئلۀ هدایت به عنوا  هدف علم؛ علم در هدایت تأثیر .2

 نسب  مااعبه مجبور شدیم  آع عبه تببنابراین ؛ نسب  علم و هدای  را بررسی کنامباید پس ما حتماً 
کنام. ایبن سرفصبل اول مباحثبات اشاره هم تعریف کردند های دیگردستگاه علم و سایر اهدافی را که

                                                           
 مساالاستانسیاگز یشارحاع اصل جزو تیآلمان لسوفاغرب آلماع ت ف رشتات مسک26مه  1976درگذش  -شوار والدت آلماع رشتات مسک26سپتامبر  1889)متولد  دگرتیها نامارت .2

ر رشتۀ انسبانی هتقریباً بر  یادی  راکرده و تاث ناارا در اروپا تع ستماراه فلسفه قرع ب کیزاو متاف وجود  ایبودع  ی)مطالعه فلسف یشناسیدر هست او ۀشگاماناکار پ .گرایی  بود)هستی
 حزب نا ی بود.گذاش . ... وی یکی ا  طرفداراع  اتاو الاه یروانشناس کتاهرمنوت تیادب نقدا  جمله  دیگر

 yon.ir/Heideggeآدرس مطلب در پایگاه رسمی دایره المعارف بریتاناکا: 
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و هدای  در ذهبن  مااع علم آیاکنم؛ اس . پس من در پایاع این چند رو  مباحثه سؤال خودم را تکرار می
در نق  علم یا  کندیتحقق پادا معلم بدوع هدای  ل هستاد شما قائ آیاس  یا خار؟ اشریف شما نسبتی 

 در صبورت پبذیرش فبرض-با هر نگاهی به علم  آیادر ایجاد هدای  یک نق  پررنگی اس ؟ ذهن شما 
 ؟ خاریا  تواع هدای  را فربه کردمی -دوم

ب  مب حث م  زشک ل لنیت؛ حیث زول ز ن زست له  فوز یت ز  ظو حیث می ظا سرف ل زولشه  
ازاهی  هک ظایهت. ز هن ا گ جلهوه از ظا ذان مخ طب لم آن قش اتز ت از ب  چ لش بکشیت و 

: اهتز ت  یهتگومیاهم ب ا ظ گهر : اتز ت  ک مائل  فرعی زست.  ک یتگومیزست ل  شه  
 های ما در اینجاتاستدلال ۀاصطلاحاً پای ا اتز ت بحث  کنیت. قش علم از ظ زم ت مائل  زصلی زس

علبمت چگونبه هبدای  را   ت شبما ببه مبن بگویابدای ما مهم اسمسئله هدای  اس . پس اگر هدای  بر
 را محل بحث قرارداد. موضو  اینباید  کند؟کند؟ چگونه هدای  را پشتابانی میستاک میج  ل  

گذاری و در زیرساخت« بندی کننده(علوم کاشف از وااع)طبقه»و « علوم متصرف در طبیعت». عدم کارآیی 3

 لجُستیک کرد  هدایت

وسباله آع تصبرف در علمی که بهنتوانام با گارد و آع این اس  که ظاهراً یخب سرفصل سومی شکل م
 افتبدتآع کشف واقع یا هماع تطابق و عدم تطابق اتفباق می ۀوسالبا علمی که به و افتدمیطباع  اتفاق 

ي»طور که در روایات آمدهت هدای  را لجستاک کنام. علم هماع ۀمسئل هْد  ی ی  ل  ق إ  ارکرد ک و اس  3«الْح 
یبک نحبوه  تمتفباوت شناسبی  تواع تصور کرد کبه یبک معرف هدای  به سم  حق اس . پس می تعلم

. اگر بندی بنده ا  بحث اول بود. این جمعداشته باشد طلبلوا م خاص خود را  و همچنان آمو ش جدید
ی دارنبدت پرسشب -کبردیم  دو سه رو  مباحثبهراجع به آع چوع -بندی ستاع محترم در این بخ  جمعدو

ارهای دیگبر در شبویم. سباختدر رو های آینده ما وارد ساختارهای دیگر بحثماع می ؛ چوعمطرح کنند
کنام؛ یعنبی اگبر هبدف را بحث مبیرا بر مسئله هدای   تأثارگذارساختار علوم  :ا اس  این دوره عبارت 

که  ناس  گونهاین و م ناا  داریمساختار متفاوت در علتبع مسئله هدای ت یک هدای  قراردادیمت الزاماً به
بندی علوم رایج را در بحث ساختار علبم ببه و تعریف طبقه 4تعریف کفایه و ساختار فعلی علوم را بپذیریم

 کشام. چال  می

ان همب ببا آیامتناسب با هدای  چگونه اس ؛  سرفصل بعدی این اس  که روش آمو ش و انتقال علوم  
روش  سب ببا هبدای  دسب  پابدا کنبام؟ یباتوانام به علوم متنامی عرفیهای تدریس و تدارس و مباحثه

نقب  معلبم و  هبم درنهایب  .بحث خبواهم کبردهم را  هااینکسب آع علومت قواعد خاصی دارد که من 
کنام. آع معلمبی کبه هدای  را جبا بانبدا د را هبم مباحثبه مبیعلوم متناسب با خواهد ای که میمدرسه
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.  حث از روش نماوزش و 1/3
ان   ل علوم م ن سب    تادایی؛ 
سرفصااال  تاااادی ما ح اااا   

تاا ی التلم  ااه دلیاال تف و ف ااه
تا ی اس سی ایر روش  ا  روش

 دیگر
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چبه  ای را تربا  کنبدتواهد چنان طلبهخای که میبا هدای  و قوانان مدرسهخواهد علم متناسب می
این سه ساختار مهم  هرحالبهرا هم محل بحث قرار خواهم داد. ولی  ؟ که آعدارد با وضعا  فعلی تفاوتی

آن  ؛ندنکمیتبعا  ا  آع ساختار اول همه  -خواهم شد آع آینده وارد بحث رو هایدر  شاءاللهاعکه -
ههی و ص  ک براسی علبراسی  ابت می ن علم و اتز تنگ بن ی زولی ز ن زست ل  بپذ ر ت س

 بنبدهمثبل  ایطلبه مثلاً اگر   ست.ست    خیر؟ ز ن مائل  زصلی مزعقلی و عقلائی و ق بل ظف   

 همان تعاریف موجود ا  علم را پذیرفته بود.  در حال حاضر هدای  نبود ۀدغدغ اشدغدغه

علبم موجبود کمبک  آیبا یدگومیکه به ما این مسئله اس   و مسئله هدای  اس  تاصلی ۀپس مسئل
 بر این اساس اس ضد هدای  اس   و منطق ضد تفاهم امگفتهاینکه من هماشه مکرر ؟ یا خار کندمی

هبم تعریبف کشبف واقبع ببود در ذهن من  نه اگرگروپادا کرده اس   یی  تعریف متفاوتهدا ۀلکه مسئ
ما هماشه  مثلاً یا اینکه  5.پذیرفتاممیتعریف منطق را ا  قواعد جلوگاری ا  خطای فکر همان احتمالًا 
 شکلی اس یک تعریف دارای م ت ا  ریشه6تعریف علم به حصولی و حضوری :ایمگفته و کردهاشکال 

 علمی که ببه سبم  کشبف را برایای بندیتوانام چنان تقساممی البتهناس .  تعریف علم این اصلاً  و
را هم بحبث  آع نقدمباحثاتی مراحل پادای  علم حضوری و  دورهدر آع  لذا .دهامانجام  رودمیواقع 

 .رساندمی اینجااس  که ما را به بحث خواهام کرد. پس اصل داستاع این 

.العبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالمانرب والحمدللبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه
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 پرسش و پاسخ

نسبب   و تای  و علمبحث هد» :یادگومیآع جایی اس  که  من الآع محل بحث :(1) کی ز  حض ا

و دای  هب)نسب  ماباع اول  ۀهماع پل کنمفکر می من اما «.و نق  علم در هدای  را پذیرفتام هااینبان 
 بحث کنام. با  شود تا سر آع باید -که مدعای شما اس -  را علم

 .های گذشته که همان را بحث کردیمهمه رو  زلاسلا  لشوای:حجت

ی ببرای ایبن اسب  کبه هبدایت علبم فلسبفۀ  همه ما معتقدیم که اصلاً الآع اجمالاً  :(1) کی ز  حض ا

 نمدابعاد می «کشف ناس ت بلکه تطباق اس » که شما فرمودید: علمیآع  در مورد. حتی صورت بگارد
ث سبر اگر بحب .دکنپاگاری می  علمبرای خود   راعلم  تا هماع تعریفمنطق بکسی ادعای  این باشد که 

 داناد؟با واقع اس ت شما این را حرک  به سم  هدای  نمیکشف واقع یا تطباق 

بود  پاسخ به شبهه با  متفاوت؛ غرض اصلی ایجاد منطق و )خصوصاً شبهات سوفسطایی(به شبهات ییگوپاسخ. ۱

 ایجاد هدایت

ند مبنی بر اینکبه شببهات را پاسب  داشت ایدغدغهعلمای شاعه یک  بباناد زلاسلا  لشوای:حجت

کبه - 7سب هاسوفسطاییمعبروف  شببههمان  باایدکه ممکن اس  به وجود  شبهاتیکی ا  دهند. بعد ی
واقعاب  را  اصبل   نفبر یک اساساً که امکاع دارد  یعنی -هستندع را ا  بر آ همه دوستاع ا  بس تکرار شده

 اسب تن یواقعاتب وواقعاتی هس   که اندکردهو اثبات  کردهمنطق موجود استفاده  ینا ا پس کند. انکار 
و ما این دو وضعا  را برابر بدانام  شودنمیبنابراین  .8یرتفعاع قاضاع لا یجتمعاع و لاو ن اندنقاض هااین

ا  قااس منطقبی  و ا  اصل تناقض ت. اینکه ا  منطق صوریپاس  دادنده را هآع شب طبق همان استدلال
کبه بنبده متوجبه  قبدریآع و مبن بحثبی نبدارم ترا جبواب داد اتشبهاستفاده کرد و یک سری  شودمی
 .اتفاق افتاده اس  شناسیدر بحث معرف  در فلسفه و منطق این کار تشوممی

 اند؟ات کردهبه شبه گوییپاس  هااینیعنی : (1) کی ز  حض ا

 عبود هباوق بعضبی  هکبه حبالا ایبن شببه شودمطرح می ایبله یک شبه زلاسلا  لشوای:حجت 

کبه در  کنبدمیآدم احساس  هاوق ولی گاهی  تس یوناع باستاع ا ۀدور گرچه اصل  مال ؛ یعنیکندمی
 مسئله نقاضان هم ]لحاظ نشده اس .[ هااستدلالبعضی ا  

                                                           
آنچه ا   مطابق .شودیعنواع برده م نیبه ا یو نام اشخاص شوندیخوانده م «س اسوف» ای «یائسوفسط»هستند که  یقبل ا  سقراط گروه یونانیدانشمنداع  اعادر م .شهاد مطهری:7

 ضانق گوناگوع و ضد و یفلسف دیظهور آراء و عقا یکیصورت گرف ؛  زادر اثر دو چ لادادر قرع پنجم قبل ا  م وناعیسفسطه در   یدااپ شودتیکه در دس  هس  استفاده م یخیتوار
بقب  و نظر انسباع مطا یبا رأ یکه گاه س ادر واقع ن یمعتقد شدند حق و باطل و راس  و دروغ. ... یمخصوصاً خطابه قضائ رواج فوق العاده فن خطابه و گرید یکیو  آوررتاو ح

کرد و گفتنبد   یاسر زامور عالم نا ریدر سا دهاعق نیا جیتدراس  که انساع او را باطل پنداردت و به  یزااس  که انساع او را حق بداند و باطل آع چ یزاکند و گاه نکندت بلکه حق آع چ
 هر دو درس  اس . کنندیادراک م گریکدیدرس  اس  و اگر دو نفر بر خلاف  کندیا  امور عالم هر چه ادراک م یتابع شعور و ادراک انساع اس  و هر کس یبه طور کل ق احق

 57-55ت صص1ت جسمااصول فلسفه و روش رئال
 جلسۀ یک. 100ورقی ر.ک پا .8



153 

 هدف ا  پاس  شبههت هدای  ناس ؟: (1) کی ز  حض ا

 ولو-کند را حل  ایمسئلهای را پاس  بدهد و یک هکسی شبه اینکهخب  زلاسلا  لشوای:حجت

معنای  این  ت شایدس  که آع فرد را هدای  کرده اس معنای  این نا -مهمی باشد ههبشاینکه خالی 
 .س ادادهبه او جواب جدلی مثلًا اس  که 

ار یک با هماع ساخت بساچهبر تصمام فردت  مؤثربا مبنای تصرف در نظام نگرش : (1) کی ز  حض ا

 .شود و در هدای  فرد هم مؤثر باشدشبهه پاس  داده می

 گرددبرمی موضو  .شودنمیمحدود به این مسئله هدای   توجه کناد کهنه  زلاسلا  لشوای:حجت

خوابابده  به نام فهمابدع حبق رضی. در کلمه هدای  یک غداشتامبه بحث هدای  آع نگاهی که ما به 

ق» غرض ؛اس  لْح  ی ا  ل  ي إ  هْد  هُهتَ » تت هدای اس « ی  سَهلَ اَسُهولَُ  بي لس اس
َ
هذي  َ حَه   اُوَ زلَّ ی وَ ظي هني زلس

لُونَ  ري
هُشس هَ زلس رَهُ عَلَی زلت  ني لُل  ي وَ لَوس لَري هي

یُ س  ی که ؛ااهت اههرزه پیه مبرزن ماهئل  . ظوزست 9«لي
بی »این مثالی که برای شما نقل کردم  در ظ ن ح  زست. مائل و  کی ام  مائل  اتز ت ل  ي إ  هْبد  ی 

ق   لْح  با » :فرمایدمیم حق اس . حالا حق چاس ؟ پس موضو  اصلی فه تافتدمیاتفاق  «ا  قْن  ل  ا خ  و  م 
ق   الْح   ب 

لاَّ ا إ  م  ه  اْن  ا ب  رْض  و  م 
 
ات  و  الْْ او  م  ا کبه مب فرمایدمیحق را بحث کرده اس .  ۀدایر این آیه. 10«السَّ

ته خلق  وابس گسترۀ بهحق  گسترۀآسماع و  مان را خلق نکردیم مگر بر حق.  مابانآسماع و  مان و 
یا حق  ۀ  گزاردر آع بخ  ا  خلق توانادمیت کنادمیبحث هر بخشی ا  خلق  را که شما یعنی ؛ اس 
وارد و اگبر مبا آمبدیم  خب حالا. باطل داشته باشادو گزارش گزاره  توانادمی و دین حق داشته هماع
ا ت کنامتطابق استفاده  ما  این منطق تطابق و عد تواناممی آیا تای را پاس  دادیمهشدیم و شبه وگوگف 
 بحث کرد. اینجاتواع نمیپاداس  که دایره مسئله حق را  ؟کناممسئله حق را بحث  ۀدایر مثلاً 

 اینجا هم غرض هدای  اس .: (1) کی ز  حض ا

 خب هدای  به سم  حق اس  دیگر. زلاسلا  لشوای:حجت

 آید وی با یک شبهه میهس  که شخص البا اهل ۀساردر  اشکال ندارد.: (1) کی ز  حض ا

 .گارندمیرا هماع پاس   و دکنمی سؤالآع را 

                                                           
وع  . 9 شْر ک  ه  الْم  ر 

وْ ک  ه  و  ل 
ل  ین  ک  ی الد  ل  ه  ع  ر  ظْه  ا  ق  ل  ین  الْح  ی و  د  د  الْه   ب 

ه  ول  س  ل  ر  رْس 
 
ي أ ذ 

و  الَّ  33 / توبهت ه 
 []ترجمه انصاریاع نداشته باشند. شاوس  که پاامبرش را با هدای  و دین حق فرستادت تا آع را بر همه ادیاع پارو  گرداندت هر چند مشرکاع خو

 

ا. 10 مَّ وا ع  ر  ف  ین  ک  ذ 
ی و  الَّ مًّ س  لٍ م  ج 

 
ق  و  أ الْح   ب 

لاَّ ا إ 
م  ه  اْن  ا ب  رْض  و  م 

 
ات  و  الْْ او  م  ا السَّ قْن  ل  ا خ  وع   م  ض  عْر  وا م  ر  نْذ 

 
 3/ احقافت  أ

 نصاریاع[]ترجمه ا رآمدی معان ناافریدیمت و کافراع ا  آنچه بامشاع داده اندت روی گردانند.ما آسماع ها و  مان و آنچه را مااع آع دوس ت جز به حقّ و تا س

. ناااود ال اازام قمتاای میاا ق 1/1
پ سخ  ه شاهه و ای ا د تادایی 
تدایی  در افاااراد؛ دلیااال یاااد 

 خواندق منمق

؛ مویااوع اصاالی «حااق. »2/1
گس ردگی مفهوم حق  تدایی و

 فراتر از دایرۀ پ سخ  ه شاه  
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که ما در  یامگومی حداکثر متکن مناقشه اینجا مخواهنمیچوع  ؛خالی خوب زلاسلا  لشوای:حجت

نبابراین ب؛ ناس  اینجاحق که محدود به  ۀ. ولی دایرکناممیخاص ا  باطل به حق انتقال پادا  ۀاین مسئل
 ... حقی ا  آسماع بدهام گزارش مثلاً منطق استفاده کنام و این ا   توانامنمی

 ؟منکر ناستادکه را  آع حداقل کارکرد جزئی: (1) کی ز  حض ا

ضان» کهاین زلاسلا  لشوای:حجت یعنی شما دارید یک بخشی را برجسبته ؛ کردع اس  دیگر 11«ع 

 وجود دارد. هاگزارهیک نظامی ا   کهدرحالی کنادمی

کبه اینبگبویم  خبواهممی مبن .اس  و هدای علم نسب  بان بالاخره دعوا بر سر : (1)  حض ا کی ز

 که شما راجع ببه نظریبه کشبفیعنی با این توضاحی  ؛کردید بحث نظریه کشف را با  عالیحضرتخود 
 ؛.«تطبابق اسب  به معنای کشف»که  -دانندبهتر می ترندمسلطحالا آقایاع منطقی که به بحث -دادید 

 هدای  شود؟ منتج به تواندنمی این ببانم خواهممی

کنابد کبه ده تصبویر شما برای بنب یمگومی ؛کنممی سؤالدارم الآع من خب  زلاسلا  لشوای:حجت

خبب ببا ایبن نظریبه ای دارد؟ حبق چبه گسبتره ها این اس  که پرس ا  یکی حق کجاس ؟  ۀدایر مثلاً 
یکی ا   .داریمحقوق  یک بابی به نامدر روایات  مثلاً  . جدی همان اس هایبحثدهاد. یکی ا  توضاح 

در  مبثلاً . وجود دارد یعنی حق یا باطل در روابط انسانی؛ حقوق در روابط انسانی اس  تحق هایبخ 

 ز ن زست ح   ک بخش ظ گري . شده اس بحث مفصلًا  دیگر  جاهایو   12رساله حقوق امام سجاد
ه-ظا ع لم    خلامطلوب  ل الرظل    تبواناممیمبا  چیاهت؟  -ا ز اه ن و  زعم ز  ملائکه  و زجن 

ی» ؛غلط داشته باشام کارکردهای نْث 
 
ة  الْْ ا  سْم  ة  ت  ک  ئ 

لا  وع  الْم  مُّ س  ا  ة  ل  ر  الآخْ   ب 
وع  ن  ؤْم  ین  لا  ی  ذ 

عَّ الَّ هبایی آع 13«إ 
ملائکه در اول های ویژگی و کارکرد کهدرحالی کنندمیملائکه را غلط توصاف ت ندارند تکه ایماع به آخر

بالحق  تاین خلق تکه هر جا خلق هس  یادگومیوقتی شما دارید  14فاطر توضاح داده شده اس . ۀسور
هبای بباطلی را درارککبو یک توصبافات  اندآمدها  مخلوقات  یبعضیعنی چه؟ یعنی ؛ اتفاق افتاده اس 

                                                           
ع  . 11 ین  ج  ذ 

ان  ال ّ ض  رْآع  ع  وا الْق   91/ حجرت  ل 
 انصاریاع[ترجمه . ]هماناع که قرآع را بخ  بخ  کردند ]بخشی را پذیرفتند و ا  پذیرفتن بخشی دیگر روی گرداندند[

 پاوس  شمارۀ یک. ر.ک رسالۀ حقوق امام سجاد برای مشاهدۀ .12

ی  . 13 نْث 
 
ة  الْْ ا  سْم  ة  ت  ک  ئ 

لا  وع  الْم  م ّ س  ا  ة  ل  ر  الآخْ   ب 
وع  ن  ؤْم  ین  لا  ی  ذ 

ع ّ ال ّ  27/ نجمت  إ 
 .کنند یم یفرشتگاع را به نام  ع نامگذار یتدر نامگذار تندارند ماعیکه به آخرت ا یمسلماً کسان

مْد  14 لْح  ه   . ا 
لّٰ ر   ل  اط  ات   ف  او  م  لسَّ رْض   و   ا 

 
لْْ ل   ا  اع  ة   ج 

ک  ئ 
لا  لْم  لاً  ا  س  ول ي ر 

 
ةٍ  أ ح  جْن 

 
ثْنی   أ ا    و   ث لا ث   و   م  ب  ید   ر  ز 

ي ی  لْق   ف  لْخ  ا ا  اء   م  ش  عَّ  ی  للّٰه  إ  لی   ا  ل   ع  يْءٍ  ک  یر   ش  د 
 1 فاطرت / ق 

ع هبای تکبوینی و نجام دادع فرماو  مان اس  ]و[ فرشتگاع را که دارای بالهایی دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند رسولانی ]برای ا همه ستای  ها ویژه خداس  که آفریننده آسماع ها
 ]ترجمه انصاریاع[ تشریعی اش[ قرار داده اس . هرچه بخواهد در آفرین  می  افزاید؛ یقاناً خدا بر هر کاری تواناس .
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ا  شبما  بنبابراین؛ مورد اعتراض قرار گرفتند که -که تلاوت کردم ایآیهمثل - انددادهقرار  دمدنظر خو
 کناد. این اصل بحث اس .دین حق دس  پادا و به حق  توانادنمی یشناسمعرف این روش 

عریفبی تحالا بباند این - این بود که کشف گفتاد یها  نظرری که شما یاین تصو: (2) کی ز  حض ا

  ا ر درسبتیاگبر مبن تصبو کبه شبودفهماده مبی طورینا قاعدتاً  -خار درس  اس  یا یمگومیکه من 
هرچه  ن راشما اسم ایا  حق دارم. درس  اس ؟  ها داشته باشمت علمو علم به آع داشته اشااءمجمو  

رمودیبد کبه فو نقد کردیبد این حرف را  شما .گذاریممیانطباق کند اصلًا اسم آع را گذاشتاد فرق نمی
م بخبواهم هیا اگر  .روشن نباشد هاآعه بشناسم ولی تصویر کلی دانرا دانه هااینمن  ممکن اس  خار؛

اشم کبه بداشته  -فرمایادمیکه  یتسبه معنای در-علم را  توانممیمن موقعی  ؛خودتاع بگویم لساع هب
؛ شوده میع  ادآا  دل با حق دارد که هماع هدای   ایرابطهآع را با حق بفهمم. در حقاق  یک  ۀرابط

 قعی کبهنه مو اش را با حق بفهممکه بتوانم رابطه را شناختم ئش اینبگویم  توانممیوقعی من م بنابراین
 ؟آیا این حرفت نظر شماس . فقط جزءها را کنار هم گذاشتم

کنم تا . یک باب جدیدی را با  حاشاه بزنم به فرمای  شماو کنم تکمال  زلاسلا  لشوای:حجت

 قل شهته  منین علیؤزلهظا فعر ف عتل ز  زمیر ثلاً مچاس ؟  اصلاً  که شودتصویر مفهوم حق 
لُ »زست ل   عَتس مُواَ  َ ضَعُ  زلس ُ عَهَ  زلْس  وت له  شهه  اهر زمهری از ظا موضهع عتل ز ن زس 15«مَوَزضي

م  » خواناممیدر  یارت  مثلاً این یعنی چه؟  قرزا بتایت. خوظج  گ ه  لا  مْ  السَّ اْک  ل  ا ع  هْل   ی 
 
اْ    أ ة   ب  وَّ ب   و   النُّ

ع   وْض  ة   م 
ال  س   . ایناس  یعنی رسال  در خانه شما آمده؛ که شما جایگاه رسال  هستاد یامگومی 16«الر 

خانبه  و باب  اهبلموضع  چاسب ؟  تیک موضعی دارد رسال  یک امر اس  و ؛شودمی عدل
 .جبای دیگبری ناسب موضبع رسبال   ورسال  در خانه دیگبراع ناامبده پاامبر بزرگوار اسلام اس . 

یعنبی چبه؟ ؛ کنادتوصاف عادلانه  توانادمی تکنادمیرسال  را توصاف  مثلاً نابراین وقتی شما دارید ب
؛ هبم داشبته باشبادغار حقبی  و غارعادلانهوصاف ت توانادمییا س . کجا جای رسال بگویاد یعنی 

                                                           

ل   .15 ئ  یُّ  و  س 
 
ا[ أ م  یُّ

 
ال    ]أ ق  ود  ف  و  الْج 

 
دْل  أ ل  الْع  فْض 

 
ا أ م  عَهَ ه  مُواَ مَوَزضي ُ لُ َ ضَعُ زلْس عَتس ا و   زلس م  ه  ف  شْر 

 
دْل  أ الْع  اصٌّ ف  ض  خ  ار  ود  ع  امٌّ و  الْج  ائ س  ع  دْل  س  ا و  الْع  ه  ت  ه  نْ ج  ا م  ه  ج  خْر  ود  ی  و  الْج 

ا م  ه  ل  فْض 
 
 .أ

 ت و برد. عدل حافظ عموم اسیو جود آنها را ا  جایگاه خود باروع م دهدتاس  عدل یا جود؟ آع حضرت فرمود: عدل امور را در جای خود قرار می ا  حضرت سؤال شد: کدام برتر
 ]انصاریاع[ ای خاصّ. پس عدال  شریفتر و برتر اس .جود سودبخ  به عدّه

 553ص ت437حکم  نهج البلاغةت

ا16 سْم   إ 
د  بْن  مَّ ح  ی م  و  يُّ . ر  ع 

خ  لنَّ ه  ا 
للَّ بْد  ا  ی بْن  ع  وس  ا م  ث ن  دَّ ال  ح  يُّ ق  ک  رْم  لْب  ال  ا  باْن  بْبع  س  لْح  بي  بْبن  ا  ل  د  بْن  ع  مَّ ح  ر  بْن  م 

عْف  ی بْن  ج  وس  ي  بْن  م  ل  د  بْن  ع  مَّ ح  ي  بْن  م  ل  ع   ل 
لْ   : ق  ال  بق  ب 

 
بي  بْبن  أ ل  ي ن  ع 

بٍ  ال 
بْ  ط  ا ا  ي ی  مْن 

ل  :ع  ال  ق  مْ ف  نْک  داً م  اح  رْت  و  ا    ذ  لًا إ  ام  ا اً ک  ل  ه  ب  ول  ق 
 
وْلًا أ ه  ق 

للَّ ول  ا  س  لا م  ث مَّ ق   ... ن  ر  لسَّ اْ   ع  لْ ا  هْل  ب 
 
ا أ مْ ی  اْک  ة  ...ا  ل 

ال  س  لر  ع  ا  وْض  ة  و  م  وَّ ب   لنُّ
ببن اببی  ان بن علیّ ود برای ما گف : به علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسموسی بن عبد اللّه نخعی در حدیث خ»محمد بن اسماعال برمکی گف :

ببر شبما  سلام»سپس بگو: .. . من تعلام نمای که چوع یکی ا  شما را  یارت کنم آع را بر  باع آورم. پس آع بزرگوار فرمود:ه گفتم: ای فر ند رسول خدا سخن بلاغ کاملی ب طالب
 ]ترجمه بلاغی و غفاری[...«  ی خانداع نبوّتت و موضع رسال ا

95ت ص6ت جتهذیب الْحکامو مشابه:  609ت ص2ت جمن لا یحضره الفقاه    

. لاازوم  حااث از مویااع 1/2/1
امور؛ یکای از شاروت توصای   

 حق از امور
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را محبل  خانبه رسبال  و ی نگویاد رسال  در کجا قبرار داردول کنادفقط راجع به رسال  صحب   یعنی
 قرار ندهاد. بحث

 گو یهت فعلیه بو لنیهت مائل  فعلیه  از بحهث  و فربیت وزاظ بحث شو ت مائل ازجع ب   مثلاا 
 عنهی موضهع فعلیه  از بحهث ؛  ه ظ خه  وزظه زسهت علی ف ه ظ زصلی  گو یت ل    منته صچیات
ما تزکابه نه ا  حاث اینکه شب فوصیف ب طل زست. صفوصیف شه و  بحثظا ز ن صوات ام  ؛ کنیت

البتبه ایبن بباب -. ایبدنکردهاین حاث که موضع تزکاه را بحث  ا  بلکه ایدکردهرا درس  یا غلط توصاف 
 کنابدمیبحبث  هر چابزی را کبه -17من سال گذشته در اصفهاع بحث نکردم. که ششم فقه البااع اس 

اباع مبتنبی ببر ب ور منزلب  دیدت بااع مبتنی بکناد. اگر این کار را کربحث باید موضع و جایگاه  را هم 
امبور  ۀهمبشود. خب حالا وقتبی یام که حق را بگوت یک مصداق  این میگومیوقتی . ایدهعدل داشت

تعریبف یک منزل  مطلوب ا  طرف دستگاه خدای متعال  هاآعبرای گارندت در عالم محل بحث قرار می
توانام منزل  مطلوب امور کنامت نمیخاب غار ا  ادباات وحی را انت وب ما اگر غار ا  تفقه شده اس . خ

 شود. می یکنام. پس یک بحث باطلرا بحث 

من بحث -ها را کشف کرد؟ شود منزل با روش قااس منطقی چطور می و با منطق صوری خب حالا
دهاد؟ حتماً ع امور را به تعبار روای  تشخاص تواناد منزل  امور و موضچطور شما می -کردم ترروشنرا 
در یبک  و متعال هبر چابزی را کبه خلبق کبردهت در یبک موضبعید به سراغ خالق امور بروید. خدای با

ظلم  و شویدکناد تا به ظلم مبتلا فی اس  که شما آع موضع را جابجا جایگاهی خلق کرده اس . فقط کا
  .عدل هم جزء مصادیق حق اس . این بحث بنده اس  وجزء مصادیق باطل هم 

بق  »یام که نسب  بان علم و هدای  را بباناد! هبدای  گومیبنابراین وقتی ما  لْح  بی ا  ل  ي إ  هْبد  . اسب  «ی 
ای اس  که این حبق را ببرای شبما برد. پس علم آع معادلههدای  یعنی چه؟ یعنی ما را به سم  حق می

 کبه دکمک کناد و بگویا به من شمابنابراین کند که حالا من در قالب یک مثال بحث کردم. توصاف می
بلبه یقبان در  !کنبدیاد قااست یقان ایجباد میگومیشما  .شودهدای  ایجاد می قااس منطقی چگونه با

اقتی هس  ببا که حقاینید گومیمنکر حقاق  اس  و اصلًا  که اوکند سوفسطایی ایجاد می شبههمقابل 
او را تنبابه  ینبدگومیشباع مرحوم علامه طباطببایی در آع مباحثبات فلسفی .س حقاقتی ناس ت برابر ا

اذی  و آ اری هس  با اذی  و آ اری ناس ت آیا بعد بگویاد  گاردبعد او مورد اذی  و آ ار قرار می 18تکناد

                                                           
 . یاسلام شرف اپ یدانشنامه الگو ناوسومیس ۀالملک اصفهاع )دوردر مدرسه رکن اعاالبفقه یاجلسه 9 ۀبه دوراشاره به  .17
تلبی بمبرض ت لم أنه شاك ت بل أظهر أنه شاك في کل شيء ت وشاك في شکه لا یدري شائا ت سقط  معه المحاجة ولم ینجع فاه برهاع ت وهبذا اننسباع إمبا مبوإع لم یعترف بأنه یع .18

لایری حقاقبة لشبيء  ضه ویکرهه ت إذولاؤمر بما یب  أورثه اختلالا في اندراك ت فلاراجع الطباب ت وإما معاند للحق یظهر ما یظهر لدحضه ت فلاضرب ولاؤلم ولامنع مما یقصده ویریده ت
 من ذلك.

گوید که در همه چاز شك داردت و در شك خود هم شك داردت در این صورت برای  استدلال امکاع نبدارد و برهباع دردش را درمباع ولی اگر نپذیرد که علم به شك خود داردت و فقط می
اش شده و باید به پزشك رجو  کند و یا ا  سر عنادت با حقاق  در افتاده اسب ت در ایبن بتلاس  که موجب به هم خوردگی اعصاب ادراکیکند. چنان انسانی یا به یك نو  باماری منمی

. ناااا توانی منمااااق در 2/2/1
کش  مویاع اماور؛ م ا لی  ار 
ن ک رنمااادی منماااق در ای ااا د 

 تدایی نسای  ه حق
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خواس  سوفسطایی را تنبابه کنبد میالبته مرحوم علامه طباطبایی ا  پایگاه عقل عمل - !برابر ناس ؟
من  ؛ما جواب  را در عقل نظر هم دادیدفرضاً شحالا  -داده شود در عقل نظر او باید جواب کهیدرحال

در  و حقت قرار دادع امبور در مواضبعشود. یکی ا  مصادیق کنم که حق برای ما واضح نمیعرض می
بباغ  یباکنابدت خانبه آع سکون  میآیاد در شما میخب  ل  اس . مثلًا یک  مانی غصبی اس تمنز
این  مان موضع شما ناسب ت ایبن  مبان موضبع  چوع غصب کردید وشما ظلم  دینگومی  سا یدتمی

قلایبی و هبای ع  مسائل هس . مبا اساسباً ببا روش همه. بباناد این در اوس  محل تصرفو  صاحب
ای یک مباحثه هدای و  دس  پادا کنام. پس باید راجع به خود حقبه حق توانام های عقلی نمیروش

 واضح شود. کمکمیم گومین معنایی که بنده ای وق آعتا  د که اصلًا ما به دنبال چه هستامکر

 . خبب راه رسبادع ببهتواع ببه حقاقب  رسبادنمی اصلاً  با منطق فرمودیدشما : (3) کی ز  حض ا

 حقاق  چه بود؟

ی به بتنها طریق دستاا این اس  کهفقه العلم  در ما مباحثات اصلًا موضو  زلاسلا  لشوای:حجت

 فقه اس . تهدای  حقاق  یا

 اد؟داناس  می حاضرمن یک سؤال دارم؛ شما دین را چازی که ا  قبل نزد ما : (3)حض ا کی ز  

و  الآع فقهکه  اس طوری ای باید به آع حقاق  برسام. اینت ما ا  طریق یک ابزار و وسالهخاریا اینکه 
دسترسی  تواند به آعقائل شویم که حقاقتی هس  و انساع می ابتداالبته اگر -حقاق  یک جایی اس  

ما هماع خواهد. شمی یلیوسایک  نخب ای تخواهم بروم به آع دسترسی پادا کنمکه من می -پادا کند
ابه در یک رئوس ثمانهم ما  باید موضع هرچاز مشخص باشدت خبمثالی که در فقه البااع  دید گفتاد 

برای  فلذا شما کند که جایگاه علم باید مشخص باشد.منطق خواندیم. منطق در مورد این صحب  می
ح هبایی را تبرجابایبد یبک مؤلفبهپس صددرصد  .ناا  دارد وسایلیو شریع ت یک رسادع به حقاق  

ی را مبا هباییبک مؤلفبه رساند؛ اما خبب بایبدمیبه حقاق  حتی اگر نگویام که این ما را کامل دهاد 
 ها علم اس .که یکی ا  آع ترجاح دهام

جّت و رسید  به حقیقت؛ نظری در برابر ادعای منطقیو  و فلاسفه برر . در دست خدای متعال بود  اتمام ح2

 روش دستیابی به حقیقت

ها فرضیکی ا  پا  ؛های باطل اس فرضشما پر ا  پا  فرمای خب  زلاسلا  لشوای:حجت

 ببرعکس کهدرصبورتی ی اس  و ما بایبد ببه سبم  آع ببرویمدین درجای دیگر این اس  که حقاق   
جبزء  وجبزء ار اق  ا وفعبل خبد تهبدای  رسبد؛ یعنبیبه ما می دین اد اس  و نوردین خورش ؛اس 

                                                                                                                                                                                           
! وی تنها به این صورت حقاقب  را در خواهد منع گردد و به آنچه تنفر دارد فرماع داده شود ... او که هاچ حقاقتی را باور ندارد باید برای  فرق نکندصورت باید تنباه شودت ا  آنچه می

 ]ترجمه گرامی[ خواهد یاف .
 149ت صبدایة الحکمة
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یناه  » فرماید:رساند. قرآع میساختار ر ق اس . خدای متعال خودش هدای  را به ابناء بشر می بد  نّبا ه  ا 
بال مّبا » ؛قبول و عبدم قببول هسبتاد مرحلهشما در  .آیادشما می اینکه نه کنامرا می ما این کار 19«السَّ ا 

فوراً  مّا ک  راً و  ا  مبا  و   که اهل فلسفه و اهبل منطبق دارنبدهایی اسفرضپا  های شماحرف این. «شاک 
فاضل ایبن  طلبهیک  عنواعبهها آمدیم و وارد بحث شدیم که برای چه شما اتفاقاً برای نقد همان ضلال 

و   فوزن محض زست  ز فرزگرفت فقر سرزسر وجوظش ا  عنی ز ا  ی ل ها را قبول کردید؟ فرضپا 
زست ل  بهروظ و شته ح لا موظف صشوظماتأصل می قطع شوظ زو ز  ا ق یبخش ک او  و زگر 

جهتَ ني » ؛زسهت بهرعک ظا ظستگ ه ز بی   خیرحقیقت از لشف لنت؟!  تعبابار ببه  20«وَ اَهتَ ن هُ زلنَّ

ها مثل گبل عضیتابد. منتها بنورش میو  هدای  مثل خورشاد اس  ؛توجه کنادهدای  در قرآع شریف 
ایبن نبور پشب  ها ببه بعضبی و کننبدرشد می گردانند وبه سم  خورشاد رو برمی ؛گرداع هستندآفتاب

ه» تواناد نپذیرید.می و تواناد بپذیریدمی کنند. اختاار اس ؛می ب  ط   ب 
وّار  باب  د  اصلًا وقتبی پابامبری  21«ط 

 .خواهد آمدنزد شما  او آیدمی هم

که  رسد و این هموری به ما میحقاق  به شکل نپس اگر این حرف را شما بزنادت : (3)ز  حض ا  کی

 شهودی اس .  یک بحث

 شهود ناس . زلاسلا  لشوای:حجت

گاریبد؟ ا  طریبق اصبول طور میخب آع نور را چیاد این نوری اس ت گومیشما  :(3)ز  حض ا  کی

 گارید؟گارید؟ ا  طریق فقه میمی

 ۀحبو در  یعنبی ؛خبواهام کبردبحبث آع را  یک بحبث خبوبی اسب  و این سلا  لشوای:زلاحجت

 کنم.بحث می تدریاف 

ما ا را به دس  بااورم شائیمن باید بروم  ؛خب بحث ما بر سر دریاف  اس  دیگر: (3) کی ز  حض ا

 و منطبق ا  اصبول و فقبه و فلسبفهبایبد  وجبود دارد؛تلفی ابزارهای مخ شیءبرای به دس  آوردع یک 
 شود. استفاده

                                                           
ورًا. 19 ف  ا ک  م ّ إ  رًا و  اک  ا ش  م ّ  إ 

ال  ب 
اه  الس ّ یْن  د  ا ه  ن ّ  3/ انساعت  إ 

 ]ترجمه انصاریاع[ ناسپاس. ایسپاس گزار خواهد بود  ای ؛میما راه را به او نشاع داد

اه   . و  20 یْن  د  یْن  ا   ه  جْد   10 البلدت / لنَّ
 .را به او نمایاندیم و دو راه

ب   .21
ا ط  نْه  ه   ب  او  م  م  اس  و  ی م  حْم 

 
ه  و  أ م  اه  ر  م  م  حْک 

 
دْ أ ه  ق  ب  ط   ب 

ار  وَّ ع  ی  د  ل ک  ح   ض 
ل   ث  اْ ذ   إ 

ة  اج  مْ  ه  اْ الْح  وبٍ ع  ل  نْ ق   ب   یٍ م 
ع  ب  ت  ت  کْمٍ م  ةٍ ب  ن  لْس 

 
مٍّ و  أ اعٍ ص  ن  الْح  و  آذ  اط  و  ة  و  م 

فْل  ع  الْ   اض  و  ه  م  ائ  و  ة  اْ د   ...ر 
گداخته کرده  و دها خم ها  تفت های خود را به خوبی آماده ساخته و ابزار داغ کردع را )برای سو اندعدر گردش اس  داروها و مرهم وستهاپ ت ی  پزشکی اس  که با طبّ خوامبرااو )پ

 ...کندمی و درماع دگیاا رسرغفل   ده و سرگشته  ماراعاب  یاو با داروهای خو .باشد بگذارد؛ بر دل های کورت بر گوش های کرت بر  باع های گنگداشته  ا ااس  تا بر هر جا که ن
 156البلاغهت صنهج
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 آمبدیم کبه ایبن مبا اصبلاً  و ای نبدارمتقاه عرض کردم که من کناد.صبر  زلاسلا  لشوای:حجت

- کنادانکار می  که فعل خداس  هدای تاععلمیهای اینکه شماها در توصاف .کنامها را نقد ضلال 

اهوز از به  ظاون شهش خهوظ اوز ز نج  اات و م  فقط ز هن  ؛مثل هوا. اشتباه اس  -ولو به لا مه
ب  ظاون فرست ظه شتص ز ن ز ن اوز ی ل  ازجع ب  ظایت ل  بر م. بعت شه   ک فوضیحی ام میمی

 طهواز ن عنی ؛ زفتت مص ح لا خیلی فوضیح ام  تایص آن زفف ق ت میگومیزفتت. می زفف ق ت
یت حتزلثر ز ن  قش  گومیب شت. علم زصول و علومی ل  شه   شه  یات ل  وزبات  ب  فوضیح 

 عنی حتی زگر شه  علم ام  خوز یتص ظاس ام  خوز یتص ختزی متع ل حجت از برزی شه  ؛ از ظزاظ
نة»شما  ؛  لرظه زستفه  ا  ن ب  ک  ع  ل  ن ه  ک  م  هل  ا  بة»شودت یاگر کسی هلاک م .را بباناد 22«ل  ن  ا  ن ب   «ع 

 وضوعا  ندارد. ه اصلًا معاد موگرن اس حج  بر او تمام  و شودهلاک می

ولبی اگبر آع  کنبد کند. عابی نبدارد توصبافمییاد یک فاضل فقاه این را توصاف گومیحالا شما 
یعنی فرایند هدای  در جریاع ناسب ؟ قببول و انکبار در جریباع پس فاضل فقاه این توصاف را نکندت 

 ۀدرجبهمروایب  او را  بربنباکندت خبدای متعبال دارد احتکار می الآعبا اری که  آقایناس ؟ مثلًا آع 
قتل نفس  ۀدرجهمخب حالا شما تحلال کناد که چرا احتکار  23کند.انفس محشور می قتلهها و قاتل

نکردیمت یعنی جبرم  . حالا اگر تحلالبا توجه به سایر روایات و آیات تحلال کنامتوانام مییعنی اس ؟ 
 حل بحث ما همان اس . مسلمان نخورده اس ؟ اصلًا م ۀعامضررش به  وواقع نشده 

ولی نبه  شناسی شدیممعرف  حو هفعلی وارد  ۀفلسفو ما خالی باشتر ا  منطق کنم البته من فکر می
 ؛ خار بلکهشودمیهدای  را درک  مسئلهس  که ما خواهام بگویام با این توضاحاتاین باب که میا  

یعنبی اگبر توضباحات مبا هبم  .کنامنقد  های ناقص رادیدگاه وهای غلط و ضالّ نکه دیدگاها  باب ای
بفرایند قبول و انکار هم در جریبا وباشدت فرایند هدای  ن  د هبدای  ناسب ع اسب . توصباف مبا موج 

شبما  ؛س اخبار ا مانند گزارش اس . اگر بخواهم تشباه کنم وتوصاف  تنها که عرض کردم طورهماع
ببر روی  دهبد.ادسا ی سوریه یک گزارشبی میآ  حادثها   یک ۀشبکمثلًا  کنادمی روشنتلویزیوع را 

                                                           
مْ   . 22 نْک  ل  م  سْف 

 
کْب  أ الر ّ ی  و  صْو  ة  الْق  دْو  الْع  مْ ب 

ه  ا و  نْا  ة  الد ّ دْو  الْع  مْ ب 
نْت 
 
ذْ أ نْ إ  ك  م  هْل  ا  ولًا ل  فْع  اع  م  مْرًا ک 

 
ه  أ ي  الل ّ قْض  ا  نْ ل  ک 

ل   ۙ  و  اد  اع  ي الْم  مْ ف 
فْت  ل  خْت  مْ لا  دْت  اع  و  وْ ت  ل  ی   و  ةٍ و  ن  ّ

ا 
نْ ب  ك  ع  ل  بنْ  ه  بي ّ ع  بنْ ح  ی  م  حْا 

ام   ل  اع  ع  م  س  ه  ل  ع ّ الل ّ إ  ةٍ ۗ و  ن  ّ
ا 
 42/ انفالت  .ب 

جنبگ[  یراتر ]و مناسبب بببالا ینامناسب بود[ و دشمن در دامنه ا ییجنگ جا ی]که برا دیبود ناتر به سطح  م کینزد یا که شما ]در جنگ بدر[ بر دامنه ار ی[ هنگامداکن ادیو ]
 یعده مبومشخص[  ییو جا نامع یا دشمن ] مان[ بییارویرو ی]برا اگر[؛ و زدیشما بگر دیتر ا شما بود ]که توانس  دور ا  د نیاپا ی[ در مکان یقر یقرار داش ت و کارواع ]تجار

ما شب بانصب یعاد راغ یبه صورت یرو اپ نیا یبا دشمن اس ت ول یقطع یرو ابا شما و پ یداد که شکس  حتم ی]ظاهر امر نشاع م دیکرد ینسب  به وعده گاه اختلاف م دتاگذاشت
نبد ک یمب یر کبه  نبدگروشن هلاک شبودت وهب یلادل یشود ا  رو یبود تحقق دهدت تا هر که هلاک م یم شدناساس اراده اش[ انجا رشما و شکس  آناع را که ]ب یرو اشد[ تا خدا پ

 انصاریاع[ترجمه ] خدا شنوا و داناس . ناً اقیکند؛ و  یآشکار  ندگ یبرهان یا رو

ةٍ و  [ النبی ]عن .23 ج  ر  ي د  م  ف  ن ّ ه  ی ج  ل  س  إ  نْف 
 
ة  الْ ل  ت  ق  وع  و  ار  ک ّ ر  الْح  حْش  ةٍ ی  د   .اح 

 محتکراع و آدم کشاع در جهنم هم ردیف و هم درجه اند.: پاامبر
 487ت ص2الحکمهت ج زاعام

. توصاای  تااوایی کااه  ااه 1/2
رود؛ م اا لی  اا  دروق شاام ماای

یرکاا ر ردی  ااودق تساا ما از  
 ما حث منمق

. ورود تفصاایلی  ااه حااوزۀ 2/2
شن ساای؛  ااه دلیاال ن ااد مترفی

نظرا     ل در ایر حوزب و ناه 
تویاااایا از گگااااونگی در   

 تدایی  خدای م ت ل
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شناسی و واقعا  اس . در مسائل معرف  آعیک گزارشی ا  تنها  بلکهت وجود نداردگزارش   مان که آع
ببه شبکلی ببرای او  واقعاً این اس  که مثلًا یک پار نی که در یک روستاسب  ؛هم دعوا این اس  هااین

 د.رسمی هدای 

 محوریت آ  در توصیف عالَمو ابزار اصلی زندگی  ؛انسا صلی وجود حقیقت ا ی. الب به معنا3

ا با مما با گزارش شما ا  هدای  مخالفام.  بلکه ما با اصل هدای  مخالف ناستام: (3) کی ز  حض ا

 کنام.عالم طباع   ندگی می

 م  ب  عه لم قلهب ؛لنیمم  ب  ع لم طبیعت   تگی  هی ص یات طواز ن زلاسلا  لشوای:حجت
حه ن» صبخش زصلی وجوظ ز ا ن قلب زست و قلب .لنیم  تگی می زسهت. خهتزی  24«عَرشُ زلرَّ

  از اه ن اهه ماهتقیه ا ظا قلهوب  زشبه  ملائکه  و زشا ی او ز  فقت رشص ب  اتز ت ب  متع ل
فبی هبای انحراهمبه حرف هبااینکنبام. ناس  که ما با عالم طباع   نبدگی  طوراین 25.زست مت ر 

 ها و اهل یوناع اس .ییسوفسطا

 .]صوت واضح ناس [: (3) کی ز  حض ا

در  امارالمبؤمنانروایب   ؛ مثلاً عنی فضای بحث باید درس  دیده شودی زلاسلا  لشوای:حجت

این اس  اولان شرط  و شرط داشته باشد امام باید چهار» فرماید:می ؛توصاف شرایط امام را بباناد مورد
 فلاسبفها   کبدامهاچایبن توصباف را  اصلاً خب  26«بساار عاقل  داشته باشد.قلب قول )ع  باید قلب که 

فرمایبد بعضبی ا  می م به محوریب  قلبب اسب ؛ا  وجود عال   توصاف حضرتدر حقاق  . دنندار امرو 
ایبن کبه ینبد. حبالا گومیواقعاب  یک توصاف دیگبری ا   و اندعاقلها و بعضی ا  قلب احمقها قلب

قلبب ببه نبه کنم ببا  تأکابد مبی- های بارونییعنی قلب ؛نرساده اس به شما  نامارالمؤمناتوصاف 
. خداونبد متعبال قلبوبی خاروجود ندارند؟  -مرادم حقاق  انساع اس  ؛خوع کنندهپمپاژمعنای موجود 

هبا و  »ها منتها بعضی آفریده اس ت  ب 
بروع  بص  ن  لا ی  عبا  بم ا  ه  هبا و  ل   ب 

هبوع  فق  لوب  لا ی  م ق  ه  بم ءاذاع  لا ل  ل  ه 

                                                           
: أعَّ  .24 ی  و 

ن  ر 
حْم  رْش  الر ّ ن  ع  ؤْم  لْب  الْم   .ق 

 .اس  یقلب مؤمن عرش اله
 39ت ص55بحار الْنوارت ج

25.  
 علی إقامة الحقّ صئول. و لساع قؤل و جناع قلب عقولیحتاج انمام إلی : انمام علی .26

ل البدین آقبا جمباترجمبه  . ]ابردل)دلی بساار دریابندهت و  بانی بساار کامل در گفتارت و دلی بر اقام  حق و بر پای داشتن آع بساار ببر جهنبده ه محتاج ماباشد امام ب: امام علی
 خوانساری[

 809ت صغررالحکم و دررالکلم
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ها  ب 
عوع  سم  م»یا  27«ی  ه  بصبار  لی ا  م و  ع  ه  مع  لی س  م و  ع  ه  لوب  لی ق  م  الله  ع  ت  خبدای متعبال  .هسبتند 28«خ 

هر نهادی؟ م خدایا! تو چرا بر قلب فلانی م  ایگومیما  .کنمدهد که من این کارها را مییگزارش م خود
وا» :دهدجواب می ض  عْ  ر 

 
أ وا ب  ون  ک  ع   ی  ال ف   م  و  لْخ  ع   و   ا  ب 

لی   ط  مْ  ع  ه  وب 
ل  مْ  ق  ه  وع   لا   ف  ه  فْق  یبک رو ی قبرار  29«ی 

ا نشسبتگاع بنشباند. مجبا ات  راضی شده اس  کبه بب واما تنبلی کرده کند قاام  در دفا  ا  حق بود

م» ؛کردیم ه  لوب  لی ق  ع  ع  ب 
 یم گهومی  ما  آع به بعد دیگر چازی نفهماد.  و بر قلب  مهر نهادیم «و  ط 

 خیهر؛ ت گومیفههیم. لرظ م ل  زگر ظاس بخوز یمص میطب  منط  و فلاف  فکر می م ختز  ! 
ظفه   ز   زم  لرظیظف   میب  ت ز  ح    کج  یظا فلان ف ا خ ظا  بلک   یات طوایز ن زصلاا 

اهم ظاس بخهوز ی ظ گهر  ارچقهتا و ز  اه ن ف ا خ بر قلبت مههر  ظ هت ح   کرظی و  شاتی.
ایبن آیبات را  هبررو مبا  و اسب یک مناسک دیگری را بحبث کبرده یعنی خدای متعال  فههی. هی

. گذاشبتام روی آع العلمقبهف نبام را جبدا کبردیم و هبااینمنتهبا مبا  کنام[.]ولی توجه نمی خواناممی
ببرودت  شود فهم انساع ا  بانعاملی که باعث می ترینبزرگید گومیخدای متعال  ؛نیام نگاه کگومی

اهی پرچم را برداش  قعود اس . اگر دیدی یک اهل حقیت اگر دیدی یک پاامبریت اگر دیدی یک فق
نعم  حاات را ا   ت خدای متعال]یعنی او را یاری نکردی[ خودت و او تعریف نکردی و تو نسبتی بان

توجبه خب  .فهماد ا  آع به بعد دیگر نخواهی و کندا ا  تو سلب مینعم  فهم ر کند بلکهتو سلب نمی
مناسک فهم اسب . حبالا  در مقام س ؟ در مقام بااع مناسک اس ؛که این آیه در مقام بااع چا کناد

 .ببانامباید های  را هم و بقاه بحث روایات ذیل

یک  بلکه گونه ناس این ؟ خار؛ه ما باید به سم  حقاق  برویمیاد کگومیپس برای چه شما مرتب 
حالا شما بسبته کند. ها عرضه میانساع ۀهمی متعال حقاق  را در آع قلب به خدا و قلب وجود دارد

م » شریف فرمبود: آیهمثلًا در آع  د.کنامیو  یاد بسته به انکارتاع آع را کم  و صمامتاعبه ت رت  بک  ن ش  بئ 
ل 

م ک  نَّ ک  » :نفرمود 30«لْ  ید  ن ش  ئ 
مل  ک  لم  م لْ  ید  ع  لمب» یا فرمبود:. «رت  دنبی ع  ب     د » :نفرمبود 31«اً ر  ب     ر 

                                                           
م  . 27 نَّ ه  ا ل ج 

ن 
ْ
أ ر  دْ ذ  ق  مْ آو  ل  ه  ا و  ل  ه   ب 

وع  ر  بْص  ن  لا  ی  عْا 
 
مْ أ ه  ا و  ل  ه   ب 

وع  ه  فْق  وب  لا  ی  ل  مْ ق  ه  نْس  ل  ن  و  انْ  ن  الْج  اراً م  ث 
وک  ل  اف 

م  الْ   ك  ه  ئ 
ول 

 
لُّ أ ض 

 
مْ أ لْ ه  ام  ب  نْع 

 
الْْ ك  ک  ئ 

ول 
 
ا أ ه   ب 

وع  ع  سْم  اع  لا  ی  / اعبرافت  ع  ذ 
179 

و نشبانه  قیحقا]آع  اس  که توسط یانت و چشمابندی یرا[ در نم یآع ]معارف اله لهااس  که به وس یی[ آناع را دل هارای]  میا دهیدو خ آفر یرا برا اعاو آدم اعاجنّ  ا  یاراو مسلماً بس
 اتیبا معبارف و آ]خبر و غافبل  یب که نانندیبلکه گمراه ترند ا انندیشنوندت آناع مانند چهارپا ینمرا[  امبراعاآع ]سخن خدا و پ لهااس  که به وس ییت و گوش هاننداب یحق را[ نم یها

 انصاریاع[ترجمه  ] [ اند.یخدا

م  28 ت  للّٰه  . خ  لی   ا  مْ  ع  ه  وب 
ل  لی   و   ق  مْ  ع  ه  مْع  لی   و   س  مْ  ع  ه  ار  بْص 

 
ة   أ او  ش  مْ  و   غ  ه  اب   ل  ذ  ام   ع  ظ 

 7 بقرةت / ع 
هر  ]تاره بختی[ نهادهت و بر چشم هایشاع پرده ای ]ا  تاریکی اس  که فروغ هدای  را نمی  بانند[خدا ]به کافر کفرشاع[ بر دل ها و گوش ها  عذابی بزرگ اسب . ت و برای آناع یشاع م 

 ]ترجمه انصاریاع[

وا .29 ض  عْ  ر 
 
أ وا ب  ون  ک  ع   ی  ال ف   م  و  لْخ  ع   و   ا  ب 

لی   ط  مْ  ع  ه  وب 
ل  مْ  ق  ه  وع   لا   ف  ه  فْق   87 توبةت / ی 

]ترجمه  ی  فهمند.خرتی آع را[ نمآره های ع راضی شده اند که با خانه نشاناع باشند!! بر دل هایشاع مهر تاره بختی  ده شده پس ]به همان سبب[ آناع ]منافع جهاد در راه خدا و بهآنا
 انصاریاع[

ذْ  . و  30 ع   إ  ذَّ
 
أ مْ  ت  ک  بُّ نْ  ر  ئ 

مْ  ل  رْت  ک  مْ  ش  ک  نَّ ید    
نْ  و   لْ   ئ 

رْ  ل  ف  مْ ک  عَّ  ت  اب ي إ 
ذ  ید   ع  د 

ش   7 تإبراهام / ل 

تریر ع ماال . قتااود اصاالی1/3
رفااااا ر در  و فهااااام؛ از یر
ای از من سا  م فا و  و نمونه

ما ناای  اار قلااب قاارنق در روش 
  ل علومنموزش و ان  

. ارائااۀ ح ی اای  ااه تماا م 2/3
قلااوت توسااا خاادای م تاا ل و 
سپس پذیرش ی  انک ر نق توسا 
انساا ق؛ فهاام صااحیا ار روش 

 رسیدق  ه ح ی ی
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لماً  ها بزرگ و کوچبک ظرفا  مرا ا  حاث علم بزرگ بکن. قلب انساع یعنی خدایا مرا بزرگ بکن؛؛ «ع 
عمبل کننبدت اگبر  ودعبا ت بعد اگر شاکر باشندت شوندیعنی دقاقاً خودشاع بزرگ و کوچک میشودت می

تبر بحبث تفصال و مبنظمبهدر آینده را ها اینو  دریس و نشر علم هم جزء مناسک اس ت- کنندتدریس 
گابرد. لبذا ها قبرار میبنابراین علم باشتری در اختاار آع؛ شودمی تربزرگ شاعوجودیظرف  -32کنممی

بزرگ شبود.  ت)ظرف  علم  وعاء علمباید این اس  که  تما بعداً در بحث روش انتقال مفاهاماولان حرف 
اگبر ایبن مناسبک را انجبام ندهابدت وعباء علمتباع ببزرگ  یم.که دار یهماع بحث بااع مبتنی بر ظرفات

 . ا وعاء علم برایتاع رخ نداده اس ام برویدهم  عارفیشود. حتی نزد نمی

 فهمابدمنظبور یبک نفبر را می سال بعد دهمثلًا که  اتفاق افتاده اس  اوقاتبعضیاید که مشاهده کرده
ت در آع موقبع یبرا ک برایتباع حاصبل نشبده ببود. ولبی در سال پا  به گوشتاع خورده اس  ده بااینکه

 افتبد ونداشبته اسب . بعبد یبک سبری اتفاقبات می پذیرش آع را استعداد تقلب شما وعاء وعاء علم و
 تمناسک توسبعه ظرفاب  لذا. شودت برایتاع فهم حاصل میشودت تا ه در اینجاعداد در شما ایجاد میاست

 گسبترش عقلشباعچگونبه وعباء فکبر و » این را بخوانند که هاطلبهاس . اول باید  آمو یعلماصل در 
کنبدت ای که به علم  عمل میطلبه 33«من عمل بما علمت علم الله علم ما لم یعلم» فرمود: مثلاً « .یابد

 شود. اش بزرگ میظرفا  وجودی

با» فرمود: ؛اس  هررو ش ر ق علم الهی هم بار   بر   م  کْث 
 
بر   أ ب  بلَّ  و   الْع  ق 

 
عْ  أ بارالا  ب   اللبهآی . مرحبوم 34«ت 

اتفاقات پارامبوع شبمات معلبم  همه تآمو ندعلم  درودیوار فرمود:می -خدا ایشاع را رحم  کند-بهج  
واج اینجا امب مثلاً  فرمود. دریاف  ما دچار مشکل اس ؛حدیث اس  که ایشاع می هااین 35شما هستند.

 FMنداردت یا تنظام ناس ت یا فقبط روی مبوج  یا باتری ما خراب اس ؛ ۀرادیویی وجود دارد ولی گارند

                                                                                                                                                                                           
[ خود را بر شما می  افزایمت و اگر ناس ]ترجمبه  سخ  اس . ابمبی تردید عذ پاسی کنادتو ]ناز یاد کناد[ هنگامی را که پروردگارتاع اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنادت قطعاً ]نعم  

 انصاریاع[
ی31 ال  ع  ت  للّٰه  . ف  ك   ا  ل  لْم  قُّ ا   ا  لْ  لا   و   لْح  عْج  رْآع   ت  الْق  نْ  ب  بْل   م  عْ  ق 

 
قْضی   أ اْك   ی  ل  ه   إ  حْا  لْ  و   و  ب   ق  دْن ي ر  لْماً      114 تطه / ع 

را! دان  مرا بگو: پروردگا وت اب مکنشت برتر و بلند مرتبه اس  خدا ]ی  یگانه[ که فرمانروای هستی و حقّ محض اس ؛ و پا  ا  آنکه وحی کردع قرآع بر تو پایاع گارد در خواندن 
 ]ترجمه انصاریاع[ بافزای.

عْ : قال رو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن أباه عن أحمد بن النضر عن عم .32
 
لْم  أ لْع  اة  ا  ک  ه    

للَّ اد  ا  ب  ه  ع  م  ل  ع   . ت 
 ]ترجمه مصطفوی[ به بندگاع خدا باامو ی. فرمود:  کاة علم اینس  که آع را امام باقر

 41ت ص1الکافیت ج
 جلسۀ یک. 94ر.ک پاورقی  .33
ال  . 34 ار  و  ق  ب  عْت  لا 

لَّ ا  ق 
 
ر  و  أ ب  لْع  ر  ا  کْث 

 
ا أ  .: م 

 .گارنده کم اس اسباب عبرت چه بساار ولی عبرت: فرمودو 
 528ص، 297، حکمتنهج البلاغة 

اس  ت و همه ی تکالاف مقدمه ی معرف  خدا هستندت ولی معرف  خدا واجب و مطلوب نفسی اس  . اگر کسی اهلاب  داشبته باشبدت یعنبی طالبب  معرفة الله ت اعظم العبادات .35
 اع که در ابوجهل اثر نکرد!هم در او اثر نخواهد کردت چن خواهند بود؛ و گرنه سخن پا مبر معرف  باشد و در طلب ت جدی  و خلوص داشته باشدت در و دیوار به اذع الله معلم  

 38ص ت22نکته ت محمد حسان رخشاد)العظمی بهج اللهدر محضر حضرت آی 
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یک نو  خاصی ا  مبوج را  و فقط نداریدرا MW 36و  SWهای بنابراین شما دریاف شود. تنظام می
 تواناد تعریف کناد. می

دْ »خداوند عالم را بر مبنای هدای  و  :کاری که خداوند در عالم کرده این اس حالا  ن   ق  اَّ ب  شْد   ت  ن   الرُّ  م 
يالْ  را درون   ؟افتدمی . شما در درون  چه اتفاقیآمو نددرسو معلم  درودیوار. خلق کرده اس  37«  

وا» فرمود: شوند. بله بنده هم قبول دارم کهمی  یاد شما هایدرس  بکنت دریاف  ذ  لْم   خ  نْ  الْع  اه   م  فْبو 
 
 أ

ال ج  محورند. ولبی همبان هبم تبابع  39و تضارب وگوییگف های هات دریاف بعضی ا  دریاف  38«الر 
کنم که  کارچهگفتند. خوب گفتندت من  چازهایییک 40کند. حالا در رئوس ثماناهظرفا  شما عمل می

ما باید فکر کنام. شما  امتهست 41«ابناء الدلال»ما  !ملتزم به تدریس رئوس ثماناه هستمگفتند؟! مگر من 
شما باید خودتباع  س شده اس .لط تدریسالت غ دویس  خبت شدهتدریس  سال دویس یاد گومی

 دانهیکاول   تتا وجود ندارد هش  اصلاً تا؟  هش چرا  نکردید که اصلاً  سؤالچرا  که را مؤاخذه کناد
ر در عبرض یکبدیگ هبااینکنبد. را تعریبف می همهع اس  که هما و بودهغرض علم  هاآعاول  ؛اس 

 راهبا این «چیات؟م ایت علم  م علم   ظ بگیر ؟خوزامیچرز من » ناستند! اول باید دعوا کنام که

 شبود[.]مشبخص مبی دیگر هم تای هف وگو کردیمت آع را بحث و گف  هااینکنام. وقتی باید بحث 
را  هاکنکاش دند. ما در حو ه این  ی عجابیهاحرفیک و  «تبویبی اس غرض علم » :گفتند آقایاع

هبم  عالیحضبرتکنم را تکرار مبی 42بنده حرف ملاصدرا مثلاً  کنام؛تکرار می فقط لذا ؛ا  دس  دادیم

                                                           
36. FM تSW  وMW .انواعی ا  امواج رادیویی مختلف هستند 
اه   . لا  37 کْر  ي إ  ین   ف  لد  دْ  ا  ن   ق  اَّ ب  شْد   ت  لرُّ ن   ا  ي  م  لْ   نْ  ا  م  رْ  ف  کْف  وت   ی  اغ  الطّٰ نْ  و   ب  ؤْم  اللّٰه  ی  د   ب 

ق  ك   ف  مْس  سْت  ة   ا  رْو  الْع  ثْقی   ب  لْو  ام   لا   ا  ص  نْف  ا ا  ه  للّٰه  و   ل  اع   ا  م  ام   س  ل   256 بقرةت / ع 
العه و تحقاقت دین را ا تکاه بر مطب ورگاری عقل در دینت هاچ اکراه و اجباری ناس  ]کسی حق ندارد کسی را ا  روی اجبار وادار به پذیرفتن دین کندت بلکه هر کسی باید آ ادانه با به کا

فبر ور د و ک ااع گری اس [ ب  و هر ط بپذیرد[. مسلماً راه هدای  ا  گمراهی ]به وساله قرآعت پاامبر و اماماع معصوم[ روشن و آشکار شده اس . پس هر که به طاغوت ]که شاطاعت
 ]ترجمه انصاریاع[ تن ناس ت چنگ  ده اس ؛ و خدا شنوا و داناس .به خدا ایماع بااوردت بی تردید به محکم ترین دستگاره که آع را گسس

ال   .38 لْ و  ق  لْع  وا ا  ذ  ال  : خ  ج  لر  اه  ا  فْو 
 
نْ أ  .م  م 

 : علم را ا  دهاع مرداع بگارید.پاامبر
 78ت ص4ت جعوالي اللئالي

نْه  : امارالمؤمنان .39 د  م  لَّ و  ت  عْضٍ ی  ب  ي  ب 
ْ
أ لرَّ عْض  ا  وا ب  ب  ضْر  لصَّ ا  اب  ا   .و 

 شود.: بعض نظرات را به بعض دیگر نظرات بزناد که ا  آع حرف صحاح  اده میامارالمؤمنان
 158غررالحکمت ص

 جلسه سه. 6ر.ک پاورقی  .40
 منظور این اس  که ما پارو دلال و استدلال هستام و نه تقلاد کورکورانه. .41
گباه ببود. او ا  شباگرداع شبا  بهباییت ماردامباد و 1050-979ملاصدرا )شارا ی معروف به  صدرا محمد بن ابراهام بن یحای .42 ق  ا  مشهورترین فلاسفۀ اسلامی که بر عرفاع هم آ

گبذاری پایه ابةحکمبة المتعال الاربعه فیمارفندرسکی بود و شاگردانی مانند ملامحسن فاض کاشانی و ملاعبدالر اق فاّاض لاهاجانی )دو داماد وی  تربا  کرد. وی با کتاب الاسفار 
شبرح اصبول و  دیقلتصور و التصت ااةالحکمة العرشت اتحاد العاقل و المعقولت الاسفار الاربعةتواع مکتب حکم  متعالاه را در برابر مشائااع و اشراقااع انجام داد. ا  جمله کتب او می

 را نام برد. الکافی
 419ت ص3ت ج«یصدرا محمد بن ابراهام بن یحا»برگرفته ا  ریحانةالادب ذیل 
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 عبالم هسبتامدو تا که ما  کندمیفکر  و هم باروع نشسته نفرییککناد. را تکرار می 43حرف سهروردی
 کپی کردیم. و ما تقلاد هردویکه  داندنمی اما

 مسئلۀ علم ای برای ورود بهحاکم بود  هدایت بر مسئلۀ علم؛ موضوع بسیار جدی و مقدمه. 4

ببان علبم و هبدای  ارتبباطی  آیبا»ا نظر شما ایبن سبؤال کبه  عرض کردیم که ؛به بحث برگردمدوباره 
طبرف حباکم و طبرف  دارد؛هبم اسب ؟ دو طبرف  پبذیرشقابل؟ یبا خابرمنطقی اس   سؤالی «س ؟ه

نبه گوهمانهبم هبا نگاه ۀهمبطرف حاکمت هدای  اس . در  بلکه علم ناس  تمحکوم دارد. طرف حاکم
ا تطابق اس . اگبر شبما در نظریبه کشبفت تطبابق را ببه مب تت طرف حاکمهم کشف در نگاه ؛ مثلاً اس 

ت امبر حباکمت تصبرف در طباعب  اسب . هم 44باکن در نگاهید. همچنان اهبه ما علم نداد تحویل ندهاد
هبای اهشبما ضبد نگ کبه اس  گونهاینمعناگرایانه  هاینگاههماشه امر حاکم اس . همچنان در  تهدف

 شوید. ساختارگرایانه وارد بحث می

بنبده در عبرض کبردم . ]تا ماها  علم مشخص شبود[ این امر حاکم را بحث کنام تا اجا ه دهادباید 
ما ایبن کبار را  45م.وگو کردهدای  گف  مسئلههات در مورد جلسه با جمعی ا  طلبه 22در  93یا  92سال 

در  را بحبث نکبردیمت ا  حاّبز انتفبا  عآ وقتبیکنام. نمبیبحبث را امر حاکم  و دهامنمیدر حو ه انجام 
کنام. راجبع ببه تکرارش مبیمدام شود که ای میشود و تبدیل به کلمهعلمی برای ما خارج میمباحثات 

 « هدای  چاس ؟»این را بحث کنام که باید اند. ملأالتقلال و همه کثارالاستعمال تهدای 

هبدای  البی الحبق »مطرح شدت این اس  که  -خوب دوستاع الاتسؤبه لطف -یک بحثی که امرو  
هبدای  یبک بحبث  درواقع ؛هدای ت مسار رسادع به این حق اس یعنی حق موضوعا  دارد. ؛ «اس 

م تبواناگر میپژوه  ۀیک طلب عنواعبه الآعکه موضوعا  داردت حق اس . پس  آع چازیروشی اس . 
به آع حو ه هم حق متصور شدیدت باید هدای  که ای هر حو هبرای  .«حق کجاس  ۀدامن»فکر کنام که 
هبا ابزارهبای سمع و بصرت تنحق این اس  که  مثلاً باشد و بحث شود.  هدای  هم باید آنجاراه پادا کند. 

ناسبتند. امبام  و بصبرسبمع  او فقبط دریاف  ابزارهای و انساع یک خلق اس  ؛دریاف  انساع ناستند

دُّ ن   لا  » فرمودند: صادق اه   ع  ق 
مْ  الْف  نْه  اهاً  م  ق 

ی ف  تَّ وع   ح  ک  ثاً  ی  دَّ ح  فهم حدیث  یدفرمامی «مامفهّ »یا  46«م 
                                                           

ق  یکی ا  فلاسفۀ بزرگ شافعی مذهب و کسی بود که مسلک اشراق )مسلکی مبتنی بر ذوق و 588تا 581-549مشهور به شا  اشراق ) یسهرورد یحای بن حب الدین شهاب .43
 صبفارو  العشبق تالمعبارجت شراقحکمة الاتواع آوا  پر جبرئالت سوب به وی میشهود  در فلسفه را به مانند مسلک مشّاء ا  کتب یوناع برگرف  و مجدداً آع را احاا کرد. ا  تألافات من

 را نام برد. مرگ وی بنابر مشهور در  نداع و به اتهام مخالف شرایع بودع ا  طرف علمای حلب بوده اس . سامرغ
 300-298ت صص3ت ج«شا  اشراقی یحای بن حب »برگرفته ا  ریحانةالادب ذیل 

 لسه یک.ج 3ر.ک پاورقی  .44
که در جمع برخی ا  فضلای حو ۀ علماۀ قم و در مؤسسه فرق و ادیاع ارائه  ی پاشرف  اسلامیدانشنامه الگو اشاره به دورۀ مبانی نظری الگوی پاشرف  اسلامیت دهمان دوره ا  .45

 اس .گردیده
بوا : ت قال قال الصادق ترفعهیالمحمود یمحمد بن أحمد بن حماد المرو  یبو علقالا حدثنا أ تیعوف البخار یو أبو جعفر محمد بن أب دیبن مز یمحمد بن سعد الکش. 46 ف  عْر  ا 

اهاً ح   ق 
مْ ف  نْه  اه  م  ق 

لْف  دُّ ا  ع  ا لا  ن  نَّ إ 
ا ف  نَّ مْ ع  ه  ات  ای  و  نْ ر  وع  م  ن  حْس  ا ی  دْر  م  ق  ا ب 

ن  ت  اع  ل  ش  ا   ن  ک  م  ی ی  ثاً تَّ دَّ ح  وع   وع  م  ک   و  ی 
 
ه  أ ال  ل  ق 

لْ ا   ف  ماً و  ا  فْه  وع  م  ک  ال  ی  ثاً ق  دَّ ح  ن  م  ؤْم  ث  لْم  دَّ ح  لْم  م  ا  فْه   .م 
دث باشبد ا مومن می توانبد محبحضرت عرض شد: آیه ث باشد. بقدر و منزل  شاعااع ما را به روای  ناکویشاع ا  ما بشناساد. ما فقاه را آنگاه فاه می دانام که محدَّ : امام صادق

 فهم ناز باشد. ا درك وفرمود: که باید ب
 3)رجال الکشی ت صإختاار معرفة الرجال
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س . این هم در روایب  ما فقاه نا ا نظر شودت والابه فقاه داده می و طرق غار مباحثه ا  طریق ملائکه
 47«دهبداو علبم میاگر کسی در دناا  هد داشته باشدت خداوند ببدوع معلبم ببه » که بحث شده اس 

دهد. منتها شرط آع  هد اسب . چطبور شبرط شود و علم میوارد می مستقاماً خود خداوند  یکجایی
 ع معلبموبد هماع شکلت  هد هم شرط تعلم طریق تدریست مباحثه و تضارب اس ت ]به ا  آمو یعلم

در بحبث داشبته انصباف  تکنابد اگر شما خواستاد ا  طریق تدریس برویدت باید خوب مباحثه .اس [
ند. ا  این طریق این علم اهمناسکی که بحث کرد و بقاه 49خود را قطع نکناد ایمباحثهکلام هم  ت48باشاد

بخشی ا   مباحثه و تضارب بخشی ا  طرق هستند؛ بلکه طرق ناستند ههمت هاایناما ؛ آیدمی به دس 
و چسبندگی  شتهکه شما در دناا  هد دا  هد به خرج دهاد. به هماع مازاع طرق این اس  که شما در دناا

 50.ابزار دریاف  علم اس  باهمهمگی  هاایندهد. نداریدت خداوند ا  آع طریق به شما علم می

 .دیگر هدای  اس هماع اصل : (1) کی ز  حض ا

 ع فکر کناد. من هاچ ابایی ا  نقد نبدارم.آبه  ؛خالی سخ  نگارید واقعاً  زلاسلا  لشوای:حجت

بنده هم ببه خب کتاب دارم.  سیمن خودم  اما دهندستاع به فلاع کتاب ارجا  میاوقات دوگاهی  اما

                                                           
ال   .47 ةٍ م   []امارالمؤمنان و  ق  ای  د  اْر  ه   ب   

ه  اه  اللَّ د  ا ه  ه  ز  ي ع  سْ ف  اف 
ن  مْ ی  ا و  ل  ه  ل  نْ ذ  ْ  م  جْز  مْ ی  ا و  ل  نْا  ي الدُّ  ف 

د  ه 
نْ    امٍ م  عْل 

اْر  ت   ب   
ه  م  لَّ وقٍ و  ع  خْل  ي نْ م   ف 

ة  کْم  ثْب    الح 
 
بی  و  أ ل  با ع  اه  جْر 

 
ه  و  أ بدْر  ص 

. ه  ان  س   ل 
اط ببا مخلبوقی کند. خداوند او را بدوع ارتبهر که در دناا  اهد و پارسا باشد ا  خواری در دناا ناراح  نماشود و پاوسته مباهات و افتخار بموقعا  دناا نمی :فرمود امارالمؤمنانو 

 [یتباط با معلمی علم آموخته. حکم  را در دل  جای داده و آع را بر  بان  جاری ساخته. ]ترجمه خسروارهدای  نموده و بی
 64ت ص75الْنوارت ج بحارو  223العقولت صتحف

ال   و   سٍ ق  ن 
 
نْ أ ه   :ع 

ول  اللَّ س  ج  ر  ر  ب   خ  ذْه  عْ ی 
 
ید  أ ر 

نْ ی  مْ م  نْک  ال  م  ق  ه  ف  اب 
صْح 

 
ی أ ل  وْمٍ ع  ات  ی  نْه   ذ  ه  ع  لاَّ اللَّ اراً إ  ص  ه  ب  ل  جْع  ی و  ی  م  ي ا الْع  ب  ف  غ  نْ ر  ه  م  نَّ

 
لْ  أ ه  ق  ی اللَّ عْم 

 
ا أ اه  ه  ف  ل  م 

 
ال  أ ا و  ط  نْا  بلدُّ بی  ه  ب  ل  ع 

لُّ  ع  اْر  ت  لْماً ب    ه  ع  اه  اللَّ عْط 
 
ا أ اه  ه  ف  ل  م 

 
ر  أ ص  ا و  ق  نْا  ي الدُّ  ف 

د  ه 
نْ    ك  و  م  ل 

دْر  ذ  اْر  ه  ق  دًی ب    لاَّ مٍ و  ه  ةٍ إ  ای  ي ق   د  عْد  وع  ب  ک  ا  ه  س  نَّ
 
تْبأ الْق   ب 

لاَّ  إ 
لْك  م  الْم  ه  ام  ل  ق 

سْت  بوْم  لا  ی  بُّ ج  خْر  و  و  لا   ر  ل  و  التَّ بالْف   ب 
لاَّ بی إ  ن   الْ  

دْر  
 
نْ أ م  لا  ف 

 
ی أ و  ا   الْه  ب  ات   ب 

لاَّ  إ 
ة  بَّ ح  خْل  و  لا  الْم  قْر  و  الْب  ی الْف  ل  ر  ع  ب  ص  مْ ف  نْک  اع  م  م  ك  الزَّ ل 

ر  ع  ه  ك  ذ  قْد  ل  و  ی  ر  ع  ب  ی و  ص  ن  ی الْ   ل  ل  ر  ع  قْد  و  ی  اء  و  ه  ْ ض  ة  و  ص   یی الْب  بَّ ح  ل  و  الْم  ی الذُّ ل  ر  ع  بی  ب  ل  ر  ع  قْد  و  ی  ه 
عْ 

 
ه  أ

جْه  اللَّ لاَّ و   إ 
ك  ل 

ذ   ب 
ید  ر 

ز  لا  ی  یقاالْع  د  ان  ص  مْس  اب  خ  ه  ث و  اه  اللَّ  ط 
و را اردلی او را ا  بان ببردت و با اصحاب خودت باروع رفتندت آع حضرت رو به آنها کرد و فرمود: کدام یك ا  شما حاضر اس  که خداوند کو اند که رو ی پاامبر خداکرده انس نقل ا 

 -نداشبته باشبدت خداونبد وده آر وی درا سا د و هر که در دناا پارسا باو را کوردل می ندا هتاشدت و آر وی درا  داشته باشد به هماع ابانا و بصار گرداند؟ بداناد که هر کس شافته دناا ب
گاهی دهدت و -بدوع آمو ش گاه باشاد که پس ا  من گروهی باایند که سلطن  -بدوع راهنمایی -او را علم و آ راهم نشودت و برای آنها ف -یمکارجز با کشتار و ست -او را هدای  کند. آ

لی کبه ی بسبا دت در حباو بخلت توانگر نشوندت و جز به دلال هواپرستی به یك دیگر محب  نکنندت بداناد که هبر کبس ا  شبما آع  مباع را درك کنبدت و ببر تنگدسبت دخواهیتبدوع خو
یبن کارهبا توانس ت عزیز شودت و در ادر صورتی که می  دتمحبّ  بوده اس ت و بر ذلّ  و خواری بسا توانسته اس ت توانگر شود و خصوم  دیگراع را تحمل کند در حالی که امکاعمی

 [ییتنها رضای خدا را در نظر داشته باشدت خداوند اجر و پاداش پنجاه تن ا  صدّیقان را به او مرحم  کند. ]ترجمه عطا
 132ت ص1ورامت ج مجموعة

ال   .48 ه   و  ق  اب 
صْح 

 
نْ  :لْ 

 
مو  أ ک  م  اص  نْ خ  وا م  ف   ص 

 [یدر حق آع که با شما مرافعه داردت انصاف دهاد.]ترجمه جنت... به یاران  فرمود: حضرت مساح
 503العقولت ص تحف

ه   .49
للَّ بْد  ا  ي ع  ب 

 
نْ أ ي  ع  ون 

ک  لسَّ ن  ا 
ي  ع  ل 

وْف  لنَّ ن  ا 
اه  ع  ب 

 
نْ أ ام  ع  اه  بْر   إ 

يُّ بْن  ل  س   ع  ال  ر  ال  ق  ه  ق 
للَّ ه  ول  ا  جْه  ش  و  د  ا خ  م  نَّ

 
أ ک  ه  ف  یث  د  ي ح  م  ف 

ل  ک  ت  لْم  م  ا  سْل  لْم  اه  ا  خ 
 

ض  لْ  ر  نْ ع   .: م 

وی او را [ ببدود و سبخن او را بببرد ماننبد ایبن اسب  کبه رفرموده: هر کس در مااع سخن برادر مسلمان  ]که مش ول سبخن گفبتن اسب  فرمود: رسول خدا حضرت صادق
 ]ترجمه مصطفوی[ اده اس .خراش

 660, ص  2الکافي , ج 
هبای دیگبر. الآع وقب   ببرای بحبث توانام بحث را دوباره ا  اول انجام دهام؛ یعنی ا  اول دوباره منظور ا  هدای  را بحث کنام که چاس  و بعد بحثاگر دوستاع مایل باشند می .50

 هدای  خودش یک بحث تفصالی اس  و احتااج به یک  ماع مجزایی دارد.بعدی وجود ندارد؛ چوع این ساختار علوم تأثارگذار بر 
 انتقال ا  متن
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 هبم مباخب بزرگ فلاع حرف را  د. فلاع  یندگومیجلسه  در. )خنده  دهمهای خودم ارجا  میکتاب
 یم.اهآرای فلاع بزرگ را دید قبلاً 

 .ها فکر کردباید روی حرف: (1) کی ز  حض ا

 یعنبیباشبد.  آ اد ۀجلس ومعنای واقعی درس خارج  به باید جلسهاین  بله. وای:زلاسلا  لشحجت

 تاسب  شده هنوشتیاد رئوس ثماناه در فلاع کتاب گومیشما به بنده  کهاینا  آع دفا  کناد.  و باشاد رّ ح  
هبا ناسب . نوشته اس . شرو  علبم ا  ایبن بحث هم بنده غلط ا نظر تنوشته اس دانم میمن هم  خب

«. اس دای  هیکی ا  ابواب  تفقه العلم»ایم که بگویام ما آمده ؛یک جمله را بگویم و استفاده ببرممان ه
 .«؟ماها  علم چاس »مباحثه کنام که  این اس  کهم تنها همراد ما 

 ؟یابدگومیعلبم را چبه علمبی یاد بحث کنبامت گومیحاج آقات ماها  علمی که : (4) کی ز  حض ا

یام گبومی. حالا یک وق  ماها  علم جدیبد را انوا  مختلف داریم ه نداریمت بلکهچوع یک نو  علم ک
 .شودبحث کردندت متفاوت می علمی که قدما در رئوس ثماناهبا  در این صورت چاس  که

گفتام علم با نگباه باکنبیت علبم ذیبل  و بحث کردیم تفصالبهرا  هااینخب  زلاسلا  لشوای:حجت

 هبااین امثبالو  53ت لاکباتوش52ت کوهنی51های معناگرات هایدگریت گادامریگاهنظریه کشفت علم ذیل ن
کمبک  هاانسباعکنم کبه ببه هبدای  طلبه ا  علمی دفا  مبی عنواعبههمگی تصویری ا  علم دادند. من 

هبم مکتببی در کنبار سبایر  ایبن»شما ممکن اس  بگویابد: آع وق  کند. موضو  علم ما این اس . می
س  ولی نفع این علم برای بشبر باشبتر هاآعهم در کنار  مکتب این تدر عالم واقعا  بله! «س هامکتب
 اس .

مبان ه الهبیت نگباهکناد با توجه به همباع گو میوگف  راجع به آععلمی که شما : (4) کی ز  حض ا

س کیبا هبر کاری نداریم که باکن اصلاً خواهم بگویم که ماها  علم جدید این ناس . میاس . اما من 
ت ایبن ببردجلو میبا تکنولوژی  را ماعرو مره  ندگی دارد که امرو ه علمی .گفته اس چه چازی  دیگری
 ناس .

                                                           
 ماا  مفاه یبخش را ا  یفلسف کاهرمنوت ستماکه س اس  یآلمان یلسوفاف  دلبرگیت ها 2002مارس  13درگذش   -ت ماربورگ ت آلماع  1900 هیفور 11)متولد  جورج گادامر هانس. 51

 .بود ستماو نقد قرع ب الهااتت یشناس ییبایت  در فلسفه اعرگذاراتأث وی یکی ا  .اخذ کرد دگریها ناسرل و مارتت ادموند هویلتید لهلمیو
 yon.ir/Gadamerآدرس مطلب در پایگاه رسمی دانشنامه بریتاناکاه: 

 جلسۀ دو. 31ر.ک پاورقی . 52
53 .Imre Lakatos (1922-1922یشبورو یهباتانکمجارستاع توسط  اماکه ق یهنگام 1956در سال  .دارس به شهرت سادر انگلبود که  یمجارستان علمو  اتااضیر لسوفا  ف 

 ییاو شبهودگر ییگرا بلکه شامل منطق س ان روان او پ لبرتا" فقط فلسفه هسما)که "فرمال اتااضیر یستافرمالفلسفه ضد لا. او به دلخ یخود گر یمادر نات ا  سر مسرکوب شد
کبه ببه  ببود یعلم راو غ یعلم نامشخص کردع پوپر ب ارادر مع یاساس ینظر دیتجد که این نظریه بود برحسته MSRP ای" یعلم یقاتاتحق یبرنامه ها یسشود  و "روش شنا یم زان

 .دامن  د یعلم  اا  عقلان یدیجد یتئور
 yon.ir/lakatosآدرس مطلب در پایگاه رسمی دانشنامه فلسفی استنفورد: 
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 بله این ناس . زلاسلا  لشوای:حجت

 درک کنام توانامنمیکه هم را  علم ماها  قلب  خواهم بگویم خب حالا من می: (4) کی ز  حض ا

 هستام.فکر باکنی دچار ت خود ما همیعنی  ]صوت واضح ناس [

 .متأسفانه زلاسلا  لشوای:حجت

گبر ا ؛م تعطال اس اشود که اگر این علم نباشد  ندگی رو مرهگونه میچ کهاین: (4) کی ز  حض ا

اگبر  محتاج آع هسبتم کبه قدرآعریزد. یام به هم مشارژ نباشدت نصف معادلات  ندگی موبایلمگوشی 
ری چطو حال تکنولوژی به این پاشرف ت محتاجم . به اینزدریخاموش شودت نصف کارهایم به هم می

 بحث کرد؟ عآروی  بر شودمی

بررد  آ  . حاکم شد  نگاه بیکنی به علم و لزوم ایجاد نظام مقایسۀ برا آ  در سرطگ گفتمرانی؛ راه ازبی 5

 در فضای غیرجبری ضلالت و گسترش نگاه فقهی به علم

 ایبن  نبدگی ۀحاضر سا نددر حال قداری جلو رف . دوباره بحث م الآع زلاسلا  لشوای:حجت

ز هن   هتگی  ۀس   ت ؛کنامداریم مطرح می الآعای که ما نه نظریهاجتماعیت نه نظریه کشف اس  و 
ه مبا در کبلاس س . یک بحث دیگر این اس  کمجزا این یک بحث زجته عیص  گ ه بیکنی زست.

جبا کیم کبه شبما هرگبومی ؛میرم مطبرح کبردهای محتبیک پاشنهادی به طلبه درس و مباحثه آمدیم

زختی ا و ز تخ ب  و ص      مق  ا  ز ج ظ لنیت[زلعلمبیکنی    فق ]  و  علمبین ز ن ظو رساد می
مع ظلافش از ام بحث و  بنتیطبق -ز ن  و  علمآ   »از ب  مرظ  وزگذزا لنیت. ب  مرظ  بگو یت: 

 -در اندا ه منبر-. من دیشبت لننتظ  ز تخ ب میخوظ مر «برزی شه  مفیتفر زست     آن؟ -لنیت

 خواهاممیما »دیشب بعد ا  منبرت چندین نفر به من گفتند که  54کردم.در مورد علم تربا  صحب  می
 فقبط ها تحکبم و جببری نبدارمن که بر آعم« کنام؟ کارچههایماع را ا  این مدرسه باروع بااوریم بچه

هم ایبن معنبا را دارد. شبما  پو یتویستیتفکر  و ها را دارداین خاصا ما  ا نظرتفکر »توضاح دادم که 
یبن مباحثبات نابز کنند. یا حتبی در امردم باید اختاار « مفادتر اس ؟ بباناد برای  ندگی خودتاع کدام

 کناد.شما باید انتخاب 

مبن  -اسب  منظورم ا  سااسب  چابز دیگبری- دشودیگر غارسااسی می این: (4) کی ز  حض ا

اینبی کبه  -قدرتبه معنای  ااس س- ید سااسی شودخواهد محقق شودت بایم اگر یک تفکر میگومی
 شود.ای مییاد توصاهگومیشما الآع 

                                                           
وپرورش تبواع ببه دورۀ آمبو شالملک اصفهاع. در ایبن بباره میدر جمع مردم اصفهاع در مسجد رکن 1397وپرورش آینده در تاری  دهۀ اول محرم سال شاشاره به جلسات آمو  .54

 وپتجمان دوره ا  دانشنامۀ الگوی پاشرف  اسلامی رجو  کرد.آیندهت سی
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های آورند که فاتالۀ بحثنه اینگونه ناس . اتفاقاً الآع دائماً به من فشار می زلاسلا  لشوای:حجت

حاات این تمدع بر مبنبای  ۀهمنظام مقایسه اس .  مابحث وپرورش را پایان بااور. شب درمورد آمو ش
تکنولبوژی و تصبرف در طباعب  صبنع  و  تنفع این علم»یاد: گومیاش اس . شما به مردم نگاه علمی

را مقایسه کنابد.  هااین و  کنادشرسپس «. تنظام روابط انسانی اس  بندهبحث مورد نفع علم  اما اس 

علبم صبحاحت علبم غابر  ؛ت سه اصطلاح داشتندکردند. دویمدیری  م گونهاین با  اهلحضرات 
ها مااع علم صحاح و غار صبحاح در ذهن دائماً  و گفتندمی شاعاانشاعبرای خواص ا   را این 55صحاح.

پرهاز هم  دائماً  56علم نافعت علم غار نافع. کردند؛ا  نفع شرو  می هم کردند. برای محبانتماز ایجاد می
ولی این علمت نفع ندارد. حبالا مبا  س با شما درنهای اختاار  فرمودندمیو  جبر کنندکه ا  این کردندمی

ظام روابط انسبانی هبم نفع در تن ووارد بحث شدیم. نفع صنعتی یک نفع  هم به محوری  نفع و عدم نفع
 کنام.مقایسه می و یک نفعی اس 

  اسب آع چازیدرس  و متناسب با  قطعاً  این نگاه کلی شما و امر حاکم به علمت: (5) کی ز  حض ا

باید در هم ا کنام معنای دیگری ا  علم رادباات قرآنی را که نگاه می وقتیرسد نظر می به گویاد امامیکه 
« داردعلم نب شخص این نپذیرف تبا اختاار خودش هدای  را اگر کسی »شما فرمودید  مثلاً نظر بگاریم. 

 ؟یمگومی درس 

اد   ن  م  » زلاسلا  لشوای:حجت لْماً  اْ د  مْ  و   ع  دْ  ل  زْد  دًی ی  مْ  ه  دْ  ل  زْد  ن   ی  ه   م 
لاَّ  اللَّ عْداً  إ  مْ  »یا  «ب  دْ  ل  زْد   هبداً  ی 

مْ  دْ  ل  زْد  ن   ی  ه   م 
لاَّ  اللَّ عْداً  إ   علم ناس . و جهل اس بله  57«ب 

                                                           

دٍ ع   .55 مَّ ح  د  بْن  م  حْم 
 
نْ أ ا ع  ن  اب 

صْح 
 
نْ أ ة  م  دَّ و ع  ب 

 
ال  أ : ق  ال  م  ق  ی  رْ ي م  ب 

 
نْ أ وعٍ ع  اْم  ة  بْن  م  ب  نْ ث عْل  اء  ع  شَّ رٍ ن  الْو  عْف  لْمباً  ج  اع  ع  بد  ج 

بلا  ت  با ف  ب  ر  ا و  غ  ق  بر  بة  ش  اْب  ت  م  بْبن  ع 
ک  اْلٍ و  الْح  ه  ة  بْن  ک  م  ل  س  ل 

اْ    هْل  الْب 
 
ا أ ن  نْد  نْ ع  ج  م  ر  اْئاً خ  لاَّ ش  احاً إ  ح   .ص 

دت پابدا ا خانواده تراوش کنبمبسلمة بن کهال و حکم بن عتابه )که هر دو  یدی مذهب و ملعوع امام بودند  فرمود: بمشرق روید و بم رب رویدت علم درستی جز آنچه ا   امام باقر
 نکناد. ]ترجمه مصطفوی[

 399ت ص1الکافيت ج                        

د  بْن   مَّ ح  د  بْن  م  حْم 
 
بْ أ نْ ر  یت ع  اس  اد  بْن  ع  مَّ نْ ح  وفٍت ع  عْر  اس  بْن  م  بَّ لْع  ادٍ و  ا  ع  اْن  بْن  س  س  لْح  ن  ا 

یت ع  اس  بْ ع  ي  بْن  ع  وع  ار  لْج  ه  بْن  ا 
للَّ  د  ا 

 
عْ   أ بم  : س  بال  بارٍ ت ق  س  اْل  بْن  ی  ض  لْف  ن  ا 

برٍ د  ت ع  عْف  با ج   ب 
 : ول  ق  نْ ی  جْ م  خْر  مْ ی  ا ل  لُّ م  ل  ه   ک  اط  و  ب  ه  اْ   ف  لْب  ا ا   .ذ 

 با   خارج شود باطل اس .فرمود: هرآنچه ا  غار این خانه )اهلمی امام باقر
 198مختصرالبصائرت ص

ة   .56 ن  الٍ س  وَّ ي ش  ة  ف 
مْل  الرَّ  ب 

يُّ و  ر  يُّ الْه  ان  ال  د  الْم  حْم 
 
د  بْن  أ مَّ ح  د  بْن  م  حْم 

 
ادٍ أ ع  و س  ب 

 
ي أ ن 

ث  دَّ يُّ س  ح  ل  ا ع  ث ن  دَّ ال  ح  ءً ق  مْلا  ادٍ إ  ج 
ال  بْن  م  اع  سْم  مْرٍو إ  و ع  ب 

 
ا أ ن  ر  خْب 

 
ال  أ ةٍ ق  ائ  م  ع  رْب 

 
ة  و  أ شْر  بن  بْ  َّ ع  س  ن  الْح 

ة   ی  او  ع  اْر  بْن  م  ه  ا    ث ن  دَّ ال  ح  اع  ق  اْم  ل  ی بْن  س  اف  ع  ا الْم  ن  ث  دَّ ال  ح  يُّ ق  ا   اْد  الرَّ ن  ا بْن  الْج  ث ن  دَّ ال  ح  ود  بْن  م   ق  دَّ ح  حْم  اع  ح  ب 
 
عَّ أ

 
ة  أ ار  اع  ج  : ک  ال  كٍ ق  ال  ن س  بْن  م 

 
ي أ ن 

ث  دَّ ال  ح  ه  ر  ث ه  ق 
ول  اللَّ دْع   س  ث بر  ی 

 
بي أ و ف 

ك    ب 
وذ  ع 

 
ي أ ن  مَّ إ  ه  ول  اللَّ ق  ا  ة  ف 

لا  نْ  الصَّ لْمٍ  م  ع   ع  خْش  لْبٍ لا  ی  ع  و  ق  نْف  اءٍ لا   لا  ی  ع  ع  و  د  شْب  فْسٍ لا  ت  ع  الو  ن  سْم  نْ  ی  وذ  م  ع 
 
ي أ ن  مَّ إ  ه  . لَّ ع 

رْب 
 
ء  الْْ

لا  ؤ   ه 
ئی که اجاب  دعا ساری ندارد و ا  دنبال هر نما ی دعا ماکرد ماگف . بار خدایا راستی من بتو پناه مابرم ا  دانشی که سود ندارد و ا  دلی که خشو  ندارد و ا  نفسی که رسول خدا 

  ای[]ترجمه کمره نداردت پروردگارا من بتو پناه مابرم ا  این چهار همه
 386ت ص1کنز الفوائدت ج

ي  . 57 ب 
لنَّ ن  ا 

عْداً. ]عدة الداعي[ ت ع  لاَّ ب  ه  إ 
للَّ ن  ا  دْ م  زْد  مْ ی  دًی ل  دْ ه  زْد  مْ ی  لْماً و  ل  اد  ع  ْ د  ن  ا 

: م  ال   ق 
 . ]ترجمه عطائی[ری ا  خدا چازی افزوع نکرده اس هر کس بر علم خود بافزاید و بر هدایت  نافزایدتجز دو  :فرموده اس و پاامبر

 37ت ص2بحارالانوارت ج
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  معنایی ا ماا اردند که هدای ت با اینما تعابار قرآنی داریم که این فرد حالدرعان: (5) کی ز  حض ا

ا» ؛بنده دقاق یادم ناس  علم را دارد. حالا تْه  ن  اْق  دهابد حتبی نسب  می حتی یقان را به این فرد ؛«اسْت 
 شود.دور می این با علم  دارد «لی علمٍ ع  »یا یقان هم دارد 

 ب علم؛ موضوعی برای مباحثه در باها در ارآ . ماهیت علم غیر نافع و تعبیر اطلاق علم بر آ 6

بمْ »؛ س ه همآع بله زلاسلا  لشوای:حجت ة  ه  بر  بن  الآخْ  بمْ ع  ا و  ه  نْا  اة  الدُّ ا  ن  الْح  راً م  اه  وع  ظ  م  عْل  ی 
وع   ل  اف 

 هااین» ید:گومیکه خواندم  ایآیههمان انند م مثلاً . اینجا باید بحث کنام که مراد چاس ؟ 58ظ«غ 
 .«.حاات دناا علم دارند ظاهربه

ا را  علبم  حظبییبک  هبااینمنظورم این بود که شاید حتی بتوانام بگویام کبه : (5)حض ا کی ز  

 .هستامبرایشاع قائل 

 .طور اس همانبله  زلاسلا  لشوای:حجت

کمک  شاید به ما خالی تعبار ظاهر و باطن؛ که شما فرمودید: آع چازی وق آع: (5) کی ز  حض ا

 رو ببا یبک ادبابات دیگب ؛جهبلیبا اسب  و  علبمیک چازی یا  فقط یامگومی ادبااتیما با یک  کند.
 علم باطن. یا و اس  علم ظاهرچازی یا بگویام  تواناممی

علبم  هاآععلم دارند و  هاآعع دارد که در بعضی تعابار آیات قرآ یرا  خار؛ زلاسلا  لشوای:حجت

 ۀمباید ه -با شما موافق هستم من- 59علم ناس . هااینکه  فرمایدمیبلافاصله خداوند  یعنی؛ ندارند
آع حبدی کبه  ببه معنبای علبم تدرمجمبو را باید گفب .  هااین ۀهمدید و  باهمرا این آیات و روایات 

ه  » آیه دارد اما .ها دارندرا آع شودبر کافر و منافق می حج اتمام س  نْف 
 
ا أ تْه  ن  اْق   خودشاع همیعنی  60«اسْت 

 ء. ایبن جبز61شناسندرا می فر ندانشاع کهطورهماعشناسند پاامبر را می فرمایدمی مثلاً یقان دارند. یا 

                                                                                                                                                                                           
ال   عْداً. و  ق  لاَّ ب  ه  إ 

ن  اللَّ دْ م  زْد  مْ ی  هْداً ل  ا    نْا  ي الدُّ دْ ف  زْد  مْ ی  ل  شْداً ف  لْم  ر  ي الْع  اد  ف  ن  اْ د 
 م 

 ای ندارد. ]ترجمه آرام[آنکه هر چه علم  افزای  یابد  هدش نسب  به دناا افزای  ناابدت جز دور شدع ا  خدا بهره :پاامبر
 243و مشابه: انختصاصت ص 37ت ص2بحار الْنوارت ج

وع  58 م  عْل  راً  . ی  اه  ن   ظ  اة   م  ا  لْح  ا ا  نْا  لدُّ مْ  و   ا  ن   ه 
ة   ع  ر  لآخْ  مْ  ا  وع   ه  ل  اف 

 7 تروم / غ 
 ه انصاریاع[. ]ترجمبرند]تنها[ ظاهری ]محسوس[ ا   ندگی دناا را می  شناسند و آناع ا  آخرت ]که سرای ابدی و دارای نعم  های جاودانی و حاات سرمدی اس [ بی خ

ا59 مْ  . ه  نْت 
 
ء   أ

لا  ؤ  مْ  ه  جْت  اج  ا ح  ام  مْ  ف  ک  ه   ل  لْم   ب  م   ع  ل 
وع   ف  اجُّ ح  ا ت  ام  اْس   ف  مْ  ل  ک  ه   ل  لْم   ب  للّٰه  و   ع  م   ا  عْل  مْ  و   ی  نْت 

 
وع   لا   أ م  عْل   66 تعمراعآل / ت 

گاه بودیدت گفتگو و ستاز کردید؛ چرا دربار ۀشما کسانی هستاد که دربار گاه ناستادت گفتگو می کناد؟! و خدا می داندت و ۀآنچه نسب  به آع آ اللبه . ]ترجمبه آی شما نمبی دانابد آنچه آ
 مکارم[

واج   . و  60 د  ا ح  ه  ا و   ب  تْه  ن  اْق  سْت  مْ  ا  ه  س  نْف 
 
لْماً  أ ا و   ظ  وًّ ل  رْ  ع  انْظ  اْف   ف  اع   ک  ة   ک  ب  اق  ین   ع  د  فْس  لْم   14 تنمل / ا 

 مه انصاریاع[]ترج ونه بود؟!سداع چگم مفو آنها را در حالی که باطنشاع به الهی بودع آع معجزات یقان داش ت ستمکارانه وبرتری جویانه انکار کردند. پس با تأمل بنگر که سرانجا
ین  61 ذ 

لَّ م   . ا  اه  اْن  اب   آت  ت  لْک  ه   ا  ون  ف  عْر  ا ی  م  وع   ک  ف  عْر  مْ  ی  ه  اء  بْن 
 
عَّ  و   أ یقاً  إ  ر 

مْ  ف  نْه  وع   م  م  کْت  ا  قَّ  ل  لْح  مْ  و   ا  وع   ه  م  عْل   146 بقرةت / ی 
را در حبالی کبه  روهی ا  آناع حقو انجال خوانده اند[ می  شناسندت به گونه ای که پسراع خود را می  شناسند؛ و مسلماً گاهل کتابت پاامبر اسلام را ]بر اساس اوصاف  که در تورات 

 ]ترجمه انصاریاع[ می  دانندت پنهاع می  دارند.

. اعم ی سمحی از علم  ه 1/6
قصااد اتماا م ح اای  ااه تماا م 

ت ؛ تحلیلای از تتایار علام انس ق
درمااورد اتاال یااصل در لساا ق 

 قرنق
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کنبد.  حج اتمامتا با آع  دهدیک سطحی ا  علم را به همه می همان بخ  ا  علوم اس . خدای متعال
 این صبورتدهد. در غار دهد ولی به بقاه نمیبه شما علم می همآعانکار نکردیدت بالاتر ا   آع را اگر شما

 افتد.اتفاق نمی حج اتمامیند افر

 پس این چاس ؟ :(1) کی ز  حض ا

 به معنای فهم عماق ناس . ودیگر فقه  زلاسلا  لشوای:حجت

ببا  دیگر کفار که واقعاً شود؟ ا  مباحثه و تدریس حاصل می یعنی هماع چازی که: (1) کی ز  حض ا

؛ ندادت نرسادهنرسکه شما قائل هستاد به علم می؛ یعنی با ابزاری ندابه این علم نرساده غاره د و دعا و ه
 ید اصلًا علمپس طبق تعریف شما نبا ها برای او با دارنده اس .ها رساده باشد که خود آعچوع اگر با آع
 حساب شود.

ولی  دنیگومیافرادی هستند که یک دور خوب اصول  الآع باناد کهمی خار؛ زلاسلا  لشوای:حجت

 در قلوب را ندارد. تأثار و کندصاقل پادا نمی او بحثت پای مخاطباصلًا 

یت یک علمبیت یبک چابزی اینجبا فرمایاد یک یقانمی ؛یمگومینه من بعدش را : (1) کی ز  حض ا

 آورده اس ؟ علم ظاهر اس  دیگر؟ به دس این را چگونه  -طبق نکاتی که فرمودید- وجود دارد

آمبو ش دیبن را در    آعت تجربه باشبد. مناسبک  ممکن اس  بخشی ا خار؛ زلاسلا  لشوای:حجت

 کنم.رو های آینده بحث می

 بندی ندارید؟شما برای مناسک دسته: (1) کی ز  حض ا

 س .های آینده مابحث ءبله. جز زلاسلا  لشوای:حجت

 ببه دسب یک چازی اس  که اگر هبم  تجربهپس مثلًا مناسک در حد تدریس و : (1) کی ز  حض ا

بعابد  دتیبآور به دس . ولی  هد و دعا و دیگر مناسکی که باشدآع علم  س  ایستگاه آخردت ممکن اباای
 کند.و دائماً رشد می متوقف شودعلم آمو ی اس  که آنجا 

اس .  چندبخشییک ساختار  تدر دین بله. ساختار مناسک انتقال مفاهام زلاسلا  لشوای:حجت

 توجود داردت ولی در آع منحصبر ناسب در آع  هد  توجود داردت ولی در آع منحصر ناس در آع تضارب 
ت ر ق نداشبته باشباددر آع عمل وجود داردت ولی در آع منحصر ناس . تا جایی که اگر به استاد احتبرام 



171 

های منطقی ا  کتاب یکهاچدر  که چندبخشی را بحث کردند یک مناسکی 62شود.بسته می تاععلمی
اعطاهبای مقبام ربوباب   ءجبز و ر ق ءت جزهم خود علم درنهای . نبوده اس و فلسفی محل بحث 

 گفب :باید مناسک آع را رعای  کناد تا به شما اعطا شود. یک استادی داشبتام ببه مبن می 63اس .
 ؛  نفبس اسب پرسبادع تببرّ گباهی برای بنده سخ  بود. بعد فهمابدم  خالی اوایل «نپرس تا بدانی»

وقتبی انسباع  گباهی . عی کن خودت را مطبرح نکنبیگف  سمی گف  نپرستوقتی ایشاع می درواقع
هبا باید به آع که داردهای دقاقی در روایات بحث هااین. شودمنشأ پادای  علم برای او می تزکاه کندت
 بپردا یم. 

 چبهو  ا چاس مو انتقال علمت در روایات پردا یم که ساختار انتقال مفاهام در آینده به این میحالا 
 های آینده اس . ولبیبحث ءها درکی داریمت دارد؟ این جزآع نسب  به الآعارهایی که تفاوتی با ساخت

 آیباکنابد؟ تعریف می با علم شما برای هدای  چه نسبتی ؛بود که عرض کردم هماع چازیاصل دعوات 
ا در هبایبنهدای  چاسب ؟ اساساً ؟ اندهدای  آفرینبعضی ا  علوم  آیااس ؟  هدای  آفرینهر علمی 

 توانام در فقه العلم کار را جلو ببریم.ه بحث نشده اس  که ما نمیحو 

ه شما کبانم ای بگارم و بخواهم یک نتاجهمی ظاهر و باطنمن با هماع ادباات : (6) کی ز  حض ا

منطبق و اید در شدهامت نظر قرار فرمودید مد که شما را اگر همان ظاهر و باطن  خار؛کناد یا تأیاد می
ا هبم ایبن ظباهر ر مشترک اس . تواع گف به معنایی می ظاهری بوده که شاع هماندغدغه امثال آعت

سب  روی باعبث شبده ا بوده کبه اشتراک دغدغهاین شاید  و هم فرد غار فقاه؛ بنابراین فرد فقاه دارد
باطن  هه رسادع بکتوانام ادعا کنام ظاهر متمرکز شوند. اگر با همان ادباات ظاهر و باطن برویمت آیا می

  اهر را درسببرسدت باید بتواند ظ  خلقفهم   به باطن   خواهدس ؟ بنابراین کسی که میا  همان ظاهر ا
 ؟ای که من گفتم ا  نظر شما درس  اس مد. این دو نتاجهبفه

 طبقات ربوبیت و تقدیر الهی؛ احتمالی برای تحلیل مسئلۀ ظاهر و باط  در لسا  دی . 7

ردع موضبع مشبخص کب ؛حث ظاهر بوددر آع مثالی که بنده  دمت باد ببان زلاسلا  لشوای:حجت

-ما یک سر بحث بنده این اس  که همهاتفاقاً بحث ظاهری اس .  بلکه یک بحث باطنی ناس  تامور

                                                           
ت وب  وقال   .62 عظام  الا ستاذ  لم  في ت  ة  الع  ک  ر  عٍ: ب  عاً في أرب  ع  أرب  ض  عالی  و  .: إعَّ اللّٰه  ت  لق  رك  إیذاء  الخ  ن  النّار  في ت  جاة  م  الن  ت و  ین  د  ر  الوال  ا   في ب  ة  الع  ذَّ عظام  اللّٰه ت ول   قاء  انیماع  في ت 

تب  را در تبرک آرها شدع ا   و نیدالکردع به و یکارا در ن ی ندگ لذتت خداوند مارا در تعظ ماعیا یبقات استاد ماعلم را در تعظ برک  قرار داد: زارا در چهارچ زاخداوند متعال چهارچ
 آ ار خلق.

 122ت ص2ت جالمواعظ العددیة
و بْن   .63 مْر  نْ ع  ادٍ ع  مَّ ف  بْن  ح  ل  نْ خ  اه  ع  ب 

 
نْ أ دٍ ع  ال 

د  بْن  خ  مَّ ح  د  بْن  م  حْم 
 
نْ أ ا ع  ن  اب 

صْح 
 
نْ أ ة  م  دَّ اع  ع  لدُّ ا ا  ذ  يَّ ه  ل  ی ع  مْل 

 
ال  أ ام  : ق  قْد  لْم  ي ا  ب 

 
ه  أ

للَّ بْد  ا  و ع  ب 
 
ة  ت   ء  أ بر  لآخْ  ا و  ا  نْا  لدُّ ع  ل  ام  و  ج  بو  ه  ول  ق 

قاً ... اد  اناً ص  ق  عاً و  ی  اف 
لْماً ن  ي ع  قْن 

رْ   مَّ ... و  ا  ه  للَّ اْه  ا  ل  اء  ع  ن  لثَّ ه  و  ا 
للَّ مْد  ا  عْد  ح   ب 

و ی کبن .. و به من ر.های دناا و آخرت اس  به من دیکته فرمود: که پس ا  حمد و ثنای خداوند ماگوئی:  این دعا را که جامع حاج عمرو بن ابی المقدام گوید: حضرت صادق
 [یادانشی سودمند و اعتقادی درس  ... ]کمره

 583ت ص2ج تیالکاف
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یکی  وکنام. یکی اصل اشراف ررسی میاصل را ب چند آنجا ت«گاه مدرسه اقامهتکاه» فصلی داریم به نام
 ر و باطن اس . بحث معنای ظاه همان هم

 این حرفتاع در حقاق  به یک شکلی تأیاد هماع حرف دوم من اس ؟!: (6) کی ز  حض ا

 م  هستم که تمابنده مدعی  اما داریم یباطن و ظاهر ما ؛فهمممیمنظورتاع را  زلاسلا  لشوای:حجت

از دیگری چع ید اسم آشا. باشدمربوط به عالم باطن  ما ناس  که تفقه گونهاین مثلاً   .در ظاهر اس تفقه
 .]و تفقّه ناس [ اس 

 داناد؟هم شما ظاهر می« وضع فی موضعه»: (1) کی ز  حض ا

 هبم اصلًا همان تفقهبیبریم. برای ظاهر روای  تعابار دیگری به کار میبله  زلاسلا  لشوای:حجت

 چازییبکگر من ا» :فرمودمی ؛ملتزم بودبه همان  امامکنامت خود بحث میبه معنای فهم عماق که 
مستند  هم را  خودیعنی هماع عبارت   64؛«گفتم ا  من بپرساد که این بحث کجای قرآع بحث شده اس ؟

هایی ان ظاهر قبرآع و روایبات پاچابدگییعنی بالْخره هم ؛اس  ا  علم امام  این گفتندنمی تکردندیم
 ها دس  پادا کنام. آع توانام بهفهم خاصت نمی و منطق  شناسی خاص که بدوع یک معرف  دارد

 «ظقیق ا  عنی چه ؟ب طن ع لم » پرسادیم: سؤالیباید در مورد دناای باطن هم بحث کنام. ما هماشه 
. ابوبیهت زسهت ۀمائلب طن و ظ ار ع لمص طبق ت  :ضی ز  آ  ت و اوز  ت پ سخی ظزظ مبن  بر بع

اس  که وارد آسبماع ای لایهآع  تا ا  ربوب لایهیک مدیری  چندلایه اس  که ۀمسئلربوبا  یک  ۀمسئل
م رؤیا و عوالم دیگر -هنگام ورود به آسماع اول-هماع موقع  شود واول می بعضی به  گزارش  را در عال 

یبک اسب  و  65المعمورکبه باب  همان ربوبا  در آسماع چهبارم حقاقتبی داردولی  .دهندمی هاانساع

                                                           
نْ  .64 ادٍ ع  مَّ نْ ح  ون س  ع  نْ ی  ی ع  اس  د  بْن  ع  مَّ ح  نْ م  اه  ع  ب 

 
نْ أ ام  ع  اه  بْر   إ 

يُّ بْن  ل  ار  ع  ي الْج  ب 
 
نْ أ اعٍ ع  ن  ه  بْن  س 

بْد  اللَّ رٍ ع  عْف  و ج  ب 
 
ال  أ ال  ق  يْ ود  ق  ش  مْ ب 

ک  ثْت  دَّ ا ح  ذ  بال  إ  ه  ث مَّ ق 
اب  اللَّ ت  نْ ک  ي م  ون 

ل 
 
اسْأ ءٍ ف 

ال  و   اد  الْم  س  ال  و  ف  ال  و  الْق  ن  الْق 
ی ع  ه  ه  ص ن 

ول  اللَّ س  عَّ ر  ه  إ  یث  د  عْض  ح  ي ب  ه  ی  ف  ال  ل  ق 
ال  ف  ؤ  ة  السُّ ثْر  ول  ک  س  نْ ک   ا ابْن  ر  ا م  ذ  یْن  ه 

 
ه  أ

واللَّ ق  لَّ ی  زَّ و  ج  ه  ع  عَّ اللَّ  إ 
ال  ه  ق 

اب  اللَّ اب -ل  ت  ث 
بي ک  اْر  ف  بنْ لا خ  رٍ م 

ا اس  و  ق  اْن  النَّ صْلاحٍ ب  وْ إ 
 
وفٍ أ عْر  وْ م 

 
ةٍ أ ق  د  ص  ر  ب  م 

 
نْ أ لاَّ م  مْ إ 

جْواه  م  ن  ک  مْوال 
 
هاء  أ ف  وا السُّ ؤْت  ل  ال  و  لا ت  ع  ي ج  ت 

االَّ ااماً و  ق  مْ ق  ک  ه  ل  ؤْ للَّ س  مْ ت  ک  بْد  ل  عْ ت  شْااء  إ 
 
نْ أ وا ع  ل  سْئ  مْ.ل  لا ت   ک 

ل و تبباه سباختن مبال و ا  قال و قبا رمود: پا مبرضمن گفتارش ففرمود: چوع بشما ا  چازی خبر دهم ا  من بپرساد کجای قرآنس  آنگاه حضرت  ابو جارود گوید: امام باقر
ااری ا    در بسب4سبوره  114مافرمایبد: ) حضرت عرض شدت پسر پا مببر! همبان کبه فرمودیبد در کجبای قرآنسب ؟ فرمبود: خبدای عبز و جبله  یادی سؤال نهی فرموده اس ت ب

خبرداع مدهابدت و کبمه داده بب   اموالتاع را که خدا اقوام کار شبما قبرار4سوره  5م دستور دهد. و فرمود )صدقه یا ناکی یا اصلاح مااع مرده سرگوشاهای مردم خاری ناس  جز آنکه ب
 ]ترجمه مصطفوی[   ا  چازهائی که اگر بر شما عااع شود غمگانتاع کند سؤال نکناد.5سوره  101فرموده )

 60ت ص1الکافيت ج

یْ . 65 اد  سْن  إ  يُّ ب  رْس  لْب  يُّ و  ا  م  فْع  لْک  ان  ا  ن  ؤْم  لْم  ار  ا  م 
 
نْ أ ه  ع  ائ  نْ آب  رٍ ع  عْف  ی بْن  ج  وس  نْ م  ا ع  م  ي   ه  ب 

لنَّ ن  ا 
اء  ا   ع  بم  لسَّ بي ا  ی ف 

ن  ی ب  ال  ع  ه  ت  للَّ عَّ ا  اّاً إ  ب 
ق  ن  الْح   ب 

ك  ث  ع  ي ب  ذ 
لَّ ال  و  ا  ئ  بْر  ال  ج  : ق  ال  بة  ق  ع  اب  لرَّ

لْ  اْ   ا  لْب  ه  ا  ال  ل  ق  اْتاً ی  وب  ود  ع  نْه  و  لا  ی  وع  م  ج  خْر  كٍ و  ی  ل  لْف  م 
 
وع  أ بْع  وْمٍ س  ل  ی  ي ک  ه  ف  ل  دْخ  ور  ی  عْم  اْه  إ  م  ل   إ 

یع  ة   ل  ام  ا  لْق  وْم  ا   .ی 
نبدتدر هبر ا  المعمور گویبای ساخ  که بداع انهکفعمی و برسی بسند خود ا  پا مبر روای  کردند که جبرئال گف : سوگند بداع که تورا براستی مبعوث کرده خدا در آسماع چهارم خ

 ای[. ]ترجمه کمرههزار فرشته در آع درآیند و بروع شوند و تا رو  قاام  بداع با  نگردند 70رو ی 
 58ت ص55بحارالانوارت ج

 «ت دیر»و « ش ء». حرکی 1/7
ت ی مخ ل  یا  الهی در نسم ق

 تم ق  ا    ر و یی الهی
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مراحل ربوبا  اس . وقتی  هاایندارد.  66قلم در ویک حقاق  در لوح  تحقاقتی در آسماع اول دارد
 بعبد هبم شبود وسبپس وارد آسبماع اول می تکنبدمراحلی را طبی میاین شاء  افتدتاتفاق می «ءشا»

ت یعنی داد که باطن آیات و روایاترا احتمال این تواع یاد باطنت میگومیوقتی شما پس  67گردد.برمی
را به کمک ظاهر به  هااینالبته های دیگر ربوبا  را بحث کردع. هلاییعنی  باطن ربوبا  را بحث کردعت

دت نرسبکه وقتی بحث به باطن می امندیده اندرفا مطرح کرده. من حتی در مباحثاتی که ع  دس  آوردیم
و یک ظاهر یند که یک باطن گومی اجمالبهح بحث کرده باشند. آمو شی و منقّ  صورتبهباطن را  مسئله

وقتبی لبذا . را تطباق کنند مسئلهنتوانستند  و در فهم باطن دچار ظاهرگرایی شدند درواقع. وجود دارد
 . دهدروی میکندت این مشکلات انساع خود را ا  تفقه محروم می

عصم  و  با  اهل ر جریاع اس ت ربوبا  الهی اس .در عالم ده چوع آنچ ؛حتمال اس این یک ا

ظباهر و تواند مسبئله حالا این میاند. ساری تعریف کردهیک برای ربوبا  کریم و قرآع  طهارت
محل بحث  فقه التقدیرع را در آما  که- به مسئله چند لایه بودع ربوبا  حمل شود و روایات باطن آیات

در حال حاضبر النظامات هستام. شما در فقه  الآع اما -اس  هم مبحث بساار مهمیدهام و قرار می
نبافع ناسب ؛  ای علم  هر معادله که کن ه ایجادفقاه در نظامات علمی تنبّ  ۀطلب اععنوبه که یادگوباید ب
شما را ا  وادی فهم به یک فهبم این کار بپذیریدت را که معادله علمی ادعا شد  هر چازیاگر شما  یعنی

هاس . ما ساختار نظامات را  گونههمانهم امام   وعلم  تر مورد ش لد مثلاً  .دهدظاهری تنزل می  ن 
هتصحاح  لذا داناممی مسئله هگردد. بدوع این منجر به تصحاح نظم اجتماعی می مسئله ن  شما  مسئله ن 

                                                           
ل   .66 يَّ ع  ل   إ 

ب  ت  ا ک  ام  يُّ ف  ان  نْج  لزَّ وع  ا  ار  د  بْن  ه  مَّ ح  ن  م 
س  لْح  و ا  ب 

 
ا أ ن  ر  خْب 

 
ال  أ يُّ ق  ر 

نْب  لْع  ی ا  نَّ ث  لْم  اذ  بْن  ا  ع  ا م  ث ن  دَّ ال  ح  اق  ق  رَّ لْو  ي  ا  اد  ْ د  لْب  د  ا  حْم 
 
ي  بْن  أ ل  يْ ع  د  ه  بْن  ی ی 

للَّ بْد  ا  ا ع  ث ن  دَّ ا  ح  ث ن  بدَّ بال  ح  اء  ق  سْبم 
 
أ

لْ  : ق  ال  ي  ق  وْر  لثَّ اد  ا  ع  لسَّ اع  بْن  ا  فْا  نْ س  ة  ع  ی  یْر  و  اْن  بْن  ج  س  لْح  ي  بْن  ا  ل  د  بْن  ع  مَّ ح  ر  بْن  م 
عْف  ج   ل 

 ع    
 
ي  بْن  أ لا  ل  اْه  السَّ ل  بٍ ع  ال 

ي ط  للَّ ب  وْل  ا  ی ق  عْن  ا م  ه  م 
للَّ ول  ا  س  بْن  ر  ا ا  لَّ المم  ی  زَّ و  ج  و  المص و  البر  ه  ع 

ال  و  المر و  کهاعص و  طه و  طس و  طسم و  یس و  ص و  حم و   ال  ا  : ...  حم `عسق و  ق و  ع ق  ة  ق  نَّ لْج  ي ا  ر  ف  ه  و  ن  ه  ا ع ف  مَّ
 
ص  أ د  ف  م  ج  دْ ف  جْم  لَّ ا  زَّ و  ج  ه  ع  زَّ للَّ ال  ع  اداً ث مَّ ق  د  بم  ار  م  ل  لْق   ل 

لَّ  و  ج 
و  ک   ا ه  اع  و  م  ا ک  وظ  م  حْف  لْم  وْح  ا  للَّ ي ا  م  ف  ل  لْق  ر  ا  ط  س  بْ ف  کْت  اد  ا  د  اد  م  د  الْم  ة  ف  ام  ا  لْق  وْم  ا  ی ی  ل   إ 

ن  ورٍ و   ائ  نْ ن  ورٍ  م  نْ ن  م  م  ل  م  ق  ل  لْق  اع  ف  ا  فْا  ال  س  ورٍ و  ق  نْ ن  وْح  م  وْح  ل  للَّ بْن  ر   و  ا  ا ا  ه  ی  لْ   ل  مْر  ق 
 
ي أ نْ ل  ا  ه  ب 

للَّ ول  ا  س 
ضْل   اد  ف  د  لْم  م  و  ا 

ل  لْق  وْح  و  ا  للَّ نَّ  ا 
 
وْ لا  أ ادٍ ل  ع  بْن  س  ا ا  ال  ی  ق  ه  ف  للَّ ك  ا  م  لَّ ا ع  مَّ ي م  مْن 

ل  اعٍ و  ع  ا  لْ ب   ل 
هْل 

 
ن  ك  أ ك  ف  بْت  ج 

 
ا أ اب  م  و  ك  و  ج  ل  و  م  م  و  ه 

ل  لْق  ی ا  ل  ي إ 
د  ؤ  ك  ی  ل  ل  ا  وع  م  ي إ 

د  ؤ  م  ی  ل  بك  و  لْق  ل  بو  م  بوْح  و  ه  للَّ ی ا 
ؤ   وْح  ی  للَّ ئ  ا  بْر  ال  و  ج  ئ  بْر  ی ج  ل  ي إ 

د  ؤ  ال  ی  ائ 
اک  ال  و  م  ائ 

اک  ی م  ل  ي إ 
د  ؤ  ال  ی  اف  سْر  ال  و  إ  اف  سْر  ی إ 

ل  ي إ 
ي إ  د 

د  ؤ  لرُّ ال  ی  اء  و  ا  ا  نْب 
 
لْْ ی ا  بال  ل  ال  ث مَّ ق  مْ ق  اْه  ل  ه  ع 

ُ  اللَّ ات  و  ل  ل  ص 
بس  با ل  بمْ ی  بي ق  اع  ف  بفْا  بن  س  لا  آم 

ل    .اْك  ع 
» و«طبه » و«کهباعص » و«المبر » و«الر » و«المص » و«الم » گوید: ؟آنجا که میخداوند چاس  ۀسفااع ثوری گوید:به جعفر بن محمّد عرض کردم:یا ابن رسول اللّٰه معنای فرمود

گردیبد و  س  که خداوند آع را فرمود: بسته شو!پس مرکّبرودی)نهری در بهش  ا«-نوع-ع»و...  ؟ فرمود:«ع » و«ق » و حمعسق و«حم » و«ص » و«یس » و«طسم » و«طس 
رتو لبوح نابز قلبم نابز ا  نبو آمد نگاش ت مرکّب و جوهر او نور بودتو تآع چه تا کنوع بوده و آع چه پس ا  این بوجود خواهدسپس به قلم فرمود:]بنویس[بلافاصلهتقلم در لوح محفوظ

ن سبعاد اگبر هادتفرمود:یا اببتر تشریح فرمائادتو ا  علومی که خدا به شما آموخته اس  به من یاد دلوح و قلم و جوهر را برایم واضحای ا  نور اس .سفااع گف :عرض کردم:کار تکّه
ای باشد کبه وحبی را رشتهناز ف رساندتو آعای اس  که خود را به لوح میرساند و قلم ناز فرشتهای اس  که خود را به قلم میفرشته«نوع»گفتمتپسپاس  نبودی جواب  را نمی ۀشایست

]ترجمبه  یبن ببر تبو ایمبن ناسبتم.ارساند. بعد فرمود:بر خاز و بروتکه باشتر ا  می رساند و وی ناز به جبرئال و جبرئال هم به پاامبراع خدابه اسرافال رساندهتو او به ماکائال می
 شاهرودی[

 22الاخبارت صمعانی

 الهی ر.ک پاوس  شمارۀ دو.« تقدیر»و « شاء»راحل برای مشاهدۀ برخی روای  در باب م .67
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سباختارها  اوضبا کنبدت همبان حکوم  می science68 کهیمادام]به فهم درس  برساد[.  توانادنمی
 د.را به چال  بکشا scienceباید با ایجاد یک گفتماع عمومیت لذا اند. حاکم

طمبع  در آعاگبر  شبودتع علمی که منجر به هدای  میگف  حتی هما تواعمیآیا : (7)ز  حض ا  کی

 هماع ممکن اس  حجاب شود؟ خود   عمل نشودتآع اگر به یا  باشد

 گفتبه شبده اسب  بایبد عمبل شبودتاس . ولی آع علمی کبه  طوربله همان زلاسلا  لشوای:حجت

«knowledge is power»  به هم هرچقدر ؛ناس «knowledge is power »هبدای   کنادت عمل
خبواهم یعنبی می را دارد. ]افزای  در صبورت عمبل[ علمی خاص این اثر   ۀمعادل یکیابد. افزای  نمی

 ها شد.باید ابتدا تعریف علم را در ذهن تصحاح کرد سپس وارد آع بحث بگویم

 آوردیبم ولبی ببه آع عمبل نکبردیمت به دس اگر علم با تعریف درس  را هم یعنی  :(7) کی ز  حض ا

 شود.هماع ]حجاب[ می

 شود.انساع نمی وجود باآماخته یعنی  ؛حرف شما درس  اس  بله زلاسلا  لشوای:حجت

 شود؟او عامل گمراهی می آیا در این صورت کی ز  حض ا: 

 وسبالهبهیعنی  69؛بر فر ند آدم حج  اس  علم فرماید کهدر روای  میبله.  زلاسلا  لشوای:حجت

  کنند.علم او را مواخذه میهماع 

الا ببهبا رو ببه بعضی انسباع و کنندها رو به پایان سقوط نمیاعیعنی هماشه انس: (7) کی ز  حض ا

 .کنندسقوط می

 70!سقوط ناس  که سقوط به بالا ؛این یک قضاه پارادوکساکال اس  زلاسلا  لشوای:حجت

خبب بعضبی ا  بزرگباع ماننبد اببن سبانا روششباع  تیددکه فرمو science بحثظا  کی ز  حض ا: 

science   صوت واضح ناس [. به خصوص در اندبه نتایج خوبی هم رساده لیوبوده اس[ 

                                                           
 شود.اصطلاحی که عمدتاً بر علوم پو یتویسمی اطلاق می .68
ي   .69 ب 

ن  النَّ
لْم  النَّ  ع  ك  الْع  ل 

ذ  لْب  ف  ي الْق  لْم  ف  م  و  ع  ی ابْن  آد  ل  ة  ع  جَّ ل ك  ح 
ذ  اع  ف  س  ی الل  ل  لْم  ع  اع  ع  لْم  لْم  ع  عالْع   .اف 

 : علم دو علم اس : علمی بر  باعت که حجتی اس  بر پسر آدمت و علمی در قلب که علم سودمند هماع اس . ]ترجمه احمد آرام[اامبرپ
 33ت ص2بحار الْنوارت ج

ره کی ز  حض ا:  70 رس   ها در شهربا ی اس .مثل س 

 قدر هرمنوتاک ندیده بودم. )خنده حضار این آنکه با  صعود اس ت دیگر معانی ل ات را عوض نکناد. من زلاسلا  لشوای:حجت
 انتقال ا  متن
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بنبده البته – ای به نام تجرب را بحث کردیمیهلا ما تتفکرهای لایه بحثدر  زلاسلا  لشوای:حجت

با تجرب دینی را بحث  71پو یتویستی هتفاوت مااع تجرب آنجادر  -کنمقضاوت نمی ساناابنراجع به  الآع

ئ )فجرب   کی ز   ک ز نظا کردیم.  ل   ا  یو ژگیب   آ   زم  پیتز ش علم زستص (جهع منشأمن شي
ب ظ نهی مکههل فجهر  » گفتام و ای کردیمیک مباحثه آنجا  مثلاً  ؟خیر    گفت برزی آن  مپو  تو ا

های دیگری هم مطبرح کبردیم. آغا  دلال  اس . بحث تویستیپو ی هتجرب کهدرحالی «ظلالت زست

 .وجود داردهم روش تجرب  اما هس تفاوت  هاآعبان  هرحالبه

 .اس  با تجرب دینی متفاوت پو یتویسمی تجربه یعنی کی ز  حض ا: 

نَّ » ؛در قضاه معادت طلب تجرب کرد ابراهامحضرت  مثلاً  ؛بله زلاسلا  لشوای:حجت ئ  طْم  ا  ل 

يق   اما برای  موضوعا  دارد ت تجربهبرای افزای  یقان پس .کند بباند و تجربه کامل کهخواس   72«لْب 

مبن قلببم » :فرمبود برای افزای  یقان در داستاع حضرت ابراهام افزای  یقان ]نه ایجاد آع[ مثلاً 
سد. ا  ظهور خواسته به درجه بالاتری ا  یقان برو میاس  حضرت علم داشته پاداس   «شودمطمئن 

نده یقان اسب . دهیعنی افزای ؛ دلال  اس  مکمل این آیهتدر محل بحث  ۀکه تجرب آیدبرمی آیهاین 
؛ روش اولت هبم روش شبمردیم هباآعببرای  و دت ما پنج نو  تفکر را بحث کردیماین خودش بحث دار

کبرده هم بحث  74فریزی شریدر دوره برنامه و آع را بحث کردیماجمال  73دیشب اس  که تأملروش 
 هستند فکر کردع نو  پنج هاروش تجرب و روش تفقه این تدبرت روش ت روش تعقلتتأمل. روش بودیم
 دهند. به انساع میهم یک خروجی هرکدام  و نو  روش دارند و پنج

شما  مثلاً  انحصار ایجاد کرده اس ؛ مویسو یتیک اشکال اصلی به تفکر غربی این اس  که چرا در پ
در ارتباطات انسانی بساار مفاد اس . در بسااری ا  مبوارد  تأملروش  ؛را نگاه کناد تأملروش  هماع

 ا  موارد بدتر اسب ؛ حتی در بعضی تخاروجود ندارد. یا   شناخت) فرُّ ع  مااع شما و طرف مقابلتاع ت  
و  انبدغریبه بباهمه دو عضو فامال هسبتند انگبار کب مثلاً ف ناس . رُّ ع  ت   واقعاً س  ولی ف هرُّ ع  شرایط ت  

 مسبئلهیکبدیگر را درگابر  تواننبدمیبلبد باشبندت  تأمبلهبا روش شناسند. اگر این آدمهمدیگر را نمی

                                                           
 جلسۀ دو. 22ر.ک پاورقی  .71
ذْ  . و  72 ال   إ  ام   ق  اه  بْر  ب   إ  ن ي ر  ر 

 
اْف   أ حْي  ک  وْتی   ت  لْم  ال   ا    ق 

 
مْ  و   أ نْ  ل  ؤْم  ال   ت  لی   ق  نْ  و   ب  ک 

نَّ  ل  ئ  طْم  ا  ي ل  لْب 
ال   ق  ذْ  ق  خ  ةً  ف  ع  رْب 

 
ن   أ لطَّ  م  نَّ  اْر  ا  رْه  ص  اْك   ف  ل  لْ  ث مَّ  إ  جْع  لی   ا  ل   ع  بلٍ  ک  ب  نَّ  ج  بنْه  بزْءاً  م  بنَّ  ث بمَّ  ج  ه  دْع   ا 

ك   ان  ت 
ْ
أ عْااً  ی  مْ  و   س  عْل  عَّ  ا 

 
للّٰه  أ یز   ا  ز 

ام   ع  ک   260 بقرةت / ح 
ماع نااورده ای؟! گف : ردع مردگاع[ ایمی  کنی؟ ]خدا[ فرمود: آیا ]به قدرتم نسب  به  نده ک و ]یاد کناد[ هنگامی که ابراهام گف : پروردگارا! به من نشاع ده که مردگاع را چگونه  نده

د ا  کشتنت ریز زدیک کنت و ]بع[ به خود نچرات ولی ]مشاهده این حقاق  را خواستم[ تا قلبم آرام  یابد. ]خدا[ فرمود: پس چهار پرنده بگار و آنها را ]برای دق  در آفرین  هر یک
توانای شکس  ناپذیر  که یقاناً خدا بداع ردع و مخلوط کردنشاع به هم[ بر هر کوهی ]در این منطقه[ بخشی ا  آنها را قرار دهت سپس آنها را بخواع که شتاباع به سوی  می  آیند؛ وریز ک

 ]ترجمه انصاریاع[ و حکام اس .
وپرورش آمبو ش ۀبه دور تواعیباره م نیالملک اصفهاع. در ادر جمع مردم اصفهاع در مسجد رکن 1397ال س شهوریور 23  یدر تار ندهیوپرورش آآمو ش جلسۀ چهارماشاره به  .73

 رجو  کرد. یاسلام شرف اپ یالگو ۀدوره ا  دانشنام ناوپتجمیس ندهتیآ
 ه ا  دانشنامۀ الگوی پاشرف  اسلامی.وچهارمان دورریزی با نگاه الگوی پاشرف  اسلامیت باس اشاره به جلسۀ هجدهم ا  جلد دوم دورۀ برنامه .74
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 باهمکناد که وجودتاع وقتی شما موضو  مشترکی پادا می ؛کندلقه ایجاد میع   تأملکنند.  خود موردنظر
و  به درد روابط  ع و شوهر تخورد ندانشاع میدرد پدرها با فربه این شود. باعث ارتباط می درگار اس ت
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ین  ع   د  اب 
لْع  د  ا  ا  نْ س  ارٍ ع  ین  اب    بْن  د 

نْ ث  ضْل  ع  لْف  ال  بْن  ا  اع  سْم  ی إ  و  بٍ ر  ال 
ي ط  ب 

 
ي  بْن  أ ل  اْن  بْن  ع  س  لْح  ي  بْن  ا  ال   ل  ه  و  لا  »: ق  د  عْب  عْ ت 

 
اْك  أ ل  ر  ع  کْب 

 
لْْ ه  ا 

للَّ قُّ ا  ح 
ا و  ا   نْا  لدُّ مْر  ا 

 
ك  أ ا  کْف  عْ ی 

 
ه  أ فْس  ی ن  ل  ك  ع  ل  ل  ع  خْلا صٍ ج  إ   ب 

ل ك 
لْ   ذ  ع  ا ف  ذ  إ 

اْئاً ف  ه  ش   ب 
ك  شْر  قُّ لآخْ  ت  لَّ و  ح  زَّ و  ج  ه  ع 

للَّ ة  ا  اع  ط  ا ب 
ه  ل  عْم  سْت  عْ ت 

 
اْك  أ ل  ك  ع  فْس  قُّ ن  ة  و  ح  ر 

لْب  
ا و  ا  ه  ة  ل  د  ائ 

ي لا  ف  ت 
لَّ ول  ا  ض  لْف  رْك  ا  اْر  و  ت  لْخ  ه  ا  ید  عْو  ا و  ت  ن  لْخ  ن  ا 

ه  ع  ام  کْر  اع  إ  س  لل  وْل  ا  لْق  سْن  ا  اس  و  ح  النَّ بة  و   رُّ ب  اب  لْ   ا   ا  بم  بنْ س  به  ع  یه  نْز  بمْع  ت  لسَّ قُّ ا  مْ و  ح  اه  ف 
ه  و   ر  ب 

ظ  النَّ ر  ب  ب 
عْت  ك  و  ت  لُّ ل  ح  ا لا  ی  مَّ ه  ع  ضَّ عْ ت   

 
ر  أ

ص  لْب  قُّ ا  ه  و  ح  اع  م  لُّ س  ح  ا لا  ی  ا   م  م  بك  س  بلُّ ل  ح  با لا  ی  بی م  ل  ا إ 
ه  ط  بْس  عْ لا  ت 

 
ك  أ د  قُّ ی  عْ لا    ح 

 
اْبك  أ جْل  بقُّ ر  و  ح 

ی ف   دَّ ر  ت  ك  ف   ب 
لاَّ ز 

عْ لا  ت 
 
رْ أ انْظ  اط  ف  ر  لص  ی ا  ل  ف  ع  ق 

ا ت  م  ه  ب 
ك  ف  لُّ ل  ح  ا لا  ی  ی م  ل  ا إ 

م  ه  ي  ب  مْش  ع  ت 
ب  لش  ی ا  ل  ید  ع  ز 

ام  و  لا  ت  ر  لْح  اءً ل  ع  ه  و  ل  جْع  عْ لا  ت 
 
ك  أ طْن  قُّ ب  ار  و  ح  لنَّ  ي ا 

م   عْل  عْ ت 
 
ة  أ

لا  لصَّ قُّ ا  اْه  و  ح  ل  ر  إ  نْظ  عْ ی 
 
نْ أ ه  م  ظ  حْف  ا و  ت  ن  لز  ن  ا 

ه  ع  ن  حْص  عْ ت 
 
ك  أ رْج  قُّ ف  بلَّ  و  ح  زَّ و  ج  ه  ع 

للَّ ي  ا 
د  اْن  ی  م  ب  ائ 

ا ق  اه   ف 
نْ  

 
لَّ و  أ زَّ و  ج  ه  ع 

للَّ ی ا  ل   إ 
ة  اد  ف  ا و  ه  نَّ

 
أ

مْ    ل  ا ع  ذ  إ 
لْم  ف  ان  ا  ک  سْت  لْم  ف  ا  ائ 

لْخ  ي ا  اج  لرَّ ب  ا  اه  لرَّ ب  ا  اغ  لرَّ ار  ا  ق  لْح  ال  ا  ل 
لذَّ بْد  ا  لْع  ام  ا  ق  مْ   م  ل ك  ق 

ل  ذ  قْب 
ار  و  ت  ق  لْو  وع  و  ا  ک  السُّ یْه  ب  د  اْن  ی  اع  ب  نْ ک  م  م  ل 

ظ  ع  لْم     ا 
ر  ض  ت 

ا ب  
ه  ام  ق 

ك  و  ت  لْب 
ق  ا ب 

اْه  ل  ك  ع  وب 
ن  نْ ذ  اْه  م  ل  ار  إ  ر  ك  و  ف  ب  ی ر  ل   إ 

ة  اد  ف  ه  و  نَّ
 
م  أ عْل  عْ ت 

 
ج  أ لْح  قُّ ا  ا و  ح  ه  وق  ق  ا و  ح  ه  ود  د  به  ح  ب  وْج 

 
ي أ ذ 

لَّ رْض  ا  لْف  اء  ا  ض  ك  و  ق  ت  وْب  ول  ت  ب  اه  ق  و  ف 
م   عْل  عْ ت 

 
وْم  أ

لصَّ قُّ ا  اْك  و  ح  ل  ی ع  ال  ع  ه  ت  للَّ ك  ا  ر  سْت  ا   ل 
ك  رْج  ك  و  ف  طْن  ك  و  ب  ر 

ص  ك  و  ب  مْع  ان ك  و  س  س  ی ل 
ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ه  ا  ب  ر  اب  ض  ج  ه  ح  نَّ

 
کْب    أ ر  عْ ت  بإ 

بار  ف  لنَّ ن  ا  ه  م  ب 
خْ  ا ذ  ه  نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
ة  أ

ق  د  لصَّ قُّ ا  اْك  و  ح  ل  ه  ع 
للَّ تْر  ا  قْ   س  ر  وْم  خ  لصَّ برّاً ا  ه  س  ع  وْد  سْبت  ا ت  م   ل 

نْ   ا و  ک  اْه  ل  اد  ع  شْه  نْ  ی ا  ل   إ 
اج  حْت  ي لا  ت  ت 

لَّ ك  ا  ت  یع  د  ك  و  و  ب  نْد  ر  ك  ع  وْث بق   ر 
 
أ

نْا   لدُّ ي ا  ام  ف  سْق 
 
لْْ ا و  ا  ی  لا  لْب  نْك  ا  ع  ع  دْف  ا ت  ه  نَّ

 
م  أ عْل  ةً و  ت  ا  ن 

لا  ه  ع  ع  وْد  سْت  ا ت  م   ب 
نْك  ید  م  ر 

لَّ و  لا  ت  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ه  ا   ب 
ید  ر 

عْ ت 
 
دْي  أ لْه  قُّ ا  ة  و  ح  ر  لآخْ  ي ا  ار  ف  لنَّ نْك  ا  ع  ع  دْف  ا و  ت 

لسُّ  قُّ ا  اه  و  ح  لْق  وْم  ت  ك  ی  وح  اة  ر  ج  ه  و  ن 
للَّ ة  ا  حْم  ر   ل 

ض  رُّ ع  لتَّ لاَّ ا  ه  إ   ب 
ید  ر 

ه  و  لا  ت  لْق  ه  خ  اع  ب  لَّ لْط  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ه  ا  ل  ع  ا ج  م   ب 
اك  لًی ف  بْت  ه  م  نَّ

 
ةً و  أ تْن  ه  ف  لْ   ل  ع  ك  ج  نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
 أ

ة  و  
ک  هْل  لتَّ ی ا  ل   إ 

ك  د  ا  ي  ب  لْق  ت  ه  ف  ط 
خ   ل س 

ض  رَّ ع  ت  عْ لا  ت 
 
اْك  أ ل  عَّ ع 

 
اع  و  أ لْط  لسُّ ن  ا  اْك  م  ل  ه  ع  یکاً ل  ر 

وع  ش  ک  لْم    ت  بالْع   ب 
بك  س  ائ  بقُّ س  بوءٍ و  ح  بنْ س  اْبك  م  ل  ت ي إ 

ْ
بأ ا ی  ام  ه  ف  ل 

رْ  عْ لا  ت 
 
اْه  و  أ ل  ال  ع  قْب  نْ  اْه  و  ا  ل  ا   إ  م  سْت  لا 

سْن  ا  ه  و  ح  س  جْل  م  ار  ل  وْق  لتَّ ه  و  ا  ام  ل  عْظ  لتَّ ه  ع  ا  ل 
 
سْأ داً ی  ح 

 
اب  أ ج 

ك  و  لا  ت  وْت  اْه  ص  ل  ع  ع  ي ف  بذ  لَّ بو  ا  بوع  ه  ک  بی ی  تَّ يءٍْ ح  نْ ش 
نْد   ر  ع  ک 

ا ذ  ذ   إ 
نْه  ع  ع  دْف  عْ ت 

 
داً و  أ ح 

 
ه  أ نْد  اب  ع  ْ ت  داً و  لا  ت  ح 

 
ه  أ س  جْل  ي م   ف 

ث  د  ح  اب  و  لا  ت  ج 
وّاً ی  د  ه  ع  ال س  ل  ج  ه  و  لا  ت  ب  اق  ن  ر  م  ظْه  ه  و  ت  وب  ا  ر  ع  سْت  عْ ت 

 
وءٍ و  أ س   ب 

و  لا   ك 
ع   ه  و  ت  دْت  ص  ك  ق  نَّ

 
أ  ب 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع 
للَّ ة  ا  ک  ئ 

لا  ك  م  تْ ل  د  ه 
ل ك  ش 

لْ   ذ  ع  ا ف  ذ  إ 
اّاً ف  ل  ه  و  ي  ل  اد  ع  عْ ت 

 
أ لْك  ف  الْم   ب 

ك  س  ائ  قُّ س  ا ح  مَّ
 
اس  و  أ لنَّ  ل 

ه  لا  سْم  زَّ ا  لَّ و  ع  ه  ج 
لَّ ه  ل  لْم  مْ   ع  لَّ

ه  و  لا   اع  ط 
ق  و  ت  ال 

لْخ  ة  ا  ا  عْص  ي م  وقٍ ف  خْل  م   ل 
ة  اع  ه  لا  ط  نَّ إ 

لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ط  ا  سْخ  ا ی  ام   ف 
لاَّ  إ 

ه  ا  عْص  بك   ت  ت  اَّ ع  وا ر  بار  بمْ ص  ه  نَّ
 
بم  أ عْل  عْ ت 

 
بأ اع  ف  لْط  السُّ  ب 

ك  ت  اَّ ع  قُّ ر  ا ح  مَّ
 
أ

عْد   عْ ت 
 
ب  أ ج 

ا  ت ك  ف  وَّ مْ و  ق  ه  عْف  ة  و  ت  ل ض  وب  ق  الْع  مْ ب 
ه  ل  اج  ع  مْ و  لا  ت  ه  هْل  مْ ج  ه  ر  ل  ْ ف  ام  و  ت  ح  لرَّ د  ا  ال  الْو  مْ ک  ه  وع  ل  ک  مْ و  ت  اه   ف 

بن  ل  باك  م  با آت  ی م  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ر  ا  شْک 
م   عْل  عْ ت 

 
أ لْم  ف  الْع   ب 

ك  ت  اَّ ع  قُّ ر  ا ح  مَّ
 
مْ و  أ اْه  ل  ة  ع  وَّ لْق  با  ن  ائ  ز  نْ خ  ك  م  ح  ل  ت  لْم  و  ف  لْع  ن  ا  اك  م  ا آت  ام  مْ ف  ه  ماً ل  ا  ك  ق  ل  ع  ا ج  م  نَّ  إ 

لَّ زَّ و  ج  ه  ع  للَّ عَّ ا 
 
بام   أ عْل 

بي ت   ف 
بنْ   حْس 

 
عْ أ بإ 

ه  ف 
ه  و   ضْل 

نْ ف  ه  م  للَّ ك  ا  اد  مْ    اْه  ل  رْ ع  ضْج  مْ ت  مْ و  ل  ه  قْ ب  خْر  مْ ت  اس  و  ل  لنَّ ه  ا 
للَّ ی ا  ل  قّاً ع  اع  ح  نْك  ک  لْم  م  لْع  م  ا  ه  ب 

ل  نْد  ط  مْ ع  ه   ب 
قْ   ر 

وْ خ 
 
ك  أ لْم  اس  ع  لنَّ عْ   ا  ن  نْ   م 

 
عْ أ زَّ و  إ  ع 

عْ ت  
 
أ ة  ف  وْج  لزَّ قُّ ا  ا ح  مَّ

 
ك  و  أ لَّ ح  وب  م  ل  لْق  ن  ا  ط  م  سْق  ه  و  ی  اء  ه  لْم  و  ب  لْع  ك  ا  ب  سْل  عْ ی 

 
لَّ أ ه  ج 

للَّ ن  ا  ة  م  عْم   ن 
ل ك 

عَّ ذ 
 
م  أ عْل  ت  نْساً ف 

 
ناً و  أ ک  ك  س  ا ل  ه  ل  ع  لَّ ج  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ عَّ ا 

 
م  أ عْل 
عْ 

 
اْك  أ ل  ا ع  ه  عَّ ل  إ 

ب  ف  وْج 
 
ا أ اْه  ل  ك  ع  قُّ اع  ح  عْ ک  ا و  إ  ه   ب 

ق  رْف  ا و  ت  ه  م  کْر  ت  اْك  ف  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ا ع  ه  م  رْح  ا ت  نْه  وْت  ع  ف  ْ  ع  ل  ه 
ا ج  ذ  ا و  إ  ه  و  کْس  ا و  ت  ه  م  طْع  ك  و  ت  ار  س 

 
ا أ ه  نَّ

 
لْ 

مْ ت   ك  ل  م  ك  و  د  حْم  ك  و  ل  م 
 
اك  و  أ ب 

 
بْن  أ ك  و  ا  ب  لْق  ر  ه  خ  نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ ك  ف  وک 

مْل  قُّ م  ا ح  مَّ
 
ه  و  أ

للَّ وع  ا  ه  د  عْت  ن  ك  ص  نَّ
 

کْه  لْ  جْ   مْل  خْر 
 
ه  و  لا  أ ح  ار  و  نْ ج  اْئاً م  قْ   ش  ل  و  لا  خ 

ك   ع  وْد  سْت  اْه  و  ا  ل  ك  ع  ن  م  ئْت  ك  و  ا  ه  ل  ر  خَّ مَّ س  ل ك  ث 
اك  ذ  ف  لَّ ک  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ نَّ ا  ک 

ْ قاً و  ل  ه  ر  نْ ل  حْس 
 
أ اْه  ف  ل  اْرٍ إ  نْ خ  اه  م  ت 

ْ
أ ا ت  ك  م  ظ  ل  حْف  ا  اه  ل  یَّ اْك  و    إ  ل   إ 

ه  للَّ ن  ا  حْس 
 
ا أ م  اْه  ک  ل  إ 

لَّ و   زَّ و  ج  ه  ع 
للَّ لْق  ا  بْ خ  ذ  ع  مْ ت  ه  و  ل   ب 

لْ   بْد  سْت  ه  ا  هْت  ر 
عْ ک  اللّٰه »إ   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ  « لا  ق 

 
د  أ ح 

 
ل  أ م 

حْت  اْث  لا  ی  تْك  ح  ل  م  ا ح  ه  نَّ
 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ ك  ف  م 

 
قُّ أ ا ح  مَّ

 
تْك  م  و  أ عْط 

 
داً و  أ نْ ح 

م   طْع  و   و  ت  ج  عْ ت 
 
ال  أ ب  مْ ت  ا و  ل  ه  ح  ار  و  اع  ج  م  ج   ب 

تْك  ق  داً و  و  ح 
 
د  أ ح 

 
ي أ عْط  ا لا  ی  ا م  ه  لْب 

ة  ق  ر  ر  ث م  هْج  ك  و  ت  لَّ ظ 
ی و  ت  ضْح  ك  و  ت  و  کْس  ی و  ت  عْر  ك  و  ت  ا  سْق  عْط    و  ت  ك  و  ت 

لْ  تْك  ا  ق  ك  و  و  جْل 
 

وْم  لْ  لنَّ قُّ ا  ا ح  مَّ
 
ه  و  أ اق  وْف 

ه  و  ت 
للَّ وْع  ا  ع   ب 

لاَّ ا إ 
ه  کْر  اق  ش  ط 

ك  لا  ت  نَّ إ 
ا ف  ه  وع  ل  ک  ت  رْد  ل  لْب  رَّ و  ا  با ح  هْم  م  بنْ ف  ک  مْ ت  ه  ل  وْلا  ك  ل  نَّ إ 

ك  ف  صْل 
 
ه  أ نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ اك  ف  ب 

 
أ

مْ  اعْل  ك  ف  ب  عْج  ا ی  ك  م  فْس  نْ ن  یْ   م 
 
أ ل ك  و  ر 

دْر  ذ  ی ق  ل  رْه  ع  شْک  ه  و  ا  للَّ د  ا  احْم  اه  ف   ف 
اْك  ل  ة  ع  عْم  لن  صْل  ا 

 
اك  أ ب 

 
عَّ أ

 
اللّٰه »أ  ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ به  « لا  ق  نَّ

 
بم  أ عْل  عْ ت 

 
بأ ك  ف  د 

ل  قُّ و  ا ح  مَّ
 
و  أ

ه   ر  ه  و  ش  اْر  خ  ا ب 
نْا  لدُّ ل  ا  اج  ي ع   ف 

اْك  ل   إ 
اف  ض  نْك  و  م  ة  م 

ون  ع  لْم  لَّ و  ا  زَّ و  ج  ه  ع  ب  ی ر  ل  ة  ع 
ل  لا  لدَّ ب  و  ا  د 

 
لْْ سْن  ا  نْ ح  ه  م  ات  ل  ا و  مَّ ول  ع  سْئ  ك  م  نَّ

 
بلْ  و  أ اعْم  ه  ف  ت 

اع  ی ط  ل   ع 
س   نْ  ی ا  ل  ب  ع  اق  ع  اْه  م  ل  اع  إ  حْس  نْ  ی ا  ل  اب  ع  ث  ه  م  نَّ

 
م  أ عْل  نْ ی  ل  م  م  ه  ع  مْر 

 
ي أ بف  ل  بلا حاً ع  ذْه  س  خ 

تَّ لا  ت  ك  ف  ت  وَّ ك  و  ق  زُّ ك  و  ع  د  ه  ی  نَّ
 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ اك  ف  خ 

 
قُّ أ ا ح  مَّ

 
اْه  و  أ ل  ة  إ  ی اء 

ه   ة  ل  اح  ص 
لنَّ ه  و  ا  و  د  ی ع  ل  ه  ع  ت  صْر  ْ  ن  د  ه  و  لا  ت 

للَّ لْق  ا  خ  لْم  ل  لظُّ ةً ل 
دَّ ه  و  لا  ع 

للَّ ة  ا  ا  عْص  نْه  و   ف  م  اْك  م  ل  م  ع  کْر 
 
ه  أ للَّ ن  ا 

ک  لْا  لاَّ ف  ی و  إ  ال  ع  ه  ت  للَّ ا   ا  ط 
 
عْ أ اللّٰه »إ   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ « لا  ق 

لر   ل  ا  نْ ذ  ك  م  ج  خْر 
 
ه  و  أ ال  اك  م  ق  ف  نْف 

 
ه  أ نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ اْك  ف  ل  م  ع  نْع  لْم  ك  ا  وْلا  قُّ م  ا ح  مَّ

 
حْ و  أ نْك  ق  و  و  كَّ ع  ة  و  ف 

ک  ل  لْم  سْر  ا 
 
نْ أ ك  م  ق  طْل 

 
أ ا ف  ه  نْس 

 
ة  و  أ یَّ ر  لْح  ز  ا  ی ع  ل  ه  إ  ت 

ش 
نَّ 
 
م  أ عْل  ك  و  ت  ب  ة  ر  اد  ب  ع   ل 

ك  غ  رَّ ك  و  ف  فْس  ك  ن  ک  لَّ جْن  و  م  لس  ن  ا  ك  م  ج  خْر 
 
ة  و  أ یَّ ود  ب  لْع  اْد  ا   ف  ق 

ك  لْق  ب  لْخ  ی ا  وْل 
 
ك  و  ه  أ فْس  ن   ب 

ة  ب  اج  اْك  و  ل  ه  ع  ت  صْر  عَّ ن 
 
وْت ك  و  أ ات ك  و  م  ا  ي ح 

نْك  و   اْه  م  ل   إ 
اج  حْت  ا ا  اللّٰه »م   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ تْق  « لا  ق  ل  ع  ع  لَّ ج  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ عَّ ا 

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ اْه  ف  ل  مْ   ع  نْع 

 
ي أ ذ 

لَّ ك  ا  وْلا  قُّ م  ا ح  مَّ
 
ار  و  و  أ لنَّ ن  ا  ك  م  اباً ل  ج  اْه  و  ح  ل  ةً إ 

ال  س  ه  و  ك  ل 
لآْ ي ا  ال ك  و  ف  نْ م  قْ   م  نْف 

 
ا أ م  ةً ل 

 
أ اف  ک  م  م  ح  ه  ر  نْ ل  ک  مْ ی  ا ل  ذ   إ 

ه  اث  ار  ل  م  اج  لْع  ي ا   ف 
ك  اب  و  عَّ ث 

 
عْ أ

 
أ اْك  ف  ل  وف  ع  عْر  لْم  ي ا  قُّ ذ  ا ح  مَّ

 
ة  و  أ نَّ لْج  ل  ا  ه  و  ج  وف  عْر  ر  م  ذْک  ه  و  ت  ر  شْک  ت 
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ا  ذ  إ 
لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع 

للَّ اْن  ا  ك  و  ب  اْن  ا ب  ام  اء  ف  ع  لدُّ ه  ا  ص  ل  خْل 
ة  و  ت  ن  س  لْح  ة  ا  ال  ق  لْم  ه  ا  ب  کْس  اف  ت  ک  بی م  ل  رْت  ع  بد  عْ ق  مَّ إ  ةً ث  ا  ن 

لا  رّاً و  ع  ه  س  رْت  ک  دْ ش  نْ   ق  ل ك  ک 
لْ   ذ  ع  وْمباً ف  به  ی  ت 

 
أ

ی ح   ل   إ 
ك  اٍ  ل  لَّ و  د  زَّ و  ج  ك  ع  بَّ ك  ر  ر  ل  ک  ذ  ه  م  نَّ

 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ ع  ف 

ذ  ؤ  لْم  قُّ ا  ا ح  مَّ
 
ه  و  أ ت 

ْ
أ اف  ن  ک  حْس  لْم   ل 

ك  کْر  ل ك  ش 
ی ذ  ل  رْ ع  اشْک  اْك  ف  ل  ه  ع 

للَّ رْض  ا  اء  ف  ض  ی ق  ل  ك  ع  وْن  ك  و  ع  ظ 
اْك  و   ل  زَّ إ  ك  ع  ب  اْن  ر  ك  و  ب  اْن  ا ب  ام  ت ف 

ة  ار  ف  لس  د  ا  لَّ ق  ه  ت  نَّ
 
م  أ عْل  عْ ت 

 
أ ت ك  ف 

لا  ي ص   ف 
ك  ام  م   إ 

قُّ ا ح  مَّ
 
باك   أ ف  به  و  ک  بدْ   ل  مْ ت  ك  و  ل  ا ل  ع  نْه  و  د  مْ ع  لَّ ک  ت  مْ ت  نْك  و  ل  م  ع  لَّ ک  لَّ و  ت  و  ج 

د   اْن  ی  ام  ب  ق  لْم  وْل  ا  نْ ه  ک  مْ ی  ه  و  ل  یک  ر 
نْ   ش  اماً ک  م  اع  ت  عْ ک  ك  و  إ  ون  اْه  د  ل  اع  ع  قْص  ک  اع  ن  عْ ک  إ 

لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع 
للَّ ك   ي  ا  ت  بلا  به  و  ص  فْس  ن   ب 

بك  فْس  ی ن  ق  بو  ت ف  ضْل  اْك  ف  ل  ه  ع  ل 
ل   قُّ ج  ا ح  مَّ

 
ل ك  و  أ

دْر  ذ  ی ق  ل  ه  ع  ر  ل  شْک  ت  ه  ف  ت 
لا  ص  ه  ب  ذْن  إ   ب 

لاَّ  إ 
ك  س  جْل  نْ م  وم  م  ق  فْظ  و  لا  ت  للَّ اة  ا  ا   ج  ي م  ه  ف  ف  نْص  ك  و  ت  ب  ان  ه  ج  ان  ل  ل 

عْ ت 
 
أ ك  ف  ه   اس  و   ل  ج  اْه  ی  ل  س  إ  جْل 

نْ ت  و  م 
ه  و  لا  ت   ات  اْر  ظ  خ  حْف  ه  و  ت  ت 

لاَّ ی    نْس  ذْن ك  و  ت  اْر  إ   ب   
نْك  ام  ع  ا  لْق  وا  ظْل  اع  م  ذْ ک   إ 

ه  ت  صْر  داً و  ن  اه  ه  ش  ام  کْر  باً و  إ  ائ 
ه  غ  فْظ  ح 

ك  ف  ار  قُّ ج  ا ح  مَّ
 
اْراً و  أ لاَّ خ   إ 

ه  ع  ه  سْم  عْ ل  بَّ ت  ماً و  لا  ت 
ك   ت  اح  ص 

ل  ن  قْب  ه  ی  نَّ
 
مْ   أ ل  عْ ع  اْه  و  إ  ل  ه  ع  رْت  ت  وءاً س  اْه  س  ل  مْ   ع  ل  عْ ع  إ 

ةً ف  وْر  ع  ع  ه  و  ت  نْب  ر  ذ  ْ ف  ه  و  ت  ت  ثْر  ال  ع  ق 
ةٍ و  ت  ید  د 

نْد  ش  مْه  ع  سْل 
ه  و  لا  ت  اْن  ك  و  ب  اْن  ا ب  ام  ه  ف  حْت  ص  ه   ن  ر  اش 

ةً و   یم  ر 
ةً ک  ر  اش  ع  اللّٰه »م   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ ل  و  ا  « لا  ق 

ضُّ ف  التَّ  ب 
ه  ب  صْح  عْ ت 

 
أ ب  ف  اح  لصَّ قُّ ا  ا ح  مَّ

 
ه  و  أ ت 

ْ
أ اف  ق  ک  ب  عْ س  إ 

ةٍ ف  م  کْر  ی م  ل   إ 
ق  سْب 

ه  ی  ع  د  ك  و  لا  ت  م  کْر  ا ی  م  ه  ک  م  کْر  اف  و  ت  نْص  نْ 
اْ  ل  نْ ع  ک  ةً و  لا  ت  حْم  اْه  ر  ل  نْ ع  ةٍ و  ک  ا  عْص  نْ م  ه  م   ب 

مُّ ه  ا ی  مَّ ه  ع  ر  زْج  ك  و  ت  دُّ و  ا ی  م  ه  ک  دَّ و  اباً و  و  ت  ذ  اللّٰه لا  »ه  ع   ب 
لاّٰ  إ 

ة  وَّ ر  « ق  ض  عْ ح  ه  و  إ  اْت  ف  اب  ک  عْ غ  إ 
یك  ف  ر 

لشَّ قُّ ا  ا ح  مَّ
 
و  أ

نْه   خ  ه  و  لا  ت  ال  اْه  م  ل  ظ  ع  حْف  ه  و  ت  ت  ر  اظ  ن  وع  م  ی ك  د 
ْ
أ ر   ب 

ه  و  لا  کْم  وع  ح  مْ د  حْک  ه  و  لا  ت  اْت  ع  مْرٍ ف  ر 
 
نْ أ اع  م  وْ ه 

 
زَّ أ ا ع  ام  مْ ف  ا ل  اْن  م  یک  ر 

لشَّ ی ا  ل  ی ع  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 
للَّ د  ا  عَّ ی  إ 

ا و   ن  او  خ  ت  اللّٰه »ی   ب 
لاّٰ  إ 

ة  وَّ ی« لا  ق  ل  ر  ع  ؤْث 
ه  و  لا  ت  جْه  ي و   ف 

لاَّ  إ 
ه  ق  نْف  ه  و  لا  ت 

ل  نْ ح  لاَّ م  ه  إ  ذ  خ 
ْ
أ عْ لا  ت 

 
أ ال ك  ف  قُّ م  ا ح  مَّ

 
ك  م   و  أ فْس  ك  و  ن  ب  ة  ر  اع  ط  ه  ب  لْ ب 

اعْم  ك  ف  د  حْم  نْ لا  ی 
ت و   ة  ع  ب 

لتَّ ع  ا  ة  م  ام  د  لنَّ ة  و  ا  سْر  الْح  وء  ب  ب  ت  ه  ف  لْ ب 
بْخ  اللّٰه »لا  ت   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ عْ « لا  ق  به  و  إ  اْت  عْط 

 
براً أ وس  نْ   م  عْ ک  إ 

ك  ف  ب  ال 
ط  ي ی  ذ 

لَّ ك  ا  یم  ر 
قُّ غ  ا ح  مَّ

 
ه  و  أ باْت  رْض 

 
براً أ عْس  نْب   م   ک 

شَّ  ه  و  لا  ت    رَّ عْ لا  ت   
 
اط  أ ل 

لْخ  قُّ ا  ا ح  مَّ
 
افاً و  أ ط 

دّاً ل  ك  ر  فْس  نْ ن  ه  ع  دْت  د  وْل  و  ر  لْق  سْن  ا  ح  لْخ  ب  بقُّ ا  با ح  مَّ
 
ه  و  أ مْبر 

 
بي أ ی ف 

بال  ع  ك  و  ت  بار  ب  ه  ت  للَّ ي  ا  ق 
تَّ ه  و  ت  ع  خْد  صْبم  ه  و  لا  ت 

اْ  وْف 
 
مْه  و  أ ظْل 

مْ ت  ك  و  ل  فْس  ی ن  ل  ه  ع  د  اه  نْ   ش  قّاً ک  اْك  ح  ل  ي ع  ع 
دَّ ا ی  اع  م  عْ ک  إ 

اْك  ف  ل  ي ع  ع 
دَّ لْم  اْبر  ا  ه  غ  مْبر 

 
بي أ ت  ف 

ْ
أ مْ ت  ه  و  ل   ب 

قْ   ف  لًا ر  اط  ي ب  ع 
دَّ ا ی  اع  م  عْ ک  ه  و  إ  قَّ ه  ح  ت 

طْ  سْخ  مْ ت  فْق  و  ل  لر  ه  و  ا  مْر 
 
ي أ  ف 

ك  بَّ اللّٰه » ر   ب 
لاّٰ  إ 

ة  وَّ جْ « لا  ق  مْ ت  ه  و  ل  ت  ل  او  ق  لْ   م  جْم 
 
اك  أ عْو  ي د  قّاً ف  ح  نْ   م  عْ ک  إ 

اْه  ف  ل  ي ع  ع 
دَّ ي ت  ذ 

لَّ ك  ا  صْم  قُّ خ  ا ح  مَّ
 
عْ و  أ ه  و  إ  قَّ دْ ح  ح 

ه   للَّ اْ   ا  ق  تَّ  ا 
اك  عْو  ي د  لًا ف  بْط  نْ   م  یاً ک 

ْ
أ ه  ر  عَّ ل 

 
مْ   أ ل  عْ ع  إ 

ار  ف  ش 
سْت  لْم  قُّ ا  ا ح  مَّ

 
ی و  أ عْو  لدَّ کْ   ا  ر  اْه  و  ت  ل   إ 

بْ   لَّ و  ت  زَّ و  ج  ه  ع  دْت  رْش 
 
ه  أ مْ ل  عْل  مْ ت  عْ ل  اْه  و  إ  ل  رْت  ع  ش 

 
ناً أ س  ح 

ه  
تَّ عْ لا  ت 

 
اْك  أ ل  ار  ع  ش  لْم  قُّ ا  م  و  ح  عْل  نْ ی  ی م  ل  عْ إ 

 
ح  أ نْص  سْت  لْم  قُّ ا  لَّ و  ح  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ دْت  ا  م  ك  ح  ق  اف  عْ و  ه  و  إ  ی 

ْ
أ نْ ر  ك  م  ق  اف  و  ا لا  ی  ام  ه  ف  نْ م  ک  ة  و  لْبا  اح  ص 

لنَّ اْه  ا  ل   إ 
ي  د  ؤ  ت 

ه   ان  ل  ل 
عْ ت 

 
ح  أ اص  لنَّ قُّ ا  ه  و  ح   ب 

فْق  لر  ه  و  ا  ة  ل  حْم  لرَّ ك  ا  ب  ذْه  قْ ر   م  اف  و  مْ ی  عْ ل  لَّ و  إ  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ دْت  ا  م  اب  ح  و  الصَّ ی ب 
ت 
 
عْ أ إ 

ك  ف  مْع  س  اْه  ب  ل  ي  إ  صْ   ك  و  ت  اح  ن  بمْ ج  به  و  ل  مْت  ح 
م   ه  لتُّ قّاً ل  ح  سْت  وع  م  ک  عْ ی 

 
لاَّ أ  إ 

ل ك 
ذ   ب 

ذْه  اخ  ؤ  مْ ت   و  ل 
 
أ خْط 

 
ه  أ نَّ

 
مْ   أ ل  مْه  و  ع  ه 

تَّ الٍ و  ت  ی ح  ل  ه  ع  مْر 
 
نْ أ يءٍْ م  ش   ب 

 
أ عْب  لا  ت  اللّٰه »ة  ف   ب 

لاّٰ  إ 
ة  وَّ ه  و  « لا  ق 

ن  س  ه  ل  ار  وْق  ار  ت  ب 
لْک  قُّ ا  و  ح 

ی ط   ل   إ 
قْه  سْب 

ام  و  لا  ت  ص  لْخ  نْد  ا  ه  ع  ت 
ل  اب  ق  رْك  م  ك  و  ت  بْل  م  ق 

سْلا  نْ  ي ا  ه  ف  م 
دُّ ق  ت  ه  ل  ل  جْلا  بق  إ  ح  به  ل  مْت  کْر 

 
به  و  أ لْت  م  حْت  اْبك  ا  ل  بل  ع  ه 

عْ ج  لْه  و  إ  جْه  سْت  مْه  و  لا  ت  دَّ ق  ت  یقٍ و  لا  ت  ر 
اْه  و  ا   ل  تْر  ع  لسَّ نْه  و  ا  فْو  ع  لْع  ه  و  ا  ام  عْل 

ي ت  ه  ف  ت  حْم  ار  ر  لصَّ   قُّ ا  ه  و  ح  ت  رْم  م  و  ح 
سْلا  نْ  ه  و  ا  ا   ب 

فْق  ول  لر  سْئ  لْم  قُّ ا  ه  و  ح  ت  اج  دْر  ح  ی ق  ل  ه  ع  اؤ  عْط  ل  إ  ائ  لسَّ قُّ ا  ه  و  ح  ة  ل  ون  ع  لْم 
ك   رَّ نْ س  قُّ م  ه  و  ح  ذْر  لْ ع  اقْب  ع  ف  ن  عْ م  ه  و  إ  ضْل 

ف  ة  ب 
ف  عْر  لْم  کْر  و  ا  الشُّ  ب 

نْه  لْ م  اقْب  ی ف  عْط 
 
عْ أ د  ا  إ  حْم  عْ ت 

 
ی أ ال  ع  ه  ت 

لَّ و   ل  عْف  عْ ت 
 
ك  أ اء  س 

 
نْ أ قُّ م  ه  و  ح  ر  شْک  مَّ ت  لًا ث  وَّ

 
ی أ ال  ع  ه  ت  للَّ

ی  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  للَّ ال  ا  رْت  ق  ص  نْت  رُّ ا  ض  فْو  ی  لْع  عَّ ا 
 
مْ   أ ل  عْ ع  نْه  و  إ  الٍ »ع  ب 

نْ س  مْ م  اْه  ل  ا ع  ك  م  ئ 
ول 

 
أ ه  ف  لْم  عْد  ظ  ر  ب  ص  نْت  ن  ا 

م  ة  و  « و  ل  م  بلا  لسَّ ار  ا  ضْبم   إ 
بك  ت 

لَّ هْل  م 
 
قُّ أ و  ح 

ذ  
 
لْْ فُّ ا  مْ و  ک  ه  ن  حْس  کْر  م  مْ و  ش  ه  صْلا ح  سْت  مْ و  ا  ه  ف  لُّ

 
أ مْ و  ت  ه  ائ  س  م   ب 

فْق  لر  مْ و  ا  ه  ة  ل  حْم  لرَّ ا ا  مْ م  ه  ه  ل  کْر  ك  و  ت  فْس  ن  بُّ ل  ح 
ا ت  مْ م  ه  بُّ ل  ح 

مْ و  ت  نْه  عْ ی ع 
 
بك  و  أ فْس  ن  ه  ل  کْر  ت 

ل ك  و  ا  م 
 
ة  أ

ل  نْز  م  مْ ب 
ه  ز  ائ  ج  ت ك  و  ع  خْو  ة  إ 

ل  نْز  م  مْ ب 
ه  ان  بَّ اك  و  ش  ب 

 
ة  أ

ل  نْز  م  مْ ب 
ه  وخ  ا  وع  ش  ک  زَّ ی  ه  ع  للَّ ل  ا  ب 

ا ق  مْ م  نْه  ل  م  قْب  عْ ت 
 
ة  أ مَّ لذ  قُّ ا  ك  و  ح  د 

وْلا 
 
ة  أ

ل  نْز  م   ب 
ار  مْ  ص    نْه  لَّ م  و  ج 

وْا ل  
ف  ا و  مْ م  ه  م  ظْل 

ه  و  لا  ت  هْد  ع   ب 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع 

 .«لَّ
او قبرار  ثاب  بن دینار)ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد علاه السلام فرمود: حق خدای اکبرتبر تو این اس  که: او را عبادت کنی و چازی را شبریك

به جای آوریتخداوند بر خود چنان قرار داده که امر دناا و آخرت  را کفای  کند. حق جاع توتبر خبودت ایبن ندهی.پس اگر تو با اخلاصتاین عمل را 
ای در آع نباشبد.و اس  که: آع را در طاع  خداوند به کارگاری. حق  باعتگرامی داشتن آع ا  دشنام و عادت دادن  به خار و ترك یاوه گویی که فایبده

ی با آناع اس . حق گوشتمنزّه داشتن آع ا  غاب تو آنچه که نبایبد بشبنوی. حبق چشبمتاین اسب  کبه آع را ا  محرّمبات ناکی با مردم و خوش گفتار
اسب  فروبندیتو نگاه کردع با آع را وساله عبرت قرار دهی.حق دست تاین اس  که آع را به سوی چازی که بر تو حلال ناس تنگشایی. حق پای تاین 

پس بنگرتتا تو را نل زانند تا در دو خ افتی. و حق شکمتآع اس  که آع را ظرفبی  ایستی.می پاریتچرا که با این پاها بر صراطکه به سوی محرّمات راه نس
اس .و تو در حال نمبا  در پاشبگاه  برای حرام نسا یتو باشتر ا  حدّ ساری نخوری .حق نما تاین اس  که: بدانی راه یافتن به درگاه خداوند عزّ و جلّ 

.در ایسبتندعتامادوارتخائفتباچارهتملتمستمیذلالتکوچكتمشبتاقت ترسا ۀای.چوع این را دانستیتچناع بایستی که یبك بنبدایستاده ای عزّ و جلّ خد
حجتاین اسب   دارد. آنگاهتبا قلب خود به نما  رو کنیتو آع را با حدود و حقوق آعتبه پای داری. حقّ پاشگاه بزرگیتبا آرام  و وقار که او را بزرگ می

ات پذیرفته اسب تو آنچبه گریزی.به آع توبهمی عزّ و جلّ  ایکه: بدانی که در آع مهماع خدای خودت هستیتو به سبب آع ا  گناهان تخود به سوی خد
چشم تشبکم  و بر  بان تگوش ت  دهی.حق رو هتاین اس  که: بدانی آع قفلی اس  که خدای عزّ و جلّ خدای تعالی بر تو واجب ساختهتانجام می

ای. حبق صبدقهتاین اسب  کبه: ببدانی که خدا بر تو کشباده دریبده اای رشهوت   دهتتا بداع حجاب تو را ا  آت  بپوشاند. اگر رو ه را رها کردیتپرده
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ای ببه آع امانب  گبزاردهای را کبه در پنهبانی ببه تو نزد پروردگار توس .و امان  توس  که برای آع به گواه گرفتن ناا  نداری. و سبپرده ۀصدقهتذخار
کند.و در آخبرتتآت  دو خ را ا  تبو گذاری. و بدانی که این صدقه در دنااتبلاها و باماریها را ا  تو دفع میتریتتا آنچه که به آشکار امان  میمطمئن
اه داری. به کلام  خوب گوش بسپاری.به کند.این اس  که: او را بزرگ بداریتوقار محضر او را نگدارد.حق کسی که با علمتتو را تربا  میدور می

با دیگری سوی او رو کنی. صدای  را بر او بلند نگردانی. اگر کسی ا  معلّم تو سؤالی پرسادتتو پاس  ندهیتتا معلّمت خود جواب گوید. در مجلس اوت
هبای او را های او را بپوشبانی.و ناکیداری.  شبتیسخن نگویی. نزد او ا  دیگراعتغاب  نکنی. اگر کسی ا  اوتنزد تو بدگویی کردتحریم او را پباس 

دهندتکه به نفع تو گواهی می او را دشمن نداری. چوع چنان عمل کنیتفرشتگاع خدای عزّ و جلّ  س آشکار کنی. با دشمن او همنشانی ننماییتو دو
مردم.و امّا حق کسی که در علمت یر دسب  تبو اسب .این خواستی.و برای خدا ا  محضر او کسب علم کردیتنه برای  تو او را برای خدای عزّ و جلّ 

به تو بخشادهتتو را قاّم بر آناع قرار داده اس .و ا  خزائن خود بر تو گشوده اس . پبس اگبر در تعلبام  هتدر علمی کخدای عزّ و جلّ -اس  که: بدانی
کند. و امّا اگر علم خود را ا  مردمتدریغ داریتیا دتبر تو  یاده میمردم بکوشیتو با ایشاع بدرفتاری ننمایی.و بر آناع دلتنگ نشوی؛خدای ا  فضل خو

را ا  تو سلب کندتو جایگاه تبو را ا  «نور علم»و«علم»حق اس  که کنندتمهرباع نباشیتبر خدای عزّ و جلّ کسب دان  می وبا مردم هنگامی که ا  ت
قلب خودتببه  ۀای که هاچ کس بار دیگری را نکشاد. ا  ثمرم خود حمل کردتبه گونهدلها پایان بااورد.حق مادرتتاین اس  که: بدانیتاو تو را در شک

هاچ کس به کسی ندهد. با تمام اعضای خودتدر نگهداری تو کوشاد. در این اندیشه ناس  کبه گرسبنه و تشبنه بمانبدتتا تبو سبار و  کهتو غذایی داد 
ند تا تو در سایه باشیتا  خواب خود چشم بپوشد تا تو راح  بخوابی. ا  گرما و سرما تو را لباس بماند تا تو را بپوشاند؛در آفتاب بماساراب شوی. بی

پدرتتآع اس  که: بدانی او اصل وجبود تبو  توانی او را شکرگزاریتمگر به توفاق و یاری و کمك خداوند.حقّ داش تتا فر ند او باشی. پس نمی هنگا
 ده شبدیتبداع کبه پدرتتاصبل نعمب  ببر تبو در آع خابر ببوده ی در خودت دیدی که ا  آع شبگف بودتتو هم نبودی. پس هر ناکاس تکه اگر نمی

فر ندتتاین اس  که: بدانی ا  تو اس تو در دناای گذراتبه خار  آع حمد و شکر کن.و نارویی جز به سبب خدا ناس . حقّ  ۀرا به اندا  خدااس .پس 
او  بهراهنمایی کنیتو در طاع  خدا  تی او مسئولی که او را ناکو ادب نماییتبه سوی خدای عزّ و جلّ تو اس .و تو در برابر سرپرس ۀو شرّ خودت وابست

 شود. حبقّ گارد.و اگر با او بدرفتاری کندتعقاب میداند در ناکی به او پاداش میکمك رسانی. پس در کارهای او بکوشتمانند کوشادع کسی که می
را  خبداتاوعزّت و قدرت تو اس تپس او را سلاحی بر معصا  خدا مگارتو برای ظلم کردع بر آفریبدگاع  ۀو مایبرادرتتاین اس  که: بدانی دس  تو 

اگبر ای مسا . و در برابر دشمن تیاری او را رها مکن. و ا  خارخواهی نسب  به او دریغ مدار.اگر اوامر خدای تعالی ا  پاروی کردتچه بهتر.و وساله
: او را سپاس گبوییتو هکسی که به تو ناکی کردهتاین اس  ک ر ا  او نزد خودت بداع.و نارویی جز به سبب خدا ناس .حقّ تچنان نکردتخدا را گرامی

ای.سپس اگر احساع او را به یاد داشته باشیتو مااع خود و خدا برای  خالصانه دعا کنی.هنگامی که چنان کردیت در نهاع و آشکارتاو را شکرگزارده
او  ۀمجلس خودتجز ببه اجبا  یتا همنشان توتاین اس  که: با او به نرمی رفتار کنیتو با او ناکو سخن گوی او عوض هم بدهی. حقّ قدرت یافتیت به 

هبای او را در یباد خبود نگباه تواند برخازد. باید ل زشهای همنشان خبود را فرامبوش کنی.ناکیتو می ۀاجا برنخازیتو کسی که پا  تو بنشاندت بی
کنی.و در حضورش بزرگ داری.و اگر به او ستم شد یباری   اتتاین اس  که: او را در غااب  حفظهمسایه سخن خار با او نگویی.حقّ داری.و جز 

پذیردتدر خلوت به خارخواهی او بنشانی. دانی که نصاح  تو را میکنی.در پی عاب او نباشی. و اگر  شتی در او سراغ داشتیتبر او بپوشانی. اگر می
رفاقتاین اس   جز به یاری خدا ناس . حقّ  تیها رها نکنی. ا  ل زش او درگذری. گناه  را ببخشیتبا او کریمانه معاشرت کنیتو قوّ ا در سختیاو ر

ید.اما های به یك دیگرتبر تو سبق  بجودارد.نگذاری در ناکیکه: با تفضّل و انصاف با او مصاحب  کنی. او را بزرگ بداریتچناع که تو را بزرگ می
گناهی کردتاو را ا  ارتکاب به  ۀدارد. اگر ارادرا دوس  می تواگر ا  تو سبق  گرف تدر ا ای کار ناك بهتر ا  او پاس  دهی. دوست  بداریتآع گونه که 

یب  کنبی.و اگبر حاضبر شبریكتآع اسب  کبه: اگبر غایبب شبدتاو را کفا آع با  داری.بر او رحم  باش و عذاب مباش.و لا قوّة الّا باللّٰه. امّبا حبقّ 
کنی.در کار سخ  یا آساع به او خاان   بودتحرمت  را پاس داری. بدوع مشورت و همفکری با اوتبه تنهایی حکم نکنی و رأی ندهی. مال او را حفظ

.حق خارخواه توتاین اس  کبه: نکنی.چرا که دس  خداوند تبارك و تعالی بر دو شریك اس ت تا  مانی که به یك دیگر خاان  نکنند.و لا قوة الّا باللّٰه
را حمبد گبوییتو اگبر درسب  نگویبدتبر او رحمب   عزّ و جبلّ  ف تخداینسب  به وی تواضع کنی. به سخنان  خوب گوش فرا دهیتاگر درس  گ

مگبر اینکبه واقعبا  آوریتو او را متهم نسا یتو بدانی که او خطا کرده اس .)و ا  روی عمد سخن نگفته اس  تو او را ببر آع خطبا مؤاخبذه نکنبیت
اوتببزرگ  بزرگسالتاین اسب  کبه: او را ببه جهب  سبنّ  ا  خداس . حقّ  اتوبا  باشد.که در این حال  باید به کار او اعتنا نکنی و توفاق تنه ۀشایست

ر او سبق  نگاریتبا او کودکانبه در اجلال او بکوشیتنزد دشمناع با او روبرو نشویتدر راه ب -که پا  ا  تو مسلماع بوده-بداری.برای تقدّم در اسلام
کبوچکترتا  تبو در  و حرمب  اسبلامتبه او اکبرام کنی.حبقّ  کنی.و به جه  حقّ  تتحملرفتار نکنیتاو را به نادانی نسب  ندهی.و اگر با تو سبکی کرد

کسی که ا  تبو  شی و به کمک  بشتابی. حقّ سنتاین اس  که: در تعلام به او رحم آوریتبر او ببخشایی.و بر  شتی او پرده پوشی کنیتبا او مهرباع با
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تبو را ببه تبو بخشبادتبا  ۀکنیتاین اس  که:اگر خواسبتکسی که ا  وی درخواس  می . حقّ بخشیناا ش به او ب ۀخواهدتاین اس  که:به اندا چازی می
ا در راه خدا خشنود سا دتاین اسب  کبه: اول خبدای کسی که تو ر تشکر و معرف  فضل  ا  او بپذیری.و اگر ا  تو دریغ داش تعذر او را بپذیری. حقّ 

کندتاین اس  که:او را عفو کنی.و اگر بدانی که این عفو تو ضرر داردتا  دیگراع)در کسی که با تو بد می تعالی را حمد گوییتسپس ا  او تشکّر کنی. حقّ 
ن  »تکه خدای تبارك و تعالی فرمود: برابر بدرفتاری او کمك بخواهی

م  ه  ا   و  ل  لْم  عْد  ظ  ر  ب  ص  ك  نْت  ئ 
ول 

 
أ مْ م   تف  اْه  ل  نْ  ا ع  الٍ  م  ب 

ظلمی که بر او  ا و هر کستپس . «س 
 ]ترجمه صفاخواه[ شده اس تبرای دفع ظلم ا  دیگراع یاری طلبدتبر او هاچ حرجی ناس .

  564ت ص2الخصالت جو همچنان  618ت ص2ت جمن لا یحضره الفقاه

 

 یاله «ریتقد»و « شاء»در باب مراحل  تیروا یبرخپیوست شمارۀ دو: 

بْد  ا   و ع  ب 
 
ال  أ ال  ق  مٍ ق  ال  ام  بْن  س  ش  نْ ه  اْرٍ ع  م  ي ع  ب 

 
د  بْن  أ مَّ ح  نْ م  اه  ع  ب 

 
نْ أ نْه  ع  ه  ع 

عَّ ا  للَّ ض  : إ  ه  ق  ر  دَّ ا ق  ذ  إ 
ه  ف  ر  دَّ اْئاً ق  اد  ش  ر 

 
ا أ ذ   إ 

ه  اه  للَّ مْض 
 
اه  أ ض  ا ق  ذ  إ 

 .اه  ف 
ودت آع را حتمبی و وقتبی حکبم نمب : هر گاه خداوند چازی را اراده کندت تقدیرش می نماید و وقتی تقدیرش نمودت به آع حکم می کنبدامام صادق

 سا د.می
 243ت ص1المحاسنت ج

 شود.الهی می« قضاء»الهی و سپس منجر به « تقدیر»الهی منجر به « شاء»آید که ا  این روای  به دس  می -
إ  
سْ ف  ه  بْن  م 

للَّ بْد  ا  نْ ع  ي  ع  ب 
ل  لْح  ی ا  حْا  نْ ی  یْدٍ ع  و  ضْر  بْن  س  لنَّ ن  ا 

ي ع  ب 
 
ي أ ن 

ث  دَّ ه  ح  نْ نَّ اع  ع   ک 
 
ه  أ

للَّ بْد  ا  ي ع  وح  و  ق   ب  لرُّ ة  و  ا  ک  ئ 
لا  لْم  ل    ا  ز  دْر  ن  لْق  ة  ا  اْل  ْ  ل  ان  ا ک  ذ   : إ 

ال 
اء  ا   م  ی س  ل   إ 

ة  ب  ت  لْک  ي ا  یت ف  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت 
للَّ اء  ا  ض  نْ ق  وع  م  ک  ا ی  وع  م  ب  کْت  ا  ات ف  نْا  لسَّ ت  لدُّ اد  لْك  ا  ر 

 
ا أ ذ  إ 

ت ف  ة  وْ ی  ا  ن 
 
ت أ ر  خ  ؤ  وْ ی 

 
م  أ د  ق  عْ ی 

 
ه  أ عْ للَّ

 
به  أ للَّ ر  ا  م 

 
ت أ ه  ید  ز 

وْ ی 
 
اْئاً أ ص  ش  نْق 

ثْب    
 
مَّ أ ت ث  اء  ش  ا ی  و  م  مْح  ت  ی  ي ک   ف 

ثْب    ارٍ م  قْد  م   ب 
ه  نْد  يءٍْ ع  لُّ ش  لْ   و  ک  ت ق  اد  ر 

 
ي أ ذ 

لَّ ال   ا  ه  ق  يُّ  اب 
 
أ لْ   ف  مْ ق  ع  للَّ  ن  اع  ا  بْح  ال  س  ت ق  ه  عْد  وع  ب  ک  يءٍْ ی  یْضاً ش 

 
ه  أ للَّ ث  ا  حْد  مَّ ی  ت ث  ه 

اء   ش  ا ی  یم  ال  ع  ه  و  ت  للَّ ك  ا  ار  ب   .ت 
ه آسبماع دنابا فبرود ببهر گاه شب قدر شدت فرشتگاع و روح و نویسبندگاعت »فرمود:  بن مسکاع ب : امام صادق به نقل ا  عبد اللّهتفسار القمی ب 

قدّم یبا مکه چازی را  نویسند . پست خداوندت هر گاه اراده کنددهدت میآیند و هر چه را ا  حکم )قضای  خدای ب تبارك و تعالی ب در این سال رخ میمی
ی نزد او ببه گفتم : هر چاز« . نمایدخواهدت ثب  میخواهدت محو کنند . سپس آنچه را میدهد که آنچه را میمؤخّر بداردت یا بکاهد یا بافزایدت فرماع می

ه اسب  . سبپس نبزّ خداونبدت م»گفتم : پست چه چازی پس ا  آع خواهد ببود؟ فرمبود : « . بله»اندا ه ]ی معاّنی [در کتاب  ثب  شده اس  ؟ فرمود : 
 .«کند . خداوندت خجسته و والاس خداوندت هر چه را بخواهدت با  هم ایجاد می

 366ت ص1ت جتقسارالقمی
 شود.ملائکه در این دناا ثب  می الهی توسط« قضاء»در این روای  بااع شده اس  که  -
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           182 
 الملک اصفهانحوزۀ علمیۀ رکن /1397ماه مهر 23 /اصفهانشهر  طلابمرحله پردازش ذهنی/ در جمع  –مباحث دوران پرورش 

 فهرست

به  نوهنان ههد   تیهدا ۀاول استدلال بر ضرورت قراردادن مسئل یۀ؛ پایدر زندگ تیهدا ۀمسئل یبالا اریو ضرورت بس تی. اهم۱
 147 ...................................................................................................... نلم

اشتباه در  یگذارهد  ج یو درنت تیهدا ۀدم تنج  ب  مسئلن لینلم ب  دل ۀمنرد اشکال در فلسف یۀو کشف واقع؛ دو نظر یکوی. نگاه ب1/1
 147 ........................................................................................................ نلم ۀمسئل

  مفهنم کل کی لیآن در ذ یبود( و طبق یاز شئ)ساخت مفهنم کل یۀشخص تی. نزع خصن1/1/1
حصهنل  وهدیاز  فرا یاخلاصه  گهر؛ید ی 

 148 ............................................................................................... کشف  ینلم در نظر

در   یهنظر نیها یآفهت اصهل ؛یکردن واقعه یو زندگ عتی( در تصر  بر طباءیاش یبودطبق   یکشف واقع)نظر یۀنظر یی. ندم کارا2/1/1
 148 ..................................................................................................... تیغرض هدا

 149 ...................... ب  نونان هد  نلم تیهدا ۀقراردادن مسئل دوم استدلال بر ضرورت یۀ؛ پاتینلم در هدا ری. تأث2

کهردن  کیو لُجسهت یگذاررسهاختیدر ز« کووده( یبودنلنم کاشف از واقع)طبق »و  «عتینلنم متصر  در طب» یی. ندم کارا3
 150 .................................................................................................... تیهدا

روش بها  نیها یاساس یهاتفاوت لیالعلم ب  دلمباحثات فق  یسرفصل بعد ت؛ی. بحث از روش آمنزش و انتقال نلنم متواسب با هدا1/3
 150 ................................................................................................... گرید یهاروش

 152 ............................................................................................. پرسش و پاسخ

تیههدا جادیموطق و متفاوت بندن پاسخ ب  شبه  با ا جادیا ی(؛ غرض اصلییب  شبهات)خصنصاً شبهات سنفسطا ییگن. پاسخ1
 .......................................................................................................... 152 

هدا لیدر افراد؛ دل تیهدا جادیپاسخ ب  شبه  و ا انیم ی. نبند التزام قطع1/1  153 ......................... خناندن موطق تیضد 

 153 ................................. پاسخ ب  شبهات ۀریمفهنم حق فراتر از دا یو گستردگ تیهدا ی؛ منضنع اصل«حق. »2/1

 155 ................................................... حق از امنر ف  یاز شروط تنص یکی. لزوم بحث از منضع امنر؛ 1/2/1

 156 ....................... نسبت ب  حق تیهدا جادیموطق در ا یبر ناکارآمد یموطق در کشف منضع امنر؛ مثال ی. ناتنان2/2/1

ت و رس ی. در دست خدا2 به   یابیو فلاسهف  در روش دسهت ننیموطق یبرابر ادنا در ینظر قت؛یب  حق دنیمتعال بندن اتمام حج 
 157 ................................................................................................... قتیحق

 159 ........................... حث موطقبندن مبا یرکاربردیبا تسامح از غ یمثال رود؛یک  ب  درون شش م ییهنا فی. تنص1/2

متعهال یخهدا ت  یدرک  ههدا یاز چگهننگ حیحنزه و ن  تنض نینقد نظرات باطل در ا لیب  دل ؛یشواسمعرفت ۀب  حنز یلی. ورود تفص2/2
 ................................................................................................................. 159 

 160 ...................... نالَم فیآن در تنص تیو محنر یزندگ یوجند انسان؛ ابزار اصل یاصل قتیحق ی. قلب ب  معوا3

file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904225
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904225
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904226
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904226
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904227
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904227
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904230
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904230
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904233
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904234
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904235
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904236
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904238
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904239
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904239


183 

بر قلب قهرآن در روش آمهنزش و انتقهال نلهنم یاز مواسک متفاوت و مبتو یادرک و فهم؛ نمنن  رفتننینامل ازب نیتری. قعند اصل1/3
 ................................................................................................................. 161 

قهتیبه  حق دنیار روش رسه حیانکار آن تنسط انسان؛ فهم صح ای رشیمتعال و سپس پذ یب  تمام قلنب تنسط خدا قتیحق ۀ. ارائ2/3
 ................................................................................................................. 161 

 164 ....................... نلم ۀرود ب  مسئلو یبرا یاو مقدم  یجد ارینلم؛ منضنع بس ۀبر مسئل تی. حاکم بندن هدا4

آن ضهلالت و گسهترش نگهاه  بهردننیراه ازب ؛یبا آن در سطح گفتمهان ۀسینظام مقا جادیب  نلم و لزوم ا یکوی. حاکم شدن نگاه ب5
 167 ............................................................................. یرجبریغ یب  نلم در فضا یفقه

 169 ....................... باب نلم مباحث  در یبرا یاطلاق نلم بر آنها در قرآن؛ منضنن رینافع و تعب رینلم غ تی. ماه6

 169 ..... نلم درمنرد اهل ضلال در لسان قرآن ریاز تعب یلیها؛ تحلاز نلم ب  قصد اتمام حجت ب  تمام انسان یسطح ی. انطا1/6

 171 ............................ نیدر لسان د ظاهر و باطن ۀمسئل لیتحل یبرا یاحتمال ؛یاله ریو تقد تی. طبقات ربنب7

 172 ................................. یاله تیهمان طبقات ربنب ایمختلف  یهادر آسمان یاله «ریتقد»و « شاء». حرکت 1/7

 177 ................................................................................................... نستیپ

  ...................................................................... 177حقنق امام سجاد ۀ: رسالکی ۀشمار نستیپ

 180 .................................................. یاله« ریتقد»و « شاء»ت در باب مراحل یروا یدو: برخ ۀشمار نستیپ

 181 .............................................................................................. نظام سؤالات

 

file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904241
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904241
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904242
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904242
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904246
file:///C:/Users/Rastgar/Desktop/فقه%20العلم/دوره/4/متن%204%20نهایی2.doc%23_Toc17904248


 





          
(

         
)

                                
/

24
           

1397
 /

Nro-di.blog.ir

          

                         
           

                   
        

-
                

- 
         

                      
      

(
             

)                          
              

             

                 

                       
            

                       

     
:

                      
                      

                         
              

                          
                       

     

                                 
        

                    

                                      
            

                                     
                                 

    

    

    

                   
                         

          

                      
                      
                      

       
 :

               
                       

«
              

 »   
        

     

     

             
     

                    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
هدایت، با معادلات متصرف در  ۀمعادلات ایجادکننددر جلسات گذشته محضر شما گزارش دادم که 

ترین ویژگی آن معادلات هم طبیعت و با معادلاتی که مدعی کشف از واقع هستند، متفاوت است. مهم
هقا قق  را از باطقم تمییقز کنقد  یعنقی در نهنایجقاد می 1«یَهْدِي إِلَی الْحَقِ   »این بود که برای انسان 

 دهند.می

 هدایت ۀمسئلساختار علوم تأثیرگذار بر مبنای ؛ )هدایت( هاتصرف در نظام نگرشنحوۀ . 1

ساختار علوم  أثیرگذور ر  وگ »آن این است که  و کنمرا باز می جدید امروز یک سرفصمشاءالله إن
یقک سقاختار  خیقرتار آن شبیه ساختارهای علوم موجود است، یقا آیا ساخ« هد یت چرست؟ ۀمسئل

أثیرگذور ر  وگ هود یتز  ا سواختار أدوگن ار   وا   سواختار علوم   تأسیسی لازم دارد؟ به نظر ما 
تصقرف در نظقام  ۀهای انسان و نحواز نظام نگرشتصویری  اگر کند.های   سان أبعرت می گگش

ساختار تصقرف در نظقام  همان از هم ار علوم مبتنی بر هدایتساختپس های انسان ارائه دهید، نگرش

                                                           
 جلسه یک. 29ر.ک پاورقی  .1
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 .ستهدایت ا یا همان مسئلۀ هاکند  چون غرض اصلی همان تصرف در نظام نگرشها تبعیت مینگرش
بنابراین ما باید مفهوم هدایت را مبنا ققرار دهقیم و سقاختار علقوم را بقازتعریف کنقیم. در قسقمت قبلقی 

بحق  کقردیم. ققالا  شناسی راالًا ماهیت علم و معرفتمبنا قراردادیم و اجمگفتگوها، مفهوم هدایت را 
 .خواهیم شددهیم و وارد بح  ساختار علم همان مفهوم را مبنا قرار می

هد یت  ۀمسئل گفتیم صورت استظهاری انجام دادیم این است کهعلمیه قم به ۀآن کاری که ما در قوز
ر  نوده ار  یون رواهوا  روث کوگا  طمریهمان-ها و أدگن ار   ا   گگش ا ر ی ُ وه  -که مکوگر

یودز امرنو یگساخت  ست؛ یعنی  ذگ  ه ُ ه ممضمع  پگا ا هوای   سوان اموااه أدورر   گگش ۀا
حیح ها تصرف کنید. اجمالًا آن نُه علم و نُقه مووقوعی کقه بقه تصقتوانید در نظام نگرشد و نمیشم می

عقی و کنیمبازخوانی می را کندها کمک مینگرش . البته چقون کقاری کقه مقا انجقام دادیقم یقک کقار تتب 
 به معنای مصقللح-باز است  یعنی به خلاف علوم عقلی همچنان استظهاری است، پس باب تکامم آن 

ات دانیم. ما از قی  بررسی بقرای مووقوععقم می 3، ما قصر را سُکر2دنگردکه به دنبال قصر می -آن
بنقدی مقا را و جمع ردهبررسی ک هم ممکن است شما اما دی داشتیم،بندر روایات و آیات یک جمع خود

امکان دارد. ولی ]ققیقت این است که[ ما برای این نُه دسقته، کار تکمیم کنید یا قتی نقض کنید و این 
ت، ایقن او روایق اتهقا گقزاره از آیقده ۀ  یعنی به پشقتوانالبیانفقهدلیم عقلی داریم البته عقلی به معنای 

 موارد اینروی بر اند  یعنی درواقع هدایت این نُه موووع، زیرساخت هدایت که ندی را انجام دادیمبجمع
 سوار است.

 ۀبقدون سقاماندهی مسقئل  معیشقت و کسقا اسقت ۀزیرساخت هدایت، مسئل یکی از آن موووعاتِ 
ن، تأثیری بر معیشت و کسا و أکم و ملحقات آ ۀتوانید فرد را هدایت کنید. مسئلمعیشت و کسا، نمی

فهم از بین  ۀو قرام سوق پیدا کند، زمین 5غَرَرو  4گذارند که اگر آن تأثیر به سمت سُحتفلرت انسان می
نوع خود ظلقم و به هم ردهشغم به سمت مناسک ظالمانه قرکت ک ۀمثال اگر در مسئل عنوان به 6رود.می

                                                           
کونقان قسقماً واققداً، وهي طریقة التردید بین النفي والإثبات، والنفي والإثبات )وهما النقیضان( لا یرتفعان أي لا یکون لهما قسم ثال  ولا یجتمعان أي لا ی: طریقة القسمة الثنائیة .2

 تکون قاصرة جامعة مانعة.فلا محالة تکون هذه القسمة ثنائیة أي لیس أکثر من قسمین، و
اجتماعشقان  ندارنقد. و نیقز ی قسقم سقومیدر این شیوه، شیء از راه دوران بین نفی و اثبات تقسیم میشود. و نفی و اثبات، نقیض یکدیگریند، و لذا ارتفاعشان با هم محال است. یعنق

اصر بوده و شت، و ناگزیر قی قتما ثنایی ]= دوتایی[ خواهد بود، یعنی بیش از دو قسم نخواهد دامحال می باشد، یعنی مجموعا یک قسم را تشکیم نمی دهند. بنابراین، چنین تقسیم
 ]ترجمه شیروانی[ جامع افراد و مانع اغیار می باشد.

 134المنل  )للمظفر(، ص
   در اینجا منظور تنزل عقم و محدود ساختن آن است.. مستی3
 .آمده از طری  نامشروعدست. مال به4
 ملۀ کلایی که در آن مشتری فریا بخورد.معا .5
 توان به این روایت مشهور اشاره کرد:به عنوان مثال می .6

 عُمَرُ بنُ سَع و في المناقا روی بإسناده عن عبد الله بن محمد بن سلیمان بن عبد الله بن الحسن عن أبیه عن جده عن عبد الله قال:
َ
أ ا عَبَّ مِقن  أققاطُوا بقهِ  و حارَبَتِهِ دٍ أصحابَهُ لِمُ لم 

ی جَعَلُوهُ في مِثمِ الحَلْقَةِ فَخَرَجَ  ی أتی الناسَ فَاستَنصَتَهُم فَأبَوا کُمِّ جانِاٍ قت  ی قالَ لَهُم قت  یلَکُمأن یُنصِتُوا قت  ما أدعُوکُم! ما علَیکُم أن تُنصِتوا إلَيَّ فَتَسمَعو : وَ إلی سَقبیمِ  ا قَولي ؟! و إن 
کُ  شادِ ... و کُلُّ  .لحَرامِ و طُبِعَ علی قُلوبِکُمم عاصٍ لِِمري غیرُ مُستَمِعٍ قَولي فقد مُلِئَت بُلونُکُم مِن االرَّ

 یبرر  رساختی. وجود نُه ز 1/1
هرررا تصررررر دظ ن رررا  ن ر 

نُه سراختاظ  جهی( و دظنتتی)هد 
 تیبر هد  علم مؤثر

و  شررتیمع سرراختر ی. ز 1/1/1
 یهرارساختی ز ز  یکی کسب؛

 تیهد  ۀگاننُه
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  بنابراین خواهد شدفهم شما  ۀشدن قوز افتد، باع  قفماتفاق میشغلی  ۀاین ظلمی که در قوز کنید
 شغم محقق  نشقود. ازجملقه ینه  زم شغم را بازسازی کرد تا ظلم در ۀقوز قتماً باید بر اساس اقکام،

تنظیم غلط روابط انسانی یا  ۀکند، مسئلرزق فرد لحاظ می ا ویِ  یمواردی که خدای متعال در توسعه 
کنید، روابط طقرف فقط این نیست که وقتی ظلم میلذا  7تنظیم روابط انسانی به شکم ظالمانه است.

کقه -بقاب رزق هقم بلکه قتی شود می کشید و او دچار عدم رفاه و عدم سکینهمقابم را به چالش می
 شود. به چالش کشیده می -8ترین نوع رزق، رزق علمی استمهم

 ۀو کسا مورد دغدغقعیشت ازجمله مواردی که در باب معیشت و کسا مهم است، این است که م
به تعبیر -اند. شغم اصللاقاً مشغول دها دائماً به موووع معیشت و شغم خوهاست  یعنی انسانانسان

 تاریخی ۀجغرافیایی، در هیچ دور هیچ انسانی را در هیچ مکان  تأمم است ۀسرچشم -9راه ۀما در نقش
د. شغم یکی از موووعاتی است که برای شغم، تأمم و تفکر نداشته باش ۀکنید که درمورد مسئلپیدا نمی

هاست  ها برای انسانآوری اطلاعات و تحلیمکند، بنابراین کانون جمعانسان درگیری فکری ایجاد می

ها مگ مط  ه  ی  ا  طلاعات انکنردز  خش عمده (أجزیه)ها ر  ا الرز  ذگ  طلاعات   سانیعنی 
اهد. پس  ذگ شغل ر  ها ر  أشکرل می سانشغل و کسب  ست؛  نا گ ین  خش مهمی  ا علم  

ذروگا و ها شکل میهای غلط ار ممرا شغل ار ذهن   سانمدیگیت  کنردز  طلاعات و أرلرل
اطلاعقات مربقوب بقه  ققال قاوقردر برای مثقال  .ها خم هد شداهی  ه رفتار ان ین  اعث جهت

دارند و چون معاملات و در اختیار ها را آن ،قراردادها و معاملات بانکی، اطلاعاتی است که تقریباً همه
  اسقتدار و وقد روابقط انسقانی جهقت پس این اطلاعات، اطلاعات 10اند،قراردادهای بانکی رَبَوی

 شغم را ساماندهی کنید. ۀایت و نگرش ایجاد کنید، باید قوزخواهید هدبنابراین اگر می

                                                                                                                                                                                           
بیرون آمد و آنهقا را بقه  به سوی دشمن هنگامی که عمر بن سعد سپاهیان خود را برای جنگ با ایشان آماده کرد و از هر سو آن قضرت را در محاصره گرفتند و امام امام قسین

همقه شقما از  وانم بشنوید ...خفرمود: وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا ، که به راه راستتان فرا می  ، اما خاموش نشدند خلاب به آنهادعوت کردسکوت 
 غفلت [خورده است. من نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید  زیرا شکمهایتان از قرام پر شده و بر دلهایتان مُهر ]

 1، ص45بحارالِنوار، ج
دٍ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  .7 ی عَنْ  مُحَمَّ دٍ  بْنِ  مُعَلَّ قْمَدَ  عَنْ  مُحَمَّ

َ
دٍ  بْنِ  أ خِیهِ  عَلَی فَحُشَ  مَنْ : قَالَ  رِجَالِهِ  بَعْضِ  عَنْ  مُحَمَّ

َ
هُ  نَزَعَ  الْمُسْلِمِ  أ فْسَدَ  وَ  سِهِ نَفْ  إِلَی وَکَلَهُ  وَ  رِزْقِهِ  بَرَکَةَ  مِنْهُ  اللَّ

َ
 .مَعِیشَتَهُ  عَلَیْهِ  أ

 [ویمصلف ترجمه. ]سازد تباه را زندگیش و واگذارد، بخودش را او و بردارد، او روزی از برکت خدا دهد دشنام خود مسلمان برادر به کس هر: فرمود امام و
 325، ص2الکافی، ج

دٍ عَنْ 8 نَسُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أ بِي طَالِاٍ . رَوَی قَمَّ

َ
هِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
دٍ عَنْ أ بِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
بِيِّ    أ هُ قَالَ لَقه عَنِ النَّ نَّ

َ
شَقدُّ مِقنَ أ

َ
: ...یَقا عَلِقيُّ لَا فَقْقرَ أ

عْوَدُ مِنَ الْعَقْمِ...
َ
 الْجَهْمِ وَ لَا مَالَ أ

 ]ترجمۀ صفاخواه[« تر از جهم نیست. ثروتی، سودمندتر از عقم نیست.ای علی! فقری، سخت»...د: فرمودن پیامبر اکرم 
 372، ص4الفقیه، جمن لا یحضره

 یریگ شیپ ،یتیترب ،یشتیمختلف مع یمسئله در قوزه ها ۱۰۰از  شیبه ب یو ناکارآمد غرب وبیمع یاز الگوها یاقتباس ریو غ یفقه یبا نگاه یاسلام شرفتیپ ینقشه الگو نیدر اول .9
 ،یابیقه، ساخت بودج ،یزیبرنامه ر ،یشهر تیریمد ،یت زدائیجامعه، محروم یابیارز یطا، شاخص ها ،یکشاورز ،یو مال یپول ،یمعرفت شناس ،یاسیس ،یاز جرم، قانون گذار

 .میخبر و... پاسخ گفته ا میو تحل میتنظ یاز نظام، الگو ینگهبان دیجد یالگو ،یخیملالعات تار یالگو ،یتکنولوژ صیتخص یالگو
 yon.ir/nrodi آدرس مللا و خودِ نقشه راه در پایگاه اطلاع رسانی نقشۀ راه: 

 در پایگاه رسمی خبرگذاری تسنیم. yon.ir/kswEnهای مراقع تقلید و مجتهدین به نظام بانکی ربوی ر.ک برای مشاهدۀ برخی از واکنش .10

شرل  برر  قیعم ری. تأث1/1/1/1
برر  یلریو تفکر  فر د؛ دل یزندگ

 یضروظت پرد خت به شل  بر 
 حین ر  صح جادی 
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 منل  صقوری !شناسی ببینیدهای معرفتتگاههای منل  صوری و سایر دسنگاه را با نگاهاین تفاوت 
گویقد کقه اگقر اصقم تنقاقض را تبیقین و بحق  می و 11دانقد، اصم تناقض میبا یک تعریفالقضایا را ام  

هقم از  ای نقدارم، گرچقه آنالآن با آن تعریف مناقشقه بندهرود. ها از بین میبداهت ۀه همگانکنید، تکیه
کقه آن را - 12اصم تغایر اسقت بلکه القضایا اصم تناقض نیستر ما ام  به نظ  دیدگاه ما قابم خدشه است
اطلاعقاتی  هایگاهخواهم اینجا عقرض کقنم کقه یکقی از تکیقهولی می -کنیمسر جای خودش بح  می

شود. البته بقه ها و قضایا محسوب میتحلیم مادرِ  وگاه نوعی تکیه شغم است  یعنی به ۀها، مسئلانسان
 ،عنوان عققالم دیققن و متکفققم بخشققی از هققدایتی نیسققت. کققافی اسققت شققما بققهمعنققای منلقق  صققور

ها نگقرش غلقط در انسقان و منشأ پیدایش صقدها تحلیقماین کار  مشاغم را رها کنید ۀقوز دهیسازمان
 ها را مدیریت کرد.توان نگرششغم می ۀاز قوزلذا خواهد شد. 

ی غلوط  فوگ ا ر  مودیگیت کنرودز هواکنود أوا  گگشیکی ایگگ  ا مم رای که  سرار کمک می
 تطور که مکرر عرض کردم، انسان یک وعقاء پیچیقده اسقهمان ا شتن أگ رت و أزکره  ست. ۀمسئل

« نفقس امقاره»یک ظرف نوابعاد پیچیده است. بخشی از وجود انسان واقعیتی است که انبیاء از آن بقه 
ارَة  »اند. این نفس اماره، تعبیر کرده مَّ

َ
وءِ  لَِ دائماً طلا بد دارد. این بخشی از واقعیقت  یعنی است 13«بِالسُّ

ارِ انسان  تقأثیر هقای انسقانتحلیقم ۀروی مجموعق بقر کنترل و تزکیقه نشقود ،گی نفسهاست. اگر این ام 
ها وجود انسان ۀهممرکز تقاواهای سوء است و در وجود « نفس»گونه که عرض کردم گذارد. همانمی

هر فعم    زیراشوددهی از اطلاعات میسازماننوعی منشأ  یریت نشود، بهدارد. اگر این اهواء نفسانی مد
در بایقد  داشقته باشقیدرکقت قخواهید که می ایارههر ام  یا به سمت خواهید انجام دهید سوئی را که می

 اطلاعات هم کسا کنید.با آن  رابلۀ

سقمت ایقن رنیلقه، قرکقت کنقد، ققول قرکقت بقه  ایگیرد بقه سقمت رنیلقهوقتی انسان تصمیم می
ید مشاهده خواهیقد کنشود  لذا وقتی با بعضی افراد صحبت میدهی میمانسا ،ای از اطلاعاتمجموعه

کقه اره هسقتند درقالیاطلاعات مرتبط با نفس ام   ها وتحلیم که سرشار از شیلنت و مکر و قیله و کرد
آن  یقاتاز اول کقه هستنددر مثبت و پاک قنآ -به تعبیر رایج-ها اگر نفس اماره تزکیه شود، اساساً بعضی

 .ارندها هم خبر ندشرارت

آن هقم شقود  هقا و اطلاعقات خقالی مقیای از تحلیقمشود، وعاء فکر او از مجموعهانسانی که تزکیه 
ایقن خقود بقه معنقای  کقه خورنداره میهای نفس ام  ها و اطلاعاتی که به درد تحق  هوا و خواستهتحلیم

                                                           
 جلسۀ یک. 7ر.ک پاورقی  .11
 در پایگاه اطلاع رسانی نقشۀ راه رجوع کرد. yon.ir/taqayorتوان به گزارشی از دوران پژوهش به آدرسِ ای مشاهدۀ اجمالی از این بح  میبر .12
فْسَ 13 ئُ نَفْسِي إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
مء  . وَمَا أ السُّ ةٌ    ارأ مَّ أ ي غَفُور  رَقِیم  / یوسف، آ لَأ ي إِنَّ رَبِّ  53یۀإِلاَّ مَا رَقِمَ رَبِّ

ترجمقۀ مهربقان اسقت. ] مگر زمانی که پروردگقارم رققم کنقد  زیقرا پروردگقارم بسقیار آمرزنقده و اهد سرار  ه  دی فگمان میگر، کنم  زیرا نفس طغیانمن خود را از گناه تبرئه نمی
 انصاریان[

. ن رراب برره شررل  برره 2/1/1/1
 یهاگابهیرر ز تک یکرریعنررو   
 صر   یجا نسرا  بره ی طلاعات

 یهررا ز تفاوت یکرریتنررا؛ ؛ 
با منطرق  یشناسدست اب معرفت

 یصوظ

و  تیرررترب سررراختر ی. ز 2/1/1
 ز   ررررررید  یکررررری ه؛یرررررتزک

 تیهد  ۀگاننُه یهارساختیز 

 طلاعرات  تیر ی. مد1/2/1/1
حرکرت بره  یو فکر  فر د دظ پر

برر  ثرگرر ظ  یلریسمت سوء؛ دل
 هادظ ن ا  ن ر  هیبود  تزک
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ها و نگرش ۀقوزوارد شوید و  هم توانید بدون تزکیهمی البتهای وجود انسان است. هآزادسازی ظرفیت
شاید تحلیم را از طری  سمع و بصر وارد وجود طرف  در این قالتهای انسان را مدیریت کنید تحلیم

شی شود مثلًا مسئله به فراموشود و همان آلودگی باع  میآلوده می ۀآن تحلیم وارد یک قوز کنید ولی
چگونه کار کند؟ اصلًا تمام وعاء وجقودی فقرد را  او سپرده شود. وقتی فردی پر از شهوت است، عقم
ها مفاد بسیاری از روایات ماست که در موقع افتد. اینشهوت فراگرفته است  پس اساساً عقم از کار می
هقا را اصقلا  نگقرش خواهیقدمی بنابراین اگر 14شودبروز شهوت، سر عقم بریده و از میدان به در می

عنقوان  فکر کننقد، بایقد برویقد بقه سقمت اینکقه تزکیقه را بقه ا درست تصمیم بگیرند وهکنید تا انسان
 زیرساخت هدایت و اصلا  نگرش بپذیرید.

کنم. نظر می ها صرفبنده از شر  تفصیلی آن اما ها هم به همین معنا مؤثرندسایر زیرساختبنابراین 
 مقاعی،نظقم اجت ۀمسئل پیشگیری از جرم، ۀالامام، مسئلةمعرف ۀمسئلگانه  ی نُههااین زیرساخت ۀهم

یابی و مسقئل هایشاخصه ۀبیان، مسئل ۀمسئل  هقا بقرای هقدایت و اصقلا این ۀهمقنفقی سقبیم   ۀارز
 ۀحقونشقما از مرتبط با هدایت از تصویر و تفسقیر  کنیم علومِ ها، زیرساخت هستند. ما فکر مینگرش

ین   بنابراکند. تصرفی که ما از روایات استظهار کردیم نُه بخش داردها تبعیت میم نگرشتصرف در نظا
م را سرفصق هقااین و دانیمها اصلی میبخش دارد. ما این علوم را برای انسان نُهبندی علوم ما هم طبقه
 دانیم.یمرا اصم علم مربوب به تزکیه  ،شغمبه علم مربوب ، یعنی برای مثال دانیمعلوم می بندیطبقه

مختلف مسقئول و  یهادانیم. مردم دائماً در قوزهاصم می مربوب به انتخاب امام و مسئول راعلم یا 
 ۀهمصورت زندگی خدا نکند یک امامی، امام نار باشد و امام نور نباشد  دراین و کنندامام انتخاب می

تقي علقی أخقافُ  مقا وَفَ أخْق إن  »فرمقود:  شقود. پیقامبرها به چالش کشیده میانسان قةُ  اُم   الِئم 
ونَ  بنقابراین  .زنقدوقتی یک امامی اهم گمراهی باشد، بیشترین ورر را به امت و جامعه می 15«المُضِل 

                                                           
ن الش   قالَ اَمیرَالمُؤمِنین 14. د العقم العلم و مزی  ان و مؤی  شهوة ود  هما قهر کانت فی جانبه.: العقم و ال  فس متنازعة بینهما فأی   هوة الهوی، و الن 

د نزاع این دو اسقت دهندۀ شهوت هوا و هوس، و نفس در این میان موردهندۀ عقم علم اوست و آرایشعقم و شهوت هر دو مخالف یکدیگرند، یاری»فرمودند:  امیرالمؤمنین علی
 «بود.و هر کدام غلبه کرد نفس در طرف او خواهد 

 119غررالحکم و دررالکلم، ص

 : لا عقم مع شهوة. قالَ اَمیرَالمُؤمِنین
 الدین خوانساری[]ترجمۀ آقا جمال« نیست عقلی با شهوتی.»فرمودند:  امیرالمؤمنین علی

 770غررالحکم و دررالکلم، ص

بُو
َ
هِ  عَبْدِ  أ شْعَرِيُّ  اَللَّ

َ
صْحَابِنَا بَعْضِ  عَنْ  اَلِْ

َ
بُو لِي قَالَ  قَالَ  اَلْحَکَمِ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  رَفَعَهُ  أ

َ
طَ  مَنْ  شَامُ هِ  یَا ... :جَعْفَرٍ  بْنُ  وسَیمُ  اَلْحَسَنِ  أ مَا ثَلَاثٍ  عَلَی ثَلَاثاً  سَلَّ نَّ

َ
عَانَ  فَکَأ

َ
 مَقنْ  عَقْلِهِ  هَدْمِ  عَلَی أ

ظْلَمَ 
َ
رِهِ  نُورَ  أ مَلِهِ  بِلُولِ  تَفَکُّ

َ
  وَ  کَلَامِهِ  بِفُضُولِ  قِکْمَتِهِ  طَرَائِفَ  مَحَا وَ  أ

َ
طْفَأ

َ
مَا فْسِهِ نَ  بِشَهَوَاتِ  عِبْرَتِهِ  نُورَ  أ نَّ

َ
عَانَ  فَکَأ

َ
فْسَدَ  عَقْلَهُ  هَدَمَ  مَنْ  وَ  عَقْلِهِ  هَدْمِ  عَلَی وَاهُ هَ  أ

َ
 ...دُنْیَاه وَ  دِینَهُ  عَلَیْهِ  أ

 کنقد تاریک درازش ویآرز با را فکرش پرتو که آن: است کرده کمک عقلش ویرانی به سازد مسلط زچی سه بر را چیز سه که هر... » : فرمایند می هشام به جعفر بن موسی قضرت
 ویرانقی بر را خویش هوس گویا( کند چنین که هر) نماید خاموش نفسش خواهشهای به را خود گرفتن اندرز پرتو که آن و کند نابود اش گفتاربیهوده به را قکمتش شگفتیهای که آن و

 ]ترجمه شاهرودی[ «.است ساخته تباه را خویش دنیای و دین کند ویران را عقلش که کسی و هداد کمک عقلش
 17، ص1الکافی، ج

بی15 تي علی أخافُ  ما أخْوَفَ  إن   :. قالَ النَّ ةُ  اُم  ونَ  الِئم   .المُضِل 
 «کننده بیم دارم.بیش از هر چیز بر امت خود از پیشوایان گمراه»فرمودند:  پیامبر اکرم

 مررررا  و  رسرررراختی. ز 3/1/1
 ز   ررررررید  یکررررریمسررررر و ؛ 

 تیهد  ۀگاننُه یهارساختیز 
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فرمقود: قضرت مهمی است که  ۀبح  شود  این خیلی مسئلعلوم مربوب به انتخاب امام و مسئول باید 
ولایقت و مسقئولیت و امقارت  ۀبقه مسقئل کقه چنقاندر اسقلام آن 16«الْوَلَایَةِ بِ  نُودِيَ  کَمَا ءٍ بِشَيْ یُنَادَ  لَمْ  وَ »

تأکید شده به چیز دیگری تأکید نشده است. البته امامت به معنای عام و به معنقای خقاص دارای بحق  
 دارد.وجود بندی درون خود علوم مربوب به امامت و ولایت و امارت دسته  است

ۀ کننقدادارهکنیم  چقون امقام، شناسی بح  مقیهای امامریکی از زیر فصمشناسی را دمثلًا ما جامعه
کقرج کقه  ۀعلمیق ۀدر ققوزکنیم. مقن البتقه دوازده جلسقه شناسی را بح  میجامعه است، آنجا جامعه

سقازی امقام را بقا و جامعهکنقد سقازی میبح  کردم کقه امقام چگونقه جامعه 17کتاب آن هم منتشرشده
هقا نشقان تصویری از پیقدایش جامعقه دارد  در آن بحق  19مقایسه کردم. گیدنز 18گیدنز ۀسویساخت دو

هقا، در درون این 20.یقابی امقام تنقزل یافتقه اسقتیقابی گیقدنز نسقبت بقه سقاختدادم که چقدر ساخت
 بندی ]کلی علوم، همین نُه زیرساخت هدایت[ است.شود، ولی طبقههایی پیدا میسرفصم

کجقا  -انقدکقه قبقم از مدرنیتقه هقم بقوده- ریاوی و علوم متصرف دیگر را که گویندیا مثلًا برخی می
بنقدی هقا در مکاسقا و شقغم طبقهتوجهی از این کنید؟ ]پاسخ این است که[ بخش قابمبندی میطبقه

خقواهیم   یعنقی می«نقه تصقرف در طبیعقت» و شغم برای ما سرفصم اصلی اسقت اصمِ  شود. خودِ می
گویید که معماری هم از امور مرتبط با معیشت است  پس می قالا ،دهی کنیمانسازمها را معیشت انسان

مثلًا در همین - ،معماری نیاز است ۀعلومی در قوز کنیم. یا اگر بگوییدبندی میطبقهآنجا را  این علومما 
-میبندی ها را نیم معماری طبقهما آن پس] -معماری بوده است ۀای در قوزریاویات پیچیده اصفهان

شومیمز معمواری می ۀوقتوی موا و را حوما پقس« اقدام به شیء، اقدام به لوازم شیء است»کنیم[  

                                                                                                                                                                                           
512/ مشابه: الِمالی، ص 271الفصاقه، صنهج  

یَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي16ٍّ دٍ الزِّ ی بْنِ مُحَمَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّ
َ
دٍ الِْ ثَنِي الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ بِقي قَمْقزَةَ عَقنْ  . قَدَّ

َ
بَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْمٍ عَنْ أ

َ
ثَنَا أ اءِ قَالَ قَدَّ بِقي جَعْفَقرٍ الْوَشَّ

َ
قَقالَ: بُنِقيَ  أ

وْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ  کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ سْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّ م  الْإِ ي  وأ لأ شأ    
ااأ يأ یُنأ ا ُ ما  مأ .   ءٍ کأ ة  یأ لَأ مأ  ال 

 ای[جمۀ کمره]تر« و  گ ی چرزی فگیاا  شده چنا چه  گ ی ولَیت.و روزه و قج و ولایت، سازمان شده است اسلام بر پنج چیز: بر نماز و زکاة »فرمودند:  امام باقر 
21و به سند دیگر ص 18، ص2الکافی، ج  

 .اُمین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی، ارائه شده در جمع کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی، کرج مدرسۀ علمیۀ امام صادق . سی17
 ایقکنشقگران  نیشقده در بق دیق. نظقام هقا: روابقط بازتولیاجتمقاع ینظقام هقا یها یژگیبه عنوان و افتهیروابط دگرگون ساز، سازمان  یمجموعه ها ایواعد و منابع ساختار ها: ق .18

 .یجتماعا ینظام ها دیبازتول نیاو بنابر ارهاساخت یسیدگرد ایقاکم بر استمرار  طی: شرایابیمنظم. ساخت  یاجتماع یها هیبه عنوان رو افتهیها، سازمان جماعت
 54، ص)آنتونی گیدنز( ساخت جامعه

 هم رجوع کرد. آثار گیدنز، ویراستار فیلیپ کسم فصم دوم کتاب چکیدۀ توان بهدر این باره می
پرداز اجتماعی تربیت یافتقه اسقت. ... وی شناس و نظریههی است که به عنوان یک جامعانگلیس استاد و سیاسی مشاور (انگلستان ، لندن ، 1938 ژانویه 18 متولد) گیدنز آنتونی. 19

رای جمع شد ]و راهی بنمی ای سیاسی که به دوگانگی سیاسی مرسوم چپ و راست محدود)برنامه« راه سوم»یکی از مشاوران با نفون تونی بلر )نخست وزیر انگلستان( بود که درکی از 
 عصقر در وپقاار»]کتقا تقدریس اصقلی قاوقر[ و « شناسقیجامعه»توان شد. ... از کتا او میقزب کارگری تونی بلر محسوب می بین این دو نظر دارد[( داشت که زیربنای دولت

 را نام برد.« جهانی
 yon.ir/Giddensآدرس مللا در دانشنامه بریتانیکا: 

 دانند.مدرن، میشناسی، مخصوصاً به دلیم نظریه ساختاربندی جامعه او را امروزه یکی از پیشگامان جامعه
 امین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی.، سی«سازی از منظر الگوی پیشرفت اسلامی(ماهو الجامعه )تعریف جامعه و روال جامعه»ر.ک جلسۀ سوم از دورۀ  .20

علررو    رررید  یبنررد. طبقه2/1
 ۀگانرعلو  نُه  یبشر ذ ازیموظد ن

 رییرتل  یربره دل ت؛یمؤثر بر هد 
 هیدظ ن اب به علو  پا
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یاضرات   یاضی ر  علم  پایوه  ود  رمخاص ان ر  هم می ر   لکوه پریگیم ولی  ینطمر  رست که ر
تصقرف در  لقذا دهی معیشت نیقاز دارنقدسازمانها به انسان ا  رم.شغل و مکاسب ر  علم  پایه می

 پذیریم.می -طب  قاعده-دهی معیشت سامان ۀانداز یعت را هم بهطب

ا هقسرفصقم ایقن هرکقدام از نُه سرفصقم مباقثقاتی دارد و شخود المکاسبی که ما بح  کردیمفقه
اصقلی علقم اسقت، آنجقا  ۀسرشقاخدرون خود دارند. بعضی از چیزهقایی کقه بقه نظقر شقما  مباقثی

ه بحق  پیقدایش جامعق ۀنحقو ۀدربار خواهیدشما نمی»رسند که[ پمثلًا ]از ما می .شودبندی میطبقه
امقام،  سقازیِ دهیم[ ما نیم جامعه  ]ما هم جواب می«ستابالِخره یک سرفصلی موووع کنید؟ این 

دایش در پیق -رقالا چه امام نقار چقه امقام نقو-شود و نقش امام اینکه چگونه جامعه ساخته مییعنی 
منلق  آن، اصقلا   بلکقه بندی ما، منلق  تصقرف در طبیعقت نیسقتمهم این است که منل  طبقه .ایمکردهبح  را  چیست جامعه
چون برای ما خیلی روشن است که  .های انسان و هدایت انسان است که آن ملاک اصلی استنگرش

دانیم. ترین مسئله را هدایت و ولالت جامعه میمهم (با پیروی از انبیاء) نبیاءعاً لِِ بَ دنبال چه هستیم  تَ 

هز ر ن أدمرم ذیل  یون  گوگش غلوط  ار  ین صمرت ها غلط شمازکافی  ست  گگش اا چون 
و  حضومر پرود  کنرود گ سوگ هوگ أدومرم  دأم  رعنم ن حاکم  می  فتد و ایگگ شما  ه أفاق می

بقه  انجام بده یقا انجقام نقده راکند که[ ]فرقی نمی. قالا   جا   ده ز  جا   ده یا  کنز  کن د گمیر

 دهید. قانون مدنی و ووع قانون انجام به سبک جامعه و  یا و دهیدم سبک دیکتاتورهای ساب  انجا

 ای افعقالبر   زیرانوعی دیکتاتوری هستند هم از قانون مبتنی بر تعریف مدرنِ  گذاری قانونمجالسِ 
 کهدرقالی اصلا  کنند،ها را توانند نظام نگرشواقع نمی کنند  یعنی درمردم با ووع قانون، تکلیف می

هقای رچوبچا وجقود دارد،در افواه عمومی به اسم قوانین اسلام یا به تعبیر صحیح اقکام اسلام  چهآن
های افراد را که بتوانید نگرش رفتار افراد. شما همین ۀکنندمدیریتهای نه چارچوبهستند ساز نگرش

- جقای تمرکقز شود. پقس بقهدهی میسازمانهای افراد اصلا  کنید تصمیمات افراد نیم نظام نگرش
 ا بر کنترلمبرای کنترل افراد،  -ریمعنای مدنی و چه تمرکز دیکتاتومحور به تمرکزهای قانون چهقالا 

 دهیزماناها تمرکز داریم. اگر بتوانیم ارتقاء نگرشی درست کنیم، معنای آن، سهدایت و تصحیح نگرش
ای اسقت، عمقده ۀمسقئلایقن مسقئله بقرای مقا یقک  م اینکقه. لذا به دلیقرفتارهای انسانی است ۀهم

ها تصقمیم نایم. درواقع این نُه سرفصم علمی، میلیومهم بح  کرده ۀتابع این مسئلرا بندی علوم طبقه
نم  کعرض  فنی دیگر ۀ. یک نکتدهدجهت قرار میو در یک کردهافزا دهی و برهمسازمانرا در جامعه 

 هستند. مورد نُههای نظم اجتماعی ما این ماست  یعنی پایه فقه نظامات مباق  جزو این

. عد   مکا   عما  هرگونه 3/1
 ماتیمقابلره برا تصرم یجبر بر 

دظ  صرررر   یغلررررر؛ ضررررروظت
 تی؛ر ظد د  هد 



           194 
  لملک  صفهاننحماۀ علمرۀ رک /1397ماه شهگیمر 24 / صفهانشهگ  طلابمگحله پگا اش ذهنی/ ار جمع  –مباحث اور ن پگورش 

جای پهرداخت  بههبه وسیلۀ مناسک هدایت  ؛مسئلۀ توحید و ربوبیت الهی انحلالیِو  محفوف به زندگی . فهم2

 به آن انتزاعی

در زیرا کنید؟ ربوبیت خدا را بح  می ۀمسئلشود این است که شما کجا یک سؤال خوبی که ملر  می
علقم را  ۀشقاخ ، ظاهراً بایقد اولقینهاصم اولی نابرکه بکه بح  توقید نبود درقالیموارد  کدام از اینچهی

ما چرا ما ا .مورد آموزش قرار گیردتوقید  ،عنوان یک درس و بح  توقید قرار دهیم و بگوییم که باید به
هقا کدام از ایننگذاشتیم؟ ما هیچ را -یا سایر مباقثاتی که مربوب به ربوبیت الهی است-در اینجا توقید 

از دل  چرا این کار را نکقردیم؟ علقت ایقن اسقت کقهاما ایم. بندی علم نکردهفصم اصلی طبقهرا وارد سر
صقورت هب-التقدیر و شقر  ربوبیقت فقهراهی به سمت  داریمهرکدام از این مباقثاتی که در این نُه بخش 

بلکه نیم صورت انتزاعی راجع به توقید بح  کبه باشدلازم  که لور نیستاینشود  یعنی باز می -انحلالی
کنم نقه قتقی بقاز تأکیقد مقی-صقورت انحلالقی مناسک این نُه بخش را بحق  کقردیم به وقتیتوانیم می
هی کنیم، ربوبیت الدر مورد توقید بح  کنیم  یعنی وقتی خود مناسک را بح  می -صورت انضمامیبه

 دهیم.را هم نشان می

از تزکیقه یعنقی  -لمقیعنوان یک سرفصقم عبه -است النفس ةمثال بزنم: شروع بح  ما از معرف یک
ه عَرَفَ  فَقَدْ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ »طرف روایت دارد: است. آن ، از عرفقانِ نفقس  21«رَبَّ یعنی طری  عرفقانِ رب 

ت ]و امری دنیایی به نظر کنیم، ظاهراً شغم روی زمین اسمورد شغم بح  میوقتی در گذرد. یا مثلاً می
 وقتی مورد شغم است، متولد کرد  مثلاً ی که درتوان از مجموعه اقکامربوبیت را می ۀمسئل ید[  اماآمی
مورد سایر اقلام باشد، نیاز به یک دررسید، اگر زکات مربوب به طلا و نقره مسکوک یا زکات می ۀمسئلبه 

 ۀزمینقرزق را نبینقد،  ۀمسئلو تأثیرش بر  نی اگر ربوبیت الهیدارد تا فرد به زکات اقدام کند  یع اقتسابی
ای که در مال انسقان اسقت، در او سازی درونی برای پرداخت زکات یا پرداخت سایر ققوق شرعیهآماده

 -اسقتگرچه ظاهرش مربقوب بقه شقغم -کنیم شود. قول هرکدام از آن اقکامی که بح  میآماده نمی
 مهمی است. ۀنکت. این مکنیبح  میربوبیت را هم  عالم آخرت و

و اثبات کرده بنابراین ما در مباقثات، مخالف متکلمین فعلی هستیم که ابتدای امر از اثبات خدا شروع 
به ربوبیت از خود توقید منجر بقه  دعوتِ  ،ابتدای کاراز  به نظر ما کنند.نظری بح  می صورتخدا را به

توقید در  به زندگی بح  کرد یعنی هم ابتدائیت محفوفقید را باید شود  یعنی توسازی توقید نمیدرونی

موا مباقثات و هم انتزاعیت و استدلالی بودن محض و نهنقی بقودن آن محقم بحق  و خدشقه اسقت. 

                                                           
بِيُّ  . 21 هُ :  قَالَ النَّ نأ رأ َّ گأ د  عأ قأ هُ فأ سأ ف  نأ  أ گأ ن  عأ خْلَاصُ ثُمَّ عَلَیْكَ مِنَ الْعِلْ  مأ  .مِ بِمَا لَا یَصِحُّ الْعَمَمُ إِلاَّ بِهِ وَ هُوَ الْإِ

یست، و آن اخقلاص نپس بر تو باد از علم و دانش به آنچه که جز با آن عمم و کار صحیح و درست  هگ که خما ر  شناخت پگوراذارش ر  شناخته  ست»فرمودند:  پیامبر اکرم 

 «و پاکدلی است.
 32، ص2ر أخبارالِئمةالِطهار، جبحارالِنوارالجامعة لدر

  بررود یسررازی. ضررد دظون1/2
 ی ز مباحث  نتز ع دیشروع توح

دظ  دیرردظ مقابرر  بحررث  ز توح
 یزندگ ریمس
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م خد  ر  ار عالم ذهن رذمیذهنی کسی که شبهه ا را ر  جم ب  دهرد ولی می ۀذمیرم شبه می
 ا دذی  یبات کنرم.  یبات  کنرم  لکه خد  ر  ار مسرگ

یا صاقِبَيِ »در روزهای اول بح  کردم   به خاطر بیاورید آن استدلالی که از زبان قضرت یوسف
ارُ  هُ الْواقِدُ الْقَهَ  مِ اللَ 

َ
قُونَ خَیْر  أ رْباب  مُتَفَرِ 

َ
 أ

َ
جْنِ أ  ای کهمنتها گزاره اثبات توقید است ۀگزاراین یک  22«السِ 

کنیم، وجود دارد  یعنی از مشکلات زندگی و قم مشکلات مردم بقه ا بح  میکه م یاین شرایل در آن
قضقرت بقرای اینکقه ربوبیقت و  پقس دنیایی پر از طواغیت استیعنی  .سمت اثبات توقید رفته است

قُونَ »توقید را جا بیندازند، آثار  رْباب  مُتَفَرِ 
َ
 أ

َ
 واققد بقا آثقار ربوبیقتِ  خود را در نهن همراهان زندانی« أ

اصقللا  به-سازی آن این هم یک نوع استدلال است ولی استدلالی که سلح درونی .کندمقایسه می
مقورد دراستدلال در قرآن، فراوان است کقه در آن  ۀنحوتر است. این درکخیلی بالاتر و قابم -رکیک

 ربوبیت الهی بح  شده است.

پردازیم ولی از توقید می ۀمسئلت واقد و التقدیر یا اثبات ربوبیفقهبه  -اصللا  خودمانبه-پس ما 
پقردازیم و بقه آن از دل شغم، نفی سبیم و امامت به ایقن می شود پرداخته میزندگی به این مسئله دل 

 کنیقد کقه درمشقاهده می ها بح  شود و دوستان بررسی کنند،رویم. وقتی ابواب فقهی اینسمت می
 هبقالبته نقه   متوقید و ربوبیت را نشان دهی ۀمسئلرفتیم که  در هر باب فقهی به سمت این وها مورد ده

دانیم یآن را متناسا با هقدایت نمق ، چونکنندکه آقایان در کلام بح  میصورت انتزاعی و آن شکلی 
نقد و اهردبعضقی شقبهه ک . بقه خقاطر اینکقهدانیماد میبلکه آن را متناسا با رفع شبهه در بعضی از افر

 ها را داد.باید جواب آن ،نداهردرا ملر  ک یمسائل

رسیم. یکقی از مسقائم مهمقی کقه ل  هم در همین ابواب میخَ  ۀمسئلربوبیت الهی به  ۀمسئلغیر از 
های خلقت است. زمان خل  چقه بقوده خدای متعال راجع به آن در قرآن کریم وارد بح  شده ویژگی

إشعار به عظمت الهی خیلی مهم اسقت. برای ها هم این بح است؟ در چند مرقله خل  کرده است؟ 
پردازیم  چون بین کیفیت ربوبیقت الهقی و کیفیقت خلققش یقک بح  ربوبیت به این هم می ۀادامدر 

هقم  و لایه عرفان را بحق  کنیقدهم یک وسط بح  شغم دفعهیکتناسبی است  بنابراین ممکن است 
قت را محقم بحق  ققرار دهیقد. البتقه های خلو ویژگی -هابه تعبیر امروزی-شناسی لایه کیهان یک

مقثلًا  .سلو  اسقت ۀهمکند اما مراد ما خلقت در ها را بح  میشناسی فقط خلقت در آسمانکیهان
انسقان در آن بحق  شقده  تهقای خلققداریقم کقه ویژگی یت بسیاراو روای اتراجع به خل  انسان آی

ر دستگاه الهی متوجه شود و میم کند که انسان ققارت خودش را دها هم خیلی کمک میآن 23است.

                                                           
جْنِ  صاقِبَیِ  یا .22   السِّ

َ
رْباب   أ

َ
قُونَ  أ مِ  خَیْر   مُتَفَرِّ

َ
هُ  أ ار الْواقِدُ  اللَّ  39/ یوسف،  الْقَهَّ

 [انصاریان] مقتدر؟ یگانه خدای یا است بهتر متفرق و متعدد معبودان آیا! زندان یار دو ای
نسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ  .23 ن سُلَالَةٍ  مِن الْإِ کِینٍ  قَرَارٍ  فِي نُلْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثُمَّ *  طِینٍ  مِّ لْفَةَ  خَلَقْنَا ثُمَّ *  مَّ   ثُمَّ  لَحْمًا الْعِظَامَ  فَکَسَوْنَا عِظَامًا الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا عَلَقَةً  النُّ

ْ
نشَأ

َ
 خَلْقًا نَاهُ أ

هُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  قْسَنُ  اللَّ
َ
 14-12/ مومنون،  الْخَالِقِینَ  أ

؛ وسرر ی ۀسرروظ  39 یررۀ. آ2/2
و  دیرررتوح ا یررر ز ب ی نمونررره

محفررور برره  ،ی لهرر تیررظبوب
 یزندگ

. بحث  ز خلقت دظ  بو ب 3/2
 ز   رررید  ی دسررته ت؛یهررد فقه

فهرم  یبرر  یر نتز عریمباحث غ
 دیتوح
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هقا[ اصقلًا پردازیم. ]ایقن بحق بح  ربوبیت می ۀادامها هم در لذا به آن .به سجده در او به وجود بیاید
 عرض بنده در اینجا تمام است. .کندبح  ربوبیت است و بح  ربوبیت را استدلالی می ۀلازم

سقت؟ االعلم چگونه بندی علوم در فقهید که طبقهپرسکنم: شما میبار دیگر تکرار می پس سؤال را یک
 مقورد سقاختاردرچققدر  هر  کندها تبعیت میساختار علم از ساختار تصرف در نظام نگرش گویم کهمی

شقود. تر میبندی علوم هم مشقخصتر به تفاهم برسیم، سرنوشت طبقهها با همدیگر تفصیلینظام نگرش
هم دیگر را گو کنیم، در روزهای آینده دو سرفصم مو گفترده ستفاده کقالا اگر این بح  را از محضرتان ا

یقن کنیم  یکی این است که روش آموزش و انتقال مفاهیم و علوم متناسقا بقا هقدایت، بقا اهم بح  می
ه معلقم و نهایت اینک ای ما چه تفاوتی دارد؟ این را باید بح  کنیم و درهای انتقال مرسوم و مدرسهروش

 د؟های فعلی چه تفاوتی دارخواهد علوم متناسا با هدایت را تدریس کند، با مدرسهکه میای مدرسه

 العالَمینَ رَبِّ  هِ ل  لِ  مدُ الحَ وَ  

م فَرَجَهُموَ آلِ  دٍ مَّ حَ مُ  لیصَمِّ عَ  مَّ هُ لل  أ  دٍ وَ عَجِّ  مُحَمَّ

                                                                                                                                                                                           
اندیم، پس آن علققه را لفه را علقه گردنآن گاه آن *  .سپس آن را نلفه ای در قرارگاهی استوار ]چون رقم مادر[ قرار دادیم* و یقیناً ما انسان را از ]عصاره و[ چکیده ای از گِم آفریدیم،

مند و م  پقس همیشقه سقودپاره گوشت را استخوان هایی ساختیم و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم، سپس او را با آفرینشی دیگقر پدیقد آوردیقبه صورت پاره گوشتی درآوردیم، پس آن 
 بابرکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است.
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 پرسش و پاسخ

های مقا گرفت، این است که قوزه از فرمایشات شما توانای که میاولین نتیجه: (1)یکی  ا حضار

ر شقده سقکولا ۀتوسقع ۀزمینقپرداختن ما به دین  ۀنحوکه قتی متأسفانه د درصورتیننباید سکولار باش
 است.

 جایگزی  به حوزه ۀبرنام ۀگسترش دی  با ارائ ۀهای علمیه در زمین. لزوم ارتقاء دید حوزه1

یعنی اگر   شودمتصور نمی سکولاریسم ،هدر این نگا  طور استبله همین  لَسلا  کشمری:حجت

ن د دهی کنید. بازار هم یک امرِ سازمانخواهید توقید را راه بیندازید، باید بازار را شما می ر زنقدگی بقیِّ
 است.

]در ققوزۀ به نظرم آمقد که کردم های مربوب به تحولات معدنی ایران را نگاه میگزارش داشتم دیروز
آینده، از تأمین آن نوع  ۀدهتحول معدن در دو  ۀنقش  یعنی ا تصور کردندزندگی رسبک نوعی از معدن[ 
قتقی  ،سبک زندگی اصم استدر آن  که گونه استچیز همین کند  یعنی همهزندگی تبعیت میسبک 

کنقد  قوزه، روی ایقن مباقثقه نمی کند. متأسفانه عقلانیتِ معدن هم از سبک زندگی تبعیت می ۀنقش
 تواند لوازم این را بح  کندگوید ولی نمی، این را می«متکفم سبک زندگی هستم من»گوید: یعنی می

 امیرالمقؤمنین رفتقارمثلًا یک داسقتانی از فقلان  .کندنظری می ۀمباقثفقط سبک زندگی را  بلکه

هم در  ترین کار امیرالمؤمنینکه مهمگوید مردم بروند و عمم کنند. درقالیکند بعد میتعریف می
ای کقه قکومقت داشقتند، سقاماندهی مشقاغم بقود  یعنقی نشین بودند و هم در دورهای که خانهدوره

دادند. ولقی کشاورزی را رون  می و کردندها را آباد میکردند، نخلستانمی (زمین مرده) مواتاقیای 

ین را به یک مدیریت شغلی برجسته بشناسد؟ یا مثلًا قضرت در آن سرزم کیست که امیرالمؤمنین
ها زیرسقاخت هقدایت بقوده به نظرم این 24.ندرا انجام دادمدیریت آب  یجد طور به هاخشک با قنات

                                                           
دٍ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ اَ 24 قْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ  . مُحَمَّ

َ
اءِ قَالَ سَمِعْتُ أ ةَ اَلْحَذَّ وبَ بْنِ عَلِیَّ یُّ

َ
یْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أ ضْرِ بْنِ سُوَ هِ لنَّ يُّ بِ یَقُولُ: قَسَمَ نَ  بَا عَبْدِ اَللَّ

هِ  اً  اَللَّ صَابَ عَلِی 
َ
رْواً فَاقْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ  اَلْفَيءَْ فَأ

َ
مَاءِ کَهَیْئَةِ عُنُ أ اهَا یَنْبُعَ فَ  مَاء  یَنْبُعُ فِي اَلسَّ رُ ِ  اَلْبَعِیرِ فَسَمَّ قةً  فَقَالَ  جَاءَ اَلْبَشِیرُ یُبَشِّ رِ اَلْوَارِثَ هِقيَ صَقدَقَة  بَتَّ فِقي  تْلاً بَقبَشِّ

هِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَاُ  هِ وَ عَابِرِي سَبِیمِ اَللَّ وْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ قَجِیجِ بَیْتِ اَللَّ
َ
جْمَعِینَ اَ للّٰهِ وَ اَلْمَلٰائِکَةِ وَ لَعْنَةُ اَ »  وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أ

َ
اسِ أ هُ مِنْهُ صَرْ «  لنّٰ  . فاً وَ لَا عَدْلاً لَا یَقْبَمُ اَللَّ

اء گوید از امام صادقایوب  شقد.  علقی  یمت جنگی( را تقسیم نمود و یقك قلعقه زمقین نصقیا امیقر مؤمنقان)غن« فئ» پیامبر خدا»فرمود: شنیدم که می بن علیه قذ 
بقه  وهنگقام شخصقی آمقد  نامیقد. در ایقن« ینبقع»زد. قضرت آن را قضرت در آن زمین قناتی قفر نمود. در این هنگام آبی از قنات خارج شد که مانند گردن شتر در آسمان فواره می

ا و مسقافران راه برند( بشارت بده. این، وقفی کامم و بدون بازگشت است در راه قاجیان خانقۀ خقدبه وارث )کسانی که منفعت می»ود: قضرت فرم« قضرت تبریك و بشارت گفت.
چ توبقه و اد! خداونقد هقیبق شود. پس هرکس آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خداوند و فرشقتگان و مقردم، همگقی بقر اوگردد و نه به ارث برده میشود و نه هبه میخدا  نه فروخته می

 «!جایگزینی از او قبول نکند
 54، ص 7الکافی، ج

 یضرب بالمر و یستخرج الِروین. المؤمنینقال: کان أمیر العدة عن البرقي عن شریف بن ساب  عن الفضم بن أبي قرة عن أبي عبد اللّٰه 
 «کرد.ر دل زمین را استخراج میهای نهفته دزد و نعمتامیرالمؤمنین بیم می»فرماید: می امام صادق

 74، ص 5الکافی، جلد
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هقای در مقابقم آن طراقی است  یعنی ]علت اینکه[ همقان موققع تصقرف اجتمقاعی امیرالمقؤمنین

را مقا  نهای امیرالمقؤمنیآورد، سوار بودن به همین مسائم بود. یا مثلًا قضاوتخلرناک سقیفه دوام 

 ۀققوزمقدیریت  یک بخش برجسته از زنقدگی امیرالمقؤمنین اما کنیمعنوان داستان بح  میفقط به
شقما  های هقدایت اسقت ی از زیرساختاین یک 25پیشگیری از جرم و قضا و قضاوت ایشان بوده است 

 د.توانید قکومت کنیجرم را مدیریت کنید، اصلًا نمی ۀمسئلعنوان قاکم اگر نتوانید به

  یعنی سکولاریسم شده است ۀتوسعپرداختن ما به دین منشأ  ۀنحو  فرمایش شما کاملًا متین است بله
انشقگاه بقه د غمکنند مثلًا برای نماز و روزه باید بقه مسقجد بیاینقد و بقرای شقمؤمنین فکر می ۀهمالآن 

 یک چنین تلقی دارند. اصفهان و برای طا به دانشگاه علوم پزشکی بروند.

 .گوییممی بیت ما هم فقط یکسری قصه در مورد اهم: (2) ا حضاریکی 

همه از اعتراضات مرحوم  هااین ها هم در قد قصه باقی مانده است.این ،بله  لَسلا  کشمری:حجت

-برای اینکه نمیما هم برد. قالا قوزه باید بعد از انقلاب، خود را جلو می الشأن به قوزه بود امام عظیم

اقامه درست کردیم تا دعقوای مقا بقا ققوزه سقر جقای  ۀمدرسا قوزه دعوا کنیم، خودمان یک خواهیم ب
حق  گقو و برا تقدریس و تقدارس و گفت تووقیح دادممان این نگاهی کقه خودش باقی باشد. در مدرسه

گیری ولی جهت ت پذیر اسقتماً این دیدگاه تکاممو  اشکال و نقص است ،کنیم. قتماً هم پر از عیامی
گیری فعلققی قققوزه، ندیققدن تر اسققت  جهققتگیری کققه الآن در قققوزه اسققت، درسققتن از ایققن جهققتآ

                                                                                                                                                                                           
الٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَن دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ قْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ بِي جَعْفَرٍ  مُحَمَّ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ: لَ  أ

َ
بَا الْحَسَنِ تَحْتَكَ  الَ لَهُ مَاوَ تَحْتَهُ وَسْ   مِنْ نَوًی فَقَ  قِيَ رَجُم  أ

َ
هَذَا یَا أ

هُ قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ یُغَادَرْ مِنْهُ نَوَاة  وَاقِدَة. لْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّ
َ
 فَقَالَ مِائَةُ أ

آن « ایقن بقار چیسقت؟ سقن ای ابوالح»کرد، پرسید: که عبور میرا سوار بر شتری که باری از هستۀ خرما بر آن بود، دید  روزی مردی، امیرمؤ منان علی»فرمود:  امام باقر 
هقا تبقاه نشقد و بقه ایقن ها به صورت درخت در آمد و قتی یك دانه از هسقتۀ آنها را در زمینی کاشت همۀ آناو آن« .اگر خدا بخواهد صد هزار درخت خرما»قضرت در پاسخ فرمود: 

 «را پدیدار نمودند.ترتیا قضرت یك نخلستان خرمای صد هزار درختی 
 75، ص5الکافی، ج 

 البلاغه اشاره کرد:توان به این دو روایت شریف در کتاب نهجبرای نمونه می. 25
الِكَ فَاستَعمِلهُمُ اختِبارا  عنه شتَرِ ق : ثُمَّ انظُر في اُمورِ عُم 

َ
د أعمالَهُم ، وَاب ...ق في عَهدِهِ إلی مالِكٍ الِ دقِ وَالوَفاءِ عَلَیهِم   فَإِ عَِ  العُیونَ ثُمَّ تَفَقَّ رِّ لاُ نَّ تَعاهُ  مِن أهمِ الصِّ م مقورِهِ دَكَ فِي السِّ

عوانِ   فَإِن أقَد  مِنهُم بَسَطَ یَ 
َ
ظ مِنَ الِ ةِ ، وتَحَفَّ عِیَّ فِ  بِالرَّ مانَةِ ، وَالرِّ

َ
لَیهِ ارُ عُیونِكَ ، اکتَفَیتَ بِذلِكَ شاهِدا ، فَبَسَلتَ عَ دَكَ أخبعَت بِها عَلَیهِ عِنیانَةٍ اِجتَمَ خِ دَهُ إلی قَدوَة  لَهُم عَلَی استِعمالِ الِ

ةِ ، ووَسَمتَهُ بِالخِیانَةِ ، دتَ  العُقوبَةَ في بَدَنِهِ ، وأخَذتَهُ بِما أصابَ مِن عَمَلِهِ ، ثُمَّ نَصَبتَهُ بِمَقامِ المَذَلَّ هَ وقَلَّ   .مَةِ هُ عارَ التُّ
دیده بانانی صداقت پیشقه و وفقادار  .سی کن و رفتار آنان را وار ...آن گاه ، در امر کارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن ، به کار گیر  : ه مالك اشتر قق در سفارش نامه اش ب امام علی

آنها دست به خیانتی زد و گزارش دیقده  اگر یکی از .ارانت واپای به سویشان گسیم دار   چرا که وارسی پنهانی ، آنان را به امانتداری و ملایمت با شهروندان وا دارد   و خود را از کارگز
و س او را خوار بقدار و خیانتکقار شقمار پ . واست نمابانان تو بر آن خیانت ، هم داستان بود ، بدین گواه ، بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و از کاری که کرده است ، بازخ

 شهری[. ]ترجمه ریبیاویزطوق بدنامی را در گردنش 
 57نامه  ،نهج البلاغة

كَ خُنتَ مِن فَيءِ المُسالإمام علي   هِ قَسَما صادِقا ، لَئِن بَلَغَني أنَّ ي اُقسِمُ بِالل  یادِ بنِ أبیهِ ق : إن  نَّ عَ  لِمینَ شَیئا صَغیراق مِن کِتابِهِ إلی زِ شُدَّ
َ
ةً تَدَعُكَ قَلیقمَ أو کَبیرا ، لَِ القوَفر ، ثَقیقمَ لَیكَ شِدَّ

مرِ 
َ
هرِ ، وَئیمَ الِ لامُ  . الظَّ   .وَالسَّ

یقاد ، چنقان بقر تقوبه خدا سوگند یاد می کنم ، سوگندی راستین ، که اگر به من خبر رسد که در ثروت مسلمانان خیانت کر : ق از نامه اش به زیاد بن ابیه ق امام علی  ده ای ، کم یقا ز
 شهری[]ترجمه ری !والسلام .د ، و بارِ هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و خوار و پریشانْ قال شوی سخت بگیرم که تو را اندكْ مال کن

 20نامه  ،نهج البلاغة
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نظر ما ایقن عقلانیقت قابقم  هدایت است. قلعاً از های اصلی هدایت و اکتفا به بیان نظریِ زیرساخت
 دفاع نیست.

 ]صوت مفهوم نیست.[که به کار بردید « اقامه» ۀاین واژ: (1)یکی  ا حضار

سابقۀ طولانی و مباحث  ) ییولاطیدقوزه در بح  نظری  کنمعرض می کشمری:  لَسلا حجت

های سازمان اش از چارچوبکنار مدرسه ۀمغازگذارد ولی جلسه تفسیر میدو هزار  مثلاً  دارد  (زیادی
ماسقت. منتهقا  ۀققوزکنقد. ایقن مشقکم ها تبعیت میو مانند این 27فیلادلفیا ۀبیانیو  26المللی کاربین

جای حمله کگان  ه حماهز   تد   گاه متفاوت ر  متملود کنورم أوا من  ین  ست که  هأشخرص 
مقدیریت در ققال قاوقر در خود قوزه هم من دعوا را به این معنایی که آقایقان  مقایسه  یجاا شما.

دانیم کقه ققوزه بینم. مثلًا دعوا راه بیندازیم که قوزه سکولار اسقت  بلقه مقیمصلحت نمی به کنندمی
بینیقد چقه شما که سکولاریسقم را قبقول نداریقد و سکولاریسقم پنهقان ققوزه را می اما ولار استسک

ها را هم نقد و این 29و اسفار 28شود فصوصاین را محم بح  قرار داد. مثلًا میباید کنید؟ پیشنهاد می
؟ خیریا  یمخواه؟ یک تحلیم عقلی جایگزین میخیرخواهیم یا نظری کرد ولی بالِخره ما عقلانیت می

شود. این و یک نگاه دیگری به آن می شدهخارج  از حیّز مباحثات کمکمآن را بده؛ آن وقت خود اسفار 
 های علمیه بهتر باشد.روش شاید در مقابله و تعامم با قوزه

  یعنقی شدن این مباق  تخصصی در کف جامعه، آثار بسیار بقدی دارد ملر : (2)یکی  ا حضار

پردازی در داخم سازی و ایدهراه آن همین نظریه بد است. لذا واهند مدام ایراد بگیرندها بخقوزوی اگر
 کار خوبی نیست.خود قوزه است. کشیده شدن این مباق  به کف جامعه 

آیقد دو بح  است  یک بح  ابواب فقهی است که به نظر می توجه کنید  لَسلا  کشمری:حجت

قم بقرای مشقکلات مقردم  دادن راه هم دیگر بررسی کرد. یک بح با اهلش و ها را در قوزه اینباید 
چه توجقه داشقته باشقید یقا - ملر  شود. چه شما بدانید یا ندانید میان مردمدر باید که این کار  است

                                                           
 .پردازدمی شاغلان و شغم امور به که ملم سازمان مجموعه زیر تخصصی موسسات از یکی (International Labour Organization) کار المللیبین سازمان .26
ای را تحت  عنوان بیانیۀ فیلادلفیا تصویا نمود. این بیانیه به انضقمام اساسقنامه سقازمان در کنفرانس بین المللی کار، بیانیه در 1944المللی کار( سال بینسازمان ) ILOازمان س. 27

 قال قاور منشور سازمان بین المللی کار را تشکیم می دهد.
 yon.ir/philadelph مان کار جهانی:متن بیانیۀ فیلادلفیا از پایگاه رسمی ساز

)معروف به ابن عربی( در باب نظری است و نام آن از کتاب فصوص الحکم ابونصر فقارابی گرفتقه  العربي بن علي بن محمد الدین محیي الله عبد أبيکتاب فصوص الحکم نوشتۀ  28.
 شده است.

یعة، نیم »930: فصوص الحکم«، ج16، ص235 ریعة إلی تصانیف الش   برگزفته از: الذ 

 ترین کتاب در باب عرفان نظری است.این کتاب به منزلۀ اولین و جدی
 -2   الحَ  یإلَ  لِ  الخَ  نَ مِ -1، کتاب اصلی فلسفۀ قکمت متعالیه، نوشتۀ ملاصدرا محمد بن ابراهیم شیرازی است. کتاب قاوی چهار سفر است: المتعالیة الحکمةیا  الِربعة الِسفار. 29

 .الح  في بالخل -4 ل الخَ  یإلَ     الحَ  نَ مِ  -3    الحَ  يفِ     الحَ بِ 
ریعةبرگزفته از:  یعة تصانیف إلی الذ   59، ص2، ج«الِربعة الِسفار: 240»، نیم الش 

 یقهف یهابحث ۀ. لزو   ظ ئ1/1
 یهراح تنها دظو  حروزب و ظ ب

 عمو  مرد  ا یدظ م ی جتماع
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 ای از خقودِ طبققه و وپرورش و مشقکلات آن هسقتندالآن مردم درگیر نظام آموزش ینهم -نداشته باشید
عنوان قوزه باید ورود پیقدا کنیقد و  دانند. لذا شما بهرا ناکارآمد می نظام آموزشی این ،مدیران و معلمان

ها وپرورش مقثلًا فقلان شقکم باشقد. مقثلًا در همقین مباقثقاتی کقه شقابگویید که باید نظام آمقوزش
 گوییم تربیت به معنای افزایش ظرفیت است نه به معنقایما می  بح  تقریباً شکم گرفته است ،30داریم

تر ملقر  ومیزبقان عمقبا یکآن را های موجود. این یک نگاهی است که ما فعلیت بخشیدن به ظرفیت
 ایم[ است  چراکه ناظر به یک مشکلی است. ]مللوبی که ما ساخته ۀآن قوز ۀکنیم. این فرآوردمی

کقری افقراد های روقی و نهنقی و فانعقاد نلفه و اثر آن در افزایش ظرفیت ۀنحوبنده دیشا در مورد 
ترین مسقائم مقردم انضقباببی ءجز و اندکردم  خا این یک بحثی است که مردم به آن محتاجبح  می

های های زمانی و مکانی و روقی و دیگقر انضقبابکه پیامبران انضبابانعقاد نلفه است، درقالیهمین 
یعنقی وقتقی درسقت اتفقاق انعقاد نلفه هم تازه خشقت اول اسقت   ۀمسئلند. اهمختلفی را پیشنهاد کرد

قبم از »فرمود:  مثلًا در بعضی از روایات امام .کندظاهری فرزندان هم تغییر می ۀافتد، قتی چهرنمی
در نتیجه اقبقال و  31«فرزند شما باز شود ۀچهر انعقاد نلفه فلان غذا را مصرف کنید، فلان کار را کنید تا

اش تنظقیم تر قم شود و روابط انسانیدر جامعه راقتکند که کارش شود  یعنی کمک میبه او زیاد می
توان مبانی نظری را بح  کقرد  علومی است که باید به مردم گفت ولی دیگر نمی ءها جزشود. اتفاقاً این

بگوییقد کقه نظقام  فققطبایقد سقیما داریقد، پقس صداویقک فرصقتِ منبر یا  چون شما تنها یک فرصتِ 
فیت انسان در بخش جسم و رو  و فکرش نیست و اصلًا این را فهقم وپرورش به دنبال ارتقاء ظرآموزش

های فعلی اسقت. وقتقی دنبال به فعلیت درآوردن ظرفیتتنها بلکه  ،داندرا تربیت نمیکار این  و کندنمی
شقود مگقر؟! اصقلًا بقه فعلیقت چقه میبیاوریقد هزار تومان پول دارید اگر این را به فعلیت در دهشما کلًا 

توان به فعلیت درآورد بلکه فقط باید با وجه نمیهیچ های انسانی را بهیا خیر؟! بعضی از ظرفیتآید درمی
و  تتوانید زندگی یک جمعیتی را مقدیریمیلیارد پول داشته باشید می صدکه اگر ها مدارا کرد. درقالیآن

ت به فعلیقت درآوردن نقدارد. های اولیه قابلیبعضی از ظرفیت خواهم بگویم که اصلاً مییعنی   آباد کنید
هقا انقد وقتقی بقه اینبه ما فرموده 32.رسید، سلام کنید و عبور کنیدها میفرماید وقتی به اینلذا قرآن می

                                                           
 جلسه چهار. 54ر.ک پاورقی  .30
قْمَنِ عَ . 31 ابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَلَّ طْیَ مُحَمَّ

َ
فَرْجَمَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أ کُمُ السَّ

ْ
ةِ الْحَامِمِ تَأ

َ
هُ قَالَ: فِي الْمَرْأ نَّ

َ
صْفَی لَوْناً.نْ شُرَقْبِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ أ

َ
یحاً وَ أ  اَ رِ

 «.تر خواهد بودرنگبوتر و خوشبخورد  زیرا فرزند خوش« بِه»بر زن باردار است که » :شرقبیم بن مسلم گوید که قضرتش فرمود

ا وبَ الْخَزَّ یُّ
َ
بِي أ

َ
یْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّ دِ بْنِ مُ زِ عَنْ مُ مُحَمَّ بُو عَ حَمَّ

َ
هِ سْلِمٍ قَالَ قَالَ أ نْ یَ وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیمٍ یَنْبَ  بْدِ اللَّ

َ
بُقو هَقذَ غِقي أ

َ
ا کُقونَ أ

فَرْجَمِ. کِمَ السَّ  الْغُلَامِ آ

د بن مسلم گوید امام صادق  یبایی نگاه کرد و فرمود:  محم   «.میم کرده است« بِه»پدر این پسر »به پسر ز
 22، ص6کافی، جال

قْمٰنِ  عِبٰادُ  . وَ 32 ذِینَ  اَلرَّ رْضِ  عَلَی یَمْشُونَ  اَلَّ
َ
 63 ،فرقان / سَلٰاماً  قٰالُوا اَلْجٰاهِلُونَ  خٰاطَبَهُمُ  إِنٰا وَ  هَوْناً  اَلِْ

. گویندیز می  انی مسالمت آمشان[ سخناسخو بندگان رقمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می  روند، و هنگامی که نادانان آنان را طرف خلاب قرار می  دهند ]در پ
 ]ترجمه انصاریان[

ذِینَ لا یَشْهَدُونَ ا وا کِراما / سورۀ مبارکۀ فرقان، آیۀوَ الَّ غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَ إِنا مَرُّ  72لزُّ

 حی؛و عررد صررح جی. ترررو 1/1/1
عمررو   ا یرر نعقرراد نطفرره دظ م

 یهراح  ز ظ ب ی مررد ؛ نمونره
 هیعلم ۀحوز  ی جتماع
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توانند در مسیر ها نمیها مدارا کنید به این معناست که به این زودیبا آن 33ها مدارا کنید.رسیدید با آن
 .توان چنین کاری کردشده که نمی فوق ظلمات در وجودشان تزری  قدر ظلماتاین  گیرندصحیح قرار 

کلات را عدد از ایقن مشق صدما  ملر  کرد. را قدری که مربوب به مشکم استباید آنتنها بنابراین 
 توانیم به آنهاست ولی قدس ما این است که بیش از این نمیالبته خیلی بیشتر از این-انتخاب کردیم 

سقئله و برای مردم، قم م« اقامه ۀمدرس»بیرونی  ۀچهر کنیم. پسها بح  میع به آنو راج -بپردازیم
ش درونی آن همین فقه نظامات است کقه در مقورد ۀبرای قکومت و جامعه است و چهر قم دادن راه

 کنیم.بح  می

 هکین است بندی علومی که فرمودید دو، سه سؤال دارم  معمول امورد طبقهدر: (3)یکی  ا حضار

و یت بندی شما هم یا موووع است یا غاسنتی بر اساس موووع است. تقسیم ۀبندی علوم به شیودسته
گیرد؟ چون ها قرار میبندییک از این تقسیم بندی شما در کدامیا روش. سؤال من این است که تقسیم

 ید تزکیقه و. شادادر کنار یکدیگر قرا درنباید  -قداقم در همین نگاه ظاهری که فرمودید-ها را عنوان
یقن در کسقی بگویقد ا گیری از جقرم بگقذاریمکنار پیشقآن را  اگر  تربیت عنوان مهمی باشد ولی شاید

از  اگر بخقواهیم-وجود دارد های رایج بندیچیز دیگری که در تقسیم . یکعرض او و قسیم آن نیست
تر تجزیقه ا به چندین موووع اساسیر واقعه عنوان و این است که مثلًا یک -شروع کنیم ی واقعنیازها

نظقم »مقثلًا در  .نقددهرا مووقوع خقود ققرار می هقاکنند، سقپس آنمی reduceاصللاقاً  ،کنندمی
ر دیک جقای دیگقری در بعد  و مورد اجتماع صحبت کنم که اجتماع چیستدا باید در، ابت«اجتماعی

ظقم نبنقابراین  .ند آن دو موووع استشود که برآیوقت این یک عنوانی میآنم  یمورد نظم صحبت کن
آن است  مام چندین عنوان درونالإةشما فرمودید معرف ینکهاجتماعی یک علم اصیم نیست. علاوه بر ا

 رسد.به نظر می در این تفسیر یک همچنین مشکلاتی

ف ارتبها  ؛ راه حلی برای کشههای هدایتگانۀ زیرساختنهُبندی استظهار و در عی  حال لبّی بودن تقسیم. 2

 میان امور

ها یقا برققراری مشکم بشر عدم قدرت در کشف رابلقه  گونه استهمین  لَسلا  کشمری:حجت

تحلیم یعنی بررسی  .تواند تحلیم کندمی که های غلط میان امور است. عقم این خاصیت را داردرابله
ملقر  کنقد کقه  فرماییقد ممکقن اسقت فقردی یقک بحثقی راطور کقه میارتباب میان دو امر. همقان

                                                                                                                                                                                           
 گذرند. ]ترجمۀ انصاریان[گذرند، با بزرگواری و متانت میشوند، و هنگامی که بر گفتار و کردار لغو میپردازی و امور باطم قاور نمیو آنان که در مجلس غنا و دروغ

سْمَعُوكَ وَ اقْ : ...یَا کُ  . قالَ عَلی 33
َ
اكَ وَ مُنَاظَرَةَ الْخَسِیسِ مِنْهُمْ وَ إِنْ أ رْفَعُ مِنْ قَوْمٍ فَإِیَّ

َ
قهُ مَیْمُ فِي کُمِّ صِنْفٍ قَوْم  أ قذِینَ وَصَقفَهُمُ اللَّ وَ إِنا خقاطَبَهُمُ الْجقاهِلُونَ ققالُوا »تَمِمْ وَ کُنْ مِنَ الَّ

 «...سَلاما

م کن، و از شمار ک ای کمیم، در هر گروه، جماعتی برتر از جماعت دیگرند، مبادا با فرومایگان آنان درافتی، و اگر ناسزایت گفتند. ..»فرمودند:  امیرالمؤمنین علی  سانی باش تحم 
 ]ترجمۀ جعفری[.(« قافظی دوری گزینندسلامی )به خدا و چون نادانان ایشان را مخاطا سازند گویند»یعنی: « وَ إِنا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً »شان فرمود: که خدا در باره

 172العقول، صتحف
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مقا اینجقا  امقا کنمدهم و از اینجقا شقروع مقیبح  ققرار مقی عنوان یک محور مورد شناسی را بهجامعه
کنیقد. می. این تحلیم است که شقما بحق  مدهیمیامامت را محور قرار  که خیر  بلکه مسئلۀگوییم می
رد؟ دوباره اینجا اصقم ققاکم مقا های غلط چیست؟ این را باید چگونه بح  کاز برقراری نسبت مفرِ  راه 

لقذا ایقن  .کندتر تحلیم میگوییم آن فردی که بر عالَم اشراف دارد، روابط را هم درستآید  میبه کار می
صقورت مفصقم وارد  بینید امام بهعنوان سرفصم در روایات وجود دارد  مثلًا میبه ،بینیدکه می یعناوین

کنقد بقه بعضقی از امقور ارتبقاب زده اقاً از قضا و جرم که بح  میقضا و برخورد با جرم شده است و اتف
ایقن کقاری کقه مقا پس  34.[اند]و دیگر امور را نیم آن آورده نداهداد است  یعنی این را محم اصلی قرار

 انجام دهیم که بگوییم ایقن را از )محض( pure یم تحلیم عقلیِ اهما نیامد   یعنیکردیم استظهاری است
گقذاری بندی و زیرساختتوان برای اینکه اهمیت تقسیم. ولی میرسیممی آنجا و بهکنیم می اینجا شروع

مثلًا در همان بحق  امقام گفتقیم جامعقه  .امام واوح شود، خودش را محم بح  قرار داد و مقایسه کرد
یقک ما شقیعنی کند  یعنی امام. کسی است که جامعه را جامع میققیقتی ندارد بلکه ققیقت جامعه آن

در  و شغم، نیازی دارند و هاآپاستارت ۀدر قوز یطرفمردم از  مثلاً  ،دهیدای برای نیازهای مردم میایده
رسقد  سقپس شقما جامعقه یقا صقنف هقا میبقه پقذیرش آن ۀ شقمااید ،دهیدشما یک ایده میاین راستا 

 ققکقتی با -امت کرد و بقیه برتر ام ۀیک ایدشوید. این جامعه از کجا به وجود آمد؟ ها میآپاستارت
بنقابراین از  .اصم آن ایده را پذیرفتند و جامع شدند  پس امام در پیدایش جامعه اصقم اسقت -اصلا  و

 مفهوم امامت است.  ۀمفهوم جامعه، زائید   در ققیقتکنیمامامت شروع می

یر استدلال امام فهمید چه توان از ساصللاقاً می  توان در روایات پیدا کردهای عقلی را میاین تحلیم
عْمَالُ »مثلًا در روایت دارد که:  .چه چیز دیگری است ۀچه چیزی میو و چیزی تابع چه چیز دیگر

َ
 ثِمَارُ  الِْ

اتِ  یَّ خره عمقم و نیقت از عمم شروع کنیم یقا از نیقت؟ بقالِممکن است فردی اینجا بح  کند ما  35«النِّ
انقد  یعنقی نیت ۀمیقو ،فرماید اعمالوقت قضرت میآن -ها زیاد استدر فلسفه این بح -اند محفوف

شود. اتفاقاً این بح  مدنظر روایات اسقت. بر اساس نیت و شاکله زائیده میعمم پس  .نیت اصم است
شده  اند. اتفاقاً گاهی اوقات مقایسه هم شده است  مثلًا گفتههای عقلیمن عرض کردم که روایات گزاره

برای چه قضقرت  -همانند روایتی که عرض کردم-س به آن موووع توجه کنید سپو  اول به این موووع
عْمَالُ »وارد بح  شده است که 

َ
اتِ  ثِمَارُ  الِْ یَّ ها وقتقی کند؟ پیداست بعضی؟ چرا دارد این را بح  می«النِّ

                                                           
 توان به روایتی در باب اثر قد  شرعی بر برکت اشاره کرد:برای نمونه می. 34

دِ  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ قْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أ ثَنِي مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ قَدَّ ی بْنِ إِسْمَاعِ مُحَمَّ بُو جَعْفَرٍ  عٍ عَنْ قَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ یمَ بْنِ بَزِ

َ
بِیهِ قَالَ قَالَ أ

َ
رْضِ قَقد  یُقَقا :عَنْ أ

َ
مُ فِقي اَلِْ

امَهَا یَّ
َ
رْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أ

َ
زْکَی فِیهَا مِنْ مَلَرِ أ

َ
 . أ

 .تر استود، از چهم شبانه روز باران رقمت بهتر و پاكبرکات قدی که در روی زمین اقامه شئ:فرمود سدیر گوید: امام باقر
 174، ص7، جالکافی

ات. ألِعمال:  . قالَ عَلی 35 ی   ثمار الن 

تها میوهعمم»فرمودند:  امیرالمؤمنین علی   الدین خوانساری[]ترجمۀ آقا جمال« ها و قصدهاست.های نی 
 28غررالحکم و دررالکلم، ص
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 ۀارگزاین کردند. قضرت با این روایت و میخواستند انسان را مدیریت کنند، از اصلا  عمم او شروع 
شود. درواقع این روایت اگر شما مدیریت شاکله داشته باشید اعمال هم درست می خیر گویند عقلی می

تِه»یعنی  36«کُم  یَعْمَمُ عَلَی شَاکِلَتِهِ »  بیان دیگری از این آیه است نیت اصم  یعنی 37«کم  یَعمَمُ عَلی نی 
ها را بیرون نآفقط باید  و ما ات بیان کردنددر روایاین موارد را قضرات که عرض کردم  طوراناست. هم
 بیاوریم. 

در مقثلًا   بنده آمادگی بح  دارم ،موووع اصلی قرار گرفتندها هر یک از این اینکه چرا در موردلذا 
سؤال شما اگر  .ها دسته بح  قرار دادیمبعد درون آن ده داده وعبرت را اصم قرار  ۀمسئلچرا مورد اینکه 

گرچه استظهاری است، ولی یادتقان باشقد  .برای من مبهم باشدجواب گونه نیست که این معلوم باشد،
ی است  یعنی اگر معلوم لُ  ۀیعنی گزار گویم استظهاری است،که همیشه وقتی می اصلًا در  ،باشدنشدهب 

دی هستند توانم از آن دفاع کنم. البته موارد معدوچون بعداً نمی کنم طری  استنباب از آن استفاده نمی
 اقتمال دهید که آن چیزهایی که از ما فهمیدید عِ بَ تَ  که قضرت فرمود اگر نفهمیدید انکار نکنید بلکه به

سیر استدلال از  وشروع و ختم  ۀنقل گونه نیست  یعنیاینموارد  ۀهماما  38ی است.ر  در این هم یک سِ 
روایت تشکیم دهید یعنی اگر  ۀانوادگر شما خخصوصاً ا .معلوم است هادر آن ختم ۀشروع به نقل ۀنقل

                                                           
هْدی لیقُمْ کُم  یَعْمَمُ عَ . 36

َ
عْلَمُ بِمَنْ هُوَ أ

َ
کُمْ أ  84سَبِیلا / اسراء، آیۀ شاکِلَتِهِ فَرَبُّ

 ان[. ]ترجمۀ انصاریتر است، داناتر استکند، پس پروردگارتان به کسی که راه یافتههای اکتسابی خود عمم میبگو: هرکس بر پایۀ خل  و خوی و عادت
بِیهِ . 37

َ
بُو عَبْدِ اللَّ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
بِي هَاشِمٍ قَالَ قَالَ أ

َ
قْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أ

َ
دٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أ اتِهِمْ کَانَتْ فِي ا : هِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ نَّ نِیَّ

َ
ارِ لِِ ارِ فِي النَّ هْمُ النَّ

َ
دَ أ مَا خُلِّ نْ إِنَّ

َ
نْیَا أ لقدُّ

نْ 
َ
دُوا فِیهَا أ اتِهِمْ کَانَتْ فِ لَوْ خُلِّ نَّ نِیَّ

َ
ةِ لِِ ةِ فِي الْجَنَّ هْمُ الْجَنَّ

َ
دَ أ مَا خُلِّ بَداً وَ إِنَّ

َ
هَ أ نْیَا  یَعْصُوا اللَّ  ي الدُّ

َ
نْ أ

َ
دَ هَؤُلَا یُ نْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أ اتِ خُلِّ یَّ بَداً فَبِالنِّ

َ
هَ أ قُقمْ کُقم  »تَلَا قَوْلَقهُ تَعَقالَی  ءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ لِیعُوا اللَّ

تِهِ. «شاکِلَتِهِ  یَعْمَمُ عَلی  قَالَ عَلَی نِیَّ

ت جقاودان از این رو در بهشق اهم دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا کنند و اهم بهشت»فرمودند:  امام صادق
بگو هر »د: ی را تلاوت نمواقی بمانند همیشه اطاعت خدا کنند، پس این دسته و آن دسته به سبا نیت خویش جاودانی شدند، سپس قول خدای تعالباشند که نیت داشتند اگر در دنیا ب
 ]ترجمۀ مصلفوی[« و فرمود: یعنی طب  نیت خویش.« کندکس طب  طریقه خویش عمم می

 الکافی، ج2، ص85

دٍ  .38 قْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ بِي جَعْفَرٍ قَدَّ

َ
اءِ عَنْ أ بِي عُبَیْدَةَ اَلْحَذَّ

َ
فْقَهُهُمْ  عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أ

َ
وْرَعُهُمْ وَ أ

َ
صْحَابِي إِلَيَّ أ

َ
قَاَّ أ

َ
هِ إِنَّ أ مَا وَ اَللَّ

َ
وَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: أ

کْتَمُهُمْ بِحَدِیثِنَا وَ إِنَّ 
َ
ذِي إِنَا سَمِعَ اَلْحَدِیَ  یُنْسَاُ  أ مْقَتَهُمْ إِلَيَّ اَلَّ

َ
هُمْ عِنْدِي قَالًا وَ أ

َ
سْوَأ

َ
ا فَلَمْ یَعْقِلْهُ وَ نَا وَ یُرْوَ  إِلَیْ أ زَّ مِنْهُ وَ جَحَدَ ی عَنَّ

َ
  بِهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِي لَعَمَّ هُ وَ کَفَرَ بِمَنْ دَانَ  لَمْ یَقْبَلْهُ قَلْبُهُ اِشْمَأ

سْنِدَ[فَیَکُونَ بِذَلِكَ خَارِجاً مِنْ وَلَایَتِنَا.
ُ
 اَلْحَدِیَ  مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَیْنَا سند]أ

 وو بقدترین  دارترین ایشقانند ایشقانند و نسقبت بقه اقادیق  مقا پنهقان ترینو فقیقه بقا تققواترین ترین اصحاب من،گند! همانا محبوبفرمود: به خدا سوشنیدم که می از امام باقر
هقر  و رش کنقد.ن بدش آید و انکانیندیشد و آن را نپذیرد و از آآن  ۀترین اصحاب نزد من، کسی است که هرگاه قدیثی را بشنود که به ما نسبت دهند و از ما روایت کنند، در بارمبغوض

 ارج گردد.بسا از ما صادر شده باشد و او به سبا انکارش از ولایت ما خچهداند که کند، در صورتی که او هیچ نمیکسی هم به آن معتقد باشد بدگویی و تکفیرش می
 223، ص2و مشابه: الکافی، ج 537، صالدرجاتبصائر

هِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السیط]اَل دِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّ دُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ مْطِ[ قَ قَدَّ  الَ: قُ سِّ
َ
هِ لْتُ لِِ تِینَا مِقنْ قِبَلِقكَ فَیُخْبِرُنَقا عَنْقكَ جُعِ  بِي عَبْدِ اَللَّ

ْ
جُمَ لَیَأ لْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلرَّ

هِ  بُو عَبْدِ اَللَّ
َ
بَهُ قَالَ فَقَالَ أ ی نُکَذِّ مْرِ فَیَضِیُ  بِذَلِكَ صُدُورُنَا قَتَّ

َ
ي یُ  بِالْعَظِیمِ مِنَ اَلِْ  لَیْسَ عَنِّ

َ
ثُکُ أ هَ حَدِّ هُ نَهَار  وَ لِلنَّ یْمِ إِنَّ هُ لَیْم  قَالَ فَ مْ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَیَقُولُ لِلَّ هُ  قُلْتُ لَهُ ارِ إِنَّ لَا قَقالَ فَقَقالَ رُدَّ

كَ إِنْ کَذَّ  بُنَاإِلَیْنَا فَإِنَّ مَا تُکَذِّ  .بْتَ فَإِنَّ
گوید که ما آن را زشت و ی ما میآید و قدیثی براشناسیم پیش ما میگویی می، مردی از جانا شما که او را به دورغعرض کردم: فدایت گردم گوید: به امام صادق سفیان بن سمْل

ا( مآن )قدی  ام پس آن را گفته پس اگر برای تو گفت که من»گفتم: نه )تا این قد(. فرمود: « ؟گوید: شا روز است و روز شاآیا می»قضرت فرمود:  شماریم )چه کنیم(؟ناپسند می
 زاده رنانی[]زکی «.ایتردید مرا تکذیا نمودهرا تکذیا نکن )و دروغ ندان( که بی

 233ص ،مختصرالبصائرو  537بصائرالدرجات، ص
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امقام  ۀاز ناقی هاآن روایاتی که اقراز صدور ۀتوانید از این مجموعبگذارید می این روایات را کنار یکدیگر
 این مشکلات فکری را قم کنید. است قلعی شده

دیقد فرمواین را که  و این توویحی که دادید  آمده است الآن یک سؤال برایم پیش: (3)یکی  ا حضار

 توانیم این کار را کنیم. یک برداشت رایجقی هسقتفقهی هم می در موووعات خیلی جالا است  چون
روایقات  باشد یا مناب ما در هالعلمنصوصشکار نداشته باشیم و قیاس، صورت آبهرا مناب اقکام اگر که 

ربیاوریم. دقاعده و قکم کلی توانیم اینجا تنقیح مناب و الغاء خصوصیت کنیم و از آن آمده باشد، ما می
ه یقا ست کقه امقام آن را صقریحاً نگفتقاشما در این موووعات فقهی هم به این قائم هستید؟ موووعاتی 

انقد و قکقم   یعنی بیشتر به اقکام فقهی جزئقی پرداختهاستآن قکم کلی  از اقم اقکام فقهی غیرقد
 پذیرد.ا میرچون الآن دیدگاه رایج فقهی این نظر توان به این اعتقاد داشت، کلی را استنباب نکردند. می

 البیانمنظور از تنقیح منا  در فقه؛ بحثختم نقطۀ . تنقیح منا  نقطۀ شروع و 3

ببینید دو بح  است که فقط به همدیگر شقباهت دارنقد  در دیقدگاه فعلقی   لَسلا  کشمری:حجت

که طور کقه فرمودیقد درصقورتینقیم؟ همقانک 39توانیم تنقیح منابگویید که در چه صورت ما میشما می
ممکن است به قیاس یا بعضی از بلاهای دیگر مبتلا شوید. ولی آنجقا تنققیح  باشد و الا   40العلهمنصوص

هقایی کقه در روایقت بحق  نشقده مناب را بقه سقایر قوزهمثلًا خواهند؟ برای اینکه مناب را برای چه می
گویید به دلیقم مسقکر بقودن، شقراب ب این است که شما میاست، تعمیم دهند. مثال معروف تنقیح منا

قتی در قشیش یا در بعضی از مقواردی کقه در نقص  .گیریدبنابراین مسکر بودن را مناب می قرام است
این یک بح  است. یک بح  دیگر آن است کقه  دانیدمیبه دلیم مسکر بودن، نجس و قرام  هم نیامده
تقی کقه قضقرت گقوییم روایمی -البیان کشف مناب نیستفقه  ما در بح-البیان ملر  کردیم فقهما در 

ختم دارد  یعنی قضرت روی یک مووقوعی ایسقتادند و  ۀیک نقلو شروع  ۀبح  کرده است، یک نقل
 ۀنقلقاینجا تنقیح به معنای تنقیح مناب نیست بلکقه تنققیح  ابح  کردند. شما همین را تنقیح کنید منته

 تر است.ها کاربردیشروع بح  است. اینجا بح 

                                                           
لام شارع تصریح بقه قکمقی شقده تنقیح مناب یعنی منقح کردن و پاك کردن ملاك و علت قکم، سپس تعمیم دادن آن. به دیگر سخن تنقیح مناب یعنی تعیین علت قکم. اگر در ک. 39

تقسیم یعنقی مجتهقد  ومتوسم شد. سبر یعنی آزمایش، « سبر و تقسیم»باید به  گویند)جهت قیاس کردن( می« لتع»باشد، بدون آنکه متعرض علت آن شده باشند، برای دستیابی به 
آن  سنجد تا ببیند آیا تناسقبی بقینگیرد، و میکند، و هر وصف را در برابر قکم اصم میخاب میباشد، انت« اصم»قکم در « علت»دهد، یکی از آنها اوصاف متعددی را که اقتمال می

ت آن از ند. قیاسی کقه علقکه شایستگی علیت را نداشته باشد، از گردونه خارج تا منتهی به وصفی گردد، که چنین شایستگی را پیدا ک وصف و قکم اصم وجود دارد یا خیر؟ هر وصفی
 به دست آید تنقیح مناب نام دارد. تنقیح مناب ممکن است قلعی و یا ظنی باشد.« تقسیم سبر و»راه 

 158، صفرهنگ تشریحی اصللاقات اصول

ت. 40 نیقز « صقوص العلقةمن»آن بقه  منصوص، مقابم علت مستنبط) علت مستنبط( علتی را گویند که شارع به صراقت یا به دلالت ایماء )اشاره و تنبیه( آن را بیان کرده اسقت. ازعل 
 اند.اند. از این عنوان در اصول فقه، مبح  قیاس سخن گفتهتعبیر کرده

 449، ص5ی، جفرهنگ فقه فارس
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 مووع بگیرند. رایج بیشتر در مقابم این هاینگاهفقها با  اقتمالاً : (3)یکی  ا حضار

کشف مناب و تعمیم قکم نیست بلکه کارکردهقای  ،کارکردهای آنخیر    لَسلا  کشمری:حجت

ایقت، یقن روکنیقد کقه امقام در اشروع بح  است. مثلًا شما اثبات می ۀیا تنقیح نقل آن، تحریک فکر
بتوانیقد که کند که شما این را تنقیح کنید، کمک میشروع را متناسا با فلرت دیده است. همین ۀنقل

ین بحِ  شده است. اصلًا کارکرد آن در ا تحریک فکر بیشتری انجام دهید  چون تناسا با فلرت دیده
 ر است.اشکال کنند، بلکه تحریک فکفقها به ما  کهفقهی ما، استنباب قکم نیست 

شروع بح   ۀتوانید بر اساس آن[ تنقیح نقلای که همواره مبنا قرار دادم، شما ]میمثلًا در همان آیه
قُونَ » ۀآی یعنی .کنید رْباب  مُتَفَرِ 

َ
 أ

َ
نبقی اکقرم بقوده  ۀدوربقت در  360گوییقد مقثلًا می  شقکافیدرا می« أ

ر بوده است باید بح  تاریخی شقود. بیشتر یا کمت  قضرت یوسف ۀدوردانم در قالا نمی- 41است
معبقد وجقود  300نوع مناسک وجود داشقته، پقس  300پس  -بت وجود داشته است 300فرواً همین 
کردنقد و ها بقرای مقردم تعیقین تکلیقف میاین ۀهم کهدسته کاهن وجود داشته است  300داشته، پس 

ق»هرکدام   ماننقد .بسیار سختی شده بود گیِ بودند و به تعبیر قضرت وقدت نداشتند. پس زند« متفر 
گذاری داریم و هر اداره و سازمانی مرکز قانون 108 در کشور مادر قال قاور همین زندگی مدرنیته که 

انقد در ای از مققررات و قوانینبینند در تلهبعد مردم می .است برای مردم طراقی کردهای نامهیک آیین
یعنی به لحاظ روانی زندگی در دنیای جاهلیت مدرن خیلی  .درونبازی و رشوه مینتیجه به سمت پارتی

کردند و ها به اسم نظم این کار را میاست. آن زندگی در دوران قضرت یوسف بوده و مانندسخت 
رعایت نکرد مجازات را ها گویند هرکس این قانونکنند. بعد هم میهم به اسم نظم این کار را می هااین

بروید و از همین  هاشما در زندان قالاکردند. همین کار را می هم هاآن .ظر بگیریدبرایش در نرا زندان 
جْنِ  صاقِبَیِ  یا»بگویید  و [قضار ۀخند] تنقیح مناب استفاده کنید   السِّ

َ
رْباب   أ

َ
قُقونَ  أ مِ  خَیْقر   مُتَفَرِّ

َ
قهُ  أ  اللَّ

ار   الْواقِدُ  الآن از آن بقرای  ینهمق خواهیقد توانسقت یدح کنشروع را منق   ۀنقل توجه کنید که اگر .«الْقَهَّ
ققوانین و مققررات در  ۀمجموعق در قال قاور  طور استتحریک فکر استفاده کنید. الآن هم همین

یاد است  مثلًا شهرداری و ققوانین وقت یک بار  هرچند و انددوانیدن مردمظهر سرها مَ جامعه خیلی ز
 ن و مقرراتش اصلًا نافی ققوق مشروع مردم است.بینید قانومی اوقاتگذارند. بعضی مقرراتی می

                                                           
وَا . 41 هِ  قَالَ الرِّ عْظَمَ نَنْباً مِنْ رَسُولِ اللَّ

َ
ةَ أ هْمِ مَکَّ

َ
قَد  عِنْدَ مُشْرِکِي أ

َ
هُمْ کَانُوا یَعْبُدُونَ مِنْ  : لَمْ یَکُنْ أ نَّ

َ
عْوَةِ إِلَقی کَلِمَقةِ  لِِ قا جَقاءَهُمْ ص بِالقدَّ ینَ صَقنَماً فَلَمَّ هِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّ دُونِ اللَّ

خْلَاصِ کَبُرَ نَلِكَ عَلَیْهِمْ وَ عَظُمَ...  الْإِ

ه، کسی گناهکارتر از قضرت رسول»فرمودند:  امام روا که آن قضرت ایشقان را  پرستیدند و آنگاهصت بت را مینبود، زیرا آنان قبم از بعثت، سیصد و ش از نظر مشرکین مک 
ه»به )کلمۀ مبارکه(   ]ترجمۀ غفاری و مستفید[« دعوت نمود، این موووع بر آنان گران آمد.« لا اله الا  اللَّ

 202، ص1السلام، جالروا علیهعیون أخبار

شروع و  ۀمناط نقط حی. تنق1/3
 39 یررۀخررتم بحررث دظ آ ۀنقطرر

 ز  ی ؛ نمونرررهوسررر ی ۀسررروظ 
 ا ی لبمناط دظ فقه حیتنق
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سی -بینید که در یک بازۀ کوتاه بیستها هم میتازه این خوب است  بعضی وقت: (1)یکی  ا حضار

 شود!قانون عوض می

د پس دیدید تنقیح مناب به درد خورد. قالا اگر همین را بر سر منبقر بگوییق  لَسلا  کشمری:حجت

جْنِ یِ یا صاقِبَ »همراهی  مانندمردم با شما  ۀهم  م در سقجنِ هقمردم  ۀهم شوند.همراه می در زندان«  السِ 
را  شقروع ۀنقلقکننقد  یعنقی اگقر قوانین و مقررات کنونی هستند به همین دلیم همه با شما همکاری می

رت گویند که جواب مشکم ما را قضقوقت مردم می. آنداشته باشیدتوانید تحریک فکر تنقیح کنید، می

ه در چند هزار سال پیش بح  کرده است. برای همین است که قرآن این داستان را نققم کقرد یوسف

اصلًا مشکم   داشته باشد یوسفقضرت است  چون این مشکلی نیست که فقط اختصاص به زمان 
زنقدگی  و دهندبرای زندگی میرا های مختلف نامهآیین ۀاست که طواغیت هماصلی خدا با طواغیت این 

 کنند. را سخت می

وایقات را آیات و ر ۀهمشروع  ۀنقلقال این فقط در مورد این آیه نیست بلکه معتقدیم اگر شما بتوانید 
نقی بقر بیقان مبتیعنقی خصوصقاً در بقاب دوم -البیان فقهخورد. در ن هم به درد میالآ تنقیح کنید، همین

فققه در  اسقت « تنققیح» ۀفققط در کلمق چگونگی تنقیح را بح  کردیم. پس ببینید یک تشابهی -تأمم
بقرای  ار خقتم ۀنقلشروع و تنقیح  ۀنقلاما ما تنقیح  ،دنکنح  میببرای قکم را فقط رایج، تنقیح مناب 

 کنیم.تحریک فکر بح  می

 در امر هدایت افراد و تخاطب بر اساس آن؛ الگوی صحیح توجه به زمان و مکان . توجه به ظرفیت4

 برای مثال قکمی ماننقد زکقات، آیقا طبق  -فعلیفقه به معنای -موارد فقهی  در :(3)ضار ا ح ییک

 تقوانیم بگقوییم کقهیمرا کنار هم قرار داده و لسان روایات را ببینم و تحلیقم کنقیم،  روایاتبیان شما اگر 
 ست؟ هم ه موارد زکات چیز دیگریامروز 

 .خیر  لَسلا  کشمری:حجت

نققیح گونقه تایناصللا  امروزی آیا  مناب این است که در فقه به منظورم از تنقیح: (3)یکی  ا حضار

اشقید قالا ممکن است روی مثال بنده نکته داشته ب پذیر است؟مناب کردن در مورد اقکام فقهی امکان
نقین چاینخواهم بگویم آیا طب  سیستمی که شما فرمودید آیا ممکن است در موارد اقکام فقهقی ولی می

 قرفی بزنیم؟

مقا فکقر  -البیان هقم ملقر  کقردیم  را البته پارسال در فقهاین بح-ببینید   لَسلا  کشمری:حجت

اند و فلرت هم تنها چیزی است که در ادوار مختلف تقاریخ تحقت شقرایط کنیم اقکام ناظر به فلرتمی
توانقد یکلامقی اسقت  بنقابراین زمقان و مکقان نم-اعتقادی ۀعنی اصم اولیکند  یمختلف تغییر پیدا نمی

. نررا ر برره فطرررت بررود  1/4
 رییتلر؛ابر یبرر غ یلری حکا ؛ دل

 ها دظ طو  زما بود  آ 
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تواند موجا به فراموشی سقپرده شقدن زمان و مکان میالبته موووعات مرتبط با فلرت را تغییر دهد. 
کند  چقون نیاز برای فلرت شود. پس این نوع نگاه، سلح تعبد ما را به فقه زیاد می یک موووع مورد

 .معتقد نیستیمما کنند به معنایی که بعضی تئوریزه می

 43«الفراغةمنلقق»که مرقوم آقای صدر، نهست یا مثلًا ای 42ثاتی که در قَلَقاتی مباقاقتی به معن
ایقن اسقت کقه شقرایط  الفراغمنلققةوجود علت اصلی  معتقد نیستیم. دهدرا در اختیار قاکم قرار می

به  ییک سؤال اینجا اشویم. منتهقتی به همین هم معترض می ،مکانی و زمانی را اصم قرار داده است
البیان بح  فقهکنید؟ ما در زمان و مکان در تفقه را چگونه قم می ۀمسئلپس بالِخره که آید وجود می

ایم که زمان و مکان در تفقه، زمان و مکان در نظام مقایسه است  بنابراین منجر به تبدیم مووقوع کرده
وقت مقایسه را  یک . اگر اجازه دهید آن زمان و مکان در نظامدعنوان نخواهد ش هیچ اقکام و قکم به

لوی روشنفکری [ جاصم قراردادن زمان و مکانآید اتفاقاً ]تفصیلی دیگری بح  کنم. ولی به نظرم می
که خودش یقک امقر مهمقی -زمان و مکان  ۀمسئلهرقال چون  من معتقدم که به .گیرددر تفقه را می

جاهایی قکم کند که ما  یکباع  شده است که مثلًا مرقوم آقای صدر،  ،درست تحلیم نشده -است
هقا بقر این نگاه ۀاند اما تقریباً همها مبانی دیگری را بح  کردهقتی بعضی ،الفراغ داریمةنیاز به منلق

مقا زمقان و مکقان را رعایقت  البته نه به معنقای اینکقهشود. اساس فقه هدایت دچار چالش جدی می
ها را هقم در بیقان مبتنقی بقر سایر نسقبیت .کردیمکنیم بلکه زمان و مکان را در نظام مقایسه بح  نمی

دهید، بایقد مورد تخاطا قرار می ،بنابراین اگر ظرفیت ایمانی را با ظرفیت کفر .ایمظرفیت بح  کرده
آیات و روایاتی که با ظرفیت مقؤمن صقحبت کقرده بقرای اهقم  ۀدست  دو دسته روایت استفاده کنیداز 

  د.برای کافر استفاده کنیتوانید را نمی هاآن و ایمان است

جْنِ  صاقِبَيِ یا» ۀآیمثلًا    السِّ
َ
رْباب   أ

َ
قُونَ  أ مِ  خَیْر   مُتَفَرِّ

َ
هُ  أ ار الْواقِدُ  اللَّ کقه خوانقدم بقرای ظرفیقت « الْقَهَّ

 اهَقیُّ أیا »عبارت بینید که بعضی جاهای دیگر اما در قرآن می .اس استلن  لِ  یان  بَ بخش  و عمومی است
لقذا وارد وادی ایمقان شقده اسقت.  مخاطقااسقت  یعنقی  «نواآمَ  ذینَ ا الَّ هَ یُّ أیا »لکه نیست ب «اسالن  

 اهَقیُّ أیقا »را در مقورد  «نقواآمَ  ذینَ ا الَّ هَ یُّ أیا »گوید که ق  ندارید خلاب مربوب به البیان به شما میفقه
 دو خلقاب بقرای دو به کار ببرید  یعنی قرآن در لفظ خود به ووو  به شما گفته است که این «اسالن  

جقایی بقه شود  مقثلًا شقما ها هم در گزینش روایات ایجاد میها و نظمدسته ظرفیت است. این انتظام
شقروع بقه ها به چالش کشیده شده است، اگر در مورد نمقاز اصم دین و پیامبر هم برای آن اید کههرفت

 الآن در ایقن شقرایط اقتصقادی مثلاً  .شودصحبت کنید، معلوم است این تخاطا منجر به هدایت نمی
اما  فلان عالم گفته است که راجع به اعتقادات صحبت کنید و راجع به مسائم سیاسی صحبت نکنید 

                                                           
 دهد.است، این کتاب علم اصول را در سه سلح مبتدی، متوسط و پیشرفته آموزش می نوشتۀ شهید سیدمحمدباقر صدر« دروس فی علم الاصول»یا « قلقات»کتاب . 42
می اجقازه داده اسقت تقا در برخقی . نظریۀ شهید صدر: منلقةالفراغ به معنای قلمروی از دین است که قکم شرعی معینی ندارد. بر طب  نظریه  منلقةالفراغ، دین بقه ققاکم اسقلا43

 فتن ووابلی و باتوجه به نیازهای هر زمان، قکم و قانون ووع کند.مسائم اجتماعی، با در نظر گر
 ۴۱، ص۲، جاقتصاد ما

 ری.  صرر  ؛ررر ظ د د  شررر 2/4
 ی شرکا   صرل ؛یو مکان یزمان
 دیشرره« منطقررل لفر  » یررۀن ر 

 صدظ
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 قم اقتصادی ارائه دهیدخلاف شرایط زمانی و مکانی است. اتفاقاً شما باید به این مردم یک راه این کار
ها همه آن قواعقدی اسقت کقه بقه مقا کمقک نیم. اینبگویید ما چگونه از این بحران اقتصادی عبور ک و

یعنقی ایقن تناسقا در   صحبت کنقیم -چه تناسا زمانی و مکانی چه تناسا ظرفیتی-کند متناسا می
 ایم. تخاطا را در نُه قسمت بح  کرده

ممکقن  شروع را نباید یکسان قرار دهید  چقون ۀنقل قتی وقتی دو انسان در یک ظرفیت دارید الزاماً 
هنقوز  ه باشد ولی نفر دیگقرشروع تأمم کرده و بح  را طی کرد ۀآن نقل های گذشته رویاو در ماهاست 

 برای اینکه اند فقیه باید زنده باشد شروع را مباقثه نکرده باشد. درمجموع به همین خاطر گفته ۀآن نقل
ایم  البیان ملر  کردهفقهای است که ما در توجه کنید که چه عقلانیت پیچیده .ها را تلبی  دهداین ۀهم

ای ریاوقیات پیچیقدهیقک ظقاهر دیقن  ۀهندسگوییم استظهار است ولی نشان دادیم بر درست است می
عنقوان  آن را بقه و که مشهور این است که رجوع به ظهقور اصقلًا وقدِ عققم اسقتقاکم است  درقالی

نقدارد  الزامقی که شودتدریج واوح میهها بتفاوت البیانبا فقهخا  کنند.ظاهرگرایی با چالش روبرو می
ید باید خواهید عقلی برخورد کناگر می   یعنیرا از عقم دور کند[ قتی وابسته هم هستشما  استظهار،]

 به ظهور تمسک کنید.

 العالَمینَ رَبِّ  هِ ل  لِ  مدُ الحَ وَ 

م فَرَجَهُم وَ آلِ  دٍ مَّ حَ مُ  لیصَمِّ عَ  مَّ هُ لل  أ دٍ وَ عَجِّ  مُحَمَّ
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 بسم الله الرحمن الرحیم
  های انسانتبعیت ساختار علوم تأثیرگذار بر هدایت از ساختار تصرف در نگرشمقدمۀ جلسۀ قبل: . 1

های انسان دیروز عرض کردم که ساختار علوم تأثیرگذار بر هدایت، از ساختار تصرف در نگرش
ی انسان را چگونه تعریف کنیدد و چده هاکند؛ یعنی بسته به اینکه شما تصرف در نگرشتبعیت می

های انسان دخیل بدانید، ساختار علوم هد  از ایدس سداختار تصدرف موضوعاتی را در تغییر نگرش
 کند؛تبعیت می

هوا  اناوان را اآ ایوا    چون ما، در فقه هدایت نُه موضوو  مصرو د در نمواگ ن   
بو  هودایت هوم ایون  ر علوگ موثر ساخصا ک دیم، بناب این پیشنهادمان ب ا ر ایا  اسصنباط 

در جلسات به صورت مکرر بنده  آن موضوعات را عناویس است که حول نُه موضو  بحث شود.

تریس بابی است که ما باید راجد  مه  است. شغل شغلمختلف اعلام کردم. باب اول علمی، باب 

 بداب چهدارم ،تماووویییدا  امواگ سدومبداب  ،علوم وگو کندی . بداب دومها گفتانسانبه آن با 

یابیشاخره باب پنج  ،عب  یا  پیش ی   اآ ج گ  بداب هفدت  ،ت بیوت باب شش  ،ها  ارآ

نُده سداختار اصدلی علد  را  هدا. ایدساسدت قانونیا  نمم باب نه  و نفی سبیل  هشتباب  ،بیان
 .دهندتشکیل می

را دیگدر بداب علد  بگدویی ،  خدواهی  بدا علد فکر کن  چون نسدبت  را می: (1)یکی از حضار
 .جداگانه بیاوری  خواهدنمی

در مورد  -العل  گذاشتی فقه به نام که یک عنوانی -نه در باب خود عل   الاسلام کشوری:حجت
. یک مجموعه عناوینی ذیل ایدس بحدث کنی فت، ماهیت عل  و... بحث میمعرفت، پیدای  معر

ه؛ زیرسههت ه اهه  ی . نُهه 1/1
سهههت  تل م هههیر ذار ررههه  ل  هههر 

 ا  یه
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البتده  - در اینجاها را شود. آنحث میهست که مثلًا الآن بخشی از آن در منطق و فلسفه و امثاله  ب
 کنی .اینجا بحث می -فلسفه و منطق شناسیمعرفت با نقد محتوایی

فقه العلم  در  ۀسه مواجه ؛«دیمعادلات جد جادیا»و « بندیو طبقه منزلت رییتغ» ،«سهینظام مقا جادیا». 2

 از علوم جیرا یبندبا طبقه برخورد

کدار مطدر  در علدوم موجدود را چده  آید؛ یکی اینکه عناویسد میحالا اینجا دو سؤال مه  به وجو
ن الآ  رو هستی .بندی بیکنی با علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسانی روبهکنی ؟ مثلًا ما، در طبقهمی

 کنی ؟کار میبندی را چهما ایس طبقه

 تغیی  معادلا عناویس با قید  گانه، بعضی از ایسایس ابواب نهدیروز اجمالًا عرض کردم به استلزام 
در  علد رو هستی ، ایس مثلًا اگر ما الآن با عل  معماری روبه ؛شوندذیل همیس عناویس، جاگذاری می

همدان -مشداغل  بنددیطبقه یک بحثی داری  به نام در شغل. ما شودبندی مینظام مشاغل ما طبقه
 وقدت شدماکنی . آنصدحبت مدیمدورد مشداغل مختلدف آنجدا در -سدتالمکاسب ماباب اول فقه

معماری،  ۀای که ما برای مسئلهمان اندازه ریاضی ه  نیاز داری ؛ پس به ،در معماری گویید مثلاً می
ذیدل  ،شود. یا اگر برای سایر ابواب ه  ریاضی لازم باشدمعماری بحث می در لازم داری ، اتریاضی

بندی ما نابرایس طبقهب. دشوبحث می علوم دیگراز  به استلزام آن ابواب اصلی ؛شودبحث می ابواب آن
 و نیداز دارید  مثلًا ما به نظ  اجتماعی، بیان، شغل و همان عناوینی که عرض کردم که است گونهاین

طدور بندی ما ریاضی است، نده اایسگویی  طبقهما دیگر نمی پسبندی اصلی ما هستند. ها طبقهایس
یبه نیست؛ بلکه[ ما  شدغل نیداز  ۀه مددیریت مسدئلزندگی مردم، بد ۀ . ما برای ادارشغل احتیاج دار

نظدام مشداغل یدک  »:شما بگوییدد ممکس است حالاشغل است.  ۀمسئل عنوان اصلی،پس  ،داری 
پدس « کنی .مان آن را بحدث مدیخب در همان مکاسب»[:دهی اما جواب می« اختصاصاتی دارد.

. مکاسب جناب شیخ، احکام مربوط به شغل کندفرق می 1دقت کنید؛ خیلی با مکاسب جناب شیخ
حرام است. یا بحث کرده کده مدثلًا کیفیدت  2عَذِره را بحث کرده است. مثلًا بحث کرده است که بی 

بحث کرده است.  ( راغیره )مثلًا شروط آن و چگونه است. یا انواع معاملات و ماهیت خود بی  3غَرَر
کند و آنجا وارد بحث به مدیریت مشاغل ورود پیدا می نیست. مکاسب ما واقعاً  طور ایساما بحث ما 

 شوی .می

هد   یافتهآمیز گسدترشهای بدعتسری حرفکه در علوم موجود یک ایس است یک بحث دیگری
کده نیعندی دسدتور دارد بده ای- 4دارد نظدام مقایسده ما از باب اینکه فقیه دستور به مطر  شده است؛

                                                           
 جلسۀ یک. 16ر.ک پاورقی  .1
 .ء نجسشی ۀمعامل .2
 غَرَر در معامله یعنی آنکه در مبادلۀ کالایی مشتری فریب بخورد. .3
 توان به روایت زیر اشاره کرد:. برای نمونه می4

يِّ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الالْحُسَیْسُ بْسُ مُحَم   دِ بْسِ جُمْهُورٍ الْعَمِّ دٍ عَسْ مُحَم  ی بْسِ مُحَم  هِ صدٍ عَسْ مُعَل  تِي فَلْیُظْهِرِ الْعَالُِ  عِلْمَهُ فَمَسْ لَْ  یَ  الْبِدَعُ  إِذَا ظَهَرَتِ  ل  م 
ُ
 هِ.ل  فْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ الفِي أ

 فوی[ها هویدا گشت بر عال  است که عل  خوی  را آشکار کند، هر که نکند لعنت خدا بر او باد.امصطزمانی که در امت  بدعتفرمود:  رسول خدا
 54، ص1الکافی، ج

و   معمههههتل  نهههه  طبق .1/2
 ههت   نل تت مههیلن ن ههتز تضههیل 
 « لمکتسبفق »

 ههه  ن هههتر  نیههه. نسههه یل ن 2/2
م هههه می  بههه   هههت  سههه ؛یمقت

مطرح نل  ز آم  مه  اتحرف
 م یر می ین
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ی در آمیز بدا آن حدرف بددعت -را به چال  بکشدد بدعت و غی    متناسب با هر باب علمی که دار
 گیری .قرار میمقام نظام مقایسه 

 هدای از آنمثلًا یک ؛استمعنا تکرار شده  های اخیر که ما وارد بحث شدی ، چند بار ایسدر سال
رت از ایس ه  عبا شکل گرفته است؛ آن بیوتکنولوژی مبتنی بر یک ابرگزاره بود. 5بیوتکنولوژی بحث

 ۀکننددژن بیان »کنندد کده خیلدی روی ایدس تأکیدد می 6«خاصیت است. ۀکنندژن بیان»است که 
غلطی است؛ چون به  ۀفتی  ازنظر فقهی ایس گزاره، گزارگ بعد آنجا ما در مباحثات« است.خاصیت 

شود. حتی اگر شما چهارچوب تعریف چیزی به اسد  ژن ه  ذیل یک قواعدی خاصیت اعطا می
طور طور نیست که بدهول و ژن را بپذیرید و اینجا مناقشه نکنید، ژن ه  مخلوق است؛ یعنی ایسسل

 شود. خاصیت به او اعطا می بلکه باشد ذاتی، دارای خاصیتی

خاصدیت بده هدر موجدود  یخاصیت به ژن، مثل اعطا یلذا در آنجا سؤال پرسیدی  که آیا اعطا
 -شدود موجودات، از طریق ژن بیدان می ۀهای همم خاصیتالبته بنابر بیوتکنولوژی تما - دیگری

 ؟یا خیر داردقواعد بالادستی  خیر؟یا افتد ذیل قواعدی اتفاق می

شوود، پو  اگ  شما گفصید در دسص اه ربوبی ذیل قواعد  خاصیت به ژن اعطا میخب 
خاصویت را شناسوایی کنویم     شود که اگ  ما قواعود بالادسوصی اعطوامعنایش این می

 ر  هاصیمر به« قدر »ر بعد  سال مدی یت کنیم، با موجودا  با خاصیت بالات   در د 
ی-انصقوال ژن  جا توانیم بوهپ  می -7دهدرخ میسالانه اعطا چون -  هخصوکوه بوه ان ت ار

؛ بنابرایس مثلًا یا حذد ژن، ب  یم ر   ان قواعد بالادسصی اعطا  ژن تم کز کنیم -گویندمی
بده تعبیدر -تری کشداورزی، شدما بدا یدک موجدود بابرکدت ۀدر حدوز بهتر «یقدر»سال  درمورد

                                                           
 ریو سدا یدرمدان یهاسیپروتئ دیتول یوتکنولوژیب ۀحوز سیتر. برجستهجدیدو ساختس محصولات  محصولات حل مشکلات یبرا یشناسستیاستفاده از ز یعنی یوتکنولوژیب. 5

 است. کیژنت یمهندس قیداروها از طر
 yon.ir/biotechnآدرس مطلب در دانشنامۀ بریتانیکا: 

6 .genes dictate the inherent properties of a species . 
 کنند. یم کتهیگونه را د کی یژن ها خواص ذات

 .Anthony J.F. Griffiths ،Susan R. Wessler ،Richard Cنوشته  ۲پ هشت ، صچا An Introduction to Genetic Analysis مطلب از کتاب آدرس

Lewontin  ،William M. Gelbart ،David T. Suzuki ،Jeffrey H. Miller  
هِ بْسِ مُسْکَ  .7 یْدٍ عَسْ یَحْیَی الْحَلَبِيِّ عَسْ عَبْدِ الل  ضْرِ بْسِ سُوَ بِي عَسِ الن 

َ
ثَنِي أ هُ حَد  هِ انَ عَ إِن  بِي عَبْدِ الل 

َ
نْ  قَالَ  سْ أ وُ  وَ الْکَتَبَةُ إِلَی سَدمَاءِ الددُّ  -یَاإِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی نَةِ  -فَیَکْتُبُونَ مَا یَکُونُ مِسْ قَضَاءِ الل  رَادَ الل   -فِي تِلْكَ الس 
َ
مَ فَإِذَا أ نْ یُقَدِّ

َ
 هُ أ

َ
رَ أ   -وْ یُؤَخِّ

َ
وْ أ

َ
یدَهُ  وْ یَنْقُصَ شَیْئاً أ نْ یَمْحُوَ مَا یَشَاءُ  -یَزِ

َ
هُ أ مَرَ الل 

َ
رَادَ ثُ  -أ

َ
ذِي أ ثْبَتَ ال 

َ
وَ کُدلُّ  ، قُلْتُ    أ

يُّ شَيْشَيْ
َ
هِ  - بَعْدَهُ ءٍ یَکُونُ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ مُثْبَتٌ فِي کِتَابِهِ قَالَ نَعَْ  قُلْتُ فَأ یْضاً مَا یَشَاءُ  یُحْدِثُ الثُ    -قَالَ سُبْحَانَ الل 

َ
هُ أ هُ وَ تَعَالَیتَ ل   .بَارَكَ الل 

ه بس مسکان د امام صادق تفسیر ی د به نقل از عبد الل  را اآ حكوم    هو  چوهی آیندد فرمود:  هر گاه شب قدر شد، فرشتگان و رو  و نویسندگان، به آسمان دنیدا فدرود مد القم 
ر بدارد، یا بکاهد ی د. پس، خداوند، هر گاه اراده کن)قضا ( خدا  و تبارك   تعایی و در این سال رخ می دهد، می نویاند م یا مؤخ  مان می دهد ا بیفزاید، فرکه چیزی را مقد 

نی[در کتاب  ثبت شده است ؟ که آنچه را می خواهد، محو کنند . سپس آنچه را می خواهد، ثبت می نماید .گفت  : هر چیزی نزد فت  : پس، چه گفرمود :بله .  او به اندازهای معی 
ه ! سپس خداوند د تبارك و تعالی د ، هر چه را بخواهد، باز ه  ایجاد می کند.»:  ودچیزی پس از آن خواهد بود؟ فرم  سبحان الل 

 366ص، 1جی، قم ریتفس

؛  حث  ز   یذکنیلیژ . 1/2/2
مقتیسهه  نل  هه  نل ههج  ینههتن ن تر

نل « ن تص ه ذ ذه  ژ»رز لۀ 
   یذکنیلیژ 

.  مطت   تص ه  ه  1/1/2/2
ذمهههتم  مق ی هههتت  ز طریههه  
ذق یر؛ نل     هر نیه   تصه ه 

 ذ ذ  ژن
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جای انتقدال ژن یدا بده یعنیتوانی  ایس را در دستور کار قرار دهی ؛خب می 8رو هستید.روبه -روایات
قواعدد حداک  بدر اعطدای خاصدیت را  کدهروی  به سمت ایسن کیفیت، میحذف ژن برای بهینه کرد

 نظر دستگاه پیامبران ایس است.بحث کنی . حرف درست از

بالادسدتی اسدت؛ وقتدی کسدی زکدات مدال  را  ۀمثلًا زکات یدک قاعددبعد آنجا بحث کردی  که 
 ۀ؛ فلدذا برکدت حدوز9دهددایس را مبنای تکامل قددر در سدال آیندده قدرار میخدای متعال دهد، می

هرحال در هدا باشدد. بدهذف آفتتواند از مصادیق برکت، حدکند و میاش افزای  پیدا میکشاورزی
سدت؛ در کددام التقددیر اایدس بحدث در فقه توجه کنیدد کدههای تفصیلی کردی . پس بحث ایس زمینه

 بیدت در شدغلای را اهل، یک مسئلهکنیدتحقیق می. وقتی در مورد شغل بخ ؟ در بخ  مکاسب
ندوان برکدت زیداد ... ایدس عو برکت در مال، برکدت در کشداورزی مطر  کردند به اس  برکت، مانند

 سدهبیوتکنولدوژی مقای ۀبا تعریدف پایدآن را و  کردی  هادر آن ۀتکرار شده است؛ پس ما شروع به درای
 »:گویدداصطلا  به دنبال ایس است کده کیفیدت را ارتقدا دهدد، منتهدا میکردی . بیوتکنولوژی ه  به

مدس انتقدال ژن از  سخاصیت، موجودات ک  خاصدیت، پداند؛ موجودات با موجودات عال  دودسته
 ی ازالبتدده ایددس، یکدد« کن .موجددودات بددا خاصددیت بدده موجددودات کدد  خاصددیت را مدددیریت مددی

کردن  که غیر تراریختهرا در دستور کار داشتند  10«گزینیبِه» در گذشته و به عنوان مثال ستهاحلراه
. اسدت ،ت پیدا کندکه به یک موجود باکیفیت بالاتر دسنبرای ای های مختلف بشرها مدلایس .است

اش کردی . پس آمدی  بده بیوتکنولوژی، در باب روایات برکت درایه کردی  و زنده ۀما ه  آمدی  به بهان
ای بخواهدد بیایدد در صدسال آیندده یدک طلبده ژی در مکاسب پرداختی . حالا اگربیوتکنولو ۀمسئل

 پردازد.به ایس نمیصورت طبیعی مکاسب بحث کند، ممکس است بیوتکنولوژی نباشد؛ خب به

                                                           
بِیهِ وَ عِ . 8

َ
بِ عَلِيُّ بْسُ إِبْرَاهِیَ  عَسْ أ

َ
ةَ عَسْ أ دٍ جَمِیعاً عَسِ ابْسِ مَحْبُوبٍ عَسْ مَالِكِ بْسِ عَطِی  حْمَدَ بْسِ مُحَم 

َ
صْحَابِنَا عَسْ أ

َ
ةٌ مِسْ أ بِي جَعْفَدرٍ د 

َ
ا فِدي کِتَدابِ رَسُدولِ قَدالَ: وَجَددْنَ  ي حَمْزَةَ عَسْ أ

هِ    الل 
َ
نَا مِسْ بَعْدِي کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأ خَذَهُُ  الل  إِذَا ظَهَرَ الزِّ

َ
فَ الْمِکْیَالُ وَ الْمِیزَانُ أ نِیسَ وَ ةِ وَ إِذَا طُفِّ قْصِ وَ إِذَا مَنَعُ هُ بِالسِّ کَاةَ مَنَعَتِ  الن  رْضُ  وا الز 

َ
مَدارِ وَ الْ بَرَکَتَهَا مِدسَ الدز   الْْ عَدادِنِ مَ رْعِ وَ الثِّ

حْکَامِ تَعَاوَنُوا 
َ
هَا وَ إِذَا جَارُوا فِي الْْ هُ کُل  طَ الل  لِْ  وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَل  عُدوا لَدیْهِْ  عَددُو  عَ عَلَی الظُّ شْداهُْ  وَ إِذَا قَط 

َ
یْددِي الْْ

َ
مْدوَالُ فِدي أ

َ
رْحَدامَ جُعِلَدتِ الْْ

َ
مُرُولْْ

ْ
ا رَارِ وَ إِذَا لَدْ  یَدأ

هُ عَلَیْهِْ  شِ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَْ  یَنْهَوْا عَسِ الْمُنْکَرِ وَ  طَ الل  هْلِ بَیْتِي سَل 
َ
خْیَارَ مِسْ أ

َ
بِعُوا الْْ  سْتَجَابُ لَهُْ .هُْ  فَلَا یُ دْعُوا خِیَارُ رَارَهُْ  فَیَ لَْ  یَت 

، از پیمانده و تدرازو کد  شدود د، و هر گاهیافتی  )نوشته بود(: هر گاه پس از مس زنا پدیدار شود مرگ ناگهانی فراوان گرد فرمود: که در کتاب رسول خدا و نیز حضرت باقر
یغ کنند، آمین ب کا  خود را اآ آراعت   مخداوند آنان را بقحطی و کمی )خوار و بار و سایر وسائل زندگی( مأخوذ دارد، و  انها  ۀمها   معادن هیوهه  گاه اآ دادن آکاة در

یغ کند آندان  د دشمنشدان را بدرشکنی کنند خداوندر ست  و عدوان کنند )و بست  همدیگر دچار شوند( و چون پیمان، و هر گاه در احکام بناحق حک  کنند همکاری )اآ انان( در
نمایند خداوند ن اهل بیت مس ناموال )و ثروتها( را در دست اشرار قرار دهد، و چون امر بمعروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از نیکا وندکند، و چون قط  رح  کنند خدا مسلط

 اترجمه مصطفوی[ گرداند، پس نیکان آنها دعا کنند و مستجاب نشود. شرار آنان را بر ایشان مسلطا
 374، ص2الکافي، ج

کاةَ وَ واسَی الْمُؤمِنیسَ وَ وَصَلَ الَاقْرَبیسَ...لیکُمِ  ای...  قالَ علیُّ  .9  ! اَلْبَرَکَةُ فی مالِ مَسْ آتَی الز 
 «برکت در مال کسی است که زکات بپردازد، به مؤمنان مدد و یاری رساند و به خویشاوندان کمك نماید... »...فرمود:  یعل سیرالمؤمنیام

 ۱۷۲العقول، ص  تحف
دٍ جَمِیعاً، عَسِ ابْسِ مَحْبُوبٍ، عَ  عَلِيُّ حْمَدَ بْسِ مُحَم 

َ
صْحَابِنَا، عَسْ أ

َ
ةٌ مِسْ أ بِیهِ وَ عِد 

َ
 بْسِ سْ مَالِكِ بْسُ إِبْرَاهِیَ  عَسْ أ

َ
ةَ، عَسْ أ بِي جَعْفَرٍ بِي حَمْ  عَطِی 

َ
ابِ رَسُدولِ قَدالَ: وَجَددْنَا فِدي کِتَد زَة عَسْ أ

هِ  هَا... الل  مَارِ وَ الْمَعَادِنِ کُل  رْعِ وَ الثِّ رْضُ بَرَکَتَهَا مِسَ الز 
َ
کَاةَ مَنَعَتِ الْْ  ... وَ إِذَا مَنَعُوا الز 

 ۀترجما «ها )از آنان( دریغ کند...آن ۀها و معادن هم... و هر گاه از دادن زکاة دریغ کنند، زمیس برکات خود را از زراعت و میوه یافتی خدادر کتاب رسول »فرمود:  باقر امام
 [یمصطفو

 120، ص4ج ،یالکاف
 .سخت شرایط متحمل هایژنوتیپ و مارقا شناسایی وسیلۀ به نژادها ایس گسترش جهت در تلاش و موجودات مقاوم نژادهای از استفاده گزینی؛به .10

. حکهههک ز؛هههتت؛ 1/1/1/2/2
یک   ز  ی م   تلانسه   ذقه یر 
نل حهههیزۀ  لذقهههت   ر؛هههه و 

  تص ه می ن



 219 

آقدای  کدن .در اصدول مطدر   11اکبرندژاد جا داخل پرانتز یک اشکالی به مباحثات آقدایهمیس
چیزی بده  در اصولفرمایند می ی ،اهرا در اصول شنید ایشانرسا و شیوای صدای همه اکبرنژاد که 

باویار   ما به نم  12د.ندارعملی  ۀفایددر اجتهاد  اصول و ایس زوائد وجود داردنام زوائد اصول 
ب نمواگ قبلًا فقهوا   اصووییون اآ بوا ،ف مایند آ ائد اصول استاآ چیزهایی که ایشان می

و شدیخ انصداری داشدتند  13ای که مثلًا آخوندیعنی چه؟ یعنی در دوره ؛اندمقایاه به ان پ داخصه
اگر مرحدوم  جا یک حرف غلطی مطر  بوده است و شیوع ه  داشته است، ودرآن ،کردندبحث می

که ایس معنا در زمان شیخ طوسدی بسدیار پدر -14و مثلًا مرحوم شیخ طوسیشیخ و یا مرحوم آخوند 
ی  قددرت مددیریت تشد بوده که دسدتگاه علمدیبه ایس معنا  ؛ دادندبه آن پاسخ نمی -تر استرنگ

هژمدونی شدیعه بده چدال   -به اصطلا  رکیدک-و  اشتههای غلط دیگران را ندها و حرفتئوری
آمدده از بداب نقدد حدرف ای که به میددان میدار، آن طلبهآن فقیه پرچ  شده است. لذاکشیده می

، ولی الآن دیگدر است خودش نظام مقایسه بوده ۀها را نقد کرده است. پس در دورآن حرف ،غلط
 «تداریخ نظدام مقایسده»در هدا اینگونه بحثتر است که دقیقآن حرف باطل وجود ندارد. بنابرایس 

یکدی از  طلبده متوجده شدود را زوائد اصول نگذاری . به جهدت اینکدهاسم   و شوند طبقه بندی

کندد. همدیس آن را مطالعده  برود تداریخ و است نماگ مقایاه ر فضا بیان دتکالیف اصلی طلبه 
الآن ه  فایده دارد منتها نه از باب دخالت در استنباط بلکه از باب بررسی تداریخ نظدام مقایسده و 

همیشده بیدان بایدد در  کده  ایالبیان بحدث کدردهما در فقه .نظام مقایسهفعل ها با کردن طلبه آشنا
 15فضای نظام مقایسه باشد.

دشدد حَ الرُّ  فُ عدرِ س تَ   لَدکُدن  اِ »فرمود: امیرالمؤمنیس علی د فُ عدرِ ی تَ ت  حضو    16«هکَدرَ ذی تَ ال 
کوه رشود را تو ر کو ده کنید تا  ضوعیت کاوی نمی فهمشما قطعاً رشد را » ف مودند که:

                                                           
 است. مختلف یهاطهیدر ح یفعل هیعلم ۀحوز یجد سیو از منتقد یموسسه فقاهت و تمدن سلام سیاکبر نژاد، رئ یمحمد تق سیالمسلمولاسلاماحجت .11
نیز برای پیراستس اصول فقه از مباحث زائدی اسدت کده  وائدالاصول[از تاب حاضرک»در مورد خودِ کتاب نوشته شده است:  الاسلام اکبرنژادحجت« زوائدالاصول». در کتاب 12

 «اند.مانند غل و زنجیرهایی به پای اصول بسته شده نقشی در مقام فه  دیس ندارند و فقط
 18، صزوائدالاصول

 جلسۀ یک. 17ر.ک پاورقی  .13
 جلسۀ یک. 23ر.ک پاورقی  .14
 وسومیس دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کرد.، سی«البیانهفق»توان به جلسۀ شش  کتاب در ایس باره می .15
دِ بْسِ اَلْحُسَیْ . 16 هِ عَسْ مُحَم  بِیهِ عَسْ جَدِّ

َ
دٍ عَسْ أ دٍ عَسْ سَعْدِ بْسِ اَلْمُنْذِرِ بْسِ مُحَم  حْمَدُ بْسُ مُحَم 

َ
مِ أ

َ
بِیهِ قَالَ: خَطَبَ أ

َ
هِ عَسْ أ بِیهِ عَسْ جَدِّ

َ
اوَ رَوَاهَدا غَیْدرُهُ بِغَیْدرِ هَدذَا  یدرُ اَلْمُدؤْمِنِیسَ سِ عَسْ أ

سْنَادِ وَ ذَ  هُ خَطَبَ بِذِي قَارٍ اَلِْْ ن 
َ
ثْنَی عَلَیْهِ ثُ   قَالَ کَرَ أ

َ
هَ وَ أ كُمْ یَ  : ...[ فَحَمِدَ اَلل  نَّ

َ
ی تَعِْ فُوا اَ نْ تَعِْ فُوا َ  اِعْلَمُوا أ شْدَ حَصَّ ذِي تََ کَهُ اَ ی ُّ خُدذُوا بِمِیثَداقِ اَلْکِتَدوَ لَ  یَّ

ْ
دی تَعْرِفُدوا اَ ْ  تَأ دذِي ابِ حَت  ل 

ی تَ  ذِي نَبَذَهُ وَ لَسْ تَتْلُوا اَلْکِتَابَ حَق  تِلَاوَتِهِ حَت  ی تَعْرِفُوا اَل  کُوا بِهِ حَت  ذِي حَ عْرِفُ نَقَضَهُ وَ لَسْ تَمَس  فَهُ وَ لَسْ تَعْرِفُووا اَل  لَالَةَ حَت  ر  دی تَعْ ی تَعْرِفُوا اَلْهُدَی وَ لَسْ تَ ا اَلض  قْدوَی حَت  دذِي عْرِفُوا اَلت  رِفُدوا اَل 
هِ وَ عَلَی  یَةَ عَلَی اَلل  یْتُُ  اَلْفِرْ

َ
فَ وَ رَأ کَلُّ ی فَإِذَا عَرَفْتُْ  ذَلِكَ عَرَفْتُُ  اَلْبِدَعَ وَ اَلت  حْ رَسُولِ تَعَد   هِ وَ اَلت 

َ
یفَ لِکِتَابِهِ وَ رَأ هُ مَسْ هَدَی فَلَا یُجْهِلَ یْتُ رِ ذِیسَ لَا یَعْلَمُ ْ  کَیْفَ هَدَی اَلل  کُُ  اَل  ونَ إِن  عِلَْ  اَلْقُدرْآنِ ن 

َ  بِهِ صَ  رَ بِهِ عَمَاهُ وَ سُمِّ َ  بِالْعِلِْ  جَهْلَهُ وَ بُصِّ دْرَكَ بِ  مَمَهُ لَیْسَ یَعْلَُ  مَا هُوَ إِلا  مَسْ ذَاقَ طَعْمَهُ فَعُلِّ
َ
 ... یِيَ بِهِ بَعْدَ إِذْ مَاتَ هِ عِلَْ  مَا فَاتَ وَ حَ وَ أ

اند که آن را در ذی قار )که جدایی مدا بدیس کوفده و و دیگران بسند دیگری روایت کرده -روایت کند که ایس خطبه را ایراد فرمود  محمد بس حسیس از اجداد خود از امیر مؤمنان
ان  ۀشناسید م   پ  اآ انكه تارك   رهاکننود  بدانید که شما رشد )یعنی راه درست   حق( را نمی...  فرمود: -ثنای پروردگار که پس از حمد و  -بوده( ایراد کرد: واسط

اسید، و نتوانید قرآن را بشن و نتوانید بعهد و پیمان کتاب چنگ زنید جز آنکه پیمان شکس قرآن را بشناسید، و نتوانید بدان تمسك جوئید مگر آنکه پشت پا زن بقرآن را را بشناسید
 کننده )و تغییر دهنده( آن را بشناسید و گمراهی را نشناسید تا وقتی که هدایت را بشناسید، و تقوی و پرهیزکاری را نشناسید تا وقتدی کدهآن طور که باید بخوانید مگر آنکه تحریف

 ز  ر هه  شهه ن    هه. ذیل2/2/2
مبتحث م ک  صیل ذیسط م مهت 

 هههت  سههه ی ههه   هههر  ن هههتر مقت
؛  تطههج م ههر  ههین تنههتتیر  

م ه و ین منتوین    ر ن  ج 
 نل  س نبتط فقب 
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را   قوت قودر   حكوم رشودان  ضعیت بد کای که رشد را ت ر ک ده بفهمید،اگ  « بفهمید.
در آیدات و  «روشدی»ایس روایات  ۀنمون .شود. فهم اناان در فضا  مقایاه  اقع میفهمیدمی

ی روایدت روشد اسدت؛ 17حاباستصد که مس خواندم مثدل روایدت یروایات ما ک  نیستند. ایس روایت
 جدا بیاندازد، باید در فضدای مقایسده رشد را در جامعه جا خواهده  که می ایاست. بنابرایس طلبه

صدول نیسدتند. الاهدا زوائدد بیاندازد. بنابرایس حرف جناب آقای اکبرندژاد دقیدق نیسدت. واقعداً ایس
 است.که در فضای نظام مقایسه گفته شده  هستندو مرحوم شیخ ها مباحثات مرحوم آخوند ایس

 مدوقعی کده ایشدان ؛کن عدرض مدی ،فه، جناب شدیخ طوسدیالطائشیخ مس خصوصاً در رابطه با
یهدود  ۀدر محاصدر ایی خامنهالله العظمکه ما در دوران آیت اکنون مثل-نجف را راه انداختند حوزه 

اهددل تسددنس و  ۀمحاصددردر فه الطائمرحددوم شددیخ - هددای جهددانی هسددتیو سددازمان ملددل و طراحی
های بود. لذا ایشان وارد بده چدال  کشدیدن فهرسدت ،کردندشبهاتی که به شیعه وارد میه مجموع
 ایکندد کده دسدتگاه فقهدی و اصدولی شدیعه دسدتگاه قدویتا اثبات  ی اهل تسنس شداصول فقهی و

مرحدوم شدیخ  ممکدس اسدت بگوییدد و حتدی آن شبهات نباشد دیگر الآن ممکس است ،بله 18است.
متأثر شد. ولی در مجموع توانست داستان را مدیریت  اهل تسنس اصولِ  ها ازاز بحث طوسی در برخی

ولی عرض  ایس است که نیاییدد مقدام پذیرم. میو اینکه باید آن تأثرها را ه  زدود،  ها رابکند. مس ایس
در مقدام وقتدی دهید. بندابرایس ها تنزل الاصول در ذهس طلبهرا با لفظ زوائد فعل شریف نظام مقایسه

س توانی  ایس را دخیل در استنباط فعلی ندانی . ایس حرف درستی است. ایدکنی ، میدریس بحث میت
 ایدسبایدد بده رسدد. ولدی ایشدان حرف فنی به نظر می از موارد نژاد در بعضیاکبر حرف آقای بخ 

ی کده ایدس مباحثدات را است. اصدلًا عدالم تاریخ نظام مقایسه ها جزءکه ایس توجه دهنده   قسمت
 بدا دورۀ ای بافت نظام مقایسدهکند. بنابرایس در هر دورهبرقرار  تواند موازنه را به نف  تشی ندارد، نمی

 شود.متفاوت می دیگر

                                                                                                                                                                                     
و زورگوئیها را خواهید شناخت، و افترای بر خددا و رسدول  و تحریدف )و تغییدر آیدات( قدرآن او را اینها را شناختید بدعتها  چونمتجاوز )از حق و حدود خدا( را نشناسید. و 

چون که براستی  ندازند،بینید که خداوند هدایت یافتگان را چگونه هدایت کرده، مبادا کسانی که )معارف کتاب و سنت( را نمیدانند شما را بنادانی و )گمراهی( اخواهید دید، و می
عل  آن نادانی خود را بدانائی و کوری  را به بینائی و کری  را بشنوائی مبدل سازد و کارهدای نیدك  ۀآن را نداند که چیست جز آن کس که طع  آن را چشیده باشد، و بوسیلعل  قر

 ... اترجمه رسولی محلاتی[ ای تبارك و تعالی نائل گشته.بمقام رضوان )و خوشنودی( خد وخود را در نزد خدای عزه ذکره ثبت کرده و کارهای بد را محو و نابود کرده است، 
 554، صغرر الحک  و درر الکل /  205، ص147البلاغه، خطبهو مشابه: نهج 390تا  386، ص8کافی، جلد

 برای مشاهدۀ پیوست رجالی مرتبط با ایس روایت ر.ک پیوست رجالی شمارۀ سه در انتهای کتاب.
 کنی :ها اشاره میاب آمده است که برای نمونه به یکی از آناحادیث متعددی در باب استصح .17

یزٍ عَسْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ  ادٍ عَسْ حَرِ سْنَادِ عَسِ الْحُسَیْسِ بْسِ سَعِیدٍ عَسْ حَم  جُلُ یَنَ  وَ بِهَذَا الِْْ  تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَ الر 
َ
ةُ قَددْ تَنَدامُ ضُوءَ فَقَالَ یَدا زُرَارَ لَیْهِ الْوُ امُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أ

ذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ 
ُ
ذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْسُ وَ الْْ

ُ
كَ  قُلْتُ الْعَیْسُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْْ ن  لَْ  یَعْلَْ  بِهِ قَالَ لَا حَ   إِلَی جَنْبِهِ شَيءٌْ وَ فَإِنْ حُرِّ

َ
ی یَسْتَیْقِسَ أ ی یَجِديءَ مِدت  سْ ذَلِدكَ هُ قَدْ نَامَ حَت 

كِّ وَ لَکِسْ یَنْقُ  بَداً بِالش 
َ
هُ عَلَی یَقِیسٍ مِسْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِیسَ أ سٌ وَ إِلا  فَإِن  مْرٌ بَیِّ

َ
 .یَقِیسٍ آخَرَ بِ ضُهُ أ

کند؟ فرمود: ای زراره! گداهی چرت وضوادوباره[ را بر او ایجاب میچرت و دواست،آیا یکخوابد در حالی که وضو داشتهشخصی می»( گفت : زراره گفت: به او)امام صادق
آن شدخصادر  شود. گفت : احتی[ اگر در کنداررود؛ پس اگر چش  و گوش و قلب به خواب رفت، همانا وضوادوباره[ واجب میخوابد ولی قلب و گوش به خواب نمیچش  می

گاه نگردد؟ فرمود: نه! تا اینکه یقیس کند که او قطعا خوابیده است و از ایس امر نحال وگرنه او بدر یقدیس  ای آشکار یابدهشانی که خواب است[ چیزی حرکت داده شود ولی او به آن آ
 «شود.میوسیله یقیس دیگری نقص وارد گرداند بلکه بر یقیس بهخود از وضوئ  اباقی[ است و یقیس را شک ناقص نمی

 ۸، ص۱تهذیب الاحکام، ج
 ر.ک پیوست شمارۀ یک جلسۀ یک. .18

ذیل هههه  مبتحههههث . 1/2/2/2
 صههیل  نل  ر  ههر  اههج سههنه 

 ز    نمین  ؛ذیسط ش خ طیس 
 ع  ش  م مت س ین تر مقت
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یوتكنویوژ  یكی اآ بام که ام و گفتهستان طلبه عرض کردهمس همیشه به دو دورهایس مثلًا در 
ید. بایدان ب ذ توانید اآمعاص  است. شما نمی ۀها  د رضلایت  چ اکه باشید مواظب ان ر

بیوتكنویوژ  در حال  ۀها  غلط مبصنی ب  حوآلط، نقشهها  غها  غلط، ب نامهف ضپیش
یکی از  ؛19کنندتصرف حوزه را  ۳۰حدود  بر اساس مفاهی  بیوتکنولوژیخواهند می ط احی است.

 کده شد. درست استواضح  بحث دوم ه  عرض کردی . بنابرایس کشاورزی است که ۀها، حوزآن
پردازد. به علوم موجود از ولی از باب نظام مقایسه به علوم موجود ه  می ؛بخ  دارد نُهبندی ما طبقه

 .پردازدهای حاک  بر ایس علوم میفرضباب نقد پی 

کنی ، یکدی از بندی مشاغل وقتی طب را در مکاسب و مشاغلمان بحث میمثلًا در بخ  طبقه
طدب  ۀمدثلًا مجموعد-حدرف اصدلی پزشدکی موجدود  .اسدت 20لیس ومتاب های غلط همیسحرف

 22انسان سلول است. واحد اولیه است که پزشکی، ایس ۀو سایر کتب مرج  در حوز 21«هاریسون»
هدای بحث کده شدودکه در رابطده بدا سدلول مطدر  می است هاییبا بحثایس مسئله همراه حالا 

وسداز دارد. در آن یدک ست کده سدلول سوختمفصلی ه  هست. حرف اصلی ه  در سلول ایس ا
را با  همه چیز ! سپسلیسمی در جریان است. خبووساز و یا به تعبیر رکیک خودشان متابسوخت

 شوند.سنجند و وارد بحث میلیس  میومتاب

گدویی  بدرای چده؟ می 23.لیوان آب بخورید ۸ روزی گویندمدرن می اطباء امثلًا[ دیدید که ایس
در حالی که در تعالی  اهل بیت ما هست کده است.  لیس  مفیدواینکه آب برای متاب گویند برایمی

اصل بر ایدس اسدت کده و  24.شویدمگر که تشنه  توانید آب نخوریدکند. تا میآب بدن را مرداب می

                                                           
 های مورد تصرف بیوتکنولوژی ر.ک پیوست شمارۀ یک.. برای مشاهدۀ برخی حوزه19
 .دهد یم یموجودات زنده رو کرهیاز ٔ پ یبخش ایکه در تمام و  ییایمیش یندهایعبارت است از فرآ( Metabolism) س یمتابول .20

ی  619شناسی، صستفرهنگ ز
م منتشر شد 1950دهد. چاپ اول ایس کتاب در سال ها را ارائه میای از جدیدتریس یافتههای داخلی است و فشرده، کتابی در زمینۀ بیماریسونیهار یکتاب اصول طب داخل .21

 ذاری شده است.گویرای  اول نام 5و اکنون ویرای  بیست  آن در دسترس است. ایس کتاب به نام ویراستار ارشد 
 شوند.های متعدد مختلفی است که توسط تشکیلات نگاهدارندۀ بیس سلولی در کنار ه  نگاهداری میای از سلولواحد زنده پایۀ بدن سلول است و هر اندام مجموعه .22

 2، ص1فیزیولوژی پزشکی)تجدید نظر دوازده (، گایتون و هال، ترجمه فرخ شادان، ج
23 . You are constantly losing water from your body, primarily via urine and sweat. To prevent dehydration, you need to drink 

adequate amounts of water .There are many different opinions on how much water you should be drinking every day. 
Health authorities commonly recommend eight 8-ounce glasses, which equals about 2 liters, or half a gallon. This is called the 

8× 8 rule and is very easy to remember. However, some health gurus believe that you need to sip on water constantly 

throughout the day, even when you’re not thirsty. 
 چقدر که ایس مورد در ختلفیم نظرات .بنوشید آب کافی مقدار باید بدن آب کمبود از جلوگیری برای. دهیدمی دست از عرق و ادرار طریق از خود بدن از را آب مداوم طور به شما
 و شودمی نامیده ۸×۸ قانون سای. است گالس نی  یا لیتر ۲ حدود با برابر که کنندمی توصیه را گرم ۸ لیوان هشت عموما بهداشتی مقامات .دارد وجود کنید مصرف روز هر باید آب
 .دارید نیاز نیستید، تشنه که نیزما حتی روز، طول در آب مداوم نوشیدن به نیاز شما که باورند ایس بر سلامت متخصصان از برخی حال، ایس باداشت  یاد بهآن را  توانمی راحتی به

 Healthline :yon.ir/eightwaterآدرس مطلب در پایگاه رسمی 

حْمَدَ بْسِ عُمَرَ عَسِ اَلْحَلَبِيِّ رَفَعَهُ قَالَ  .24
َ
اسِ عَسْ سَعِیدِ بْسِ جَنَاٍ  عَسْ أ هِ عَنْهُ عَسْ مَنْصُورِ بْسِ اَلْعَب  بُو عَبْدِ اَلل 

َ
هُ یَ  : قَالَ أ قْلِلْ مِسْ شُرْبِ اَلْمَاءِ فَإِن 

َ
مُدُّ کُل  دَاءٍ وَ وَ هُوَ یُوصِي رَجُلًا فَقَالَ أ

وَاءَ مَا اءَ  اِجْتَنِبِ اَلد   .اِحْتَمَلَ بَدَنُكَ اَلد 
 .ه بدنت تاب درد را دارد ، بپرهیز. از درمان نیز تا هنگامی ککه هر دردی را به سوی خود می کشد؛ چرا : کمتر آب بنوشامام صادق

 382، ص6و مشابه: الکافی، ج 571، ص2محاسس، جال

  مبتن ن   س ی. ن تر مقت3/2/2
 هر   مب ن   سلار و پزشک  طب  
 ل ئهه   «سههک م ت یل» فههر ش پ

 لیه سلامه تیگزین نل محی 

مضهههههر     . ذیصههههه1/3/2/2
 تنیهز   ن م لن    نیشه  پزشک

 ج ههذح   یآ ؛  ز  م هه  م ههتن 
 سک  ر م ت یل  مب ن
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مصرف  لیس  اصل است، آب ایس مقدار بایدوگویند چون متابشود. آقایان می، کمتر به بدن اضافه آب
 شود.

هدای مختلدف یدک در زمان 25.گویید که آب را نشسته بخورید یا ایسدتاده بخوریددمثلًا شما می یا
شود. یا حداقل ایس اسدت کده لیس  تعریف نمیوکنید. ایس دیگر با متاببرای آب بحث میرا  شرایطی

شدت در وی مغدذ و از لحدا  ریدز 26فیبدر غدذاها را از لحدا  ۀهم اند. یا مثلاً ها تحلیل  نکردهایس
بدرای چده شدما مدثلًا خیدار و سدیب را گدویی  بعدد میسنجند. ها میای از ایسمجموعه و 27یمغذ

 هدا جدزء ریدزکه خیار حاوی ویتامیس هسدت و ویتامیس چون گویندکنید؟ میبندی میطبقه اینگونه
سدت، لیسد  اومبنا و پایده متاب ؛ یعنیلیس  نق  اساسی دارندوها در متابیمغذ ها است و ریزیمغذ

 شدود. کیفیدتشود. میزان مصرف غذا بر اساس ایس سنجیده میهمه چیز بر اساس ایس سنجیده می
بددن  همدۀ ، آیدابرگدردی  -علد  روایدات– شدود. حدالا بده علد  اولذا بر اساس ایدس سدنجیده میغ

کنید، سلول در انسان اصدل اسدت؟ بدا لیس  است؟ شما وقتی دارید راج  به انسان صحبت میومتاب
 شود که ایس طور نیست.توجهی معلوم می اندک

آن  ؛29قلب به معنای مرکدز هددایت ،28اصل است، قلب انسان است آن چیزی  که در وجود انسان
، 30باید ابتدا مدیریت شود. نفس ه  در انسان وجود دارد، ایس ه  باید مددیریت شدود. نفدس امداره

 ۀروایدت اهدل بیدت مسدئل بندابرن ه  ها است. غیر از آن خوایس ه  یک بخ  مه  از وجود انسان
                                                                                                                                                                                     

 
َ
یْلَمِ عَنْهُ عَسْ أ دِ بْسِ سُلَیْمَانَ الد  هِ بِیهِ عَسْ مُحَم  بِي عَبْدِ الل 

َ
حَدُکُُ  الْمَ  يِّ عَسْ أ

َ
ی یَشْتَهِیَهُ فَإِذَا اشْتَهَاهُ فَلْیُقِل  مِنْهقَالَ: لَا یَشْرَبْ أ  .اءَ حَت 

 ک  آب خورد. افتیتها ه  اش یآن را داشته باشد. وقت یاشتها نکهیاز شما آب نخورد تا ا ی: کسامام صادق 
 571، ص2ج المحاسس،

دٍ  بْسُ  عَلِيُّ. 25 دِ  عَسْ  مُحَم  حْمَدَ  بْسِ  مُحَم 
َ
بِي بْسِ  أ

َ
بِي إِلَی رَفَعَهُ  مَحْمُودٍ  أ

َ
هِ  عَبْدِ  أ هَارِ  قِیَامٍ  مِسْ  اَلْمَاءِ  شُرْبُ : قَالَ  اَلل  عَامَ  یُمْرِئُ  بِالن  یْلِ  قِیَامٍ  مِسْ  اَلْمَاءِ  شُرْبُ  وَ  اَلط  صْفَ  اَلْمَاءَ  یُورِثُ  بِالل 

َ
 .رَ اَلْْ

د  در ایستاده حالت در آب نوشیدن و کندمی گوارا را غذا ایستاده، حالت در و روز در آب آشامیدن :فرمود صادق امام: گوید ایمرفوعه روایت در محمود ابو بس احمد بس محم 
 .آوردمی زردآب شب،

 383، ص6الکافی، ج
 جات،یدار، سدبزغدلات سدبوس. ... بزرگ قابل هض  هستند ۀو فقط توسط رود ستندیقابل هض  ن یکوچک انسان ۀتوسط رود شود کهگفته می ییمواد غذاه ب ،غذایی بریف .26
 .هستند برای فیبر یهمه مناب  خوب هاوهیو م لیآج

 yon.ir/Fiberآدرس مطلب در دانشنامۀ بریتانیکا: 
 جلسۀ سه. 76ر.ک پاورقی  .27
اجِ عَسْ قُتَیْبَةَ عَسْ رُشَیْدِ بْسِ سَعْدٍ الْبَصْرِيِّ عَسْ شَرَاحِیلَ بْسِ الخ .28 ر  اسِ الس  بِي الْعَب 

َ
بِيِّ ص قَالَ: إِذَا طَابَ قَلْبُ الْمَدرْءِ  صال الْخَلِیلُ عَسْ أ یْرَةَ عَسِ الن  بِي هُرَ

َ
هِ بْسِ عُمَرَ وَ أ یدَ عَسْ عَبْدِ الل  یَزِ

  إِذَا خَبُثَ الْقَلْب خَبُثَ الْجَسَد.طَابَ جَسَدُهُ وَ 
 .گرددیناپاک م زیو هرگاه قلب  ناپاک شود، بدن  ن گرددیپاک م زیفرمود: هرگاه قلب انسان پاک شود، بدن  ن رسول خدا

 18، ص 1الخصال، ج  
دُ بْسُ   بُو جَعْفَرٍ مُحَم 

َ
ثَنَا أ حْمَدَ قَالَ حَد 

َ
خْبَرَنِي الْخَلِیلُ بْسُ أ

َ
 أ

َ
ثَنَا أ یْبُلِيُّ قَالَ حَد  ثَنَا سُفْ بُو عَبْدِ الل  إِبْرَاهِیَ  الد  عْبِي  یَقُ هِ قَالَ حَد  عْمَدانَ بْدسَ یَانُ عَسْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الش   بَشِدیرٍ ولُ سَمِعْتُ النُّ

نْسَانِ مُضْغَةٌ إِذَا هِ  هِ ص یَقُولُ فِي الِْْ تْ سَلَِ  بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الل   جَسَدِ وَ فَسَدَ وَ هِيَ الْقَلْب. سَقَُ  بِهَا سَائِرُ الْ إِذَا سَقُمَتْ فَ يَ سَلِمَتْ وَ صَح 
. آن پاره گرددیو تباه م ماریبدن ب ریشود، سا ماریو هرگاه آن ب شودیآن سال  م ۀلیبدن به وس ریاست که اگر آن سال  و درست باشد، سا یفرمود: در انسان پاره گوشت خدا رسول

 گوشت قلب است.
 31، ص1ج الخصال،

صٰابَ  مٰا. 29
َ
 11 ،تغابس / عَلِیٌ   شَيءٍْ  بِکُلِّ  اَللّٰهُ وَ  قَلْبَهُ  یَهْدِ  بِاللّٰهِ یُؤْمِسْ  مَسْ  وَ  اَللّٰهِ بِإِذْنِ  إِلاا  مُصِیبَةٍ  مِسْ  أ

 مه انصاریان[اترج ت.خدا ایمان بیاورد، خدا قلب  را ابه حقایق[ راهنمایی می  کند؛ و خدا به همه چیز داناس هیچ مصیبتی جز به فرمان خدا نرسد. و هر کس به
ي غَفُورٌ رَحِیٌ  /  .30 ي إِن  رَبِّ وءِ إِلا  مَا رَحَِ  رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ م 

َ
فْسَ لَْ ئُ نَفْسِي إِن  الن  بَرِّ

ُ
 53یۀآ وسف،یوَمَا أ

 ۀست. اترجمانده و مهربان آمرز رایپروردگارم بس رایکه پروردگارم رح  کند؛ ز یمگر زمان دهدیفرمان م یبه بد اریبس گر،انینفس طغ رایز کن ؛یبرئه نمخود را از گناه ت مس
 [انیانصار

نل هتل      . فقر ذح 2/3/2/2
  ن نیشه سه تن ی  تیهآرتل نشس   

ضهع    یآ ؛  ز  م   م هتن 
 سک  ر م ت یل  مب ن ج ذح 

) ههه  .  صهههتله   ب3/3/2/2
منههی ن مر؛ههز اهه  یه،  نیهه   

نل مسههه     ]و مهههز     هههین
سهههلامه؛ ن ریههه   هههتیگزین 

 محیلیه س یل نل سلامه
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   جسد  راگویی  کده بخدشما باید مواظبت بر خون ه  داشته باشید. حالا ما می 31مهمی است.
کنی  و جا نرم  قهرمانانه می فعلًا همیس ؟است لیس ومتاب ؟ستاکنی  که آیا سلول میموقتاً بحث ن

 داری .می خودمان را نگه

بناب این  قصی داریم راجع به تغذیه   مواظبت اآ  32  دارد.پس فعلًا حداقل بدن چهار تا بخ
مثلًا شما باید به عنوان  ؛کنیمچهار بخش را بحث  کنیم، باید ار  تغذیه ب  ایناناان بحث می

 قلب داشصه باشید. ۀتقویت کنند ۀمصخرص طب اسلامی ای و  تغذی

اند ذیل یک اس  خلق شدهعرض کردم برخی از غذاها و بعضی از موجودات در عال ،  33دیشب
دانید که ریب و ذاها را مصرف کنید، ریب ندارید. میغشما اگر دائ  آن  34برد.که ریب را از بیس می

تواند تصمیمی بگیرد. تبدیل د است. یعنی اصلًا آدم دیگر نمیشدن فؤا شک منشأ به چال  کشیده
. آن وقت شما تصمی  بگیردسخت  شرایطتواند نه در شرایط آرام و نه در موجودی که نمیبه  شودمی

خودتان را  توانید اطرافیاننمی و نظامی هستید، پدر یک خانواده هستید ۀکنید که یک فرماندتصور 
هدا همده واقعیداتی ست. ایسهاایس ۀسری  تصمی  بگیرید. ریب ضد همو  پخته کنید و بایدمعطل 
 -نگدذارد را ریب اگر اس  آن تیح- کنیدوع رج به درون هر انسانیاگر  که با آن مواجهی ؛ هستند

توان  تصمی  بگیرم. نمی اوقات متزلزل هست ؛گوید که مس بعضی را به شما میواقعیت بالْخره ایس 
 کده درمدورد آن اسطوخودوسست. مثلًا همیس عوامل مؤثر بر ریب غذا خب حالا یک بخشی از

بده شددت در  -اسدت هتر از عرقیدات مصرف اندکی از آن به نحو جوشیدنی ب که- کنندبحث می
خلدق شدده کده مصدرف  یدک چندیس  یبرطرف کردن ریب مؤثر است. خب ایس ذیل یدک اسدم

خاصدیت  35،تقویت قلب استبحث شده،  سیب که در روایاتخاصیت خاصیتی را دارد. یا مثلًا 

                                                           
نْدِیقِ  سُؤَالِ  مِسْ  . وَ 31 ذِي اَلزِّ لَ  اَل 

َ
بَا سَأ

َ
هِ  عَبْدِ  أ هُ  کَثِیرَةٍ  مَسَائِلَ  عَسْ  اَلل  ن 

َ
خْبِرْنِي قَالَ  قَالَ: ... أ

َ
و ِ  عَسِ  فَأ   اَلرُّ

َ
مِ؟ غَیْرُ  أ وُ   نَعَْ   قَالَ  اَلد  تُهَا لَكَ  وَصَفْتُ  مَا عَلَی اَلرُّ مِ  مِسَ  مَاد   مِدسَ  وَ  اَلد 

مِ  وْنِ  صَفَاءُ  وَ  اَلْجِسِْ   رُطُوبَةُ  اَلد  وْتِ  حُسْسُ  وَ  اَلل  حِكِ  کَثْرَةُ  وَ  اَلص  مُ  دَ جَمَ  فَإِذَا اَلض   . ...اَلْبَدَنَ  وُ  اَلرُّ  فَارَقَ  اَلد 
 گفت  برایت که طور همان  رو آری،: فرمود ؟است خون همان جز رو  آیا بفرمایید: پرسید...  :که بود ایس یکی نمود صادق امام از زندیق فرد که زیادی پرسشهای جمله از و

 .گرددمی جدا و فارغ بدن از رو  شود خشك خون چون پس است، خنده زیادی و صوت نیکویی و رنگ صفای و جس  رطوبت مایۀ خون و است، خون از اشماده
 33، ص58، جبحارالْنوارو مشابه:  336، ص2الاحتجاج، ج

 توان به ایس حدیث اشاره کرد:ای از احادیث الگوی تغذیه مبتنی بر خون ه  مینمونهبرای 
حْمَدَ بْسِ 

َ
صْحَابِنَا عَسْ أ

َ
ةٌ مِسْ أ  عِد 

َ
بِي حَفْصٍ الْْ

َ
صْحَابِهِ عَسْ أ

َ
بِیهِ عَسْ بَعْضِ أ

َ
هِ عَسْ أ بِي عَبْدِ الل 

َ
ارِ  أ بِي عَ  ب 

َ
هِ عَسْ أ مقَالَ: عَلَ  بْدِ الل  ي الد  هُ یُصَفِّ  .یْکُْ  بِالْخَسِّ فَإِن 

 «کند.بر شما باد به خوردن کاهو که خون را صاف می»فرمود:  امام صادق
 367، ص6الکافی، ج

 مزاج است.-4خون -3نفس -2قلب -1منظور از ایس چهاربخ :  .32
 در شهر اصفهان برگزار شد. 1397وپنجمیس دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی که در دهۀ اول محرم سال ، سی«وپرورش آیندهآموزش»اشاره به جلسۀ شش   .33
 ء را دارد ر.ک پیوست شمارۀ برای مشاهدۀ برخی روایات که دلالت بر خلق الهی ذیل اسما .34
وبَ عَسْ فَضَالَةَ عَ  .35 یُّ

َ
دِ بْسِ عِیسَی عَسْ أ کْسَکِيِّ عَسْ مُحَم  هِ اطب الْئمة علیه  السلام[ ، عَسْ جَابِرِ بْسِ عُمَرَ اَلس  بُو عَبْدِ اَلل 

َ
دِ بْسِ مُسْلٍِ  قَالَ قَالَ أ داسُ مَدا فِدي سْ مُحَم  : لَوْ یَعْلَدُ  اَلن 

هُ نَضُ اَلتُّ  ةً وَ إِن  سْرَعُ شَيءٍْ مَنْفَعَةً لِلْفُؤَادِ خَاص 
َ
هُ أ لَا وَ إِن 

َ
اِ  مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُْ  إِلا  بِهِ أ  حُهُ.وف 

و پداك  ویژه برای دله ودتر بزچیز است کردند هلا که آن سودمندتر از هر که اگر مردم اثر سیب را میدانستند بیمارانشان را جز با آن درمان نمی سندش تا امام شش ه در طب:ب
 ای[اترجمه کمره کس آنست.

 175، ص63بحار الانوار، ج

 رطرف سهت  ن . 1/3/3/2/2
ر ر ؛ لیب و شک نل ذ م ک

    ز آرهتل  لگهی  ذی یه  نمین 
  سلام 
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ر دیگد ۀها یک الگدوی تغذیدخب پس ایس 37ه تقویت قلب است.خاصیت بِ  36،انار تقویت قلب است
هدا بده و اندرز و نصدیحت و نمداز شدب و ایس عظاست. چه کسی گفته است تزکیه فقط از طریق و

. اگر شما مدثلًا بده تعبیدر رایدج دهدرخ می آید؟ بخشی از تزکیه از طریق تغییر الگوی تغذیهدست می
 ۀهدای مدؤثر تغییدر الگدوی تغذیدشدوید، بخشدی از راه بدرآن پیدروز خواهیدنفس کلفتی دارید و می

دهید، نفسدتان در حالدت رکدود قدرار ها را مرتباً در دستور کار قرار شماست. اگر شما بعضی از غذا
در  اسدت و آن را علدوم اهدل بیدت همده جدزو هداایس 38کنیدد. توانیدد مددیریت بهتر میو  گیردمی

کنی . بندابرایس متخصدص تغذیده کده در تزکیه را بحث می ، سپس انعکاس آنکنی مکاسب بحث می
بر تقویت استخوان، اثدر غدذا را بدر مدثلًا متابولیسد  بحدث تنها آید، دیگر اثر غذا را ر تلویزیون مید

گیرد. یا مثلًا غذاهایی مثل شدیر و عسدل، ایدس قرار می محل مناقشه ها در آیندهکند. ایس بحثنمی
اید بحدث شدود. ها براج  به ایس و 39ابعاد بدن را متصرف هستند ۀغذاهای جامعی که ما داری ، هم
کده  نیسدت کدار بده ایدس معندا دهی ، ولدی ایدسبندی جدید ارائه میبنابرایس درست است که ما طبقه

 کنی .میرا نقد ن مفاهی  غلطِ علوم موجود

                                                           
بِي .36

َ
ثَنَا أ دُ بْسُ عِیسَی بْسِ عُبَیْدٍ اَلْیَقْطِینِيُّ عَسِ  حَد  ثَنِي مُحَم  هِ قَالَ حَد  ثَنَا سَعْدُ بْسُ عَبْدِ اَلل  ددِ بْدسِ  اَلْقَاسِِ  بْسِ یَحْیَ عَنْهُ قَالَ حَد  بِدي بَصِدیرٍ وَ مُحَم 

َ
هِ اَلْحَسَسِ بْسِ رَاشِدٍ عَدسْ أ ی عَسْ جَدِّ

هِ  بِي عَبْدِ اَلل 
َ
ي عَسْ آبَائِهِ  مُسْلٍِ  عَسْ أ بِي عَسْ جَدِّ

َ
ثَنِي أ مِیرَ اَلْمُؤْمِنِیسَ قَالَ حَد 

َ
ن  أ

َ
َ   : أ  عَل 

َ
رْبَعَمِائَةِ بَابٍ أ

َ
ا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِِ  صْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أ : الَ فِي دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَد  مِم 

تْ فِي ...  انِ إِذَا اِسْتَقَر  م  ةٍ مِسَ اَلرُّ هُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ فِي کُلِّ حَب  انَ بِشَحْمِهِ فَإِن  م  فْسِ وَ تُمْ اةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَارَةٌ لْمَعِدَةِ حَیَ اَ کُلُوا اَلرُّ رْ  لِلن 
َ
یْطَانِ أ  ... بَعِیسَ لَیْلَةً رِضُ وَسْوَاسَ اَلش 

ش نقل می لام(از پدر بزرگوارش از جد  لام(در یك مجلس چهدار صدمحمد بس مسل  از امام صادق)علیه الس  یدس و دواردی کده کدار د درس از مدکند که امیر مؤمنان علی)علیه الس 
اغی می ۀانار را با پی...  رمود:کند به یاران  آموخت: فدنیای یك مسلمان را اصلا  می  ۀگیرد تا چهدل شدب مایدعده جای میمای از انار که در کند و دانهآن بخورید که معده را دب 

 اترجمه جعفری[ شیطان است. ۀبخ  جان و امانی از بیماری وسوسزندگی دل و روشنی
 610، ص2، جالخصال

حْمَدَ بْسِ مُحَ  .37
َ
دُ بْسُ یَحْیَی عَسْ أ بِي إِبْرَاهِیَ  مُحَم 

َ
یٍ  عَسْ أ هِ حَمْزَةَ بْسِ بَزِ یٍ  عَسْ عَمِّ دِ بْسِ إِسْمَاعِیلَ بْسِ بَزِ دٍ عَسْ مُحَم  هِ  م  دهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلل  فَرْجَلَ فَإِن  لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ کُلِ اَلس 

ي اَلْقَ  ُ  اَلْجَبَانَ یُقَوِّ  .لْبَ وَ یُشَجِّ
 کند.به جعفر فرمود: ای جعفر! به بخور؛ زیرا قلب را نیرومند و ترسو را شجاع می پیامبر خدا فرمود: گوید: امام کاظ حمزة بس بزی  

 171، صمکارم الْخلاق/  549، ص2محاسس، جو مشابه: ال 357، ص6الکافی، ج
38  
مِیرِ اَلْمُؤْمِنِیسَ  .39

َ
 وَ لَا دَاءَ فِیهِ یُقِلُّ اَلْبَلْغََ  وَ یَجْلُو اَلْقَلْبَ. قَالَ: اَلْعَسَلُ شِفَاءٌ مِسْ کُلِّ دَاءٍ  عَسْ أ

 قری[اترجمه میربا دهد.:عسل داروی هر بیماری است،و در خود آن هیچ بیماری وجود ندارد،بلغ  را ک  میکند و قلب را جلا میاز امیر مؤمنان
 166الاخلاق، صمکارم

صْحَابِنَا رَوَاهُ عَسْ 
َ
بِي اَلْحَسَسِ عَنْهُ عَسْ بَعْضِ أ

َ
خَذْتَهُ   أ

َ
 سْ شَهْدِهِ.مِ قَالَ: اَلْعَسَلُ شِفَاءٌ مِسْ کُلِّ دَاءٍ إِذَا أ

 امام کاظ  علیه السلام : عسل، درمان هر دردی است، آن گاه که آن را از کندو بگیری.
 499ص، 2ج، المحاسس

رَابِ غَیْ وَ قَالَ  عَامِ وَ اَلش  بَسِ.: لَیْسَ یُجْزِي مَکَانَ اَلط   رُ اَلل 
 .فرمود:چیزی جای غذا و آب را نگیرد جز شیر اکرم امبریپ

 295ص، 59ج ،الانواربحار
ثَنَا  بِيحَد 
َ
ثَنَا  أ هُ عَنْهُ قَالَ حَد  هِ رَضِيَ اَلل  ثَنِي  سَعْدُ بْسُ عَبْدِ اَلل  دُ بْسُ عِیسَی بْسِ عُ قَالَ حَد  هِ   یَحْیَیقَاسِِ  بْسِ اَلْ عَسِ  ینِيُّبَیْدٍ اَلْیَقْطِ مُحَم   عَسْ  اَلْحَسَسِ بْسِ رَاشِدٍ عَسْ جَدِّ

َ
ددِ بْدوَ  بِدي بَصِدیرٍ أ سِ مُحَم 

هِ عَسْ  مُسْلٍِ   بِي عَبْدِ اَلل 
َ
ثَنِي  أ بِيقَالَ حَد 

َ
يعَسْ  أ ن  : آبَائِهِ عَسْ  جَدِّ

َ
مِیرَ اَلْمُؤْمِنِیسَ أ

َ
َ   أ  عَل 

َ
ا یُصْلِحُ صْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أ رْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِم 

َ
 عَلَیْدهِ ي دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَالَ فِ  لِلْمُسْلِِ  أ

بَسِ شِفَاءٌ مِسْ کُلِّ دَاءٍ ... لَامُ: ... حَسْوُ اَلل   الس 
ش نقل می محمد بس مسل  از امام صادق یس و دنیای یك مسلمان را درس از مواردی که کار در یك مجلس چهار صد د کند که امیر مؤمنان علیاز پدر بزرگوارش از جد 

 ... نوشیدن تدریجی شیر هر دردی را درمان است،به جز مرگ...  کند به یاران  آموخت: فرمود:اصلا  می
 610ص، 2ج، الخصال
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علووگ موجوود یوک موضووعاتی دارنود کوه خوود حرف آخرم در ایس بخ  ایس اسدت کده 
یک موضو   اقعی است،  ه حول ان موضو  مط ح شدهفارغ اآ معادلاتی کموضوعا  

یم من با یفمش موافوق  حالا شاید-است. مثلًا ما یک موضوعی را به اسم ر انشناسی دار
یم  ب ویم  نباشم یم  درعوض  ما ر ان ندار   یی به ه  حال یک موضوو   اقعوی ر ح دار
 خب ما اولًا درمورد ها هاصند.ر ح   ر ان اناان ۀها  عایم ماولبخشی اآ  اقعیت   -است

اولیس سؤالمان ایس است که  :ملاحظه داری  هستند، چند ایس موضوعاتی که در علوم موجود واقعی
یک موضوع اصلی است؟ ایس سؤال را  ۀآیا ایس موضوع خودش موضوع محوری است یا نه زیرشاخ

 پرسی .می

تزکیده  تزکیه و تربیت ماسدت. ۀکن ، ایس زیرشاخمثلًا درمورد روانشناسی که الآن دارم بحث می
های روحی و روانی افراد است. پدس بررسی ظرفیت ۀیک بخشی از آن مسئل است و عنوان اصلی

موضوع حقیقی  موضوع بعضی از ایس علوم،رسید، اولیس سؤال ایس است که وقتی به علوم موجود می
عی منزلت فریک  و به آن بندی اصلی به آن منزلت محوری ندهی است. ولی ممکس است ما در طبقه

. یک بحث دیگر ه  اینکه معادلات حول آن بود دهی . ایس یک بحثبخودمان  های فرعیذیل بحث
ممکس است معادلات غلطی باشد. پس ما باید یک معادلات دیگری را حول آن بحث کنی . مدثلًا 

شر پذیرید. شما که در نهایت مثلًا نگاه متابولیسمی و سلولی به برا نمی 40های دارویسشما که حرف
را اصل در  41پذیرید که مثلًا سیست  عصبیکنید. یا شما نمیها را بحث آن پذیرید که بعد بیاییدرا نمی

پذیرید. خب پس معدادلات  را هد  اصلی نمی ۀمعادله را به عنوان معادل هادهتحلیل قرار بدهید. 
  هنُ   . بنابرایس در ایسدهیبندی جدید معادلات جدیدی میکنید. ولی در آن موضوع با طبقهمتحول می

 روانشناسی را ه  پیدا کنید. ،اشهای درونیساختار اصلی که داری ، ممکس است شما در سرفصل

شناسی خود یک سرفصل معهپیدای  جامعه و جا ۀمسئلاکنون  که یا مثلًا همیشه ما بحث کردی 

  را فعول امواگ سواآشناسی   جامعهما جامعهشناسی. جامعه ۀرشت تحت عنوان علمی است
کنی  که وقتی راجد  بده می آنجا بحث است. شناسیها  در نی اماگس فرل   جز  دانیممی

 هداآنشدود کده مشدخص می -امدام ندار حدالا یدا امدام معصدوم و یدا- شودصحبت میمقام امام 
سدازی چده طدور جامعه کنی  که مثلًا امدام معصدومبحث می .سازی دارندهای جامعهمهارت

خب علت  چیست؟ علت  ایدس  42دهی .فصل درونی توضیح میسر یک ایس بحث را در ؟دکنمی

                                                           
آن با  «تکامل» (scientific) یعلم هینظرگلیسی است که شناس انطبیعت (انگلستان، 1882 لیآور 19درگذشت  -، انگلستان 1809 هیفور 12)متولد چارلز رابرت دارویس  .40

 رد.ه کرا شوک دینی، جامعه جد مشترک دارند کیها و انسان واناتیح نکهیا انیبا ب سیدارو...  مدرن شد. «یتکامل»و اساس مطالعات  هیپا «یعیانتخاب طب»
 yon.ir/Darwinآدرس مطلب در پایگاه رسمی دانشنامۀ بریتانیکا: 

کده در آن واکدن  رخ  یشدبکه بده محلد کید قیاز طر یحس یهارندهیاز گ ییایمیالکتروش یهامحرک تیهدا یکه برا است ییهامتشکل از سلول یگروه ،یعصب ست یس.  41
 تخصص دارد. دهد،یم

 yon.ir/nervousآدرس مطلب در پایگاه رسمی دانشنامۀ بریتانیکا: 
 امیس دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کرد.، سی«معهماهو الجا»توان به کتاب در ایس مورد می .42

. لزور  حث  ز  میل و  ع  3/2
م یر می ین و ذ ح ح منزلهه 

ات؛ لوش پرن  هه  ه  و   ل آن
  ر   میضیمتت لوز

معهتنلات »   ن . طبق 1/3/2
 جیههذ « شنتسههمر ههیط  هه  لو ن

   نمین  ؛«  و ذز؛ ه ذر » ت  
میضهیمتت  ذ ح ح منزلهه ز 

 م یر فع  

   نههههههههههههههه . طبق 2/3/2
 «سازیشناسی و جامعه تمع »
 ؛«معرفهههم لامتر» هههت   جیهههذ

ذ هههح ح  ز  نیگهههر   نمینههه 
 میضیمتت م یر فع   منزله
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های های فرعی نسبت به منزلتبعضی اوقات منزلت 44و نگاه بیکنی 43است که در نگاه پوزیتویستی
دهیدد. بعضدی اوقدات غلدط  ۀانحراف ایس نیست کده معادلد ۀاصلی ارتقا پیدا کرده است. ببینید هم

ل  بدر تر از آن چیزی که هسدت، قدرار دهیدد. چدون عداچیزی را بزرگ «درقَ »ه انحراف ایس است ک
کنندد. یدک امدر را از یدک ها بعضی اوقدات اشدتباه میپوزیتویست ،مبنای تقدیر شکل گرفته است

زش ار کده کنند. لذا باید در مقام عل  ه  توجه داشته باشدیدمنزلت فرعی به منزلت اصلی تبدیل می
  یُناد بِشَیئٍ کَما وَ لَ  »مثلًا بحث شده است: بحث شده است؛ در روایات ما ایس چقدر است. ایس عل 

ولایت و امامت مه  نیست. خب مدا  ۀمسئل ۀدر اسلام هیچ چیز به انداز فرمایدمی 45«ةنودِیَ بِالوِلایَ 
 اصلی عل  است. ۀولایت و امامت یک شاخ ۀشوی  که مسئلاز ایس روایت متوجه می

از ایس  46«کنیدجزء عبادت را فه  نمیاگر کسب شما حرام شد، نه جزء از ده » :رمایدفیا مثلًا می
شغل و کسب یکی از ابواب عظی  علمی در اسلام است. ببینیدد روایداتی  ۀفهمی  که مسئلروایت می

اگر »فرماید:مثلًا می .را بحث کردند علمی ۀوزن آن رشت یعنی هستند که منزلت عل  را بحث کردند؛
پیداست عل  پیشگیری از جرم  47«.روز باران بیشتر است 40مردم از  حد اجرا شود، اثرش براییک 

 با ریاضی و فیزیک برابر بدانید. توانیدایس را نمیاست و  مهمی ۀو اجرای حدود و قضا خیلی مسئل

ی قدرار خدا برای هر چیزی حدد  » در روایت هست ؛شودمبتنی بر تقدیر فه  میه  معنای حدود 
اول  تنبیه و حدد   دوم یعنی حد   ؛48«است.ی قرار داده ، حد  اده است و برای عبورکنندگان از آن حد  د

اگر رعایدت  خداست و هایکنی ، اندازه چیزهایی که ما موظفی  رعایتآن ه. یعنی یکی از زیعنی اندا
ند، حدد قدرار کنها را رعایت نمیشوی . خدای متعال برای کسانی که اندازهنکنی ، دچار مشکل می

عدال  مبتندی بدر  که توجه کنند ها بگوییدمهمی است. یعنی به آدم ۀداده است. خب ایس خیلی مسئل
همیس عل  حدود و تعزیرات و پیشدگیری از -القضا مه  عل  های علمی بسیارتقدیر است. از شاخه

کده ریاضدی علد  گویند ها مسائل مهمی هستند. در دنیای مدرن به ما میاست. ایس -جرم و عبرت

                                                           
 جلسۀ دو. 22ر.ک پاورقی  .43
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جْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ. :وَ قَالَ  .46

َ
جْزَاءٍ تِسْعَةُ أ

َ
 الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أ
 تبار[ لیحلال است. اترجمه اسماع یآن در طلب روز عبادت ده جزء دارد که نُه جزء

 9، ص 100الانوار، جلد  بحار
دُ  .47 ثَنِي قَالَ  یَعْقُوبَ  بْسُ  مُحَم  دُ  حَد  حْمَدَ  عَسْ  یَحْیَی بْسُ  مُحَم 

َ
دِ  بْسِ  أ دِ  عَسْ  عِیسَی بْسِ  مُحَم  یٍ   بْسِ  إِسْمَاعِیلَ  بْسِ  مُحَم  بِیهِ  سْ عَ  سَدِیرٍ  بْسِ  حَنَانِ  عَسْ  بَزِ

َ
بُو قَالَ  قَالَ  أ

َ
 فِي یُقَامُ  حَد  : جَعْفَرٍ  أ

رْضِ 
َ
زْکَی اَلْْ

َ
رْبَعِیسَ  مَطَرِ  مِسْ  فِیهَا أ

َ
امَهَا وَ  لَیْلَةً  أ ی 

َ
 .أ

 .است ترپاك و بهتر رحمت باران روز شبانه چهل از شود، اقامه زمیس روی در که حدی برکات:فرمود باقر امام: گوید سدیر
 174ص ،7ج الکافی،

دِ بْسِ عِیسَی عَسْ یُونُسَ عَسْ حُسَیْسِ بْسِ اَلْمُنْذِرِ عَسْ عُمَرَ بْسِ قَیْسٍ عَسْ . 48 بِي جَعْفَرٍ عَلِيُّ بْسُ إِبْرَاهِیَ  عَسْ مُحَم 
َ
نَهُ لِرَسُولِهِ   أ هَ تَبَارَكَ وَ وَ بَی  وَ جَعَدلَ لِکُدلِّ  قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِن  اَلل 

اً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَی مَسْ تَ  شَيءٍْ  اً حَد  ی ذَلِكَ اَلْحَد  حَد   .عَد 
لام( میفرمود: خدای تبارك و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت جز آنکه آن را در قرآن  فروفرستاد و برای ی هدر چیدز رابدبیدان فرمدود و  رسول  امام باقر )علیه الس 

 اترجمه مصطفوی[ اندازه و مرزی قرار داد و برای رهنمائی آن رهبری گماشت و برای کسی که از آن مرز تجاوز کند کیفری قرار داد.
 59، ص1کافی، جال
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خواسدت  در تکمیدل ملاحظه را ه  میسه  کنند. بنابرایس ایساصلی است و محاسبات را اصلی می
 کن .عرض  بحث دیروز

س یداعلمدی هسدتند. البتده  ۀشداخ ندهبنابرایس ساختار علوم تأثیرگدذار بدر هددایت در مجمدوع  
ما  است شما استظهار فقهیعرض کردم. ممکس  آن را دیروز که بندی فقهی استبندی، طبقهطبقه

مشکلی  ماچون بحث فقهی است  ؛علمی تبدیل کنید ۀشاخ دهبعداً ایس را به  و را به چال  بکشید
یممیبه سه شكل به علوگ موجود  در مجمو  ما نداری . باب نماگ مقایاوه ها انیكی اآ  ؛پ داآ
هووا در تیعنووی گوواهی ا قووا  بووه منزی اسووت؛ اآ بوواب تغییوو  منزیووت دی وو  . یكوویاسووت

یممیمی که کارک دشان مورد قبول ماست موضوعا  عل هوم اآ بواب  دی و  یكوی .پ داآ
شدما شاءالله اگر نإپردازی . حوزه به آن می سهدر ایس  .است ایجاد معادلا  جدید در ان حوآه

 .برمد، فردا بحث را به سمت روش آموزش و انتقال علوم مییباشنداشته بحثی 

  العالَمیسَ الحَمدُ للهِ رَبِّ وَ 

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَم  ل فَرَجَهُ اللهُ   صَلِّ عَلی مُحَم    وَ عَجِّ
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 پرسش و پاسخ

یت تقدیر بالادستی است. بعد فقده هدداشد که فقه  در حقیقت یک مثلثی بیان :(1)از حضار یکی
یس ا ادر حقیقت آی است. ورد است و بعد از آن بحث انعکاس ایس مطالبهای آن، نه مزیرساخت که

یزی که باشد، آن چ« تقدیر»دهید سه به ایس صورت بود که بحث بالادستی که بسیار به آن ارجاع می
س شود انعکاباشد و بعد آن چیزی که در ارتباط و تضارب ایس بحث می« هدایت»مرکز بحث است 

 ست؟صورت ا آیا به همیساست.  هاآن

 سه سطح وابستۀ به یکدیگر در فقه هدایت الخلق؛التقدیر و فقهسه سطح فقه نظامات فقه. 1

سده سدطح  شود. فقده هددایتها میآن ۀفقه هدایت شامل هم توجه کنید الاسلام کشوری:حجت
سرفصل  نُه سرفصل. بعد در درون هر کدام از ایس نُه یعنی همیس ؛فقه نظامات است سطح اول :است

نگداه سدکولار و پوزیتویسدتی  و علد  غلکنی  به شدیعنی سعی می ؛شودمیالتقدیر خت  بحث به فقه
 التقددیراصدطلاحاً فقه نگاهی که ربوبیت الهی را لحا  کرده باشد، داشته باشدی  یدا و نداشته باشی 
ایات روش انتقال در باب رو بعد ،کنی العل  داری  مباحثه میما الآن در فقه. ببینید مثلًا داشته باشی 

مَهُ الل  مَس عَ »حضرات فرمودند: رسی ،که می گوید اگر کسی به می 49«عِلَ  ما لَ  یَعلَ  هُ مِلَ بِما عَلِ  عَل 
مَهُ الل  »داند عمل کند، آنچه که می بده او  و کنددخدا تقدیرش را عوض می یعنی «عِلَ  ما لَ  یَعلَ  هُ عَل 

تددریس و  کنندد کده کثدرتدر واق  همه فکر می اماالتقدیر است فقه دهد. ببینید ایس روایتعل  می
فرمایندد نگداه کندد. اهدل بیدت میتدارس و مباحثه و کتاب خواندن و حاشیه دیدن عل  را زیداد می

ولدی  کنیددتضارب  ،بنویسید ،کنیدمباحثه البته  .50ق استعل  جزء رز چون سکولار نداشته باشید
 «مِلَ بِما عَلِ مَس عَ »کنید. پس ببینید ایس روایت که عمل ه   اش ایس نیست. به سمت ایس برویدهمه

 .بینی یشود. یعنی یک جاهایی ربوبیت الهی را در عل  ممیفقه التقدیر 

وقتی مجلس معامله تمام شد، » گوید:؟ میاندخب در فقه چه گفته ،حالا مثلًا داخل شغل بروی 
ود تواند معامله را فسخ کند. مگر اینکه بعدداً احدراز شدکسی نمی 51«دیگر در معامله خیاری نیست.

بنابرایس معامله بعد از ترک مجلس معامله محترم است. بنابر  ؛مثلًا اصل معامله مخدوش بوده است
کده  وجود داردباب اقاله  روایاتدر آیی ، بالاتر می اوقتی از ایس فقه[ایس طور است. منتها  رایج فقه

کده بداب  رسدی جایی میبه وباره عنی دی 52«یَومَ القیامَة هُ در معامله را بپذیرد اَقالَهُ الل   ۀاگر کسی اقال»

                                                           
هُ مَا لَْ  یَعْلَْ .االامام الباقر[ وَ قَالَ  .49 مَهُ اَلل   : مَسْ عَمِلَ بِمَا یَعْلَُ  عَل 

 اترجمه خسروی[ داند.یآموزدش آنچه نمداند خدا مییآنچه مه هر کس عمل کند ب :فرمود [اامام باقر
 416و مشابه: التوحید، ص 128، ص40بحار الانوار، ج

  جلسۀ یک. 72. ر.ک پاورقی 50
 .سالمجل في داما ما الفسخ خیار المتبایعیس مس ولکل البی ، انعقد والقبول، الْیجاب حصل فإذا المجلس خیار: الْول .51

انی که معامله تا زم یار فسخخیار مجلس: پس هنگامی که کسی درخواست عقد معامله کند و دیگری بپذیرد، بی  رخ منعقد شده است و برای هر کدام از دو خریدار و مشتری خ
 در مجلس باشند.

 276، ص2، جالاسلام شرائ 
یدَ بْسِ إِسْ   .52 دِ بْسِ عَلِيٍّ عَسْ یَزِ حْمَدُ عَسْ مُحَم 

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اَلل 

َ
بِي حَمْزَةَ عَسْ أ

َ
هُ تَعَالَی عَثْرَتَهُ یَوْ  حَاقَ عَسْ هَارُونَ بْسِ حَمْزَةَ عَسْ أ قَالَهُ اَلل 

َ
قَالَ مُسْلِماً فِي بَیٍْ  أ

َ
مَا عَبْدٍ أ یُّ

َ
 .مَ اَلْقِیَامَةِ قَالَ: أ

 گیرد.ان پس بگیرد، خداوند تعالی در روز قیامت لغزش و گناه او را پس میای که جنس را از مسلمهربنده فرمود: ابو حمزه گوید: امام صادق
 153، ص5الکافی، ج
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یدک  :داردوجدود . ببینید همیشده دو سدطح استکردهتقدیر و ربوبیت الهی را در معاملات بحث 
کند. ربوبیت وصل می ۀیک بحث ه  آن را به مسئل ؛کندعادی را بحث میسطح حقوق در شرایط 

 گونه است.ابواب همیس ۀدر هم

 است. نظامات در بخ : پس شرایط عادی (1)از حضار یکی

نه خود بخ  نظامات دو بخد  اسدت. درون بحدث نظامدات هدر دو  الاسلام کشوری:حجت
 سطح بحث وجود دارد.

 کنید؟: شما تقدیر را مستقلًا بحث می(1)از حضار یکی

به عنوان یک امر  و ربوبیت الهی در زندگی جریان دارد ؛غلط است ایس نه الاسلام کشوری:حجت
 به دلیل ایس است که برایتان یک چیزی تقدیر شده است «قدر شبِ »مثلًا شما که  مستقل نیست.

 تان انصاف به خرج دادید. ایس انصاف را خداوندد در تقددیر امسدال ملاحظده کدردهشغل ۀدر حوز
پدس ا ،ها حوصله به خدرج دادیددهدایت آدمدر  و وقت گذاشتید ،معل  خوبی بودیدیا مثلًا است. 

ل الله بروجردی قبکنند مرحوم آیتمثلًا نقل می .تان ملاحظه کرده است[ر امسالقدیخداوند در ت
-سه که رفتندشان میند از مسجد به منزلزمستان در بروجرد، داشت در فصل ،از اینکه به ق  بیایند

بروجرد یک پیرزنی حاج آقا را نگهداشته بود و داشت از ایشان سؤال  ۀرب  در آن برف شدید منطق
و  . ایسدتادمنگفتندد کدار دارهمانند بعضی از مسئولینی که ما الآن داری ، ایشان کرد. اب میو جو

یک پیدرزن بدا  باداد. یک فردی در اوج فقاهت حوصله به خرج  اد وسؤالات  را جواب د خوبیبه
دهیدد، خداوندد رزقتدان را عدوض مدارا کرد. گاهی اوقات ایس کارها را انجام می ،سؤالات عادی

ک  برای فدردی توجده بده التقدیر که ک ه است. بعد از فقهگونها همیسحوزه ۀها در همکند. ایسمی
 گیرد.ت خلق ه  در ذهس او شکل میربوبیت اصل شد، توجه به کیفی

. در آن روایدات خداوندد شدده اسدتیدا فقده تکدویس  خلقالکه وارد فقده داری ه  یک روایاتی 
لُ ما خَلَقَ الله نوری» مثلاً  ؛خلقت  را توضیح داده است لُ ما خَلَقَ الله العَقل»یا مثلًا  53«اَو   54«اَو 

 هسدتند،های خلقدت در مورد ویژگیبحث  بلکه در حالتقدیر نیستند  مورد در مستقیماً  ها کهایس
 جزء همیس احادیدث 55مثلًا حدیث شریف کساء .شودکشیده می تقدیربه لازمه ذهس انسان به  اما

، اجزو عرش چیست و قل  چیستمانند  اینکه  روایاتی که ما در ایس حوزه داری از  و بعضی است

                                                           
هِ  .53 هُ نُورِي: وَ عَسْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَلل  لُ مَا خَلَقَ اَیلَّ َّ 

َ
مْسَ وَ  أ وَْ  وَ اَلش  بْصَارِ وَ اَلْعَقْلَ فَفَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِيٍّ ثُ   خَلَقَ اَلْعَرْشَ وَ اَلل 

َ
هَارِ وَ نُورَ اَلْْ  . وَ اَلْمَعْرِفَةَ اَلْخَبَرَ ضَوْءَ اَلن 

ها و خرد نور دیده ،و نور علی را از آن برگشود،سپس آفرید عرش و لو  و خورشید و روشنی روز ونخات چیز  که خدا اف ید نور من بود فرمود: و از جابر که رسول خدا
 ای[کمره اترجمه و شناسائی را

 22، ص25، جبحار الانوار/  24، ص15، جبحار الانوار/  97، ص1بحار الانوار، جو مشابه:  170، ص54، جبحار الانوار 
هُ  .54 ن 

َ
هُ اَلْعَقْلُ. وَ فِي حَدِیثٍ أ لُ مَا خَلَقَ اَلل  و 

َ
 قَالَ: أ

 : اول چیزی که خدا آفرید عقل بود.رسول خدا
 105، ص1، جالانواربحار/  99، ص4، جالانواربحار/  212، ص55، جبحارالانوارشابه: و م 97، ص1الانوار، جبحار

 . برای مشاهدۀ حدیث کساء مشهور ر.ک پیوست شماره سه.55

.  حههث  ز ذقهه یر  لبهه  نل 1/1
مههتت؛ ل اکههتل ضههمن فقهه  ن ت

 ت نهه    ن مسهه    ذقهه یر  هه  
 شکج و  ع 

.  حههث  ز   هه   لبهه  نل 2/1
 لق  ؛ لوشهه  نیگههر ذیههج فقهه 

 ر    ت ن    ن مس    ذقه یر و 
 ل ی  ه  لب 
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بعد شما یدک بحدث فقهدی انجدام  56افتد.. ببینید بالْخره تقدیر در عرش اتفاق میاند[همیس دسته
شدود ول در آسمان اول شدروع میگویید که عرش ابزار ربوبیت الهی است. از عرش ادهید و میمی
حمدان» آید. و تا تا آب ه  می 57«رشُه عَلَی الماءکانَ عَ »و  آیدد. هد  می 58«قَلبُ المُؤمِس عَدرشُ الر 

قلدب مدؤمس  که مثلًا آب عرش خداست؛ بینیدمی و کنیدیعنی مفهوم روایات باب عرش را جم  می
 ؛59یدک عدرش هد  در آسدمان چهدارم دارید  ،یک عرش ه  در آسمان اول دارید  ،عرش خداست

 کند.ربوبیت الهی تبلور پیدا می که یعنی آنجایی

اسدت. مدثلًا اگدر خواسدتید مدرتبط هد  هدای خلقدت اسدت ولدی بدا ربوبیدت ویژگی هاخب ایس
که شما چگونده بده  گفتند به امیرالمؤمنیس 60تصمیمات خدا را هض  کنید، مواظب قلبتان باشید.

اباً »فرمود: ایس مقام رسیدید؟ گوش  را بده  ،ر کتابی دست  رسید، نخواندمه «بابِ قَلبِی عَلی وَ کُنتُ بَو 
هدا را وارد قلدب  نکدردم. و ایس 64و کاندت 63و هگدل 62و گادامر 61دست هر سخنرانی ندادم. هایدگر

                                                           
بِي عَسْ  جَابِرٍ  عَسْ . 56

َ
مِیرُ  قَالَ : قَالَ  جَعْفَرٍ  أ

َ
هَ  إن   :اَلْمُؤْمِنِیسَ  أ سَت ذِکرُهُ  جَل   د الل  رضَ  لَقَ خَ  د أسماؤُهُ  وتَقَد 

َ
ماءِ  قَبلَ  الْ  .  الُامورِ  لِتَدبیرِ  العَرشِ  عَلَی استَوی ثُ    ، الس 

 . گرفت قرار عرش بر کارها تدبیر برای سپس.  آفرید آسمان از پی  را زمیس د باد پاك های  نام و شُکوه پر یادش که د خداوند: علی امام
اشي تفسیر   120ص ،2ج ،العی 

ذِي هُوَ  وَ . 57 مٰاوٰاتِ  قَ خَلَ  اَل  رْضَ  وَ  اَلس 
َ
ةِ  فِي اَلْْ امٍ  سِت  یا

َ
کُْ   لِیَبْلُوَکُْ   اَلْمٰاءِ  عَلَی عَرْشُهُ  کٰانَ  وَ  أ یُّ

َ
حْسَسُ  أ

َ
کُْ   قُلْتَ  لَئِسْ  وَ  عَمَلاً  أ ذِیسَ  لَیَقُولَس   اَلْمَوْتِ  بَعْدِ  مِسْ  مَبْعُوثُونَ  إِن   إِلاا  اهٰدذٰ  إِنْ  کَفَدرُوا اَل 

 7 هود، / سٌ مُبِی سِحْرٌ 
م یدک یازمایدد کده کدداا را بو او کسی است که آسمان ها و زمیس را در ش  روز آفرید، در حالی که تخت فرمانروایی اش بر آب اکه زیربنای حیات است[ قرار داشدت، تدا شدم

 ریان[اترجمه انصا یست.نمی  گویند: ایس سخنان جز جادویی آشکار نیکوکارترید؟ و اگر بگویی: اای مردم![ شما یقیناً پس از مرگ برانگیخته می  شوید، بی تردید کافران 
حْمَسِ رُوِیَ: أن   .58  .قَلْبُ الْمُؤْمِسِ عَرْشُ الرَ 

 .است یقلب مؤمس عرش اله
 39، ص55بحار الْنوار، ج

ینَا .59 بِي عَسْ  رُوِّ
َ
دِ  جَعْفَرٍ  أ هُ    عَلِيٍّ بْسِ  مُحَم  ن 

َ
هُ  أمَرَ  ... :قَالَ  أ رضِ  فِي تَبنِيَ أن لائِکَةَ المَ  الل 

َ
 فَیَرضدی بِعَرشِدهِ؛ المَلائِکَةُ  طافَتِ  کَما آدَمَ  وُلدِ  مِس ذَنبًا أصابَ  مَس بِهِ  لِیَطوفَ  بَیتًا الْ

وفانِ  زَمانَ  رُفَِ   بَیتًا البَیتِ  مَکانَ  فَبَنَوا ، المَلائِکَةِ  عَسِ  رَضِيَ کَما عَنهُ  ماءِ  فِي فَهُوَ  ، الط  ابِعَ  الس   وَضَدَ   أساسِدهِ  وعَلدی ، اأبَددً  إلَیدهِ  یَعدودونَ  لا لَدكٍ مَ  ألدفَ  سَدبعونَ  یَدومٍ  کُدل   لِجُهُ یَ  ، ةِ الر 
 . البَیتَ  إبراهیُ  

 را خدا عرش فرشتگان که گونه آن د مایدن طواف آن گرد بر کند، گناه آدم فرزندان از که هر تا بسازند، ای خانه او برای زمیس در که داد فرمان را فرشتگان خداوند: باقر امام
 است، چهارم سمانآ در اکنون که شد، برده بالا طوفان زمان که ساختند ای خانه کعبه، محل   در پس. شد راضی فرشتگان از که همچنان شود، خشنود آنان از تا د کنند می طواف

 .نهاد بنا را کعبه همان، برپایه ه  ابراهی  حضرت. گردند نمی بر آن سوی به هرگز و کنند می طواف آن گرد بر فرشته هزار هفتاد روز هر
 291ص ،1ج ،الْسلام دعائ 

ارِ بْسِ مَرْوَانَ عَسْ جَابِ  .60 دِ بْسِ سِنَانٍ عَسْ عَم  دِ بْسِ الْحُسَیْسِ عَسْ مُحَم  دُ بْسُ یَحْیَی عَسْ مُحَم  بُو جَعْفَرٍ مُحَم 
َ
هِ  رٍ قَالَ قَالَ أ دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْدعَبٌ لَا إِن   قَالَ رَسُولُ الل  حَدِیثَ آلِ مُحَم 

یمَانِ فَمَا وَرَدَ  هُ قَلْبَهُ لِلِْْ وْ عَبْدٌ امْتَحَسَ الل 
َ
وْ نَبِي  مُرْسَلٌ أ

َ
بٌ أ دٍ ْ  مِسْ حَدِ کُ عَلَیْ یُؤْمِسُ بِهِ إِلا  مَلَكٌ مُقَر  تْ مِنْدهُ قُلُدوبُکُ تْ لَهُ قُلُوبُکُْ  وَ عَرَفْتُمُوهُ فَدفَلَانَ  یثِ آلِ مُحَم  ز 

َ
ْ  وَ اقْبَلُوهُ وَ مَدا اشْدمَأ

 
َ
مَا الْهَالِكُ أ دٍ وَ إِن  سُولِ وَ إِلَی الْعَالِِ  مِسْ آلِ مُحَم  هِ وَ إِلَی الر  وهُ إِلَی الل  نْکَرْتُمُوهُ فَرُدُّ

َ
حَدُکُ نْ یُحَ أ

َ
ثَ أ هِ ءٍ مِنْهُ لَا یَ ْ  بِشَيْدِّ نْ مَا کَانَ هَذَا وَ ال حْتَمِلُهُ فَیَقُولَ وَ الل  هِ مَا کَانَ هَذَا وَ الِْْ  کَارُ هُوَ الْکُفْرُ.ل 

مدوده، بد ن ایمدان ای کده خددا دلد  را بایمدان آزفرمود: حدیث آل محمد صعب و مستصعب است، جز فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده فرمود: رسول خدا امام باقر
آن را  ن رمیدد و ناآشدنای  دیدیدد،آبشما رسید و در برابر آن آرام  دل یافتید و آن را آشنا دیدید، بپذیرید. و هر حدیثی را که دلتدان از  نیاورد. پس هر حدیثی که از آل محمد

نیسدت، بخددا ایدس چندیس  یسرد کنید، همانا هلاك شده کسی است که حدیثی را که تحمل ندارد، برای  بازگو کنند، و او بگوید بخدا ایس چن بخدا و پیغمبر و عال  آل محمد
 [ینیست، و انکار مساوی کفر است. اترجمه مصطفو

 401، ص1ج الکافي،
  جلسۀ چهار. 2. ر.ک پاورقی 61
 جلسۀ چهار. 51ر.ک پاورقی  .62
 ایدس طدر  .کرده است سیرا تدو کیکتالید طر که است   یآلمان لسوفی(، فآلمان، 1831نوامبر  14 درگذشت ،، آلمان1770اوت  27هگل، )متولد   یفردر لهل یجورج و .63
 تکامل ایده ها از تز به آنتی تز و پس از آن به سنتز تاکید میکند.و  خیتار تکاملبر 

 yon.ir/Hegelآدرس مطلب در دانشنامه بریتانیکا: 
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تحلیل عدرش از ولی   -شویمتوجه می فهم  یک چیزهاییمی- کنیها را وارد قلب میوقتی ایس
دهندد. مگدر ها را ابه شما[ نمییس دادند، آنهایی که به لقمان و ذوالقرنشود. آن دقتتو گرفته می

مواظب باشدید  65«فَلیَنظُرِ الْنسانُ اِلی طَعامِه». قرآن فرمود:شویدوارد  ام مقایسهاز باب نظ اینکه
 .ها اینگونه نیست که بگویید تأثیر نداردایس !خوریدچه می

 لیدلرا تح «ربط»باید وقت شما شوید. آنمی «ربط»مثلًا شما اگر هگل بخوانید، وارد فضای 
 شوید یدک تحلیلدیمی «وجود»کند. وارد فضای می ایجاد میبرای شما یک عالَ  «ربط»کنید و 

 لیدلیدک تح کند. در حالی که اگر وارد فضای تقدیر شوید بده تبد  انبیدابرای شما ایجاد می
ن آد را از خدوخدواهی بایدد اختیار با خودت است. ولدی اگدر می ،شودبرای شما ایجاد می دیگری

کنند و یوسط عمرشان توبه م ه  بعضی ،کنندایس کار را می هااز انسان . بعضیدکنیها تنزیه بحث
 نیسامیرالمدؤم مثلًا یک طدرف .کننده  هیچ وقت ایس کار را نمیها کنند. بعضیایس کار را می

هدا در عضدی از آنجدید آلمدانی کده ب ۀکند و طرف دیگر فلاسفمورد روابط انسانی صحبت می در
 ۀسدففلاو  امیرالمدؤمنیساکنندد. وآمد دارند، در مورد روابط انسانی صحبت میایران ه  رفت
او  بینندی میدیر را در روابط انسانتق ییک؛ کنندنسانی را دو گونه تحلیل میروابط ا[ جدید آلمانی
ر دیر را د  چرا شما نق  تقگویمی اشکال را کردم؛ بنده به دوستان فلاسفه همیشه ایسدیگری نه[.

تواندد روابدط کنید؟ اگر کسی تقدیر را نبیند، نمدینمی و اصلًا  ایس را بحث بینیدروابط انسانی نمی
 شود.های ناقص مبتلا میی تحلیلبه بلا ،انسانی را تحلیل کند

هَدل » ۀشدریف ۀذیدل آید ای که محضرتان خواندم را جدی بگیرید. حضرت امام باقرایس آیه
رُ  ما یَتَذَک  ذیسَ لا یَعلَمونَ اِن  ذیسَ یَعلَمونَ وَ ال  دانند و آیا کسانی که می» فرمود: 66«أولوالْلباب یَستَوی ال 

رُ أولوالْلباب»بعد فرمود:« دانند، برابرند؟میکسانی که ن ما یَتَذَک  ایس عدم برابری را اولولالباب  «اِن 
ذیسَ یَعلَمونَ اَ »بعد شر  دادند، فرمودند: .فهمندمی ایس شأن را پس ما « فقط ما اهل بیت هستی . ،ل 

ذیسَ لا یَعلَمونَ مخالفیس»رای اهل بیت به رسمیت بشناسی . ب رُ أولولْباب ،اَل  ما یَتَذَک   ،ما هستند. اِن 
شیعیان ما هستند. ااگر[ به شیعیان ما یک ساعت وقت بدهی، برتری تحلیل اهل بیت نسبت بده 

ما یَعلَُ  أولوالْباب»نفرمود  67«اندازند.جا می دیگران را رُ أولولْلباب»فرمود  بلکه« اِن  ما یَتَذَک  ؛ «اِن 
                                                                                                                                                                                     

، اخدلاق و یرا در معرفدت شناسد منددنظامو  اصولیکه کار  یآلمان لسوفی، ف(گسبرگی، کن 1804 هیفور 12درگذشت  ،گسبرگی، کن1724 لیآور 22امانوئل کانت ، )متولد  .64
 گذاشت. ریتأث س یدئالیو ا یمکاتب مختلف کانت ژهی، به ویبعد یهابر تمام فلسفه که انجام داده است یشناس ییبایز

 yon.ir/Kantآدرس مطلب در دانشنامه بریتانیکا: 
نْسٰ  .65  24، عبس /انُ إِلیٰ طَعٰامِهِ فَلْیَنْظُرِ اَلِْْ

 . اترجمه انصاریان[به خوراک  با تأمل بنگرد دیپس انسان با
هِ قُلْ هَلْ یَسْتَ  .66 یْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ اَلآخِْرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّ سْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اَلل  م 

َ
مٰا یَ أ ذِیسَ لٰا یَعْلَمُونَ إِن  ذِیسَ یَعْلَمُونَ وَ اَل   وِي اَل 

ُ
رُ أ لْبٰابِ تَذَک 

َ
 9زمر،  /ولُوا اَلْْ

 دیدت پروردگدارش امترسدد و بده رحمد  یخالصانه مشغول است، از آخرت مد یو عبادت امیکه در ساعات شب به سجده و ق یکس ایبهتر است[  یانسان کفران کننده ا سیچن ایاآ
رفقط خردمندان متذ کسانند؟یرفت و دان  اند، بهره از مع یکه ب یکه معرفت و دان  دارند و کسان یکسان ایدارد؟ بگو: آ  اریان[اترجمه انص شوند.  یم ک 

67.  
َ
هِ بْسِ اَلْمُغِیرَةِ عَسْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِسِ بْسِ اَلْقَاسِِ  اَلْْ بِیهِ عَسْ عَبْدِ اَلل 

َ
بِي جَعْفَرٍ عَلِيُّ بْسُ إِبْرَاهِیَ  عَسْ أ

َ
دهِ عَدز  وَ جَدل  نْصَارِيِّ عَسْ سَعْدٍ عَسْ جَابِرٍ عَسْ أ دذِیسَ »: فِي قَدوْلِ اَلل  هَدلْ یَسْدتَوِي اَل 

لْبٰابِ 
َ
ولُوا اَلْْ

ُ
رُ أ مٰا یَتَذَک  ذِیسَ لٰا یَعْلَمُونَ إِن  بُو جَعْفَرٍ « یَعْلَمُونَ وَ اَل 

َ
مَا نَحْسُ  قَالَ أ ذِیسَ لٰا یَعْلَمُونَ »وَ « ذِیسَ یَعْلَمُونَ اَل  »إِن   »نَا وَ شِیعَتُنَا عَدُوُّ « اَل 

ُ
 أ

َ
 .«لْبٰابِ ولُوا اَلْْ

ا هستی  کسدانی کده میدانندد و فرمود: م« آیا کسانی که دانند با کسانی که ندانند یکسانند، تنها خردمندان بیاد میگیرند(»39سوره  - 9راج  بقول خدای عز و جل) امام باقر
 رجمه مصطوی[ات آنها که نمیدانند دشمنان مایند و شیعیان ما خردمندانند.
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کنند که ایس تحلیل چه قدر از آن تحلیل دیگدر برتدر یعنی در فضای نظام مقایسه برای شما اثبات می
رُ »است.  ما یَتَذَک   د.کننه ایس مسئله تذکر ایجاد مینسبت ب یعنی« اِن 

فقده تقددیر  هد  درون فقده نظامدات ؛یک لایه فقه نظامات است :هدایت سه لایه شدقهبنابرایس ف
شود. آن باب انعکداس کده فرمودیدد، در فقده فقه تقدیر ه  به فقه خلق یا فقه تکویس خت  می ؛است

 رخدیب-پرسد نسبت بیس امام و تزکیده چیسدت؟ . مثلًا فردی میدهدمیای بیس رشته معنای هدایت
د راو فقه انعکاس اسدت. اهدل بیدت هانسبت بیس تزکیه و شغل چیست؟ ایس -استروایات اینگونه 

بده آن هد  در  ت کدهای اسفقه انعکاس ه  شدند؛ ولی عرض کردم فقه انعکاس مباحثات بیس رشته
از  ۀدپردازی . بنابرایس ما نظامات جدا از ه  نداری . مثلًا شما بگوییدد شدغل بریدها میبحث ۀحاشی

هدا بدا هد  از نظد  اجتمداعی اسدت. نده ایس ۀهدا بریدداز علد  اسدت؛ ایس ۀتزکیه است؛ تزکیه بریدد
از بالا کده اما  اندها مستقل، ایسشوندها روشس میکه شب است تیر چراغ برق پنجاند. مثل منعکس

قده هد  رسدد. در فواحدد بده نظدر می ۀشدود و یدک مجموعدها در ه  مدنعکس میبینید نور ایسمی
 فقه، فقه انعکاس است. گونه است. یک بخشی ازهمیس

 [.اصوت مفهوم نیست :(2)یکی از حضار 

 البیان(؛ متکفل ارائۀ راهکاری برای مسئلۀ زمان و مکان در تفقهّنظام مقایسه )باب چهارم فقه. 2

ر بداب مدا د ،68بله ایس بحث زمان و مکان در تفقه که امام مطدر  کردندد الاسلام کشوری:حجت
هدای یعندی در زمان ؛بده آن یدک شدرحی دادید  -باب بیان مبتنی بر نظام مقایسده– البیانچهارم فقه

بدا غدی  و  ۀبنابرایس بافت نظام مقایسه تاب  مقابلد اند،ها متفاوتمختلف بدعت هایمختلف و مکان
یلًا بحدث کندی . کند. سعی کردی  معنای زمان و مکان تفقه را تفصهای مختلف تغییر پیدا میبدعت

در مباحثات مجزایدی بده  و بسیار خطرناک است ۀلوژی یک حوزبیوتکنو ۀمثلًا الآن در زمان ما حوز
تعداریف غلدط و نداقص آمیز و ضد دیس است. های بدعتفرضپر از پی بیوتکنولوژی آن پرداخت . 

های آن افرادی است نگیزهها اپشت ایس 69،خلق آدم ه  دارند ۀها نقشایس مبنا قرار گرفته است. مثلاً 
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اجتهداد بده همدان  داند . ینمد زیهست  و تخلف از آن را جدا یو اجتهاد جواهر یمعتقد به فقه سنت نجانبیا حوزه ها، قیو تحق لیاما در مورد دروس تحص: امام خمینی .68
است بده ظداهر  بوده یکمح یدارا  یکه در قد یاکننده در اجتهادند. مسئله  سییزمان و مکان دو عنصر تع ست،ین ایاسلام پوکه فقه  ستیبدان معنا ن سیا یاست ول حیسبک صح

 یاسدیس و یتمداعجاو  یروابط اقتصاد قیکند، بدان معنا که با شناخت دق دایپ یدیاست حک  جد نظام ممکس کیو اجتماع و اقتصاد  استیهمان مسئله در روابط حاک  بر س
احاطده داشدته  ان خدودبه مسائل زمد دیطلبد. مجتهد با یم یدیشده است که قهراً حک  جد یدیجد موضوع واقعاً نکرده است،  یفرق  یهمان موضوع اول که از نظر ظاهر با قد

 باشد.
 (تی)منشور روحان امیپ، 12/1367/ 3: 273، ص21صحیفه امام، ج

 وان به ایس گزارش از تلاش برای ایس امر اشاره کرد:تبرای نمونه می 690
 Hiroshi Ishiguro: The Man Who Made a Copy of Himself. 
Hiroshi Ishiguro, a roboticist at Osaka University, in Japan, has, as you might expect, built many robots. But his latest aren’t 
run-of-the-mill automatons. Ishiguro’s recent creations look like normal people. One is an android version of a middle-aged 
family man—himself. 

 .یک کپی از خود ساخت که مردی: ایشیگورو هیروشی
های ماشدیس سآخدری امدا. اسدت سداخته زیدادی هدایاتروب وی اشدید،ب داشته انتظار است ممکس که همانطور است. ژاپس اوزاکا دانشگاه در سازیروبات ایشیگورو، هیروشی

 .خودش ی؛ یعناست میانسال خانواده مرد یک از آندروید نسخۀ یک و آن رسدمی نظر به عادی افراد مانند ایشیگورو اخیر ابداعات. معمولی نیستند خودکار او
 ieee :yon.ir/ishiguro سازمان خبری مجله از مطلب آدرس

.  ر ههر ل  نسههبه و  ینههتن 3/1
 لذبتط م تن   ی   مق    فقه  
ن تمههتت؛ معنههت   نعکههت  نل  

 فق  ا  یه
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عای خدایی کنند. می گویند یک اندرویدی بسازی  و رو  انسدان را بدر روی آن که می خواهند اد 
ها را دوستان ما منتشر کردند. به صراحت آید. ایس حرفنصب کنی . بنابرایس جاودانگی به وجود می

است، ما بعداً یک اندرویدد های جس  گویند علت مرگ ناکارآمدیست. میآن ه مقالات فارسی
آید؛ یعنی مفهوم کنی . نوعی جاودانگی به وجود میسازی  و بعد رو  انسان را روی آن نصب میمی

 70ها جزئی از تقدیر است.ایس ؛اند. ما اجل موقت داری ، اجل قطعی داری اجل را به چال  کشیده
زنندد و کنندد و مثدال هد  میر  مییعنی جزئی از تقدیر، تقدیر در زمان است. ایس مسدائل را مطد

برد و الآن کنتدرل شددند؛ ایدس را مثدال قدرار ها انسان را ازبیس میطور بعضی بیماریگویند چهمی
ها بسیار است اجل حرف بزنند. حالا در دوران معاصر ضلالت ۀخواهند درمورد مسئلدهند و میمی

زمان شیخ انصداری نبدوده در مثلًا ند. انبوده سال پی 100ای است که های جدیو خیلی ضلالت
ها را قدر گسترش پیدا نکرده بود. ایسه  در ایران ایس ها حتی زمان مرحوم امامبحث است. ایس

  کند.ایس معنا را پیدا می ،باید بحث کرد و نقد کرد. زمان و مکان

 ۀیدک جملدای مدواجهی . مدثلًا محدرم؛ امدام های طلایدی: ما با یک فرصت(2)یکی از حضار
داشتس نگه داشته است. حالا ما برای ایسمعروفی دارند که محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه

مدس بحدث  ایدس اسدت کده اگدر امدام  اصدوت واضدح نیسدت[ کنی ؟و حمل ایس پرچ  چه کار می
و  کردند؟ وقتی سخنرانان و مداحان مدا فقدط نشسدتندامروز بودند که هستند، چه می حسیس

ی که آن سخنران اصوت واضح نیست[ کنند، دیگر از بقیه چه توقعی داری ؟به جان رهبری می دعا
 هدای مدا آنقددردر هیئت نشسته است باید نق  خودش را در تربیت نسل خوب ایفا کندد. هیئت

های ما های  هیچ ربطی به مخاطبیس ندارد. فضای مجازی جوانسکولار شده است که سخنرانی
ای زنددگی بگویدد شدما در چده جامعده یس روحانیت... کسی نیست که به ا کند ورا قتل عام می

 کنی  و واقعیت جامعده چیسدت؛ ایدس یدکای زندگی مییکی بیاید بگوید در چه جامعه کنید؟می
ا خیلی مشناسی دقیق است. ثانیاً مبانی دیس را در دست داشته باشد. اینطور وض  مطلب که زمان

 قت بیای گر پیامبر نفرموند صلا  و فساد امت مس در گرو دو قشر است؟ آن وبهتر از ایس است. م
هد   تدوانی  درمدانیبا ایس شاخصه همه چیز را بسنجی . در ایس صورت مبتنی بر ایس تشدخیص می

 اصوت واضح نیست[. ارائه کنی .

                                                           
ذِي هُوَ  .70 س خَلَقَکُ  ال  جَلًا  قَضَیٰ  ثُ    طِیسٍ  مِّ

َ
جَلٌ  أ

َ
ی وَأ سَمًّ نتُْ   ثُ    عِندَهُ  مُّ

َ
 ۲ ،انعام / تَمْتَرُونَ  أ

ر مدتی شما عمر برای سپس آفرید، مخصوص گِلی از را شما که اوست  و یکتدایی در آشدکار یدلدلا همه ایس باا شما باز[ که! شگفتاا اوست، نزد ثابت و حتمی اجل و کرد، مقر 
ت ت و ربوبی   اترجمه انصاریان[. کنید می شک[ او خالقی 
دُ  حْمَدَ  عَسْ  یَحْیَی بْسُ  مُحَم 

َ
دٍ  بْسِ  أ الٍ  ابْسِ  عَسِ  مُحَم  بِي عَسْ  حُمْرَانَ  عَسْ  زُرَارَةَ  عَسْ  بُکَیْرٍ  ابْسِ  عَسِ  فَض 

َ
لْتُهُ : قَالَ  جَعْفَرٍ  أ

َ
هِ  قَوْلِ  سْ عَ  سَأ جَلًا  قَضی -جَل   وَ  عَز   الل 

َ
جَلٌ  وَ  أ

َ
ی أ  قَدالَ  عِنْدَهُ  مُسَمًّ

جَلَانِ  هُمَا
َ
جَلٌ  أ

َ
جَلٌ  وَ  مَحْتُومٌ  أ

َ
 .مَوْقُوفٌ  أ

تی:  پرسیدم جل و عز خداوند سخس ایس درباره -باقر امام- او از:  د حمران از نقل به د الکافی ر[ عمر شما برایا را مد   دو آن،:  مودفر. اوست نزد حتمی اَجَل و ، داشت مقر 
ق اَجَل دیگری و حتمی اَجَل یکی: است اَجَل  .معل 
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 ایملک اصفهانحوآۀ علمیۀ رکن /1397ماه شه یور 25 /اصفهانشه   طلابپ داآ  ذهنی/ در جمع م حله  –مباحث د ران پ  ر  

راهکمار ایجماد  ؛هاات مشخص مؤثر بر زندگی افراد برای سخنرانیموضوعانتخاب . مدیریت هیئات با 3

 هیئات انقلابی و غیرسکولار

در  و بعدد خدارج از جلسده بحدث کندی . ببینید مدس یدک جملده بگدوی  الاسلام کشوری:حجت
های هیئات ما باید هیئتمان به یک موضوع مشدخص از نیازهدای مدردم بپدردازد؛ یعندی شداید بحث

 ۀلًا دهدها صحبت کنید، بگویید مثاز اینجا شروع شود که شما با مسئولیس هیئات و طلبهکار اصلا  
عیشدت ممعیشت مردم قرار دهید. بعد آیات و روایاتی را بیداورد و راجد  بده  ۀمحرم موضوع را مسئل

کرد تا  نفی سبیل بپردازد. هیئات را باید موضوعی ۀمسئل ۀصحبت کند. یک هیئت دیگری مثلًا دربار
 .دهید بحث را جم  کنی ست. اجازه ا علوم بندیبحث ما در طبقه الآنکار مدیریت شود. ولی 

 : اصوت مفهوم نیست.[(2)یکی از حضار

پردازی  که باید از کجا شروع کرد و چه کار کرد؛ مثلًا وقتی الآن به آن می الاسلام کشوری:حجت
تا بنده خدمتشان برس ، به ایشان عدرض کدردم کده  ولطف کردند تماس گرفتند با بنده آقای کلباسی

قضیه ایس است  درصد پنجاهمهمی است.  ۀیغات موضوع را برجسته کنید. ایس خیلی مسئلمثلًا در تبل
خب  ،وپرورش آینده بپردازی به آموزش خواهی مثلًا ما می اعلام کنید؛ موضوع را که شما در تبلیغات

کنندد و تنظدی  می وقتشدان را ،صدها نفری که در اصفهان ایدس موضدوع برایشدان مهد  اسدتحتماً 
باشد. حرف شما  همینطور برای ایس باید یک طراحی اتفاق بیافتد و برای سایر هیئات ه  71ند.آیمی

اقدام بسیار حداقلی  کند. ایس یکدعا کردن به جان رهبری مشکلات را حل نمیتنها درست است؛ 
الآن هیئدت  امدا آمددکدردی  خیلدی بده چشد  میرا می شاه بودی  و ایس کار ۀدر دور اگراست. شاید 

 .پردازش کند و برای مردم جا بیاندازد خوبیرا به و یک موضوعی ده شب را قرار دهد رزمندگان باید
گدوی  . مس اینجا با انتقاد شما همراه  اما میهستند را بحث کند یکی از مسائلی که مردم به آن مبتلا

ندارند ابه ایس بحث بندی عل  بحثی تمام شود. دوستان اگر در باب طبقه قبلی اجازه دهید ایس بحث
 بپردازی [.

ها ه  به یک توفیقداتی : یک سؤال ایس بحث بیوتکنولوژی که فرمودید، خب آن(3)یکی از حضار
دارند بحث رو  مصنوعی را پیگیری می کنند. اگر قرار باشد ایس مسائل  متأسفانه رسیدند؛ مثلًا الآن

هدای کدوچک  همدیس دوربیس ۀندمثل هوش مصنوعی که الآن محقق شده است و الآن یدک نمو -
خواه  بگوی  به یک توفیقاتی اگر بتوانند رو  مصنوعی را ه  محقق کنند، می -کنترل ترافیک است 

 ؛رسندولی به هر حال به یک توفیقاتی می اشدگونه بتوفیقاتشان ضلالتممکس است رسند. حالا می
ها در بحث طب جدید ما بحث هورمونمثلًا همان بحث سلول و متابولیسمی که مطر  کردید، مثلًا 

گذار ه  هست. در حالی که شاید اخلاق ما و کردار ما اثر را داری . بحثی که روی روحیات ما، روی
در طب قدی  اصلًا از هورمون بحثی نشده است. از ایس دو مثالی کده شدما فرمودیدد و بندده عدرض 

                                                           
 .ایس اتفاق دیر افتاد وپرورش آیندهبرای نشست آموزش در اینجاالبته  .71

 انتقال از متس
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دسدتاوردهای علدوم  -نه همده-وم از بعضیبندی علتوان در طبقهخواه  بگوی  که آیا میکردم، می
 .ندنکنند کمک ولی به نظر حقیر شاید بتوا .ها را مبنا بگذاری جدید ه  بهره برد؟ نه اینکه آن

 . عدم امکان ساخت روح مصنوعی به دلیل غیرقابل افزایش بودن تعداد ارواح مبتنی بر روایات4

خواهندد امی که فرمودید رو  مصدنوعی ببینید در مورد فرمای  اولتان الاسلام کشوری:حجت
اند. در یعندی شدمرده شدده ها معدود هستند،چون اروا  انسان امکان ندارد؛ مسئله ایس بسازند[،

 ... از اولی که خلق شروع نشده بود 72روایات باب اول کافی دارد،
 : ببخشید وسط حرفتدان الآن مقددمات  را فدراه  کردندد. سدال گذشدته بده(3)یکی از حضار

 .صورت محرمانه مغز مصنوعی را رونمایی کردند
ده  که چه هسدتند. ایدس کده ها را توضیح می. مس الآن آنکنیدنه صبر  الاسلام کشوری:حجت

 ،-ها دارید مدا انسدان ۀمثل همیس حالتی که هم -درک باشد شعور که دارایشما یک موجود ذی
وجود اصدلی عقدل در . «قلبٌ عقول»د که دارای قلب باشد. مثلًا در مورد رو  در روایت فرمودن

هابدت را مثلًا صبر را بفهمدد، خشد  را بفهمدد و مَ  ؛73دارد جنودی ه  قلب است. بعد خود عقل
بفهمد. ایس چنیس چیزی امکان نخواهد داشت. آن چیزی که خداوند متعال خلق کرده است، بنابر 

شدوند. در اصدلاب عال  منتقدل میشود و به ایس خلقتشان طی می ۀروایات معلوم است. دارد دور
د ما یک ماهیتی پس ببینی 74شود.شان است و ماه چهارم ه  رو  دمیده میمختلف بحث جسمی

هدا ندیددم کده هدای ایسصبر است. تا الآن مس یدک جملده در بحث ه  قلب و به اس  قلب داری 
 اصوت قط  شده است[ ... هی  صبر ایجاد کنی .خوابگویند ما می

  للهِ رَبِّ العالَمیسَ الحَمدُ وَ 

                                                           
معددود و مشخصدی اسدت ر.ک پیوسدت شدمارۀ هفدت جلسدۀ یدک و کند که اروا  ابناء بشر از قبل تولد خلق شده است و تعداد برای مشاهدۀ روایتی که دلالت بر ایس می .72

 همچنیس ایس روایت شریف:
دٍ عَسِ ابْسِ مَحْبُوبٍ عَسْ صَالِحِ بْسِ سَ  حْمَدَ بْسِ مُحَم 

َ
دُ بْسُ یَحْیَی عَسْ أ هِ مُحَم  بِي عَبْدِ الل 

َ
ن   هْلٍ عَسْ أ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِیسَ جُلًا جَاءَ رَ أ

َ
َ  عَ وَ هُوَ مَ   إِلَی أ صْحَابِهِ فَسَل 

َ
هِ َ  أ نَا وَ الل 

َ
لَیْهِ ثُ   قَالَ لَهُ أ

تَوَلا  
َ
كَ وَ أ حِبُّ

ُ
ي أ هِ إِنِّ مِیرُ الْمُؤْمِنِیسَ ع کَذَبْتَ قَالَ بَلَی وَ الل 

َ
كَ فَقَالَ لَهُ أ تَوَلا 

َ
كَ وَ أ حِبُّ

ُ
رَ ثَلَاثكَ فَ أ مِیرُ الْ کَر 

َ
نْتَ کَمَا قُلْدتَ إِن  مُؤْمِنِیسَ ع کَ اً فَقَالَ لَهُ أ

َ
رْوَاَ  قَبْد ذَبْتَ مَا أ

َ
دهَ خَلَدقَ الْْ بْددَانِ الل 

َ
لَ الْْ

یْسَ کُنْتَ فَسَ 
َ
یْتُ رُوحَكَ فِیمَسْ عُرِضَ فَأ

َ
هِ مَا رَأ لْفَيْ عَامٍ ثُ   عَرَضَ عَلَیْنَا الْمُحِب  لَنَا فَوَ الل 

َ
جُلُ عِنْدَ اکَتَ بِأ  .هُ  ذَلِكَ وَ لَْ  یُرَاجِعْ لر 

دارم، امیر المؤمنیس  آمد و آن حضرت همراه اصحاب  بود، بر آن حضرت سلام کرد و گفت: بخدا مس ولایت و محبت تو را فرمود: مردی خدمت امیر المؤمنیس امام صادق
کده گدوئی نیسدتی،  گوئی، تو چنان ؤمنیس علیه السلام فرمود: دروغعلیه السلام فرمود دروغ گوئی، گفت: چرا، بخدا مس محبت و دوستی تو را دارم و تا سه بار تکرار کرد، امیر الم

؟ آنگاه آن مدرد ودیپس تو کجا ب ندیدم،همانا خدا روحهای مردم را دو هزار سال پی  از بدنهایشان آفرید و سپس دوستان ما را بما عرضه کرد، بخدا که مس رو  ترا در میان آنها 
 [یساکت شد و جوابی نگفت.اترجمه مصطفو

 12، ص90، جالْنوار بحار
 برای مشاهدۀ پیوست حدیث جنود عقل و جهل ر.ک پیوست شمارۀ دو جلسۀ دو. .73
74.  

َ
الٍ عَسِ الْحَسَسِ بْسِ الْجَهِْ  قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أ دٍ عَسِ ابْسِ فَض  حْمَدَ بْسِ مُحَم 

َ
دُ بْسُ یَحْیَی عَسْ أ ضَ مُحَم  بُو جَعْفَرٍ یَقُولُ قَا ابَا الْحَسَسِ الرِّ

َ
رْبَعِدیسَ  لَ أ

َ
حِِ  أ طْفَةَ تَکُدونُ فِدي الدر  إِن  النُّ

شْهُ 
َ
رْبَعَةُ أ

َ
رْبَعِیسَ یَوْماً فَإِذَا کَمَلَ أ

َ
رْبَعِیسَ یَوْماً ثُ   تَصِیرُ مُضْغَةً أ

َ
هُ مَ رٍ بَ یَوْماً ثُ   تَصِیرُ عَلَقَةً أ قَیْسِ فَیَ عَثَ الل  نْثَیقُولَانِ یَا لَکَیْسِ خَلا 

ُ
وْ أ

َ
وْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا  رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أ

َ
اً أ رَبِّ شَقِی 

شْیَا
َ
دَ مِسْ ذَلِكَ أ جَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ کُلُّ شَيءٍْ مِسْ حَالِهِ وَ عَد 

َ
جَلَ بَعَثَ الل   یْسَ عَیْنَیْهِ مِیثَاقَ بَ کْتُبَانِ الْ یَ ءَ وَ فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا أ

َ
هُ لَهُ الْْ کْمَلَ الل 

َ
فَیَخْدرُجُ وَ قَددْ هُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَإِذَا أ

نْثَی ذَ 
ُ
لَ الْْ هَ فَیُحَوِّ نْ یَدْعُوَ الل 

َ
 فَیَجُوزُ أ

َ
 وَ ال کَراً نَسِيَ الْمِیثَاقَ فَقَالَ الْحَسَسُ بْسُ الْجَهِْ  فَقُلْتُ لَهُ أ

ُ
کَرَ أ  هَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ.نْثَی فَقَالَ إِن  الل  ذ 

قتی چهار ماهه شد، وشنیدم که فرمود: نطفه در رح  چهل روز می ماند، بعد از چهل روز علقه می شود، پس از چهل روز مضغه می شود،  حسس بس جه  گوید: از امام رضا
رض  مدی کنندد: عدود یا زن ؟ پس خداوند فرمان می دهد، عرض می کنند: شقی است یا سعید؟ پس فرمان مدی رسدد. دو فرشته می آیند، پس عرض می کنند: پروردگارا مرد ش

نیا ددهد و کودك به ای می آید و او را زجری میچیست اجل  و رزق  و احوال  و امور دیگر و همه را بیس دو چشمان  می نویسند. پس چون مدت  به پایان می رسد، فرشته
 توان از خداوند خواست که پسر، دختر شود و دختر پسر شود؟ حضرت فرمود: خداوند آنچه بخواهد، انجام می دهد.حسس بس جه  پرسید: آیا میآید. می

 13، ص6ج ،یالکاف
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 پیوست

 بیوتکنولوژی تصرف مورد هایحوزه برخی: پیوست شماره یک

حقیقاتی مختلدف دارد ، بیوتکنولوژی، کاربرد و نق  های زیادی در علوم و زمینه های تlonestarبنا بر مطلبی از دپارتمان بیوتکنولوژی دانشگاه 
 که برخی از آنها عبارتند از:

 و.... . مهندسی تغذیه3/1 . مهندسی محیط زیست2/1 .فرایندهای زیستی۱/۱ ندسی سیست  های زیستی.کشاورزی و مه۱

کنولوژی . ت5/2 . علوم محیط زیستی4/2 . موقعیت یابی جهانی3/2 . کشاورزی۲/۲ . اخلاق زیستی1/2 .مطالعات مربوط به کشاورزی۲
 الیت ها در ایس حوزه. آموزش و توسعه فع7/2 محصولات کشاورزی . تولید6/2 تغذیه

 . دستکاری میکروارگانیس  های دانه گیاهان۳/۲ . دستکاری میکروارگانیس  های خاک۳/۱ .زراعت۳

. ۴/۲ ر نیاز مشتری. ارائه خدمات مقرون به صرفه اقتصادی مبتنی ب۴/۱ . علوم حیوانات)تولید حیوانات و محصولات فرآوری شده از انها(۴
 . داروهای دامپزشکی۴/۴ گهداری و حفاظت از مناب . ن۴/۳ سلامتی حیوان و محیط

 . فه  فرایندهای زندگی با اصول فیزیک و شیمی ۵/۱ . بیوشیمی، بیوفیزیک و زیست شناسی مولکولی۵

 . مطالعات مربوط به حیوانات، گیاهان، اکولوژی، فیزیولوژی، ژنتیک و سیر تکامل۶/۱ . زیست شناسی۶

 وط به گیاه، اجزا و کارد هرکدام و ارتباط آنها با یکدیگر. مطالعات مرب۷/۱ . گیاه شناسی۷

 . تولید مواد جدید با استفاده از روش های شیمیایی، ۸/۱ . مهندسی شیمی۸

 رای( باران اسیدیب. )یافتس راه حل ۹/۳ . )یافتس راه حل برای( کاه  لایه اوزون۹/۲ . )یافتس راه حل برای( گرمای  جهانی۹/۱ . شیمی۹
 . سنتز مواد جدید۹/۵ س درمان برای بیماری ها. یافت۹/۴

 . ارائه موضوعات و پیامدهای فس آوری های جدید در صنعت۱۰/۱ . اقتصاد۱۰

 امپیوتری جامعه. به کار بستس نظریات و تکنولوژی هایی جهت ارتقای سیست  و وسایل الکترونیکی و ک۱۱/۱ . مهندسی برق و کامپیوتر۱۱

 . نگهداری، )ارتقای(کیفیت و سلامتی غذا۱۲/۱ سان. علوم تغذیه و خوراک ان۱۲

 ت حشرات. نحوه ی انتخاب و رشد درختان با زن غالب جهت افزای  و تقویت ویژگی های مطلوب و ارتقای مقاوم۱۳/۱ . جنگلداری۱۳

 مطالعات مربوط به جانورشناسی و ژنتیک. 1/14 . ژنتیک۱۴

 قانه از گیاهان برای بهبود جامعه. یادگیری ارتقاء استفاده خلا۱۵/۱ . باغبانی۱۵

 شناسی . فلسفه زیست۱۶/۴ . فلسفه عل ۱۶/۳ . فلسفه بیوتکنولوژی۱۶/۲ . اخلاق بیوتکنولوژی۱۶/۱ . فلسفه و مطالعات مذاهب۱۶

 . تقویت گیاه برای زندگی در زمیس۱۷/۲ . ارتقای مزه و ایمنی گیاه۱۷/۱ . پاتولوژی)آسیب شناسی( گیاهی۱۷

 . مطالعات مربوط به مدیریت عمومی۱۸/۲ . مطالعات مربوط به سیاست عمومی۱۸/۱ . علوم سیاسی۱۸

 . مطالعات مربوط به گروه ها، انجمس ها و جوام  مختلف۱۹/۱ . جامعه شناسی۱۹

 lonestar : yon.ir/wMFXU آدرس مطلب از سایت دانشگاه
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دٍ  بْسُ  عَلِيُّ بِي بْسِ  صَالِحِ  عَسْ  مُحَم 
َ
ادٍ  أ یدَ  بْسِ  اَلْحُسَیْسِ  عَسِ  حَم  بِي بْسِ  يِّعَلِ  بْسِ  اَلْحَسَسِ  عَسِ  یَزِ

َ
بِي عَسْ  عُمَرَ  بْسِ  إِبْرَاهِیَ   سْ عَ  حَمْزَةَ  أ

َ
هِ  عَبْدِ  أ  اللّٰهِ إِن   :قَالَ  اَلل 

تٍ  رُوفِ بِالْحُ  اسْماً  خَلَقَ  تَعٰالیٰ  وَ  تَبٰارَكَ  فْظِ  وَ  ،غَیْرَمُتَصَو  خْصِ  ،مُنْطَقٍ  غَیْرَ  بِالل  دٍ، غَیْرَ  وَبِالش  شْبیٖهِ  وَ  مُجَس  وْنِ  وَ  ،مَوْصُوفٍ  غَیْرَ  بِالت   مَنْفِدي  ،مَصْبُوغٍ  غَیْرَ  بِالل 
قْطٰ  عَنْهُ 

َ
دٌ  ارُ،الْ ٍ   کُلِّ  حِسُّ  عَنْهُ  مَحْجُوبٌ  الْحُدُودُ، عَنْهُ  مُبَع  ةً  کَلِمَةً  فَجَعَلَهُ  تُورٍ؛مَسْ  غَیْرُ  مُسْتَتِرٌ  ،مُتَوَهِّ ربَعَةِ  عَلیٰ  تٰام 

َ
جْزٰاءٍ  أ

َ
 بْدلَ قَ  وٰاحددٌ  مِنْهٰدا لَیْسَ  مَعاً، أ

ظْهََ   الآخَرِ؛
َ
سْمٰاءِ  بِهٰذِهِ  ؛الْمَخْزُونُ  الْمَکْنُونُ  ُ  الِاسْ  هُوَ  وَ  وٰاحداً  مِنْهٰا وَحَجَبَ  ،إِیَیْهٰا ایْخَلْق یِفٰاقَةِ  أسمٰاءٍ، رَلٰارَةَ  مِنْهٰا فَأ

َ
تي الْ اهِرُ  ؛ظَهَرَتْ  ال   هُدوَ  فَالظا

رَ  وَ  ،سُبْحٰانَ  وَ  تَبٰارَكَ  وَ  اللّٰهُ سْمٰاءِ  هٰذِهِ  مِسْ  اسٍْ   لِکُلِّ  سُبْحٰانَهُ  سَخ 
َ
رْبَعَةَ  الْ

َ
 مَنْسُوباً  فِعْلاً  اسْمٰاً  ثَلٰاثیٖسَ  مِنْهٰا رُکْسٍ  لِکُلِّ  خَلَقَ  ثُ    ،رُکْناً  اثنٰاعَشَرَ  فَذلِكَ  ،أرْکٰانٍ  أ

حَمٰسُ  فَهُوَ  إِلَیْهٰا؛ حیُٖ   الر  وسُ  الْمَلِكُ  ،الر  رُ، ،الْبٰارِئُ  ،الْخٰالِقُ  ،الْقُدُّ ومُ  ،الْحَيُّ الْمُصَوِّ خُدذُهُ  لاٰ  ،الْقَیُّ
ْ
دمیُٖ   الخَبیٖدرُ، ،الْعَلدیُٖ   ،نَدوْمٌ  لاٰ  وَ  سِدنَةٌ  تَأ  الْبَصدیٖرُ، ،الس 

ارُ، الْعَزیٖزُ، ،الْحَکیُٖ   رُ، الْجَبا فیُٖ   ،الْبَدیُٖ   ،الْمُنْشِئُ  ،الْبارِئُ  الْمُتَکَبِّ ازِقُ  ،الْکَریُٖ   ،الْجَلیٖلُ  ،الر    فَهٰذِهِ  ،الوٰارِثُ  ،البٰاعِثُ  ،تُ الْمُمیٖ  الْمُحْیي، ،الرا
َ
 مٰدا وَ  سْمٰاءُ الْ

سْمٰاءِ  مِسَ  کٰانَ 
َ
ی الْحُسْنیٰ  الْ یٖسَ  وَ  مِائَةٍ  ثَلٰاثَ  تُتِ    حَتا سْمٰاءِ  لِهٰذِهِ  نِسْبَةٌ  فَهِيَ اسْماً، سِت 

َ
سْمٰاءُ  هٰذِهِ  وَ  ،الثَلٰاثَةِ  الْ

َ
رْکٰانٌ  لٰاثَةُ الثَ  الْ

َ
 الْوٰاحِددُ  الِاسْدُ   حُجِدبَ  وَ  ؛أ

سْمٰاءِ  بِهٰذِهِ  لْمَخزُونُ ا الْمَکْنُونُ 
َ
لٰاثَةِ  الْ   اَللّٰهَ اُدْعُوا قُلِ » تَعَالَی قَوْلُهُ  ذَلِكَ  وَ  الث 

َ
حْمٰ  اُدْعُوا وِ أ ا سَ اَلر  یًّ

َ
سْمٰاءُ  لَهُ فَ  تَدْعُوا مٰا أ

َ
 .«اَلْحُسْنیٰ  اَلْْ

 رنگیه ب نشود، وصوفم تشبیهه ب ندارد، کالبد و تس نشود ادا لفظه ب ندارد، حرفی صدای که آفرید اسمی تعالی و تبارك خدای: فرمود صادق امام
 تمدام کلمه یك را آن خدای پرده،بی نهانست نیابد، دست اوه ب کنندهتوه  حس گشته، دور ازاو اطراف و حدود ندارد، اضلاع و أبعاد نیست، آمیخته

 آن اسد  كی و ساخت هویدا داشصند نیاآ انه ب خلق که را ان اسم سه سپ  نیست، دیگری از پی  یك هیچ که مقارن جزء چهار دارای داد قرار
ه» ظاهرشان گشت هویدا که اسمی سه آن و مخزونست، و مکنون اس  همان آن و داشت نهان را  هر برای سبحان خدای و است، تعالی و تبارك «الل 

 رحمدان آنهدا، کده آفرید منسوبند آنهاه ب که اس  30 رکنی هر بربرا در سپس شود،می رکس 12 جمعا که فرمود مسخر رکس چهار اسماء ایس از اسمی
 ظدی ،ع علدی، متکبدر، جبدار، عزیدز، حکدی ، بصیر سمی ،. خبیر علی ، و خواب و چرتبی قیوم، حی مصور، و بارئ خالق قدوس، ملك، رحی ،
 تا حسنی اسماء با سماءا ایس میباشد، وارث، باعث، یراننده،م کننده،زنده: رزاق کری ، جلیل، رفی  بدی  منشی، مهیمس، مؤمس، سلام، قادر، مقتدر،

 معندی اینست شده، پنهان گانهسه اسماء ایس سببه ب مخزون مکنون اس  یك آن و ارکانند سه آن و باشندمی اس  سه ایس فروع شود کامل اس  360
 .اوست از نیکو نامهای بخوانید را کدام هر بخوانید را رحمان یا بخوانید را خدا بگو( 17 سوره 110) خداوند قول

 ۱۹۰ص توحید،و مشابه: ال ۱۱۲ص ،۱ج کافی،ال

شدود کده می اسدتظهاریا به معنای فعل آفریدن خدای متعال است و یا منظور جمی  مخلوقات اسدت؛ در فدرض اول ایدس حدرف « خَلق»در اینجا 
ی، نیازهای ماد شود که نیازهای مخلوقات )اع  ازم ه  ایس استظهار می. در فرض دوآفرین  خدای متعال به وسیلۀ اسماء الهی شکل گرفته است

 شود.الهی برطرف میمعنوی، وجودی و غیره( به وسیلۀ اسماء 

 

 : حدیث کساء مشهورپیوست شماره سه

د ماجد البحراني عس الحسس بس زیس الدیس الشهید الثاني، ع د هاش ، عس شیخه السی  س الْردبیلدي، رأیت بخط  الشیخ الجلیل السی  س شدیخه المقدد 
ي، عس الشیخ علي  بدس الخدازن الحدائر ي، عس شیخه علي  بس عبد العالي الکرکي ،عس الشیخ علي  بس هلال الجزائري عس الشیخ أحمد بس فهد الحل 

ي، عس شدیخه مة الحل  قیس، عس شیخه العلا  ل، عس أبیه، عس فخر المحق  دق، عدس شدیخه ابدس نمدا  عس الشیخ ضیاء الدیس علي  بس الشهید الْو  المحق 
ي، عس ابس حمزة الطوسي صاحب  د بس إدریس الحل  ي، عس شیخه محم  دد بدس شدهر آشدوب، عدس « ثاقب المناقب»الحل  عس الشدیخ الجلیدل محم 

د ابس الحسس الطوسي، عس أبیه شیخ الطائفة، عس شیخه المفید، عس شی« الاحتجاج»الطبرسي صاحب  خه ابدس عس شیخه الجلیل الحسس بس محم 
د بس أبي نصر البزنطي ،عس قاسد  بدس  ي، عس شیخه الکلیني، عس علي  بس إبراهی ،اعس أبیه إبراهی [ بس هاش  عس أحمد بس محم  یحیدی قولویه القم 

ه الْنصاري،  ءِ عَلَیْهَدا عَسْ فاطِمَدالجلاء الکوفي، عس أبي بصیر ،عس أبان بس تغلب البکري، عس جابر بس یزید الجعفي ؛ عس جابر بس عبد الل  هْدرا  هَ الز 
ها قالَتْ دَخَلَ عَلَی  اَبی هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قالَ سَمِعْتُ فاطِمَهَ اَن  ی الل  هِ صَل  لامُ بِنْتِ رَسُولِ الل  هِ فی بَعْضِ الاْ  الس  لامُ عَلَیْکِ یا فاطِمَهُ فَقُلْتُ رَسُولُ الل  امِ فَقالَ الس  ی 

لامُ قالَ  عْفِ فَقَالَ یا فاطِمَهُ ایتینی بِالْکِ  عَلَیْکَ الس  هِ یا اَبَتاهُ مِسَ الضُّ ی اَجِدُ فی بَدَنی ضُعْفاً فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُکَ بِالل  ءِ اِن  ینی بِهِ فَاَتَیْتُهُ بِالْکِسا  ءِ الْیَمانی فَغَط  سا 
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یْتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیْهِ وَاِذا وَجْهُهُ  هُ الْبَدْرُ فی لَیْلَهِ تَمامِهِ وَکَمالِهِ فَما کانَتْ اِلا  ساعَهً وَاِذا بِوَلَدِیَ الْحَسَسِ قَدْ اَ  الْیَمانی فَغَط  لَؤُ کَاَن  ْْ دلامُ یَتَلَا قْبَلَ وَقدالَ الس 
اهُ اِ  هَ عَیْنی وَثَمَرَهَ فُؤ ادی فَقالَ یا اُم  لامُ یا قُر  اهُ فَقُلْتُ وَعَلَیْکَ الس  دهِ فَقُلْدتُ نَعَدْ  اِن  عَلَیْکِ یا اُم  ی رَسُدولِ الل  ئِحَهُ جَد  ها را  بَهً کَاَن  ئِحَهً طَیِّ ی اَشَ ُّ عِنْدَکِ را  ن 

هِ اَ  اهُ یا رَسُولَ الل  لامُ عَلَیْکَ یا جَد  ءِ وَقالَ الس  ءِ فَاَقْبَلَ الْحَسَسُ نَحْوَ الْکِسا  کَ تَحْتَ الْکِسا  لامُ اَدْخُ  تَاْذَنُ لی اَنْ جَد  ءِ فَقالَ وَعَلَیْکَ الس  لَ مَعَکَ تَحْتَ الْکِسا 
ءِ فَما کانَتْ اِلا  ساعَهً وَاِذا بِوَلَدِیَ  یا صاحِبَ حَوْضی قَدْ اَذِنْتُ لَکَ فَدَخَلَ مَعَهُ تَحْتَ الْکِسا  داهُ  یا وَلَدی وَ دلامُ عَلَیْدکِ یدا اُم  الْحُسَیْسِ قَدْ اَقْبَلَ وَقدالَ الس 

ئِحَهً فَقُلْتُ وَ  ی  اَشَ ُّ عِنْدَکِ را  اهُ اِن  هَ عَیْنی وَثَمَرَهَ فُؤ ادی فَقالَ لی یا اُم  یا قُر  لامُ یا وَلَدی وَ دهُ عَلَیْدهِ  عَلَیْکَ الس  ی الل  هِ صَدل  ی رَسُولِ الل  ئِحَهُ جَد  ها را  بَهً کَاَن  طَیِّ
کَ وَاَخاکَ تَحْتَ  لامُ عَلَیْکَ یا مَسِ اخْتارَهُ  وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَْ  اِن  جَد  اهُ اَلس  لامُ عَلَیْکَ یا جَد  ءِ وَقالَ الس  ءِ فَدَنَی الْحُسَیْسُ نَحْوَ الْکِسا  هُ اَتَداْذَنُ لدی اَنْ  الْکِسا  الل 

تی قَدْ اَذِ  یا شافَِ  اُم  لامُ یا وَلَدی وَ ءِ فَقالَ وَعَلَیْکَ الس  ءِ فَاَقْبَلَ عِنْدَ ذلِکَ اَبُوالْحَسَدسِ عَلِدیُّ اَکُونَ مَعَکُما تَحْتَ الْکِسا  نْتُ لَکَ فَدَخَلَ مَعَهُما تَحْتَ الْکِسا 
لامُ یا اَبَا الْحَسَسِ وَ یا اَ  هِ فَقُلْتُ وَعَلَیْکَ الس  لامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ الل  بَدهً میرَ الْمُؤْمِنیسَ فَقالَ یا فاطِمَ بْسُ اَبی طالِبٍ وَقالَ الس  ی اَشَ ُّ عِنْدَکِ رائِحَهً طَیِّ هُ اِن 

ءِ فَاَقْبَلَ  هِ فَقُلْتُ نَعَْ  ها هُوَ مََ  وَلَدَیْکَ تَحْتَ الْکِسا  ی رَسُولِ الل  ئِحَهُ اَخی وَابْسِ عَم  ها را  هِ اَتَاْذَنُ لی کَاَن  لامُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ الل  ءِ وَقالَ الس   عَلِیُّ نَحْوَ الْکِسا 
ئی قَدْ  ی وَخَلیفَتی وَصاحِبَ لِوا  لامُ یا اَخی یا وَصِی  ءِ قالَ لَهُ وَعَلَیْکَ الس  ءِ ثُ   اَتَیْتُ نَحْدوَ اَنْ اَکُونَ مَعَکُْ  تَحْتَ الْکِسا  اَذِنْتُ لَکَ فَدَخَلَ عَلِیُّ تَحْتَ الْکِسا 

لامُ عَلَیْکَ یا اَبَتاهُ یا رَ  ءِ وَقُلْتُ اَلس  یا بَضْعَتی قَدْ اَ الْکِسا  لامُ یا بِنْتی وَ ءِ قالَ وَعَلَیْکِ الس  هِ اَتَاْذَنُ لی اَن اَکُونَ مَعَکُْ  تَحْتَ الْکِسا  ذِنْتُ لَکِ فَدَخَلْتُ سُولَ الل 
هِ بِطَرَفَیِ الْ  ءِ اَخَذَ اَبی رَسُولُ الل  ا اکْتَمَلْنا جَمیعاً تَحْتَ الْکِسا  ءِ فَلَم  ءِ اَهْدلُ بَیْتدی تَحْتَ الْکِسا  هُد   اِن  هدؤُلا  ءِ وَقالَ اَلل  ما  ءِ وَاَوْمَئَ بِیَدِهِ الْیُمْنی اِلَی الس  کِسا 

یَحْزُنُنی ما یَحْزُنُهُْ  اَنَا حَرْبٌ  تی لَحْمُهُْ  لَحْمی وَدَمُهُْ  دَمی یُؤْلِمُنی ما یُؤْلِمُهُْ  وَ م  تی وَحا  ص  ٌ  لِمَسْ سدالَمَهُْ  وَعَددُوُّ لِمَدسْ عداداهُْ   لِمَسْ حارَبَهُْ  وَسِلْ وَخا 
ی وَاَ نَا مِنْهُْ  فَاجْعَلْ صَلَواتِکَ وَبَرَکاتِکَ وَرَحْمَتَکَ وَغُفْرانَکَ وَ  هُْ  مِن  هُْ  اِن  درْهُْ  وَمُحِبُّ لِمَسْ اَحَب  جْسَ وَطَهِّ رِضْوانَکَ عَلَی  وَعَلَدیْهِْ  وَاَذْهِدبْ عَدنْهُُ  الدرِّ

هً وَلا اَرْضاً مَدْحِ تَطْهیر ءً مَبْنِی  ی ما خَلَقْتُ سَما  انَ سَمواتی اِن  یا سُک  ئِکَتی وَ وَجَل  یا مَلا  هُ عَز  ئَهً وَلا فَلَکداً یَددُورُ اً فَقالَ الل  هً وَلا قَمَراً مُنیراً وَلا شَمْساً مُضِی  ی 
هِ  ءِ فَقوَلا بَحْراً یَجْری وَلا فُلْکاً یَسْری اِلا  فی مَحَب  ئیلُ یا رَبِّ وَمَسْ تَحْتَ الْکِسا  میسُ جِبْرا  َْ ءِ فَقالَ الْا ذیسَ هُْ  تَحْتَ الْکِسا  ءِ الْخَمْسَهِ ال  وَجَل   هؤُلا  الَ عَز 

سالَهِ هُْ  فاطِمَهُ وَاَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها فَقالَ جِبْرا   هِ وَمَعْدِنُ الرِّ بُو  کُونَ مَعَهُْ  سادِساً فَقدالَ هُْ  اَهْلُ بَیْتِ النُّ َْ رْضِ لِا َْ ئیلُ یا رَبِّ اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَهْبِطَ اِلَی الْا
هِ الْعَلِیُّ الاْ  لامُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ الل  ئیلُ وَقالَ الس  میسُ جِبْرا  َْ هُ نَعَْ  قَدْ اَذِنْتُ لَکَ فَهَبَطَ الْا کَ الل  یَخُصُّ لامَ وَ عْلی یُقْرِئُکَ الس  یَقُدولُ َْ کْدرامِ وَ ِْ دهِ وَالْا حِی   بِالت 

هً وَلا قَمَراً مُنیراً وَلا شَمْساً مُض   هً وَلا اَرْضاً مَدْحِی  ءً مَبْنِی  ی ما خَلَقْتُ سَما  تی وَجَلالی اِن  یئَهً وَلا فَلَکاً یَدُورُ وَلا بَحْراً یَجْری وَلا فُلْکداً یَسْدری اِلا  لَکَ وَعِز 
جْلِکُْ  وَ  َْ هِ وَعَلَیْکَ لِا هِ فَقالَ رَسُولُ الل  تِکُْ  وَقَدْ اَذِنَ لی اَنْ اَدْخُلَ مَعَکُْ  فَهَلْ تَاْذَنُ لی یا رَسُولَ الل  هُ نَعَْ  قَددْ اَذِنْدتُ لَدکَ  مَحَب  هِ اِن  لامُ یا اَمیسَ وَحْیِ الل  الس 

بی َْ ءِ فَقالَ لِا ئیلُ مَعَنا تَحْتَ الْکِسا  رَ  فَدَخَلَ جِبْرا  یُطَهِّ جْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُُ  الرِّ ما یُریدُ الل  هَ قَدْ اَوْحی اِلَیْکُْ  یَقُولُ اِن  کُْ  تَطْهیدراً فَقدالَ اِن  الل 
ءِ مِسَ الْفَضْلِ عِنْدَ ال هِ اَخْبِرْنی ما لِجُلُوسِنا هذا تَحْتَ الْکِسا  بی یا رَسُولَ الل  َْ اً مدا عَلِیُّ لِا سالَهِ نَجِی  اً وَاصْطَفانی بِالرِّ ذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِی  بِیُّ وَال  هِ فَقالَ الن  ل 

ینا اِلا  وَنَزَلَتْ عَلَ  رْضِ وَفیهِ جَمٌْ  مِسْ شَیعَتِنا وَمُحِب  َْ تْ بِ ذُکِرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِسْ مَحافِلِ اَهْلِ الْا حْمَهُ وَحَف  ئِکَهُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُْ  اِلی یْهُِ  الر  هُِ  الْمَلا 
بِیُّ ثانِیاً یا عَ  هِ فُزْنا وَ فازَ شیعَتُنا وَرَبِّ الْکَعْبَهِ فَقالَ الن  قُوا فَقالَ عَلِیُّ اِذاً وَالل  اً مدا اَنْ یَتَفَر  سالَهِ نَجِی  اً وَاصْطَفانی بِالرِّ ذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِی  ذُکِدرَ خَبَرُندا لِیُّ وَال 

جَ الل   ینا وَفیهِْ  مَهْمُومٌ اِلا  وَفَر  رْضِ وَفیهِ جَمٌْ  مِسْ شیعَتِنا وَمُحِب  َْ هْلِ الْا َْ دهُ وَلا طالِدبُ هذا فی مَحْفِلٍ مِسْ مَحافِلِ هُ غَم  هُ وَلا مَغْمُومٌ اِلا  وَکَشَفَ الل  هُ هَم 
هُ حاجَتَهُ فَقالَ عَ  نْیا وَالْاخِرَهِ وَرَبِّ الْکَعْبَهحاجَهٍ اِلا  وَقَضَی الل  هِ فُزْنا وَسُعِدْنا وَکَذلِکَ شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِی الدُّ  .لِیُّ اِذاً وَالل 

ه علیه ه علیها دختر رسول خدا صلی الل  خدا در و آله ، جابر گوید شنیدم از فاطمه زهرا که فرمود: وارد شد بر مس پدرم رسول  از فاطمه زهرا سلام الل 
مس در بدن  سستی و ضعفی درک می کن  ، گفت  : پناه مدی  :بعضی از روزها و فرمود: سلام بر تو ای فاطمه در پاسخ  گفت  : بر تو باد سلام فرمود

برای  آوردم و او را  ده  تو را به خدا ای پدرجان از سستی و ضعف فرمود: ای فاطمه بیاور برای  کساء یمانی را و مرا بدان بپوشان مس کساء یمانی را
بدان پوشاندم و ه  چنان بدو می نگریست  و در آن حال چهره اش می درخشید همانند ماه شب چهارده پس ساعتی نگذشت که دیدم فرزندم حسس 

خوشی استشمام می کن  گویا وارد شد و گفت سلام بر تو ای مادر گفت  : بر تو باد سلام ای نور دیده ام و میوه دل  گفت : مادرجان مس در نزد تو بوی 
بوی جدم رسول خدا است گفت  : آری همانا جد تو در زیر کساء است پس حسس بطرف کساء رفت و گفت : سلام بر تو ای جد بزرگوار ای رسدول 

دادم پدس حسدس بدا آن  خدا آیا به مس اذن می دهی که وارد شوم با تو در زیر کساء؟ فرمود: بر تو باد سلام ای فرزندم و ای صاحب حوض مس اذنت
یده ام جناب بزیر کساء رفت ساعتی نگذشت که فرزندم حسیس وارد شد و گفت : سلام بر تو ای مادر گفت  : بر تو باد سلام ای فرزند مس و ای نور د

نا جد تو و بدرادرت در مادر جان مس در نزد تو بوی خوشی استشمام می کن  گویا بوی جدم رسول خدا )ص(است گفت  آری هما :و میوه دل  فرمود
ی کده زیر کساء هستند حسیس نزدیک کساء رفته گفت : سلام بر تو ای جد بزرگوار، سلام بر تو ای کسی که خدا او را برگزید آیا به مس اذن مدی دهد

دادم پس او نیز با آن دو در زیر کساء وارد شد داخل شوم با شما در زیر کساء فرمود: و بر تو باد سلام ای فرزندم و ای شفاعت کننده امت  به تو اذن 
یر مؤ مندان در ایس هنگام ابوالحسس علی بس ابیطالب وارد شد و فرمود سلام بر تو ای دختر رسول خدا گفت  : و بر تو باد سلام ای ابا الحسس و ای ام
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  رسول خددا اسدت ؟ گفدت  : آری ایدس او اسدت کده بدا دو فرمود: ای فاطمه مس بوی خوشی نزد تو استشمام می کن  گویا بوی برادرم و پسر عموی
شد  فرزندت در زیر کساء هستند پس علی نیز بطرف کساء رفت و گفت سلام بر تو ای رسول خدا آیا اذن می دهی که مس نیز با شما در زیر کساء با

به تو اذن دادم پس علی نیز وارد در زیر کساء شدد، در ایدس  رسول خدا به او فرمود: و بر تو باد سلام ای برادر مس و ای وصی و خلیفه و پرچمدار مس
فرمود: هنگام مس نیز بطرف کساء رفت  و عرض کردم سلام بر تو ای پدرجان ای رسول خدا آیا به مس ه  اذن می دهی که با شما در زیر کساء باش  ؟ 

به زیر کساء رفت  ، و چون همگی در زیر کساء جم  شدی  پدرم رسول خدا  و بر تو باد سلام ای دخترم و ای پاره تن  به تو ه  اذن دادم ، پس مس نیز
دو طرف کساء را گرفت و با دست راست بسوی آسمان اشاره کرد و فرمود: خدایا اینانند خاندان مس و خواص ونزدیکان  گوشتشدان گوشدت مدس و 

ندازد مراهرچه ایشان را به اندوه در آورد مس در جنگ  با هر که بدا ایشدان خونشان خون مس است می آزارد مرا هرچه ایشان را بیازارد وبه اندوه می ا
از بجنگد و در صلح  با هر که با ایشان درصلح است ودشمن  باهرکس که با ایشان دشمنی کند و دوست  با هر کس که ایشان را دوسدت دارد ایندان 

و آمرزشت و خوشنودیت را بر مس و بر ایشان و دور کدس از ایشدان پلیددی را و منند و مس از ایشان  پس بفرست درودهای خود و برکتهایت و مهرت 
پاکیزه شان کس بخوبی پس خدای عزوجل فرمود: ای فرشتگان مس و ای ساکنان آسمانهای  براستی که مدس نیافریددم آسدمان بندا شدده و نده زمدیس 

روان و نه کشتی در جریان را مگر بخاطر دوستی ایس پنج تس اینان که در زیدر گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای 
آنان فاطمده اسدت و  :کسایند پس جبرئیل امیس عرض کرد: پروردگارا کیانند در زیر کساء؟ خدای عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و کان رسالتند

س ه  اذن می دهی که به زمیس فرود آی  تا ششمیس آنها باش  خدا فرمود: آری بده پدرش و شوهر و دو فرزندش جبرئیل عرض کرد: پروردگارا آیا به م
اکدرام تو اذن دادم پس جبرئیل امیس به زمیس آمد و گفت : سلام بر تو ای رسول خدا، )پروردگار( علی  اعلی سلامت می رسداند و تدو را بده تحیدت و 

نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمیس گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک به عزت و جلال  سوگند که مس  :مخصوص داشته و می فرماید
اء چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در جریان را مگر برای خاطر شما و محبت و دوستی شما و به مس نیز اذن داده است که با شدما در زیدر کسد

خدا)ص ( فرمود و بر تو باد سلام ای امیس وحی خدا آری به تو ه  اذن دادم پس جبرئیل با  باش  پس آیا تو ه  ای رسول خدا اذن  می دهی ؟ رسول
ما وارد در زیر کساء شد و به پدرم گفت : همانا خداوند بسوی شما وحی کرده و می فرماید: ))حقیقت ایس است کده خددا مدی خواهدد پلیددی )و 

ای رسول خددا بده مدس بگدو ایدس جلدوس )و  : ا پاکیزگی کامل (( علی علیه السلام به پدرم گفتناپاکی ( را از شما خاندان ببرد و پاکیزه کند شما ر
گیخت و نشستس ( ما در زیر کساء چه فضیلتی )و چه شرافتی ( نزد خدا دارد؟ پیغمبر)ص ( فرمود: سوگند بدان خدائی که مرا به حق به پیامبری بران

نشود ایس خبر )و سرگذشت ( ما در انجمس و محفلدی از محافدل مدردم زمدیس کده در آن گروهدی از به رسالت و نجات دادن )خلق ( برگزید که ذکر 
کده از دور شیعیان و دوستان ما باشند جز آنکه نازل شود بر ایشان رحمت )حق ( و فرا گیرند ایشان را فرشتگان و برای آنها آمرزش خواهند تا آنگاه 

نید( فرمود: با ایس ترتیب به خدا سوگند ما رستگار شدی  و سوگند به پروردگار کعبه که شدیعیان مدا نیدز ه  پراکنده شوند، علی )که ایس فضیلت را ش
ایدس رستگار شدند، دوباره پیغمبر فرمود: ای علی سوگند بدانکه مرا بحق به نبوت برانگیخت و به رسالت و نجات دادن )خلق ( برگزید ذکدر نشدود 

ی از محافل مردم زمیس که در آن گروهی از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکی باشدد جدز خبر )و سرگذشت ( ما درانجمس ومحفل
 آنکه خدا اندوه  را برطرف کند و نه غمناکی جز آنکه خدا غم  را بگشاید و نه حاجتخواهی باشد جز آنکه خدا حاجت  را برآورد، علی گفت :

 .و سعادتمند شدی  و ه  چنیس سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما نیز رستگار شدند بدیس ترتیب به خدا سوگند ما کامیاب

 930ص ،11ج ،عوال  العلوم
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 های رجالیپیوست

 «الَْعِلْمُ یَهْدِی إِلَى اَلْحَقِّ»پیوست رجالی یک؛ روایت شریف  -1

 شرح سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری نسبت به احادیث بر اساس دو مبنای مشهور و تکاملی

 الف( سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای تکاملی

 سؤال اول: مصدر حدیث چیست؟

یث باید مورد بحث قرار گیرد، مصدری است که حدیث در آن مصدر روایت و ای که در مورد حدیث فوق و به طوری کلی در بررسی احادهاولین نکت
 ترین منبعِ حدیثی است که روایت شریف در آن ضبط شده است. ذکر شده است؛ معنای مصدر نیز قدیمی

است که  تألیف مرحوم عبدالواحد آمدی تمیمی« غُرَرالحکم و دُرَرالکلم»ده است، کتاب ترین منبع حدیثی که روایت شریف در آن ضبط گردیقدیمی
تألیف لیثی واسطی )قرن ششم( هم نقل شده  «الحکم و المواعظعیون»در قرن پنجم هجری قمری نگاشته شده است. این روایت شریف در کتاب 

 است.

 سؤال دوم: جایگاه سند در اتکای به اشراف چیست؟

ال دوم در مورد یک حدیث باید به طور کلی به تبیین جایگاه سند در اتکا به اشراف بحث کرد؛ در واقع باید مشخص کرد که سند چه نقشی در در سؤ

گنردد کنه محنور آن، مسن له به ما دارد؟ در واقع در این بخش تعریف جدیدی از سنند اراهنه می -حدیث معصوم–رساندن علم متکی به اشراف 

شود، نه به عنوان برای مدیریت امر هدایت در عالم تعریف می است و سند به عنوان یکی از ابزارهای معصوم ء بشر توسط معصومهدایت ابنا

 کنیم.از آن استفاده می ابزاری که ما برای رسیدن به معصوم

و حالات خود مترصّد امر هدایتِ جامعه بوده و  در تمام ش ونات -شودکه حدیث از او صادر می- برای درک نکته فوق باید دقت کرد که معصوم

هنای بنرای جرینان دادن هندایت در جامعنه از سناختارها و راه در حال جریان دادن امر بسیار مهم هدایت در جامعه است. حال امام معصنوم
ن است که در واقع این فرد مؤمن، همان سند کند که یکی از این ساختارها، جاری کردن هدایت در جامعه از طریقِ یک فردِ مؤممختلفی استفاده می

از آن برای جناری کنردن  نیست؛ بلکه سند، فرد مؤمنی است که معصوم است. در واقع سندِ یک روایت، ابزاری برای رسیدن ما به معصوم
شود نیز همین موضوع است ؤمن میبرد و در حقیقت بزرگترین لطف و رحمتی که شامل حال یک فرد مها بهره میهدایت در جامعه و هدایت انسان

ترین نعمتی که خدای او را به عنوان یار خود قرار داده و امر خود را از طریق او در جامعه جاری و ساری کنند، بزرگ که خدای متعال و معصوم
ار گرفتن او در طریق هدایت و رساندن دهد لزوماً داخل کردن او در بهشت نیست، بلکه بزرگترین نعمت برای یک فرد مؤمن قرمتعال به یک فرد می

از طرینق آن،  هایی است که معصومیکی از راه هدایت از طریق او به جامعه است. بنابراین سند یعنی فردِ مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم
 کند.علم مبتنی بر اشراف خود را در جامعه جریان داده و جامعه را هدایت می

 اشراف به صورت استظهاری چیست؟سؤال سوم: ساختار اتکا به 

فنردِ –به عنوان مدیر هدایت در عالم، امر هدایت را تنهنا از طرینق سنند  ای که در سؤال سوم باید مورد دقت قرار گیرد این است که معصومنکته

توانند از آن نیز می ن غیبت معصومدهد، بلکه ساختارهای دیگری نیز وجود دارد که افراد جامعه در زمادر عالم جریان نمی -شدهمؤمنِ انتخاب

همواره حیّ و زنده بوده و مجری امر هدایت در عالم است و این امر را بنا  طریق هدایت را دریافت نموده و در جامعه جریان دهند، زیرا معصوم
هنای اتکنا بنه مورد از ساختارها و راه هاست. در ادامه به بررسی استظهاری چنددهد که سند یکی از آنساختارهای مختلفی در جامعه جریان می
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ضمناً هرگز خروجی ساختار اتکاا هاه اشاراب یبایا  هاا پردازیم. می -کندامر هدایت را در جامعه جاری می ساختارهایی که معصوم–اشراف 
 استظهار از آیات و روایات در تعارض هاش .

یارت  تلقی کنند، زیارت معصنومین امر هدایت و علم مبتنی بر اشراف را از معصومتوانند از طریق آن هایی که افراد می: یکی از راهالف( ز

توان از طریق زیارت قبور اهمه نیز به باشد، بلکه می، زیارت منحصر به حضور و ظهور امام نمیاست که به دلیل زنده بودن همیشگی معصومین

 را به دست آورد. ه و توفیق حضور در طریق هدایت و یاری امام معصومتلقی نمود علم مبتنی بر اشراف دست یافت و هدایت را از معصوم

رْبَعٍ؛ آیةً »فرماید: است که می دلیل استظهاری این مطلب نیز روایت شریفِ امام حسین
َ
تَانَا لَمْ یعْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أ

َ
خاً  مَنْ أ

َ
مُحْکمَةً وَ قَضِیةً عَادِلَةً وَ أ

های محکم و استوار )که همان علنم . نشانه1دهد ؛ هر کس به نزد ما آید هیچ یک از این چهار خصلت را از دست نمی«الْعُلَمَاءِ  مُسْتَفَاداً وَ مُجَالَسَةَ 
نشینی با . اجر و پاداشِ مصاحبت و هم4. با برادری سودمند و پرفایده روبرو خواهد شد 3گردد . از قضاوتی عادلانه برخوردار می2شنود است( می

 و دانشمندان را خواهد برد.علما 
 195ص  44بحار الانوار ج 

ها در فؤاد و قلب خود دارنند. در : امر دومی که تأثیر بسیار زیادی در قرار گرفتن انسان به عنوان مجرای هدایت دارد، نیتی است که انسانب( ییت

را داشته باشد و واقعاً شنوق  د شبانه روز نیت نصرت امامگردد؛ اگر فرمی ای است که موجب توفیق نصرت امامترین مس لهواقع نیت اصلی

دهد. اما اگر فرد در پی او را مجرای هدایت قرار داده و از طریق او هدایت را در جامعه جریان می به این کار را در سینه داشته باشد، امام معصوم

الِمِ  نصرت امام یدُ الظَّ افزاید بلکه موجب گمراهنی تنها به هدایت او نمیینَ إِلَاّ خَسَارًا؛ قرآن خواندن نیز نهنباشد، حتی اگر قرآن نیز بخواند، لَا یَزِ
 گردد. بیشتر او می

بِینهِ عَننِ »به دست آورد که فرمودند:  توان از روایت شریف امام صادقرا می اهمیت مس له نیت در توفیق نصرت امام
َ
عَلِی بْنُ إِبْنرَاهِیمَ عَننْ أ

هِ الْقَاسِمِ بْ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
دٍ عَنِ الْمِنْقَرِی عَنْ سُفْیانَ بْنِ عُیینَةَ عَنْ أ  «: ... قُلْ کلٌ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِهِ یعْنِی عَلَی نِیتِهِ نِ مُحَمَّ

 16ص  2کافی ج 

روایت است که در سؤال دوم ، مس له سند : یکی دیگر از ساختارهای اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعه توسط معصومج( سن  روایت

 برای جریان امر هدایت در جامعه تعریف گردید.  از همین پیوست سند به مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم

قَنالَ »گنردد؛ اسنتظهار می نیز از طریق روایت امام صادق اهمیت سندِ روایت در اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعه توسط معصوم

ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُ  دٍ الصَّ ا حَمَّ ا وَ فَهْمِهِمْ مِنَّ ؛ منزلت شیعیان نزد ما را به قدر روایاتی که از ما روایت «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا عِنْدَنَا عَلَی قَدْرِ رِوَایتِهِمْ عَنَّ

، به میزان روایاتی اسنت کنه از قدر هر فرد نزد امامکنند و فهمی که از ما دارند بشناسید. در این روایت این نکته بیان شده است که منزلت و می

بیشتر از او در مس له مدیریت هندایت اسنتفاده  کند و فهمی است که از امام دارد؛ یعنی فرد هرقدر منزلت بالاتری داشته باشد امامامام نقل می

 کند.مینقل  دارد و روایات بیشتری را از امام کند و قدر و منزلت بیشتری نزد اماممی
 22غیبت نعمانی، ص 

 : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، عمل به علم است؛ هر فرد به میزان عملی که به علم خود دارد، علم بیشتری را از معصومد( عمل هه علم

قَنوْلُ »شنراف نینز از رواینت گیرد. نقش عمل به علم در اتکنا بنه اقرار می کند و از این راه در طریق مدیریت هدایت توسط معصومدریافت می

بِی هُ عِلْمَ مَا لَمْ یعْلَمْ النَّ ثَهُ اللَّ داند به داند عمل کند خداوند علم آنچه را که نمیگردد؛ هرکس به چیزی که میاستفاده می« : مَنْ عَمِلَ بِمَا یعْلَمُ وَرَّ
 بر اشراف قرار گرفت.توان مجرای علم مبتنی دهد. بنابراین از طریق عمل به علم نیز میاو می

 128ص  40بحار الانوار ج 
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بِي »...زهد ورزیدن در دنیا است که به موجب مستظهَر روایت شریف: : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، زه ( ه
َ
یرِيِّ عَنْ أ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرِ

هِ  ثْبَتَ اللَّ  قَالَ: مَنْ  عَبْدِ اللَّ
َ
نْیَا أ خْرَجَهُ زَهِدَ فِي الدُّ

َ
نْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أ رَهُ عُیُوبَ الدُّ نْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّ

َ
نْیَا سَالِماً إِلَنی هُ الْحِکْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أ  مِنَ الدُّ

لََمِ  گردد؛ یعنی ا و امراض و دواهای آن روشن میگردد که با زهد ورزیدن، حکمت بر انسان نازل شده و عیوب دونی[ این معنا استفاده می1«]دَارِ السَّ

هَنا نیرالمؤمنیوَ قَالَ ]ام»همان متکی شدن به علم مشرِف که موجب هدایت است.  هَا وَ لَمْ یُنَافِسْ فِني عِزِّ نْیَا وَ لَمْ یَجْزَعْ مِنْ ذُلِّ [ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّ
هُ بِغَیْرِ هِدَایَةٍ مِنْ مَخْلُوقٍ وَ عَ  ثْبَتَ الحِکْمَةَ فِيهَدَاهُ اللَّ

َ
مَهُ بِغَیْرِ تَعْلِیمٍ وَ أ جْرَاهَا عَلَی لِسَ  لَّ

َ
فرماید که زهند [ این روایت هم به صراحت می2«]انِهِ صَدْرِهِ وَ أ

 در دنیا موجب هدایت و تعلیم شخص است آن هم بدون واسطه و مستقیماً از طرف خدای متعال.
 128، ص2الکافي، ج[ 1]
 223، صالعقولتحف[ 2]

 سؤال چهارم: فرایند هدایتِ مرتبط با این روایت چیست؟

کند؟ برای پاسخ بنه اینن باشد این است که این روایت کدام فرایندِ مرتبط با هدایت را تشریح میچهارمین سؤالی که در مورد حدیث فوق مطرح می

شود به غرض ایجاد هدایت در جامعه بوده و یک یا چند بٌعد از ابعاد میصادر  سؤال مقدمتاً باید به این نکته دقت کرد که هر کلَمی که از معصوم

شنود. پنس بایند هدفی جز هدایت جامعه ندارد و تمام سخنان او نیز به همین غرض صنادر می دهد، زیرا معصومهدایت را مورد بحث قرار می
 دارد.م بُعد از ابعاد مختلف هدایت را بیان مینقش حدیث فوق را در فرایند هدایت مشخص کرد و بیان نمود که حدیث فوق کدا

هایی دارد که اینن ها و معرفتعلم است. قطعاً برای تمام بشر واضح است که هر حرکت و فرایندی، نیاز به دانشفرایند هدایت مرتبط با این روایت 
 ها موجب راهنمایی انسان در آن مسیرها به هدف مطلوب است.دانش

 ت دقیقاً چه نقشی در فرایندِ هدایت مرتبط با خود دارد؟سؤال پنجم: این روای

در هر موضوعی، هنگامی که امنر حناکم و مس لۀ علم و نمایان کردن غایت و هدف علم است.  « تحلیل»در مقام « اَلْعِلْمُ یَهْدِي إِلَی اَلْحَقِّ »روایت 
شود؛ در اینجا هم هنگامی که هدف مس لۀ علنم و یابد و مسیر آن عوض میکند، تحلیل و نگاه به آن موضوع هم تغییر میهدف آن موضوع تغییر می

به عنوان غایت علم( « تصرف در طبیعت»)قراردادن  «پوزیتویستی»های امر حاکم بر آن مشخص شود، قطعاً مسیر آن تغییر کرده و قطعاً از نگرش
 پردازد.تر به علم میار متفاوتبه عنوان غایت علم( بسی« بندی اشیاءطبقه»)قراردادن « کشف واقع»و 

 ب( سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای مشهور

 الصدور بودن روایت بر اساس این مبنا، اطمینان پیدا کرد.توان به موثوقگانه زیر میدر صورت پاسخ به سؤالات شش

 مصدر روایت چیست؟ -سؤال اول

( هنم آورده شنده 49الحکم و المنواعظ )صو در کتاب عینون ذکر شده است (85ررالکلم )صغررالحکم و دمصدر حدیثی  این حدیث شریف در 
 است.

آیا حدیث مسند است؟ اگر آری، به ترتیب سلسله سند را نوشته و اتصال طبقاات روات را از حیاث امکاا   -سؤال دوم

 ارتباط بین آنها بحث کنید.
 ( از امیرمؤمنان به طور مرسل نقل شده است.5م )قرناین روایت شریف همانطور که ذکر شد در کتاب غررالحک

توا  ضعف ساند را روایت از لحاظ اتصال و منزلت راویا  دچار چه نوع مشکلاتی است؟ آیا با قرائنی می -سؤال سوم

 آور وجود داشته باشد، آ  را ذکر نمایید.جبرا  نمود؟ اگر در موردی قرائن اطمینا 

را  ان مرسل است و مرحوم آمدی تمیمی هیچ سندی برای آن ذکر نکرده است و تنهنا منتن احادینث امیرالمنؤمنیناز نظر اتصال راویاین روایت 
 گردآوری کرده است.
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 بود  آ  را آشکار نمایید.نوع قرینه جابر ضعف را بحث کنید و حیث قرینه -سؤال چهارم

توان و آیات قرآن است تا مؤیداتی بر معنای یافت شود. در مورد این روایت میها برای جبران ضعف سندی ارجاع روایت به دیگر روایات یکی از راه
 به این آیات و روایات مشابه اشاره کرد:

الَقَانِيُّ  -1 دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلطَّ اسِ مُحَمَّ بُو اَلْعَبَّ
َ
ثَنَا أ حْمَدَ اَلْقَاسِمُ بْنُ مُ  حَدَّ

َ
بُو أ

َ
ثَنَا أ بُو قَالَ حَدَّ

َ
ثَنِي أ دِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَارُونِيُّ قَالَ حَدَّ حَمَّ

ثَنِي اَلْقَاسِمُ بْ  امِ قَالَ حَدَّ قَّ یزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلرَّ خِیهِ عَبْدِ اَلْعَزِ
َ
 الَ قَ  : ...نُ مُسْلِمٍ عَنْ أ

ةَ [: ... ]الامام الرضا ئِمَّ َ بِیَاءَ وَ اَلْأ یأ َ ارَهُمأ فَیَکُاونُ  إِنَّ اَلْأ تِیاهِ رَیأ مِاهِ مَاا يَ یُؤأ مِاهِ وَ حُکأ زُونِ عِلأ تِیهِمأ مِنأ مَخأ هُ وَ یُؤأ قُهُمُ اَللَّ یُوَفِّ
لِهِ تَعَالَی  لِ زَمَایِهِمأ فِي قَوأ هأ

َ
مِ أ قَ کُلِّ عِلأ مُهُمأ فَوأ  فَ »عِلأ

َ
فَ أ نأ یُهأ ىٰ فَمٰا لَکُمأ کَیأ

َ
ي إِيّٰ أ نأ يٰ یَهِ ِّ مَّ

َ
بَعَ أ نأ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ ِ ي إِلَی اَلأ مَنأ یَهأ

کُمُونَ  وتِيَ خَیْراً کَثِیراً »وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  «تَحأ
ُ
ادَهُ »وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَنلَّ فِني طَنالُوتَ  «وَ مَنْ یُؤْتَ اَلْحِکْمَةَ فَقَدْ أ اهُ عَلَنیْکُمْ وَ زا إِنَّ اَللّٰهَ اِصْنطَفا

اسِعٌ عَلِیمٌ  اءُ وَ اَللّٰهُ وا هِ  «بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ وَ اَللّٰهُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ یَشا انَ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیماً » وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّ وَ قَالَ  «وَ کا
تِهِ عَزَّ  یَّ هْلِ بَیْتِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّ

َ
ةِ مِنْ أ هِمَّ

َ
ابَ وَ اَلْحِکْ »وَ جَلَّ فِي اَلْْ اهِیمَ اَلْکِتا ا آلَ إِبْرا اهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا ا آتا اسَ عَلیا ما مْ یَحْسُدُونَ اَلنّٰ

َ
مَةَ أ

اهُمْ مُلْکاً عَظِیماً `فَمِنْهُمْ مَ  مَ سَعِیراً وَ آتَیْنا مُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ  «نْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفیا بِجَهَنَّ
ُ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِْ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا اِخْتَارَهُ اَللَّ

لْهَمَهُ اَلْعِ 
َ
وْدَعَ قَلْبَهُ یَنَابِیعَ اَلْحِکْمَةِ وَ أ

َ
هُ صَدْرَهُ لِذَلِكَ وَ أ قٌ اَللَّ دٌ مُوَفَّ یَّ وَابِ وَ هُوَ مَعْصُومٌ مُؤَ لْمَ إِلْهَاماً فَلَمْ یَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَا یَحِیدُ فِیهِ عَنِ اَلصَّ

تَهُ عَلَی عِبَادِ  هُ بِذَلِكَ لِیَکُونَ حُجَّ هُ اَللَّ لَلَ وَ اَلْعِثَارَ یَخُصُّ مِنَ اَلْخَطَایَا وَ اَلزَّ
َ
دٌ قَدْ أ  ... شَاهِدَهُ عَلَی خَلْقِهِ هِ وَ مُسَدَّ

اه [ فرمود: ... ... ]امام رضا عبد العزیز بن مسلم گوید: دها  و از علام و را توفیاق می-صالوات ا  علایهم-خ اویا  ایبیااء و أئم 
تر اساتخخ اوی  ده  که هه دیگران ی اده و لذا علم آیان از تمامی علوم اهل زمان هرتر و هاايحکمت مخزون خود علومی هه آیان می

کُمُ »فرمای : می فَ تَحأ نأ یُهأ ىٰ فَمٰا لَکُمأ کَیأ
َ
ي إِيّٰ أ نأ يٰ یَهِ ِّ مَّ

َ
بَعَ أ نأ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ ِ ي إِلَی الأ  فَمَنأ یَهأ

َ
 ۀکننا آیا آیکه خاودخ ه ایت«)ونَ أ

ت کنن  یا آیکاه تاا راهنماایمردم هه سوى حق  است شایسته شاود شاما یاه خچاه میاش یکننا  ها ایت یمییتر است که از او تبعی 
وتِيَ خَیْراً کَثِیراً » :رمایدفو نیز می(۳۵یویس:-کنی ؟را؟چگویه حکم می

ُ
را کنه حکمنت دهنند،خیر  هر آن کنس«)وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

ادَهُ بَسْطَةً فِني الْعِلْنمِ وَ الْجِسْنمِ وَ اللّٰهُ یُنؤْتِي إِنَّ اللّٰهَ اصْ » ( و در مورد طالوت فرموده است:۲۶۹بقره:-کثیری بدست آورده است اهُ عَلَیْکُمْ وَ زا طَفا
اسِعٌ عَلِیمٌ  اءُ وَ اللّٰهُ وا خداوند او را بر شما برگزید و به علَوه، به او افزونی در علم و قدرت جسنمانی اعطناء فرمنود،و خداونند «)مُلْکَهُ مَنْ یَشا

انَ فَضْلُ اللّٰهِ » فرماید:(و نیز به پیامبرش می۲۴۷بقره:  -کند،و خداوند غنی،توانمند و داناستخواهد عطا میپادشاهی خود را به هر کس ب وَ کا
اسَ عَلیا » فرماید:(و نیز در مورد اهمّه از اهل بیت خاندان و نسلش می۱۱۳نساء:-فضل خدا بر تو عظیم است«)عَلَیْكَ عَظِیماً  مْ یَحْسُدُونَ النّٰ

َ
أ

اهُمْ مُلْکاً عَظِیماً*ما  ابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْنا اهِیمَ الْکِتا ا آلَ إِبْرا اهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا مَ سَعِیراً  ا آتا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفیا بِجَهَنَّ
ورزند؟ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آننان پادشناهی بزرگنی حسد می -داده است بخاطر فضلی که خداوند به آنان-آیا به مردم«)

(.  و هنر گناه ۵۴-۵۵نسناء:-عطا نمودیم،پس بعضی از آنان ایمان آوردند و گروهی از آن اعراض کردند و آتش جهنّم)برای آنان(کافی است
های فرمایند،و در قلنبش چشنمهبه او شرح صدر و آمادگی کامل اینن کنار را عناینت میامور بندگانش برگزیند، ۀای را برای ادارخداوند،بنده

مانند و از رفتنار و گفتنار صنحیح دور و از هیچ پاسخی در نمی ،و بعد از آن فرمایددهد،و علم را کاملَ به او الهام میجوشان حکمت قرار می
دارد.از خطنای لغنزش و دهد و در راستی و درستی پا برجا و محکم نگه میمیشود.او معصوم است و مؤیّد،خداوند او را توفیق منحرف نمی

]ترجمه مستفید  ... سقوط در امان است،خداوند فقط او را این گونه قرار داده است تا حجّت خدا باشد بر بندگانش و گواه او باشد بر خلقش
 و غفاری[

 216، صالرضا أخبار عیون

کند و طبق همین روایت تفاوتی که باعث شده اسنت تنا می« یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ »آن شخصی است که  طبق این روایت شریف امام معصوم -
توان امام معصوم هدایتگر به حق باشد و دیگران نه، داشتن علومی است که دیگران بدون وجود امام معصوم از آن محرم هستند؛ پس می

 کند که این همان متن روایت شریف کتاب غررالحکم است.مس لۀ هدایت بازی میادعا کرد که این علم امام است که نقش پررنگی در 
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 .یُرْدِي وَ  یُضِلُّ  وَ  یُغْوِي اَلْجَهْلَ  إِنَّ  وَ  یُنْجِي وَ  یُرْشِدُ  وَ  یَهْدِي اَلْعِلْمَ  إِنَّ [: ]امیرالمؤنین -2
 242غررالحکم، ص

هُ  اَلْجَهْلُ  کَذَلِكَ  هِ یُنْجِی وَ  اَلْمَرْءَ  یَهْدِي اَلْعِلْمَ  إِنَّ  کَمَا  .یُرْدِیهِ  وَ  یُضِلُّ
 535غررالحکم، ص

فْضَلُ  اَلْعِلْمُ 
َ
 .هِدَایَةٍ  أ

 49غررالحکم، ص

شْرَفُ  اَلْعِلْمُ 
َ
 .هِدَایَةٍ  أ

 56غررالحکم، ص

 داند.این تعابیر روایات بالا به صراحت علم را عامل هدایت می -

شْدِ  إِلَی یَهْدِي اَلْفِکْرُ   .اَلرُّ
 43، صغررالحکم

شَادِ  إِلَی یَهْدِي اَلْفِکْرُ   .اَلرَّ
 41غررالحکم، ص

شَادِ  إِلَی یَهْدِیكَ  فِکْرُكَ   .اَلْمَعَادِ  إِصْلََحِ  إِلَی یَحْدُوكَ  وَ  اَلرَّ
 482غررالحکم، ص

 (کندمی روشن را فکر دانش. )اَلْفِکْرَ  یُنْجِدُ  اَلْعِلْمُ 
 48غررالحکم، ص

شود که خود فکر هم با علم به دست میاید که فکر هدایتگر است و با آخرین روایت این مشخص میدر تعابیر روایات بالا اولًا این  -
 شود.روشن می

 .یُرْدِي وَ  یُغْوِي اَلْجَهْلُ  وَ  یُنْجِي وَ  یَهْدِي اَلْعَقْلُ 
 124غررالحکم، ص

 .عَقِلَ  عَلِمَ  فَمَنْ  اَلْعَقْلِ  عَلَی یَدُلُّ  اَلْعِلْمُ 
 92غررالحکم، ص

 (علم نشانۀ عقل است.. )اَلْعَقْلِ  عُنْوَانُ  لْمُ اَلْعِ 
 48غررالحکم، ص

 .اَلْعِلْمِ  مَرْکَبُ  اَلْعَقْلُ 
 48غررالحکم، ص

صْلُ  اَلْعَقْلُ 
َ
 .اَلْفَهْمِ  دَاعِیَةُ  وَ  اَلْعِلْمِ  أ

 108غررالحکم، ص

 نتیجۀ عقل است.ود که علم هم شبق روایت اول این به دست میاید که عقل هدایتگر است و طبق روایات دیگر فهمیده میط -
ای اسنت بنر توان این معنا را به دست آورد که علم هدایتگر به سمت حق است و خود این تکرار معنا قرینهدر مجموع با تتبّع در روایات بسیاری می

 جبران ضعف سندی روایت شریف.

 ؟توا  با استفاده از این قرائن تصحیح کردآیا این حدیث را می -سؤال پنجم

توان به آن اعتماد کرد و بنا قنراهن بنالا از روایت از نظر سند قابل دفاع نیست اما از حیث محتوا و تشابه معنایی آن با روایات دیگر به طور کامل می
 مرسل بودن آن دفاع کرد.

 رد؟نیز تصحیح ک« ایفای نقش در فرآیند هدایت»توا  با استفاده از قرینۀ آیا این حدیث را می -سؤال ششم
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پنردازد و اینن رواینت حکنم هنا میموضوع فرایند هدایت و امور مرتبط با آن و تحلیل مس لۀ علم، از جمله دو موضوعی هستند که این روایت به آن
ایت( و های هندها دارد؛ فلذا بدون داشتن روایاتی و آیاتی در باب اینکه فرایند هدایت به چه موضوعاتی وابسنته اسنت )زیرسناختمبنایی برای آن

های شود دچار چالش شده و به سمت انتخاب غایت و امر حاکمهای بعدی که بر این مبنا بار میاینکه امر حاکم و غایت علم چیست، قطعاً بحث
 شود.)کشف واقع( کشیده می« بندی اشیاءطبقه»)پوزیتویسم( و « تصرف در طبیعت»غلطی مانند 
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 «ةهوُا فِی دیِنِ الَلَّهِ فإَِ َّ اَلْفقِهَْ مِفْتَاحُ اَلْبصَیِرَتَفَقَّ»شریف روایت دو؛ پیوست رجالی -2

 شرح سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری نسبت به احادیث بر اساس دو مبنای مشهور و تکاملی

 الف( سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای تکاملی

 سؤال اول: مصدر حدیث چیست؟

حدیث فوق و به طوری کلی در بررسی احادیث باید مورد بحث قرار گیرد، مصدری است که حدیث در آن مصدر روایت و  ای که در مورداولین نکته
 ترین منبعِ حدیثی است که روایت شریف در آن ضبط شده است. ذکر شده است؛ معنای مصدر نیز قدیمی

و در کتناب  العقول به طریق مرسل از حضرت موسی بن جعفر حدیث شریف در کتاب تحفبا تتّبع در کتب حدیثی و روایی مشخص گردید که 

 ؛ این دو روایت از این دو مصدر را هم مرحوم مجلسی در بحار نقل کرده استاز آن حضرت نقل شده است الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا

 سؤال دوم: جایگاه سند در اتکای به اشراف چیست؟

چه نقشنی  ،طور کلی به تبیین جایگاه سند در اتکا به اشراف بحث کرد؛ در واقع باید مشخص کرد که سند در سؤال دوم در مورد یک حدیث باید به

گردد کنه محنور آن، مسن له به ما دارد؟ در واقع در این بخش تعریف جدیدی از سند اراهه می -حدیث معصوم–در رساندن علم متکی به اشراف 

شود، نه به عنوان برای مدیریت امر هدایت در عالم تعریف می ه عنوان یکی از ابزارهای معصوماست و سند ب هدایت ابناء بشر توسط معصوم

 کنیم.از آن استفاده می ابزاری که ما برای رسیدن به معصوم

 جامعه بوده و در تمام ش ونات و حالات خود مترصّد امر هدایتِ  -شودکه حدیث از او صادر می- برای درک نکته فوق باید دقت کرد که معصوم

هنای بنرای جرینان دادن هندایت در جامعنه از سناختارها و راه در حال جریان دادن امر بسیار مهم هدایت در جامعه است. حال امام معصنوم
، همان سند کند که یکی از این ساختارها، جاری کردن هدایت در جامعه از طریقِ یک فردِ مؤمن است که در واقع این فرد مؤمنمختلفی استفاده می

از آن برای جناری کنردن  نیست؛ بلکه سند، فرد مؤمنی است که معصوم است. در واقع سندِ یک روایت، ابزاری برای رسیدن ما به معصوم
 شود نیز همین موضوع استبرد و در حقیقت بزرگترین لطف و رحمتی که شامل حال یک فرد مؤمن میها بهره میهدایت در جامعه و هدایت انسان

یعننی فنردِ -بننابراین سنند  ؛او را به عنوان یار خود قرار داده و امر خود را از طریق او در جامعه جاری و ساری کنند که خدای متعال و معصوم

از طریق آن، علم مبتننی بنر اشنراف خنود را در جامعنه جرینان داده و  هایی است که معصومیکی از راه -مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم
 کند.ه را هدایت میجامع

 سؤال سوم: ساختار اتکا به اشراف به صورت استظهاری چیست؟

فنردِ –به عنوان مدیر هدایت در عالم، امر هدایت را تنهنا از طرینق سنند  ای که در سؤال سوم باید مورد دقت قرار گیرد این است که معصومنکته

توانند از آن نیز می ای دیگری نیز وجود دارد که افراد جامعه در زمان غیبت معصومدهد، بلکه ساختارهدر عالم جریان نمی -شدهمؤمنِ انتخاب

همواره حیّ و زنده بوده و مجری امر هدایت در عالم است و این امر را بنا  طریق هدایت را دریافت نموده و در جامعه جریان دهند، زیرا معصوم
هنای اتکنا بنه هاست. در ادامه به بررسی استظهاری چند مورد از ساختارها و راهی از آندهد که سند یکساختارهای مختلفی در جامعه جریان می

ضمناً هرگز خروجی ساختار اتکاا هاه اشاراب یبایا  هاا  پردازیم.می -کندامر هدایت را در جامعه جاری می ساختارهایی که معصوم–اشراف 
 استظهار از آیات و روایات در تعارض هاش .
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یارت  تلقی کنند، زیارت معصنومین توانند از طریق آن امر هدایت و علم مبتنی بر اشراف را از معصومهایی که افراد میی از راه: یکالف( ز

توان از طریق زیارت قبور اهمه نیز به باشد، بلکه می، زیارت منحصر به حضور و ظهور امام نمیاست که به دلیل زنده بودن همیشگی معصومین

 را به دست آورد. تلقی نموده و توفیق حضور در طریق هدایت و یاری امام معصوم شراف دست یافت و هدایت را از معصومعلم مبتنی بر ا

رْبَعٍ؛ آیةً مُحْکمَةً وَ قَضِیةً عَ »فرماید: است که می دلیل استظهاری این مطلب نیز روایت شریفِ امام حسین
َ
تَانَا لَمْ یعْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أ

َ
خاً مَنْ أ

َ
ادِلَةً وَ أ

های محکم و استوار )که همان علنم . نشانه1دهد ؛ هر کس به نزد ما آید هیچ یک از این چهار خصلت را از دست نمی«مُسْتَفَاداً وَ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاءِ 
نشینی با . اجر و پاداشِ مصاحبت و هم4د . با برادری سودمند و پرفایده روبرو خواهد ش3گردد . از قضاوتی عادلانه برخوردار می2شنود است( می

 علما و دانشمندان را خواهد برد.
 195ص  44بحار الانوار ج 

ها در فؤاد و قلب خود دارنند. در : امر دومی که تأثیر بسیار زیادی در قرار گرفتن انسان به عنوان مجرای هدایت دارد، نیتی است که انسانب( ییت

را داشته باشد و واقعاً شنوق  گردد؛ اگر فرد شبانه روز نیت نصرت اماممی است که موجب توفیق نصرت امامای ترین مس لهواقع نیت اصلی

دهد. اما اگر فرد در پی او را مجرای هدایت قرار داده و از طریق او هدایت را در جامعه جریان می به این کار را در سینه داشته باشد، امام معصوم

الِمِینَ إِلَاّ خَسَارًا؛ قرآن خواندن نیز نه نباشد، حتی نصرت امام یدُ الظَّ افزاید بلکه موجب گمراهنی تنها به هدایت او نمیاگر قرآن نیز بخواند، لَا یَزِ
 گردد. بیشتر او می

بِینهِ عَننِ عَلِی بْنُ »به دست آورد که فرمودند:  توان از روایت شریف امام صادقرا می اهمیت مس له نیت در توفیق نصرت امام
َ
إِبْنرَاهِیمَ عَننْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
دٍ عَنِ الْمِنْقَرِی عَنْ سُفْیانَ بْنِ عُیینَةَ عَنْ أ  «: ... قُلْ کلٌ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِهِ یعْنِی عَلَی نِیتِهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 16ص  2کافی ج 

، مس له سند روایت است که در سؤال دوم گسترش هدایت در جامعه توسط معصوم: یکی دیگر از ساختارهای اتکا به اشراف و ج( سن  روایت

 برای جریان امر هدایت در جامعه تعریف گردید.  از همین پیوست سند به مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم

قَنالَ »گنردد؛ اسنتظهار می ادقنیز از طریق روایت امام ص اهمیت سندِ روایت در اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعه توسط معصوم

ادِقُ  دٍ الصَّ ا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ ا وَ فَهْمِهِمْ مِنَّ ؛ منزلت شیعیان نزد ما را به قدر روایاتی که از ما روایت «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا عِنْدَنَا عَلَی قَدْرِ رِوَایتِهِمْ عَنَّ

، به میزان روایاتی اسنت کنه از این روایت این نکته بیان شده است که منزلت و قدر هر فرد نزد امام کنند و فهمی که از ما دارند بشناسید. درمی

بیشتر از او در مس له مدیریت هندایت اسنتفاده  کند و فهمی است که از امام دارد؛ یعنی فرد هرقدر منزلت بالاتری داشته باشد امامامام نقل می

 کند.نقل می دارد و روایات بیشتری را از امام امام کند و قدر و منزلت بیشتری نزدمی
 22غیبت نعمانی، ص 

 : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، عمل به علم است؛ هر فرد به میزان عملی که به علم خود دارد، علم بیشتری را از معصومد( عمل هه علم

قَنوْلُ »گیرد. نقش عمل به علم در اتکنا بنه اشنراف نینز از رواینت قرار می مکند و از این راه در طریق مدیریت هدایت توسط معصودریافت می

بِی هُ عِلْمَ مَا لَمْ یعْلَمْ النَّ ثَهُ اللَّ داند به داند عمل کند خداوند علم آنچه را که نمیگردد؛ هرکس به چیزی که میاستفاده می« : مَنْ عَمِلَ بِمَا یعْلَمُ وَرَّ
 توان مجرای علم مبتنی بر اشراف قرار گرفت.طریق عمل به علم نیز میدهد. بنابراین از او می

 128ص  40بحار الانوار ج 

بِي »...زهد ورزیدن در دنیا است که به موجب مستظهَر روایت شریف: : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، زه ( ه
َ
یرِيِّ عَنْ أ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرِ

هِ  نْیَا دَ  لَ: مَنْ قَا عَبْدِ اللَّ رَهُ عُیُوبَ الدُّ نْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّ
َ
هُ الْحِکْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أ ثْبَتَ اللَّ

َ
نْیَا أ نْیَا سَالِماً إِلَنی زَهِدَ فِي الدُّ خْرَجَهُ مِنَ الدُّ

َ
اءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أ

لََمِ  گردد؛ یعنی د ورزیدن، حکمت بر انسان نازل شده و عیوب دونیا و امراض و دواهای آن روشن میگردد که با زه[ این معنا استفاده می1«]دَارِ السَّ
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هَنا نیرالمؤمنیوَ قَالَ ]ام»همان متکی شدن به علم مشرِف که موجب هدایت است.  هَا وَ لَمْ یُنَافِسْ فِني عِزِّ نْیَا وَ لَمْ یَجْزَعْ مِنْ ذُلِّ [ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّ
ثْبَتَ الحِکْمَةَ فِيهَدَاهُ ال

َ
مَهُ بِغَیْرِ تَعْلِیمٍ وَ أ هُ بِغَیْرِ هِدَایَةٍ مِنْ مَخْلُوقٍ وَ عَلَّ جْرَاهَا عَلَی لِسَ  لَّ

َ
فرماید که زهند [ این روایت هم به صراحت می2«]انِهِ صَدْرِهِ وَ أ

 متعال. در دنیا موجب هدایت و تعلیم شخص است آن هم بدون واسطه و مستقیماً از طرف خدای
 128، ص2الکافي، ج[ 1]
 223العقول، صتحف[ 2]

 سؤال چهارم: فرایند هدایتِ مرتبط با این روایت چیست؟

کند؟ برای پاسخ بنه اینن باشد این است که این روایت کدام فرایندِ مرتبط با هدایت را تشریح میچهارمین سؤالی که در مورد حدیث فوق مطرح می

شود به غرض ایجاد هدایت در جامعه بوده و یک یا چند بٌعد از ابعاد صادر می نکته دقت کرد که هر کلَمی که از معصوم سؤال مقدمتاً باید به این

شنود. پنس بایند هدفی جز هدایت جامعه ندارد و تمام سخنان او نیز به همین غرض صنادر می دهد، زیرا معصومهدایت را مورد بحث قرار می
 دارد.د هدایت مشخص کرد و بیان نمود که حدیث فوق کدام بُعد از ابعاد مختلف هدایت را بیان مینقش حدیث فوق را در فراین

[ و طبق استظهار بسیاری از روایات، مؤمنین باید در هر زمان 1داند]می بیترا ابزاری برای رسیدن به علوم اهل« تفقّه»و « فقه»همواره شیعه 

[ و هرلحظه 2خود را وصل نموده و در راه سعادت و رضایت الهی پیش روند] بیتروةالوثقی اهلبه ع -الله چه غیبت و چه حضور حجت-
 [ برای مشاهده روایاتی مؤید بر این مطلب باید اشاره کرد به:3الله در پی احیاء آن علوم و محقّق کردن محتوای آن علوم باشند.]با جهاد فی سبیل

بِي جَعْفَرٍ ... :بیتتفقه یعنی اتصال به علوم اهل -1
َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أ

َ
جُلُ إِنَّ الْفُقَهَناءَ لَا  عَنْ أ جَابَ فِیهَا قَالَ فَقَالَ الرَّ

َ
لَةٍ فَأ

َ
هُ سُِ لَ عَنْ مَسْأ نَّ

َ
أ

یْتَ فَقِیهاً قَطُّ إِنَّ الْفَقِیهَ حَقَّ الْفَقِیهِ  الزَّ 
َ
یْحَكَ  وَ هَلْ رَأ بِيِّ یَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ یَا وَ ةِ النَّ كُ بِسُنَّ اغِبُ فِي الْخِْرَةِ الْمُتَمَسِّ نْیَا الرَّ  .اهِدُ فِي الدُّ

هنا و شناید کند و تنها دلالت بر شخصی دارد که چند ویژگی خاص داشته باشد که یکنی از آنبا توجه به حدیث، شریف فقیه دلالت بر هرکس نمی

است که از طریق علم آن حضرت و اوصیاء بر حقش به دست ما رسیده است. در نتیجه فقیه کسی  اللهها، تمسّک به سنّت رسولترینِ آناصلی

 باشد. محمداست که متصل به علوم آل

بِي عَ چه در حضور ایشان و چه در غیبت ایشان: ... بیتتمسّک به اهل -2
َ
بِي عَلَی أ

َ
نَا وَ أ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ أ نهِ ع فَقَنالَ عَنْ عَبْدِ اللَّ بْندِ اللَّ

نْتُمْ إِذَا صِرْتُمْ فِي حَالٍ لَا تَرَوْنَ فِیهَا إِمَامَ 
َ
بِي إِذَا وَقَعَ هَذَا  کَیْفَ أ

َ
یقِ فَقَالَ لَهُ أ ]در بعضنی  لَنیْلًَ هُدًی وَ لَا عَلَماً یُرَی وَ لَا یَنْجُو مِنْهَا إِلاَّ مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِ

نْتَ فَلََ تُدْرِکُهُ فَکَیْفَ  نسخ: بلَء[
َ
ا أ مَّ

َ
ِ یکُمأ نَصْنَعُ فَقَالَ أ یأ

َ
کُوا هِمَا فِي أ مْرُ. فَإِذَا کَانَ ذَلِكَ فَتَمَسَّ

َ
ضِحَ لَکُمُ الْْ ی یَتَّ  حَتَّ

 127الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص / 159الغیبة للنعماني، ص / 349، ص2کمال الدین و تمام النعمة، ج

به عنوان مرکز علم متکنی بنه پایگناه اشنراف محنروم  شریف، هنگامی که مانند حال حاضر، مؤمنین از حضور امام هدی با توجه به این روایت
 شدند، وظیفۀ آنان این است که به آنچه در دستانشان از علوم معصوم باقی است، چنگ زنند و خود را از بلَیای آخرالزمان نجات دهند.

هِ توسط  بیتلزوم احیاء علم اهل -3 بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
انَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأ بِي عَلِيٍّ حَسَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَ  مؤمنین: ...عَنْ أ نَا جَالِسٌ عَنْ قَوْلِ اللَّ

َ
 وَ أ

ذِینَ  یَسْتَوِي هَلْ  ذِینَ  یَعْلَمُونَ  الَّ بابِ  لا یَعْلَمُونَ  وَ الَّ لأ َ ولُوا الْأ
ُ
رُ أ ما یَتَذَکَّ ذِینَ  قَالَ نَحْنُ  إِیَّ ذِینَ  یَعْلَمُونَ  الَّ نَا الَّ بابِ وَ  لا یَعْلَمُونَ  وَ عَدُوُّ لأ َ ولُوا الْأ

ُ
 .شِیعَتُنَا أ

 169، ص1المحاسن، ج

یرنند؛ پنس گکنند مأخذ علم کجاست و آن را تنذکّر میسورۀ زمر بیان شده است که تنها شیعیان هستند که فهم می 9طبق این حدیث در تفسیر آیه 
 کنند تا به دیگران بفهمانند که علم حقیقی کجاست.برای شناساندن امام معصوم، آنان همواره سعی می
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لِ ... وَّ
َ
بِي الْحَسَنِ الْْ

َ
ثَنِي مُوسَی بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أ هِ قَالَ حَدَّ بِيُّ ص  عَنْ عَبْدِ اللَّ ََ مِانأ قَالَ قَالَ النَّ اا مَنأ حَفِا هَعِاینَ حَاِ ی اً مِمَّ رأ

َ
تِاي أ مَّ

ُ
أ

رِ دِینِهِمأ  مأ
َ
هِ مِنأ أ تَاجُونَ إِلَیأ هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً. یَحأ  بَعَثَهُ اللَّ

 134ثواب الْعمال و عقاب الْعمال، ص

، این معنا را تبادر کند که منظور از حفظ یعنی به یاد در این حدیث شریف سخن از حفظ روایات معصومین آمده است که ممکن است به ذهن
آید که باید آن احادیث منشأ ها در امر دین خود نیاز دارند، این به دست میفرماید احادیثی را حفظ کند که امّت به آنداشتن؛ اما به قرینۀ آنکه می

 حل کند.ها باشد تا بتواند مشکلَتشان را علم آن امّت شده و ناظر به نیاز آن

هِ فَقَالَ تَذْکُرُونَهُ ... مْرِکُمْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
َ
مْرَنَا فَقِیلَ وَ مَا إِحْیَاءُ أ

َ
حْیَا أ

َ
 أ

ً
هُ امْرَأ برَحِمَ اللَّ ینِ وَ اللُّ هْلِ الْعِلْمِ وَ الدِّ

َ
 ...عِنْدَ أ

 63، ص1دعاهم الإسلَم، ج                        

لََ ... ضَاعَنْ عَبْدِ السَّ بَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَی الرِّ
َ
یِاي یَقُولُ  مِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أ افَ یُحأ اتُ لَاهُ وَ کَیأ رَیَا فَقُلأ مأ

َ
یَا أ حأ

َ
هُ عَبأ اً أ رَحِمَ اللَّ

اسَ لَ  اسَ فَإِنَّ النَّ مُهَا النَّ مُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّ رَکُمأ قَالَ یَتَعَلَّ مأ
َ
بَعُویَاأ هِ  وأ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا يَتَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ أ قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

وْ لِیُقْبِلَ بِوُ 
َ
وْ یُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أ

َ
فَهَاءَ أ مَ عِلْماً لِیُمَارِيَ بِهِ السُّ هُ قَالَ مَنْ تَعَلَّ نَّ

َ
فَهَاءُ ع أ  فَتَدْرِي مَنِ السُّ

َ
ي ع أ ارِ فَقَالَ ع صَدَقَ جَدِّ اسِ إِلَیْهِ فَهُوَ فِي النَّ جُوهِ النَّ

 وَ تَدْرِي مَنِ الْعُلَمَاءُ فَقُلْتُ لَا یَا ا
َ
اصُ مُخَالِفِینَا أ هِ قَالَ ع هُمْ قُصَّ هِ ص فَقَالَ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ ذِینَ فَنرَضَ  بْنَ رَسُولِ اللَّ دٍ ع الَّ هُمْ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّ

وْ لِیُقْبِلَ 
َ
 وَ تَدْرِي مَا مَعْنَی قَوْلِهِ أ

َ
تَهُمْ ثُمَّ قَالَ أ وْجَبَ مَوَدَّ

َ
هُ طَاعَتَهُمْ وَ أ مَا اللَّ عَاءَ الْإِ هِ بِذَلِكَ ادِّ اسِ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ ع یَعْنِي وَ اللَّ هَا وَ بِوُجُوهِ النَّ مَةِ بِغَیْرِ حَقِّ

ارِ.  مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّ
 308، ص1، جعیون أخبار الرضا

شود که کنند و استظهاراً از همین روایات برداشت می بیتها، بر مؤمنین واجب است که احیاء امر اهلطبق این دو روایت و مضامین مشابه آن
 .هابا ترویج و احیاء علوم آنشود مگر نمی بیتاحیاء علوم اهل

ترین بخش هدایت نباشد، حداقل یکی از ارکان اصلی آن است؛ زیرا ما به عنوان آید که مس لۀ تفقّه اگر مهمدر نتیجه گیری کلی این به دست می -
 و به موجب آن امر امامان معصوماست « تفقّه»است را بفهمیم که نام آن  ساز هدایت، باید ابتداهاً هدایت را که منحصر در معصومزمینه

 شود.احیاء شده و هدایت در میان مردم فربه می

 سؤال پنجم: این روایت دقیقاً چه نقشی در فرایندِ هدایت مرتبط با خود دارد؟

شنراف اسنت، اینن نتیجنه ابزار اصلی ما برای اتکا به پایگاه ا« تفقّه»شود و فهم می« تفقّه»پس از آنکه در سؤال چهارم مشخص شد که هدایت با 
نینز شنود )یعننی چیسنتی و حکنم آن مشنخص شنود( و بنا اسنتفاده از تعرینف آن، « تحلیل»، «ثبت»بعد از مقام « تفقه»باید شود که حاصل می

 قرار داریم یا خیر. -به عنوان وظیفۀ خود-« تفقّه»ای برای ارزیابی به دست آید تا همواره مشخص کند که آیا ما در مسیر شاخصه

اسنت و بنا شناخص قنرار دادن « تفقه»از قاعدۀ مُکث در موضوع « تحلیل»دقیقاً در مقام بیان « فَإِنَّ اَلْفِقْهَ مِفْتَاحُ اَلْبَصِیرَة»در اینجا روایت شریف 
فنراد شنده اسنت، اینن سنازی ااثنری در نگرشرنگی و کممحک مناسبی به ما داده است؛ یعنی در این زمانه که فقه رایج دچار کم« افزاییبصیرت»

)فقه ناظر به صنرف بینان « معذّر و منجّز»حدیث شریف ریشۀ درد را مشخص کرده است و دوای آن را هم تجویز کرده است که آن لزوم ارتقاء فقه 
 یا به عبارتی فقه نگرش ساز آن هم از طریق بصیرت افزایی است.« هدایت»حکم شارع( به فقه 

 ق صدوری بر مبنای مشهورب( سؤالات مرتبط با احراز وثو

 الصدور بودن روایت بر اساس این مبنا، اطمینان پیدا کرد.توان به موثوقگانه زیر میدر صورت پاسخ به سؤالات شش

 مصدر روایت چیست؟ -سؤال اول
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از آن حضرت  لرضاالفقه المنسوب إلی الإمام او در کتاب  حدیث شریف در کتاب تحف العقول به طریق مرسل از حضرت موسی بن جعفر
 ؛ این دو روایت از این دو مصدر را هم مرحوم مجلسی در بحار نقل کرده است.نقل شده است

آیا حدیث مسند است؟ اگر آری، به ترتیب سلسله سند را نوشته و اتصال طبقاات روات را از حیاث امکاا   -دومسؤال 

 ارتباط بین آنها بحث کنید.

هم اگر نسبت خود کتاب  إلی الإمام الرضااست و کتاب الفقه المنسوب العقول به صورت مرسل نقل شدههمانطور که گفته شد حدیث در تحف 
 به معصوم پذیرفته شود که حدیث مسند است و متصل و الا آن هم اعتبار سندی ندارد از آن جهت که مرسل است.

توا  ضعف ساند را ست؟ آیا با قرائنی میروایت از لحاظ اتصال و منزلت راویا  دچار چه نوع مشکلاتی ا -سؤال سوم

 آور وجود داشته باشد، آ  را ذکر نمایید.ن اطمینا ئجبرا  نمود؟ اگر در موردی قرا

کتاب تحف العقول حدیث را مرسل نقل کرده است و با وجود آنکه بسیاری از علمای شیعه بدان کتاب اعتماد کنرده و حتنی براسناس آن فتنوا نینز 

هم معرکۀ آراء است در اینکنه نسنبت کتناب بنه  دانند. کتاب الفقه المنسوب الی الامام الرضااند، اما طبق نظر مشهور حدیث را ضعیف میداده

 یمحمند تقناست یا خیر و اکثر قاهل به منسوب نبودن بدون واسطۀ آن کتاب به حضرت شدند؛ البته در این بین بعن  بزرگنان ماننند:  وممعص
الاصول،  حیصاحب مفات ییطباطبا یمحمد بن عل اض،یمعروف به صاحب ر ییطباطبا یعل دیّ س ،ی، محمود فاضل کاشاناشعلَمه و پسر یمجلس

آنهنا حنذف  یاز سلسنله سنندها یبرخ نکهیآن با وجود ا اتیکتاب اعتماد کردند و از روا نیبر ا ی؛بهبهان دیو وح یاحمد نراقملَ  ،یمحدث بحران

 فرماید:می [ و در این باره مرحوم علَمۀ مجلسی1.]انداستفاده کرده یشده و مرسل هستند، در استنباط احکام شرع

ل المحدث القاضي أمیر حسین طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق في بع  سني مجاورتي بینت أخبرني به السید الفاض  و کتاب فقه الرضا
ه أنه قال الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه و سمعت الوالد رحمه الل

له علیه و کان علیه إجازات جماعة کثیرة من الفضلَء و قال السید حصل لي العلنم بتلنك القنراهن أننه سمعت السید یقول کان علیه خطه صلوات ال
و أکثر عباراته موافنق  تألیف الإمام ع فأخذت الکتاب و کتبته و صححته فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححه

ي کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند و ما یذکره والده في رسالته إلیه و کثیر من الْحکنام التني ذکرهنا لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه ف
 [2]أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه کما ستعرف في أبواب العبادات.

اند کنه بنر ها بدان وارد کردهخصوصاً متأخرین آنکه این سخن او دلالت بر اعتماد فراوان ایشان به این کتاب دارد؛ اما اشکالات بسیاری هم علما م
 [3مبنای مشهور قابل تأمل است.]

کند و پذیرش کتاب الفقه المنسوب بندی باید گفت که صرف اعتماد به کتاب تحف العقول، ضعف سندی آن را بر مبنای مشهور جبران نمیدر جمع

دهند؛ فلنذا قیل و قال بر سر آن، حصول اعتماد برای رجالیون مشهور را کاهش میای بسیار سخت و پیچیده است که ، مس لهالی الامام الرضا
آور برای آن ذکر کرد مگر پذیرش قول بع  علما )مانند مجلسیین، ملَ احمد نراقی و ...( بنر منسنوب بنودن کتناب بنه ای اطمینانتوان قرینهنمی

 .حضرت رضا

 406و  ۴۰۵، ص۱السلَم، جالرضا علیه پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی[. 1]

 11، ص1بحار الْنوار، ج[. 2]

 406و  ۴۰۵، ص۱السلَم، جپژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه[. 3]

 بود  آ  را آشکار نمایید.نوع قرینه جابر ضعف را بحث کنید و حیث قرینه -سؤال چهارم
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تواند تنا حندی قریننۀ جنابر می ما بر مرسلَت تحف العقول و منسوب بودن کتاب الفقه به حضرت رضاطور که گفته شد اعتماد برخی علهمان
های رجالی از رساند متن خود حدیث شریف است که معمولًا در پژوهشضعف سند باشد؛ اما حیث دیگری که در جابر ضعف بودن ما را یاری می

 شود.آن غفلت می

آن مطالبی که در مبنای رجالی تکاملی گفته شد، بد نیست تا نگاهی به کامل احادیث نقل شنده در تحنف العقنول و  در اینجا باید گفت که علَوه بر
 الفقه بیاندازیم و خود متن را بدن توجه به سند آن بررسی کنیم:

رْبَعَ سَاعَا [: وَ قَالَ ]الامام الکاظمتحف العقول
َ
نْ یَکُونَ زَمَانُکُمْ أ

َ
مْنرِ الْمَعَناشِ وَ سَناعَةً لِمُعَاشَنرَةِ اجْتَهِدُوا فِي أ

َ
هِ وَ سَاعَةً لِْ تٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّ

فُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَکُمْ فِي الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فِ  ذِینَ یُعَرِّ قَاتِ الَّ خْوَانِ وَ الثِّ مٍ وَ الْإِ اتِکُمْ فِي غَیْرِ مُحَرَّ لََثِ یهَا لِلَذَّ اعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَی الثَّ  بِهَذِهِ السَّ
ثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخِلَ وَ مَ  هُ مَنْ حَدَّ نْفُسَکُمْ بِفَقْرٍ وَ لَا بِطُولِ عُمُرٍ فَإِنَّ

َ
ثُوا أ نْفُسِکُمْ حَظّاً مِننَ النسَاعَاتٍ لَا تُحَدِّ

َ
ثَهَا بِطُولِ الْعُمُرِ یَحْرِصُ اجْعَلُوا لِْ نْیَا نْ حَدَّ دُّ

ةَ وَ مَا لَا سَرَفَ فِیهِ وَ اسْتَعِینُوا بِذَلِكَ  وْ تَنرَكَ بِإِعْطَاهِهَا مَا تَشْتَهِي مِنَ الْحَلََلِ وَ مَا لَا یَثْلِمُ الْمُرُوَّ
َ
ا مَنْ تَرَكَ دُنْیَاهُ لِدِینِنهِ أ هُ رُوِيَ لَیْسَ مِنَّ ینِ فَإِنَّ مُورِ الدِّ

ُ
 عَلَی أ

 دِینَهُ لِدُنْیَاهُ.

بَبُ إِلَی الْمَنَازِلِ  []الامام الکاظم قَالَ وَ  هِ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِیرَةِ وَ تَمَامُ الْعِبَادَةِ وَ السَّ هُوا فِي دِینِ اللَّ نْیَا تَفَقَّ ینِ وَ الدُّ تَبِ الْجَلِیلَةِ فِي الدِّ فِیعَةِ وَ الرُّ  الرَّ
هُ لَهُ عَمَلًَ.وَ فَضْلُ الْفَقِیهِ عَلَی الْعَابِدِ  هْ فِي دِینِهِ لَمْ یَرْضَ اللَّ مْسِ عَلَی الْکَوَاکِبِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ  کَفَضْلِ الشَّ

رْوِي عَنِ الْعَالِمِ الفقه
َ
هُ أ نْیَا وَ الْخِْرَةِ فَإِنَّ کُمُ الْعَافِیَةَ فِي الدُّ هُ الْمُلْكُ الْخَفِيُّ إِذَ  : سَلُوا رَبَّ هُ قَالَ إِنَّ نَّ

َ
ا حَضَرَتْ لَمْ یُؤْبَنهْ بِهَنا وَ إِنْ غَابَنتْ عُنرِفَ فَضْنلُهَا وَ أ

مْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً 
َ
رْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً مِنْهُ لِمُنَاجَاتِهِ وَ سَاعَةً لِْ

َ
نْ یَکُونَ زَمَانُکُمْ أ

َ
فُنواجْتَهِدُوا أ نذِینَ یُعَرِّ قَناتِ وَ الَّ خْنوَانِ الثِّ نَکُمْ عُیُنوبَکُمْ وَ  لِمُعَاشَنرَةِ الْإِ

لََ  اعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَی الثَّ اتِکُمْ وَ بِهَذِهِ السَّ نهُ یَخْلُصُونَ لَکُمْ فِي الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فِیهَا لِلَذَّ نْفُسَکُمْ بِالْفَقْرِ وَ لَا بِطُولِ الْعُمُنرِ فَإِنَّ
َ
ثُوا أ اعَاتِ لَا تُحَدِّ ثِ السَّ

ثَ نَفْ  نْیَا بِإِعْطَامَنْ حَدَّ نْفُسِکُمْ حَظّاً مِنَ الدُّ
َ
ثَهَا بِطُولِ الْعُمُرِ حَرَصَ اجْعَلُوا لِْ هِهَا مَا تَشْتَهِي مِنَ الْحَلََلِ وَ مَا لَمْ یَنَلِ الْمُرُوءَةَ وَ لَا سَهُ بِالْفَقْرِ بَخِلَ وَ مَنْ حَدَّ

مُورِ الدِّ 
ُ
ا مَنْ تَرَكَ دُنْیَاهُ لِدِینِهِ وَ دِینَهُ لِدُنْیَاهُ سَرَفَ فِیهِ وَ اسْتَعِینُوا بِذَلِكَ عَلَی أ هُ نَرْوِي لَیْسَ مِنَّ هْ فِي دِینِهِ مَنا  ینِ فَإِنَّ رْوِي مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ

َ
هُ أ هِ فَإِنَّ هُوا فِي دِینِ اللَّ تَفَقَّ

ا یُصِیبُ فَإِنَ  کْثَرُ مِمَّ
َ
فِیعَةِ وَ خَاصُّ الْمَرْءِ بِالْمَرْتَبَةِ الْجَلِیلَةِ فِي الدِّ الْبَصِیرَةِ وَ  مِفْتَاحُ  الْفِقْهَ  یُخْطِئُ أ بَبُ إِلَی الْمَنَازِلِ الرَّ نْیَا وَ فَضْلُ  تَمَامُ الْعِبَادَةِ وَ السَّ ینِ وَ الدُّ

هْ فِي دِینِهِ  مْسِ عَلَی الْکَوَاکِبِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ هُ لَهُ عَمَلًَ. الْفَقِیهِ عَلَی الْعِبَادِ کَفَضْلِ الشَّ  لَمْ یُزَكِّ اللَّ

 طبق بررسی متن کامل این دو حدیث و مشاهده شباهت بسیار زیاد حدیث الفقه با دو حدیث کنار همِ تحف العقول، دو حالت قابل فرض است:

کتاب الفقنه متعلنق بنه زمنان متنأخرینِ آنکه قول بعضی بر جعلی بودن کتاب الفقه را بپذیریم؛ در این صورت باید قول دیگر آنان مبنی بر اینکه  -1
ها بر این مطلب ذکر نشدن نامی از اینن کتناب در عینون محدّثین است و در زمانی مانند زمان شیخ صدوق وجود نداشته را پذیرفت که استدلال آن

شخصی از راویان حدیث کتاب را مرحوم صدوق است؛ نتیجه این حرف آن است که بگوییم یا دست جاعلی در کار بوده است و یا  أخبار الرضا

انند زینرا شده است؛ در هر دو حالت باید نتیجه گرفت که آن دو یا از کتاب تحف العقول نقل کرده نقل کرده و به اشتباه منسوب به حضرت رضا
کند و یا آنکنه از کتاب تحف می ابن شعبه حرّانی از معاصران صدوق و شیوخ شیخ مفید است، که در این حالت باز اعتبار مرسل بازگشت به اعتبار

 افزاید.اند که به اعتبار حدیث میطریقی غیر کتاب تحف با حدیث برخورد کرده

آنکه قدمت کتاب به دوران متقدمین را بپذیریم و قاهل به مخفی بودن کتاب در دست شیعیان شویم به طوریکه یا به شخصی مانند مرحوم صدوق  -2
ا کتمان کرده است. حال دو فرض موجود است؛ یا ابن شعبه حرانی کتاب را داشته و از آن طریق حندیث را نقنل کنرده نرسیده است و یا او هم آن ر

 افزاید.است که مؤیدی محکم بر صحت حدیث است و یا قاهل شویم که او از طریق دیگر نقل کرده است که بر اعتبار آن می

ست که متن این دو فقره حدیث به دلیل مضامینی که دارند، محرّکی برای جعل شدن نیستند و تا و جدای از تمام این مباحث، این نکته قابل توجه ا
 توان از ساختار و اسلوب متنِ دو حدیث و بیان مضامینی که در امر هدایت مؤثر است، به صحت آن دو پی برد.حدود بسیار زیادی می
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 مؤیدی بر معنای مدلول حدیث باشند:« نفر»ی با مضمون مشابه گشت که علَوه بر آیۀ توان تمسّک به احادیثبه عنوان آخرین قرینۀ جابر ضعف می

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
بِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أ

َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هَ عِدَّ یُّ

َ
اسُ إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا ع فِي کَلََمٍ لَهُ خَطَبَ بِهِ عَلَی الْمِنْبَرِ أ ا النَّ

ذِي لَا یَسْتَفِی کُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَاهِرِ الَّ دْ  قُ بِمَا عَلِمْتُمْ لَعَلَّ
َ
عْظَمُ وَ الْحَسْنرَةَ أ

َ
ةَ عَلَیْهِ أ نَّ الْحُجَّ

َ
یْتُ أ

َ
وَمُ عَلَنی عَنْ جَهْلِهِ بَلْ قَدْ رَأ

رِ فِي جَهْلِهِ وَ کِلََهُمَا حَناهِرٌ  صُنوا  هَذَا الْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْهَا عَلَی هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَیِّ وا فَتَکْفُنرُوا وَ لَا تُرَخِّ وا وَ لَا تَشُنکُّ بَناهِرٌ لَا تَرْتَنابُوا فَتَشُنکُّ

نْفُسِکُمْ فَتُدْهِنُوا وَ لَا 
َ
وا تُدْهِنُوا فِي الْحَقِّ فَتَخْسَرُوا لِْ تَرُّ نأ يَ تَغأ

َ
هِ أ فِقأ هُوا وَ مِنَ الأ نأ تَفَقَّ

َ
حَقِّ أ نکُمْ  وَ إِنَّ مِنَ الأ غَشَّ

َ
هِ وَ أ طْوَعُکُمْ لِرَبِّ

َ
نْصَحَکُمْ لِنَفْسِهِ أ

َ
وَ إِنَّ أ

مَنْ وَ 
ْ
هَ یَأ هِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ عْصَاکُمْ لِرَبِّ

َ
هَ یَخِبْ وَ یَنْدَمْ  لِنَفْسِهِ أ  .یَسْتَبْشِرْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّ

رقانی روایت شریفه دلالت دارد بر آنکه لازمۀ فقه آن است که انسان فریب نخورد یا به عبارتی ابزار تشخیص حق از باطلی داشته باشد که همان ف -

 به آن اشاره شده بود.« فإن الفقه مفتاح البصیرة»است که در 

45، ص1الکافي، ج / به سنددیگر: الامالی ۳۹،ص۲نقل از کافی: بحارالانوار، ج /  ۲۰۶شیخ مفید، ص   

هِ  هِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
وتِيَ خَیْراً کَثِیراً فَقَالَ  عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأ

ُ
مَةَ اوَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ حِکأ ینِ إِنَّ الأ هُ فِي الا ِّ فَقُّ رِفَةُ وَ التَّ مَعأ  لأ

حَبَّ إِلَی إِبْلِیسَ مِنْ فَقِیهٍ.
َ
حَدٌ یَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
 فَمَنْ فَقُهَ مِنْکُمْ فَهُوَ حَکِیمٌ وَ مَا أ

احکام هستند( همان معرفت و تفقّه  «ثبت»ها عهده دار های استدلالی )که بخشی از آنروایت شریفه دلالت دارد بر اینکه حکمت یا همان حکم -

 است.

 215ص، 1ج ،بحار الْنوار/ نقل از عیاشی:  ۱۵۱، ص۱تفسیر عیاشی، ج

فِلُ هِوُجُودِهِمأ وَ يَ یَا بَا ذَرٍّ   وَ قَالَ رسول الله هَاعِرِ فَلَا یَحأ َ َ الَ الْأ مأ
َ
اسَ أ ی یَرَى النَّ هِ حَتَّ فِقأ جُلُ کُلَّ الأ قَهُ الرَّ رُهُ وُجُودُ يَ یَفأ رُهُ ذَلِكَ کَمَا يَ یُغَیِّ یُغَیِّ

ظَمَ حَاقِرٍ لَهَا عأ
َ
سِهِ فَیَکُونَ أ جِعَ هُوَ إِلَی یَفأ َ هُ ثُمَّ یَرأ  .هَعِیرٍ عِنأ

ه روایت شریفه دلالت دارد بر اینکه نهایت و تمام فقه آن است که نگرش شخص تغییر کند و شاخصی برای او شود که چه چیز مهم است و چ -
 افزا بودن فقه است.از فقه قابل جمع نیست و لازمۀ آن بصیرت« معذّر و منجّز»چیز غیر مهم که این معنا با درک 

 215ص، 1ج ،بحار الْنوار/  ۲۱۸ص، ۲جی، و نجاح الساع یعده الداع

عَمَلِ مَعَاصِي الْعَقْلُ دَلِیلُ الْخَیْرِ وَ الْهَوَی مَرْکَبُ الْ   وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  هُ وِعَاءُ الأ فِقأ هَارُ  وَ الأ یْلُ وَ النَّ فْسُ تَاجِرَةٌ وَ اللَّ نْیَا سُوقُ الْخِْرَةِ وَ النَّ وَ الدُّ

تِي لَا تَبُورُ وَ الْبِ  جَارَةُ الَّ هِ التِّ ارُ هَذَا وَ اللَّ ةُ وَ الْخُسْرَانُ النَّ سُ الْمَالِ وَ الْمَکْسَبُ الْجَنَّ
ْ
 .تِي لَا تَخْسَرُ ضَاعَةُ الَّ رَأ
گیری فرد را تغییر دهد که این های مؤثر بر تصمیمدر روایت شریفه بیان شده است که فقه ظرف عمل است؛ یعنی باید فقه ابزاری باشد که نگرش -

 همان افزایش بصیرت و قدرت تشخیص حق از باطل است.
 59ص ،1ج ،إرشاد القلوب إلی الصواب

 توا  با استفاده از این قرائن تصحیح کرد؟را میآیا این حدیث  -سؤال پنجم

توان به دو جهت سندی و محتوایی )غیر آنچه که در مبنای تکاملی گفته شد( بررسی کرد که طبق آنچه در سؤال چهار بیان شد، حدیث شریف را می
 کرد ولو آنکه مؤیدات خوبی برای آن بود.ادلّۀ سندی بر مبنای مشهور حصول اطمینان نمی

قرابت معنایی دارند، به حند کامنل « فإن الفقه مفتاح البصیرة»تر احدایثی که با حدیث ما بررسی محتوایی با نگاه به متن کامل حدیث و از آن مهما
گوشۀ آن هم بر تصمیم افراد در روایات شریفه فراوان است و به « سازینگرش»و « بصیرت افزایی»کند و گویی که وجود معنای حصول اطمینان می

 و انذار را نتیجه تفقّه دانستن است.« نفر»تر این روایت نصّ صریح آیۀ اندکی از آنان اشاره شد؛ و البته باید توجه داشت پشتوانۀ قوی
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 نیز تصحیح کرد؟« ایفای نقش در فرآیند هدایت»توا  با استفاده از قرینۀ آیا این حدیث را می -سؤال ششم
ورد بحث در فرایند هدایت است؛ زیرا بنه موجنب آن بنه سناختار و ترین موضوعات میکی از اصلی بیتعلوم اهل تفقه به عنوان ابزار اتصال به
شود؛ این علم به چگونگی هدایت با علوم ناقص بشری هرگز قابل فهم نیست و لابدّ از آن است که در فهم آن رجوه به چگونگی هدایت پی برده می

 دست آید.شود تا درک صحیح از آن به ی معصومینعلم متکی به پایگاه اشراف یعن

اشناره « تحرینک فکنر»و « سازینگرش»ترین کاربرد آن یعنی خانواده او در مقام تحلیل مس لۀ فقه به اصلیاین حدیث شریف و دیگر احادیث هم

نداشته باشد، دور است و با توجه به محتوا  حمدماند و این مس لۀ عمیق از آنکه توسط جاهلین جعل شده باشد و هیچ ارتباطی با علوم آلکرده
 یابد.هم محرّک جعل آن نیز کاهش می
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 «وَ اعلَْمُوا أَنََّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرَُّشْدَ حَتََّى تَعْرِفُوا الََّذِی تَرَکهَُ»شریف روایت سه؛ پیوست رجالی -3

 دو مبنای مشهور و تکاملیشرح سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری نسبت به احادیث بر اساس 

 الف( سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای تکاملی

 سؤال اول: مصدر حدیث چیست؟

ای که در مورد حدیث فوق و به طوری کلی در بررسی احادیث باید مورد بحث قرار گیرد، مصدری است که حدیث در آن مصدر روایت و اولین نکته
 ترین منبعِ حدیثی است که روایت شریف در آن ضبط شده است. ز قدیمیذکر شده است؛ معنای مصدر نی

است که در کوفه ایراد شده است و ثقنة  های امیرالمؤمنینبا تتّبع در کتب حدیثی و روایی مشخص گردید که فقره فوق، بخشی از یکی از خطبه

 ت را با سلسله سند متصل ذکر و ضبط کرده است.( این روای386، ص 8ی کتاب شریف کافی )ج، در بخش روضه الاسلَم کلینی

 سؤال دوم: جایگاه سند در اتکای به اشراف چیست؟

ی در در سؤال دوم در مورد یک حدیث باید به طور کلی به تبیین جایگاه سند در اتکا به اشراف بحث کرد؛ در واقع باید مشخص کرد که سند چه نقش

گنردد کنه محنور آن، مسن له به ما دارد؟ در واقع در این بخش تعریف جدیدی از سنند اراهنه می -حدیث معصوم–رساندن علم متکی به اشراف 

شود، نه به عنوان برای مدیریت امر هدایت در عالم تعریف می است و سند به عنوان یکی از ابزارهای معصوم هدایت ابناء بشر توسط معصوم

 کنیم.می از آن استفاده ابزاری که ما برای رسیدن به معصوم

در تمام ش ونات و حالات خود مترصّد امر هدایتِ جامعه بوده و  -شودکه حدیث از او صادر می- برای درک نکته فوق باید دقت کرد که معصوم

ی هنابنرای جرینان دادن هندایت در جامعنه از سناختارها و راه در حال جریان دادن امر بسیار مهم هدایت در جامعه است. حال امام معصنوم
کند که یکی از این ساختارها، جاری کردن هدایت در جامعه از طریقِ یک فردِ مؤمن است که در واقع این فرد مؤمن، همان سند مختلفی استفاده می

از آن برای جناری کنردن  نیست؛ بلکه سند، فرد مؤمنی است که معصوم است. در واقع سندِ یک روایت، ابزاری برای رسیدن ما به معصوم
شود نیز همین موضوع است برد و در حقیقت بزرگترین لطف و رحمتی که شامل حال یک فرد مؤمن میها بهره مییت در جامعه و هدایت انسانهدا

ترین نعمتی که خدای او را به عنوان یار خود قرار داده و امر خود را از طریق او در جامعه جاری و ساری کنند، بزرگ که خدای متعال و معصوم
دهد لزوماً داخل کردن او در بهشت نیست، بلکه بزرگترین نعمت برای یک فرد مؤمن قرار گرفتن او در طریق هدایت و رساندن عال به یک فرد میمت

از طرینق آن،  هایی است که معصومیکی از راه هدایت از طریق او به جامعه است. بنابراین سند یعنی فردِ مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم
 کند.مبتنی بر اشراف خود را در جامعه جریان داده و جامعه را هدایت می علم
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 سؤال سوم: ساختار اتکا به اشراف به صورت استظهاری چیست؟

فنردِ –به عنوان مدیر هدایت در عالم، امر هدایت را تنهنا از طرینق سنند  ای که در سؤال سوم باید مورد دقت قرار گیرد این است که معصومنکته

توانند از آن نیز می دهد، بلکه ساختارهای دیگری نیز وجود دارد که افراد جامعه در زمان غیبت معصومدر عالم جریان نمی -شدهنِ انتخابمؤم

ا همواره حیّ و زنده بوده و مجری امر هدایت در عالم است و این امر را بن طریق هدایت را دریافت نموده و در جامعه جریان دهند، زیرا معصوم
هنای اتکنا بنه هاست. در ادامه به بررسی استظهاری چند مورد از ساختارها و راهدهد که سند یکی از آنساختارهای مختلفی در جامعه جریان می

ضمناً هرگز خروجی ساختار اتکاا هاه اشاراب یبایا  هاا پردازیم. می -کندامر هدایت را در جامعه جاری می ساختارهایی که معصوم–اشراف 
 هار از آیات و روایات در تعارض هاش .استظ

یارت  تلقی کنند، زیارت معصنومین توانند از طریق آن امر هدایت و علم مبتنی بر اشراف را از معصومهایی که افراد می: یکی از راهالف( ز

توان از طریق زیارت قبور اهمه نیز به باشد، بلکه می، زیارت منحصر به حضور و ظهور امام نمیاست که به دلیل زنده بودن همیشگی معصومین

 را به دست آورد. تلقی نموده و توفیق حضور در طریق هدایت و یاری امام معصوم علم مبتنی بر اشراف دست یافت و هدایت را از معصوم

تَانَا لَمْ یعْدَمْ خَ »فرماید: است که می دلیل استظهاری این مطلب نیز روایت شریفِ امام حسین
َ
خاً مَنْ أ

َ
رْبَعٍ؛ آیةً مُحْکمَةً وَ قَضِیةً عَادِلَةً وَ أ

َ
صْلَةً مِنْ أ

های محکم و استوار )که همان علنم . نشانه1دهد ؛ هر کس به نزد ما آید هیچ یک از این چهار خصلت را از دست نمی«مُسْتَفَاداً وَ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاءِ 
نشینی با . اجر و پاداشِ مصاحبت و هم4. با برادری سودمند و پرفایده روبرو خواهد شد 3گردد ی. از قضاوتی عادلانه برخوردار م2شنود است( می

 علما و دانشمندان را خواهد برد.
 195ص  44بحار الانوار ج 

د و قلب خود دارنند. در ها در فؤا: امر دومی که تأثیر بسیار زیادی در قرار گرفتن انسان به عنوان مجرای هدایت دارد، نیتی است که انسانب( ییت

را داشته باشد و واقعاً شنوق  گردد؛ اگر فرد شبانه روز نیت نصرت اماممی ای است که موجب توفیق نصرت امامترین مس لهواقع نیت اصلی

دهد. اما اگر فرد در پی ان میاو را مجرای هدایت قرار داده و از طریق او هدایت را در جامعه جری به این کار را در سینه داشته باشد، امام معصوم

الِمِینَ إِلَاّ خَسَارًا؛ قرآن خواندن نیز نه نصرت امام یدُ الظَّ افزاید بلکه موجب گمراهنی تنها به هدایت او نمینباشد، حتی اگر قرآن نیز بخواند، لَا یَزِ
 گردد. بیشتر او می

بِینهِ عَننِ »به دست آورد که فرمودند:  یف امام صادقتوان از روایت شررا می اهمیت مس له نیت در توفیق نصرت امام
َ
عَلِی بْنُ إِبْنرَاهِیمَ عَننْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
دٍ عَنِ الْمِنْقَرِی عَنْ سُفْیانَ بْنِ عُیینَةَ عَنْ أ  «: ... قُلْ کلٌ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِهِ یعْنِی عَلَی نِیتِهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 16ص  2کافی ج 

، مس له سند روایت است که در سؤال دوم : یکی دیگر از ساختارهای اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعه توسط معصومسن  روایت ج(

 برای جریان امر هدایت در جامعه تعریف گردید.  از همین پیوست سند به مؤمنِ انتخاب شده توسط معصوم

قَنالَ »گنردد؛ اسنتظهار می نیز از طریق روایت امام صادق دایت در جامعه توسط معصوماهمیت سندِ روایت در اتکا به اشراف و گسترش ه

ادِقُ  دٍ الصَّ ا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ ا وَ فَهْمِهِمْ مِنَّ ما روایت ؛ منزلت شیعیان نزد ما را به قدر روایاتی که از «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا عِنْدَنَا عَلَی قَدْرِ رِوَایتِهِمْ عَنَّ

، به میزان روایاتی اسنت کنه از کنند و فهمی که از ما دارند بشناسید. در این روایت این نکته بیان شده است که منزلت و قدر هر فرد نزد اماممی

یریت هندایت اسنتفاده بیشتر از او در مس له مد کند و فهمی است که از امام دارد؛ یعنی فرد هرقدر منزلت بالاتری داشته باشد امامامام نقل می

 کند.نقل می دارد و روایات بیشتری را از امام کند و قدر و منزلت بیشتری نزد اماممی
 22غیبت نعمانی، ص 
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 : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، عمل به علم است؛ هر فرد به میزان عملی که به علم خود دارد، علم بیشتری را از معصومد( عمل هه علم

قَنوْلُ »گیرد. نقش عمل به علم در اتکنا بنه اشنراف نینز از رواینت قرار می کند و از این راه در طریق مدیریت هدایت توسط معصوممیدریافت 

بِی هُ عِلْمَ مَا لَمْ یعْلَمْ النَّ ثَهُ اللَّ داند به علم آنچه را که نمیداند عمل کند خداوند گردد؛ هرکس به چیزی که میاستفاده می« : مَنْ عَمِلَ بِمَا یعْلَمُ وَرَّ
 توان مجرای علم مبتنی بر اشراف قرار گرفت.دهد. بنابراین از طریق عمل به علم نیز میاو می

 128ص  40بحار الانوار ج 

بِي الْهَیْثَمِ بْنِ وَ »...زهد ورزیدن در دنیا است که به موجب مستظهَر روایت شریف: : از دیگر ساختارهای اتکا به اشراف، زه ( ه
َ
یرِيِّ عَنْ أ اقِدٍ الْحَرِ

هِ  نْیَا دَ  قَالَ: مَنْ  عَبْدِ اللَّ رَهُ عُیُوبَ الدُّ نْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّ
َ
هُ الْحِکْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أ ثْبَتَ اللَّ

َ
نْیَا أ نْیَا سَالِماً إِلَنی زَهِدَ فِي الدُّ خْرَجَهُ مِنَ الدُّ

َ
اءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أ

لََمِ دَارِ  گردد؛ یعنی گردد که با زهد ورزیدن، حکمت بر انسان نازل شده و عیوب دونیا و امراض و دواهای آن روشن می[ این معنا استفاده می1«] السَّ

نْیَا وَ لَمْ یَجْزَعْ مِنْ نیرالمؤمنیوَ قَالَ ]ام»همان متکی شدن به علم مشرِف که موجب هدایت است.  هَنا [ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّ هَا وَ لَمْ یُنَافِسْ فِني عِزِّ ذُلِّ
ثْبَتَ الحِکْمَةَ فِي

َ
مَهُ بِغَیْرِ تَعْلِیمٍ وَ أ هُ بِغَیْرِ هِدَایَةٍ مِنْ مَخْلُوقٍ وَ عَلَّ جْرَاهَا عَلَی لِسَ  هَدَاهُ اللَّ

َ
فرماید که زهند [ این روایت هم به صراحت می2«]انِهِ صَدْرِهِ وَ أ

 یم شخص است آن هم بدون واسطه و مستقیماً از طرف خدای متعال.در دنیا موجب هدایت و تعل
 128، ص2الکافي، ج[ 1]
 223العقول، صتحف[ 2]

 سؤال چهارم: فرایند هدایتِ مرتبط با این روایت چیست؟

کند؟ برای پاسخ بنه اینن می باشد این است که این روایت کدام فرایندِ مرتبط با هدایت را تشریحچهارمین سؤالی که در مورد حدیث فوق مطرح می

شود به غرض ایجاد هدایت در جامعه بوده و یک یا چند بٌعد از ابعاد صادر می سؤال مقدمتاً باید به این نکته دقت کرد که هر کلَمی که از معصوم

شنود. پنس بایند غرض صنادر می هدفی جز هدایت جامعه ندارد و تمام سخنان او نیز به همین دهد، زیرا معصومهدایت را مورد بحث قرار می
 دارد.نقش حدیث فوق را در فرایند هدایت مشخص کرد و بیان نمود که حدیث فوق کدام بُعد از ابعاد مختلف هدایت را بیان می

ها بنه انسنان برای اینکه نقش این حدیث در فرایند هدایت مشخص گردد، مقدمتاً باید دقت کرد که همواره برای تبیین مس له رشد از غیّ و هندایت
شده توسط دین، سمت رشد، تنها نباید به تبیین رشد اکتفا نمود؛ بلکه باید به سمت مقایسه رُشد و غَیّ حرکت کرد تا مشخص گردد که رشدِ تعریف

نَ الرُّ »فرماید: در مقابل کدام غیّ قرار دارد. خداوند متعال در قرآن کریم می ینِ قَدْ تَبَیَّ ( این آیه شنریفه بینان 256بقره «)شْدُ مِنَ الْغَیِّ لا إِکْراهَ فِی الدِّ
افنراد بنا دارد که هیچ اکراهی در دین نیست، زیرا رشد از غیّ تبیین شده است و وقتی رشد از غیّ تبیین گردید دیگر نیازی به اکراه وجود ندارد و می

 کنند.اختیار خود به سمت رشدش حرکت می
 از طرفی در روایت شریفه آمده است 

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
یمَانِ  قال أ اسِ تَعْلِیمَ الْإِ طْلَقُوا لِلنَّ

َ
ةَ أ مَیَّ

ُ
رْكِ لِکَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَیْهِ لَمْ یَعْرِفُوهُ  -قَالَ: إِنَّ بَنِي أ  « وَ لَمْ یُطْلِقُوا تَعْلِیمَ الشِّ

د گذاردند و تعلیم شرك را آزاد نگذاردند، زیرا اگر مردم را بر آن وادار میکردنند فرمود: همانا بنی امیه برای مردم تعلیم ایمان را آزا حضرت صادق 
 آن را نمیپذیرفتند. ]ترجمه مصطفوی[

 417، ص2کافی، ج

 حاضر بنابراین دو دلیل، برای خشکاندن ریشه های غیّ و غلط در جامعه فعلی نیز باید به سمت نظام مقایسه میانِ رشد و غیّ حرکت کرد و در حال
هنا المللی و اهداف فرعی مرتبط با آنالمللی مواجه است و هفده سند بیننیز کشور ایران با پدیده خطرناک و بدعتی هولناک به نام هجوم اسناد بین

دهند نجام میترین کاری که این اسناد و روند اجرای این اسناد ادهند. اما باید دقت نمود که مهمدر عرصه اجرایی کشور حضور داشته و جولان می
کنند. از همین رو شیوه مقابله با این اسناد نیز باید از همین منظر وارد شده و سازی میاین است که ذهنیت مس ولین را تغییر داده و برای آنها ذهنیت

و همانطور کنه بینان شند از  به دنبال اصلَح و بازسازی ذهنیت مس ولین بر اساس مفاهیم دینی و اسلَمی باشند و آنها را به سمت رشد حرکت دهد
ترین رکن برای تغییر ذهنیت مسن ولین مقایسنه فکنر صنحیح و غلنط منظر روایات و با بررسی آیات و روایات و مربوط به مقایسه رشد و غیّ، مهم
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اطل، تأثیری زیادی در تغییر اذهان و عدم مقایسه آن با غیّ و ب ها و ذهنیت افراد، اکتفا کردن به تبیین مس له رشدباشد و در فرایند اصلَح نگرشمی
المللی نباید صرفا به تبیین رشد اکتفا کنیم، بلکه باید میان نظریات رشید دینی و نظرینات نخواهد داشت. بنابراین برای مقابله با اسناد خطرناک بین

 لَح گردد.المللی نظام مقایسه تشکیل دهیم تا ذهنیت مس ولین بر اساس مفاهیم دینی اصمنحطّ اسناد بین

 سؤال پنجم: این روایت دقیقاً چه نقشی در فرایندِ هدایت مرتبط با خود دارد؟

پس از اینکه در سؤال چهارم مشخص گردید، فرایند نظام مقایسه یکی از ارکان اصلی هدایت اذهان جامعه به سمت رشد است باید دقت نمنود کنه 

در این روایت بیان می دارند که برای شناخت رشند و فوایند آن،  هم قرار دارد؛ امیرالمؤمنینروایت و عالموا نیز در مقام بیان همین نکته بسیار م
مود فقط نباید صرفا به بیان رشد اکتفا کرد، بلکه باید وضعیت کسانی که رشد را ترک کرده اند بررسی کنیم. نکته مهم این است که روایت شریف نفر

 باید وضعیت عینی کسانی که رشد را ترک کرده و به سمت غیّ حرکت کردند را بررسی کنیم. به تبیین غیّ و معایب آن بپردازید بلکه 
شورای نگهبان نیز استفاده کرد؛ شورای نگهبان باید وضعیت کشورهایی که به توان برای ارتقا الگوی نگهبانی از نظام در از همین روایت شریف می

اند را تشریح کنند های رسمی و مکتوب منتشر کند و بدبختی و ضلَلتی که به آن مبتلَ شدهرت گزارشاند را به صواجرای اسناد بین المللی پرداخته
  تا از طریق این نظام مقایسه، ذهنیت افراد نسبت به کارآمدی این اسناد تغییر پیدا کند و به سمت رشد حرکت کرده و هدایت شوند.

 هورب( سؤالات مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای مش

 الصدور بودن روایت بر اساس این مبنا، اطمینان پیدا کرد.توان به موثوقگانه زیر میدر صورت پاسخ به سؤالات شش

 مصدر روایت چیست؟ -سؤال اول

 این حدیث شریف در دو مصدر حدیثی ذکر شده است. 
 ؛[ 845ص  15؛چاپ دارالحدیث:ج 386ص  8الف. اصول کافی ]چاپ اسلَمیه: ج 

 (205البلَغه)ص ب. نهج

آیا حدیث مسند است؟ اگر آری، به ترتیب سلسله سند را نوشته و اتصال طبقاات روات را از حیاث امکاا   -سؤال دوم

 ارتباط بین آنها بحث کنید.
 روایت شده است.« مرسل»البلَغة به صورت و در کتاب نهج« مرسل»و « مسند»روایت موجود در کتاب اصول کافی با دو نقل 

 های گوناگون این کتاب، اختلَف وجود دارد.له سند روایتِ مسندِ کافی بین نسخهدر سلس

مَُ   :1نسخه  حأ
َ
نُ  أ ٍ خ هأ نِ  سَعِیِ   عَنأ  مُحَمَّ ذِرِ  هأ مُنأ نِ  الأ ٍ   هأ بِیهِ، عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ دِ  عَنْ  جَدِّ بِیهِ، عَنْ  الْحُسَیْنِ، بْنِ  مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ بِیه عَنْ  جَدِّ

َ
 .أ

مَُ  : 2سخه ن حأ
َ
نُ  أ ٍ خ هن هأ نِ  سَعِیِ   مُحَمَّ ذِرِ  هأ مُنأ نِ  الأ ٍ   هأ بِیهِ، عَنْ مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ دِ  عَنْ  جَدِّ بِیهِ، عَنْ  الْحُسَیْنِ، بْنِ  مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ بِیه عَنْ  جَدِّ

َ
 .أ

مَُ   :3نسخه  حأ
َ
نُ  أ ٍ خ هأ نِ  سَعِ   عن مُحَمَّ ذِرِ  هأ مُنأ نِ  الأ ٍ   هأ بِیهِ، عَنْ  مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ دِ  عَنْ  جَدِّ بِیهِ، عَنْ  الْحُسَیْنِ، بْنِ  مُحَمَّ

َ
هِ، عَنْ  أ بِیه عَنْ  جَدِّ

َ
 .أ

دٍ بن سَعِیدِ »اما بنابر نظر تحقیق هر سه سند، محرّف بوده و سند صحیح:  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
دٍ... أ است؛ برای اثبات این ادعا باید « عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّ

 الجهنم أبني بنن سنعید بنن المننذر بنن محمّند بنن المنذر»های شیخِ کلینی بوده و هموست که کتاب« احمد بن محمد بن سعید بن عقده»گفت 
 « 418، 207، 179، 47، 15، 11نجاشی صص »را روایت کرده است. برای مثال ر.ک « القابوسي

 هررسی روات:

ٍ  هن سَعِیِ   -1 نُ مُحَمَّ مَُ  هأ حأ
َ
 قَ ة:هنِ عُ  أ

هذا رجل جلیل في أصحاب الحدیث مشهور بالحفظ و الحکایات تختلف عنه في الحفظ و عظمه و کان کوفیا زیدیا جارودیا علی ذلنك   یجاشی:

 حتی مات و ذکره أصحابنا لاختلَطه بهم و مداخلته إیاهم و عظم محله و ثقته و أمانته.
 94رجال النجاشی ص 
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لة و عظم الحفظ أشهر من أن یذکر و کان زیدیا جارودیا و علی ذلك مات و إنما ذکرناه في جملة أصحابنا لکثرة أمره في الثقة و الجلَ شیخ طوسی:

 روایاته عنهم و خلطته بهم و تصنیفه لهم. 
 69ص  فهرست الطوسی

 جلیل القدر عظیم المنزلة. شیخ طوسی: 

 409ص  رجال الطوسی

 المنذر هن محم  القاهوسي -2
 من أصحابنا من بیت جلیل.ثقة  النجاشی:

 418 النجاشي صرجال 

 سعی  القاهوسي( المنذر هنأهیه )محم  هن  -3
 برد.کند، به حداقل صداقت بل وثاقت وی نیز پیمعرفی می« بیت جلیل»مهمل؛ البته ممکن است از عبارتِ نجاشی که پسرِ وی را از 

ه )المنذر هن  -4  (سعی  القاهوسيج  
ابنی »مکن است در صورت وجودِ این بخش در اصلِ سند بگوییم این راوی مانند راوی قبل به دلیل مندح عنامی کنه بنرای خانندان مهمل؛ البته م

 سای  هحار العلاومتوان به اند؛ ظاهراً میرا استظهار کرده «م ح عام»این  «یجاشی»شده است، صادق است؛ از کسانی که از عبارت « الجهم

 اشاره نمود.
 275ص   1بحر العلوم )الفواهد الرجالیة(، ج  رجال السید

عیاون أخباار »و  ییز ظاهراً ها همین سن  آم ه[« معایی ايخبار»همین روایت در «]أمالی»در  ص وقاز طرف دیگر با توجه به دو روایت 
به اضافه باشد؛ چرا که در اینن دو سنند،  تحریف« جده»با سندهایی که در پایین آمده، به این نتیجه ممکن است برسیم که این عنوان  «الرضا 

 ای نیست.واسطه« محم  هن الحسین»و  «المنذر هن محم »بین 

ثَنَا» دُ  حَدَّ اشُ  بَکْرَانَ  بْنُ  مُحَمَّ قَّ ثَنَا قَالَ  النَّ حْمَدُ  حَدَّ
َ
دِ  بْنُ  أ ثَنِي قَالَ  هَاشِمٍ  بَنِي مَوْلَی الْکُوفِيُّ  سَعِیدٍ  بْنِ  مُحَمَّ ذِ  حَ َّ مُنأ نُ  رُ الأ ٍ   هأ ثَنِي قَالَ  مُحَمَّ هِي حَ َّ

َ
 قَالَ  أ

ثَنِي ُ   حَ َّ نُ  مُحَمَّ نِ  هأ حُسَیأ نِ  الأ نِ  عَلِيِّ هأ نِ  هأ حُسَیأ نِ  الأ نِ  عَلِيِّ هأ هِي هأ
َ
ثَنِي قَالَ  طَالِبٍ  أ بِي حَدَّ

َ
بِیهِ  عَنْ  أ

َ
بِي بْنِ  عَلِيِّ بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ  أ

َ
 قَالَ :قَالَ   طَالِبٍ  أ

ه رَسُولُ   ...«اللَّ

 321/ معانی الاخبار ص  363ص  الْمالی للصدوق

هِ  بُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
َ
خْبَرَنَا أ

َ
ابِ قَالَ أ دِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ ثَنَا  حَدَّ ٍ  قَالَ حَدَّ نُ مُحَمَّ ذِرُ هأ مُنأ ثَنَا  الأ نُ هأ قَالَ حَدَّ حُسَیأ اٍ  الأ قَنالَ  نُ مُحَمَّ

ضَا  ثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّ بِي طَالِبٍ  حَدَّ
َ
ي عَنْ آبَاهِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ بِي عَنْ جَدِّ

َ
ثَنِي أ  ...قَال قَالَ حَدَّ

 261ص  1ج  عیون اخبار الرضا

 (البالحسین هن علی هن اهی طهن علي  الْصغر هنالحسین )محم  هن  -5

بن الحسین بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله أسند عنه مدني نزل الکوفة مات سنة إحدی و ثمانین و  محمد بن الحسین بن علي شیخ طوسی: 

 ماهة و له سبع و ستون سنة.
 276ص  عبد اللهاصحاب ابی –رجال الطوسی 

اند و ز آن را دال بر قوت و مدحی ضعیف و بعضی نیز معنای آن را منبهم دانسنته[ و بعضی نی1اند]را لفظ توثیق دانسته« اسند عنه»بعضی رجالیون 

اسنت کنه  «ق ر مرویات راوى»های توثیق بر اساس روایات، یکی از راهحداقل دال بر عدم ضعف وی و قابل اعتماد بودن است ظاهراً. از طرفی 
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حندیث غندیر خنم و احادینث معرفتنی  «محم  هن الحسین»قول از جناب [؛ از جمله احادیث من2شود]شامل تعداد و منزلت موضوع روایت می

 ای جدی برای توثیق ایشان است.[ این نیز قرینه5[]4[]3عمیقی است.]
 87ص  19[ مستدرک الوساهل ج 1]

 238ص  2[ تخریج الْحادیث و الْثار الواقعة في تفسیر الکشّاف ج 3]
 64، 63عليّ مولاه؛ ص [ رسالة الذهبي في طرق حدیث من کنت مولاه ف4]

/ کامل الزیارات ص  42/ الغیبة للنعمانی صص  221ص  8؛ ج 272ص  6/ کافی ج  436، 50/ تفسیر فرات کوفی صص  334ص  2[ تفسیر القمی ج 5]

 /28، 33،  31صص  / فضل زیارة الحسین 58

 الحسین هن علی هن الحسین هن علی هن اهی طالب -6

و رَوَیَ حَدِیثاً کَثِیراً عَنن أبِینهِ عَلنیِّ بننِ وَرِعاً فَاضِلًا کانَ الحُسَینُ بنُ عَلیِّ بنِ الحُسَینِ »رهلی: عیسی اهنشیخ مفی  و علی

 «الحُسَینِ و عَمَتُهُ فاطِمَةُ بِنتُ الحُسَینِ و أخِیهِ أبِي جَعفَرٍ 
شا ت خاوب »و  «ال عوة هودنمستجاب»فرماید که دلالت بر این دو بزرگوار علَوه بر این اظهار نظر رجالی، دو نقل نیز از اصحاب روایت می

 دارد. «ایشان از خ اى متعال
 131کشف الغمة في معرفة الْهمة ص  /174ص  2الارشاد ج 

ه )امام علی هن الحسین هن علی هن اهی طالب -7  (ج  
 (أهیه )الحسین هن علی هن إهی طالب -8

تنوان گفنت بنین سلسنله سند  و امکان نقل روایت طبقات این سند از یکندیگر، می ظاهراً با توجه به قراهن تاریخی این سلسله

 است. «متصل»سند، افتادگی وجود نداشته و سند 

توا  ضعف ساند را روایت از لحاظ اتصال و منزلت راویا  دچار چه نوع مشکلاتی است؟ آیا با قرائنی می -سؤال سوم

 آور وجود داشته باشد، آ  را ذکر نمایید.جبرا  نمود؟ اگر در موردی قرائن اطمینا 

و  «ساعی  القاهوساي المناذر هانمحم  هن » و از لحاظ توثیقات رجالی در تمامی طبقات جز« متصل»روایت شریف از لحاظ اتصال یا ارسال، 

در سنندِ رواینت « المنذر بن سنعید»دِ هستند و باید این دو مورد را هم ]در صورتی که به وجو «ثقه»به طور قطعی  «سعی  القاهوسيالمنذر هن »

ممدوح و موثق بدانیم. در اینن صنورت ضنعف سنندی در رواینت نخنواهیم « الجهممدحِ عامِ نجاشی نسبت به خاندان ابی»حکم کنیم[ بر اساس 
 داشت.

 بود  آ  را آشکار نمایید.نوع قرینه جابر ضعف را بحث کنید و حیث قرینه -سؤال چهارم

 البلَغة از قراهت جابر ضعف سند است.المنزلة مثل الکافی و نهجتاب عظیمنقل حدیث در دو ک

در نقل احادیث در کافی بنه نحنوی کنه بعضنی از بزرگنان ماننند مینرزای  نظیر شیخ کلینیالبلَغة و دقت کمبا توجه به شهرت عظیم کتاب نهج

تنوان اند؛ می(؛ یعنی  بر حجیت تمام احادیث کافی معتقد بودهخوییاللهاز آیت اند)منقولمناقشه در اسناد آن را کار افراد ناتوان دانسته ناهینی
 ای برای اطمینان به صدور آن از جانب معصوم دانست.نقل این حدیث در این دو منبع را قرینه

 بین الْصحاب ساقطة من أصلها. فإن المناقشة في اخبار الکتب الْربعة لا سیما الکافي منها بعد کونها متلقاة بالقبولمیرزاى یائینی: 

 مناقشه در روایات کتب اربعه مخصوصاً کتاب کافی، با وجود اینکه این کتب در نزد اصحاب مورد قبول واقع شده است، از اصل اشتباه است.
 ؛ )تقریرات آیت الله خویی از درس اصول میرزای ناهینی(258ص  2اجود التقریرات ج 
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 87ص  1حدیث ج همان مضمون در: معجم رجال ال

 توا  با استفاده از این قرائن تصحیح کرد؟آیا این حدیث را می -سؤال پنجم

تنوان نقنل حندیث را نینز نپنذیرد، بناز می« سعی  القاهوسيالمنذر هن »و  «سعی  القاهوسي المنذر هنمحم  هن »اگر کسی استدلال بر وثاقت 

 به عنوان قرینۀ منجبر ضعف سند محسوب نمود.به دو طریق، « کافی»و « البلَغةنهج»شریف را در 

 نیز تصحیح کرد؟« ایفای نقش در فرآیند هدایت»توا  با استفاده از قرینۀ آیا این حدیث را می -سؤال ششم

ین نکته بسیار فرایند نظام مقایسه یکی از ارکان اصلی هدایت اذهان جامعه به سمت رشد است باید دقت نمود؛ که روایت شریف نیز در مقام بیان هم

در این روایت بیان می دارند که برای شناخت رشد و فواید آن، نباید صرفا به بیان رشد اکتفا کرد، بلکنه بایند وضنعیت  مهم است؛ امیرالمؤمنین
زید بلکه باید وضعیت کسانی که رشد را ترک کرده اند بررسی کنیم. نکته مهم این است که روایت شریف نفرمود فقط به تبیین غیّ و معایب آن بپردا

توان برای ارتقا الگوی نگهبانی از نظام در عینی کسانی که رشد را ترک کرده و به سمت غیّ حرکت کردند را بررسی کنیم. از همین روایت شریف می
های رسمی را به صورت گزارشاند شورای نگهبان نیز استفاده کرد؛ شورای نگهبان باید وضعیت کشورهایی که به اجرای اسناد بین المللی پرداخته

اند را تشریح کند تا از طریق این نظام مقایسه، ذهنیت افراد نسنبت بنه کارآمندی اینن و مکتوب منتشر کند و بدبختی و ضلَلتی که به آن مبتلَ شده
کند و وضیح اصلِ نظام مقایسه کمک میاسناد تغییر پیدا کند و به سمت رشد حرکت کرده و هدایت شوند. این نوع استفاده از روایت که در واقع به ت

 کند؛ به دلیل از بین رفتن داعی جعل و ... معتبر و قابل استفاده است.در توضیح فرآیند هدایت، نقش ایفا می
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 جلد یک نظام سؤالات
 العلم چیست؟. مقدمۀ ورود به مباحث فقه1

 العلم چیست؟فقه مباحثۀ . قواعد1/1

 هدایت چیست؟العلم در مباحثات فقه. جانمایی فقه2/1

 هدایت چیست؟در مباحثات فقه« فقه». منظور از 1/2/1

 العلم با فلسفه و فقه موجود چیست؟. تفاوت اولیۀ فقه3/1

 های مختلف مخاطب را دارد؟فلسفه توانایی تحریک فکر مبتنی بر ظرفیت. آیا 1/3/1  

 . بنابر استظهار از آیات و روایات، چند سطح و ظرفیت فکری وجود دارد؟2/3/1  

 . نقطۀ شروع و ختم کلام مبتنی بر آیات و روایات باید چه ویژگی داشته باشند؟3/3/1  

 ( تفکیک کرد؟)کلام اهل بیتتوان عقل را از نقل . آیا می4/3/1  

 . هدف و غرض از علم چه باید باشد؟2

 ؟چیست« هدایت»معنای . 1/2

 ؟های نظری استآیا تصرف در قلوب )هدایت( منحصر در بحث. 1/1/2

 ؟های آنان راآیا برای هدایت افراد باید تصمیمات آنان را تغییر داد یا نگرش. 2/1/2

 به تصمیمات از باطل و تصمیم غلط جلوگیری کنیم؟. چگونه بدون اجبار و ورود 3/1/2

 . آیا مقابلۀ با باطل و تصمیم غلط الزامی در امرونهی جبری دارد؟1/3/1/2   

 چیست؟ کندصورت غیرجبری جلوگیری میبه ای که از تصمیمات غلط. ساختارهای بیانی و غیربیانی2/3/1/2   

 ؟پیچیدۀ انسان را داردچه دستگاه علمی توانایی هدایت فطرت . 2/2

 ریزی کرد؟توان بر فطرت پیچیدۀ انسان اشراف یافت و برای آن برنامه. آیا با آزمون و خطا و تجربه می1/2/2  

 پیوسته؟هممند و به. اقامۀ احکام اسلام به معنای اجرای مورد به مورد احکام است یا اجرای نظام3/2

توان این احکاام را می« مدیریت غیرمتمرکز»و « پخت نان در خانه»، «به طبابت نگاه غیرشغلی»های . آیا در مثال1/3/2

 جزئی اقامه کرد؟

 . تفاوت تبلیغ رایج در حوزۀ عملیه با اقامۀ دین چیست؟2/3/2

 نظام مشاغل اسلام چیست؟ اقامۀ. لازمۀ 3/3/2

 . زمان مشاغل، چه تأثیری بر نهاد خانواده دارد؟1/3/3/2   

 کند؟داران جلوگیری میابزار مبادلۀ اسلامی چگونه از مدیریت ارزش کالا توسط سرمایه. 2/3/3/2   

 کند؟. عقود شرعی اسلام در شغل، چگونه از حقوق افراد محافظت می3/3/3/2   
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 ای دیگر؟شود یا به گونهداری جمع میهای سرمایه. در اسلام سرمایه در بنگاه4/3/3/2   

 گی انسان نقش پررنگی دارد؟. آیا هدایت در زند4/2

 شود و در آن اثرگذار است؟. آیا علم برای هدایت زیرساخت حساب می5/2

توانایی ایجاد علم متناسب با هادایت « بندی اشیاء در مفاهیم کلی(کاشف از واقع )طبقه»و علوم « متصرف در طبیعت». آیا علوم 6/2
 را دارند؟

 چیست؟. ساختار علوم تأثیرگذار بر هدایت 3

 گانۀ هدایت )علوم تأثیرگذار بر هدایت( چه جایگاهی دارند؟های نُه. بحث توحید و ربوبیت الهی در زیرساخت1/3

 العلم چه جایگاهی دارد؟بندی در فقهبندی موجود از علم چیست و این طبقه. نحوۀ برخورد با طبقه2/3

 ضلالت هستند، چیست؟.نحوۀ برخورد با علومی که باعث گسترش بدعت و 1/2/3  

 . نحوۀ برخورد با موضوعات علمی که واقعی هستند و در جواب به نیازهای انسان وجود دارند، چیست؟2/2/3  

. نحاااوۀ برخاااورد باااا بخشااای از علاااوم کاااه هناااوز باااه معاااادلات ماااورد نیااااز نرسااایده اسااات چیسااات؟3/2/3  
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 العلمفقهالات مطرح در ؤس برخی پایه، شرح و رکن

1/3/1 

متن 
 سوال

 مختلف مخاطب را دارد؟ یهاتیبر ظرف یفکر مبتن کیتحر ییفلسفه توانا ایآ

 افراد های مختلف فکری دروجود ظرفیت پایه سوال
شرح 
 سوال

 م توجه فلاسفه به مسئلۀ ظرفیتعد

رکن 
 سوال

 ناکارآمدی فلسفه در تحریک فکر افراد

2 

متن 
 سوال

 باشد؟ دیهدف و غرض از علم چه با

 «علم»لزوم قرار دادن هدف و غرض برای هر امری ازجمله مسئلۀ  پایه سوال
شرح 
 سوال

 بهبود دنیا و آخرتعدم کارآمدی نظریۀ کشف و پوزیتویسم در 

رکن 
 سوال

 هدایت؛ هدف و غرض اصلی در مسئلۀ علم

1/2 

متن 
 سوال

 ست؟یچ «تیهدا» یمعنا

 توجه به اهمیت بسیار بالای هدایت در بهبود تمام تصمیمات  پایه سوال
شرح 
 سوال

 عدم التزام بهبود تصمیمات افراد با مقابلۀ جبری با تصمیم

رکن 
 سوال

 گیری فردهای مؤثر بر تصمیمنگرشتصرف در نظام 

2/2 

متن 
 سوال

 انسان را دارد؟ ۀدیچیفطرت پ تیهدا ییتوانا یچه دستگاه علم

 گی فطرت و کرامت انسانپذیرش پیچیده پایه سوال
شرح 
 سوال

 برای هدایت انسان« آزمون خطا»و « اندراج صغری در کبری»های مضر بودن روش

رکن 
 سوال

 برای تولید معادلات هدایت انسانلزوم نگاه فقهی 

3/2 

متن 
 سوال

 وسته؟یپهممند و بهنظام یاجرا ایمورد به مورد احکام است  یاجرا یاحکام اسلام به معنا ۀاقام

 اقامۀ احکام اسلام؛ وظیفۀ فقها و علما پایه سوال
شرح 
 سوال

 برخی دیگرمند بودن و وابستگی شدید احکام در کنار زیرساخت برخی برای نظام

رکن 
 سوال

 جانبه؛ تفاوت اصلی بین اقامۀ احکام و تبلیغ رایج در حوزۀ علمیهمند و همهپردازش نظام

 دارد؟ یانسان نقش پررنگ یدر زندگ تیهدا ایآمتن  4/2
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 سوال
 لزوم بررسی موضوعات اثرگذار بر زندگی انسان پایه سوال

شرح 
 سوال

... 

رکن 
 سوال

 ترین موضوع اثرگذار بر زندگی انسانمهممعرفی هدایت به عنوان 

5/2 

متن 
 سوال

 و در آن اثرگذار است؟ شودیحساب م رساختیز تیهدا یعلم برا ایآ

 منزلت یافتن تمام امور با بقراری نسبت با مسئلۀ هدایت پایه سوال
شرح 
 سوال

 لزوم نیاز به علم در هر تحریک فکری

رکن 
 سوال

 های اصلی هدایتمعرفی علم به عنوان یکی از زیرساخت

6/2 

متن 
 سوال

علم  جادیا ییتوانا« (یکل میدر مفاه اءیاش یبندکاشف از واقع )طبقه»و علوم  «عتیمتصرف در طب»علوم  ایآ
 را دارند؟ تیمتناسب با هدا

 لزوم بررسی و سنجش هر علم با مسئلۀ زیرساخت بودن برای هدایت پایه سوال
شرح 
 سوال

 نقص دستگاه پوزیتویسم و فلسفۀ یونانی در تحلیل فطرت و ساخت معدلات غیرجزئی و کاربردی برای آن

رکن 
 سوال

 لزوم ایجاد دستگاه علمی متفاوت با پوزیتویسم و فلسفۀ یونانی برای تولید معادلات متناسب با هدایت 

3 

متن 
 سوال

 ست؟یچ تیبر هدا رگذاریساختار علوم تأث

 قرارگرفتن هدایت به عنوان هدف و غرض اصلی علم پایه سوال
شرح 
 سوال

 های افرادلزوم تبعیت ساختار علوم تأثیرگذار بر هدایت از ساختار تصرف در نظام نگرش

رکن 
 سوال

 نُه زیرساخت هدایت؛ ساختار علوم تأثیرگذار بر هدایت

1/3 

متن 
 سوال

 دارند؟ یگاهی( چه جاتیبر هدا رگذاری)علوم تأث تیهدا ۀگاننُه یهارساختیدر ز یاله تیو ربوب دیبحث توح

 لزوم بحث از مسئلۀ توحید و ربوبیت الهی در محوریت تمام موضوعات پایه سوال
شرح 
 سوال

 سازی و واقعی در مسیر زندگیلزوم بحث از توحید و ربوبیت الهی ب شکل درونی

رکن 
 سوال

 انحلالی بحث کردن از توحید و روبیت الهی در ذیل هرکدام از نُه زیرساخت هدایتمحفوف به زندگی و 

2/3 

متن 
 سوال

 دارد؟ یگاهیالعلم چه جادر فقه یبندطبقه نیو ا ستیموجود از علم چ یبندبرخورد با طبقه ۀنحو

 تصمیمی برای نحوۀ برخورد با علوم فعلیلزوم طراحی نقشه و  پایه سوال
شرح 
 سوال

 اثر نظام مقایسه در تغییر ذهنیت
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رکن 
 سوال

؛ سه روش «تولید معادلات جدید»و « بندیاصلاح منزلت و طبقه»، «نظام مقایسه»پرداختن به علوم فعلی ذیل 
 برخورد با این علوم فعلی

1/2/3 

متن 
 ست؟یکه باعث گسترش بدعت و ضلالت هستند، چ یبرخورد با علوم ۀنحو سوال

 ها در علوم فعلیها و ضلالتبرخورد با بدعت لزوم پایه سوال
شرح 
 سوال

 «رشد»بر خود « کنندۀ رشدترک»ها و مقدم بودن شناخت نظام مقایسه؛ وظیفۀ هر عالم در مقابلۀ با بدعت

رکن 
 سوال

 های عصر حاضر در علوم مختلفها و ضلالتورود از باب نظام مقایسه با بدعت

2/2/3 

متن 
 سوال

 ست؟یانسان وجود دارند، چ یازهایهستند و در جواب به ن یکه واقع یبرخورد با موضوعات علم ۀنحو

 وجود برخی موضوعات واقعی و مورد نیاز در زندگی در علوم فعلی پایه سوال
شرح 
 سوال

بندی طبقه مشخصی که خدای متعال تعیین کرده است در تمام امور این عالم از جمله« قَدر»اهمیت بالای منزلت و 
 علوم

رکن 
 سوال

 بندی جدیدعلوم مورد نیاز فعلی در طبقه« قَدر»تصحیح منزلت و 

3/2/3 

متن 
 سوال

 ست؟یاست چ دهینرس ازیاز علوم که هنوز به معادلات مورد ن یبرخورد با بخش ۀنحو

 نبود برخی معادلات مورد نیاز هدایت در علوم فعلی پایه سوال
شرح 
 سوال

 دستگاه علمی موجود در درک معادلات فقهی مورد نیاز هدایتناتوانی 

رکن 
 سوال

 بندی جدید از علمتولید معادلات فقهی جدید مورد نیاز هدایت در طبقه
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 جلد یک نظام اصطلاحات

 نظام اصطلاحات دیگران نظام اصطلاحات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 – الخلقفقهه –التقهدیر فقه –فقهه ظاممهم   – فقه هدایت – الگوی پیشرفت اسلامی
اظتخهم   - ههمظاهم  ظگر  –تصرف  –هدایت  –ظفشه راه الگوی پیشرفت اسلامی 

و  هیهتزک – منیهب – از جهر  یریشهگیپ – یظام اجتممع – پرداز  شغل –و امم  و الگ
 -العلم فقههه – ظگههر  بههه علههم – ظفههی سهه یل – یمبیههارز یهمشمخصههه – تیههترب

مراحهل  –استن مط  –استاهمر  –مراحل تعلیم و تعلم  -الفرقمن فقه -المکمسب فقه
حسهن  –ظاهم  مقمیسهه  –کتمبت  –تضمر   –حسن الاستممع  –پنجگمظۀ کمرشنمسی 

علهم  –جممعهه سهمزی  –فقه  –ظاممم  اجتممعی  –فقه حکومت  –ت هدای – السؤال
تناهیم روابه   –ههدایت جممعهه  –علم ظهمف  و غیهر ظهمف   –صحیح و غیر صحیح 

 –شهمرع  –فحص و تت   در دلایل  –حجت  –کتب روایی  –آیم  و روایم   –اظسمظی 
آخهر  –ت کتم  و سهن –ظوآوری سمختمری  –صلاة  –وحی  –احکم   –بصیر   –تفقه 

 –ظهص  – اطمینمن صهدور –ظص  –ت ویب فقه  –دورۀ فقهی  –مرجعیت امم   –الزممن 
که   –اظصم   –قلب  –حکیم  –ظیت  –بصیر   – و غی   رشد  –ال یمن فقهه –قمعهده مک

ههر   –قدر عقول  –سمزی دروظی –رزق  –تقدیر  –تحریک فکر  –بیمن م تنی بر تأمل 
 –مرحلهه تفقهه  –مرحلهه تجهر   –مرحله تهدبر  –ل مرحله تعق –مرحله تأمل  –رزق 

شنمسههی معرفت –درایههه  – الهیربوبیههت –ظقطههه شههروع و خههتم  –مکمههل دلالههت 
ن  –وعمء فکر  –لسمن عربی  م ین  –استاهمری  نهم   –ت یین و ت ی   –سهمزی ظام  –بی 

 –ت یمعمدلا  ههدا – فطر  – اَحسَنک القِصَص –رَحِم  –ازمنکر معروف و ظهیامربه
 –طهمر   –عصمت  –فقیه ولی   –قمظون اسمسی  –منمسک  – اشراف پمیگمه – تیحج

رشهد  –شهمرع  –بنهدی مشهمغل ط قه –تت    فقههی  –حجم   –حق و بمطل  –ضمل  
عی  –الصحه حفظ –طب  –فکری   –جمههوری اسهلامی  –خمظواده ظهمد  –اقممه  –ت ر 

وقف  –عقد شرکت  –عقود شغلی  –تکمر اح –تراضی  –غَرَر در معممله  –پول حقیقی 
مهدیریت  –تواصهی  –عشهیره  –سهود ارت همطی  –صله رحم  –درایه  –کرامت اظسمن  –

 –تقیهه  –شریعت  –ادبیم  وحی  –عضین  – ریب –اظعقمد ظطفه  –محور شهری محله
 –بیهت المعمهور  –گمه مدرسه اقممهه تکیه –مدرسه اقممه  –حیم   –عر   –احتکمر 

 –اصهل تغهمیر  –ربهم  –توسعه و ضهیق رزق  –سحت  –کسب  –معیشت  –لوح  –قلم 
 –ولایههت  –امههم  ظههمر و امههم  ظههور  –معرفههلاالامم   –هههوای ظفسههمظی  –ظفهها امههمره 
ب   –حقوق شرعیه  –معرفلاالنفا  دسهتگمه  –بهدعت  –اظعکمس فقهه – القضمعلم -لک

  عذرهبی   –سمل قدری  –ربوبی 

 –منطهق  –فلسهفه  –علهم حضهوری و حصهولی  –تعریف بیکنی از علم  –پوزیتویسم 
: Epistemologyاپیسهتمولویی   –اصهل تنهمق   –ا  القضمیم  –تصرف در ط یعت 

 –بنهمء عقهلا  –اصول فقه  –سه من   شنمخت وحی، عقل و شهود  – (معرفت شنمسی
تهب مک –فقهه اههل تسهنن  –عهرف  –موضوع شنمسی  –درس خمرج  –معذر و منجر 

روایت مرفهوع  –فقه اهل تسنن  –مکتب فقهی شیخ طوسی  –رجملی آیت الله خویی 
 –مکتب قهم  –شنمسی جممعه – شهود –ط قم  روایت  –خ ر واحد  –روایم  متواتر  –

قیهمس  –شهکل اول  –فقهه اک هر  –عرفمن ظاری  –عرفمن  –بنمء عقلا  –مکتب سممرا 
الهیهم   –آظهملیز  –مجهرد  –صهدیقین  برههمن –تردد بین امکهمن و وجهو   –منطقی 

 –منطهق ارسهطویی  –فلسفه اسکندراظی  –اصملت وجود  –بملمعنی الاخص و الاعم 
صغری و ک هری  –منطق صوری  –منطق سیستمی  –مدرظیته  –مکمظیک  –شکل سو  

گذاری مرکز قمظون –ظممه آیین –حکم ارشمدی  –صور  و ممده استدلال  –حدوس   –
دولهت  –همی الکتروظیکی کل ه –ظقیضمن و ضدان  –ارتسم   –و منقول  جمم  معقول –

 –ظاریهم  کهوهن  –حلقهۀ ویهن  –فلسهفۀ علهم  –وق ح عقلهی حسهن –الکتروظیک 
ت لیه   – WHO –علو  تجربهی  –تکنولویی  –همی ظس یتی ظگمه –همی پمرادایمی ظگمه

 –قهمظون  –ئوس ثممظیهه ر –مفهو  کلی  –فلسفۀ اسکندراظی  –وپرور  آموز  –رایج 
پهول  –آپ اسهتمر  –اینترظت  –دارظده ظگه –آلودگی صوتی  –آلودگی هوا  –ظام مدظی 

 –سهیب سهلامت  –امنیت سرممیه  –ارز  افزوده  –م مدلۀ اعت مری  – تور  –اعت مری 
 –متمبولیسهم  –تراریختهه  –علهو  عقلهی و ظقلهی  –بخه  خصوصهی  –داری سرممیه

 –ظگههمه همیههدگر  – اظههدراج –صههغری و ک ههری  – آپمرتمههمظی زظههدگی –ریزمغههذی 
علههو  تجربههی  –سههمختمرگرایی  –معنههمگرایی  –عههملم ط یعههت  –گری سوفسههطمیی

 Science) –  قمظون مهدظی  –یمبی گیدظز سمخت –معمملا  بمظکی  –حصر عقلی– 
بیمظیه  –المللی کمر سمزممن بین –سکولار  –کیهمن شنمسی  –دیکتمتوری  –وض  قمظون 

ریز  –فی ر  –زوائدالاصول  – منطقلاالفراغ –تنقیح منمط حکم  –صداوسیمم  –فیلادلفیم 
سلول  –ین  –بیوتکنولژی  –رواظشنمسی  –ویتممین  –اظدروید  –مغذی و درشت مغذی 

 بِه گزینی –تراریخته  –
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 جلد یک نظام ارجاعات

 الف(ارجاعات پژوهشی

 بار 50قرآن کریم /  .1
 مۀ شیخ حسین انصاریانترج

 بار 12البلاغه / نهج .2
 ق( 1414قم: هجرت) ،یق(، محقق: صالح، صبح 406شریف الرضي، محمد بن حسین)

 بار 46الکافی /  .3
 ق( 1407(، تهران: دار الكتب الإسلامیة)ق 329) كلینی، محمد بن یعقوب

 بار 2تهذیب الاحکام /  .4
 (ش 1364، تهران: دار الكتب الإسلامیة)ق(460یا446طوسی، محمد بن حسن )

 بار 8/  هیالفق حضرهیمن لا .5
 ق( 1413)ق(، قم: دفتر انتشارات اسلامی 381)ابن بابویه، محمد بن علی

 بار 9المحاسن /  .6
 ه ش( 1371، قم: انتشارات دار الكتب الإسلامیة)(ق 280ق یا  274برقی، احمد بن محمد بن خالد)

 بار 2/  (یرجال الکش) إختیار معرفة الرجال .7
 ق(1404البیت)ق(، قم: مؤسسه آل460یا446)، تلخیص: طوسی، محمد بن حسن(340)حدود زیمحمد بن عمر بن عبدالعز ،یكَش  

 بار 4تفسیر قمی /  .8
 ق( 1404(، قم: دار الكتب)3قرن  یقمی، علی بن ابراهیم)متوفا

 بار   /8اخبار الرضا ونیع .9
 ش( 1378ق(، تهران: جهان) 381ابن بابویه، محمد بن علی)

 بار 1الشرائع / علل .10
 (ش 1385) یداور ی، قم: كتابفروش(ق 381)ابن بابویه، محمد بن علی

 بار 4الخصال /  .11
 تهران: علمیه اسلامیه ،(ق 381)ابن بابویه، محمد بن علی

 بار 2/  دیالتوح .12
 (ش 1389) نسیم كوثر، قم: (ق 381)ابن بابویه، محمد بن علی

 بار  1 /عمال و عقاب الأعمالثواب الأ .13
 ق( 1406) ق(، قم: دار الشریف الرضي للنشر 381) ابن بابویه، محمد بن علی

 بار 3/  الخبار یمعان .14
 ق( 1403ق(، قم: دفتر انتشارات اسلامی) 381ابن بابویه، محمد بن علی)

 بار 4و تمام النعمة /  نیکمال الد .15
 ق( 1395)هیق(، تهران: اسلام 381)ابویه، محمد بن علیابن ب

 بار  1 / للصدوق  یالأمال .16
 ش( 1376)یق(، تهران: كتابچ 381بابویه، محمد بن علی) ابن

 بار 3امالی)للطوسی( /  .17
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 ق(1414ق(، قم: دارالثقافه)460یا446طوسی، محمد بن حسن )
 بار 3/  الاختصاص .18

 ق( 1413ق(، قم: الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید) 413مفید، محمد بن محمد) 
 بار  1ج الله علی العباد / الارشاد في معرفة حج .19

 ق( 1413ق(، قم: كنگره شیخ مفید) 413مفید، محمد بن محمد)
 بار 2الغیبة )للنعمانی( /  .20

 ق( 1397ق(، تهران: نشر صدوق) 360)میمحمد بن ابراه نب،یز یابن إب
 بار 2التفسیر )عیاشی( /  .21

 ش(1380عیاشی، محمد بن مسعود، تهران: مكتبة العلمیة الاسلامیة )
 بار  1و التبصرة من الحیرة /  الإمامة .22

ل الله تعالی فرجه الشریف 329) ابن بابویه، علی بن حسین   ق( 1404) ق(، قم: مدرسة الإمام المهدی عج 
 بار 3بصائرالدرجات /  .23

 ق( 1404)ق(، قم: مكتبة آیة الله المرعشي النجفي 290)صفار، محمد بن حسن
 بار 1مختصر البصائر /  .24

 ق( 1421)مؤسسة النشر الإسلامي  بقم ةیفي الحوزة العلمجماعة المدرسین (، قم: 8قرن)حسن بن سلیمان، حلی
 بار 3/  اهل اللجاج یالاحتجاج عل .25

 (1403(، مشهد: نشرالمرتضی)ق6طبرسی، احمد بن علی)قرن
 بار 1/  )للراوندی(النوادر .26

 ش(1376ق(، تهران: فرهنگ اسلامی كوشانپور)570الله بن علی)راوندی، فضل
 بار 1الزهد /  .27

 ق(1399ق(، قم: المطعبة العلمیه)300حسین بن سعید)كوفی اهوازی، 
 بار  2/  یفرات کوف ریتفس .28

 ق( 1410ق(، تهران: مؤسسة الطبع و النشر) 307فرات بن ابراهیم) كوفی،
 بار  1/  اراتیالز کامل .29

 ق( 1356ق(، نجف اشرف: دار المرتضویة) 367قولویه، جعفر بن محمد) ابن
 بار  3 / نیالحس ارةیز فضل .30

 (۱۴۰۳)ره()ینجف یمرعش یحضرت آیت الله العظم یقم:كتابخانه عموم-رانیق(، ا 445 – 367)یمحمد بن عل ،یشجر
 بار 10/  العقولتحف .31

 ق( 1404(، قم: جامعه مدرسین)ق4قرنابن شعبه حرانی، حسن بن علی)
 بار 3/  مکارم الاخلاق .32

 ش( 1370) یالرض فیق(، قم: الشر 548حسن بن فضل ) ،یطبرس
 بار 1 /الوافی  .33

 ق(1406)مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین عليق(، اصفهان: 1059)یمحمد بن شاه مرتض ،یكاشان ضیف
 بار 2/  عهیوسائل الش .34

 ق(1409)السلامهمیعل تیالبق(، ، قم: مؤسسه آل1104) شیخ حر عاملی، محمد بن حسن
 بار 2/  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .35

 ق( 1408)ق(، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 1320)تقینوری، حسین بن محمد 



 275 

 بار 36/  بحارالانوار .36
 ق( 1403): دار إحیاء التراث العربيروتیق(، ب 1110)مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی

 بار  1/  یعدة الداع .37
 ق( 1407) ق(، قم: دار الكتب الإسلامي 841)فهد حلی، احمد بن محمد ابن

 بار 1 /القلوبارشاد  .38
 ش( 1412) ق(، قم: الشریف الرضي 841) دیلمی، حسن بن محمد

 بار 1/  نینور الثقل .39
 ق(1415ق(، قم: اسماعیلیان)1112)بن جمعه یعبدعل ،یزیحو

 بار 2/  کنز الفوائد .40
 ق(1410)دار الذخائرق(، قم: 449)یمحمد بن عل ،یكراجك

 بار 2دعائم الاسلام /  .41
 السلامهمیعل تیالبمؤسسه آلابن حیون، نعمان بن محمد، قم: 

 بار 2/  (مجموعۀ ورّام)تنبیه الخواطر و نزهة النواظر .42
 دار صعبق(، بیروت: 605یا587)یسیورام، مسعود بن ع

 بار 1میزان الحکمه /  .43
 ش(1393شهری، محمد، دارالحدیث)محمدی ری

 بار 1 / دهیالمواعظ العد .44
 ش(1392(، قم: دارالحدیث)11علی)قرنمشكینی اردبیلی، 

 بار 1/  الخرائج و الجرائح .45
 ق(1409)مؤسسة الإمام المهديق(، قم: 573یا557)بن هبةالله دیسع ،یقطب راوند

 بار 34/  غررالحکم .46
 ق(1410)دار الكتاب الإسلاميق(، قم: 550)عبدالواحد بن محمد ،یآمد

 بار 1/  الحکم و مواعظ ونیع .47
 ش(1376)دار الحدیث یفرهنگ یموسسه علم، قم: ق(6)قرنبن محمد یعل ،یواسط یثیل

 بار 1 /عوالي اللئالي  .48
 سیدالشهداموسسه ق(، قم: 10)قرننیالدنیمحمد بن ز جمهور،یابابن

 بار 1/  عةیمصباح الشر .49
 م(1980)مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتق(، بیروت: 148)دجعفر بن محممنسوب 

 بار   /1رضاالمام الا یفقه المنسوب الال .50
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 بار   /1دیوان منسوب به امیرالمؤمنین .51
 بار 1/  دیةالمریمن .52

 ق(1427)جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقمق(، قم: 966)یبن عل نیالدنیز ،یثان دیشه
 بار 2/  نهج الفصاحه .53

 ق(1382)دانش یایدنق(، تهران: 1363)ابوالقاسم نده،یپا
 بار 1/  دیالحد یشرح نهج البلاغه ابن اب .54

 ق( 1404)ق(، قم: مكتبة آیة الله المرعشي النجفي 656)ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله



276 
یور 31-20 /اصفهانشهر  طلابمرحله پردازش ذهنی/ در جمع  –مباحث دوران پرورش   الملک اصفهانحوزۀ علمیۀ رکن /1397ماه شهور

 بار 1دورۀ مبانی نظری /  .55
 دهمین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی

 بار 2دورۀ مدیریت شهری /  .56
 پانزدهمین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی

 بار 1البیان / فقهدورۀ  .57
 وسومین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامیسی

 بار 1گزارش راهبردی / دورۀ  .58
 وپنجمین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامیبیست

 بار 1وپرورش آینده / دورۀ آموزش .59
 الگوی پیشرفت اسلامیوپنجمین دوره از دانشنامۀ سی

 بار 1دورۀ ماهو الجامعه /  .60
 امین دوره از دانشنامۀ الگوی پیشرفت اسلامیسی

 بار 2پایگاه اطلاع رسانی نقشۀ راه /  .61
 ب(ارجاعات پرورشی

 بار 3/  فیتصان یال عةیالذر .1
 ق(1408ق(، قم: اسماعیلیان)1389منزوی تهرانی، محمدمحسن )آقابزرگ تهرانی( )

 بار 7/  الادب حانةیر .2
 ش(۱۳۶۹)امیخ یكتابفروش ،ق(1373)یمحمدعل ،یزیمدرس تبر

 بار 1/  یدائرة المعارف اسلام .3
 بار  8 / یرجال النجاش .4

 ش( 1365ق(، قم: مؤسسة النشر الاسلامي) 450احمد بن علی) نجاشي،
 بار  1 / یفهرست الطوس .5

 ق( 1420ق(، قم: مكتبة المحقق الطباطبائي) 460محمد بن الحسن) طوسی،
 بار  2 / یالطوس رجال .6

 ش( 1373ق(، قم: مؤسسة النشر الاسلامي) 460محمد بن الحسن) طوسی،
 ربا 1الفوائد الرجالیة( / ) رجال السید بحر العلوم .7

 ش( 1363) تهران: مكتبة الصادق  -رانیق(، ا 1212بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی)
  بار  1/  راتیاجود التقر .8
 ینینائ اللهتیاز درس اصول آ ییخو اللهتیدرس آ راتیتقر .9

 بار 1/  فقه و اصول خ،یتار ث،یرجال، حد ،یدر تراجم، کتاب شناس یمقالات و مباحث: ایبه در ینگاه .10
 ش(1393مددی، سید احمد، كتابشناسی شیعه )

 بار 1خمینی / صحیفه امام  .11
 بار 1/  یالله  بروجرد تینامه آ یزندگ .12

 محمد واعظ خراسانی،
 بار 1الله بهجت / در محضر آیت .13

 رخشاد، محمدحسین، مؤسسه فرهنگی سما
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 بار 1شرائع الاسلام /  .14
 ق(1409، تهران: استقلال )محقق حلی، جعفر بن الحسن

 بار 1جواهرالکلام /  .15
 ش(1362احیاء التراث العربی ) ق(، بیروت: دار1266نجفی، محمدحسن)

 بار 1/  ثیکتاب چهل حد .16
 ش(1380ق(، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)1409الله)خمینی، روح

 بار 1زوائدالاصول /  .17
 اكبرنژاد، محمدتقی

 بار 1/  مهذب الاحکام .18
 سبزواری، سیدعبدالاعلی، قم: دارالتفسیر

 بار 1/  فی التعلیقه علی الکفایه ةیانوار الهدا .19
 ق(1427ق(، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)1409الله)خمینی، روح

 بار 1فرهنگ فقه فارسی /  .20
 هاشمی شاهرودی، سید محمود، مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی

 بار 1اصول فقه /فرهنگنامه  .21
 ش(1389تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)مركز اطلاعات و منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دتفر 

 بار 1/  اصطلاحات اصول یحیفرهنگ تشر .22
 ش(1387ولایی، عیسی، تهران: نشر نی )

 بار 1/  علم الاصول یبحوث ف .23
 ق(1417، سیدمحمود، قم: مركز الغدیر )هاشمی شاهرودی

 بار 1/  صدر دیدرس خارج اصول شه راتیتقر .24
 شهابی، محمود

 با ر 1اقتصاد ما /  .25
 صدر، محمدباقر، مترجم: ژرفا، سید ابوالقاسم  

 بار 2/  فقه وجامعه .26
 ش(1396ربانی، محمدباقر، قم: مركز فقهی ائمه اطهار)

 بار  2 / الرضا یبن موس یامام عل یدر زندگان قیدق یپژوهش .27
 ش( 1382) هیمحمد؛ تهران: دار الكتب الاسلام ،یمترجم صالح ف،یباقر شر ،یقرش

 بار 1/  اهل سنت زا عهیفقه ش یریپذ ریتاث .28
 بار 1/  )شرح تجریدالاعتقاد( کشف المراد .29

 ش(1390نصیرالدین طوسی، ابوالحسن محمد بن محمد، شرح: علامه حلی، حسن بن یوسف، هرمس )

 بار 1/  مجموعة الرسائل تسعة .30
 ق(1302ق(، قم: مكتبة المصطفوی )1050صدرالدین شیرازی)ملاصدرا(، محمد بن ابراهیم)

 بار 1/  یرسائل  فلسفمجموعه  .31
 ق(1420ق(، تهران: حكمت )1050صدرالدین شیرازی)ملاصدرا(، محمد بن ابراهیم)
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 بار 2/  یمقالات فلسف .32
 ش(1389ش(، صدرا )1358مطهری، مرتضی)

 بار 1/  در فلسفه وعرفان ینگرش .33
 ش(1397الله، دلیل ما)صافی گلپایگانی، لطف

 بار 2/  سمیاصول فلسفه و روش رئال .34
 1390صدرا  ش(1390، صدرا)یاستاد مطهر یبا مقدمه و پاورق (،ش1360)نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 بار 5 /المنطق  .35
 سسه نشر اسلامیمؤ مظفر، محمدرضا،

 بار 2/  الحکمة ةینها .36
 (، مؤسسه نشر آثار اسلامیش1360)نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 بار 2ة / الحکم ةیبدا .37
 مؤسسه نشر آثار اسلامی(، ش1360)نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 بار 1منشور معنویت /  .38
 ش(1395جوادی آملی، عبدالله، تهران: مشعر ) .39

 بار 1/  : شرح حکمت متعالیهمختوم قیح .40
 ش(1395جوادی آملی، عبدالله، تحقیق و تنظیم: پارسانیا، حمید، قم: اسراء )

 بار 1ة / یشرح الکفا یف ةیالدرا ةینها .41
 ق(1414البیت)آلاصفهانی، محمدحسین، قم: مؤسسه 

 برار 1منطق صوری /  .42
 خوانساری،

 بار 1الله صانعی / رسانی دفتر آیتپایگاه اطلاع .43
 بار 1روزنامه شرق /  .44
 بار 1خبرگذاری تسنیم /  .45
 بار 1بیانیه فیلادلفیا /  .46
 بار 12دائرةالمعارف بریتانیکا /  .47
 بار An Introduction to Genetic Anal  /1کتاب  .48

 دیگراندیوید سوزوكی و 

یست شناسی /  .49  بار 1کتاب فرهنگ ز
 بار 1/  یپزشک یولوژیزیف .50

 گایتون و هالف ترجمه فرخ شادان

 بار 1کتاب سیاه کمونیسم /  .51
 ش(1381) وزارت امورخارجه مترجم: فریدی عراقی، عبدالحمید كورتوآ، استفان و دیگران،

 بار 1کتاب موج سوم /  .52
 ش(1397نشر نو )آلوین تافلر، مترجم: شهیندخت خوارزمی، 
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 بار 1/  نوارغنون .53
 ش(1397بیكن، فرانسیس، مترجم: محمود صناعی، جامی )

 بار 1ساخت جامعه /  .54
 گیدنز، آنتونی

 بار lonestar  /1پایگاه دانشگاه  .55
 بار ieee  /1سازمان  یمجله خبر .56
کسفورد /  .57  بار 1پایگاه رسمی دانشگاه آ
 بار 1پایگاه رسمی دانشگاه استنفورد /  .58
 بار Healthline  /1پایگاه  .59
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متعال یخدا تِ یدرکِ هدا یاز چگونگ حیحوزه و نه توضغغ نینقد نظرات باطل در ا لیبه دل ؛یشغغناسغغمعرفت ۀبه حوز یلی. ورود تفصغغ2/2
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بر قلب قرآن در روش آموزش و انتقال علوم یاز مناسغغغک متفاوت و مبتن یادرک و فهم؛ نمونه رفتننیعامل ازب نیتریقعود اصغغغل. 1/3
 .................................................................................................................. 161 

سط خدا قتیحق ۀ. ارائ2/3 سپس پذ یبه تمام قلوب تو صح ای رشیمتعال و  سان؛ فهم  سط ان س حیانکار آن تو قتیبه حق دنیار روش ر
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 164....................... علم ۀورود به مسئل یبرا یاو مقدمه یجد اریعلم؛ موضوع بس ۀبر مسئل تی. حاکم بودن هدا4

 یآن ضلالت و گسترش نگاه فقه بردننیراه ازب ؛یبا آن در سطح گفتمان ۀسینظام مقا جادیبه علم و لزوم ا یکنی. حاکم شدن نگاه ب5
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 169 ...... علم درمورد اهل ضلال در لسان قرآن ریاز تعب یلیها؛ تحلاز علم به قصد اتمام حجت به تمام انسان یسطح ی. اعطا1/6

 171 ............................ نیظاهر و باطن در لسان د ۀمسئل لیتحل یبرا ی؛ احتمالیاله ریو تقد تی. طبقات ربوب7

 172 ................................. یاله تیهمان طبقات ربوب ایمختلف  یهادر آسمان یاله« ریتقد»و « شاء». حرکت 1/7
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 200 .................. هیعلم ۀحوز یاجتماع یهاحلاز راه یاان عموم مردم؛ نمونهیح انعقاد نطفه در میج قواعد صحی. ترو1/1/1

 202 ... امور انیکشف ارتباط م یبرا ی؛ راه حلتیهدا یهارساختیز ۀگاننُه یبندمیبودن تقس یحال لب   نی. استظهار و در ع2

 204 ................................... انیالبمناط در فقه حیختم بحث؛ منظور از تنق ۀشروع و نقط ۀمناط نقط حی. تنق3
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 206 ..........................................ها در طول زمانر بودن آنییتغرقابلیبر غ یلی. ناظر به فطرت بودن احکام؛ دل1/4
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بندی ؛ سه مواجهۀ فقه العلم در برخورد با طبقه«ایجاد معادلات جدید»و « بندیتغییر منزلت و طبقه»، «ایجاد نظام مقایسه. »2
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 223 .......................... ای از آثار الگوی تغذیۀ اسلامیگیری؛ نمونه. برطرف ساختن ریب و شک در تصمیم1/3/3/2/2
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